
 : مقدمه

رسالت منطق آن است که با تبیین قوانینی به ذهن کمک کند تا از خطا در استدلال مصون بماند. از آنجا که خطای در 

می تواند از سوی ماده یا صورت استدلال رخ دهد، بعد از بررسی قوانین و شرائط صورت استدلال در   استدلال

 صناعات خمس»ماده استدلال یا به عبارت دیگر، بحث از قبل، در این بخش نوبت به بحث در مورد   بخش
[1]

می «

 .رسد

همدیگر است. این منظور از مواد استدلال، مقدمات استفاده شده در استدلال بدون در نظر داشتن نحوۀ ترکیب آنها با 

  .مواد می توانند صادق باشند یا کاذب؛ یقینی باشند یا غیر یقینی و دیگر اقسامی که مورد بحث قرار خواهد گرفت

با وجود اینکه مباحث صناعات خمس از مهم ترین و کاربردی ترین مباحث علم منطق می باشد، در برخی کتاب های 

شمسیهمتداول درسی حوزه های علمیه مانند شرح 
[2]
و حاشیه ملا عبدالله 

[3]
قرار گرفته شده است. در ، کمتر مورد توجه 

حالی که برخی بزرگان فلسفه، نسبت صناعات خمس به دیگر مباحث منطقی را به مانند نسبت واجب به مستحب دانسته 

اند. در این صورت اگر کسی در فراگیری این بخش از علم منطق کوتاهی کند، گویا واجب را رها کرده و رو به 

مستحب آورده است
[4]
اما مرحوم مظفر، بحث صناعات خمس را به خوبی مورد توجه قرار داده و آن را با بیانی شیوا .

 .بیان کرده اند« المنطق»و روشن در کتاب 

ق صورت و منطق ماده، انواع استدلال از جهت ماده و هر کدام از در این درس، بعد از بیان مقدمه ای در مورد منط

صناعات خمس بیان می شوند. سپس مبادی حجت ـ یعنی مقدمات بی نیاز از بیان ـ و اقسام آنها به اجمال ذکر می شود تا 

 .در درس های بعد، به طور تفصیلی توضیح داده شوند

 :الب این درس بتوانداز دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مط

 جایگاه صناعات خمس در مباحث علم منطق را بداند؛ .1

 به اهمیت صناعات خمس و اقسام آن آگاه شود؛ .2

 .مواد و مبادی استدلال )حجت( را بشناسد و به نقش آنها در مختلف شدن نوع استدلال پی ببرد .3

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

  .«ماملاک دسته بندی صناعات خمس و اهمیت آنها نزد حک»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [4]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 ملاک دسته بندی صناعات خمس و اهمیت آنها نزد حکما .1

ابن سینا در کتاب شفاء، استدلال را صناعتی می داند که برای رساندن غرضی تشکیل شده؛ و بر اساس ماده و 

 ورتش مختلف می شودص
[1]
البته ملاک او در تقسیم بندی صناعات خمس، مواد به کار رفته در مقدمات استدلال .

است
[2]
. 

 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249267/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn2


 

 

خواجه طوسی در شرح همین قسمت از اشارات، صناعات خمس را براساس اینکه هر استدلال، چه هدفی را دنبال 

کند، این گونه تقسیم می کند می
[3]

: 

 

 

 

ابن سینا، استدلال را به ساختمانی تشبیه می کند که باید علاوه بر آن که دارای شکل هندسی کاملی است، مواد سازنده 

 :اش نیز خوب و محکم باشند. او می نویسد

که هر سازنده ای باید بداند که کدامین صورت )شکل هندسی( برای برآوردن غرضش مفید است و کدام غیر همانطور »

مفید، و نیز کدام مواد محکم هستند یا متوسط یا پوچ، استدلال کننده نیز باید بر احوالات استدلال از جهت نتیجه دادن یا 

آگاه باشد نتیجه ندادن صورت آن، و نیز مواد تشکیل دهنده استدلال
[4]

». 

واجب و دیگر « برهان منطق»سهروردی می نویسد که فراگیری « حکمة الإشراق»قطب الدین رازی در شرحش بر 

 »مباحث از مستحبات است
[5]

و المنطق بعضه فرض، و هو البرهان، لأنّه لتكمیل الذاّت، و بعضه نفل، و هو ما سواه :

العلوممن أقسام القیاس، لأنّه للخطاب مع الغیر. و من أتقن المنطق فهو على مدرجة من سائر 
[6]

». 

هر چند ممکن است ظاهر عبارت تنها اشاره به اهمیت برهان داشته باشد، اما باید دانست که برای توانائی بر اقامه 

  .نیز آگاهی پیدا کرد برهان، باید به دیگر صناعات خمس

 تفاوت ماده و مبدأ .2

 :مواد )مقدمات( استدلال، به اعتبار چگونگی تصدیق آنها و بر اساس استقراء، هشت قسم شدند

 .یقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلات

یا نیازی به آن ندارند. اگر ماده ای در هر یک از هشت این مقدمات از دو حال خارج نیستند: یا نیاز به اثبات دارند و 

نامیده می شود. بنابراین هر « ماده»، و اگر نیازمند استدلال باشد، فقط «مبدأ»دسته فوق، محتاج اثبات و بیان نباشد 

مبدئی، ماده است ولی هر ماده نمی تواند مبدأ باشد
[7]
. 

 .در نتیجه، بین مصادیق این دو اصطلاح، رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است

 بطلان تسلسل در استدلالات نظری .3

شدن مجهولات او به هر انسانی بالوجدان می یابد که برخی امور را می داند و نسبت به برخی امور جهل دارد. تبدیل 

معلومات، مبتنی بر تکیه بر معلوماتی غیر از مجهولات ذهنی فرد پژوهشگر است. زیرا اگر خودِ مجهولات بخواهند 

 .علت برای علم به مجهول شوند دور پیش می آید و اساسا جهل نمی تواند منشأ دانائی باشد

تصور یا تصدیقی کمک بگیرید که خود برای معلوم  حال تصور کنید که برای تبدیل یک تصور یا تصدیق مجهول، از

شدن نیازمند دیگری باشد و آن دیگری نیز برای معلوم شدن محتاج به مرتبه ای قبل تر باشد و این سلسله تا بی نهایت 

اه ادامه بیابد. در این صورت سلسله ای از مجهولات در کنار هم قرار می گیرند و با وقوع چنین تسلسلی، انسان هیچ گ
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به معلومی دست نمی یابد. چنین تسلسلی باطل و محال است. دلیل بطلان چنین تسلسلی، علم ما به دانستنی هائی است که 

همگان بدان دانائی باور دارند. همه باور دارند که حداقل به حالات نفسانی خود ـ که دغدغه های فکری و شک های 

روانی از جمله همین احوال است ـ علم دارند
[8]

.  

 اصطلاحات مربوط به صناعات خمس در منطق ارسطوئی .4

در منطق کلاسیک )ارسطوئی( بحث از مواد، هم در قلمرو تعریف و هم در عرصه استدلال طرح شده است. مباحث 

مقولات عشر )قاطیغوریاس( به مواد تعریف و مباحث صناعات خمس به مواد استدلال می پردازد
[9]
. 

توان نگاهی به کتاب ارغنون ارسطو افکند.  برای آگاهی بیشتر در مورد موقعیت صناعات خمس در منطق کلاسیک می

به معنی ابزار و وسیله( نامی است که شاگردان ارسطو بر  όργανον :، از اصل یونانیOrganon :ارغنون )لاتین

ها به این شکل در زمان امپراطوری روم شرقی  آوری این رساله شش رساله از تألیفات او در علم منطق نهادند. جمع

 :ن شش رساله عبارت اند ازای .انجام گرفت

در آن ارسطو  (Κατηγορίαι ،Katēgoriai :، از اصل یونانیCategoriae :)لاتین« قاطیغوریاس»یا « مقولات» .1

 .کند که آن را مقولات عشره خوانند دسته تقسیم می ۱۰تمام آنچه را که وجود دارد به 

، Περὶ Ἑρμηνείας :، از اصل یونانیDe Interpretatione :)لاتین« باری ارمینیاس»یا « قضایا»یا « عبارت» .2

Peri Hermeneias) 

 .(Analytica Priora :)لاتین« آنالوطیقای اول»یا « تحلیل القیاس»یا « قیاس» .3

 .(Analytica Posteriora :)لاتین« آنالوطیقای دوم»یا « برهان» .4

 .(Topica :)لاتین« طوبیقا»یا « جدل» .5

 .(De sophisticis elenchis :)لاتین« سوفسطیقا»یا « مغالطه» .6

 :بعدها برخی از شارحان ارسطو دو کتاب دیگر او را نیز بر آن افزودند

 (Τέχνης Ρητορικής ،Technēs Rhtorikēs :از اصل یونانی Ars Rhetorica :)لاتین« ریطوریقا»یا « خطابه»

 .(Περὶ ποιητικῆς :از اصل یونانی Poetica :)لاتین« بوطیقا»یا « شعر»

 «صناعات خمس»واژه شناسی  .5

این اصطلاح مرکب از دو کلمه عربی می باشد: خمس به معنای پنج و صناعت که در لغت عرب معاصر این گونه معنا 

[. )س(. إنِْتاَج، توَْلِید، إنِْشَاء، صَنْعَة صِنَاعَة: ]صنع»شده است: 
[10]

» 

صناعت در زبان فارسی، به معنای هنر،. تکنیک، حرفه، ساختن، صناعت، صنع، فن،کاری که در آن نیاز به فکر 

باشد، یا علمی که مربوط به چگونگی عمل باشد معنا شده است
[11]
. 

 :در اصطلاح نامه ها این گونه نقل شده است« صناعت»معنای واژه 

 ,Les cinq arts( logique, dialectique rhetorique :صناعات خمس) art،metier،. Technique :فرانسوی

poetique, sophistique)). 

 ,The five arts( logic, dialectics, rhetoric, poetics :صناعات خمس) .craft, technique ،art :انگلیسی
[12]

sophistics)).  
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صنعة ما، تؤدى إلى غرض. و كل صنعة فإنها تتعلق بمادة و صورة ، و بحسب اختلاف كل واحد من   الاستدلال  و نقول: إن [1]

  ( 6، ص 2ن بن عبدلله؛ الشفاء )المنطق( ؛ جالمادة و الصورة یختلف المصنوع فى الصنعة. )ابن سینا، حسی

  .287، ص 1ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ شرح الإشارات و التنبیهات؛ ج [2]

  .288، ص 1شرح الإشارات و التنبیهات؛ ج [3]

  .6، ص 2الشفاء )المنطق(؛ ج [4]

 ( این مطلب به خود شیخ اشراق نسبت داده شده10، ص 4در برخی کتب منطقی )مانند شرح المنطق سید کمال حیدری، ج [5]

  .است که درست نیست

  .28رازی، قطب الدین؛ شرح حکمة الإشراق؛ ص  [6]

  .341؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [7]

  .301؛ الجوهر النضید؛ ص 5ر.ک: شفاء )منطق(؛ ص  [8]

  .، پاورقی341؛ ص2منطق [9]

  .66لمكنز العربی المعاصر؛ صصینی، محمود اسماعیل؛ ا [10]

  .«صناعت»تارنمای واژه یاب، فرهنگ عمید، واژه  [11]

  .1097، ص 2 تهانوی، محمد علی؛ كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ ج [12]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 : دانشنامه

مشهورات، تأدیبات  /علم اخلاق، حس باطنی، ضمیر، قضایای مشهورقلب، عقل عملى، عقل مستقیم، حسّ سلیم، 

 .صلاحیه، ملکه، تصدیق، نفس، مرحوم مظفر، فضایل، رذایل، حسن و قبح افعال

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 مقدمحجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 [2]صناعات خمس

 مقدمه

 :کتاب منطق در سه بخش تنظیم شده است

بخش اول: مباحث مقدماتی و بحث تصورات
[3]
. 

بخش دوم: مباحث تصدیقات
[4]

؛ شامل قضایا و حجت
[5]

 .از نظر هیئت

 .بخش سوم: مباحث صناعات خمس

صناعات خمس
[6]

از مهم ترین بحث های منطقی و مشتمل بر پنج بحث برهان
[7]

، جدل
[8]

، خطابه
[9]

، مغالطه
[10]

و 

شعر
[11]
که به خاطر شناخت بهتر آن، لازم است دیگر مباحث نیز  است. اصلی ترین مبحث آن بحث از برهان است 

مورد توجه قرار گیرند
[12]
. 

قبل از بیان تعریف و اقسام هر کدام از صناعات، لازم است نقش ماده و صورت در استدلال و شکل گیری هر کدام از 

 .صناعات پنجگانه مورد بررسی قرار گیرد

 منطق صورت و منطق ماده

ل تصدیق مجهول به معلوم. پس انسانی که بخواهد به تصدیق و اذعانی نو دست بیابد، به استدلال ابزاری است برای تبدی

 .ناچار باید به سراغ استدلال بیاید
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 :برای تحقق یک استدلال درست، دست کم دو شرط اساسی لازم است

 انتخاب معلومات مناسب و صحیح؛

 .تنظیم و صورت بندی درست آنها

مانع رسیدن به حقیقت می شود. به عبارت دیگر، برای کشف مجهول تصدیقی فقدان هر کدام از این دو شرط،
[13]
از  

طریق فکر
[14]

باید ساختمانی از استدلال بنا کرد که هم از جهت مهندسی و هم از جهت مصالح تشکیل دهنده آن، دارای 

اعتبار کافی و لازم باشد. همگان می دانند که نه هر نقشه ای و نه هر ماده ای، نمی تواند برای ساختن یک بنای منظم 

 .کافی باشند

 :تمان های استدلالی زیر توجه کنیدبه ساخ

 .الف: کتاب ارزان کمیاب است. هر کمیابی گران است. بنابراین کتاب ارزان گران است

 .ب: علی انسان است. هر انسانی ستمگر است. پس علی ستمگر است

 .ج: صبح انعکاس لبخند توست، انعکاس لبخند تو اجازه زندگی است؛ بنابراین صبح اجازه زندگی است

در مثال )الف(، با توجه به آنکه صورت استدلال نادرست است و حد وسط
[15]
تکرار نشده، نتیجه استدلال نادرست  

نادرستی آن از جانب صورت استدلال نیست. بلکه نادرستی آن است. در مثال )ب( نیز نتیجه نادرست است. اما دلیل 

هر انسانی »مربوط به استفاده از موادی است که از اتقان برخوردار نیستند. در کبرای استدلال گفته شده است که 

اه که چنین مقدمه ای درست نمی باشد. مثال )ج( نیز با توجه به این که هیچ تصدیق و اذعانی به همر« ستمگر است

ندارد، تنها کاربردش جایی است که هدف از چنین استدلالی تنها برانگیختن احساسات باشد و تصدیقی برای آن در نظر 

 .نگرفته باشند

منطق دانان با توجه به رسالتی که بر عهده گرفته اند ـ یعنی ارائه روشی برای جلوگیری از خطا در اندیشه ـ بر خود 

 .تبیین قوانینی در مورد صورت استدلال، در مورد مواد استدلال ها نیز بحث کنند لازم دانسته اند که علاوه بر

بخشی که متکفل خطاسنجی   از این رو، مباحث منطق بر دو بخش منطق صورت و منطق ماده تقسیم می شود.

ماده »در عرصه تعریف و استدلال می شود منطق صوری و بخشی که عهده دار سنجش خطا در « صورت فکر»

 .می شود، منطق مادی نامیده شده است« کرف

تمام سعی در آن باب بر این بود که  .در باب پنجم و ششم کتاب در مورد صورت استدلال به طور کامل صحبت شد

باشد و چه شرایطی باید رعایت شود   مشخص شود که یک استدلال با توجه به صورت و هیئتش دارای چه انواعی می

وده و به اصطلاح منتج باشد. ولی توجهی به این نبود که ماده این استدلال صادق است یا کاذب، تا یک استدلال عقیم نب

  .اگر صادق است یقینی است و یا ظنی و نکاتی دیگری که می تواند در مورد ماده استدلال مورد نظر قرار گیرد

 دروس فی علم المنطق»آنچه در باب هفتم کتاب 
[16]

مورد بحث قرار گرفته است، ناظر به منطق مادی است. یعنی با «

توجه به اینکه چینش صحیح در صورت استدلال نمی تواند شرط کافی برای رسیدن به نتیجه درست باشد، ماده یک 

 ه صورت و هیئت استدلال چگونه است، باید دارای چه شرائطی باشد؟استدلال جدای از اینک

انواع استدلال از جهت ماده
[17]

 

غرض از تشکیل قیاس
[18]
و استدلال مختلف است. تشکیل یک قیاس گاه برای رسیدن به یک حقیقت بوده و انتظار است  

که برای استدلال کننده یا مخاطبش مفید یقین
[19]
باشد. و گاه تنها برای قانع کردن مخاطب است و گاه برای تحریک او  

 .برای انجام یک عمل خاص نیک یا بد
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طبیعی است که برای رسیدن به هر کدام از این غرض ها، لازم است مقدمات خاصی مورد استفاده قرار گیرند. منظور 

دمات خاص این نیست که صورت و هیئت قیاس تغییر کند تا مقدمه خاص بدست بیاید. بلکه چه از استفاده کردن از مق

بسا صورت قیاس همان شکل اول
[20]
تواند به کار رود. آنچه در اینجا باشد، ولی همین شکل برای اغراض مختلفی می  

باعث تغییر و تفاوت می شود، ماده استدلال است که با تغییر ماده و بدون در نظر گرفتن تغییری در صورت، استدلال 

دچار دگرگونی شده و هدف خاص گوینده را برآورده می کند. گاهی استدلالش را برهانی می کند و گاه جدلی و گاه 

 . ... ات خمس. و این ماده می تواند صادق باشد و یا کاذب؛ یقینی باشد و یا ظنی وخطابی یا دیگر صناع

به عبارت دیگر، تحقق هر یک از صناعات خمس )برهان، جدل، مغالطه، شعر و یا خطابه( وابسته به تغییر در مواد 

 .قضایای استدلال است

سم برهان، جدل، مغالطه، خطابه و شعر این سه عامل به طور کلی، منشأ تقسیم استدلال )حجت( از لحاظ ماده بر پنج ق

 :است

 اختلاف و تفاوت مقدمات از حیث یقین آور بودن و یقین آور نبودن؛

 اختلاف مقدمات از حیث یقینی بودن و یقینی نبودن نتیجه آنها؛

 .اختلاف در اغراض چینش استدلال که به طور مثال برای رسیدن به حقیقت است و یا اقناع مخالف

بنابراین آنچه در این باب مورد بحث قرار می گیرد، بررسی انواع مواد استدلال و غرض های مختلفی است که 

 .کننده از آنها برای رسیدن به هدفش بهره می گیرد استدلال

نبودن مصنف در اینجا لازم دانسته اند که قبل از ورود به بحث صناعات خمس، با توجه به نقشی که یقینی بودن یا یقینی 

 .مقدمات در نوع استدلال و نتیجه آن دارند، به عنوان یک مبحث مقدماتی به بحث از مبادی حجت بپردازند

 مبادی حجت

مقدمات به کار رفته در استدلال از دو صورت خارج نیست: یا نیازمند به بیان و استدلال هستند، و یا واضح بوده و بی 

 .نیاز از بیان می باشند

به بیان و استدلال نیز به ناچار باید منتهی به مقدماتی شوند که بی نیاز از بیان و استدلال باشند. در غیر  مقدمات نیازمند

 .این صورت، انسان هیچ گاه به هیچ علمی دست نمی یابد

 :این مطلب را با مثال زیر، بیشتر می توان توضیح داد

«. ب ج است»چون « الف ب است»ر آن گفته شود که مجهول باشد و برای استدلال ب« الف ب است»فرض کنید گزاره 

استدلال آن باشد و این زنجیره ی قضایای نظری « ج د است»نیز خود نظری باشد و گزاره « ب ج است»و گزاره 

بخواهد تا بی نهایت ادامه یابد. لازمه این ادامه یافتن استدلال ها تا بی نهایت، تسلسل
[21]

در استدلال است که چنین 

تسلسلی باطل می باشد؛ زیرا در این صورت هیچ گاه انسان به علم نخواهد رسید و همه قضایا باید برایش مجهول می 

و هر فردی به بداهت می داند که همه ی قضایا برای خلاف وجدان است « مجهول بودن همه قضایا»ماند. در حالی که 

او مجهول نیست و اموری نیز برای او معلوم هستند
[22]
. 

مبادی »یا « مبادی حجت»نظری منتهی به آنها می شوند،  به مقدماتی که بی نیاز از بیان و استدلال هستند و قضایای

 .گفته می شود« مطالب

 :مبادی حجت به اعتبار چگونگی تصدیق در آنها و بر اساس استقراء، مشتمل بر هشت صنف هستند

یقینیات
[23]

، مظنونات
[24]

، مشهورات
[25]

، وهمیات
[26]

، مسلمات
[27]

، مقبولات، مشبهات
[28]

و مخیلات
[29]
. 
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 .ام و انواعشان، بیان خواهند شددر مقدمه صناعات خمس، این هشت صنف به همراه اقس

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .210ـ206ص

  .«واژه شناسی صناعات خمس»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .«اصطلاحات مربوط به صناعات خمس در منطق ارسطوئی»ان ر.ک: دانش افزایی؛ عنو [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

  .20، ص 4حیدری، سید کمال؛ شرح المنطق؛ ج  [12]

  .دانش نامه :ر.ک [13]

  .دانش نامه :ر.ک [14]

 . دانش نامه :ر.ک [15]

است، اما نحوۀ چینش باب ها مقداری متفاوت است. « المنطق»برگرفته از کتاب « دروس فی علم المنطق»اگر چه کتاب  [16]

  .باب ششم می باشد« المنطق»اب هفتم است اما در به عنوان مثال، صناعات خمس در این کتاب ب

  .«تفاوت ماده و مبدأ»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .دانش نامه :ر.ک [21]

  .«بطلان تسلسل در استدلالات نظری»ر.ک : دانش افزایی؛ عنوان  [22]

  .دانش نامه :ر.ک [23]

  .دانش نامه :ر.ک [24]

  .دانش نامه :ر.ک [25]

  .دانش نامه :ر.ک [26]

 . دانش نامه :ر.ک [27]

  .دانش نامه :ر.ک [28]

  .هدانش نام :ر.ک [29]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت
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ترجمه درس
[1]

 

 صناعات خمس

 مقدمه

 الباب السابع

 الصناعات الخمس 

 تمهید

تقدمّ
[2]

  .أنّ للحجّة مادةّ و صورة. و البحث عنها یقع من كلتا الجهتین

 باب هفتم، صناعات خمس

 مقدمه

  .پیش از این گفتیم: حجت ماده و صورتی دارد. و از هر دو جهت درباره آن بحث می شود

ى وجه لو تألفّت الحجّة بحسب هیئة تألیفها، عل :كان بحثا عنها من جهة صورتها، أی« الباب السادس»و ما تقدمّ فی 

مسلمّة صادقة كانت منتجتاً لا محالة، أی: كانت نتیجتها صادقة تبعا « أی: موادهّا»الشروط التی للهیئة وكانت مقدماتها 

 .لصدق مقدمّاتها

و آنچه در باب ششم گذشت، بحث درباره حجت از جهت صورت آن بود. یعنی هیئت تألیف حجت به گونه ای که اگر 

براساس شروطی که برای هیئت آن است تألیف شود و مقدمات )= مواد( آن نیز مسلم و صادق باشند، در این  حجت

 .صورت آن حجت قطعا منتج می باشد؛ یعنی نتیجه آن به تبع صدق مقدماتش، صادق خواهد بود

و قد حلّ الآن الوفاء بما وعدناک به من البحث عن الحجّة من جهة مادتّها
[3]

و المقصود من المادةّ مقدمّاتها فی أنفسها مع  .

قطع النظر عن صحة تألیفها بعضها مع بعض. و هی تختلف من جهة الاعتقاد بها و التسلیم بصدقها و عدمها، و إن كانت 

  :ة واحدة لا تختلفصورة الحجّ 

و اکنون زمان آن فرارسیده است که به وعده خود عمل نمائیم. و درباره حجت از جهت ماده آن بحث کنیم. مقصود از 

ماده، مقدمات حجت فی نفسه و با قطع نظر از صحت تألیف آنها با یکدیگر است. این مقدمات از جهت اعتقاد به آنها و 

  .پذیرش صدق متفاوت اند، اگر چه صورت حجت یکسان باشد و تفاوت نکندپذیرش صدقشان و عدم اعتقاد و 

فقد تكون القضیّة التی تقع مقدمة مصدقّا بها، و قد لا تكون. و المصدَّق بها قد تكون یقینیّة، و قد تكون غیر یقینیّة، على 

التفصیل الذی سیأتی
[4]
. 

مثلا گاهی قضیه ای که مقدمه حجت واقع می شود مورد تصدیق است، و گاهی مورد تصدیق نیست؛ و قضیه مورد 

 .تصدیق گاهی یقینی و گاهی غیر یقینی است، که تفصیل آن خواهد آمد

نتائج، و بحسب أغراض تألیفها، تنقسم الحجّة إلى البرهان و الجدل  و بحسب اختلاف المقدمّات، و بحسب ما تؤدیّ إلیه من

، فیقال ـ مثلاً ـ: «الصناعات الخمس»و الخطابة و الشعر و المغالطة. و البحث عن هذه الأقسام الخمسة أو استعمالها هی 

 .صناعة البرهان، صناعة الجدل... و هكذا

ارائه می دهد، و با توجه به هدفی که از تألیف حجت مورد نظر  حجت با توجه به گوناگونی مقدمات و نتیجه ای که

برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. بحث از این اقسام پنجگانه یا کاربرد آنها  :است، به پنج قسم تقسیم می شود

 .نامیده می شود. مثلا گفته می شود: صناعت برهان، صناعت جدل و به همین ترتیب« صناعات خمس»
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 خول فی بحثها واحدة واحدة نذكر من باب المقدمّة أنواع القضایا المستعملة فی الحجّة و أقسامهاو قبل الد
[5]
أو فقل حسب .

  .ک الصناعات فی خمسة فصولثم نذكر بعد ذل«. ء الحجّة مبادى»الاصطلاح العلمی 

پیش از آنکه به بحث و گفتگو از یکایک این صناعت ها بپردازیم، به عنوان مقدمه انواع گوناگون قضایا را که در 

را ذکر می کنیم. و پس از آن صناعت ها را در طی پنج « مبادی حجت ها»حجت به کار می رود و به دیگر سخن 

 .فصل بیان می کنیم

 مبادی حجت

 ء الحجّة مبادى

سبق أن قلنا فی تصدیر
[6]
أن تطلب بدلیل و حجّة، بل لابدّ من الانتهاء فی الطلب   الباب الخامس: أنّه لا یجب فی كلّ قضیّة 

  .لبیان و إقامة الحجّةإلى قضایا مستغنیة عن ا

 مبادی حجت

در آغاز باب پنجم گفتیم: لازم نیست برای هر قضیه در پی دلیل و حجت باشیم؛ بلکه سرانجام قطعا به قضایایی خواهیم 

 .رسید که بی نیاز از بیان و اقامه حجت می باشد

ا أن تكون فی حدّ نفسها مستغنیة عن البیان و إقامة و السرّ فی ذلک: أنّ موادّ الحجّة ـ سواء كانت یقینیة أو غیر یقینیة ـ إمّ 

الحجّة، بمعنى أنّه
[7]

ة المحتاجة لیس من شأنها أن تكون مطلوبة بحجّة، و إمّا أن تكون محتاجة إلى البیان. ثمّ هذه الأخیر

  .لابّد أن ینتهی طلبها إلى مقدمّات مستغنیة بنفسها عن البیان و إلاَّ لزم التسلسل فی الطلب إلى غیر النهایة

راز این مطلب آن است که ماده حجت ـ خواه یقینی باشد و خواه غیر یقینی باشد ـ یا خود به خود بی نیاز از بیان و اقامه 

ش نیست که توسط حجت به دست آید، و یا آن که نیاز به دلیل و حجت دارد. و اگر از حجت است، بدین معنا که در شأن

نوع دوم باشد، ناچار باید به مقدماتی که بی نیاز از بیان است، منتهی شود؛ و در غیر این صورت سلسله ادله تا بی 

 .نهایت ادامه خواهد یافت

و هاتیک
[8]

 ءَ المطالب مبادى»المقدمّات المستغنیة عن البیان سمیتّ 
[9]

أصناف:  و هی ثمانیة«. ء الحجّة مبادى»أو «

 .یقینیّات، مظنونات، مشهورات، وهمیّات، مسلمّات، مقبولات، مشبهّات، مخیلّات. و نذكرها الآن بالتفصیل

 :نامیده می شود، و بر هشت قسم اند «مبادی حجت»یا « مبادی مطالب»مقدماتی که بی نیاز از بیان است، 

 .ت و مخیلاتیقینیات، مظنونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبها

 .اکنون به شرح هر یک از این اقسام می پردازیم

 
اضافات علی در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و  [1]

  .۱۱8ـ ۱۱7، ص ۱شیروانی؛ ج

  .۱6۱دروس فی علم المنطق؛ ص  [2]

که در متن اصلی « قیاس»، اما با توجه این که واژه «مادته»در نسخه کتاب دروس فی علم المنطق آمده است  [3]

شده است، بنابراین ضمیرها نیز ـ مانند « حجت»مرحوم مظفر آمده بود، با نظر آقای منتظری در همه درس تبدیل به 

  .تبدیل شوند« ها»ست ـ باید به ضمیر مؤنث آنچه در بقیه متن رعایت شده ا

  .234دروس فی علم المنطق؛ ص  [4]

، تنوع در عبارت و یا به عبارتی دیگر، عطف تفسیری «انواع و اقسام»به احتمال زیاد، مراد از دو اصطلاح  [5]

  .(آموزشیار) .اشاره به صناعات خمس، و انواع اشاره به گونه های مواد استدلال باشد« اقسام»باشد؛ نه اینکه 

به معنای بالاترین یا مقدم ترین قسمت هر شیء، یا « صدر»گرفته شده است. در کتاب لغت « صدر»تصدیر از  [6]

آورده « سینه و بدنش بسته می شود کمربند شتر که برای کنترل بار آن به»اول هر کار گفته شده است. تصدیر به معنای 

؛ فرهنگ  شده است. به نظر می رسد تصدیر در این درس کنایه از شروع و ابتدای درس باشد. ر.ک: بستانى، فواد افرام
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مهنا، عبد الله على؛ لسان العرب؛ ج  /  94، ص 7ابجدی؛ )واژه تصدیر( / فراهیدى، خلیل بن احمد؛ كتاب العین؛ ج 

  .۱۱، ص ۱2

  .ضمیر شأن [7]

یا رجُلُ و هاتِی یا امرأةُ و هاتیِا یا رجُلانِ و یا   هاتِ »بمعناى )اعْطِني(: ببخش و یا بده؛ [: اسم فعل است  هیت- ] هاتِ  [8]

 .«یا نساءُ   امْرأتانِ و هَاتوُا یَا رِجَالُ و هاتیِنَ 

د: آید مانن مث تانکِ، ج أوُلَئِکَ: اسم اشاره مؤنثّ براى اشاره به متوسّط است و گاهى بر سر آن هاءِ تنبیه مى - تیِکَ 

  .(944، 275فرهنگ ابجدی؛ ص ) . هاتیکَ 

است. مبدأ در اینجا به معنای قضیه و مقدمه ای است که سرمنشأ معلومات علمی دیگر « مبدأ»مبادی جمع مکسر  [9]

به معنای خواسته « مطلب»است و یا به عبارت دیگر؛ مقدمات دیگر به آنها برمی گردند. مطالب نیز جمع معلومات 

سؤال می شوند « ما، هل و لم»خواسته های اصلی که با ادات پرسشی :است. در کتب منطقی دو نوع خواسته وجود دارد

می شوند. )ر.ک: حلی، محمد بن یوسف؛  پرسیده...« ای و متی و »و خواسته های فرعی که با دیگر ادات چون 

  .(3۰9-3۰4الجوهر النضید؛ ص 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : پژوهش و تمرین

 .در مورد نسبیت یا عدم نسبیت اخلاق تحقیق کنید .1

، 2۱ آثار استاد شهید مطهرى؛ ج / مطهری، مرتضی؛ مجموعه  ۱۱9؛ صجوادی آملی، عبدالله؛ مبادی اخلاق در قرآن) 

 (225ص

 تفاوت حال و ملکه در مسایل اخلاقی چیست؟ .2

 (۱42، ص4حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج)

 های اخلاقی، اخِباری است و یا انشایی؟ماهیت گزاره .3

 (۱۱2ـ۱۰۰، ص 46؛ رواق اندیشه، ش «دگاه استاد جوادیهای اخلاقی از دیماهیت گزاره»ابوالقاسم زاده، مجید؛ )

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

برای تحقق یک استدلال صحیح، دو شرط اساسی نیاز است: انتخاب مواد صحیح برای استدلال و چینش صحیح  .1

 .صورت آن

از ماده استدلال مربوط به منطق مادی، و بحث از صورت استدلال مربوط به منطق صوری است. این بخش بحث  .2

 .از کتاب، عهده دار بحث از منطق مادی است

صناعات »استدلال از جهت ماده بر پنج قسم است: برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر. به این اقسام پنجگانه،  .3

 .گفته می شود« خمس

ه باعث تقسیم صناعات خمس به اقسام مذکور شده است عبارت است از: نوع مقدمات در یقینی بودن یا یقینی آنچ .4

نبودن؛ نوع نتیجه ی بدست آمده از مقدمات که یقینی باشد یا غیر یقینی؛ و نیز هدفی که از چیدمان استدلال مورد نظر 

 .است

یا نیازمند به آن. در صورتی که این مقدمات نیازمند به استدلال  مقدمات حجت یا بی نیاز از بیان و استدلال اند و .5

 .باشند، به ناچار باید منتهی به مقدماتی شوند که آنها مستغنی از بیان می باشند
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  .گفته می شود« مبادی حجت»یا « مبادی مطالب»به مقدماتی که بی نیاز از بیان هستند  .6

 .ونات، مشهورات، وهمیات، مسلمات، مقبولات، مشبهات و مخیلاتمبادی حجت عبارتند از: یقینیات، مظن .7

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 

 

 

 آزمون

نتیجه صادق  چه هیئت یا صورت یک استدلال دارای شروط لازم برای صحت استدلال باشند، آنگاه استدلال تام و چنان

 .خواهد بود

 درست

 نادرست

 ها با یکدیگر چه نام دارد؟ مقدمات یک استدلال، بدون درنظر گرفتن صحت تألیف آن

 الف( ماده 

 ب( صورت 

 ج( هیئت 

 د( حجت 

 باشد؟ های تقسیم حجت به صناعات خمس نمی کدام گزینه از ملاک

 الف( اختلاف در اغراض چینش استدلال 

 ب( اختلاف در صحت تألیف مقدمات 

 آور بودن  ج( اختلاف مقدمات از حیث یقین

 د( اختلاف مقدمات از حیث یقینی بودن نتیجه 

 رود؟ کدام گزینه از صناعات خمس بهشمار می

 الف( قیاس 

 ب( حجت 

 ج( شعر 

 د( یقین 

 نیاز از بیان و استدلال هستند، چه نام دارند؟ مقدماتی که بی

 ( قضایای نظری الف

 ب( مبادی اقیسه 

 ج( مبادی مطالب 

 د( مقدمات تصوری 



دربارۀ « لابد أن ینتهی طلبها إلى مقدمّات مستغنیة بنفسها عن البیان و إلاَّ لزم التسلسل فی الطلب إلى غیر النهایة»عبارت 

 کدام گزینه است؟

 الف( مواد حجت 

 ب( مبادی حجت 

 ج( صناعات خمس 

 د( مبادی مطالب 

 کدام گزینه در مورد وهمیات صحیح است؟

 باشند الف( از اقسام صناعات خمس می

 باشند ب( از اقسام مبادی مطالب می

 باشند ج( همواره نیازمند بیان و استدلال می

 شوند نیاز از بیان منتهی می د( همواره به مقدمات بی

 رود؟ کدام گزینه از مبادی حجت بهشمار نمی

 الف( مغالطات 

 ب( مظنونات 

 ج( مشبهّات 

 د( مخیلات 

 .باشند نیاز از بیان و استدلال می مقدمات یک استدلال همواره بی

 درست

 نادرست

 : مقدمه

در درس گذشته گفته شد که مبادی حجت بر هشت قسم است. اولین قسم مبادی حجت یقینیات نام دارد. یقین در علوم 

استفاده کرده و از فردی که « قطع»با واژه های مختلفی به کار می رود. مثلا در اصول فقه به جای آن از واژۀ  مختلف

یاد می کنند. اما در علم منطق یقین معمولا در کنار سه واژه ظن، شک و وهم دیده  «قطاع»دارای قطع باشد به عنوان 

ساوی به دو طرف قضیه و وهم اعتقاد کمتر از پنجاه درصد به می شود. ظن اعتقاد بیش از پنجاه درصد، شک اعتقاد م

 .مضمون قضیه است

یقین به معنای مطلق جزم است که دارای دو اصطلاح می باشد. یقین به معنی أعم و یقین به معنی أخص. هر چند رکن 

وجود دارد، اما یقین به  اصلی هر دوی آنها این است که در کنار اعتقاد جازم به مضمون قضیه، به کذب نقیض نیز جزم

 .معنی اخص دارای شرایط ویژه ای است که آن را از یقین به معنی أعم متمایز می سازد

چه بسا افراد به قضایایی یقین دارند که آن قضایا با خارج مطابق نیستند؛ یا اینکه یقین آنها برگرفته از اعتماد به دیگران 

بوده باشد، در معرض زوال است و نمی تواند پایدار باشد. بنابراین دانشمندان  است. یقینی که برگرفته از اعتماد دیگران

 .منطق در یقین به معنی أخص گفته اند که چنین یقینی نباید جهل مرکب یا تقلیدی باشد

شش  یقین به معنی أخص یا بدیهی است و یا نظری. یقینیات بدیهی که نزد عقل حاضر بوده و نیاز به استدلال ندارند، بر

 .قسم می باشند که در درس های آینده مورد بررسی قرار می گیرند

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 معانی اصطلاحی یقین و تفاوت آنها را بداند؛ .1



 شروط یقین به معنی أخص را بیان کند؛ .2

 .قضایای بدیهی و نظری را تعریف کند .3

 ((ق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقو))

 : دانش افزایی

 «یقین»معنای لغوی  .1

 :است. لسان العرب آن را این گونه معنا می کند« یقن»یقین از ماده 

ً   یوُقِنُ   : العِلْم و إزاحة الشك و تحقیقُ الأمَر، و قد أیَْقَنَ  الیقَِینُ  نقَیض  : . و الیقَِین یَقَناً، فهو یَقن    یَیْقَن  ، و یقَِنَ  ، فهو مُوقِن  إیقانا

یقَیناً   الشك، و العلم نقیضُ الجهل، تقول عَلِمْتهُ
[1]
. 

یقین را به معنای برطرف ساختن شك و باور كردن، و نیز دانشى كه از راه بینش و یا استدلال فرهنگ ابجدی نیز 

بدست آید معنا کرده است
[2]
. 

 «القریبة من الفعل اعتقاد بالفعل او بالقوة»مراد از  .2

گفته شد که یکی از ارکان و عناصر اصلی در تحقق یقین به معنی أخص آن است که همراه اعتقاد به مضمون قضیه، 

این اعتقاد دوم که به عدم امکان نقیض قضیه تعلق «. نقیض قضیه امکان ندارد»اعتقاد دومی نیز وجود داشته باشد که 

 .هی در قوۀ نزدیک به بالفعل شدن استگرفته است، گاهی بالفعل است و گا

به عبارت دیگر، در برخی مواقع فرد جازم، به این عدم امکان نقیض التفات دارد و گاهی از چنین توجهی غافل است. 

 .البته این غفلت به گونه ای است که با اندک توجهی، متوجه خواهد شد که نقیض این قضیه امکان ندارد

، او به مضمون چنین قضیه ای یقین دارد که حاصل جمع دو با دو، چهار می 4= 2+2شود: مثلا وقتی به فردی گفته 

شود و نیز می داند که محال است نتیجه این جمع سه یا پنج باشد. ولی در برخی اوقات به محال بودن چنین نتیجه ای ـ 

می داند نقیض قضیه مورد « بالفعل»که حاصل جمع دو با دو نمی تواند پنج باشد ـ توجه دارد که در این صورت او 

نظر ممکن نیست، و گاهی به محال بودن این نتیجه توجه ندارد، اما با اندک تأملی متوجه می شود که به استحاله چنین 

یقین دارد که نقیض قضیه مذکور امکان « قوه ای قریب به بالفعل شدن»نتیجه ای یقین دارد. در این صورت او با 

ندارد
[3]
. 

بالقوة القریبة من »، گاهی بالفعل است و گاه «اعتقاد به عدم امکان نقیض قضیه»بنابراین اعتقاد دوم که عبارت باشد از 

علیت می رسداست که با اندک تأملی حاصل شده و به ف« الفعل
[4]
. 

 اعتقاد تحقیقی و تقلیدی .3

تقادی در یک تقسیم بندی می توان اعتقاد یقینی را به دو نوع اعتقاد تحقیقی و تقلیدی دسته بندی کرد. اعتقاد تحقیقی اع

  .است که با تحقیق و استدلال بدست آمده است و اعتقاد تقلیدی مبتنی بر اعتماد به سخن کارشناس می باشد

هر چند این دو باور هر دو در یقینی بودن شبیه هستند اما از جهتی دیگر با هم تفاوت دارند. اعتقادی که به خاطر 

ین هم باشد، اما چون از راه علم به سبب واقعی آن نبوده است می پیروی از دیگران به وجود آمده باشد هر چند مورد یق

تواند زائل شود، اما اعتقاد تحقیقی به خاطر اینکه با آگاهی بر مقدمات و استدلال بدست آمده، قابل زوال نیست
[5]
. 

 شمارش اصول یقینیات .4

  .در شمارش اصول یقینیات که به عنوان مبادی برهان نیز مطرح می شود، بین منطق دانان مسلمان اختلاف وجود دارد
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فارابی دو دسته از قضایا را مبادی برهان شمرده است: الحاصل بالطباع )اولیات( و الحاصل بالتجربة )مجربات(. اما »

الرئیس و تابعان او این مبادی را شش دسته دانسته اند: اولیات، مشاهدات، مجربات، حدسیات، متواترات،  شیخ

فطریات
[6]

». 

  .است« معیار مبدأ برهان»راء آنان در تفاوت در این شمارش ها مربوط به اختلاف آ

معیار ارسطو که از او به عنوان پایه گذار منطق تدوینی یاد می شود این است که هر قضیه ای بدون حد وسط معلوم 

باشد، مبدأ برهان است. اما فارابی تنها قضایایی را بدیهی می داند که بدون قیاس معلوم باشند. رأی ابن سینا و پیروانش 

بر این معیار قرار گرفته است که مبدأ برهان قضیه ای است که حد وسط نداشته باشد و یا اگر دارای حد وسط باشد، نیز 

آن را بتوان بدون رنج استدلال بدست آورد. )عدم تجشم استدلال
[7]

). 

 :خواجه طوسی در الجوهر النضید شش مورد بیان شده را از مبادی برهان می شمارد. اما بعد از بحث از آنها می نویسد

متواترات و مجربات( و العمدة هی )و الأخیرتان )حدسیات و فطریات( لیستا من المبادی بل و اللتان قبلهما أیضا »

الأولیات
[8]

». 

علامه حلی در شرح عبارت خواجه، دلیل اینکه حدسیات و فطریات و متواترات و مجربات از مبادی برهان نیستند را 

کند محسوب می« توقف بر حد وسط و مبدأ بودن برای دیگر مبادی»
[9]
. 

 

  .457، ص13 العرب؛ ج مهنا، عبد الله على؛ لسان [1]

  .1003بستانى، فواد افرام؛ فرهنگ ابجدي؛ ص [2]

  .25، ص 4ر.ک: حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج  [3]

  .211، ص 2محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [4]

  23جوادی آملی، عبدالله؛ توحید در قرآن؛ ص  [5]

  .65سلیمانی امیری، عسگری؛ منطق پیشرفته؛ ص  [6]

  .75ته؛ ص ر.ک: منطق پیشرف [7]

  .313حلی، حسن بن یوسف؛ الجوهر النضید؛ ص  [8]

و هذه الأربعة لیست من المبادی لتوقفها على وسائط و مبادئ غیرها و لأنها غیر عامة لاختلاف العقلاء فیها و المعتمد إنما  »[9]

  .(313)الجوهر النضید؛ ص «. هو الأولیات فإن المحسوسات أیضا غیر مشتركة بین العقلاء

 ((كز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مر))

 : دانشنامه

یقین، معنای لغوی، معنای اصطلاحی، اولیات، مشاهدات، تجربیات، متواترات، حدسیات، فطریات، جهل مرکب، مبادی 

 .حجت، نقیض، قضیه، تصدیق، قیاس، علت تامه، حصر عقلی، استقراء

 ((مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به ))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 یقينيات .1

معانی یقين
[2]

 

انه در مبادی حجتقسم اول از قضایای هشت گ
[3]

یقینیات قضایایی هستند که برای نفس، تصدیق .، یقینیات هستند
[4]
 

یقینی می آورند. یقین در لغت
[5]
به معنای جزم است 

[6]
اما در اصطلاح.

[7]
 .دارای دو معنا می باشد

 الف( یقین به معنی أعم؛

 .ب( یقین به معنی أخص

 .اعتقاد جازمیقین به معنی آعم، عبارت است از: مطلق 

یعنی مطلق اینکه انسان به حکمی از احکام و نسبتی از نسبت ها، جزم و قطع پیدا کند؛ چه این جزم مطابق با واقع باشد 

یا نه، و بر فرض مطابقت با واقع چه از روی تقلید حاصل شده باشد یا از روی اجتهاد و استدلال. پس چنین یقینی شامل 

جهل مرکب
[8]
 .و تقلید نیز می شود 

اما یقین به معنی أخص، اعتقاد جازم و تصدیق نفسانی ویژه ای است که به خاطر دارا بودن شرایطی، از یقین به معنی 

  .أعم متمایز می شود

 :این شرایط عبارتند از

با این شرط، جهل مرکب خارج می شود؛ یعنی قضایایی که هرچند فرد به آنها جزم  .اعتقاد، مطابق با واقع باشد .1

نامیده می شود. یعنی فرد فکر می کند به چیزی « جهل مرکب»دارد، اما مطابقت با واقع ندارند. این جزم در اصطلاح 

می پندارد، اما برخلاف این پندار او، واقع به گونه ای دیگر است. علم دارد و علم خود را نیز درست و مطابق با واقع 

  .مانند کسی که فکر می کند حالا روز است و احتمال خطای در علمش را نیز نمی دهد، ولی حالا شب باشد

ی از جزم ناش«. او نمی داند؛ و لیکن از این نادانی اش بی خبر است و فکر می کند می داند»جهل مرکب یعنی اینکه: 

 .جهل مرکب از یقینیات به معنی أخص شمرده نمی شود

احتمال نقیض .2
[9]
قضیه 

[10]
اعتقادی که در یقین به معنی أخص است، باید به طور صددرصد باشد و هیچ  .داده نشود

علی فردا به »خارج می شود. مانند اینکه فرد اعتقاد دارد که « ظن»احتمال خلافی در آن داده نشود. با این شرط 

یعنی درصدی ـ کم یا زیاد  .دارد و یا احتمال وقوعش را می دهد ، اما در مورد رخ دادن نقیض آن شک«دانشگاه می آید

  .«علی فردا به دانشگاه نیاید»ـ احتمال می دهد که 

یعنی این که یقین از راه استدلال به دست آمده باشد. در قضایای تقلیدی، فرد به  .اعتقاد از روی تحقیق باشد نه تقلید .3

قضیه دارد، اما چون این یقین از روی استدلال و تحقیق نیست، از یقینیات  خاطر اعتماد به کارشناس، حالت جزم به

 .محسوب نمی شود

مراد از یقین در قضایای بدیهی، یقین به معنی أخص است. یقینی که در آن به مطلق جزم در اعتقاد کفایت نشده و 

 .داشته باشند از محل بحث خارج هستندبنابراین یقینیاتی که چنین شرایطی را ن  شرایط فوق نیز وجود داشته باشند.
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 دو عنصر پایه در یقين به معنی أخص

 :با توجه به آنچه بیان شد، در یقین به معنی أخص دو عنصر پایه وجود دارد

این اعتقاد دوم عبارت است از اینکه حکم همین  .همراه اعتقاد به مضمون قضیه، اعتقادی دیگری نیز وجود دارد .1

مده و نقیض مضمون قضیه ممکن نیست. ضمیمه شدن اعتقاد دوم گاهی بالفعل است و گاهی بالقوة است که در قضیه آ

 القریبة من الفعل است که با اندکی تأمل به فعلیت می رسد
[11]
من اعتقاد دارم که علی فردا به دانشگاه می  یعنی وقتی.

بدین وسیله ظن خارج می شود، ) .آید، در کنار آن، این اعتقاد نیز وجود دارد که امکان ندارد او فردا به دانشگاه نیاید

  .(زیرا مطلق اعتقاد در ظن نیز وجود دارد

حصر به یقین به معنای أخص نیست. به عبارت نکته: باید توجه داشت که این ویژگی در همه یقین ها وجود دارد و من

دیگر، این اعتقاد دوم که در کنار اعتقاد به مضمون قضیه قرار می گیرد و باعث جزم در اعتقاد می شود، در یقین به 

معنی أعم نیز وجود دارد. پس هنگامی می توان گفت یک اعتقاد جزمی و یقینی است که در مورد نقیضش هیچ درصدی 

  .وقوع، امکان نداشته باشداز احتمال 

  .امکان زوال و نابودی اعتقاد دوم وجود نداشته باشد .2

اعتقادات زوال پذیر )ناپایدار( و اعتقادات زوال  :در یک دسته بندی می توان اعتقادت جزمی را به دو دسته تقسیم کرد

 .(ناپذیر )ماندگار و پایدار

از تقلید ـ ممکن است در اثر مرور زمان از بین بروند؛ زیرا چنین جزمی  برخی اعتقادات جزمی ـ مانند اعتقادات برآمده

در اثر تحقیق بدست نیامده و سبب مؤثر در یقینی شدن آن، اعتماد به کارشناس و متخصص است. این گونه از اعتقادات 

 .جزمی زوال پذیر هستند

اما وقتی جزم در اعتقاد، ناشی از تحقیق و چیدن یک قیاس
[12]
منظم و صحیح باشد، این اعتقاد زوال نخواهد داشت و  

پایدار می ماند؛ زیرا این اعتقاد مبتنی بر چارچوب محکمی به نام استدلال بوده و به مانند معلولی است که از علتش 

؛ هرگاه کسی نسبت به چنین قضیه «اجتماع نقیضین باطل است»یا « هر معلولی علتی دارد»لف نمی کند. مانند اینکه تخ

ای یقین پیدا کرد، اگر همه انسان ها هم بگویند که معلولی می تواند بدون علت محقق شود یا این که نقیضین قابل اجتماع 

قینی و تصدیق به چنین قضایایی در اثر علت تامه اشزیرا این اعتقاد ی .هستند، او نخواهد پذیرفت
[13]
که همان مقدمات  

اعتقاد یقینی که معلول استدلالی هستند، محقق شده و فرد بخواهد یا نخواهد، معلول از علت تامه اش تخلف نکرده و 

استدلال است پابرجا می ماند
[14]
. 

رزش علمی و یقینی در یقین به معنی أخص، یقین باید از نوع دوم یعنی اعتقاد زوال ناپذیر باشد ـ و نه اعتقاد تقلیدی ـ تا ا

 .داشته باشد

 .«باور جازم صادق ثابت»نتیجه: یقین به معنی أخص عبارت است از

 اقسام یقينيات

یقین معتبر در یقین به معنی أخص، یقینی است که با اسباب و علل به وجود آمده باشد و نه یقین حاصل از گفته شد که 

  .تقلید

هستند. برخی از آنها نزد عقل آشکار و روشن هستند و برخی نزد عقل غائب این اسبابِ اعتقاد یقینی خود بر دو گونه 

 .هستند که برای رسیدن به آنها نیاز به فکر و اندیشه است

 :بررسی دو مثال
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یقین به بطلان دور، مبتنی بر بطلان اجتماع نقیضین است؛ زیرا اگر وجود چیزی متوقف بر خودش باشد، لازمه اش آن 

قق شدنش وجود داشته باشد تا خود را ایجاد کند، و از سوی دیگر قبل از خودش نباید وجود داشته است که قبل از مح

باشد تا تحصیل حاصل رخ ندهد. بطلان اجتماع نقیضین که سبب یقین به بطلان دور است، نزد عقل واضح و بدیهی 

 .بوده و نیازمند به استدلال نیست

هستند که خود نیازمند به فکر و تأمل بوده اند. مثلا دانشمندی بعد از تحقیق و اما برخی از یقینیات مبتنی بر قضایایی 

یقین او به این قضیه، مبتنی بر مقدماتی است که «. جهان حادث است»مطالعه، یقین به معنی أخص یافته است که 

این مقدمات نیز خود مبتنی «. جهان متغیر است و هر متغیری حادث است»نیازمند فکر و اندیشه هستند. مقدماتی مانند: 

بر مقدمات دیگری هستند تا مورد یقین قرار گیرند. البته باید توجه داشت که قضایای نظری در نهایت به قضایای بدیهی 

 .(منتهی می شوند. )زیرا در غیر این صورت، انسان به هیچ چیز علم پیدا نمی کرد

بدیهی و نزد عقل حاضر « بطلان دور»اند، اما سبب یقین به پس با وجود اینکه هر دو قضیه مورد یقین قرار گرفته 

نزد عقل حاضر نبوده و نیازمند به فکر و استدلال است تا به یک قضیه یقینی « حدوث جهان»است و سبب یقین به 

و اگر  تبدیل شود. اگر اسباب قضایای یقینی نزد عقل آشکار نباشند، به آنها قضایای یقینی نظری یا اکتسابی می گویند،

اسباب آنها نزد عقل حاضر باشند، بدیهی نامیده می شوند؛ چه بداهت آنها بالذات باشد و از اول بدیهی باشند و یا 

بداهتشان بالعرض و با استدلال حاصل شده باشد
[15]
. 

 :بنابراین قضایایی که عقل نسبت به آنها یقین دارد، خود بر دو قسم هستند

  .قضایایی که اولا و بالذات نزد عقل بدیهی هستند و نیاز به استدلال و بیان ندارند :الف( بدیهی

 .قضایایی که ثانیا و بالعرض و به وسیله استدلال بدیهی می شوند :ب( نظری

 :بدون استدلال نزد عقل حاضر هستند، اصول و ریشه های یقینیات خوانده می شوند که عبارتند ازقضایای بدیهی که 

اولیات
[16]

، مشاهدات
[17]

، تجربیات
[18]

، متواترات
[19]

، حدسیات
[20]

، فطریات
[21]
. 

باید توجه داشت که این شمارش بر اساس حصر عقلی
[22]
نبوده و با استقراء 

[23]
بدست آمده است 

[24]
.  

د نظر از یقینیات و شمارش اقسام آن، هر کدام از این اقسام در درس های آینده توضیح بعد از واضح شدن معنای مور

 .داده می شود

 

، 2محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: [1]

  .213ـ211ص

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .«معانی لغوی یقین»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

  .«مراد از اعتقاد بالفعل او بالقوة القریبة من الفعل»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [11]

  .دانش نامه :ر.ک [12]

  .دانش نامه :ر.ک [13]
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  .«اعتقاد تحقیقی و تقلیدی»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [14]

ستند اولیات و منظور از یقینیاتی که بالعرض و با استدلال بدیهی به نظر می رسد که منظور از یقینیاتی که ذاتا بدیهی ه [15]

شده اند، یقینیاتی مانند مجربات و حدسیات و ... هستند که مبتنی بر قیاس مرکب خفی می باشند نه قضایایی که با استدلال های 

  .(دشوار مورد یقین واقع شده اند. )آموزشیار

  .دانش نامه :ر.ک [16]

  .دانش نامه :ر.ک [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

 . دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .هدانش نام :ر.ک [21]

  .دانش نامه :ر.ک [22]

  .امهدانش ن :ر.ک [23]

  .«شمارش مبادی یقینیات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [24]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه درس
[1]

 

 یقینیات .1

 معانی یقین

 الأوّل: الیقینیّات

 ]اولین از مبادی حجت[: یقینیاتاول 

أنّ للیقین معنیین: الیقین بالمعنى الأعمّ: و هو مطلق الاعتقاد الجازم، و الیقین بالمعنى الأخصّ و هو الاعتقاد الجازم الذى 

ب و لا لایحتمل النقیض المطابق للواقع لا عن تقلید. و المقصود بالیقین هنا هو هذا المعنى الأخیر، فلا یشمل الجهل المركّ 

  .الظنّ و لا التقلید و إن كان معه جزم

. یقین به 2. یقین به معنای اعم که عبارت است از مطلق اعتقاد جازم. ۱در آغاز کتاب گفتیم[ یقین دو معنا دارد: ] 

معنای اخص، که عبارت است از اعتقاد جازمی که احتمال نقیض آن وجود ندارد، مطابق با واقع است و از روی تقلید 

دست نیامده است. و مقصود از یقین در اینجا، همین معنای اخیر ]دوم[ است؛ و از این رو جهل مرکب، گمان و نیز  به

 .تقلید را اگر چه توأم با جزم و قطع باشد، شامل نمی شود

 دو عنصر پایه در یقین به معنی أخص

 :توضیح ذلک أنّ الیقین بالمعنى الأخصّ یتقوّم من عنصرین
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  :ه: قوام یقین به معنای اخص به دو عنصر استتوضیح اینک

الأوّل: أن ینضم إلى الاعتقاد بمضمون القضیّة اعتقاد ثانٍ ـ إمّا بالفعل أو بالقوة القریبة من الفعل ـ أن ذلک المعتقَد به لا 

  .و هذا الاعتقاد الثانی هو المقوّم لكون الاعتقاد جازما، أي: الیقین بالمعنى الأعمّ  .یمكن نقضه

نخست اینکه همراه با اعتقاد به مضمون قضیه، اعتقاد دیگر ـ بالفعل یا به صورت قوه نزدیک به فعل ـ وجود داشته باشد 

به اینکه نفی و بطلان مضمون آن قضیه، ممکن نیست. و همین اعتقاد دوم است که اعتقاد را جازم می کند
[2]

، یعنی مقوّم 

 .یقین به معنای أعم می باشد

و الثاني: أن یكون هذا الاعتقاد الثانی لا یمكن زواله. و إنمّا یكون كذلک إذا كان مسبَّبا عن علتّه الخاصّة الموجبة له، فلا 

  .یمكن انفكاكه عنها

تقاد دوم ممکن نباشد. و در صورتی چنین خواهد بود که این اعتقاد از علت خاصی که آن را و دوم اینکه زوال این اع

 .ایجاب کرده، پدید آمده باشد، و در این صورت، هرگز از آن علت جدا نمی شود

 اقسام یقینیات

القضیّة الیقینیّة إلى بدیهیّة، و و لأجل اختلاف سبب الاعتقاد من كونه حاضرا لدی العقل أو غائبا یحتاج إلى الكسب، تنقسم 

 .نظریة كسبیة تنتهی لا محالة إلى البدیهیّات

و قضیه یقینی، به لحاظ آنکه گاهی سبب اعتقاد به آن نزد عقل حاضر، و گاهی غائبی است که نیازمند به کسب می 

   .ی شوندباشد، به بدیهی و نظری کسبی تقسیم می شود. و قضایای نظری لزوما به بدیهیات منتهی م

فالبدیهیّات ـ إذن ـ هی أصول الیقینیّات، و هی على ستةّ أنواع بحكم الاستقراء: أوّلیاتٍ، مشاهداتٍ، تجربیّاتٍ، متواتراتٍ، 

  .حدسیّاتٍ، فطریاتٍ 

بنابراین، بدیهیات اصول و پایه یقینیات را تشکیل می دهند، و به حکم استقراء بر شش نوع هستند: اولیات، مشاهدات، 

 .جربیات، متواترات، حدسیات، فطریاتت

 
، 2در ترجمه درس از این منبع استفاده شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [1]

  .۱۱9ص 

به این معناست که اگر باور به عدم امکان نقیض نباشد، اعتقاد جازم بدست نمی آید. پس « اعتقاد را جازم می کند »[2]

ش، دیگر اعتقاد جازمی وجود ندارد، همین باور به عدم امکان نقیض آنچه مقوم اعتقاد یقینی و جازم است که با نبود

  .(است. )آموزشیار

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 2آزمون

 روند؟  شمار می اصول یقینیات از اقسام کدام گزینه به

 الف( صناعات خمس 

 ب( مبادی حجت 

 ج( مبادی تصوری 

 د( قضایای نظری 

 مطلق اعتقاد جازم، چه نام دارد؟

 الف( اعتقاد 

 ب( بدیهی 

 ج( یقین به معنی اعم 

 د( یقین به معنی اخص 

 باشد؟ کدام گزینه از موارد یقین به معنی اعم نمی



 الف( ظن مطابق با واقع 

 ب( قطع حاصل از تقلید 

 ج( یقین غیرمطابق با واقع 

 د( جزم حاصل از جهل مرکب 

 یک از شرایط یقین به معنی اخص، در جهل مرکب وجود ندارد؟ کدام

 الف( اعتقاد جازم باشد

 ب( همراه تصدیق نفسانی باشد

 ج( اعتقاد مطابق با واقع باشد

 د( احتمال نقیض قضیه داده نشود

شود  به معنی اعم و یقین به معنی اخص در این نکته است که در یقین به معنی اخص احتمال نقیض قضیه داده نمی تفاوت یقین

 .ولی در یقین به معنی اعم این احتمال وجود دارد

 درست

 نادرست

 .قضایای یقینی به معنی اخص، همواره بدیهی بوده و نیاز به استدلال ندارند

 درست

 نادرست

 چیست؟« یقینیات»ن در بحث از قضایای مراد از یقی

 الف( مطلق اعتقاد 

 ب( یقین مطابق واقع 

 ج( یقین به معنی اعم

 د( یقین به معنی اخص 

 شود؟ کدام گزینه از اقسام بدیهیات شمرده می

 الف( مشهورات، تجربیات، فطریات 



 ب( حدسیات، متواترات، مسلمات 

 ج( اولیات، تجربیات، حدسیات 

 د( مشاهدات، مظنونات، وهمیات 

 : مقدمه

در درس قبل گفته شد که اصول یقینیات
[1]
مشتمل بر شش قسم هستند: اولیات، مشاهدات، تجربیات 

[2]
، متواترات

[3]
 ،

حدسیات
[4]
و فطریات 

[5]
. 

ات قضایایی هستند که عقل برای اذعان به آنها، به جز این درس به بررسی اولیات و مشاهدات می پردازد. مراد از اولی

تصور طرفین آنها و نسبت بین آنها، نیاز به چیز دیگری نداشته و به آسانی آنها را تصدیق می کند. البته همان طور که 

از شیخ الرییس
[6]
نیز نقل می شود، از آنجا که فهم و تصور طرفین قضایا نسبت به همگان یکسان نیست، اولیات خود  

 .بر دو قسم جلی و خفی تقسیم می شوند

قسم دیگری که در این درس بحث خواهد شد، مشاهدات هستند؛ قضایایی که تصدیق آنها با واسطه حواس ظاهری یا 

ی پذیرد و بدون این وساطت، عقل نمی تواند به آنها اذعان داشته باشد؛ مانند تصدیق به سفید بودن این باطنی صورت م

 .کاغذ

مشاهدات نیز بر دو قسم حسیات و وجدانیات هستند که تعریف هر کدام با ذکر مثال در شرح درس مورد بحث قرار می 

 .گیرد

 :این درس بتوانداز دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب 

 اولیات را تعریف کند؛ .1

 تفاوت اولیات جلی و خفی را با مثال بداند؛ .2

 با حس ظاهر و باطن و تفاوتشان آگاه شود؛ .3

 .مشاهدات و انواع آن را بشناسد .4

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

  .ر.ک: دانش نامه [4]

  .ر.ک: دانش نامه [5]

  .ر.ک: دانش نامه [6]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 : دانش افزایی

 تفاوت بدیهیات و اولیات .1

باید توجه داشت كه بداهت غیر از اوّلی بودن است؛ زیرا بدیهی عبارت از امری است كه ذهن به روشنی متوجه آن 

ه علاوه بر بداهت، این خصوصیت را داراست كه هرگز قابل شک و تردید نبوده و شود، ولیكن اوّلی امری است ك می

بر فرض شک، كه فرض محال است، هیچ راهی برای استدلال بر آن وجود نداشته باشد، یعنی شک در آن مرادف با 

 .شک در امكان حصول معرفت یقینی و در نتیجه سقوط در ورطه سفسطه است

، كه در اثبات بداهت شكل اول از آن استفاده شده، امری بدیهی است، لیكن اوّلی نیست، از به عنوان مثال: بطلان دور

شود این رو بر بطلان دور بر اساس اصل اوّلی امتناع اجتماع نقیضین، برهان اقامه می
[1]
. 

 عدم احتیاج عقل به سبب خارجی در تصدیق اولیات .2

توجه به این نکته ضروری است که وقتی گفته می شود حکم و تصدیق در اولیات به هیچ چیز جز عقل نیاز ندارد، بدین 

توقف بر حس یا معنا نیست که تصور اجزاء نیز به چیزی جز عقل محتاج نباشد. بلکه چه بسا تصور اجزاء قضیه، م

علم حضوری و یا حتی تعریف باشد
[2]
. 

اجزای زیرا هر چند عقل مدرک کلیات است و قوای دیگر در این ادراک نقشی ندارند، اما این منافاتی ندارد که تصور 

یک حکم اولی است و عقل در تصدیق و حکم به « سفیدی غیر از سیاهی است»اولیات از امور حسی باشد. مثلا حکم 

مغایرت بین سفیدی و سیاهی نیازمند به حس نیست، اما تا وقتی که قوه حس سیاهی و سفیدی را احساس نکند، عقل نمی 

 تواند حکم کند که آن دو مغایر با هم هستند
[3]
بنابراین حکم و تصدیق به اولیات تنها از ناحیه عقل است.

[4]
و نیازمندی 

عقل به اموری چون حس و علم حضوری در تصور اجزای برخی از اولیات، ضرری به اولی بودنشان نمی رساند، 

چر که عقل پس از تصور اجزای قضیه بی درنگ به آنها حکم می کند
[5]
. 

 اصل امتناع تناقض .3

است. فیلسوفان در میان اولیات برای این اصل حساب جداگانه ای « اصل امتناع تناقض»یکی از مصادیق اولیات 

نامیده اند. زیرا بازکرده و آن را مقدم بر همه قضایا و مبنای همه آنها دانسته اند. لذا آن را "ام القضایا" و "اول الأوائل" 

از نظر آنان سایر اولیات و بدیهی های پنج گانه دیگر و نیز همه قضایای نظری بر این اصل مبتنی هستند. به گفته 

ارسطو، تبیین هر قضیه ای بر این اصل مبتنی است. البته بیان ارسطو اختصاص به اصل امتناع تناقض ندارد، بلکه 

ولی برای نشان دادن مصداق آن اصل امتناع تناقض را مطرح می کند. به تعبیر توصیفی عام برای مبادی برهان است؛ 

صدرالمتألهین انکار این اصل سقوط در شکاکیت است
[6]
قضایای علمی به منزلۀ واجب یا اصل امتناع تناقض در میان .

 .الوجود در میان موجودات امکانی است

دو نقیض با هم رفع »و « دو نقیض با هم جمع نمی شوند )امتناع اجتماع دو نقیض(»این اصل دارای دو مضمون است: 

نمی شوند )امتناع ارتفاع دو نقیض
[7]

)».  

 اولیات شرطیه .4

مقدم »و اگر شرطیه باشند شامل « موضوع و محمول»هر قضیه از دو طرف تشکیل شده است. اگر حملیه باشد، شامل 

آنها تصور شوند، خواهد بود. در اولیات که قسمی از بدیهیات هستند، همین که دو طرف قضیه و نسبت بین « و تالی

عقل بدون اینکه نیاز به سبب داشته باشد، حکم بیان شده در قضیه را مورد تصدیق قرار می دهد. مثال های کتاب 

فقط در مورد قضایای حملیه است، اما از آنجا که طرفین قضیه می توانند مقدم و تالی باشند که در ضمن « المنطق»

  .هم در مورد این گونه قضایا ذکر شودقضیه شرطیه آمده اند، لازم بود مثالی 

دو در قضایای شرطیه اتصالی یا انفصالی، برای تصدیق  اگر در یک قضیه شرطیه، تصور مقدم و تالی و نسبت بین آن

به حکم ایجابی یا سلبی کافی باشد، آن قضیه شرطیه بدیهیِ اولی است. بنابراین اولیات، یا حملی هستند یا اتصالی و یا 

انفصالی
[8]
. 
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  :مانند

 ؛«إن کان هذا أبیض فلیس بأسود»شرطیه اتصالی: 

 .«الشیء إما واجب و إما غیر واجب»شرطیه انفصالی: 

 تعریف اولیات و تقسیم آن در نظر ابن سینا .5

 :ابن سینا در اشارات، اولیات را این گونه تبیین می کند

كلما وقع   فأما الأولیات فهی القضایا التی یوجبها العقل الصریح لذاته و لغریزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنه فإنه»

و الفطانة للتركیب، و للعقل التصور لحدودها بالكنه وقع له التصدیق فلا یكون للتصدیق فیه توقف إلا على وقوع التصور 

من هذا ما هو جلی للكل لأنه واضح تصور الحدود، و منها ما ربما خفی و افتقر إلى تأمّل لخفاء فی تصور حدوده فإنه إذا 

التبس التصور التبس التصدیق، و هذا القسم لا یتوعر على الأذهان المشتعلة النافذة فی التصور
[9]

». 

خلاصه سخن این است که: اولیات قضایایی هستند که عقل صریح آنها را لذاته و لغریزته تصدیق کرده و ضروری می 

ه ای با حقیقت و کنهش برای داند. و در این حکم نیاز به هیچ گونه سبب خارجی ندارد. پس هرگاه تعریف طرفین قضی

عقل حاصل شود، تصدیق آن متوقف نیست مگر بر همان حصول تصور و آگاهی بر ترکیب این دو طرف. بنابراین اگر 

برخی قضایا نسبت به همه واضحند و برخی برای بعضی در خفاء قرار دارند، از آن جهت است که تصور کنه طرف و 

 .حصول این حد، او نیز از تصدیق کنندگان می شود حد آن برای او حاصل نشده است که با

 علت وضوح و خفای اولیات در بیان محقق طوسی .6

آنچه باعث اذعان عقل نسبت به حکم قضیه می شود، آگاهی و شناخت علت آن حکم می باشد. علت حکم، گاه در درون 

ت، اجزاء خود قضیه بوده و نیازی به خود قضیه است و گاه شیئی خارجی است. در قضایای اولی، آنچه علت حکم اس

خاطر نقصان غریزه یا برخی عقاید و شبهات باطل، بر فرد  بسا به علت خارجی نیست. اما همین علت درونی نیز، چه

 .مخفی مانده و باعث شود قضیه اولی برایش آشکار نباشد و به راحتی به آن حکم نکند

 :محقق طوسی در این زمینه می گوید

و الحكم الیقینی هو الواجب فی نفسه الذی   الذی له علة فهو إنما یجب إذا اعتبر مع علته و لا یجب بدون ذلک أقول: الحكم

لا یتغیر و هو الذی یجب قبوله فكل حكم عرف بعلته فهو یقینی و ما لا یعرف بعلته فهو لیس بیقینی سواء كان له علة أو لا 

شیئا خارجا عنها و هو الحكم الأولى الذی یوجبه العقل الصریح لنفس  و العلة قد یكون هی أجزاء القضیة و قد یكون

تصور أجزاء القضیة لا لسبب خارج فإن كانت أجزاء القضیة جلیة التصور جلیة الارتباط فهو واضح للكل، و إن لم یكن 

تصور الأجزاء فهو إما  فهو واضح لمن تكون جلیة عنده غیر واضح لغیره، و إذا توقف العقل فی الحكم الأولی بعد  كذلک

لنقصان الغریزة كما یكون للبله و الصبیان، و إما لتدلیس الفطرة بالعقاید المضادة للأولیات كما یكون لبعض العوام و 

الجهال
[10]
. 

 :صه سخن او این است کهخلا

وقتی علت حکمی توسط عقل شناخته شود، آن حکم مورد قبول قرار می گیرد و آن حکم یقینی است و اگر علت آن 

 .شناخته نشود، یقینی نیست، چه علتی داشته باشد و یا این که برای آن علتی وجود نداشته باشد

مان اجزاء قضیه است و گاهی چیزی خارج از آنهاست. در علتی که باعث قبول حکم و اذعان به آن می شود، گاه ه

قضایای اولی، خود اجزاء قضیه علت تصدیق عقل واقع شده و عقل تنها به خاطر تصور خود اجزاء قضیه، حکمی که 

 .در قضیه بیان شده است را مورد قبول قرار می دهد

که این روشنی فراگیر و همگانی است، و گاه تنها  گونه ای واضح و روشن است تصور اجزاء قضیه و ارتباط آنها گاه به

 .برای عده ای روشن بوده و برای دیگران خفاء دارد
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 :توقف عقل از قبول حکم و اذعان به آن در هنگام تصور اجزاء یک قضیه اولی، می تواند ناشی از این دو باشد

 .ور خیلی از موضوعات را ندارندالف( نقصان غریزه؛ مانند افراد ابله یا افراد دیوانه که توانایی تص

ب( فریفته شدن فطرت با عقایدی که منجر به رویارویی فرد با اولیات گشته است؛ مانند آنچه برای افراد جاهل یا عوام 

 .رخ می دهد

 

  .133شناسی در قرآن؛ ص جوادی آملی، عبدالله؛ معرفت [1]

  .67سلیمانی امیری، عسکری؛ منطق پیشرفته؛ ص  [2]

به عبارت دیگر، عقل بدون کمک حس هیچ شناختی نسبت به رنگ ها ندارد. اما بعد از شناخت رنگ ها، بدون نیاز به حس  [3]

  (آموزشیاریا هر سبب خارجی دیگری، به تنهایی می تواند حکم به مغایرت بین اضداد کند. )

  .398، ص 3منطق صدرایی؛ ج  [4]

  .344؛ ص 2منتظری، محمود؛ منطق [5]

مبنی كل سفسطة هو القول بأنه لا واسطة بین الإیجاب و السلب فإنه إلیه ینتهی جمیع   أول الأقاویل الحقة الأولیة التی إنكاره »[6]

)صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ الحكمة المتعالیة فی «.  الأقوال عند التحلیل و إنكاره إنكار لجمیع المقدمات و النتائج

  .(90، ص1 الأربعة؛ ج الأسفار العقلیة

  .77منطق پیشرفته؛ ص  [7]

  .66منطق پیشرفته؛ ص  [8]

  .215، ص 1ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الأشارات و التنبیهات )مع المحاکمات(؛ ج  [9]

  .215، ص 1مع المحاکمات(؛ ج )الإشارات و التنبیهات  [10]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانشنامه

تجربیات، متواترات، حدسیات، فطریات، قضایا، شیخ الرییس، تصور، تصدیق، کل، جزء، نقیضین، شرایط یقینیات، 

 .تناقض، موضوع، محمول، واجب الوجود، واحد، قدیم، ارسطو، علم حضوری

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 لام و المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت الاس

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
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 الف( اوليات

 تعریف اوليات

اولیات، قضایایی
[2]
هستند که تصور 

[3]
ین آنها، به تنهایی برای تصدیقطرفین قضیه، همراه توجه به نسبت ب

[4]
عقل  

 .کافی است

اولیات قضایایی هستند که عقلِ انسان تنها به خاطر ذاتشان و بدون این که نیازی به سبب خارجی :توضیح بیشتر
[5]
 

به عبارت دیگر، اولیات قضایایی هستند که تصور اطراف آنها  .باشد، به آنها تصدیق دارد و طبق آنها حکم می کند

ل موضوعبرای تصدیق و اذعان به آنها کافی است؛ زیرا همین که عق
[6]
و محمول 

[7]
ند، و نیز نسبت بین آنها را تصور ک

 بدون نیاز به واسطه دیگری قضیه را تصدیق می کند
[8]
. 

 :مانند

الف: کل
[9]

از جزء
[10]
بزرگ تر است. تصور کل و تصور جزء، و نیز تصور نسبتی که بین آنهاست، به تنهایی در  

 .است و نیاز به چیز دیگری نیستحکم به اینکه کل از جز بزرگ تر است، کافی 

ب: اجتماع نقیضین
[11]
باطل است 

[12]
اگر کسی تصور صحیحی از نقیضین، مفهوم اجتماع آنها و شرایط تناقض.

[13]
 

  .ند و وقوع چنین جمعی باطل استداشته باشد، به آسانی تصدیق می کند که دو نقیض نمی توانند اجتماع پیدا کن

 ج: اگر این مداد سیاه باشد، دیگر سفید نیست
[14]
در این قضیه شرطی نیز، تصور اجزاء قضیه به تنهایی کفایت می کند .

د نظر اذعان پیدا شود که سیاهی این مداد با سفیدی آن قابل جمع نیست و وقتی این مداد سیاه باشد، دیگر تا به حکم مور

 .سفید نخواهد بود

نکته: شاید تصدیق قضیه ای نزد عقل، بدیهیِ اولی باشد ولی تصور اطراف آن یا نسبت بین آنها محتاج به دقت و توجه 

اعث خارج شدن قضیه از اولی بودن نمی شود؛ زیرا همان طور که در اسباب نفس باشد. نیاز به چنین دقت و توجهی ب

توجه
[15]

ا فقدان یا ضعف یکی از گفته شد، عدم تصدیق برخی از افراد نسبت به قضایای بدیهی ـ که به خاطر عدم تنبه، ی

حواس رخ می دهد ـ خدشه ای به بداهت بدیهیات وارد نمی کند
[16]
. 

راستی اجتماع نقضین  اگر به»می گوید: مثلا فردی پای راستش را درون اتاق و پای دیگر را بیرون اتاق نهاده است و 

پندار غلط او به این خاطر است که وی به شرایط «. باطل بود؛ پس چگونه من هم داخل اتاق هستم و هم داخل اتاق نیستم

تناقض آگاهی ندارد. یکی از شرایط حصول تناقض، وحدت موضوع و نیز اتحاد مکان است. اگر مراد او از اینکه من 

تم، وجود پای راست او در اتاق است، نقیضش عدم وجود پای راست او در اتاق است و نه عدم خودش. داخل اتاق هس

به تعبیر دیگر وی نیمی از خودش را کل فرض کرده و سپس دچار این توهم شده که وقتی نیمه ای از بدنش در اتاق 

 .ن اتاق تحقق یافته استاست و نیم دیگر در اتاق نیست، پس اجتماع وجود و عدم او در اتاق و بیرو

 انواع اوليات

اولیات خود بر دو قسم هستند: جلی و خفی
[17]
. 

توانند به آسانی طرفین آن قضایا  منظور از اولیات جلی، قضایایی هستند که برای همگان وضوح دارند و همه مردم می

 .مانند مثال هایی که بیان گردید .را تصور کرده و نسبت به آنها حکم کنند

زیرا تصور  .هستند« خفی»اما از آنجا که پی بردن به بداهت برخی قضایا برای همگان میسر نیست، بعضی از اولیات 

رای همگان آسان نیست. مثلا قضایایی که مشتمل بر حمل موضوع و محمول این قضایا )یا فقط یکی از طرفین آنها( ب

صفات الهی بر واجب الوجود
[18]
واجب الوجود واحد»هستند از اولیات خفی محسوب می شوند؛ مانند:  

[19]
یا  «است

واجب الوجود قدیم»
[20]

 .«است
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کسی که بتواند مفهوم واجب الوجود را به درستی درک کند، به راحتی می فهمد که واجب الوجود، دو بردار نیست، پس 

یا « واجب الوجود»واحد است؛ و یا اینکه نمی تواند محدود به زمان و مکانی باشد، پس ازلی و ابدی است. اما مفهوم 

توان درک آن را ندارند. پس چنین بدیهیاتی برای آنان دارای  برای بسیاری از عوام ناشناخته است و« قدیم بودن»

 .پوشیدگی است و فهمیدنش مترتب بر کسب علوم خاص است

ترجمه 
[21]

 

 الف( اولیات

 تعریف اولیات

 ات أ. الأوّلیّ 

ق بها العقلُ لذاتها، أی بدون سبب خارج عن ذاتها، بأن یكون تصوّر الطرفین مع توجّه النفس إلى النسبة  و هی قضایا یصدِّ

بینهما كافیا فی الحكم و الجزم بصدق القضیّة، فكلمّا وقع للعقل أن یتصوّر اجزاء القضیة على حقیقتها وقع له التصدیق بها 

  .«النقیضان لا یجتمعان»و « الكلّ أعظم من الجزء»لها. و هذا مثل قولنا  فورا عندما یكون متوجّها

 الف( اولیات

اولیات قضایایی هستند که ذاتا مورد تصدیق عقل هستند. یعنی عقل بدون نیاز به یک سبب بیرون از خود قضیه، آن را 

آنها، برای حکم و حصول قطع به  می پذیرد. بدین صورت که تصور طرفین قضیه همراه با توجه نفس به نسبت میان

صدق قضیه کفایت می کند. بنابراین هرگاه عقل اجزای قضیه ]طرفین[ قضیه را به طور صحیح تصور کند، بلافاصله 

نقیضان با هم »و « تر از جزء است کل بزرگ»هنگام توجه به آن، آن را تصدیق می کند و می پذیرد. قضایایی مثل 

 .اند از این قبیل« جمع نمی شوند

 انواع اولیات

منها ما هو جلی عند الجمیع إذ یكون تصوّر الحدود حاصلاً لهم جمیعا كالمثالین المتقدمّین، و منها ما « الأوّلیّات»و هذه 

هو خفی عند بعض لوقوع الالتباس
[22]

فی تصوّر الحدود، و متى ما
[23]
  .زال الالتباس بادر العقلُ إلى الاعتقاد الجازم 

دود آن نزد خود دارند. مانند دو مثال بالا. و برخی از اولیات نزد همگان روشن است، چراکه همه مردم تصوری از ح

برخی نزد بعضی از مردم پوشیده و پنهان است و منشأ این پوشیدگی و عدم وضوح، نداشتن تصوری روشن از طرفین 

 .قضیه است. و هرگاه تصور صحیحی از طرفین به دست آید، عقل بی درنگ اعتقاد جازم به آن پیدا می کند

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .219ـ213ص

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .«عدم احتیاج عقل به سبب خارجی در تصدیق اولیات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

 .«  تفاوت بدیهیات و اولیات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

  .«اصل امتناع تناقض»دانش افزایی؛ عنوان :ر.ک [12]
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  .دانش نامه :ر.ک [13]

  .«اولیات شرطیه»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [14]

  .19ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص [15]

  .«علت وضوح و خفای اولیات در بیان محقق طوسی»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [16]

  .«تعریف اولیات و تقسیم آن در نظر ابن سینا»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ در تدوین بخش ترجمه، از  [21]

  .125ـ120، ص 2ج

کلام است که باعث گمراهی یا تحیر فرد می شود. )لبس( در کتب التباس به معنای وجود پیچیدگی و غموض در لفظ یا  [22]

لغت دارای دو استعمال می باشد؛ به فتح لام به معنای مشتبه شدن امر، و به ضم لام به معنای پوشیدن است. البته معنای اصلی 

» د پیدا کرده است )آموزشیار(. آن همان پوشیدن است که با توجه به پوشیدگی معنا در سخنان سخت و مبهم، در آنجا نیز کاربر

ً   كار یا امر بر او مشتبه شد، ـ لبَْساً هُ: او را به اشتباه انداخت. لبَسَِ  :ـ لبَْساً علیهِ الأمَرَ   لبَِسَ   «ـ لبُْساً الثوبَ: جامه را پوشید، فلُانا

است که به معنای پیچیدگی و  در باب افتعال« لبس»، صرف «التباس»(. واژۀ 748بستانى، فواد افرام؛ فرهنگ ابجدي؛ )

« [. )س(. غُمُوض، لبَْس، ظُلْمَة، اشْتبِاَه، عَمًى، ضَلَالَة، حَیْرَة، دجُْنَة، ضَلَال، شَكّ، رَیْب، إِشْكَال : ]لبس الْتبِاَس» .غموض است

  .(13)اسماعیل صینى، محمود؛ المكنز العربی المعاصر؛ ص

  .«متی ما تأت اعلمک»زائده است؛ مانند: « متی»بعد از « ما »[23]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 ب( مشاهدات

 تعریف مشاهدات

نیز « محسوسات»نام دارند که به آنها « مشاهَدات»می باشند،   قسم دوم از بدیهیات شش گانۀ منطقی که از مبادی یقینی

هستند که عقل به مجرد تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها، تصدیقشان نکرده مشاهدات قضایایی  .گفته می شود

دلیل این که به این گونه قضایا،  .و نیازمند واسطه ای به نام حس است تا با به کار گرفتن آن، قضیه را تصدیق نماید

اک مربوط به آن حس محروم محسوسات نیز گفته اند این است که بدون دارا بودن هر کدام از حواس، انسان از ادر

مانده و آن درک برای او حاصل نمی شود. از ارسطو
[1]
من فقد حسا فقد فقدَ »نیز چنین جمله ای نقل شده است که:  

 .ی را از دست بدهد، دانش های مربوط به آن حس را نیز از دست داده است؛ یعنی اینکه هر کس حس«علما
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، عقل به تنهایی کافی نیست و نیاز است که از حس بویایی نیز کمک «این گل خوشبو است»مثال: برای تصدیق قضیه  

ار گیرد تا ، لازم است حس شنوایی نیز واسطه در تصدیق قر«این صدا گوش نواز است»گرفته شود. و یا در قضیه 

 .عقل به چنین قضیه ای اذعان پیدا کند

حس باطنی و علم حضوری «من خداوند را دوست دارم»یا « من گرسنه ام»و نیز در قضایایی مانند 
[2]
به عقل کمک  

 .د تا نسبت به آنها تصدیق داشته باشدمی کنن

 انواع مشاهدات

 .حس بر دو قسم است: حس ظاهری و حس باطنی

  :حس ظاهری خود دارای پنج نوع است

 حس باصره )بینایی( برای حس رنگ ها؛ .1

 حس سامعه )شنوایی( برای حس صداها؛ .2

 حس ذائقه )چشایی( برای درک مزه ها؛ .3

 برای درک بوها؛حس شامّه )بویایی(  .4

 . .... حس لامسه )بساوایی( برای حس حرارت، برودت، نرمی، زبری و .5

 .مشاهداتی که با حس ظاهر درک می شوند، حسیات نامیده می شوند

در انسان علاوه بر حس ظاهری، حس دیگری نیز وجود دارد که درک کنندۀ احساسات درونی اوست. احساساتی مانند: 

شه ام و می اندیشم، یا من شک دارم، یا درک حالاتی مثل گرسنگی و تشنگی، شادی و ناراحتی، من دارای فکر و اندی

  .درد و لذت. به این دسته از مشاهداتی که با حس باطن درک می شوند، وجدانیات گفته می شود

 .یی شخصیه هستندبا توجه به مثال هایی که برای مشاهدات بیان شد، این نکته روشن می شود که همۀ مشاهدات قضایا

البته در مورد وجدانیات باید به این مطلب مهم نیز توجه داشت که وجدانیات ابتدا به صورت علم حضوری هستند، و آن 

گاه به وسیلۀ قوۀ خیال، علم حضوری به علم حصولی تبدیل شده و به صورت قضایایی در می آیند که از تصدیقات 

بدیهی محسوب می شوند
[3]
. 

 .با توجه به دسته بندی بالا، مشاهدات بر دو قسم هستند: حسیات و وجدانیات

چشایی،  مشاهداتی هستند که عقل به واسطه حس ظاهر یعنی یکی از حواس پنج گانه )بینایی، شنوایی، :تعریف حسیات

 .بویایی یا لامسه( نسبت به آنها یقین و تصدیق می یابد

 .مشاهداتی هستند که عقل به واسطه حس باطن نسبت به آنها یقین و تصدیق می یابد :تعریف وجدانیات

مشاهدات قضایایی هستند که تصور طرفین به تنهایی، برای تصدیق عقل کفایت نمی کند و علاوه بر آن، از بنابراین 

 .بیرونی )حس ظاهری( یا از حس درونی )علم حضوری( نیز کمک گرفته می شودحس 

ترجمه 
[4]

 

 ب( مشاهدات

 تعریف مشاهدات
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 ب. المشاهَدات

ا التی یحكم بها العقلُ بواسطة الحسّ، و لایكفی فیها تصوّر الطرفین مع و هی القضای« المحسوسات»و تسُمّى أیضا 

 .النسبة، و لذا قیل: من فقد حسّا فقََدْ فقد علما

 ب( مشاهدات

نیز خوانده می شوند، قضایایی هستند که عقل به واسطه آنچه با حواس خود ادراک می « محسوسات»که « مشاهدات»

ر طرفین همراه با نسبت به تنهایی برای حکم به آن کافی نیست. و از این روست که نماید، به آن حکم می کند، و تصو

 .گفته اند: هر که حسی را فاقد باشد، از نوعی علم محروم است

 انواع مشاهدات

  :و الحسّ على قسمین

  :و حس بر دو قسمت است

و القضایا المتیقنّة بواسطته «. شمّ و اللمسالبصر و السمع و الذوق و ال»أ. ظاهر: و هو ـ على ما قیل ـ خمسة أنواع: 

كالحكم بأن الشمس مضیئة؛ و هذه النار حارّة؛ و هذه الثمرة حلوة؛ و هذه الوردة طیبّة الرائحة ... و « حسّیّاتٍ »تسُمّى 

 .هكذا

مسه. قضایایی ، که ـ بنابر آنچه گفته شده است ـ بر پنج نوع است؛ بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لا«حس ظاهر» .1

خورشید پرتو »نام دارد. مانند حکم به اینکه « حسیات»که به واسطه حس ظاهر مورد یقین و اذعان واقع می شوند 

 .و به همین ترتیب« این گل خوشبو است»و « این میوه شیرین است»و « این آتش گرم است»؛ و «افکن است

، كالعلم بأنّ لنا فكرة و خوفا و ألما و لذةّ و جوعا و عطشا... و «یّاتٍ وجدان»ب. باطن: و القضایا المتیقّنة بواسطته تسُمّى 

 .نحو ذلک

نامیده می شود. مانند « وجدانیات»، قضایایی که به واسطه حس باطن مورد یقین و اذعان واقع می شود «حس باطن» .2

 .علم ما به اینکه فکر، ترس، درد، لذت، گرسنگی، تشنگی و اموری مانند آن داریم

 

  .دانش نامه :ر.ک [1]

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .3، پاورقی 122، ص2ر.ک: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [3]

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [4]

  .125ـ120، ص 2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

اولیات، قضایایی هستند که تصور طرفین قضیه، همراه توجه به نسبت بین آنها، به تنهایی برای تصدیق عقل کافی  .1

 .است

اولیات بر دو قسم هستند. جلی و خفی. اولیات جلی، قضایایی هستند که تصور طرفین آنها برای همگان میسر است و  .2

کل از جزء »نسبت بین آنها، آن قضایا را تصدیق می کنند؛ مانند  بنابراین همگان با تصور طرفین چنین قضایایی و
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واجب الوجود قدیم »اولیات خفی دارای طرفینی هستند که فهم آنها برای عموم آسان نیست؛ مانند «. بزرگ تر است

  .«است

آنها به تنهایی،  قسم دوم یقینیات، عبارت است از مشاهدات. مشاهدات قضایایی هستند که تصور طرفین و نسبت بین .3

 .برای تصدیق عقل کفایت نمی کند و علاوه بر آن، از حس ظاهری یا از حس باطنی نیز کمک گرفته می شود

انسان دارای دو حس است: حس ظاهر و حس باطن. منظور از حس ظاهر همان حواس معروف پنج گانه، یعنی  .4

س باطن، قوۀ ادراک درونی است که اموری مانند گرسنگی، بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه است و مراد از ح

 .تشنگی، محبت، درد و ... را درک می کند

مشاهدات بر دو نوع هستند. حسیات و وجدانیات. حسیات، مشاهداتی هستند که به واسطه حس ظاهر مورد تصدیق  .5

ند که توسط حس باطن به آنها یقین پیدا می ؛ و وجدانیات، مشاهداتی ا«این گل خوشبو است»عقل قرار می گیرند، مانند: 

 .«من گرسنه ام»شود؛ مانند: 

 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))



 

 آزمون

 ها کافیست، چه نام دارد؟ آندو، برای تصدیق و اذعان به  قضایایی که تصور طرفین، همراه با توجه به نسبت بین آن

 الف( یقینیات 



 ب( اولیات 

 ج( بدیهیات 

 د( حدسیات 

 .شان برای عموم مردم، همواره آسان است اولیات قضایایی هستند که فهم طرفین

 درست

 نادرست

 باشد؟ ، جزو کدام قسم از قضایا می«کل بزرگتر از جزء است»قضیه 

 الف( اولیات 

 ب( مشاهدات 

 ج( حدسیات 

 د( متواترات 

 کدام گزینه بیانگر ویژگی مشاهدات است؟

 ها کافی است الف( قضایایی که تصور طرفین قضیه در تصدیق آن

 ب( قضایایی که محتاج به تکرار مشاهده و تشکیل قیاس خفی دارند

 کند شود به آن حکم می ج( قضایایی که عقل به واسطه آنچه با حواس درک می

  .ایی که تصور طرفین قضیه به همراه نسبت بین آن دو در تصدیق به قضیه کافی استد( قضای

 کند چه نام دارد؟ ها را درک می مشاهداتی که عقل به کمک حس باطن آن

 الف( حسیات 

 ب( حدسیات 

 ج( وجدانیات 

 د( فطریات 

 کدام گزینه در مورد مشاهدات صحیح نیست؟

 شوند میالف( از یقینیات محسوب 



 ب( نام دیگرشان محسوسات است

 ج( یکی از اقسام حسّیاّت است

 شود د( برخی از مشاهدات، وجدانیات نامیده می

 گنجد؟ از جهت ماده در کدام قسم از قضایا می« این گل خوشبو است»قضیه 

 الف( تجربیات 

 ب( وجدانیات 

 ج( حسیات 

 د( حدسیات 

 است؟« وجدانیات»کدام قضیه، از 

 الف( اکنون خوشحالم

 ب( این عسل شیرین است

 ج( خورشید تابناک است

 د( بیشتر گلها خوشبو هستند

 : مقدمه

مورد تعریف و بررسی قرار گرفته است. « دروس فی علم المنطق»تجربیات، قسم سوم از یقینیاتی است که در کتاب 

دو عامل دیگر نیز نقش مهمی ایفا می کنند. یکی  در تجربیات، علاوه بر آنچه در اولیات و مشاهدات وجود داشت،

تکرار مشاهده و دیگری تشکیل یک قیاس مرکب خفی. منظور از مرکب بودن این قیاس، وجود دو قیاس استثنائی 

 .اتصالی و اقترانی است که مقدمات آنها متشکل از مشاهدات و اولیات هستند

شده و مبتنی بر قیاس هستند، اما عواملی سبب می شود که گاهی  هرچند تجربیات نیز در نظر حکما از یقینیات محسوب

تجربیات تودۀ مردم به خطا رفته و مطالبی که آنها بر اساس تجربیات خود نقل می کنند، در برخی موارد اشتباه باشد. 

نوزادان به رنگ مثلا مردمی که در یک کشور سفیدپوست زندگی می کنند، با توجه به اینکه بارها مشاهده کرده اند که 

 .«هر نوزاد انسان در هنگام تولد پوستش سفید است»سفید متولد می شوند، ممکن است این گونه بگویند که: 

 .در شرح درس، مطالب فوق مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 توضیح دهد؛معنای تجربیات در علم منطق را  .1

 قیاس های خفی در تجربیات را بیان کند؛ .2



 دلیل خطای تجربیات توده مردم را بداند؛ .3

 .شروط لازم در یقینی شدن یک تجربه را توضیح دهد .4

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 و تصادف معانی اتفاق .1

 .بحث از اتفاق، می تواند به معانی مختلفی مطرح شود

یا از « الف»به این معنا که حادثه  .مراد از اتفاقی بودن یک حادثه گاه از جانب فاعل یا غایت داشتن آن لحاظ می شود

آنکه خواست او باشد،  بدون« الف»اساس فاعلی ندارد و یا اینکه فاعل آن، ارادۀ چنین حادثه ای را نداشته است و حادثه 

 .چنین حادثه ای، اتفاقی گفته می شود .از او سرزده است

و ممکن است مراد از کاربرد واژۀ اتفاق و تصادف، نفی وجود هرگونه رابطۀ علّی در پدیده های جهان باشد. به این 

ل همراهی آتش با سوختن، معنا که بین پدیده ها و رخدادهای جهان، هیچ تلازم دائمی برقرار نیست، و به طور مثا

عفونت بدن با ورود میکرب و ویروس، درمان بعد از خوردن دارو و دیگر دریافت های ما از رابطۀ علّی که در 

پیرامون خود می شناسیم، یک همراهی تصادفی است که ذهن ما آنها را دائمی تصور کرده است
[1]
. 

در مقدمات قیاس تجربیات، مبتنی بر پذیرش اصل علیت و وجود سنخیت در پدیده های طبیعی است. « اتفاقی بودن»نفی 

ی قطعا دارای به این معناست که چنین رویداد« چنین چیزی اگر اتفاقی بود، دائمی نبود»بنابراین وقتی گفته می شود 

نشان از رابطه علیت در « ب»با معلولی به نام « الف»علتی است با معلول های هم سنخ، که همراهی دائمی علت به نام 

 .بین آنها دارد

 :در بحث علت غایی، به شش معنا اشاره می کنند« اتفاقی بودن»آیت الله مصباح یزدی، در تبیین معنای 

 :گانه اراده شود ، ممكن است یكی از این معانی شش«ای اتفاقاً یا تصادفاً رخ داد ادثهفلان ح»شود  هنگامی كه گفته می

منظور این باشد كه حادثهٔ مفروض علت فاعلی ندارد، بدیهی است اتفاق به این معنا محال است، ولی ربطی به مسئلهٔ  .1

 مورد بحث ندارد؛

فلان شخص پرهیزكار »شود  كه گفته می زده است، چنان منظور این باشد كه فعلی برخلاف انتظار از فاعلی سر .2

، چنین اتفاقی محال نیست و حقیقت امر این است كه در چنین موقعیتی شهوت یا غضب «اتفاقاً مرتكب گناه بزرگی شد

عی العاده و نادرالوقو ای بر او غالب شده و در واقع، ترک گناه از طرف او مشروط به عدم چنین حالت فوق العاده فوق

 بوده است. به هر حال، اتفاق به این معنا هم ربطی به موضوع مورد بحث ندارد؛

ای كاری را بی هدف انجام داده و كار ارادی بدون علت غائی تحقق یافته است. این  منظور این باشد كه فاعل با اراده .3

كند و در چنین مواردی كه پنداشته  طور آگاهانه ـ تأثیر نمی  هم فرض غلطی است؛ زیرا ... علت غائی همیشه ـ به

 شود كه فعل ارادی بدون هدف انجام گرفته، در واقع هدفی در كار بوده كه مورد آگاهی كامل نبوده است؛ می

ای رسیده كه قصد آن را  ای كاری را برای مقصد خاصی انجام داده، ولی به نتیجه منظور این باشد كه فاعل با اراده .4

كسی زمینی را برای رسیدن به آب بكند، ولی اتفاقاً به گنجی دست یابد. چنین اتفاقی محال نیست و  كه نداشته است، چنان

اش هم این نیست كه فعل ارادی بدون علت غائی تحقق یافته باشد؛ زیرا علت غائی همان امید رسیدن به آن بوده  لازمه

د، علیتی نسبت به فعل نداشته، بلكه معلولی بوده كه كه در نفس فاعل وجود داشته است و اما تحقق یافتن خارجی آن امی

 شده است؛ در شرایط خاصی بر آن مترتب می
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گرایان نسبت به پیدایش  ای مطلقاً متعلق قصد كسی نبوده است این همان نظری است كه ماده  منظور این باشد كه پدیده .5

 . ...یابد براساس ارادهٔ الهی تحقق یافته و میهای این جهان  این جهان دارند، ولی از نظر الهییّن همهٔ پدیده

چنین اتفاقی )اگر بتوان آن را اتفاق  ... ای از روی قصد فاعل قریب طبیعی پدید نیامده باشد منظور این باشد كه پدیده .6

معنای فاعل بالطبع و پذیرفتن وجود آن، ضروری خواهد بود تنها محال نیست، بلكه با توجه به نامید( نه
[2]

. 

 قیاس بسیط خفی در تجربیات .2

هر چند در بیشتر کتاب های منطقی، قیاس خفی در تجربیات به صورت مرکب ذکر شده است؛ اما برخی نیز این قیاس 

 :ر کرده اندرا به صورت بسیط ذک

اگر بین افزایش دمای فلزات و انبساط آنها رابطۀ »قیاس خفی در مجربات به صورت بسیط نیز می تواند تشکیل شود: 

لزومی نباشد )بلکه تصادفی و اتفاقی باشد( هر آینه در تمام و یا اکثر موارد، چنین اتفاقی واقع نمی شود؛ لکن در تمام و 

قع شده است؛ بنابراین بین افزایش دمای فلزات و انبساط آنها رابطه لزومی وجود داردیا اکثر موارد چنین اتفاقی وا
[3]
. 

 مجربات در دیدگاه فارابی، ابن سینا، ملاصدرا  .3

قضایای کلی هستند که در اثر مشاهدۀ بسیاری از مصادیق آن برای انسان حاصل می شود. از نظر  مجربات آن دسته از

فارابی مجربات حد وسط ندارند. ولی از نظر ابن سینا مجربات دارای حد وسط بوده، قضیه با آن یقینی می شود. اما این 

اج به منبّه است. از نظر ملاصدرا مجربات حد وسط با آنکه مرکوز در ذهن است، مورد توجه قرار نمی گیرد و محت

نوعی حکم به سببیت و مسبّبیت بین امور محسوس است و حس به تنهایی نمی تواند سببیت و مسبّبیت بین اشیای 

محسوس را درک کند، بلکه عقل با تطبیق قاعده ای کلی بر مشاهده حسی به سببیت و مسببّیت بین دو شیء حکم می کند 

از نظر ملاصدرا همۀ مردم در «. الامور الأکثریة و الدائمیة لاتکون اتفاقیة بل لها سبب ذاتی» که عبارت است از

تجربیات مانند اولیات مشترک اند
[4]
. 

 استقراءتمایز قیاس تجربی از  .4

بین استقراء و علوم بر آمده از قیاس های تجربی، تفاوت وجود دارد. در اینجا به دو بیان از دانشمندان معاصر در مورد 

 .تمایز تجربه و استقراء اشاره می شود

 :آیت الله جوادی آملی در این زمینه می نوسد

برد، بلكه در بعضی از موارد بدون تجربه  اوان میلازم است توجه شود كه علم تجربی نه تنها از آزمون عملی بهره فر

اصلاً قابل پیشرفت نیست؛ لیكن ارزش عمل و تأثیر تجربه در تأمین مواد قیاس گرچه ضروری است، ولی بدون 

شود. از این رو بین تجربه، كه مفید قطع است و  استمداد از مبادی عقلی و اصول غیر تجربی به تمامیتّ خود بالغ نمی

، كه فقط حسّ مكرر بدون انضمام قانون عقلی است، فرق منطقی عمیقی وجود دارد كه باعث شده تا قیاس استقراء

تجربی حجت یقینی باشد، ولی استقراء كه همان تكرر حسّ است دلیل ظنی بوده و در علوم و معارف عقلی كارآمد 

نباشد
[5]
. 

 :در شرح برهان شفا از آیت الله مصباح نیز این مطلب این گونه توضیح داده شده است

باید دانست فرق بین استقراء و تجربه این است که استقراء به معنای ملاحظۀ حکم جزییات برای رسیدن به حکم کلی  ...

 .ین ملاحظه، علتّ واقعی و نفس الأمری ثبوت حکم، مکشوف شوداست بدون آنکه در ا

و اما تجربه, ملاحظۀ جزییات برای کشف اجمالی علت است. از این رو علم کلی یقینی از راه استقراء هرگز به دست 

علت اجمالاً نمی آید مگر اینکه استقراء تامّ باشد. به خلاف تجربه که در آن چه بسا با مشاهدۀ برخی جزییات، علم به 

حاصل شود و در نتیجه علم کلی یقینی را افاده نماید
[6]
. 

 تفاوت مجربات و مشاهدات .5
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تجربی، امور کلی است؛ مانند : آهن، فلز، اکسیژن،  مجربات از جهات متعدد با مشاهدات تفاوت دارد. موضوع قضایای

اسید... . اما موضوع مشاهدات، جزیی است؛ مانند: این آهن، آن فلز، این اکسیژن، آن اسید... . مشاهدات بر خلاف 

مجربات نیازمند تکرار مشاهده نیستند
[7]
. 

 معنای دائمی در مباحث منطق .6

 .در بحث مجربات با معنای آن در موجهات متفاوت است« دوام»معنای واژۀ 

 .می شوند، بر دو قسم هستند: دائمه مطلقه و عرفیه عامه« دوام»قضایایی كه در موجهات مقید به 

دوام ثبوت محمول براى موضوع تا مدتی كه خود موضوع باقى است حكم شده   آن بهایست كه در  دائمه مطلقه: قضیه

است. هیچ گاه انسان سنگ نخواهد   باشد؛ مثل آن كه بگوییم: هر انسانى همیشه حیوان است. هرقمرى همیشه در حركت

 .بود

تی كه صفت آن باقى بماند حكم دوام ثبوت محمول براى موضوع تا وق  ایست كه به عرفیه عامه یا عرفیه مطلقه: قضیه

اى تا وقتی كه به نویسندگى مشغول است انگشتانش در حركت می باشد.  شده باشد؛ مثل آن كه بگوییم همیشه هر نویسنده

اى تا وقتی كه در خواب است چیزى احساس نمی كند همیشه هر خوابیده
[8]
. 

اما دوام در بحث تجربیات به معنای تکرار پشت سر هم و بدون تخلف یک امر است. مثلا همیشه این گونه باشد که فلز 

  .با گرم شدن منبسط و با سرد شدن منقبض شود

 

برای آگاهی از آراء برخی از مخالفان اصل علیت مراجعه کنید به: قدردان قراملکی، محمدحسن؛ اصل علیت در فلسفه و  [1]

  .47کلام؛ ص

  .120، ص2مصباح یزدی، محمد تقی؛ آموزش فلسفه؛ ج [2]

  .346؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [3]

. برای آگاهی از آراء مخالفان مراجعه کنید به: مجتهد خراسانی، میرزا 398سلیمانی امیری، عسگری؛ منطق صدرایی؛ ص [4]

  .365د؛ منطق صوری؛ ص/ خوانساری، محم 261محمود؛ رهبر خرد؛ ص

  .111جوادی آملی، عبدالله؛ معرفت شناسی در قرآن؛ ص [5]

  .174، ص1مصباح یزدی، محمدتقی؛ شرح برهان شفا؛ تحقیق و نگارش محسن غرویان؛ ج [6]

  .346؛ ص2منطق [7]

  .317صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم؛ منطق نوین مشتمل بر اللمعات المشرقیه فى الفنون المنطقیه؛ ص [8]

 ((ضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر ح))

 : دانشنامه

یقینیات، اولیات، مشاهدات، استقراء، قیاس مرکب خفی، قیاس استثنائی اتصالی، قیاس اقترانی، اتفاق و تصادف، علت 

تامه، علت ناقصه، عرضی، ذاتی، قیاس، قضایا، تصدیق، موضوع، محمول، جزم، استقراء ناقص، ماهیت، شکل اول، 

 .، تالی، صغری، کبریمقدم

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 ج( تجربيات

 تعریف تجربيات

قسم سوم از اقسام شش گانۀ یقینیات« مجربات»تجربیات یا 
[2]
هستند 

[3]
آنها قضایایی.

[4]
می باشند که عقل برای  

تصدیق
[5]
و حکم به آنها، علاوه بر آنچه در اولیات 

[6]
و مشاهدات 

[7]
معتبر بود ـ یعنی تصور موضوع

[8]
و محمول

[9]
و 

 نسبت بین آنها و نیز به کارگیری حس ـ به دو عامل دیگر نیز نیازمند است
[10]
یکی تکرار مشاهده و دیگری تشکیل .

یک قیاس
[11]
مرکب خفی 

[12]
. 

 :هر کدام از این دو عامل به طور جداگانه توضیح داده می شوند

بار و یا اندک است و گاهی ممکن است که   گاهی برخورد انسان با آثار اتفاقات گوناگون، تنها یک :یک. تکرار مشاهده

وقتی مشاهده حسی در واقعه ای تکرار شود، در اثر این تکرار مشاهده نفس انسان به  این مشاهده بارها رخ دهد.

حصول این اثر در موارد مشابه مطمئن شده و نسبت به آن حکم جزمی
[13]
؛ در حالی که اگر این تکرار در پیدا می کند 

 .کار نبود، چنین اطمینانی نیز حاصل نمی شد

 :مثلا با اطمینان گفته می شود

 .کتک خوردن با چوب دردآور است، زیرا این درد بارها تجربه شده است

 .هر آتشی سوزنده است، زیرا هر کسی بارها در عمرش دیده است که آتش حرارت و سوزندگی دارد

ر اثر حرارت منبسط شده و در اثر کم شدن حرارت منقبض می گردد. زیرا این انبساط و انقباض بارها در هر جسمی د

 .آهن، مس و دیگر اجسام مشاهده شده است

 .و مثال های دیگر

اکثر مسائل علوم طبیعی مانند فیزیک، شیمی و طب از این قبیل می باشند و قضایایی که در آنها وجود دارند معمولا 

 .تجربیات قرار می گیرندجزو 

عقل انسان برای تصدیق قضیه تجربی، وام دار قیاسی پنهان و مرکب است که اگر ذهن  :دو. تشکیل قیاس مرکب خفی

هنرنمایی نکرده و چنین قیاسی را تشکیل ندهد، هرگز چنین حکم کلی به دست نمی آید. زیرا هیچ انسانی به طور مثال 

همۀ آب ها در »رده است که ببیند در حرارت صد درجه به جوش می آیند تا بگوید همۀ آب های دنیا را آزمایش نک

همۀ »؛ و یا همۀ آتش ها و گرمای آنها را تجربه نکرده است که با یقین بگوید: «حرارت صد درجه به جوش می آیند

آنها ـ را مشاهده کرده است  ؛ بلکه در نهایت صد و یا هزار و یا تعداد زیادی ـ و نه همۀ«آتش ها حرارت و گرما دارند

و سپس با حالت جزم چنین تجربیاتی را در ضمن قاعده ای کلی بیان می کند. این قاعده کلی، برگرفته از همان قیاس 

 .پنهان است که در مقام تجزیه و تحلیل متشکل از دو قیاس منطقی بوده و باعث حصول جزم می شود
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قياس مرکب خفی در تجربيات
[14]

 

در مباحث استقراء
[15]
گفته شد 

[16]
که تجربه از انواع استقراء ناقص

[17]
است 

[18]
 .که مبتنی بر تعلیل و علت یابی می باشد

زیرا در این نوع از استقراء، هر چند تنها برخی از افراد مورد آزمایش قرار گفته اند، اما چون علت واقعی حکم به 

علول از علت تامه اشدست آمده و م
[19]
تخلف نمی کند، می توان حکم را به تمام افراد ـ حتی آنها که آزمایش نشده اند ـ  

، او همه آتش ها را مورد تجربه «جهان سوزاننده هستندتمام آتش های »تعمیم و سرایت داد. مثلا کسی که می گوید 

قرار نداده است، اما با کشف این مطلب که سوزانندگی در ذات و ماهیت
[20]
و  آتش نهادینه شده و جز ذاتیات آن است 

 .ذاتیات از ذات جدائی ناپذیرند، به صورت موجبه کلیه، با یقین حکم می کند که هر آتشی سوزاننده است

بنابراین هر تجربه ای، قیاسی مرکب به دنبال دارد که متشکل از یک قیاس استثنائی اتصالی
[21]
و یک قیاس اقترانی 

[22]
 

 .است

 :قیاس استثنائی اتصالی در تجربیات عبارت است از

ن آتش ـ اتفاقی و تصادفیاگر حصول این اثر ـ مثلا حرارت در هنگام برافروخت
[23]

بود، لازمه اش این بود که چنین 

اثری دائمی نباشد. )مقدم
[24]

) 

اما حصول این اثر دائمی است. )تالی
[25]

) 

لوم می شود صدور این اثر معلول علتی است و تصادفی نیست، بلکه به خاطر علتی است که در ذات آن شیء پس مع

 (مؤثر بوده و باعث چنین اثری شده است. )نتیجه

 :استدلال دو مطلب باید اثبات شود تا قیاس نتیجه بدهد  در این

فاقیاثبات ملازمه: این مطلب واضح است، زیرا اگر حصول این اثر ات .1
[26]
بود، لازمه اش این بود که دائمی نباشد.  

 .چون امر اتفاقی، وقوعش کم است و با دائمی بودن اثر یک چیز، معلوم می شود که چنین اثری اتفاقی نیست

لازم: این امر از راه مشاهده حاصل شده است. زیرا به طور فرض، صدها مورد دیده شده که در تمام آنها اثبات  .2

چنین اثری به صورت یکنواخت وجود داشته است، پس نتیجه تا اینجا قطعی است
[27]
. 

قیاس دیگری که در قیاس مرکب تجربه پنهان شده است، قیاس اقترانی حملی شکل اول
[28]

است که قبلا گفته شد
[29]

نتیجه 

 :دهی در این شکل، بدیهی است. صغرای این قیاس، نتیجۀ قیاس استثنائی قبلی است

حصول این اثر از فلان مؤثر معلول علتی است. )صغری
[30]

) 

تخلف معلول از علت تامه اش محال است. )کبری
[31]

) 

 (پس تخلف این اثر از مؤثرش محال است. )نتیجه

ثبات صغری واضح است، زیرا نتیجه قیاس قبل بود. کبری نیز از قضایای بدیهی اولی است که تنها در این قیاس، ا

 .تصور موضوع، محمول و نسبت بین آنها در تصدیق آن کافی است. پس نتیجه به دست آمده جزمی خواهد بود

ن به کار می رود، از اولیات و مشاهدات بنابراین، تجربیات نیازمند به استدلال هستند؛ اما مقدماتی که در استدلال برای آ

هستند که نیازی به اثبات ندارند. در نتیجه تجربیات نیز یقین آور بوده و با قاطعیت می توان گفت: هر آتشی سوزاننده 

 .است و یا هر جسمی متمدد )دارای امتداد در جهات سه گانۀ طول و عرض و ارتفاع( است

 علت خطاپذیری برخی تجربيات انسان

 آیا هر تجربه ای موفق بوده و شخص مجرِب را به یک نتیجه قطعی و جزمی می رساند؟
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در پاسخ باید گفت: خیر، چنین نیست که هر تجربه ای مفید تصدیق جزمی باشد. بلکه برای حصول یقین در تجربیات، 

ضایایی را به عنوان تجربه به فراهم شدن مقدمات و شرایط خاصی نیازمندیم. بر همین اساس چه بسا توده های مردم ق

  .مورد تصدیق قرار دهند که تطابقی با واقع نداشته و اشتباه محض باشند

 :به این مثال ها توجه کنید

الف( شخصی بارها مشاهده می کند که هرگاه مردم در خیابان اجتماع کرده اند، یا تصادفی رخ داده و یا نزاعی پیش 

ماع مردم در خیابان است. آیا به راستی می تواند با جزم بگوید دوباره تصادف آمده است. او امروز دوباره شاهد اجت

شده و یا دعوایی پیش آمده است؟ یا اینکه رخ دادن تصادف و دعوا تنها یکی از علل احتمالی اجتماع مردم است و ممکن 

 !است اتفاق دیگری افتاده باشد

و بر کاغذ می فشارند، سیاهی ها و نوشته هایی بر کاغذ نقش می ب( فردی دیگران را دیده که وقتی قلم در دست گرفته 

و اراده انسان ها که عامل اصلی است را « علت نوشتن، قلم و حرکت انگشتان افراد است»بندد. آیا او می تواند بگوید 

 نادیده بگیرد؟

هده می کند که همۀ نوزادانی که ج( کسی که در آفریقا به دنیا آمده است و ارتباطی با دنیای بیرون نداشته است، مشا

همۀ نوزادان در هر جای جهان متولد شوند، سیاه »متولد می شوند سیاه پوست هستند. آیا او می تواند قاطعانه بگوید که

 ؟«پوست هستند

 :علت واقعی اشتباهاتی که در تجربیات انسان ها صورت می گیرد، می تواند یکی از سه عامل زیر باشد

که چه بسا علت اجتماع مردم چیز دیگری باشد و « الف»مانند مثال  .واقعی نبوده را علت پنداشته اند چیزی که علت .1

 .فرد به خاطر ناآگاهی از آن علت، اجتماع را مستند به علل ذهنی خود می کند

آن چه علت ناقصه .2
[32]
که قلم و حرکات دست علت ناقصه برای «ب»مانند مثال  .بوده است را علت تامه شمرده اند 

 .نوشتار هستند و فرد آن ها را علت تامه دانسته است

آن چه عرضی .3
[33]
است به عنوان ذاتی 

[34]
 لحاظ کرده اند 

[35]
که سیاه پوست شدن به عنوان ذاتی هر « ج»مانند مثال .

در صورتی که این خصوصیت تنها برای نوزادان آفریقایی است و این طور نیست که هر  .نوزاد لحاظ شده است

 .لد شودنوزادی سیاه متو

در نتیجه  .آنچه باعث این خطا و اشتباه محاسباتی می شود، عدم بررسی کامل موارد و نداشتن دقت در تحلیل آنهاست

ولی فرد تجربه کننده، تنها  .«لکنه قد حصل دائما»کبرای قیاس استثنائی، به صورت کلی حاصل نمی شود تا گفته شود: 

ی را مشاهده کرده و یا مورد آزمایش قرار داده است، آن را دائمی پنداشته و با به این جهت که یک یا چند بار چنین اتفاق

  .اعتقاد یقینی نسبت به آن حکم می کند. در حالی که این تصدیق یقینی نمی باشد

 :عواملی که باعث حصول این تجربیات باطل می گردند، عبارتند از

 امور؛ جهالت توده و عوام مردم نسبت به حقائق و واقعیات .1

 غفلت و بی توجهی نسبت به علل واقعی حوادث؛ .2

 پایین بودن سطح دانش به گونه ای که قادر به کشف ماهیت ذات اشیاء و علل واقعی آنها نیست؛ .3

شتابزدگی در مقام حکم، قضاوت و نتیجه گیری که در بسیاری از افراد چنین روش غلطی مشاهده می شود. به دلیل  .4

است که او حوادث اندکی را مورد مشاهده قرار می دهد و همین که اثری را دید، یک حکم کلی  همین عجول بودن

صادر می کند. در صورتی که چه بسا اگر تصدیق را به بعد از آزمایش موارد متنوع و متعددتری موکول می کرد، به 

 .تصدیق دیگری برعکس تصدیق اول می رسید
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مطلب را امتحان کرده باشید که وقتی تکه چوبی در آب انداخته شود و یا با فشار یک مثال روشنگر: شاید شما نیز این 

به درون آب هل داده شود، در صورتی که چوب به حال خود رها شود، بالا آمده و بر سطح آب قرار می گیرد. چه بسا 

ه شود که چوب در آب فرو اگر این عمل را با چوب های دیگر و یا در آب دیگری نیز مورد آزمون قرار دهید، مشاهد

هر جسمی بر » :نمی رود. پس ممکن است کسی با وقوع چنین آزمایشاتی خیال کند به قضیه ای کلی رسیده است که

 .«روی سطح آب قرار می گیرد

اما این قضیه درست نیست. زیرا برخی از انواع چوب ها و نیز اجسامی غیر از چوب ـ مانند آهن، سنگ و ... ـ وجود 

که وقتی در آب انداخته شوند، یا به قعر آب فرو می روند و یا در وسط آب قرار می گیرند. پس این طور نیست  دارند

 .که همه اجسام بر روی سطح آب قرار بگیرند

آنها می توان به این سه قضیه دسترسی پیدا  (با بررسی دقیق تر رابطۀ بین آب و اجسام از نظر چگالی )وزن حجمی

 :کرد

 ی که وزن ان از وزن طبیعی آب کمتر باشد، بر روی سطح آب قرار می گیرد؛هر جسم .1

 هر جسمی که از جیث وزن طبیعی با آب مساوی باشد تا وسط اب فرو می رود؛ .2

هر جسمی که وزن طبیعی آن از وزن طبیعی آب سنگین تر باشد، به قعر آب فرو می رود. مثلا وقتی آهن در آب  .3

ن می رود، اما اگر همین آهن را در جیوه قرار دهیم، چون از آن سبک تر است، در سطح جیوه قرار گیرد، به عمق آ

خواهد ماند
[36]
. 

مشاهدات به قدری تکرار شود که علت واقعی کشف شود،  بنابراین تجربه ای موفق است که با دقت و پرهیز از عجله،

 .وگرنه دلیلی نداریم که هر تجربه ای یقینی دانسته شود

 

، ص 2شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی [1]

  .224ـ219

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .«مجربات در دیدگاه فارابی، ابن سینا، ملاصدرا»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .«و مشاهدات تفاوت مجربات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

  .دانش نامه :.کر [12]

  .دانش نامه :ر.ک [13]

  .«قیاس بسیط خفی در تجربیات»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [14]

  .دانش نامه :ر.ک [15]

  .223دروس فی علم المنطق؛ ص [16]

  .دانش نامه :ر.ک [17]

  .«تمایز قیاس تجربی از استقراء»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .دانش نامه :ر.ک [21]
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  .دانش نامه :ر.ک [22]

 . دانش نامه :ر.ک [23]

  .دانش نامه :ر.ک [24]

  .هدانش نام :ر.ک [25]

  .«معانی اتفاق و تصادف»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [26]

  .«معنای دائمی در مباحث منطق»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [27]

  .دانش نامه :ر.ک [28]

  .169دروس فی علم المنطق؛ ص [29]

  .نش نامهدا :ر.ک [30]

  .دانش نامه :ر.ک [31]

  .دانش نامه :ر.ک [32]

  .دانش نامه :ر.ک [33]

  .دانش نامه :ر.ک [34]

به عنوان یکی از مغالطات، در صناعت مغالطه مورد بحث قرار خواهد گرفت. « اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات »[35]

  (314)دروس فی علم المنطق؛ ص

نیروی شناور »یا « نیروی ارشمیدس»تارنمای رشد و کتاب های فیزیک مربوط به قانون ارشمیدس با عنوان  :ر.ک [36]

  .«شدن

 ((غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 تجربیاتج( 

 تعریف تجربیات

 ج. التجربیّات

و هی القضایا التی یحكم بها العقل بواسطة تكرّر المشاهدة منا فی إحساسنا، فیحصل بتكرّر المشاهدة ما »أو المجرّبات، 

  .كالحكم بأنّ كلّ نار حارّة، و أنّ الجسم یتمددّ بالحرارة« یوجب أن یرسخ فی النفس حكم لا شک فیه

 ج( تجربیات 

مجربات قضایایی است که عقل در اثر تکرار مشاهده حسی به آن حکم می کند. تکرار مشاهده موجب می شود در یا 

نفس حکمی رسوخ کند که هیچ تردیدی در آن راه ندارد؛ مانند حکم به اینکه: هر آتشی گرم است؛ و جسم در اثر 

 .حرارت منبسط می شود
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المختلفة من حدیدٍ و نحاسٍ و حجرٍ و غیرها مرّات متعددّة و نجدها تتمددّ  ففی المثال الأخیر عندما نجرّب أنواع الجسم

بالحرارة فإنّا نجزم جزما باتاّ
[2]

تمددّ فی حجمه،كما أنّ هبوطهابأنّ إرتفاع درجة حرارة الجسم من شأنها أن تؤثرّ ال
[3]

یؤثرّ 

التقلّص
[4]
  .ه. و أكثر مسائل العلوم الطبیعیّه و الكیمیاء و الطبّ من نوع المجرّباتفی 

پس در مثال اخیر، وقتی ما انواع گوناگون جسم، مانند آهن، مس، سنگ و غیر آن را بارها تجربه می کنیم و ملاحظه 

می آید که بالارفتن درجه می کنیم در همه موارد، جسم در اثر حرارت منبسط می شود. این جزم و قطع در ما به وجود 

همان گونه که پایین آمدن آن اقتضا دارد حجم جسم کاهش  .حرارت جسم، اقتضای آن را دارد که حجم جسم افزایش یابد

  .یابد. بیشتر مسایل علوم طبیعی و شیمی و پزشکی از نوع مجربات است

 قیاس مرکب خفی در تجربیات

ستقراء الناقص المبنی على التعلیل الذّی یفید القطع بالحكم. و فی الحقیقة أن هذا و هذا الاستنتاج فی التجربیّات من نوع الا

الحكم القطعی یعتمد على قیاسین خفیین؛ استثنائی و اقترانی یستعملهما الإنسان فی دخیلة نفسه و تفكیره من غیر التفات 

  .غالبا

مبتنی بر تعلیل می باشد که باعث قطع و یقین به حکم و این نحوه استنتاج در تجربیات از نوع استقراء ناقصی است که 

می باشد. و در واقع این حکم قطعی، بر دو قیاسِ پنهان تکیه دارد؛ ]یک قیاس[ استثنائی و ]یک قیاس[ اقترانی که آدمی 

  .این دو قیاس را در درون اندیشه و فکر خود غالبا بدون توجه، تشکیل می دهد

  :و القیاس الاستثنائی هكذا

لو كان حصول هذا الأثر اتفّاقیّا لا لعلّة توجبه لما حصل دائما
[5]
. 

 .(و لكنّه قد حصل دائما )بالمشاهدة

 .حصول هذا الأثر لیس اتفّاقیّا بل لعلّة توجبه

 :ثنائی به این صورت استقیاس است

اگر پیدایش این اثر تصادفی باشد، نه به خاطر علتی که آن را ایجاب کرده است، آن اثر به طور مستمر و همیشگی 

 .تحقق نمی یافت

 .(و اما آن اثر به طور مستمر و همیشگی تحقق یافته است )به واسطه مشاهده

    .که آن را ایجاب کرده استحصول آن اثر تصادفی نیست، بلکه به خاطر علتی است 

  :و القیاس الاقترانی هكذا

 .الصغرى )نفس نتیجة القیاس السابق( : حصول هذا الأثر معلول لعلّة

 .الكبرى )بدیهیّة أوّلیّة( : كلّ معلول لعلّة یمتنع تخلفّه عنها

 .ینتج من الشكل الأوّل(: هذا الأثر یمتنع تخلفّه عن علتّه)

 :ن صورت استو قیاس اقترانی به ای

  .صغری )که همان نتیجۀ قیاس پیشین است( : پیدایش این اثر معلول یک علت است

  .کبری )که بدیهی اولی است( : هر معلولِ علتی محال است از علتش جدا شود
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 .از شکل اول قیاس این گونه نتیجه گیری می شود(: این اثر محال است از علت خود جدا شود)

لاستثنائی بدیهیتّان، و كذا كبرى الاقترانی، فرجع الحكم فی القضایا المجربّات إلى القضایا الأوّلیّة و و هاتان المقدمّتان ل

 .المشاهَدات فی النهایة

بنابراین حکم در مجربات نهایتا به قضایای اولی و  .و این دو مقدمۀ ]قیاس[ استثنائی و نیز کبرای اقترانی بدیهی هستند

 .مشاهدات بازمی گردد

 خطاپذیری برخی تجربیات انسان علت

ثمّ لا یخفى أنّا لا نعنی من هذا الكلام أنّ كلّ تجربة تستلزم حكما یقینیّا مطابقا للواقع، فإنّ كثیرا من أحكام سواد
[6]
الناس  

مبنیّة على تجاربهم یَنكَشِفُ خطأهم فیها، إذ یحسَبون ما لیس بعلّة علّة، أو ما كان علّة ناقصة علّة تامّة، أو یأخذون ما ال

 .بالعرض مكان ما بالذاّت

سپس مخفی نیست ]و واضح است[ که مقصود ما از این سخن، آن نیست که هر تجربه ای مستلزم یک حکم یقینیِ 

 [د؛ زیرا بسیاری از احکامی که تودۀ مردم بر اساس تجربه هایشان بیان می کنند، ]بعد از مدتیمطابق با واقع می باش

ن ها آشکار می شود. چون آنچه را علت نیست، علت می پندارند؛ و یا علت ناقصه را به جای علت تامه،   خطایشان در

 .و بالعرض را به جای ما بالذات می نشانند

للأشیاء فی تجاربهم لا تكون دقیقة على وجه تكفی لصدق المقدمّة الثانیة للقیاس الاستثنائی و سرّ خطأهم أنّ ملاحظتهم 

 المتقدمّ؛

راز خطاهای مردم آن است که مشاهداتی که در طی تجربه های خود انجام می دهند آن اندازه دقیق نیست که برای 

  .است[ کفایت کند صدق مقدمۀ دوم قیاس استثنائی ]آن اثر، به طور مستمر تحقق یافته

ب أنّه دائمی اعتمادا على اتفّاقات حسبها دائمیّة إمّا لجهل أو  لأنّه قد یكون محصول الأثر فی الواقع لیس دائمیّا فظن المجرِّ

 .غفلة أو لقصور أدَراک او تسرّع فی الحكم، فأهمل جملة من الحوادث و لم یلاحظ فیها تخلّف الأثر

ک اثر همیشگی نیست؛ اما مشاهده گر با تکیه بر چند مورد تصادفی که او آن را دائمی زیرا گاهی در واقع، پیدایش ی

در نتیجۀ ]پنداشته، گمان کرده پیدایش آن همیشگی است؛ به خاطر جهل یا غفلت یا ضعف اندیشه و یا شتاب در حکم؛ 

  .ن ها را در نظر نمی گیرداین امور[ مشاهده گر پاره ای از حوادث را ]سهوا[ نادیده گرفته و تخلف اثر در آ

و قد تكون ملاحظته للحوادث قاصرة؛ بأن یلاحظ حوادث قلیلة وجد حصول الأثر مع ما فرضه علّة، و فی الحقیقة أنّ 

به لوََجد  العلّة شيء آخرُ اتفّق حصوله فی تلک الحوادث؛ فلذا لم یتخلّف الأثر فیها. و لو استمرّ فی التجربة و غیَّر فیما یجرِّ

 .ما اعتقده أوّلاً غیر 

و گاهی ]نیز[ مشاهدۀ رویدادها به خوبی انجام نمی شود؛ بدین صورت که مشاهده گر رویدادهای اندکی را ملاحظه می 

کند، و می بیند در این موارد پیدایش اثر با همان علت مفروضش همراه است. در حالی که علت ]واقعی[، در حقیقت 

وجود داشته است، و همین امر موجب شده که در این حوادث، اثر ]از آن علت چیز دیگری است که در آن رویدادها 

حقیقی[ تخلف نکند. و اگر مشاهده گر هم چنان تجربه را ادامه داده و مورد تجربۀ خود را تغییر می داد، به نتیجۀ 

 .دیگری غیر از آن چه در ابتدا اعتقاد پیدا کرده بود، دست می یافت

 
در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی  [1]

  .۱25ـ۱23، ص2شیروانی؛ ج

  الْبتَُ »است که در اکثر کتب لغت به معنای بریدن و قطع کردن ترجمه شده است. « بتت»اسم فاعل از ماده « باتاّ »[2]

  فَانْبتََ   الحبل  المستأصل، یقال: بتَتَُ  القطع : . و الْبتَُ  الْبتُوُت  من الطیالسة یسمى الساج، مربع غلیظ، لونه أخضر، و الجمیع

(، اما در کتاب ۱۰9، ص8 )فراهیدى، خلیل بن احمد؛ كتاب العین؛ ج« أي قطعته. و تقول: أعطیته هذه القطیعة بتَاًّ بتلا

رَ، حَسَمَ، حَ  : ]بتت بَتَ »های لغت معاصر به معنای جزم و قطع معنا شده است.  كَمَ، أصَْدرََ حُكْماً [. )ف(. جَزَمَ، أمَْضَى، قَرَّ

شهادته   و حلف یمینا بَاتاًّ و بَاتَّةً: أي بارة. و بتََ »، (۱8)اسماعیل صینى، محمود؛ المكنز العربی المعاصر؛ ص« أوَْ قَرَاراً 
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(. به نظر می رسد این معنای ۱9۰، ص2 )طریحى، فخر الدین بن محمد؛ مجمع البحرین؛ ج« و أبَتََّهَا بالألف: جزم بها

  (آموزشیار) .ید، به خاطر این باشد که جزم، باعث بریده شدن و از بین رفتن شک می شودجد

ف(. نَزَلَ، انْحَدرََ، هَوَى، وَقَعَ، سَقطََ، ) .[هَبَطَ: ]هبط»هبوط به معنای نزول کردن و پایین آمدن ترجمه شده است.  [3]

  .درجة حرارة الجسم«: ها»(. مرجع ضمیر ۱۱2المكنز العربي المعاصر؛ ص) «رَسَبَ 

اً ]قلص-  تقََلَّصَ »ای جمع شدن و کم شدن حجم است. در اینجا به معن« تقلص »[4] نشین شد،  [: درهم كشیده و گوشه تقََلصُّ

  .(249)فرهنگ ابجدی؛ متن؛ ص« معناى كوتاه شد است نزدیک شد )فى عِلْمِ الطَّبیِعِیَّات( و در علوم طبیعى به

المراد من الدوام هنا هو حصول الشیء مکررا من دون تخلف، لا الدوام بمعناه المعهود الذی قد مر فی الموجهات؛  [5]

. مراد از دوام در اینجا، رخ دادن چیزی به صورت پشت سر هم و بدون تخلف است، نه دوامی که در ۱۱3صفحة 

  .بحث قرار گرفتموجهات مورد 

است، شَبَح، شخص، دارائى بسیار، عدد بسیار، ـ عند الكُتاّب و الطبَّاعین: و در اصطلاح « البیََاض»این واژه ضد  [6]

روستاى «: سَوَادُ البَلْدةَ»تاریكى شب؛ «: سَوَادُ اللَّیل»نویس یا پیش نویس است؛  معناى چرک بهنویسندگان و چاپ كنندگان 

بار و بنه و «: سَوَادُ الْعسَْكَر»جلگه و روستاهاى میان بصره و كوفه در كشور عراق؛ «: سَوَادُ العِرَاق»اطراف شهر؛ 

صمیم «: سَوَادُ القَلْبِ »سیاهى چشم و حدقۀ آن؛ «: سَوَادُ العیَْنِ »مردم؛ عامّۀ «:  سَوَادُ الناسِ »چادرها و ابزار جنگى لشكر؛ 

هُم و سَوادُ القومِ: مُعْظَمُهُم. و سوادُ الناسِ (/ »5۰4)فرهنگ ابجدی؛ ص« دل، تهِ دل ، ۱ )لسان اللسان؛ ج« : عَوامُّ

  .(637ص

 ((لمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي ع))

 : چكيده

تعریف تجربیات )مجربات( : قضایایی که عقل برای تصدیق و حکم به آنها، علاوه بر آنچه در اولیات و مشاهدات  .1

معتبر بود ـ یعنی تصور موضوع و محمول و نسبت بین آنها و نیز به کارگیری حس ـ به دو عامل دیگر نیز نیازمند 

 .تشکیل یک قیاس مرکب خفیاست: تکرار مشاهده و 

 .قیاس خفی در تجربیات، متشکل از یک قیاس استثنائی اتصالی، و یک قیاس اقترانی است .2

 .مقدمات دو قیاس خفی از مشاهدات و اولیات هستند که هر دو بدیهی اند .3

  :علت این که برخی از تجربیات تودۀ مردم خطا می شود عبارت است از .4

 نیست، علت می پندارند؛ الف( آنچه را علت 

 ب( علت ناقصه را به جای علت تامه قرار می دهند؛

 .ج( علت بالعرض را به جای علت بالذات می نشانند

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 آزمون

 کدام گزینه از اقسام یقینیات محسوب میشود؟

 الف( مشهورات ـ مجربات 



 ب( اولیات ـ مشاهدات 

 ج( مسلمات ـ تجربیات 

 د( مقبولات ـ اولیات 

 .گردد استنتاج در مجربات، در نهایت به قضایای اولی و مشاهدات بازمی

 درست

 نادرست

 باشد؟ ت میکدام گزینه بیانگر تفاوت مجربات با مشاهدا

 الف( نیازمندی به تکرار مشاهده 

 ب( نیازمندی به استفاده از حس 

 ج( نیازمندی به تصور موضوع و محمول قضیه 

 د( نیازمندی به تصور نسبت بین طرفین قضیه 

به « شوند میدر هزار مورد آزمایش مشاهده شد که اجسام با حرارت منبسط »و « شود هر جسم با حرارت منبسط می»قضایای 

 ترتیب، جزو کدام قسم از قضایا هستند؟

 الف( حدسیات ـ تجربیات 

 ب( فطریات ـ مشاهدات 

 ج( مشاهدات ـ مجربات 

 د( تجربیات ـ مشاهدات 

 باشد؟ کدام گزینه بیانگر صغرای قیاس استثنایی خفی در مجربات می

 الف( حصول هذا الأثر معلول لعلةّ 

 ب( هذا الأثر یمتنع تخلفّه عن علتّه 

 ج( حصول هذا الأثر لیس اتفّاقیاّ بل لعلةّ توجبه 

 د( لو كان حصول هذا الأثر اتفّاقیاّ لما حصل دائما 

 باشد؟ گر کبرای قیاس اقترانی خفی در مجربات می کدام گزینه بیان



 الف( و لكنّ هذا الأثر قد حصل دائما 

 لفّه عن علتّه ب( هذا الأثر یمتنع تخ

 ج( كلّ معلول لعلةّ یمتنع تخلفّه عنها 

 د( حصول هذا الأثر لیس اتفّاقیاّ بل لعلّة توجبه 

 باشد؟ گر علت خطاپذیری برخی تجربیات انسان نمی کدام گزینه بیان

  .پندارند چه علت نیست، علت می الف( آن

 دهند ب( علت ناقصه را به جای علت تامه قرار می

 نشانند بالعرض را به جای علت بالذات می ج( علت

 گیرند می  د( از تجربه به عنوان یکی از منابع شناخت بهره

راز خطاهای مردم در استنتاج تجربیات این است که مشاهدات ایشان، آن اندازه دقیق نیست که برای صدق مقدمۀ دوم قیاس 

 .اقترانی خفی در مجربات کفایت کند

 درست

 نادرست

 : مقدمه

دو قسم دیگر از یقینیات
[1]

بدیهی
[2]
 .اترات و حدسیات هستندشش گانه، متو 

در میان اخباری که بین افراد جوامع بشری منتشر و فراگیر شده است، اخباری وجود دارد که نفس بشری بدون هیچ 

تردیدی صحت آنها را پذیرفته و نسبت به درستی آنها آرامش خاطر دارد. این آرامش نفس به خاطر آن است که انسان 

ذیرد که همۀ راویان خبر، تبانی و توافقی بر انتشار یک خبر دروغ داشته اند و یا همگان در مورد این اخبار نمی تواند بپ

در فهم آن اشتباه کرده اند؛ اخباری مانند زندگی پیامبرانی چون موسی، عیسی و دیگر انبیای بزرگ )علیهم السلام( در 

جهانی اولمیان مردم، یا نزول قرآن و یا خبر برخی رویدادهای جهانی مهم چون جنگ 
[3]

، اخباری نیستند که بتوان آنها 

را تکذیب کرد و یا در مورد آنها تردیدی در دل راه یابد. پس اخبار متواتر با وجود دو عامل عدم احتمال توافق بر کذب 

 .یا احتمال خطای همگان در فهم، باعث یقین در نفس می شود

قسم دیگری که در این درس مورد توجه قرار می گیرد، حدسیات است. حدس در بین عرف
[4]
که به معنای تخمین است  

علم منطق
[5]

با چنین معنایی کار ندارد؛ بلکه مراد از حدس در منطق، انتقال سریع ذهن به نتیجه صحیح است که بدون 

ین جهت که شامل تکرر در مشاهدات و داشتن قیاس خفی طی مراحل تدریجی فکر حاصل می شود. حدسیات از ا

هستند، با تجربیات مشترکند، اما از جهت دیگری با تجربیات متفاوت هستند. در تجربیات هرچند علم به وجود سبب 

 .هست، اما ماهیت سبب ناشناخته می ماند، در صورتی که در حدسیات، ماهیت سبب نیز شناخته می شود

 :انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتوانداز دانش پژوه 
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 معنای متواترات را توضیح دهد؛ .1

 عواملی که باعث یقین در متواترات می شود را بیان کند؛ .2

 حدسیات را تعریف کند؛ .3

 .شباهت و تفاوت بین حدسیات و تجربیات را بیان کند .4

 

 .  ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

  .ر.ک: دانش نامه [4]

 .  ر.ک: دانش نامه [5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 قیاس خفی در متواترات .1

 :است. مقدمات این قیاس خفی عبارت است از« قیاس خفی»ر حصول یقین در متواترات، مانند مجربات مبتنی ب

 .صغری: این خبر را تعداد کثیری که اجتماعشان بر کذب عادتا ممکن نیست خبر داده اند

 .کبری: هر خبری را که تعداد کثیری که اجتماعشان بر کذب عادتا ممکن نیست خبر دهند، صادق است

نتیجه: پس این خبر صادق است
[1]
. 

 نظر شهید صدر دربارۀ یقین به متواترات .2

مشهور کبرای قیاس خفی در متواترات را بدیهی محسوب کرده و متواترات را یکی از یقینیات شش گانه محسوب می 

صدر یقین به دست آمده در متواترات را برایند یقین موضوعی استقرایی که براساس حساب احتمالات به  کنند؛ اما شهید

 .آن یقین شده است دانسته و ثبوت استنباط عقلی را رد می کند

به نظر ایشان، اعتقاد به مضمون قضایای تجربی و متواتر، محصول تراکم قراین فراوانی است که همگی با روشی 

خواهند معنایی را به مخاطب برسانند. وقتی بارها مشاهده شد که فلز با حرارت انبساط می یابد، نتیجه گرفته  واحد، می

می شود که چون اتفاق درست نیست، پس تکرار در انبساط آهن با حرارت نشان می دهد که آهن با حرارت منبسط می 

می یابد. در متواترات نیز، وقتی تعداد فراوانی وجود شود؛ و با تکرار بیشتر آزمایش و مشاهده، یقین نیز افزایش 

کشوری مانند چین را خبر دادند، نتیجه گرفته می شود که چون اتفاق بر کذب توسط مخبرین فراوان عادتا ممتنع است، 

وقتی تعداد زیادی که اجتماعشان بر کذب محال است، از وجود کشوری به نام چین خبر دادند پس چنین کشوری وجود 

دارد؛ و این یقین با زیاد شدن مخبرین، استحکام بیشتری می یابد، هر چند این احتمال نیز وجود دارد که خبردهنده ای به 

خاطر مصلحت یا دلیل دیگری دروغ گفته باشد
[2]

! 

 عوامل اثرگذار در یقین به متواترات .3
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با توجه به اینکه متواترات برگرفته از اعتماد به یک خبر و مخبرین آن می باشد، ویژگی های ذاتی خبر و ویژگی 

 .خبردهندگان در میزان یقین به آن اثرگذار خواهد بود

و خاصه خبر مورد بررسی قرار گرفته  این عوامل گاه به عنوان عوامل موضوعی و ذاتی، یا خصوصیات عامه

است
[3]
. 

  :دو مثال

ن دشوارتر وقتی تعدادی از مردم مسن شهر در مورد بارش باران در فصل تابستان در گذشته خبر دهند، اعتقاد به آ .1

در اینجا فراتر از مخبرین، نوع خبر در قبول یا انکار  .از زمانی است که دربارۀ بارش آن در زمستان سخن بگویند

 .مؤثر است

وقتی که دشمنان اهل بیت روایتی در فضیلت امام علی )ع( از زبان پیامبر )ص( نقل می کنند، قبول آن راحت تر از  .2

ن فضیلت بازگو شود؛ و وقتی زمان و مکان راویان در عصری بوده باشد که افراد از نقل زمانی است که بین شیعیان ای

  .فضایل امیرالمؤمنین منع می شده اند، ثبوت چنین نقلی واقعی تر می نماید

 تفاوت دیگری برای مجربات و حدسیات .4

آن مورد تجربه واقع می شود(؛ حال آن حدسیات از تجربۀ مستقیم بدست نیامده است )هر چند آثار، نشانه ها و قراین »

که در مجربات قضایای بدست آمده به طور مستقیم از تجربه برآمده است
[4]

». 

 یات، مشاهدات و فطریاتمقایسه حدسیات، تجربیات و متواترات با اول .5

دهد با قضایاى حدسى  هر انسانى كه با علوم مختلف سروكار داشته و قضایاى آنها را مورد دقتّ و مطالعه قرار مى

شود كه هیچ شكى در اصل قضیه و تصدیق ندارد. خصوصیت مهم حدسیات در مقایسه با برخی  زیادى روبرو مى

بقیۀ افراد با این فرد حدس زننده مشترک نیستند، و نیز نمی توان این  قضایای یقینی دیگر این است كه در حدسیات

قضایا را با تلقین به افراد آموخت كه: شما هم مثل من حدس بزنید و چنین قطعى پیدا كنید؛ مگر اینكه راهى را كه 

ى نفس، درجه زننده رفته، دیگرى هم طى كند و همان شرایط علمى و روحى را داشته باشد، )یعنى صفا شخص حدس

علمى، تیزهوشى، سرعت انتقال( تا بتواند به آن حدس قطعى برسد. حال اگر كسى این امر حدسى را انكار كند، شخص 

زننده راهى به سوى اثبات آن امر ندارد. همین خصوصیت در متواترات و تجربیات هم هست. یعنى تا خود  حدس

د كه مثلا هر آتشى سوزنده است یا اینكه تا براى خود شخص كن شخص، تجربه و آزمایش نكند هرگز یقین پیدا نمى

خبرى در حدّ تواتر اثبات نشود، هرگز یقین پیدا نخواهد كرد. به همین علتّ افراد در این امور متفاوت هستند. به عبارت 

یات همگانى تر همگانى نیست، یعنى ممكن است براى برخى حدس یقینى حاصل شود و براى دیگران خیر. امّا اولّ  ساده

كند  است؛ یعنى هر انسانى به درستى موضوع و محمول و نسبت بین آن دو را تصور كند چنین تصدیق جزمى پیدا مى

آور است، و فطریات هم  چه بخواهد یا نخواهد. مشاهدات نیز براى هر انسانى كه واجد حسّ مربوطه باشد، جزمى و یقین

آور است. این مطلب  باشد و درست مطلب را تجزیه و تحلیل كند یقینبراى هر فردى كه داراى فطرت و عقل فطرى 

 همگانى است و اختصاصى نیست
[5]
. 

 مراد از حدس منطقی و تفاوت آن با فکر .6

اصطلاحی، در مقابل فكر است و به این معنا است كه ذهن بدون تأمل و سیر و حركت در بین به معنای « حدس»

ف است، بدون درنگ و  معلومات، بلافاصله و به محض طرح مشكل، پاسخ آن را بیابد؛ یعنی اگر در مقام كشف معرِّ

 .ستدلال برسدتأمل به اجزای آن منتقل شود و اگر در مقام كشف دلیل است، بلافاصله به حد وسط ا

رود و به معنای گمان و احتمال و پندار است متفاوت می باشد.  كار می حدس به این معنا با حدسی كه در السنه عوام به

رود، امّا حدس همواره  فرق دیگری كه حدس با فكر دارد این است كه فكر گاهی در راه دستیابی به مطلوب به خطا می

رود صائب است و به خطا نمی
[6]
. 

گام است؛ یعنى  به در فكر، انتقال ذهن از مبادى به سوى مطالب، و تبدیل مطلوب مجهول به نتیجۀ معلوم، تدریجى و گام

  :برسد. این مراحل اصلى كه مکرّر در این كتاب بدان اشاره شده، عبارتند از سر گذارد تا به نتیجه باید مراحلى را پشت
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 سیر از مطلوب به سمت مبادى؛ .۱

 سیر در میان مبادى به منظور یافتن معلومات مناسب؛ .2

 .سیر از مبادى به سمت مطلوب و تبدیل آن به معلوم .3

ت؛ یعنى یک دفعه و به طور ناگهانى انسان به امرى كه ولى در باب حدس، انتقال ذهن از مبادى به مطالب، دفعى اس

شود چه بسا به دنبال آن هم نبوده، قاطع مى
[7]
. 

 

  .72منطق پیشرفته؛ ص [1]

الیقین بالقضیة التجربیة و المتواترة یقین موضوعی أنّ : »152، ص3صدر، محمد باقر؛ دروس فی علم الأصول؛ ج [2]

استقرائی، و أنّ الاعتقاد بها حصیلة تراكم القرائن الاحتمالیة الكثیرة فی مصبٍّّ واحد، فإخبار كلّ مخبرٍّ قرینة احتمالیة، و من 

ین فی المتواترات و التجریبیاّت ناتج الكذب.... و لیس ذلک إلّا لأنّ الیق  المحتمل بطلانها؛ لإمكان وجود مصلحةٍّ تدعو المخبر إلى

دة فی مصبٍّّ واحد، و لیس مشتقاًّ من قضیةٍّ عقلیةٍّ أوّلیةٍّّ كتلک ال كبرى عن تراكم القرائن الاحتمالیة و تجمّع قیمها الاحتمالیة المتعدِّ

  .«التی یفترضها المنطق

و الضابط فی التواتر: الكثرة العددیّة، و لكن لا یوجد تحدید دقیق لدرجة هذه الكثرة : »153، ص3 دروس فی علم الأصول؛ ج [3]

ً التی یحصل بسببها الیقین بالقضیة المتواترة؛ لأنّ ذلک یتأثرّ بعوامل موضوعیّةٍّ مختلفةٍّ و عوامل ذات توضیح بیشتر: «. یةٍّ أیضا

/ رفاعی،  337، ص2 صدر، محمدباقر؛ البیان المفید فی شرح الحلقة الثالثة من حلقات علم الأصول، شرح ایاد منصوری؛ ج

  .321، ص1 عبدالجبار؛ محاضرات فی أصول الفقه شرح الحلقة الثانیة ؛ ج

  .349؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [4]

  .230، ص2محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [5]

  .348، ص2/ منطق 93ر.ک: مصباح یزدی، محمدتقی؛ شرح برهان شفا؛ ص [6]

  .230، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 د( متواترات

 تعریف متواترات
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در برخی اوقات، اخباری که توسط دیگران به اطلاع فرد رسانده می شود، به گونه ای است که نفس
[2]
انسان نسبت به  

این آرامش و اطمینان به خاطر آن است که نفسِ خبر دادن  .آنها سکون پیدا کرده و بدون تردید، صحتشان را می پذیرد

این گروه از افراد باعث حصول یقین
[3]
در نزد شنونده می باشد 

[4]
. 

گفته می شود« متواترات»به چنین قضایایی 
[5]

.  

 شرایط حصول یقين در متواترات

 :این گروه از افراد که خبرشان متواتر و باعث یقین است، باید از دو صفت برخوردار باشند

  .یک. تبانی و توافق گروه خبردهنده بر دروغ ممتنع باشد

توضیح مطلب: در بین اخباری که در بین مردم منتشر می شود، برخی اخبار شایعاتی هستند که به خاطر اغراض 

خاص، توسط فرد یا افرادی در بین مردم پخش شده اند. اما در بین اخبار منتشره، اخباری نیز وجود دارد که انسان یقین 

ند اخباری که غرض خاصی در انتشار آن نیست و یا اینکه افراد می کند که در مورد آنها تبانی بر کذب ممتنع است؛ مان

مختلف با سلیقه های متفاوت خبری را به طور یکسان نقل کنند. در این صورت، اطمینان حاصل می شود که توافقی 

 .مبنی بر خبرسازی دروغ وجود نداشته است

 .کرده باشند وجود نداشته باشددو. احتمال اینکه همۀ این افراد خبردهنده، در فهم حادثه اشتباه 

بسیاری از دانشمندان منطق و اصول فقه
[6]

، این صفت را در بحث تواتر ذکر نکرده اند. اما علامه مظفر
[7]

، لازم 

دانسته اند که این نکته را هم اضافه کنند؛ زیرا بنابر اذعان جامعه شناسان
8][

، اکثر مردم در ملاحظات و محاسبات 

روزمره چندان اهل دقت نبوده و چه بسا در برخی از امور زندگی خود بدون در نظر گرفتن معیارهای صحیح، به تقلید 

کورکورانه از دیگران پرداخته و یا مشهوراتی
[9]
که دیگران بیان می کنند، بدون توجه در صحت یا سقم آن تکرار کنند؛  

مانند تبعیت از مد لباس، تکرار لغات اروپایی بدون علم به معنای آنها، پیروی از شایعات خبری در سایت ها
[10]
و  

شبکه های اجتماعی
[11]
.و 

[12]
... 

مثال روشن تری که می توان برای اهمیت داشتن صفت دوم در مورد افراد خبردهنده بیان کرد، جملاتی است که 

تماشاگران صحنه های شعبده بازی
[13]
و تردستی 

[14]
 :بعد از اجرای نمایش با حالت اطمینان بر زبان می آورند

دیدید چگونه شیشه ها را با دندان هایش خرد کرد؟ ..... دیدید چطور سیخ را از یک سمت بدنش فرو کرد و از سمت 

 . ....دیگر بیرون آورد و خونی بر زمین ریخته نشد؟ ..... دیدید چطور بر یک طناب نازک راه می رفت؟ و

عوام مردم فکر
[15]
می کنند واقعا این اتفاقات در بیرون رخ داده است و فردی می تواند سیخی را از بدنش بدون  

خونریزی عبور بدهد! اما افرادی که از این حیله ها آگاه هستند، آنها را باور نکرده و خطاهای
[16]
چشمی و ذهنی را بر  

 .حکم عقل غلبه نمی دهند

 .بنابراین افزودن قید دوم نیز ضروری به نظر رسیده و قید اول به تنهایی کافی نیست

 چند مثال برای متواترات

شهرهای دنیا یقین داریم؛ در حالی که شاید یک بار هم آنجا نرفته و از نزدیک آنجا را الف( ما به وجود بسیاری از 

 .مشاهده نکرده ایم. یقین ما برآمده از تواتر اخبار، داستان ها و یا عکس هایی است که در مورد آنجا دیده ایم

، اما ما اکنون نسبت به رسالت ب( از زمان بعثت پیامبر اسلام و نزول قرآن بیش از هزار و چهارصد سال می گذرد

ایشان و نزول کتاب آسمانی اش یقین داریم؛ این یقین به خاطر تواتر نقلی است که نسل به نسل عبور کرده تا به ما 

 .رسیده است

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn16


ج( هیچ کدام از ما، در زمان انبیای گذشته و امت هایشان و یا سلاطین قدیم و پیروانشان نبوده ایم، اما به وجود چنین 

فرادی در گذشته های دور و نزدیک یقین داریم؛ این یقین نیز به خاطر تواتر اخباری است که از آنان به گوش ما رسیده ا

 .است

د( آیا کسی در عصر حاضر، ارسطو
[17]

طون، افلا
[18]

و یا فیثاغورث
[19]

ده است؟ خیر؛ ولی را دیده و صدایشان را شنی

باز همگان یقین دارند که چنین دانشمندان بزرگی روزگاری بسیار دور در بین مردم یونان
[20]
زندگی می کرده اند و  

ده اند که سالیان سال تا زمان کنونی، این نظریات در مدارس علمی مورد بحث قرار دارای نظریاتی در علوم مختلف بو

 .گرفته اند

ابن سینا
[21]

در اشارات
[22]

 :می فرماید

و كذلک القضایا التواتریة و هی التی تسكن إلیها النفس سكونا تاما یزول معه الشک لكثرة الشهادات مع إمكانه بحیث »

قادنا بوجود مكة و وجود جالینوساعت  یزول الریبة عن وقوع تلک الشهادات على سبیل الاتفاق و التواطؤ و هذا مثل
[23]

و 

أقلیدس
[24]

غیرهمو 
[25]

». 

 تعداد معتبر در تحقق تواتر

برخی از محدثین 
[26]
برای تحقق تواتر، تعداد خاصی برای خبردهندگان مشخص کرده اند. به عبارت دیگر، به نظر  

آنان تواتر وقتی محقق می شود که افراد خبردهنده به این عدد خاص برسد؛ و این عدد را مختلف ذکر کرده اند: چهار، 

تعداد اصحاب بدر دوازده، چهل، هفتاد، صد و چهارده، و یا سیصد و سیزده نفر ـ که
[27]
 . ....بوده اند ـ و 

مطلب درست آن است که مسأله مهم در تحقق تواتر، خبر دادن گروهی است که توافق آنها بر کذب ممتنع باشد و از خبر 

 ین حاصل شود و عدد خاصی معتبر نمی باشدآنها یق
[28]
زیرا برخی خبرها طوری هستند که با خبر دادن ده نفر، نسبت .

که با خبر ده نفر نسبت به آنها یقین حاصل نشده و باید  به آنها یقین حاصل می شود؛ و برخی دیگر به گونه ای هستند

بیش از ده یا چه بسا صد خبردهنده داشته باشند تا موجب حصول یقین شود. این تفاوت در ایجاد یقین، به خاطر عادی 

ده نفر بودن یا غیرعادی بودن خبرهای مختلف است. مثلا خبر از این که زید خود را آتش زده است، با خبردادن حدود 

یقینی می شود؛ زیرا خبری قابل قبول و عادی است؛ اما خبر از این که فردی با پنج متر طول و دو سر در شهر مجاور 

زندگی می کند، خبری است که به تعداد بیشتری از خبردهنده نیاز دارد تا شنونده به آن یقین پیدا کند. و چه بسا برخی از 

رد یقین قرار نمی گیرند. پس عدد خاصی در حصول یقین به وسیله متواترات مطرح اخبار تا با چشم مشاهده نشوند، مو

نبوده، و بنابر تفاوت باورپذیری و کیفیت خبرها، این عدد تغییر می کند
[29]
. 

  

ترجمه
[30]

 

 د( متواترات

 تعریف متواترات

د. المتواترات
[31]

 

و ذلک بواسطة إخبار جماعة یمتنع «. و هی قضایا تسكن إلیها النفس سكونا یزول معه الشک و یحصل الجزم القاطع»

تواطؤهم
[32]
 الحادثة،  على الكذب و یمتنع اتفّاق خطأهم فی فهم 

 د( متواترات 

متواترات قضایایی است که نفس نسبت به آنها به سکون و آرامشی که شک در آن زایل شده می رسد و جزم قطعی »

این سکون و قرار در اثر خبردادن گروهی است که توافقشان بر کذب و نیز خطای همه آنها در فهم «. حاصل می شود

  .حادثه ممکن نیست
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 تواتراتچند مثال برای م

كعلمنا بوجود البلدان النائیة
[33]
و سلم( و  آله  و  علیه  الله  التّی لم نشاهدها، و بنزول القرآن الكریم على النبی محمّد )صلى  

  .لفة أو الأشخاصبوجود بعض الأمم السا

مانند علم ما به وجود شهر های دوردستی که ندیده ایم، و یا علم ما به نزول قرآن بر پیامبر اسلام حضرت محمد )ص( و 

 .به وجود برخی از امت ها و یا اشخاص پیشین

 تعداد معتبر در تحقق تواتر

إنّ المدار إنمّا هو حصول الیقین من الشهادات و بعض  حصر عددَ المخبرین لحصول التواتر فی عدد معیّن. و هو خطأ، ف

عندما یعُلم امتناع التواطؤ على الكذب و امتناع خطأ الجمیع. و لا یرتبط الیقین بعدد مخصوص من المخبرین تؤثرّ فیه 

  .الزیادة و النقصان

ین اشتباه است. زیرا بعضی از علما تعداد خبردهندگانی را که برای حصول تواتر لازم است، مشخص کرده اند. اما ا

ملاک آن است که هنگام علم به امتناع توافق بر دروغ و امتناع اشتباه همگی، از شهادت ایشان یقین حاصل شود و 

 .حصول یقین ارتباطی با عدد خاصی از خبردهندگان، که ممکن است کم یا زیاد شوند ندارد

 

 224، ص2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .230ـ

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .«نظر شهید صدر دربارۀ یقین به متواترات» دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [4]

  .«قیاس خفی در متواترات»؛ عنوان دانش افزایی :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

که می تواند مؤید وجود برخی تصدیقیات بدون دقت در نزد عوام باشد، مثال زیر است: در زمان استهلال از جمله اتفاقاتی  [12]

ماه، فردی خیال می کند که ماه را رؤیت کرده است، وقتی همه مردم در رویداد رؤیت هلال با او توافق پیدا کنند، او نیز یقین 

انسان با گروهی هم نظر و هم عقیده شد، به خاطر اینکه به تک روی و پیدا می کند که ماه را رؤیت کرده است؛ زیرا وقتی 

مخالفت متهم نشود، در امور مختلف با آنها همراه می شود و تصدیق آنها باعث می شود که به صحت پندار خودش یقین پیدا کند، 

را دیده است یا نه؟ ممکن است در صورتی که اگر از همین فرد درخواست می شد که دوباره دقت کند که او به راستی ماه 

  (78، ص4نظرش تغییر یابد. )حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج

  .دانش نامه :ر.ک [13]

  .دانش نامه :ر.ک [14]

  .دانش نامه :ر.ک [15]

  .دانش نامه :ر.ک [16]

  .دانش نامه :ر.ک [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .دانش نامه :ر.ک [21]
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  .دانش نامه :ر.ک [22]

 . دانش نامه :ر.ک [23]

  .دانش نامه :ر.ک [24]

و آنها ـ یعنی متواترات ـ طوری باعث  .[قضایای که قبول آنها واجب[ است قضایای متواتر ]می باشند از]و هم چنین  [25]

خاطر زیادی شهادت هایی که بی هیچ شک و ریبه ای، تبانی بر اتفاق در آنها  سکون تام نفس می شوند که شک زوال می یابد؛ به

ست؛ مانند اعتقاد ما به وجود مکه و وجود جالینوس و اقلیدس و دیگران ]بر اینکه خلافی را واقع جلوه داده و دروغ بگویند[ نی

، 1 ]که همه آنها را بر اساس خبرهای متواتر باور کرده ایم[. )ابن سینا، حسین؛ شرح الإشارات و التنبیهات )مع المحاكمات(؛ ج

  (218ص

  .دانش نامه :ر.ک [26]

  .دانش نامه :ر.ک [27]

  ..«عوامل اثرگذار در یقین به متواترات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [28]

  .78، ص4شرح کتاب المنطق؛ ج [29]

فات علی شیروانی؛ در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضا [30]

  .128ـ123، ص2ج

به معنای پشت سر آمدن است. البته به این صورت که بین آنها فاصله ای وجود دارد؛ نه اینکه به هم « وتر»متواتر از ماده  [31]

الِإبلُ و القطََا و كلُّ   توََاترََت :و بینها فَجَوَاتٌ. و قال اللحّیانيّ   ، تتَاَبعُ الأشَیاءِ، أوَ مع فتَرََاتٍّ  و التَّوَاترُ: التَّتاَبعُ»پیوسته و ممتد باشند. 

، و لم تجَئْ مُصْطَفَّةً ... و لیسَت شيْ  ، إذِا جاءَ بعضُه في إثِر بعضٍّ ءُ  المُتوََاتِر: الشّي :تدَارِكَة و المُتتَابعَِة. و قال مَرّةً المُتواتِرَةُ كالمُ   ءٍّ

)مرتضی زبیدی، محمود بن « مُتواتِرَةً، إنِمَّا هي مُتدَاَرِكَة و مُتتَابعَِة، على ما تقدمّ  ءُ الآخَرُ، فإذِا تتَابعَت فلیَْسَت یكون هُنیَْهَةً ثمّ یَجي

  .(580، ص7 محمد؛ تاج العروس؛ ج

أبو »تواطؤ دارای معنای مصدری و از ماده )وطأ(، بر وزن تفاعل است. معنای آن توافق داشتن بر چیزی یا امری است.   [32]

، 1 )جوهری، اسماعیل بن حماد؛ الصحاح؛ ج« اسْمُهُ   یوَُاطِئُ   فقَْتهَُ من الوِفاَقِ. و فلانٌ على الأمر مُوَاطَأةًَ، إذا وَا  زید: واطَأتْهُُ 

اسمُه اسْمِي. و توَاطَؤُوا علیه:   یوُاطِئُ   على الأمَر مُواطأةًَ: وافقَهَ. و توَاطَأنْا علیه و توَطَّأنْا: توَافقَْنا. و فلان  و واطَأهَ(/ »81ص

اسمُه   یوُاطِئُ   ، و فلُانٌ  ، و توََطَّأهَُ  على الأمَْرِ مُواطَأةًَ وَ وِطَاءً: وَافقَهَُ، كَتوَاطَأهَُ   وَ وَاطَأهَُ (/ »199، ص1 ان؛ ج)لسان اللس« توَافقَوُا

  .(279، ص1 )تاج العروس؛ ج« اسمى، و توََاطؤوا علیه: توَافقَوُا

  .(249،ص1 : البعید. )ابن درید، محمد بن حسن؛ جمهرة اللغة؛ ج : البعُد. و الناّئی نأَیْا، إذا بعَدَُ. و النَّأیُْ   ینَْأىَ  نأىَ [33]

 ((مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران ))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 هـ( حدسیات

 تعریف حدسیات

 .پنجمین از بدیهیات شش گانه حدسیات است

حدسیات قضایا
[1]

و تصدیقاتی
[2]

طوری که هیچ شکی در میان نباشد، به  هستند که نفس به صورت قطعی و جزمی، به

آنها حکم می کند. منشأ این حکم وجود یک حدس قوی در انسان است که قوی و قطع آور بوده و با زدودن تردید از دل 

او، موجب اذعان و اعتقاد ذهن به مضامین و محتوای آن قضایا می شود
[3]
. 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref25
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref25
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref26
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref26
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref27
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref27
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref28
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref28
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref29
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref29
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref30
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref30
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref31
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref31
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref32
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref32
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref33
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref33
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249271/mod_scorm/content/2/files/stream/02.mp3


 مراتب حدس

 :مشخص شود، مراتب حدس را در قالب مثالی از علم اصول فقه بیان می شود« حدس قوی»برای این که منظور از 

اگر مجتهدی
[4]

از اتفاق سه یا ده نفر از علمای عصر، حدس قطعی به رأی معصوم پیدا کند این حدس، حدس ضعیفی 

است؛ حال اگر از اتفاق نظر همۀ دانشمندان یک دورۀ زمانی نظر معصوم را حدس بزند، این حدس متوسط است؛ ولی 

اگر حدس او برگرفته از اتفاق و اجماع
[5]

تمام دانشمندانی باشد که در دوره های مختلف زمانی بر این نظر توافق داشته 

 .اند، این حدس حدسی قوی و یقین آور خواهد بود که برای هر انسان متعارفی یقین می آورد

 .پس حدس قوی، در مقابل حدس ضعیف ـ که با آن یقین حاصل نمی شود ـ می باشد

 چند مثال منطقی

همگان به طور جزم می دانند که نور ماه، عطارد .1
[6]

، زهره
[7]

و سایر سیارات منظومه شمسی
[8]

از نور خورشید 

آنها نیست. در واقع کرۀ ماه مانند آینه ای است که در مقابل نور خورشید قرار گرفته و نور آن را به گرفته شده و ذاتی 

سمت زمین منعکس می کند. این حکم جزمی، برگرفته از حدسی می باشد که بعد از مطالعه در حالات مختلف ماه به 

که در برخی شب ها نور کامل باشد و در برخی دست آمده است؛ زیرا اگر نور ماه ذاتی خودش بود، این گونه نمی شد 

شب ها هلالی و یا به صورت های دیگر دیده شود. همان طور که این تفاوت روشنایی در کرۀ ماه، باعث شد مطالعه 

دیگری نیز انجام شود و انسان به دنبال این پرسش برود که چرا روشنایی ماه متغیر بوده و از هلالی بودن اول ماه به 

ن می رود که تا یک چهارم اول ماه نصف آن روشن شود، سپس تا وسط ماه به صورت بدر و کامل درآید و سمت ای

دوباره در یک سیر منظم دوباره به شکل هلالی درآید؟ بعد از تحقیق در این زمینه، انسان به این نکته دست یافت که 

و مقارنۀ ماه با خورشید است. پس حدس قوی زده شد  منشأ این تغییرات روشنایی در کرۀ ماه، نزدیکی و دوری و مقابله

 .که نور ماه و دیگر سیاره ها از خودشان نبوده و روشنایی مورد مشاهده انعکاس نور خورشید در سطح آن هاست

یکی از دلایلی که می «. زمین کروی است و نه مسطح و...»مطلب دیگری که همه به آن جزم دارند این است که:  .2

این حکم اقامه کرد این است که اگر شخصی در ساحل دریا بایستد و به نزدیک شدن کشتی ها توجه کند، می  توان برای

تر شود   بیند که هنگام حرکت آنها به سمت ساحل، ابتدا قسمت های فوقانی کشتی نمایان شده و هر چه کشتی نزدیک

 .دقسمت های بیشتری از آن دیده می شود تا تمام بدنۀ آن مشاهده شو

مشاهده مکرر این پدیده، سؤالی را در ذهن بیننده ایجاد می کند که علت
[9]
این امور چیست؟ پس از مطالعه و تحقیق، او  

نیست و کروی است؛ زیرا اگر زمین هموار بود، نمی بایست در به این حدس قطعی خواهد رسید که زمین هموار 

 .حرکت کشتی به سمت ساحل ابتدا قسمت های فوقانی آن و سپس دیگر قسمت ها دیده شوند

یکی از عقاید مسلم در هیئت قدیم .3
[10]

هیئت بطلمیوس )
[11]

این بود که زمین مرکز عالم و به حالت سکون است و  (

خورشید و سایر سیارات به دور زمین می پرخند. هیئت جدید
[12]
این اعتقاد را باطل کرد. از قرن شانزدهم میلادی،  

دانشمندی لهستانی به نام کپرنیک
[13]

، و بعدها توسط دانشمندی به نام کپلر
[14]

، و امروزه توسط تمام دانشمندان علم 

زمین و سایر سیارات منظومه شمسی به دور »که: هیئت نظریه دیگری تأیید و مورد اعلام قطعی قرار گرفته است 

 .«خورشید می گردند، و این قانون جاذبه و دافعه است که آنها را در مدارهای معین خودشان به حرکت در آورده است

این حدس قطعی که زمین به دور خورشید می گردد از جهت مشاهده اختلاف اوضاع این سیارات نسبت به خورشید و 

انسان ها حاصل گردیده و اوضاع فلکینسبت به ما 
[15]

 .کوکب ها این امر را برای ما قطعی کرده است

شباهت های حدسیات و مجربات
[16]

 

  :در تجربیات گفته شد که برای آن که تجربه ای مفید یقین باشد، وجود دو عامل ضروری است

 مشاهدات مکرر؛ .1

تشکیل یک قیاس خفی .2
[17]
. 
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 .در حدسیات نیز برای رسیدن به یقین باید این دو عامل وجود داشته باشند

مشاهدات مکرر: حدسی که به طور مثال در جریان عارضی بودن نور ماه گفته شد، ناشی از مشاهدات مکرری  .1

از حالات متغیر ماه داشته است؛ به عبارت دیگر، چنین نبوده است که این تغییرات تنها در یک ماه بروز است که فرد 

کرده باشد و در دیگر ماه های سال چنین تغییراتی مشاهده نشده باشد، بلکه این تغییرات به طور مکرر مشاهده شده 

 .است

  :ارای مقدماتی استتشکیل قیاس خفی: این قیاس نیز مانند دیگر قیاس ها د .2

صغری
[18]

اگر تغییرات و اختلافاتی که در نور ماه دیده می شود، تصادفی یا معلول عامل دیگری غیر از خورشید  :

ر در طول سالیان متمادی یکسان نبوده و مثلا گاهی این نور ثابت باشد و گاه مختلف بود، لازمه اش این بود که این سی

 .شود

کبری
[19]

 .گونه بوده و دوام داشته استاین تغییرات و اختلاف روشنایی در کرۀ ماه به صورت پیوسته همین  :

پس نتیجه گرفته می شود که این امر تصادفی و مستند به عاملی غیر از خورشید نمی باشد؛ بلکه سبب این اختلاف، 

 .انعکاس اشعۀ خورشید بر ماه است

مجربات و حدسیات  تفاوت
[20]

 

حدسیات ملحق به مجربات
[21]
هستند و حکم یقینی در هر دوی آنها مبتنی بر قیاس خفی است. ولی کبرای کلی در قیاس  

موارد یک چیز است و کبرای کلی در قیاس حدسی، مورد به مورد متفاوت می شود. لذا در مجربات  تجربی در همه

علت حکم دقیقا مشخص نمی شود اما در حدسیات علت و سبب حکم دقیقا مشخص می شود
[22]
. 

آتش دارای »دلیل مطلب آن است که در تجربیات از راه تجربه و تشکیل قیاس، تنها علمی اجمالی پیدا می شود که 

؛ اما این که علت حرارت و سوزندگی آتش به سبب چه خصوصیتی است، ممکن است «حرارت و سوزندگی است

شناخته شده و به ماهیت معلوم و مورد آگاهی فرد نباشد. اما در حدسیات، علت واقعی
[23]

آن پی برده می شود. پس 

 .کبرای قیاس حدسیات با توجه به موردها مختلف می شود

حرارت باعث انبساط »گزاره تجربی به دست می آید که: مثال دیگر: با توجه به آزمایش ها و مشاهدات مکرر، این 

؛ یعنی فرد با تجربه یقین می یابد که حرارت دادن فلز باعث می شود که در کمیت فلز بساطت ایجاد «فلزات می شود

گردد؛ اما اینکه علت این بساطت چه چیزی است با حدس حاصل می شود. حدس قوی می گوید از آنجا که چیزی از 

ر فلز افزوده نشده است، عامل بساطت فلز، فاصله یافتن اجزاء مولکولیبیرون ب
[24]
شیء در اثر حرارت است. پس با  

فاصله یافتن مولکول های فلز با « فلزات می شودحرارت باعث انبساط »توجه به حدس مذکور، علت گزاره تجربی 

 .حرارت است

بنابراین حدسیات همان تجربیات
[25]
به آنها اضافه شده است. خواجه « حدس قطعی به ماهیت سبب»هستند که  

سیطو
[26]
 :در این زمینه گفته است 

هی ]الحدسیات[ شدیدة المناسبة للمجربات. أقول: هی جاریة مجرى المجربات فی الأمرین المذكورین أعنی تكرار »

یاس إلا أن السبب فی المجربات معلومة السببیة غیر معلوم الماهیة، و فی الحدسیات معلوم المشاهدة و مقارنة الق

 بالوجهین
[27]

کرار مشاهده و همراهی با قیاس وجود دو ت  ؛ حدسیات بسیار با تجربیات تناسب دارند؛ زیرا در هر«

دارد، اما در مجربات به طور اجمال می دانیم سببی برای این گزاره تجربی وجود دارد ولی ماهیت سبب معلوم نیست، 

اما در حدسیات هم وجود سبب و هم ماهیتش مورد علم است
[28]
. 

ترجمه
[29]

 

 هـ( حدسیات

 تعریف حدسیات
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 هـ. الحدسیّات

 .«و یذعن الذهن بمضمونها و هی قضایا مبدأ الحكم بها حدس من النفس قوی جداّ یزول معه الشک»

 هـ( حدسیات

حصول[ آن، هر گونه تردیدی زدوده شده و ]حدسیات قضایایی است که مبدأ حکم به آن، حدس قوی نفس است که با »

   .«ذهن به مضمون آن اذعان می کند

 چند مثال منطقی

ن نور الشمس، و أنّ انعكاس شعاع نورها مثل حكمنا بأنّ القمر و زهرة و عطارد و سائر الكواكب السیارة مستفاد نورها م

إلى الأرض یضاهی
[30]
  .انعكاس الأشعّة من المرآة إلى الأجسام التی تقابلها 

دیگر سیارات منظومه شمسی، نور خود را از نور خورشید می گیرند، و مانند حکم به این که کرۀ ماه، زهره، عطارد و 

  .اینکه انعکاس نور آنها به زمین مانند انعکاس پرتوهای نور از آینه به سوی اجسامی است که در برابر آن قرار دارد

  .و منشأ هذا الحكم أو الحدس اختلاف تشكّلها عند اختلاف نسبتها من الشمس قربا و بعدا

 .شأ این حکم یا حدس، تغییر شکل این سیارات هنگام تغییر نسبت مسافت آنها به خورشید استو من

و كحكمنا بأنّ الأرض على هیئة الكرة، و ذلک لمشاهدة السفن ـ مثلاً ـ فی البحر أوّل ما یبدو منها أعالیها ثمّ تظهر 

بالتدریج كلمّا قربت من الشاطئ
[31]

.  

و مانند حکم به کروی بودن زمین که مثلاً منشأ آن مشاهده کشتی در دریا است، که ابتدا قسمت های مرتفع آن دیده می 

  .آید، دیگر قسمت های آن نیز مشاهده می شود شود، و سپس هر چه به سوی ساحل نزدیک تر می

و كحكم علماء الهیئة حدیثا بدوََران السیّارات حول الشمس و جاذبیّة الشمس لها، لمشاهدة اختلاف أوضاع هذه السیّارات 

  .بالنسبة إلى الشمس و إلینا، على وجه یثیر الحدس بذلک

دور خورشید می چرخند، و خورشید آنها را به سوی خود جذب  و مانند حکم ستاره شناسان متأخر به اینکه سیارات به

می کند، ]که[ به خاطر مشاهده تغییر وضع این سیارات نسبت به خورشید و نسبت به ما ]ناشی شده است[، به گونه ای 

  .که موجب حدس به این مطلب می شود

 شباهت های حدسیات و مجربات

مرین المذكورین، أعنی تكرّر المشاهدة و مقارنة القیاس الخفی، فأنّه یقال فی و الحدسیّات جاریة مجرى المجرّبات فی الأ

القیاس ـ مثلاً: هذا المُشاهَد من الاختلاف فی نور القمر لو كان بالاتفّاق أو بأمر خارج سوى الشمس لما استمرّ على 

نمََط
[32]
واحد على طول الزمن. و لمّا كان على هذه الصورة من الاختلاف، فیحدس الذهن أنّ سببه انعكاس أشعة الشمس  

  .علیه

و در حدسیات نیز مانند مجربات دو امری که قبلا ذکر شدند جاری می شود؛ منظور ]از دو امر مذکور[ مشاهدۀ متکرر 

پوشیده و نهان[ است. در این قیاس مثلا گفته می شود: اگر این تغییری که در نور ماه ]ن با یک قیاس خفی و تقار

مشاهده می شود، تصادفی یا در اثر یک عامل خارجی غیر از خورشید باشد، هرگز در طول زمان به نحو یکسان 

ن حدس می زند که سبب آن انعکاس پرتو استمرار نمی یافت. و چون همواره به این نحوۀ خاص تغییر می کند، ذه

  .خورشید به آن است

 تفاوت مجربات و حدسیات
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و هذا القیاس المقارن للحدس یختلف باختلاف العلل فی ماهیّاتها باختلاف الموارد، و لیس كذلک المجرّبات فإنّ لها قیاسا 

 واحدا لا یختلف، 

قیاس همراه با حدس، در اثر گوناگونی  [ارد، آن است کهتفاوتی که در این مورد میان حدسیات و مجربات وجود د]

ماهیات علل در موارد مختلف، گوناگون می شود؛ برخلاف قیاس همراه با تجربه که ]تغییر نمی کند و همواره[ شکل 

  .ثابتی دارد و مختلف نمی شود

  .لا تختلف باختلاف المواردلأنّ السبب فیها غیر معلوم الماهیّة إلاّ من جهة كونه سببا فقط. و هذه الجهة 

این به خاطر آن است که در مجربات، ماهیت سبب ناشناخته است و تنها سببْ بودن آن معلوم می باشد؛ و این 

 .خصوصیت در موارد گوناگون به نحو یکسان وجود دارد

ما، و أنّ هذا السبب موجود فی  و ذلک لأنّ الفرق بین المجرّبات و الحدسیّات أنّ المجرّبات إنمّا یُحكم فیها بوجود سببٍ 

الذی تتفّق له هذه الظاهرة دائما من غیر تعیین لماهیّة السبب. أمّا فی الحدسیّات فإنهّا بالإضافة إلى ذلک یحُكم فیها   الشیء

 .بتعیین ماهیّة السبب أنّه أی شیء هو

ربات تنها حکم می شود به اینکه در مج :و این به خاطر آن است که تفاوت میان مجربات و حدسیات در آن است که

سبب و علتی وجود دارد، و این سبب در شیئی که این پدیده در آن به طور مستمر روی می دهد، تحقق دارد، بدون آن 

که ماهیت آن سبب تعیین شود. اما در حدسیات علاوه بر آن، ماهیت سبب نیز تعیین می شود که چه چیزی است. ]یعنی 

 .[مجربات است با یک امر زاید که عبارت است از تعیین ماهیت سبب با حدس در حقیقت حدسیات همان

 
  .دانش نامه :ر.ک [1]

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .«مراد از حدس منطقی و تفاوت آن با فکر»ان دانش افزایی؛ عنو :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

  .ر.ک: دانش نامه [12]

  .ر.ک: دانش نامه [13]

 . دانش نامه :ر.ک [14]

  .دانش نامه :ر.ک [15]

  .«مقایسه حدسیات، تجربیات و متواترات با اولیات، مشاهدات و فطریات»ایی؛ عنوان دانش افز :ر.ک [16]

  .دانش نامه :ر.ک [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

وجود چنین تفاوتی نفی  (63، ص4( و نیز کتاب شرح منطق سید کمال حیدری )ج349)ص 2در کتاب منطق  [20]

تن آورده ایم، به نظر می رسد که وجود چنین شده است که با توجه به بررسی های انجام شده و توضیحی که در م

  .(تفاوتی بین مجربات و حدسیات واقعی و واضح است. )آموزشیار

 .  دانش نامه :ر.ک [21]

  .7۱سلیمانی امیری، عسگری؛ منطق پیشرفته؛ ص [22]

  .دانش نامه :ر.ک [23]

  .دانش نامه :ر.ک [24]

 . دانش نامه :ر.ک [25]

  .دانش نامه :ر.ک [26]
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  .2۱8، ص۱ و التنبیهات )مع المحاكمات(؛ جشرح الاشارات  [27]

  .«تفاوت دیگری برای مجربات و حدسیات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک  .[28]

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی  [29]

  .۱28ـ۱23، ص2شیروانی؛ ج

[. )ف(. شَاكَلَ، شَابَهَ،  ضهي] : ضَاهَى»به معنای هم شکل و مثل هم بودن است. « ضحی»از مصدر  «یضاهی »[30]

  .(67)اسماعیل صینی، محمود؛ المكنز العربی المعاصر؛ ص« مَاثلََ 

ها. این واژه همواره به گونۀ  لب دره«: الأوَدِیَة  شَاطئ»من النهر: كنار رودخانه؛   و شُطْآن  شَوَاطِئ  ـ ج  الشَّاطِئ »[31]

  .(5۱۱افرام؛ فرهنگ ابجدی؛ صبستانی، فؤاد ) «آید و جمع ندارد، ـ مِنَ الْبَحْرِ: لب دریا، دریا كنار مفرد مى

اى فرش و بساط، ظرف اسقاط، پارچه پشمى كه بر روى هودج پهن كنند، روش و  أنَْمَاط و نِمَاط: گونه  النَّمَط ـ ج [32]

  .(936این چیز از نوع همین چیز است. )فرهنگ ابجدی؛ ص«: نمََطِ هَذا  هَذاَ من»از چیزى؛  مذهب و نوع

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 : چكيده

 .متواترات و حدسیات، از اقسام یقینیات است .1

برخی اخبار به گونه ای است که نفس نسبت به آنها آرامش یافته و بدون تردید صحتشان را می پذیرد. این آرامش و  .2

 .اطمینان برگرفته از عدم احتمال تبانی بر کذب از جانب خبردهندگان است؛ به چنین اخباری متواترات گفته می شود

ی شود، باید دو صفت داشته باشند؛ اولا احتمال تبانی و گروهی که خبرشان به خاطر تواتر باعث حصول یقین م .3

 .توافق آنها بر کذب ممتنع باشد، و ثانیا محال باشد که این تعداد از انسان ها با هم در فهم خبری اشتباه کرده باشند

ا حکم حدسیات قضایا و تصدیقاتی هستند که نفس به صورت قطعی، به طوری که هیچ شکی در میان نباشد، به آنه .4

می کند. منشأ این حکم وجود یک حدس قوی در انسان است که قوی و قطع آور بوده و با زدودن تردید از دل او، 

 .موجب اذعان و اعتقاد ذهن به محتوای آن قضایا می شود

ها مجربات و حدسیات، دارای دو عامل مشترک هستند؛ هر دو نیازمند مشاهده مکرر می باشند و نیز در هر دوی آن .5

 .قیاس خفی وجود دارد

تفاوت مجربات و حدسیات در آن است که در مجربات تنها معلوم است که این تجربه وابسته به علت و سببی است،  .6

 .اما ماهیت سبب مشخص نیست؛ بر خلاف حدسیات که ماهیت سبب نیز مشخص است

 ((لمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي ع))

 آزمون

 شود؟ های متواترات محسوب نمی کدام گزینه از ویژگی



 الف( گزارش افراد بسیاری وجود داشته باشد

 ب( افراد خبر دهنده مورد اطمینان و ثقه باشند

 ج( تبانی و توافق گروه خبردهنده بر دروغ ممتنع باشد

 خبردهنده، در فهم حادثه اشتباه کرده باشند ممتنع باشدد( احتمال اینکه همۀ افراد 

 کدام قضیه از متواترات محسوب میشود؟

 الف( عدد چهار زوج است

 ب( نور ماه از خورشید است

 تر از جزء خود است ج( کل بزرگ

 د( اقیانوس منجمد شمالی در قطب شمال است

 .باشد یقین به متواترات مطرح نمی به نظر مؤلف، درباره تعداد مخبرین، عدد خاصی در حصول

 درست

 نادرست

 باشد؟ گر تعریف حدسیات می کدام گزینه بیان

 الف( قضایایی که حدس تصدیق، به سبب گزارش افراد متعدد است

 .ها است سبب حدس قیاسی است که همراه آن ب( قضایایی که صدق آنها به

 کند ها حکم می قوی به آن ج( قضایایی که نفس به صورت قطعی، از راه یک حدس

 د( قضایایی که صرف تصور موضوع و محمول و حدس نسبت بین آن دو برای تصدیق کافی است

 شود؟ کدام قضیه از حدسیات محسوب می

 الف( آسمان آبی است

 .ب( اکنون بسیار خرسندم

 ج( نور ماه از خورشید است

 د( اجتماع نقیضین محال است

 تفاوت مجربات و حدسیات است؟کدام گزینه بیانگر 



 الف( مشاهدات مکرر 

 گیری از حس  ب( بهره

 ج( تشکیل یک قیاس خفی 

 د( حدس قطعی سبب

 .شود شود؛ اما در مجربات علت و سبب حکم دقیقا مشخص می در حدسیات علت حکم دقیقا مشخص نمی

 درست

 نادرست

  .کند تغییر میقیاس همراه با حدس، در اثر گوناگونی ماهیات علل، 

 درست

 نادرست

 : مقدمه

ششمین از قضایای یقینی
[1]

مورد  «القضایا التی قیاساتها معها»بدیهی، فطریات است که در کتب منطقی قدیم به عنوان 

بحث قرار می گرفته است. البته بحث از فطرت تنها مختص به مباحث منطق نبوده و در بسیاری از علوم دیگر نیز از 

اصطلاح فطرت استفاده شده است
[2]
. 

یقینی بدیهی، نیازمند به استدلال اند و برخی نیازمند به استدلال نیستند. در جایی که قضیه برخی قضایای
[3]

نیاز به 

یا اینکه باید از خارج بیاید. فطریات قضایایی هستند که استدلال دارد، این استدلال یا همیشه به همراه قضیه است و 

 .استدلالشان همیشه به همراه آنها بوده و نیاز به ضمیمه استدلالی از خارج ندارند

خاطر سادگی و یا انس ذهن و تکرار فراوان بسیار واضح و روشن است؛ مانند  البته این استدلال در برخی موارد، به

. اما در برخی موارد دیگر، با توجه به دشواری تصور نسبت بین طرفین قضیه، ممکن «دو نصف چهار است»قضیه 

 .«است ۱983، یک سوم عدد 66۱عدد »است استدلال آن روشن نباشد؛ مانند قضیه 

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 فطریات را تعریف کند؛ .1

 فطریات آشنا شود؛با مثال های مناسب با  .2

 .تفاوت فطریات با سایر یقینیات را توضیح دهد .3
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  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .«هاى مختلف علوم انسانى كاربرد فطرت در شاخه»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایي

 واژه شناسی فطرت .1

شكافتن از طول، ایجاد و ء و ابراز آن، ابتدا و اختراع،  در لغت به معنای شكافتن، گشودن شی« فطََرَ »فطرت از ماده 

ابداع آمده است و از آنجا كه آفرینش و خلقت الهی به منزله شكافتن پرده تاریک عدم و اظهار هستی امكانی است یكی 

 .از معانی این كلمه، آفرینش و خلقت است، البته آفرینشی كه ابداعی و ابتدایی باشد

دانستم تا این كه دو تن از  را نمی« السّماوات و الأرض فاطر»گفت: من معنای  عباس نقل شده كه می لذا از ابن

یعنی ابتدا « أنا فطرْتها»دو گفت:  نشینان كه در مورد مالكیت یک چاه مخاصمه داشتند به نزد من آمدند، یكی از آن بادیه

 .من آن را حفر كردم

معنای سرشت و نحوه خاصی از  كند و در لغت به است كه دلالت بر نوع ویژه می« فعِْلَه»بر وزن « فطرت»كلمه 

 .آفرینش و خلقت است

بار استعمال شده  كار رفته لیكن كلمه فطرت تنها یک های گوناگون به به صورت« فطر»در قرآن كریم مشتقات كلمه 

است. بنابراین، فطرت به معنی سرشت خاص و آفرینش ویژه انسان است و امور فطری، یعنی آنچه كه نوع خلقت و 

 .ها باشد ان اقتضای آن را داشته و مشترک بین همه انسانآفرینش انس

خاصیت امور فطری آن است كه اولاً مقتضای آفرینش انسان است و اكتسابی نیست؛ ثانیاً در عموم افراد وجود دارد و 

 .پذیرد پذیر نیست گرچه شدت و ضعف را می ها از آن برخوردارند؛ ثالثاً تبدیل یا تحویل همه انسان

شود. و نیز  كه در قرآن مطرح است غیر از فطریات و امور فطری است كه در منطق و فلسفه از آن بحث میفطرتی 

كه سرشتی ویژه و آفرینشی خاص است، غیر از طبیعت است كه در همه موجودهای جامد یا نامی و « فطرت»

ن در بعُد حیوانیش موجود است. این شود، و غیر از غریزه است كه در حیوانات و در انسا روح حیوانی یافت مي بدون 

ویژگی فطرت از آن جهت است كه با بینش شهودی نسبت به هستی محض و كمال نامحدود همراه است و با كشش و 

گرایش حضوری نسبت به مدبّری، كه جهل و عجز و بخل را به حریم كبریایی او راه نیست، آمیخته و هماهنگ است. 

 .خواهی عملی است مطلق بینی علمی و فطرت انسانی مطلق

كه همان بینش شهودی انسان به هستی محض و گرایش آگاهانه و كشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به « فطرت»

حضرت اوست، نحوه خاصی از آفرینش است كه حقیقت آدمی به آن نحو سرشته شده و جان انسانی به آن شیوه خلق 

 .دهد خواهی او تشكیل می بینی و مطلق یژه مطلقشده است. فصلِ اخیر انسان را همان هستی و

ثانی فلسفی است. و چون ماهیت  رو دارای مفهوم و از قبیل معقول  فطرت از سنخ هستی است نه از سنخ ماهیت، از این

ندارد فاقد تحلیل و تعریف ماهوی است، نه تحدید و تعریف حدیّ دارد و نه تعریف رسمي. بلكه تعریف شرح اسمی 

عنی همان خلقت ویژه انسان كه در نهاد او گرایش و شهود خاص نهفته استدارد، ی
[1]
. 

 تبیین جایگاه فطریات در بین قضایای یقینی بدیهی .2

 :قضایای یقینی بر سه دسته اند

 .الف( محتاج به دلیل داخلی و خارجی نیستند و اصلا نمی توان دلیلی برای آنها اقامه کرد؛ مانند اولیات
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ب( محتاج دلیل هستند، اما دلیل آنها در خارج نبوده و ملازم با آنهاست؛ یعنی حد وسط آنها در ذهن حاضر بوده و نیاز 

 .به چینش استدلال نیست؛ مانند فطریات

لیل هستند و این دلیل خارج از آنهاست، اما حد وسط از ذهن غایب است و نیاز به طلب و فکر دارد؛ ج( محتاج به د

مانند محسوسات و تجربیات و
[2]

... . 

محال »، تنها قضیه ای که محتاج به هیچ گونه دلیلی نیست و از اولیات محسوب می شود قضیۀ با توجه به آنچه بیان شد

 .نیز از فطریات هستند« الکل اعظم من الجزء»و نیز  «بطلان دور»است و قضایایی چون « بودن اجتماع نقیضین

فرماید که تنها قضیۀ اولی همان  حکیم متأله، ملاصدرای شیرازی نیز بعد از شمارش برخی قضایا به عنوان اولیات، می

 :و بقیه فطریات هستند« استحاله اجتماع نقیضین»

 :اولیات بسیارند و از جمله این چند اصل است»

 اصل عدم تناقض: نقیضان در وجود و عدم جمع نمی شوند؛ .1

 ء و اجزاء آن برای خودش ضروری و سلب آنها محال است؛ اصل هوهوی: ثبوت هرشي .2

 كافی: هر حادثی محدثی می خواهد و ترجّح یا ترجیح بدون مرجّح ممكن نیست؛ اصل سبب .3

 اصل كل و جزء: هر كلی از جزء خود بزرگ تر است؛ .4

 اصل مساوات: هریک از دو متساوی با مساوی آن نیز مساوی است؛ .5

 .اصل انقسام مزدوجات: هر زوجی به دو متساوی قابل تقسیم است .6

ات ضروری و مسلم است و واسطه ندارد و سایر اصول دارای واسطه هستند و واسطه در همه اصل عدم تناقض بالذ

همان یک اصل است؛ مثلا ثبوت هر چیزی برای   اصول دیگر امتناع اجتماع نقیضین است و بازگشت همه اصول به

ث می خواهد؛ زیرا خود ضروری است؛ زیرا ممكن نیست برای خود ثابت باشد و نباشد و هر حادثی بالضروره محد

ممكن نیست ضروری و لا ضروری باشد. هر كلّی بالضروره از جزء بزرگ تر است؛ زیرا ممكن نیست شامل بر جزء 

باشد و نباشد. سایر قضایای ضروریه به همین قرار هستند
[3]

». 

 هاى مختلف علوم انسانى كاربرد فطرت در شاخه .3

هاى مختلف علوم انسانى  در رشته« فطرت»است. « فطرت»یكى از مفاهیم كلیدى در انسان شناسى اسلامى، مفهوم 

به حساب شود؛ مثلا فطرت در معرفت شناسى یكى از منابع شناخت  مطرح و به مناسبت هاى مختلف از آن یاد مى

شناسى و علوم رفتارى یكى از عوامل جهت دهنده رفتار است. در اخلاق و فلسفه اخلاق نیز این سؤال  آید. در روان مى

در دانش مدیریت، به « فطرت»مطرح است كه آیا خلق و خوى انسان ناشى از عوامل فطرى است؟ و سرانجام مبحث 

 .خاصى برخوردار استخصوص مدیریت رفتار انسانى هم از جایگاه ویژه و 

شود، بسیار مختلف و كاربردهاى آن در علوم و فرهنگ هاى مختلف نیز  مى« فطرت»برداشت هایى كه از كلمه 

تر ادراكات فطرى در  هاى مختلف غربى از فطرت سخن به میان آمده و از همه معروف متفاوت است؛ مثلا در فلسفه

رود ناسى دكارت و فلاسفه تجربى به شمار مىش است كه فصل ممیزى بین معرفت« دكارت»فلسفه 
[4]
. 

مفهوم فطرت از چند جهت در فلسفه اسلامى مطرح است: جهت اول این است كه علوم و معرفت هاى انسانى به یک 

شوند. جهت دوم، غیر از بدیهیات اولیه كه  ناشى مى« فطرت عقل»شوند و این بدیهیات از  علوم بدیهى منتهى مى سلسله

شوند. قضایاى فطرى در  خوانده مى« فطریات»اى از بدیهیات ثانوى نیز به نام  از فطرت عقل ناشى شده است، دسته

هاى فلاسفه  ذهن حاضر است، علاوه بر اینها در نوشتهاى از قضایا هستند كه حد وسط آنها همیشه در  منطق، دسته

ابن سینا گاهى از فطرت « شفا»و « نجات»هم به كار رفته است؛ مثلا در كتاب هاى « فطرت وهم»اسلامى، اصطلاح 

کند وهم بحث مى
[5]
. 
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 اختلاف در حصول یقین .4

از مجموع آنچه درباره مبادی یقینی بیان شد به خوبی روشن می شود، به جز اولیات، سایر امور یقینی ممکن است 

برای شخصی یقینی و برای دیگری یقینی نباشد. از این رو، انسان ها بر خلاف اولیات، در تصدیق محسوسات، 

متواترات و فطریات ممکن است با یکدیگر تفاوت پیدا کنند؛ با آن که همۀ آنها از اقسام بدیهیات به  مجربات، حدسیات،

شمار می آیند
[6]
. 

 :ق به اولیات کرده و می گویدالبته جناب ملاصدرا، فطریات را نیز ملح

اولیات و فطریات در بین همه اقسام یقینیات شش گانه سندیت مطلق داشته و در همه حال آنها را می توان ماده قیاس 

كننده یا  تجربیات و مشاهدات و متواترات و حدسیات كه قطعی بودن آنها برای خود شخص تجربه  قرار داد؛ برخلاف

واتر و حدس برایش تحقق یافته است و نمی تواند قضایایی را كه حدسی و تجربی خود او كسی است كه مشاهده و ت

هستند برای دیگران اجزاء قیاس قرار دهد؛ زیرا اعتبار اینها به حسّ شخصی یا به عقل فردی بستگی دارد و ممكن 

آنان بقبولاند است به خطا رفته باشد و اگر دیگران آن قضایا را از او نپذیرند راهی ندارد كه به
[7]
. 

پس شكى نیست كه همۀ بدیهیات، در یک رتبه نیستند بلكه از حیث ظهور و خفاء فرق دارند. مرحوم علامّه حلی می 

  :فرماید

یات، متواترات، فطریات، تجربیات( لیست من المبادى، لتوقفّها على وسائط و مبادى غیرها، و لانّها و هذه الاربعة )حدس

 غیر عامّة لاختلاف العقلاء فیها. و المعتمد انّما هو الاولیّات، فان المحسوسات ایضا غیر مشتركة بین العقلاء
[8]
. 

 .پس مهم ترین قسم یقینیات، همان بدیهیات اوّلیه یا اولیّات هستند

 

  (. )با تلخیص24ـ23فطرت در قرآن، صجوادی آملی، عبدالله؛  [1]

  .90، ص4ر.ک: حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [2]

  .123صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم؛ منطق نوین؛ ص [3]

  .87نیازهای مدیریت اسلامی؛ ص مصباح یزدی، محمدتقی؛ پیش [4]

  .88نیازهای مدیریت اسلامی؛ ص پیش [5]

  .350؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [6]

  .591منطق نوین؛ ص [7]

  .202حلی، حسن بن یوسف؛ الجوهر النضید؛ ص [8]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانشنامه

 .ضایای یقینی، قضیه، مبادی، قطع، واسطه در اثبات، ذهن، بدیهیات، تصدیقاتق

  

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

درسشرح 
[1]

 

 [2]و( فطریات

 تعریف فطریات

سم از مبادىقسم ششم و آخرین ق
[3]
بدیهى یقینى ـ كه از جملۀ بدیهیات 

[4]
آیند ـ فطریات  گانۀ منطقى به حساب مى شش 

 هستند
[5]
فطریات، قضایا و تصدیقاتى.

[6]
به این  شود؛ هستند كه قیاس های آنها همراه خودشان است و از آنها جدا نمى 

معنى كه عقل در مواجهه با قضایای فطرى به مجرّد تصوّر طرفین و ملاحظه نسبت، قطع
[7]
كند )آن  به حكم پیدا نمى 

كه در اولیّات بود(، بلكه علاوه بر این تصورات، نیازمند واسطه در اثبات چنان
[8]
؛ داردو تصدیق است و استدلال لازم  

امّا این استدلال، استدلالى است كه همیشه در ذهن
[9]
  .حاضر و آماده است 

نظر و  شود و نیازمند اعمال هر موقع این قضیه و تصدیق به ذهن بیاید استدلال آن نیز همراه او تشكیل و تصویر مى

 .آید تحقیق و بررسى نیست، و به همین دلیل از بدیهیات به شمار مى

 چند مثال

 .عدد چهار زوج است .1

  :كنیم با یک استدلال همراه است وقتى خود قضیه را تجزیه و تحلیل مى

  (شود. )صغرى چهار به دو قسمت مساوى تقسیم مى

 (تقسیم شود زوج است. )کبری و هرچیزى كه به دو قسمت مساوى

  (پس چهار زوج است. )نتیجه

  :آید عدد دو یک پنجم عدد ده است. این تصدیق از بدیهیات فطری است، ولى با یک استدلال به دست مى .2

 (شود. )صغری عدد دو عددى است كه عدد ده به این دو و به چهار عدد دیگر كه با این دو مساوى هستند منقسم مى

كه یک عدد دیگر به آن و به چهار قسم مساوى آن تقسیم شود پس آن عدد یک پنجم این عدد خواهد بود.  هر عددى

 ()کبری

 (پس عدد دو یک پنجم عدد ده است. )نتیجه

 تفاوت در قضایای فطری

استدلال هایی که در مثال های قبل آمد، در مثال های دیگری هم که مربوط به نسبت در اعداد است وجود دارد؛ امّا 

واکنش تحلیلی ذهن ما در مورد همۀ آنها یکسان نیست. ذهن ما با بعضى از نسبت ها به خاطر سادگی و کوچک بودن 
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بیشترى دارد و به همین علتّ سریع تر به آن نسبت منتقل  آنها و یا به خاطر تمرین زیاد و عادت كردن انس و الفت

 .شود ها انس كمترى دارد و لذا دیرتر به آن منتقل مى شود. و با بعضى نسبت مى

، هردو نسبت یک دوم است ولى تصدیق اینکه 26۰به  ۱3۰و نسبت عدد  ۱۰۰۰به  5۰۰به عنوان مثال، نسبت عدد 

سنجی  است. زیرا تصور و نسبت 26۰نصف  ۱3۰است تا اینكه بگوییم:  تر است، به مراتب راحت ۱۰۰۰نصف  5۰۰

، بسیار ساده تر از تصور و نسبت سنجی اعدادی است که در بین آنها قرار دارند. و یا ۱۰۰۰و  5۰۰اعدادی مانند 

رها با چنین روز با  تومان ارزش دارند، برای نانوایی که هر ۱5۰عدد نان که هر کدام  3۰یا  25محاسبۀ قیمت خرید 

محاسباتی روبرو بوده و با آن انس گرفته است، بسیار راحت تر است تا اینکه مشتری بخواهد چنین چیزی را حساب 

کند
[10]
. 

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .232ـ231ص

  .«واژه شناسی فطرت»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .«بدیهیتبیین جایگاه فطریات در بین قضایای یقینی »دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .نامهدانش  :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .مهدانش نا :ر.ک [9]

  .«اختلاف در حصول یقین»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [10]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 و( فطریات

 و. الفطریات

 و( فطریات

 تعریف فطریات

القضایا التی قیاساتها معها، أی أنّ العقل لا یصدقّ بها بمجرّد تصوّر أجزائها كالأوّلیات، بل لابدّ لها من وسط، إلاّ و هی »

أنّ هذا الوسط لیس ممّا یذهب عن الذهن حتىّ یحتاج إلى طلب و فكر، فكلمّا أحُضر المطلوب فی الذهن حضر التصدیق به 

  .«لحضور الوسط معه
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-چون اولیات، تنها با تصور طرفین آن، تصدیق نمیت که قیاس آن همراهش است، یعنی عقل همای اسفطری، قضیه

شود. بلکه باید حد وسطی برای آن باشد. اما این حد وسط از ذهن غایب نیست تا نیاز به طلب و کسب داشته باشد. بلکه 

  .پذیردیق صورت مییابد و در نتیجه تصدهرگاه مطلوب در ذهن حاضر شود، حد وسط نیز حضور می

 چند مثال

مثل حكمنا بأنّ الإثنین خُمس العشرة، فإنّ هذا حكم بدیهی إلاّ أنّه معلوم بوسط؛ لأنّ الإثنین عدد قد انقسمت العشرة إلیه و 

خمس  إلى أربعة أقسام أخُرى كلّ منها یساویه، و كلّ ما ینقسم عدد إلیه و إلى أربعة أقسام أخُرى ـ كلّ منها یساویه ـ فهو

  .ذلک العدد، فالإثنان خمس العشرة. و مثل هذا القیاس حاضر فی الذهن لا یحتاج إلى كسب و نظر

مانند حکم ما به اینکه عدد دو، یک پنجم عدد ده است. این حکم بدیهی است، اما در عین حال با کمک یک حد وسط 

-م دیگر که هر یک با دو مساوی هستند تقسیم میدانسته شده است. زیرا دو، عددی است که عدد ده به آن و به چهار قس

شود و هر عددی که عدد دیگری به آن و به چهار قسم دیگر مساوی با آن تقسیم شود یک پنجم آن عدد می باشد. و در 

 .نتیجه، عدد دو یک پنجم عدد ده است. و چنین قیاسی همیشه در ذهن حاضر است و نیاز به کسب و نظر ندارد

 ی فطریتفاوت در قضایا

و مثل هذا القیاس یجری فی كلّ نسبة عدد إلى آخر، غیر أنّ هذه النسب یختلف بعضها عن بعض فی سرعة مبادرة الذهن 

  .إلى المطلوب و عدمها بسبب قلّة الأعداد و زیادتها، أو بسبب عادة الإنسان على التفكیر فیها و عدمه

شود، وجود دارد؛ با این تفاوت که سرعت انتقال نسبت داده می و چنین قیاسی در تمام مواردی که عددی به عدد دیگری

های مختلف، گوناگون است. و این امر بستگی به کوچکی و بزرگی عدد، و نیز ورزیدگی و ذهن به مطلوب در نسبت

 .عدم ورزیدگی انسان در تفکر در باب اعداد دارد

، مع انّ النسّبة واحدة و هی 26إلى  ۱3و بین نسبة  4إلى  2ترى الفرق واضحا فی سرعة انتقال الذهن بین نسبة  فانک 

 .مع أنّ النسّبة واحدة، هی الربع... و هكذا 68إلى  ۱7و بین نسبة  12إلى  3النصف. أو بین نسبة 

با سرعت انتقال در نسبت سیزده به بیست و شش، شما ملاحظه می کنید که سرعت انتقال ذهن در نسبت دو به چهار 

 .تفاوت دارد. با اینکه نسبت در هر دو یک دوم است

چنین است در مورد نسبت سه به دوازده و نسبت هفده به شصت و هشت، با آنکه در هر دو نسبت یک چهارم است؛ هم

 .و به همین ترتیب

 
در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی  [1]

  .۱29، ص2شیروانی؛ ج

 ((مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران ))
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 : چكيده

 .نیز آورده شده اند« قضایا قیاساتها معها»قسم ششم از یقینیات بدیهی فطریات هستند که در کتب منطق به عنوان  .1

شود؛ به این معنى كه  فطریات قضایا و تصدیقاتى هستند كه قیاس های آنها همراه خودشان است و از آنها جدا نمى .2

كه در  كند )آن چنان فطرى به مجرّد تصوّر طرفین و ملاحظه نسبت، قطع به حكم پیدا نمىعقل در مواجهه با قضایای 

اولیّات بود(، بلكه علاوه بر این تصورات، نیازمند واسطه در اثبات و تصدیق است و استدلال لازم دارد؛ امّا این 

 .استدلال، استدلالى است كه همیشه در ذهن حاضر و آماده است

همۀ قضایای فطری یکسان نیست؛ بلکه انس او به برخی از قضایا به خاطر سادگی آنها و یا تکرارشان  انس انسان با .3

 .بسیار راحت تر از قضایای دیگر است

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 باشد؟ طریات میگر تعریف ف کدام گزینه بیان

 ها همراه خودشان است الف( قضایایی که قیاس آن

 شوند ب( قضایایی که به سبب گزارش افراد متعدد تصدیق می

 کند ها حکم می ج( قضایایی که نفس به صورت قطعی، از راه یک حدس قوی به آن

 استد( قضایایی که صرف تصور موضوع و محمول و نسبت بین آن دو برای تصدیق کافی 

 .کند صورت قطعی تصدیق می عقل در مواجهه با قضایای فطرى به مجرّد تصوّر طرفین و ملاحظه نسبت، حکم قضیه را به



 درست

 نادرست

 شود؟ کدام قضیه از فطریات محسوب می

 الف( عدد چهار زوج است

 ام ب( اکنون بسیار گرسنه

 ج( نور ماه از خورشید است

 پرستی دارندها گرایش به یکتا د( انسان

 گنجد؟ یک از اقسام زیر می فطریات در کدام

 الف( نظریات 

 ب( اولیات 

 ج( ریاضیات 

 د( یقینیات 

 شود؟ های فطریات محسوب می مورد از ویژگی  کدام

 الف( نیازمند حد وسط هستند

 باشند ب( نیازمند تکرار مشاهده می

 باشند ج( نیازمند گزارش افراد زیادی می

 باشند گیری از حس می نیازمند بهرهد( 

 کدام گزینه در مورد نیاز داشتن به استدلال دربارۀ فطریات صحیح است؟

 باشند نیاز از استدلال می الف( بی

 باشد ب( نیازمند قیاس خفی مرکب می

 باشند ج( نیازمند قیاس استثنایی و اقترانی می

 و آماده است د( نیازمند استدلالى است كه همیشه در ذهن حاضر



ها و یا تکرارشان  خاطر سادگی آن انس انسان نسبت به همۀ قضایای فطری یکسان نیست؛ بلکه انس او به برخی از قضایا به

  .تر از قضایای دیگر است بسیار راحت

 درست

 نادرست

 گنجد؟ از جهت ماده در کدام قسم از قضایا می« است 1983سوم عدد  یک 661عدد »قضیه 

 الف( فطریات 

 ب( حدسیات 

 ج( ریاضیات 

 د( اکتسابیات 

 

 : مقدمه

گفته شد که همۀ قضایا باید به مبادی حجت
[1]
ز اقسام هشت گانۀ که بی نیاز از استدلال هستند، ختم شوند. قسم اول ا 

مبادی حجت، یقینیات
[2]

 .بود که پیش از این در مورد آن و اقسامش بحث شد

ن است که دارای معنای گسترده ای به معنای گما« ظن»قسم دوم از مبادی حجت، مظنونات است. مظنونات از واژۀ 

 .می باشد

مراد از گستردگی در معنای واژه ظن این است که برخی از یقین ها نیز مصداقی از مظنونات هستند؛ مانند یقینی که از 

خاطر اعتقاد و اطمینان به گوینده ای،  بسا فرد به روی تقلید باشد و یا یقینی که در جهل مرکب به وجود آمده است. چه

نسبت به سخنان او یقین بیابد، اما این همان یقین به معنای أعم است که ظن شمرده می شود
[3]
. 

ظن مورد بحث قرار گیرند. ظن به دو پس برای آنکه مراد از ظن در منطق دانسته شود، لازم است ابتدا معانی 

معناست. ظن به معنای اعم و ظن به معنای اخص. یکی از مصادیق ظن به معنای أعم، ترجیح یکی از طرفین قضیه 

است در حالی که طرف دیگر نیز احتمال داده می شود. مراد از ظن در منطق، این مصداق از ظن به معنای أعم است 

 .امیده می شودکه ظن به معنای اخص نیز ن

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 با اقسام ظن آشنا شود؛ .1

 مراد از ظن در علم منطق را بیان کند؛ .2

 معنای مظنونات را بداند؛ .3

 .محل کاربرد مظنونات را بداند .4
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  .دانش نامه [1]

  .دانش نامه [2]

  .«مراد از ظن در علم منطق»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : ییدانش افزا

 معنای لغوی ظن .1

 :دانسته و آن را این گونه معنا می کند« ظنن»لسان العرب، ظن را از مادۀ 

 . ظُنوُن  الذی هو الاسم  الظَّنِ   شک و یقین إلِاَّ أنَه لیس بیقَِینِ عِیانٍ، .... فأمَا یقین العِیَانِ فلا یقال فیه إلِاَّ علم. و جمعُ   الظَّنُ »

ظَنّاً   و ظَنَنْتهُُ 
[1]

؛ ظن، در مورد شک و یقینی که یقین بودن آن آشکار نیست به کار می رود. اما یقین آشکار چیزی « ....

 .ظَنّاً   ود: ظَننَْتهُُ است و این گونه صرف می ش« ظنون»نیست مگر علم. جمع آن 

 :در یکی از کتاب های لغت معاصر، درباره کلمات معادل ظن آمده است

شَکّ، رَجْم، توََهُّم، حَدسْ، رَیْب، تخَْمِین، حَزَر، خَرَص، حُسْبَان، مِرْیَة، زَعْم، خَیَال، وَهْم، تقَْدِیر، حُسْب
[2]

. 

 مراد از ظن در علم منطق .2

 .ظن در کلمات منطقیون در دو اصطلاح استفاده شده است

اول: ظن صرف یا محض. مراد از این ظن، اعتقادی است که همراه جزم نباشد، یعنی ترجیح یکی از طرفین بدون 

معنای شناخته شده در علم منطق چنین معنایی  .و طرف دیگر مرجوح است و محال نیستمحال دانستن طرف نقیض؛ 

 .است

  .دوم: مراد از ظن، هر چیزی است که یقین به معنای اخص نباشد

جهل مرکب(. این یقین از مصادیق )مثل اینکه نسبت به چیزی یقین وجود داشته باشد، اما این یقین مطابق با واقع نباشد 

 .د. یا وقتی جزم حاصل شود، اما این جزم بر اساس تقلید باشد. این یقین نیز از مصادیق ظن خواهد بودظن می باش

پس ظن دارای اصطلاحاتی مختلفی است که مراد از ظن در این بحث، همان معنای اول است
[3]
. 

 ظن مورد مذمت در قرآن .3

رود از آن جهتی كه انسان یقین ندارد؛ كه طبعاً این حالت  ظنّ گاهی به عنوان یک حالت روانی و یک اعتقاد به كار می

روی آن لازم خود به خود نه تنها ارزش منفی ندارد، بلكه به عنوان پل عبور به سوی یقین و علم قطعی است که گذر از 

است و ارزش مثبت نیز دارد؛ یعنی به شرطی كه گذرگاه و معبری باشد برای وصول به علم قطعي. ولی در مواردی 

كه اعتماد بر ظن تقبیح می شود، این تقبیح به لحاظ خود این حالت نیست؛ بلكه، به لحاظ لازمه آن خواهد بود؛ یعنی این 

ن نمی رسانند و مقدمّه تحصیل یقین قرار نمی گیرند. و از آنجا كه در بسیاری از حقیقت كه ظنون همیشه انسان را به یقی

شود و به این لحاظ حتی در مواردی هم كه  كنند حیثیّت ناهماهنگی با واقعیتّ در آن لحاظ می موارد از واقعیتّ تخلف می

كند؛  اشد قرآن آن را ظن تلقّی میشخصی به خیال خویش یقین داشته و جازم باشد ولی یقین و جزمش بر خلاف واقع ب

زیرا برای چنین شخصی كه اعتقاد جزمی باطلی دارد راه تحصیل حقیقت باز است و اگر از راه عقل به طور دقیق 

پایگی این اعتقادش برای او بر ملا و به سرچشمه زلال و آب  وارد شود و فكرش را به طرز شایسته به كار اندازد بی

 .شود گوارای حقیقت نایل می
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با توجّه به بیانات فوق، منظور از اعتماد به ظن كه مورد تقبیح قرآن مجید قرار گرفته است دو چیز خواهد بود: یكی 

عبارت است از اعتماد بر اعتقاد خلاف واقع، هرچند اعتقادی جزمی باشد. دوم اعتقاد بر اعتقاد غیر جزمی یعنی ظنّ و 

چر كه در مورد نخست انسان به واقع دست نیافته و به حقیقت نرسیده است  گمان هرچند كه مطابق با واقع هم باشد؛

هرچند كه جزم و یقین هم داشته باشد و در مورد دوّم راه و روش و حالتش نامطمئن بوده و از استحكام لازم برخوردار 

حقایق استوار می كند نه بر رساند. انسان عاقل زندگیش را بر  نیست، ضمانتی برای صحّت ندارد و انسان را به حقّ نمی

بینی تأكید بیشتری خواهد بود بر درک قطعی  اوهام و خیالات و به ویژه، در مسائل اعتقادی و اصول اساسی جهان

شود، راهی كه همه  واقعیتّ ها و اعتقاد جزمی بر آنها، یعنی علم كاشف از واقعیتّ كه از راه منطقی صحیح حاصل می

رسند كنند و به مقصد می انسانی خویش به هنگام كشف حقایق در آن سیر میانسان ها به مقتضای فطرت 
[4]
. 

 معنای حدس و تخمین .4

 :فرهنگ فارسی دهخدا

گفتن. )تاج المصادر بیهقی ( )زوزنی ( )ناظم الاطباء(. گفتن در چیزی به تخمین . ] ت َ [ )ع مص ( به گمان سخن 

گمان و قیاس. )منتهی الارب ( )ناظم الاطباء(. گفتن در چیزی به حدس. )از اقرب الموارد( )از المنجد(. به گمان و 

 : ( از فرهنگ نظام) ( قیاس سخن گفتن. )آنندراج

 و تاریتو چون موری و این راه است همچون موی ت

 .مرو زنهار بر تقلید و بر تخمین و بر عمیا

 :فرهنگ فارسی معین

 .حَ( ] ع . [ )مص م .( گمان بردن، تخمین زدن)

 داستان بخشش امام رضا )ع( دربارۀ جلودی .5

اى به فرماندهى "جلودى" كه مردى  در زمان فرمانروایى هارون عباسى پس از شهادت امام کاظم )علیه السلام(، عدهّ

ها را به تاراج  هاشم در شهر مدینه منوّره حمله كنند، و تمام خانه رحم بود، مأموریت یافتند به محلّه بنى سفّاک و بی

هاشم و از جمله به خانه امام کاظم  بكشند. جلودى براى انجام مأموریت عازم شهر مدینه شده، و با افراد خود به محلّه بنى

 .د یورش برده، و خانه آن حضرت را به محاصره خود در آورد)ع( كه امام رضا )ع( در آنجا بودن

حضرت رضا )ع( كه از قصد جلودى آگاه بودند، تمام بانوان و علویان را به اطاقى برده، و خودشان در عتبه درِ آن 

! هارون، اطاق ایستادند، جلودى با خشونت و شدتّى زیاد روبروى امام ایستاده و گفت: كه من طبق دستور امیرالمؤمنین

 .مأموریت دارم به این اطاق هم وارد شوم و همه چیز را مصادره كنم، و این كار باید انجام پذیرد

كنم كه هرچه این بانوان از  جا منتظر بمان و صبر كن، من سوگند یاد مى امام هشتم در پاسخش فرمودند: كه تو همین

ورزید، و حضرت امام  اش اصرار مى یرفت و بر خواستهزیورآلات و لباس و غیره دارند برایت بیاورم، جلودى نپذ

دهم هر آنچه در اطاق و در اختیار آن مخدرات هست نزد تو  فرمودند كه اگر صبر كنى من قول مى رضا )ع( پیوسته مى

 .كه جلودى پذیرفت بیاورم، تا این

تن، آنچه كه دارند اعم از زیورآلات،  امام وارد اطاق شده و به آن مخدرّات امر فرمودند كه هركدام جز یك پیراهن بر

 .هاى روى سرشان را به همراه تمام أثاثیه خانه به جلودى دادند خلخال، گوشواره و حتى مقنعه

ها گذشت تا این كه حضرت امام رضا )ع( به خراسان تشریف آورده و به اصطلاح، ولیعهد مأمون  از این واقعه مدت

تمام اطرافیان و درباریان با آن حضرت بیعت كنند، و همه بیعت كردند جز نفرات عباسى شدند، و مأمون دستور داد كه 

معدودى كه یكى از آنها همین جلودى بود. مأمون عباسى آن چند نفر را به جرم عدم بیعت با امام رضا )ع( به زندان 

 .افكند
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كه با آن حضرت  ع( روا داشت، و با آنجلودى با آن سابقه ننگین و با آن دشمنى و هتک حرمتى كه نسبت به امام رضا )

از بیعت هم سر باز زد، مورد لطف و عنایت و عفو حضرت رضا )ع( قرار گرفت؛ به این ترتیب كه یک روز بعد از 

زندانى شدن جلودى، مأمون به خدمت امام هشتم شرفیاب شده، و موضوع زندانى شدن آن چند مخالف و از جمله جلودى 

 .و سپس دستور داد كه زندانیان احضار شوند را به ایشان عرض كرد،

امام رضا )ع( كنار مأمون نشسته بودند كه از دور چشمشان به جلودى افتاد. با وجودى كه از ظلم و ستم آن شخص 

دانستند كه جلودى با ایشان دشمنى  آزرده بودند و مورد چپاول و هتک حرمت او قرار گرفته بودند، و بالاخره مى دل

د، با تمام اینها جلودى را عفو كرده و با لطف و مرحمت خویش از گناهان او چشم پوشیدند، و به همین جهت آشكار دار

اى فرمودند: این پیرمرد، جلودى را به من ببخش و آزادش كن، مأمون با صداى  رو كرده به مأمون و با صورت گشاده

 !رده و خانه شما را چپاول كرده استآهسته عرضه داشت: این همان کسی است كه دختران پیغمبر را آز

اما جلودى از روی كینه و بغضى كه نسبت به حضرت رضا )ع( داشت، گمان برد كه آن حضرت عقوبت و مجازاتش 

دهم كه  گذاریم به پدرت هارون سوگند مى خواهند، از این رو به مأمون گفت: تو را به خدا و به خدمت را از مأمون مى

 !ت به من نپذیرىخواهش این آقا را نسب

مأمون كه وضع را چنین دید از بزرگوارى امام رضا )ع( و خباثت جلودى در شگفت شده و به جلودى گفت: به خدا 

كنم، سپس به دژخیم خودش دستور داد گردنش را بزند سوگند خواهش این آقا را نسبت به تو عملى نمى
[5]

. 

 دانشمند نابینا و ناشنوا .6

ماهگی بر  ۱9م در امریکا به دنیا آمد و در  ۱88۰ژوئن  27خانم هلن آدامزکلر ، نابغه نابینا و ناشنوای امریکایی در 

 .اثر بیماری، شنوایی و بینایی خود را از دست داد

، پدر و مادرش او را به نزد الکساندر گراهام بل، مخترع تلفن بردند و از او یاری خواستند. گراهام بل او سالگی  6در 

را به یک معلم معرفی کرد و این معلم با جدیت به آموزش هلن به صورت های مختلف پرداخت. سرانجام از راه لمس 

ستعداد سرشار داشت، به زودی خواندن و نوشتن و حتی انگشتان توانست با هلن ارتباط برقرار کند. چون هلن هوش و ا

سخن گفتن خیلی ناقص را فراگرفت. او چنان در این زمینه ها ترقی کرد که مایۀ شگفتی همگان شد و حتی زبان فرانسه 

ن سالگی برنده درجات علمی شود. هل 24سالگی مقاله بنگارد و در  2۰و آلمانی را نیز فراگرفت. هلن کلر توانست در 

کلر کشف کرد که بسیاری از مردم او را دوست دارند. از این رو تصمیم به نوشتن زندگی نامه خود گرفت و علاوه 

شمار درباره نحوه تفکر و تحصیل نگاشت. او از دنیای خاموش  کتاب، مقالات متعدد و رساله های بی 4۰برآن، بیش از 

برد و از درآمد کارهای خویش، آموزشگاه های متعددی در خود برای تفکر و تصنیف آثار علمی، استفاده فراوان 

هر چیز شگفتی های خود را دارد تا حتی در حالتی »امریکا و دیگر کشورها برای نابینایان تاسیس کرد. وی معتقد بود: 

سالگی درگذشت، در حالی که او را  88، در سن ۱968هلن کلر سرانجام در سال «. که هستم از آن خشنود باشم

نشمندترین کور و کر دنیا لقب داده بودنددا
[6]
. 
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  .74اسماعیل صینى، محمود؛ المكنز العربی المعاصر؛ ص [2]

  ()ترجمه و تلخیص 103ـ102، ص4حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [3]

  .299، ص1مصباح یزدی، محمدتقی؛ اخلاق در قرآن؛ ج [4]

  www.tebyan.net :، چاپ بیروت. نقل در: سایت تبیان42، ص1اعیان الشیعه، سید محسن امین، ج [5]

  .www.jamejamonline.ir :سایت روزنامه جام جم [6]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249273/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


 

 الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم حجت

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مظنونات .2

قسم دوم از مبادى هشت گانۀ حجت
[2]
دارای )ـ كه هر استدلال و قیاسى ناگزیر از منتهى شدن به آنها است تا منتِج  

  .نتیجه( باشد ـ مظنونات است

معنا و اقسام ظن
[3]

 

  .و از ریشۀ ظن مشتق شده است« مظنونة»كلمۀ مظنونات جمع 

این كلمه همانند كلمه یقین
[4]
 .ت: ظن به معنای اعم و ظن به معنای اخصداراى دو معنى اس 

 ظن به معناى اعم

ظن در لغت به معنای مطلق اعتقاد نسبت به یک امر غایب، براساس حدس و تخمین
[5]

باشد است، بی آنکه مشاهده شده 

و یا دلیل و برهانی
[6]
 .بر آن اقامه شده باشد 

 در اینجا ضرورى است؛ زیرا« حدس و تخمین»قید 

اگر آن امر را دیده باشد، جزء مشاهدات
[7]

 شود،  ، و از بدیهیات یقینى محسوب مى

و اگر داراى دلیل شرعى
[8]
ظاهر آیات و روایات و یا امور نقلى باشد )مانند 

[9]
 شرعا مورد قبول است،  (

  .و اگر بر برهانى از امور عقلى استوار شده باشد به حكم عقل ملزم به قبول خواهد بود

از مشركان عرب در اثر انحطاط فكرى و نداشتن علم و دانش، خداوند را با خود قیاس كرده و براى او  اى مثلا عدهّ

دانستند. قرآن كریم  همسر و فرزندانى قایل بودند و از جملۀ پندارهاى باطل آنها این بود كه فرشتگان را دختران خدا مى

  :لان نظریۀ آنها را آشکار ساخته استو بط  از سه طریق تجربى، نقلى و عقلى به آنها پاسخ داده

أمَْ خَلقَْنَا الَْمَلائكَِةَ إنِاثاً وَ هُمْ شاهِدوُنَ »امّا از طریق حسّى: 
[10]

»  

لْطان  مُبیِن  أمَْ لكَُمْ سُ »امّا از طریق عقلى: 
[11]

»  

فَأتْوُا بِكِتابكُِمْ إِنْ كُنْتمُْ صادِقیِنَ »امّا از طریق نقلى: 
[12]

»  

این مثال براى تأمین هر سه جهت اعتقاد به یک امر غایب ـ یعنى مؤنث بودن فرشتگان ـ بسیار گویا و روشن است؛ 

ن زیرا آنان نه فرشتگان را دیده اند که بگویند آنها مؤنث هستند، نه برای این سخن دلیل و وحی آسمانی یا برهان و سلطا

 مبینی دارند
[13]
 .بنابراین، اعتقاد به تأنیث فرشتگان، از سنخ ظن به معنای اعم است.
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ى وسیع استعمال شده است. ظن به كلمۀ ظن برحسب لغت عرب و تتبع موارد استعمال آن در زبان عرب به همین معنا

  :این معنا سه قسم دارد

الف( اعتقاد جازمى كه مطابق واقع است ولى مستند به دلیل نیست تا قطعى و برهانى باشد؛ بلكه این اعتقاد مستند به 

ا پذیرفته و بدان مانند بسیاری از مسلمانان كه روى تقلید از آباء و اجداد، بسیارى از حقایق اسلام ر .تقلید از غیر است

دار و مبرهن نیست لذا با سخنان شک برانگیز شبهه افکنان زایل  ولى چون این اعتقاد ریشه .باور و اعتقاد جازم دارند

شود، پس باید در اصول دین مى
[14]

، اعتقاد جازم همراه با برهان و دلیل باشد تا در برابر گردباد حوادث و شبهات مانند 

  .كوه استوار و مستحكم باشد

در اینجا نیز كلمۀ  .ب( اعتقاد جازمى كه مطابق با واقع نبوده و در حقیقت جهل مركب باشد یعنى شخص نداند كه نداند

مثال اوّل كه از قرآن آورده شد، و مانند اعتقادات فاسد و باطلى كه مشركان و رود. مانند  ظن، زعم و اعتقاد به كار مى

ها ارزش قایل  پرستان عالم در طول تاریخ داشته و دارند كه براساس تقلید كوركورانه از آباء و اجداد خود براى بت بت

هاى  كه بت نمودند. غافل از این اجت مىكردند و از آنها طلب ح پرستیدند و در برابر آنها قربانى مى بوده و آنها را مى

جان، ساختۀ دست خود آنها بوده و به خاک افتادن و سجده در برابر این موجودات باعث خواری  بى  سنگى و چوبى

 .آنهاست

شود، امّا با احتمال طرف  ج( اعتقاد غیر جازم یعنى اعتقادى كه سبب ترجیح یكى از دو طرف قضیه بر طرف دیگر مى

دهد ولى احتمال  ، مثلا جانب ثبوت قیام را براى زید ترجیح مىر چند احتمال وهمی و بسیار کم ـ همراه استدیگر ـ ه

دهد ولى احتمال طرف مقابل هم منتفى  دهد كه زید قائم نباشد یا جانب سلب قیام از زید را ترجیح مى ضعیفى هم مى

  .نیست

 ظن به معناى اخص

صولیینآن ظنى كه در اصطلاح منطقیین و ا
[15]
شود، قسم سوم از ظن به معناى اعم است؛ به كار برده مى 

[16]
یعنى  

اعتقاد غیر جازم و ترجیح یكى از دو طرف همراه با احتمال طرف مقابل. ظن در مقابل یقین به معناى اعم نیز همین 

  .ظن است. منظور از یقین، مطلق اعتقاد جازم است و منظور از ظن، اعتقاد غیر جازم است

  :توان گفت با این مقدمه و شناخت معانی ظن مى

كند، صرفا از جهت پیروى از ظن  ها تصدیق كرده و برطبق آنها حكم مى ونات، قضایایى هستند كه انسان بدانمظن

  .دهد داند، بلكه عكس آن را نیز احتمال مى چنین باشد ولى صددرصد نمى دهد كه این غالب؛ یعنى احتمال قوى مى

  :چند مثال

سرّ  راز و هم ن است، بر ضرر من حرف می زند؛ زیرا او همآقای الف که چند قدم آن سوتر در حال سخن گفت» .۱

 .«دشمن من است

این قضیه
[17]

ه فلانى چون دوست دهد ك چون برآمده از ظن گوینده است، ظنی است؛ زیرا شخص گوینده احتمال قوى مى

بسا موضوع سخن  كه چه اى دارند؛ درحالى گوید، علیه او نقشه و هم راز دشمنش می باشد، وقتی با دشمن او سخن مى

آنها هیچ ربطی به این گوینده نداشته باشد و یا اصلا به نفع او سخن می گویند
[18]
. 

  .«فلانى داراى شغلى نیست، پس انسان پستى است» .2

این قضیه نیز برگرفته از این گمان است که افراد تنبل و پست سراغ کاری نمی روند و بیکار می مانند، فلانی نیز که 

رد می تواند علت های مختلفی داشته باشد. چه بسا او به بیکار است، باید انسان پستی باشد، در حالی که بیکاری یک ف

خاطر مراقبت از خانوادۀ بیمارش یا خستگی بعد از کار طاقت فرسا، مدت زمانی بیکار شده است و در واقع انسان 

  .شریفی باشد
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ه( پس در او عضو است )عضوى از اعضاء بدن را از اوّل خلقت نداشته یا بالعرض از دست داد فلانى داراى نقص» .3

جوهرۀ تنبلی و نقص است و با توجه به اینکه غالب مردم نیز با آنها رفتار درستی ندارند، او دچار عقده حقارت شده و 

 .«هیچ پیشرفتی نخواهد داشت

این قضیه نیز ظنی بوده و نمی تواند حتما درست باشد، زیرا در بین انسان های معلول نیز افراد پرتلاش و فعالی وجود 

رند که گوی سبقت را در دانش و هنر از افراد سالم ربوده و زمینه ساز کارها و تحولات بزرگی در جوامع بشری دا

 بوده اند
[19]
. 

 کاربرد مظنونات

خطابى کاربرد مظنونات در قیاس
[20]
و در باب خطابه 

[21]
كاربرد یقینیات در باب برهان بود(. همان طور که ) است 

هدف از خطابه
[22]

توان انجام داد. مثلا با یک خبر واحد  ، وعظ، پند و اندرز است كه آن را با یک قضیه ظنیۀ نیز مى

ثقه
[23]

توان افراد را موعظه كرده و از عذاب الهى ترسانید و به  یا با ظاهر یک آیه و حتىّ با یک خبر ضعیف هم مى

نعمت هاى الهى بشارت داد
[24]
. 

 

، 2علی؛ شرح منطق مظفر، جدر تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی،  [1]

  .238ـ236ص

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .«معنای لغوی ظن»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .«معنای حدس و تخمین»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

 ﴾ 150،  ؤنث آفریدیم و آنها ناظر بودند؟! ﴿الصافاتآیا ما فرشتگان را م [10]

 ﴾ 156،  یا شما دلیل روشنی در این باره دارید؟ ﴿الصافات [11]

 ﴾ 157گویید! ﴿الصافات، كتابتان را بیاورید اگر راست مى [12]

  .«ظن مورد مذمت در قرآن»وان دانش افزایی؛ عن :ر.ک [13]

  .دانش نامه :ر.ک [14]

  .دانش نامه :ر.ک [15]

  .«مراد از ظن در علم منطق»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [16]

  .دانش نامه :ر.ک [17]

  «دربارۀ جلودی بدگمان (داستان عفو و بخشش امام رضا )علیه السلام»عنوان  دانش افزایی؛ :ر.ک [18]

  .«دانشمندی نابینا و ناشنوا»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .دانش نامه :ر.ک [21]

  .دانش نامه :ر.ک [22]

  .دانش نامه :ر.ک [23]

  .398، ص2شرح منطق مظفر، ج  /327ر.ک: دروس فی علم المنطق، ص« صناعت خطابه»برای آگاهی بیشتر از  [24]

 ((خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 مظنونات .2

 و الوهمیّاتالمظنونات، المشهورات 

 الثاني: المظنونات

 مظنونات، مشهورات و وهمیات

 دوم: مظنونات

 معنا و اقسام ظن

 .و الظنّ فی اللغّة أعمّ من اصطلاح المنطقیین هنا«. الظنّ »مأخوذة من 

واژۀ مظنونات از ظن گرفته شده است. و معنای لغوی ظن اعم از معنای مصطلح آن نزد دانشمندان منطق در این بحث 

  .تاس

 ظن به معنای اعم

فإنّ المفهوم منه لغة حسب تتبع موارد استعماله هو الاعتقاد فی غائب بحدس أو تخمین من دون مشاهدة أو دلیل أو برهان، 

سواء كان اعتقادا جازما مطابقا للواقع و لكن غیر مستند إلى علتّه كالاعتقاد تقلیدا للغیر، أو كان اعتقادا جازما غیر مطابق 

  .و هو الجهل المركّب للواقع،

مفهوم لغوی ظن که در بررسی کاربرد آن به دست می آید، عبارت است از اعتقاد به یک امر غایب، بر اساس حدس یا  

تخمین، بی آنکه آن امر مورد اعتقاد، مشاهده شده باشد، و یا دلیل و برهانی بر آن اقامه شده باشد، خواه آن اعتقاد قطعی 

اما مستند به علت نباشد، مانند اعتقاد ناشی از تقلید دیگران، و خواه اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع  و مطابق واقع باشد،

 .باشد، و آن جهل مرکب است

ح فیه أحد طرفی القضیّة ـ النفی أو الإثبات ـ مع تجویز الطرف الآخر. و هو  أو كان اعتقادا غیر جازم بمعنى ما یرُجَّ

 .صّ باصطلاح المنطقیین المقابل للیقین بالمعنى الأعمّ یساوق الظنّ بالمعنى الأخ

یا اعتقاد غیر قطعی باشد یعنی یک طرف قضیه نفی یا اثبات ترجیح داده شود و در عین حال طرف دیگر نیز محتمل 

باشد. و این بخش اخیر همان ظن به معنای اخص در اصطلاح منطق دانان است که در برابر یقین به معنای اعم قرار 

 .ی گیردم

 ظن به معنای اخص
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و الظن المقصود به باصطلاح المناطقة هو المعنى الأخیر فقط، و هو ترجیح أحد طرفی القضیّة ـ النفی أو الإثبات ـ مع 

 .تجویز الطرف الآخر. و هو الظنّ بالمعنى الأخصّ 

قضیه ـ نفی باشد یا اثبات ـ و مقصود از ظن در اصطلاح منطق دانان تنها معنای اخیر آن است، یعنی ترجیح یک طرف 

 .همراه با احتمال طرف دیگر و این همان ظن به معنای اخص است

 .فالمظنونات ـ على هذا ـ هی قضایا یصُدَّق بها اتبّاعا لغالب الظن مع تجویز نقیضه

احتمال  بنابراین قضیه مظنون، قضیه ای است که به پیروی از ظن غالب مورد تصدیق قرار می گیرد، و در عین حال

  .نقیض آن نیز داده می شود

كما یقال ـ مثلاً: فلان یسارُّ 
[2]
؛ أو فلان ناقص الخلقة فی أحد جوارحه ففیه مركّب النقص  عدوّی فهو یتكلّم علیَّ

[3]
. 

مانند اینکه کسی بگوید فلانی با دشمن من هم راز است. پس بر علیه من سخن می گوید. یا فلانی نقص عضو دارد پس 

  .عقده حقارت دارد

 

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  .131، ص2ج

ةً ]سرّ[ هُ: به او راز گفت، در گوشى با وى سخن گفت- سارَّ  [2]   (469بستانی، فؤاد؛ فرهنگ ابجدی؛ ص) .مُسَارَّ

  دخل علیه»شود؛  در دین و خرد به كار برده نمى [مص، این كلمه مرادف )النُّقصان( است با این تفاوت كه ]نقصان-  النَّقْص [3]

عقده «:  النَّقْصِ   مُرَكَّبُ »؛ ...(  نقُْصانٌ   شود )دخََلَ عَلیهِ  در دین و عقل او نقص به وجود آمد و گفته نمى«: فى دِینِهِ و عَقْلِه  نقَْصٌ 

  (930حقارت، خود كم بینى، احساس حقارت. )فرهنگ ابجدی؛ ص

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

  .و از ریشۀ ظن مشتق شده است« مظنونة»كلمۀ مظنونات جمع  .1

 .یقین داراى دو معنى است: ظن به معنای اعم و ظن به معنای اخصظن همانند كلمه  .2

ظن به معنای أعم یعنی اعتقاد مطلق نسبت به یک امر غایب بر اساس حدس و تخمین، نه بر اساس مشاهده و یا دلیل  .3

 .یا برهان

 .«ترجیح یکی از طرفین قضیه همراه با احتمال طرف نقیض»ظن به معنای أخص عبارت است از  .4

 .مراد از ظن در منطق، ظن به معنای أخص است .5

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 گنجد؟ مظنونات در کدام قسم از موارد زیر می

 الف( یقینیات 

 ب( مبادی حجت 
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 ج( مبادی تصوری 

 د( صناعات خمس 

 .مراد از ظن در اصطلاح منطق، ظن به معنی اعم است

 درست

 نادرست

 ای با هم دارند؟ معنای لغوی ظن و معنای اصطلاحی ظن در دانش منطق چه رابطه

 الف( تباین 

 ب( تساوی 

 ج( عام و خاص مطلق 

 د( عام و خاص من وجه 

 باشد؟ بیانگر کدام قسم از قضایا می« نقیضهقضایا یصُدَّق بها اتبّاعا لغالب الظن مع تجویز »عبارت 

 الف( مشبهات 

 ب( حدسیات 

 ج( وهمیات 

 : مقدمه

سومین قسم از مبادی حجت
[1]

که همۀ قضایای نظری
[2]

  .به آنها ختم می شوند، مشهورات هستند

مشهورات قضایایی
[3]

مبتنی بر شهرت و مقبولیت عمومی اند که در بین مردم، عام و خاص به آنها حکم می کنند. البته 

این تصدیق
[4]
این کرۀ خاکی چنین مشهوری را قبول دارند، و گاهی و حکم گاه به واقع جهانی است و همۀ انسان های  

بسا تنها یک قشر و صنف خاصی شهرت دارند؛ مانند نیکی به فرزندان که شهرتی جهانی  تنها در منطقه خاص و یا چه

 .دارد و یا قبح ترک نماز اول که تنها بین گروهی خاص مشهور است

 .و مشهورات به معنای اخصمشهورات بر دو گونه هستند: مشهورات به معنای اعم 

گونه از مشهورات، دو گروه را در  مشهورات به معنای اعم شامل هر قضیه ای که مورد شهرت باشد می شود. این

برمی گیرند: قضایایی که علاوه بر تطابق آرای عقلا واقعیتی هم در نفس الأمر دارند، مانند اولیات و فطریات، و هم 

بر تطابق آرای عمومی هستند. اما مشهورات به معنای اخص، تنها شامل قضایایی می  قضایای مشهوری که تنها مبتنی

خاطر پذیرش  باشد که به غیر از اینکه مطابق آرای عقلا هستند، هیچ واقعیتی در خارج نداشته و شهرتشان تنها به

 .عمومی توسط مردم است

ی داشته باشند یا نه، در بین مردم رواج داشته و به هر صورت، مشهورات قضایایی هستند که جدای از اینکه واقعیت

مورد اقبال عموم آنها هستند. بنابراین می توانند نقش مهمی در صناعت خطابه
[5]

و اقناع مردم در مسایل اجتماعی و 

 .خلاقی داشته باشندا

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 معنای مشهورات را بداند؛ .1

 مشهورات به معنای اعم و مثال های آن را بشناسد؛ .2

 مشهورات به معنای اخص و مثال های آن را توضیح دهد؛ .3
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 .کندشباهت و تفاوت قضایای یقینی و مشهور را بیان  .4

 

 .  ر.ک: دانش نامه [1]

 .  نامه ر.ک: دانش [2]

 .  ر.ک: دانش نامه [3]

  .نش نامهر.ک: دا [4]

 .  ر.ک: دانش نامه [5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 باشد؟ ح میکدام گزینه دربارۀ جهل مرکب صحی

 الف( اعتقادی غیرجازم است

 رود ب( از مظنونات به شمار می

 ج( اعتقادی جازم و مطابق با واقع است

 د( از مصادیق ظن به معنی اعم است

  .باشد ظن به معنی اخص، در مقابل یقین به معناى اعم می

 درست

 نادرست

 ای است؟ چه قضیهاز نظر ماده « هر کس با دشمن نجوا کند، دشمن است»قضیه 

 الف( فطریات 

 ب( حدسیات 

 ج( مظنونات 

 د( مشبهات 

 شود؟ کدام گزینه از اقسام ظن به معنی اعم )لغوی( محسوب نمی

 الف( هر نوع اعتقادی که غیر جازم باشد

 ب( اعتقاد جازمى كه مطابق با واقع نیست

 ج( اعتقاد جازم مطابق با واقع که مستند به تقلید است

 اعتقاد جازم مطابق با واقع که مستند به برهان است د(
 

 : دانش افزایی

 نظر حکما در مورد مقابل بودن شنیع و مشهور .1

 :ابن سینا در مورد واژۀ مقابل مشهورات می نویسد

تكن بینّه  و هذه المشهورات قد یكون صادقة و قد یكون كاذبة، و إذا كانت صادقة لیست تنسب الى الاوّلیات و نحوها اذا لم

الصدق عند العقل الاوّل الا بنظر، إن كانت محمودة عنده، و الصادق غیر المحمود، و كذلک الكاذب غیر الشنیع فرُبَّ 

شنیع حقّ و ربّ محمود كاذب
][1

. 
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 :نظر علامه حلی نیز آن است که

و لیس كل مشهور صادقا، فان المشهور لا یقابل الكاذب حتىّ یجب أن یكون صادقا، بل یقابل الشنیع، كما انّ الصادق 

 یقابل الكاذب؛ و انمّا یقابل المشهور الشنیع لانّ المشهور لا ینكر و الشنیع ینكر، و هما متقابلان
[2]
. 

 عدم صدق و کذب در مشهورات .2

مشهور صرف عبارت است از ایده و باوری که عموم بر آن می گروند، البته به دلیل گرایش های روانی و عواطف 

حکما در تمایز آراء مشهوره از قضایای یقینی و ظنی گفته  .عالم واقع اند درونی و نه به جهت اینکه این قضایا حاکی از

اند: انسان صرفا با تکیه بر عقل و حس و وهم خویش چنین باورهایی را نمی تواند کسب کند. مگر اینکه انگیزه ای 

ق و کذب ندارند. بلکه یا روانی، احساسات، جاذبه ها، دافعه ها وی را به این باورها سوق دهد. بنابراین اتصاف به صد

  مورد پسند جماعت است، یا چنین نیست بلکه شنیع می باشد
[3]
. 

 تشخیص مشهورات از اولیات .3

از « اولی»با اولیات مشتبه می شود. برای رفع اشتباه و تشخیص گاهی شهرت مشهورات به طوری قوت دارد که 

 :لازم است این سه مطلب مورد بررسی قرار گیرد« مشهوری»

انسان به مقتضای فطرت اولیه و طبیعت ساذجه نسبت به اولیات حاکم و جازم است، لیکن نسبت به مشهورات این  .1

 .گونه نیست

و مشهورات زیادی هستند که دروغ بوده و یا ریشه و اساسی ندارند، لیکن احتمال کذب در مشهورات راه دارد  .2

 .دروغ در یقینیات راه ندارد

مشهورات با توجه به عادات، آداب، فنون، صناعات و محیط و... متفاوت می باشند؛ به این معنا که ممکن است  .3

ا یقینیات در همۀ زمان ها و مکان ها غیر قضیه ای در ممکلتی مشهور باشد و در مملکت دیگر غیرمشهور باشد. ام

 قابل تردید هستند
[4]
. 

 نفس الأمر و ملاک صدق در قضایا .4

شناسى و فلسفه است كه  هاى مهم معرفت یكى از پرسش است و در واقع« ملاک صدق قضایا»این عنوان در ارتباط با 

كند چگونه محكوم به صحت و مطابقت با واقع است؟ چنان كه پیشتر گذشت  علوم حصولى گوناگونى كه انسان كسب مى

حقیقت وجود داراى تحقق و ثبوت بلكه عین واقعیت است، و ماهیت نیز ـ كه گاه وجود خارجى پیدا كرده آثارى بر آن 

 .كند بدون آثار خارجى ـ در پرتو وجود داراى تحقق و ثبوت است شود، و گاه وجود ذهنى پیدا مى ب مىمترت

غیر از اینها مفاهیمى وجود دارند كه عقل آنها را با فعالیت خاصى اعتبار و انتزاع كرده است؛ مثل مفهوم وحدت، علیت 

 .به تبع ثبوت مصادیقشان از نوعى ثبوت برخوردارند اند. این گونه مفاهیم نیز و... كه مستقیم از خارج اخذ شده

نامند كه ملاک صدق قضایا،  مى «نفس الامر»این ثبوت عام و فراگیر ثبوت وجود، ماهیت و ثبوت مفاهیم اعتبارى را 

 .مطابقت با آن است

این « د داردخدا وجو»توضیح آنكه: در برخى قضایا ـ قضایاى حقیقیه ـ موضوع و محمول هر دو خارجى است مثل 

 .اند كه با وجود خارجى مطابق باشند نوع قضایا در صورتى صادق

دسته دیگر قضایایى هستند ـ قضایاى ذهنیه ـ كه محمولشان ذهنى است، خواه موضوعشان ذهنى یا خارجى باشد، مثل 

خود ذهن است كه  اى از ملاک صدق این قضایا مطابقت با مرحله«. انسان نوع است»، «كلّى یا ذاتى است یا عرضى»

 .موطن این نوع قضایاست

، «انسان ممكن است»كنند، مثل معقولات ثانیه فلسفى:  دسته سومى از قضایاست كه احكام اعتبارى عقلى را ثابت مى

اى باشد كه عقل از آن این  ملاک صدق و صحت اینها، آن است كه واقع خارج به گونه«. ممكن نیازمند به علت است»

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn4


تزاع كند. و بالاخره نوع دیگرى از قضایاست كه موضوع آنها عدمى است و یا مستحیل الوقوع است، معقولات را ان

ملاک صدق این نوع قضایا به تبعیت از «. شریک بارى ممتنع است»، «عدم علت، علت عدم معلول است»مثل 

 .اى است كه در ازاء اینهاست قضایاى وجودیه

اى كه  و ظرف ثبوت عقلى محكیات، و واقع هر چیزى به حسب خودش است. قضیه الامر یعنى واقع اشیاء  بنابراین نفس

الامر و واقع این سنخ   اى كه ذهنى است، نفس الامر آن هم خارجى است، قضیه  موضوع و محمولش خارج است نفس

محكى قضیه اى از خود ذهن است مانند قضایاى منطقى، و در مواردى ثبوت خارجى مفروض است مانند  قضایا مرحله

علت عدم » :شود شود، چنان كه گفته مى محال بودن اجتماع نقیضین، و در مواردى بالعرض به خارج نسبت داده مى

كه رابطه علیّت در حقیقت بین وجود علت و وجود معلول برقرار است و بالعرض به عدم آنها « معلوم، عدم علت است

شود نسبت داده مى
[5]
. 

 اشکال دربارۀ شهرت حسن عدل و قبح ظلم .5

اشكال: یکی از مهم ترین مثال هایی که برای مشهورات به معنای أخص بیان شده، حسن عدل و قبح ظلم است. مشهوره 

توانیم  ت که حسن عدل تنها مبتنی بر تطابق آرای عقلا باشد و بدون چنین تطابقی نمیبودن این قضایا به معنای آن اس

دربارۀ حسن و قبح عدل سخن بگوییم؛ در حالی که هر فردی با مراجعه به وجدان خود و بدون منتظر ماندن برای حکم 

 .دیگران و تطابق آرا، عادل را مدح و ظالم را مذمت می کند

 .بین دو مطلب تفاوت گذاشت: الف( مدح و ذم؛ ب( حکم به حسن و قبحجواب: در اینجا باید 

آنچه در مشهورات به معنای أخص مورد نظر است، تطابق آرای عقلا می باشد؛ یعنی حکم به حسن و قبح و تصدیق به 

کند، و  این امر که این فعل حسن است یا قبیح. سپس وقتی مشخص شد چیزی حسن است، عقل به لزوم انجام آن حکم می

وقتی چیزی قبیح باشد، عقل به لزوم ترک آن حکم می کند، و این به خلاف وقتی است که فرد کاری را مدح یا ذم بکند؛ 

زیرا چه بسا کاری مورد مدح باشد ولی به انجام آن حکم نکند، و یا کاری را مذمت کند اما عقل در مورد سزاوار نبودن 

 .انجام آن چیزی نگوید

چه بیان شد، روشن می شود که حکم به حسن و قبح و تطابق آرای عقلا، کاملا با حکمی که در مثال هایی با توجه به آن

است متفاوت می باشد؛ زیرا در این قبیل قضایا تطابق آرای عقلا مطرح نشده و « بزرگ تر بودن کل از جزء»مانند 

ی باشند که حکم کنند و یا کسی دیگر وجود نداشته انسان به تنهایی خودش می تواند در مورد آنها حکم کند؛ چه دیگران

باشد
[6]
. 

 

  .36ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ اشارات و تنبیهات؛ ص [1]

  .523حلی، حسن بن علی؛ الجوهر النضید؛ ص [2]

  .143؛ ج2فرامرز قرا ملکی، احد؛ منطق [3]

  .269مجتهد خراسانی، میرزا محمود؛ رهبر خرد؛ ص [4]

  .20ـ19؛ ترجمه بدایة الحكمة؛ ترجمه محمدباقر سعیدی روشن؛ صطباطبایى، محمد حسین [5]

  111، ص4ر.ک: حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [6]

 ((آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز ))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مشهورات .٣

 تعریف مشهورات

گانۀ مبادی حجت قسم سوم از اقسام هشت
[2]
و آن قضایا و ، قضایاى مشهوره می باشد كه نام دیگر آن ذایعات است 

  .مردم شهرت و شیوع داشته و همگان به آن حکم می کنند تصدیقاتى است كه در میان

 مراتب مشهورات

 :چنان که اشاره شد، مشهورات دارای مراتبی هستند

 كنند؛ ها در همۀ زمان ها و مكان ها بر طبق آن حكم مى الف( برخى از مشهورات، شهرت جهانى دارند و همه انسان

مانند: حُسن
[3]
عدل و قبح 

[4]
 .ظلم، و نیكى احسان و بدى خیانت

مانند: این جهان دارای خالق است. خالق  كنند؛ اى از مشهورات، قضایایى هستند كه بیشتر مردم طبق آن حكم مى رهب( پا

 .جهان یکتاست

مانند آداب و رسومی که ممکن است در مکانی و در بین مردم  ج( بسیارى از مشهورات مخصوص عدۀّ خاصى است؛

ادت مذموم باشد، و مانند انجام کارهای منزل توسط آقایان که در یک کشور پسندیده باشد، اما در کشور دیگر این ع

 .برخی فرهنگ ها ستودنی و در میان برخی دیگر ناپسند جلوه می کند

 معانی مشهورات

مشهورات مانند یقینیات
[5]
و مظنونات 

[6]
 :دارای دو معناست

 مشهورات به معناى اعم  

میع عقلا و عام شهرت و مقبولیت دارند و از امورى هستند كه آرای ج قضایایى هستند كه در میان همۀ مردم از خاص 

  .بر آنها تطابق دارد

این معنا از مشهورات، اعم از آن است که غیر از همین شهرت و تطابق آرای عقلا
[7]

هیچ واقعیتى براى آنها نباشد و 

همین شهرت داشتن تشكیل دهد، و یا اینكه ماورای تطابق آرای عقلای عالم، از براى این قضایا واقع  تمام حقیقت آنها را

و نفس الامرى
[8]
  كنیم درستى آنها مىسنجیم و حكم به  باشد كه این قضیه را با آن مى  

[9]
. 

به بیان دیگر، مشهورات به معنای اعم دارای چنان معنایی است که دو گروه از قضایای مشهور را در برمی گیرد: 

رت و تطابق آرای عقلا مشهور محسوب شده اند و مشهوراتی که علاوه بر این تطابق مشهوراتی که تنها به خاطر شه

آرای عقلا دارای پشتوانه دیگری نیز هستند. پشتوانۀ این گروه دوم، وجود واقع و نفس الأمری است که افراد با توجه به 

آن واقع نسبت به این قضیه حکم کرده اند؛ مانند اولیات
[10]
و فطریات 

[11]
که علاوه بر اینکه آرای عقلا بر آنها تطابق و 

 .رند، دارای نفس الأمری نیز می باشند که پشتوانه اذعان و باور عمومی نسبت به آنها می شوداجماع دا

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249274/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11


 رابطۀ مشهورات به معنای اعم و یقینیات

می تواند از جهتی از   شود. پس یک قضیه ا توجه به آنچه گفته شد، مشهورات به معناى اعم، شامل یقینیات نیز مىب

  .رات محسوب شودیقینیات و از جهت دیگر از مشهو

الكلّ »مثلا قضیۀ 
[12]
اعظم من الجزء 

[13]
شود از یقینیات است  از جهت اینكه داراى واقعیتى است كه با آن سنجیده مى «

  .شود كنند و مما تطابقت علیها آراء العقلاء است، از مشهورات شمرده مى و به اعتبار اینكه همگان به آن حكم مى

 مشهورات به معناى اخص یا مشهورات صرفه 

بق آرای عقلا ندارند، بلكه تمام حقیقت و واقعیت آنها را همین تطابق آرای عقلا قضایایى هستند كه هیچ واقعیتى بجز تطا

این قضایا، در صورتی مشهور و مورد تحققّ هستند که عقلایی در جهان باشند و اینها را ادراک كنند و  .دهد تشكیل مى

شهوراتی وجود نخواهند داشت؛ مانند: تطابق آراء بر طبق آنها پیدا شود؛ وگرنه بدون در نظر گرفتن تطابق آرا، چنین م

حسن عدل و قبح ظلم، وجوب دفاع از خانواده و یا زشتی اذیت حیوانات
[14]
. 

ابن سینا
[15]

در اشارات
[16]

 :می نویسد

اگر انسان با عقل»
[17]

، حسّ 
[18]

و وهم
[19]
خود خلوت كند و تنها به مقتضاى اینها بخواهد حكم كند و یكى از اسباب و  

عوامل شهرت )از قبیل عادت
[20]

، انفعالات نفسانیه
[21]

، خلق انسانى
[22]
چنین احكام و براى او حاصل نشود هرگز  ( ...و

  تصدیقاتى نخواهد داشت
[23]

». 

پس شهرت قضایای مشهور، برگرفته از آرای عقلا است. بدون وجود عقلای جهان، و نیز اسباب و عواملی که منشأ 

 گاه چنین قضایای شکل نمی گرفت شود، هیچ مورد قضایای مشهور می رأی آنها در
[24]
. 

 شباهت و تفاوت بين مشهورات و یقينيات

 :قینیات بدین صورت خواهد بودبنابر مطالب گفته شده شباهت و تفاوت بین مشهورات و ی

  .باشند هر دو دسته از قضایا، مفید تصدیق یقینى و جزمى مى :شباهت

معیار در یقینیات، مطابقت با واقع و نفس الأمر بوده و از طریق سنجش با واقع، در مورد حقانیت و صدقشان  :تفاوت

 جود او نیز چنین احکامی تحقق دارندحکم می شود. وجود درک کننده در یقینیات اهمیتی نداشته و بدون و
[25]
اما ملاک .

ن در حقانیت یا عدم حقانیت مشهورات، موافقت یا مخالفت آنها با آرای عقلای جهان بوده و هیچ واقعیتی جدای از همی

 تطابق آرای عقلا برای آنها تحقق ندارد
[26]
. 

بر همین اساس، مشهور در مقابل كاذب نیست بلكه مشهور در مقابل شنیع است
[27]
اى است كه  قضیۀ مشهور، قضیه.

اكثر یا عموم آن را بپسندند و طبق آن حكم كنند. در حالی که شنیع آن است که اكثر یا عموم آن را انكار كرده و طبق آن 

اما قضیۀ كاذب در برابر قضیۀ صادق است كه صادق یعنى  حكم نكنند و لو شاذ و نادرى چنین حكمى داشته باشند؛

 مطابق واقع و كاذب یعنى مخالف واقع
[28]
. 

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .242ـ239ص

  .دانش نامه :ر.ک [2]

 .  دانش نامه :ر.ک [3]

 .  دانش نامه :ر.ک [4]

 .  دانش نامه :ر.ک [5]

 .  دانش نامه :ر.ک [6]
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  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .«نفس الأمر و ملاک صدق در قضایا» دانش افزایی؛ عنوان :ر.ک [9]

 .  دانش نامه :ر.ک [10]

 .  دانش نامه :ر.ک [11]

 .   دانش نامه :ر.ک [12]

 .   دانش نامه :ر.ک [13]

  .«اشکال دربارۀ شهرت حسن عدل و قبح ظلم»افزایی؛ عنوان دانش  :ر.ک [14]

 .  دانش نامه :ر.ک [15]

 .  دانش نامه :ر.ک [16]

 .  دانش نامه :ر.ک [17]

 .  دانش نامه :ر.ک [18]

 .  دانش نامه :ر.ک [19]

 .  دانش نامه :ر.ک [20]

 .  دانش نامه :ر.ک [21]

 .  دانش نامه :ر.ک  .[22]

  .220، ص1حسین بن عبدالله؛ شرح الاشارات و التنبیهات )مع المحاکمات(؛ جابن سینا،  [23]

بطلان اجتماع »اریم. مانند قضیۀ قضایای اولیات، آرایی هستند که ما انسان ها نقشی در ثبوت آنها در عالم واقع ند [24]

که بدون وجود عقلا نیز ثابت است. اما ثبوت قضایای مشهور، مبتنی بر آرای عقلاست که بدون آنها، ثبوتی برای چنین « نقیضین

  (قضایایی وجود نخواهد داشت. )آموزشیار

با توجه به اینکه مشهورات به معنای اعم، شامل یقینیاتی چون اولیات و قضایایی که دارای نفس الأمر هستند نیز می باشد،  [25]

  (این تفاوت تنها بین یقینیات و مشهورات به معنای اخص لحاظ می شود. )آموزشیار

  .«تشخیص مشهورات از اولیات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [26]

  .«نظر حکما در مورد مقابل بودن شنیع و مشهور»افزایی؛ عنوان دانش  :ر.ک [27]

  .«عدم صدق و کذب در مشهورات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [28]

 ((ز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مرك))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 مشهورات .3

 تعریف مشهورات

 الثالث: المشهورات
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 الذائعات»و تسمّى 
[2]

طائفة و هی قضایا اشتهرت بین الناس و ذاع التصدیق بها عند جمیع العقلاء أو أكثرهم أو »أیضا. «

 .«خاصّة

 سوم: مشهورات

شود. و اینها قضایایی است که میان نیز گفته می« ذایعات»است[ که به آن « مشهورات»دسته سوم از مبادی قیاس ]

   .مردم شهرت دارد و تصدیق به آن در میان همه یا بیشتر عقلا و یا گروه خاصی از ایشان رواج و شیوع دارد

 معانی مشهورات

 :نو هی على معنیی

 :مشهورات در منطق دو معنا دارد

 مشهورات به معنای اعم

أ. المشهورات بالمعنى الأعمّ: و هی التی تطابقت على الاعتقاد بها آراء العقلاء كافّة، و إن كان الذی یدعو إلى الاعتقاد بها 

  .ورات بالمعنى الأخصّ الآتیةفتشمل المشه .كونها أوّلیّة ضروریّة فی حدّ نفسها، و لها واقع وراء تطابق الآراء علیها

چه منشأ این الف( مشهورات به معنای اعم: و آن قضایایی است که همه عقلا در اعتقاد به آن با هم توافق دارند، اگر

اعتقاد همگانی آن باشد که قضیۀ مورد نظر، یک قضیه اولی و فی نفسه ضروری است؛ و در پس توافق آرای عقلا، 

 .شودباشد. و از این رو، این معنا هم شامل مشهورات به معنای اخص میمطابق می واقعیتی دارد که با آن

 رابطۀ مشهورات به معنای اعم و یقینیات

و تشمل مثل الأوّلیّات و الفطریّات التی هی من قسم الیقینیّات البدیهیّة. و على هذا فقد تدخل القضیّة الواحدة مثل قولهم 

 .قینیّات من جهة، و فی المشهورات من جهة أخُرىفی الی« الكلّ أعظم من الجزء»

آیند. بنابراین، گاهی یک قضیۀ واحد شمار می و هم شامل قضایایی مانند اولیات و فطریات که از اقسام یقینیات بدیهی به

 .شوداز یک جهت در یقینیات، و از جهت دیگر در مشهورات داخل می« تر استکل از جز بزرگ»مانند 

 معنای اخصمشهورات به 

ب. المشهورات بالمعنى الأخصّ أو المشهورات الصرفة: و هی أحقّ بصدق وصف الشهرة علیها، لأنهّا القضایا التّی لا 

عُمْدة لها فی التصدیق إلاّ الشهرة و عموم الاعتراف بها، كحسن العدل و قبح الظلم؛ و كوجوب الذبّ 
[3]

عن الحَرَم و 

استهجان
[4]
 .إیذاء الحیوان لا لغرض 

از قضایا به وصف شهرت سزاوارترند؛ زیرا اینها  ب( مشهورات به معنای اخص یا مشهورات صرف: این دسته

قضایایی هستند که تنها مقتضی برای تصدیق به آنها همان شهرت و اعتراف همگانی است؛ مانند حسن عدل، و قبح ظلم. 

 .هدف به حیواناتو نیز مانند وجوب دفاع از مقدسات و زشتی آزار رساندن بی

اء علیها، بل واقعها ذلک، فلو خُلّی الإنسانُ و عقلَه المجرّد و حسَّه و وَهمه و لم فلا واقع لهذه القضایا وراء تطابق الآر

تحصل له أسباب الشهرة الآتیة
[5]

 .قضی عقله أو حسّه أو وهمه فیها بشیء، فإنّه لا یحصل له حكم بهذه القضایا و لا یَ 

قضایای یاد شده، واقعیتی در پس اتفاق آرای عقلا بر پذیرش آنها ندارند؛ و در حقیقت، واقعیت آنها همین اتفاق همگانی 

است. از این رو اگر انسان باشد و عقل و حس و وهم او، و اسباب شهرت ـ که شرحش خواهد آمد ـ برایش حاصل 

   .حس و یا وهم در مورد این قضایا هیچ حکمی نخواهند داشت نشود، عقل یا

و لیس كذلک حال حكمه بأنّ الكلّ أعظم من الجزء ـ كما تقدمّ
[6]
  .حكمـ فأنّه لو خلّی و نفسَه كان له هذا ال 
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چنین نیست. انسان اگر خودش باشد و خودش، باز هم این حکم از او « تر از جز استکل بزرگ»ولی حکم به اینکه 

 .صدور خواهد یافت

 شباهت و تفاوت بین مشهورات و یقینیات

ر فی الیقینیّات كونها و على هذا فیكون الفرق بین المشهورات و الیقینیّات مع أنّ كلاًّ منها تفُید تصدیقا جازما، أنّ المعتب

مطابقة لما علیه الواقع و نفس الأمر المعبَّر عنه بالحقّ و الیقین، و المعتبر فی المشهورات مطابقتها لتوافق الآراء علیها، 

 .إذ لا واقع لها غیر ذلک

ه در یقینیات کنند، در آن است کبنابراین، تفاوت میان مشهورات و یقینیات، در عین حال که هر دو افادۀ تصدیق می

شود، اما در مشهورات مطابقت با توافق مطابقت با واقع و نفس الأمر معتبر است، که از آن به حق و یقین تعبیر می

 .آرای معتبر است. چون مشهورات واقعیتی جز توافق آراء ندارد

افّة أو الأكثر. و مقابل الكاذب هو و لذلک لیس المقابل للمشهور هو الكاذب، بل الذی یقابله الشنیع، و هو الذی ینُكره الك

  .الصادق

ای که است؛ یعنی قضیه« شنیع»گیرد؛ بلکه در برابر آن و به همین دلیل است که در برابر مشهورات، کاذب قرار نمی

   .کنند. و در برابر کاذب صادق استهمه و یا بیشتر مردم آن را انکار می

 

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  .133ـ131، ص2ج

[. )ص(. شَائعِ، مُنْتشَِر، سَائِر،  : ]ذیع ذاَئعِ» .، سخنانی هستند که در بین مردم مشهور و متداول هستند«ذایعات»مراد از  [2]

«: الصّیتِ   ذاَئعُِ »[: منتشر، پراكنده، متداول؛  ]ذیع - الذَّائعِ» / (46صاسماعیل صینی، محمود؛ المكنز العربي المعاصر؛ ) «مُشْتهَِر

  الخبر: فَشا و انتشَر. و أذَاعَ   : أنَ یَشِیع الأمَرُ. و ذاعَ  ذیع: الذَّیْعُ » /(405)بستانی، فؤاد؛ فرهنگ ابجدی؛ ص« معروف، مشهور

)مهنا، عبدالله « : الذي لا یكتمُ السرّ  به. و المِذْیاع  و كلُّ ما ذهُب به، فقد أذُِیعَ إذاعةً إذا شربوا ما فیه.   الناسُ و الإبلُ ما في الحَوْضِ 

   (454؛ ص1 علی؛ لسان اللسان؛ ج

)فرهنگ ابجدی؛ « از وى دفاع و حمایت كرد :[ عنهُ  ذبَاًّ ]ذبّ  - ذبََ »دفاع کردن است.  و به معنای« ذبب»از ماده « ذب »[3]

  (406ص

این از چیزهائى است ناپسند كه «: ذِكْرُهُ   هذا ممّا یسُْتهَْجَنُ »و ناپسند شمرد؛  [ فعلهَُ: كار او را زشت اسْتهِْجَاناً ]هجن - اسْتهَْجَنَ  »[4]

  (69)فرهنگ ابجدی؛ ص« گفتن آن زشت است

 .3  24ـ241دروس فی علم المنطق؛ ص [5]

 .  234دروس فی علم المنطق؛ بحث اولیات، ص [6]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

گانۀ بدیهیات )مبادی حجت( قضایاى مشهوره هستند كه نام دیگر آنها ذایعات است و آنها  وم از اقسام هشتقسم س .1

  .كنند و عام بدان حكم مى قضایا و تصدیقاتى هستند كه در میان مردم شهرت و شیوع داشته و خاص 

برخی نیز تنها بین گروه خاصی برخی مشهورات شهرت جهانی دارند، و برخی از آنها بین بیشتر مردم جهان و  .2

  .شهرت دارند

 .مشهورات بر دو گونه هستند: مشهورات به معنای اعم و مشهورات به معنای اخص .3
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در مشهورات به معنای اعم، آنچه باعث شهرت قضیه شده است، دارا بودن شهرت و مقبولیت عمومی و تطابق آرای  .4

 .د و یا نباشدعقلا بر آن است، چه واقعیتی برای قضیه باش

  .شودمشهورات به معنای اعم، شامل یقینیات نیز می .5

-مشهورات به معنای اخص یا مشهورات صرفه، قضایایی هستند که تمام واقعیت آنها را تطابق آرای عقلا تشکیل می .6

افتاد، هرگز ا اتفاق نمیدهد؛ به این معنا که اگر کسی نبود که آنها را درک کند و بین عقلای جهان مقبولیت در مورد آنه

 .تحققی نداشتند. پس پشتوانۀ تحقق آنها فقط همین تطابق آراء عقلاست

 .شباهت یقینیات و مشهورات آن است که هر دو یقین آورند .7

تفاوت بین یقینیات و مشهورات عبارت است از اینکه یقینیات بدون تطابق آرای عقلا نیز تحقق دارند، اما مشهورات  .8

 .ن وجود و تحققی ندارندبدون آ

 .قضیۀ مشهور در برابر قضیۀ کاذب نیست، بلکه مشهور در مقابل شنیع است .9

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 باشد؟ کدام گزینه بیانگر تعریف مشهورات می

 بین الناس و ذاع التصدیق بها الف( قضایا اشتهرت

 ب( القضایا التی یقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانی عام

 ج( قضایا تسكن إلیها النفس سكونا یزول معه الشک و یحصل الجزم القاطع

 د( القضایا التی حصل التسالم بینک و بین غیرک علی التسلیم بانها صادقة

  .گردد مثل اولیات و فطریات نیز میمشهورات به معنی اخص شامل یقینیاتی 

 درست

 نادرست

 باشد؟ داخل در کدام یک از موارد زیر نمی« تر از جزء است کل بزرگ»قضیه 

 الف( یقینیات

 ب( اولیات 

 ج( ذائعات صرف 

 د( مشهورات به معنی اعم 

 باشد؟ کدام گزینه در مورد مشهورات بالمعنی الاخص صحیح نمی

 باشند می الف( همواره صادق

 ب( واقعیتی بجز اتفاق آرای عقلا ندارند

 روند ج( از اقسام مبادی حجت به شمار می

 د( عقل یا حس و یا وهم در مورد این قضایا هیچ حکمی ندارد

 گنجد؟ از نظر ماده در کدام قسم از قضایا می« دلیل حیوانات، قبیح است آزار دادن بی» قضیه 

 الف( وهمیات 

 ب( مظنونات 



 ج( مشهورات 

 د( مشبهات 

 باشد؟ گر شباهت مشهورات و یقینیات می کدام گزینه بیان

 الف( یقین آور بودن 

 ب( مطابقت با واقع 

 ج( صادق بودن 

 د( مطابقت با آرای عقلا 

 .ستدر یقینیات مطابقت با واقع و نفس الأمر معتبر است، ولی در مشهورات مطابقت با توافق آرای عقلا معتبر ا

 درست

 نادرست

 چیست؟« کاذب»و « مشهور»مقابل دو اصطلاح 

 کاذب ـ مشهور 

 شنیع ـ صادق 

 کاذب ـ صادق 

 نادر ـ حق 
 

 : مقدمه

مشهوراتی که مورد قبول قضایای مشهوره دارای چند تقسیم بندی هستند؛ مانند تقسیم آنها به مشهورات مطلقه ـ یعنی 

 .همگان است و مختص گروه خاصی نیست ـ و مشهورات محدوده که تنها در بین یک گروه خاص شهرت دارد

مشهورات را از جهت دیگری نیز می توان تقسیم کرد. مشهورات قضایایی هستند که شهرتشان مبتنی بر اذعان عقلا 

مختلفی داشته باشد. این اختلاف در اسباب شهرت، مشهورات را بر  است. این اذعان نیز خود می تواند اسباب و عوامل

شش دسته تقسیم می کند: واجبات القبول، تأدیبات صلاحیه، خلقیات
[1]

، انفعالیات
[2]

، عادیات
[3]
و استقراییات 

[4]
. 

در این درس، دو قسم اول ـ مشهورات واجب القبول و تأدیبات صلاحیه ـ مورد بحث قرار می گیرند. تبیین دو قسم اول 

ن پشتوانه هایی در مشهورات، مبتنی بر بررسی حجیت حکم عقل و حکم عقلا در مسایل روزمره می باشد. یافتن چنی

 .مشهورات، پایه های باور به آنها را در بین انسان ها قوی و دارای استحکام می سازد

البته دربارۀ این که آیا عقل ما توان درک مصالح و مفاسد امور را دارد، و یا اینکه اساسا امور خارجی دارای مصلحت 

و مفسدۀ ذاتی می باشند
[5]
در بین اصولیون« حسن و قبح عقلی»یا نه، بحثی تحت عنوان  

[6]
رد که و متکلمین وجود دا 

لازم است در جای خود باید بررسی شود
[7]
. 

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 ری و اسباب شهرت بیان کند؛قضایای مشهوره را براساس فراگی  تقسیم بندی .1

 قضایای واجبات القبول را شناخته و تعریف کند؛ .2

 قضایای تأدیبات صلاحیه و مصادیق آن را بشناسد؛ .3

 اسباب شهرت در قضایای واجبات القبول و قضایای تأدیبات صلاحیه را بداند؛ .4
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 .با اصطلاحات عقل نظری و عقل عملی آشنا شود .5

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

  .ر.ک: دانش نامه [4]

  .ر.ک: دانش نامه [5]

  .ر.ک: دانش نامه [6]

  .«حسن و قبح عقلی»ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان  [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 حسن و قبح عقلی .1

از جمله مباحث مهم و مورد اختلاف در بین متکلمین اسلامی بوده است. امامیه و معتزلیه « حسن و قبح عقلی»بحث از 

قائلند که اشیاء قطع نظر از امر و نهی شارع، به طور مستقل دارای حسن و قبح هستند. اما اشاعره چنین مطلبی را 

 .کاملا اعتباری و وابسته به حکم شارع استانکار کرده و می گویند حسن و قبح 

  :پس در این جا دو نظریه مطرح است

اشاعره برآنند كه حسن و قبح اشیاء تابع امر و نهى شارع است، هیچ كارى ذاتا و بدون امر شارع بایستنى نیست و  .۱

شارع به آن امر کرده باشد، و هیچ كارى بدون نهى شارع نبایستنى نیست؛ یعنی وقتی امری حسن و بایستنی می شود که 

 .وقتی شارع امر به کاری کرد، کار مورد امر حسن می شود هرچند امر شارع به زنای با محارم باشد

از سوی دیگر، امری قبیح و انجام ندادنی است که شارع از آن نهی کرده باشد. وقتی شارع نسبت به کاری نهی کرد،  

  :هرچند نهی شارع نهی از احسان و عدالت باشد. در یک کلامآن کار قبیح است و نباید انجام شود؛ 

حسن چیزی است که شارع آن را تحسین کند، و قبیح چیزی است «: الحسن ما حسنّه الشارع و القبیح ما قبحّة الشارع.»

 .که شارع آن را بد بشمارد

نظر از امر شارع داراى  از اشیاء ذاتا و با قطع اى  در مقابلِ اشاعره، عدلیّه ـ یعنى امامیه و معتزله ـ برآنند كه پاره .2

كند، از قبیل عدالت،  ها را ستایش مى كند و فاعل آن حسن بوده و بایستنى هستند و عقل ما مستقلا حسن آنها را ادراک مى

كند،  مى فهمد و فاعل آن افعال را مذمّت احسان، صدق و... و برخى از كارها ذاتا قبیح بوده و زشتى آن را عقل ما مى

كند مگر از  كند مگر به آنچه كه حسن و بایستنى باشد و نهى نمى مانند ظلم، اسائه، خیانت، كذب. و شارع مقدس امر نمى

  :چیزی كه قبیح و نبایستنى؛ و شعارشان این است كه

  «.اى است كه در متعلقات آنها وجود دارد اوامر و نواهى شارع مقدس تابع مصالح و مفاسد واقعیه»

 .حال هركدام از دو فرقه براى اثبات مدعاى خود دلایل و براهینى دارند كه در جاى خود قابل بحث و بررسى است

  .در این جا یکی از ادله اشاعره در مورد انکار حسن و قبح عقلی بیان شده و مورد نقد قرار می گیرد
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اشیاء، حسن و قبح عقلى دارند( و )این حكم عقل  بود نبایستى میان اشاعره می گویند: اگر حسن و قبح اشیاء، عقلى مى

حكم دیگر عقل )كلّ بزرگتر از جزء است( تفاوتى باشد. امّا بین این دو حكم در نزد عقل تفاوت وجود دارد. پس حسن و 

  .قبح اشیاء عقلی نیست

ل ملزوم نتیجه گرفته می توضیح استدلال: این استدلال، از نوع قیاس استثنائى اتصالى است که از ابطال لازم، ابطا

 .شود

 :اشاعره برای رسیدن به نتیجۀ مورد نظرشان دو کار کرده اند

 .اول: اثبات ملازمه بین مقدم و تالی قضیه شرطیه

 .دوم: ابطال لازم

حسن و قبح »و « کل از جزء بزرگ تر است»آنها می گویند معلومات ضروری با هم تفاوتی ندارند؛ در حالی که بین 

تفاوت است. بزرگ تر بودن کل از جزء مورد اختلاف نیست، اما در مورد حسن و قبح اشیاء « داشتن اشیاءعقلی 

اختلاف وجود دارد که ما آن را نفی می کنیم و عدلیه آن را اثبات می کنند. وجود این اختلاف نشان می دهد که حسن و 

نبوده و عقلی نمی باشد قبح اشیاء، هم ردیف با حکم به بزرگ تر بودن کل نسبت به جزء
[1]
. 

 :نقد استدلال اشاعره

 :نندمرحوم مظفر قیاس اشاعره را مع الفارق دانسته و با اشتباه دانستن چنین مقایسه ای، به دو تفاوت اشاره می ک

از جمله یقینیات است كه ماورای تطابق آرای عقلا داراى واقع و نفس الامر هستند كه « الكلّ اعظم من الجزء»قضیه  .۱

الظلم »و « العدل حسن»این ها را با آن سنجیده و حقانیّت و صدق آنها به توجه به آن واقع به دست می آید؛ ولى قضیۀ 

و اینها قسیم و مقابل یكدیگر هستند « لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء»كه  اى هستند از جملۀ مشهورات صرفه« قبیح

  .نه قسم یكدیگر

عقل نظرى است، ولى حاكم به قضیۀ حسن و قبح عدل و ظلم عقل عملى « الكلّ اعظم من الجزء»حاكم به قضیۀ  .2

یاسى نزد خود اهل قیاس هم باطل استاست. تفاوت این دو عقل هم بیان شد و لذا قیاس مع الفارق است و چنین ق
[2]
. 

 تبیین محل نزاع بحث حسن و قبح عقلی .2

ه محور دارد؛ دو موردش مقبول همه، اند: حسن و قبح، س اشاعره، در آغاز بحث، محل نزاع را تحریر كرده، چنین گفته

 :و از محل نزاع بیرون است، ولی یک مورد آن مورد اختلاف است. محورهای یاد شده عبارت است از

كه منظره خوب برای باصره، زیبا، حسن و ملایم است، یا غذاهای خوب برای  یكم. حسن به معنای ملایم با انسان؛ چنان

ای از قوای ظاهری یا باطنی ملایم  بنابراین، آنچه كه برای قوه .، زیبا و ملایم استدستگاه گوارش حسن، و برای ذایقه

باشد، حسن است و هرآنچه كه برای آن ناملایم باشد، قبیح است. این معنا از حسن و قبح مقبول همگان است، ولی از 

 .محل بحث بیرون است

ست یعنی كمال است و جهل، قبیح یعنی نقص است یا كه علمْ حسن ا دوم. حسن و قبح به معنای كمال و نقص؛ چنان

 .قدرتْ حسن است و عجز، قبیح است. این معنا از حسن و قبح نیز مقبول همگان است و از حریم بحث بیرون است

سوم. حسن و قبحی كه محل بحث است، این است: آیا عقل می تواند درباره افعال انسان فتوا داده، بگوید: فلان كار خوب 

 ها است جا سخن از اشیا و اشخاص نیست، بلكه سخن از افعال و عناوین آن فلان فعل بد؟ در این است و
[3]
اشاعره .

فقط به دست شارع است. اگر شارع مقدس به چیزی امر كرد، فهمد و  گویند: این قسم از حسن و قبح را عقل نمي مي

، قبیح است. «منهی عنه»ء  فهمیم آن شی ، حسن است و اگر از چیزی نهی كرد، می«مأمور به»كشف می كنیم كه آن 

این گروه، عقل را زیر مجموعه سنت قرار دادند؛ زیرا عقل در این صورت، كاشف از امر و نهی شارع است، نه 

 .و نوآورمبتكر 
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بنابراین، چون با انكار حسن و قبح، راهی برای توجیه احكام و اخلاق و حقوق نیست، اشاعره به كلی منكر حسن و قبح 

ها می گویند: عقل، حسن و قبح به معنای كمال و نقص و ملایم و منافر را درک می كند و هم چنین مدح  نشدند، بلكه آن

اعلِ كارِ قبیح )مانند ظلم( را درک می نماید؛ اما آنان به این مرحله راه پیدا نمی و قدحِ ف (فاعل كارِ حسن )مانند عدل

كنند كه بگویند: چیزی را كه عقل به حسن یا قبح او فتوا داد، نقل هم آن را بپذیرد و ثواب و عقاب را بر آن مترتب 

ای كه انجام آن كار، بهشت یا جهنم را به دنبال داشته باشد بداند؛ به گونه
[4]
. 

 اصطلاحات عقل نظری و عقل عملی .3

 .در تعریف عقل نظری و عقل عملی، دو نظر وجود دارد

عملی شامل مدرکات عملی )باید و نبایدها( در تعریف اول، عقل نظری شامل مدرکات نظری )هست و نیست ها( و عقل 

 .است

اما در تعریف دوم، عقل نظری مربوط به حوزۀ اندیشه و اعم از مدرکات نظری و عملی است، و عقل عملی مربوط به 

 .حوزۀ عمل می باشد

ح دوم فنی مشهور قایل به تعریف اول هستند و کتاب المنطق نیز براساس آن سخن می گوید. اما به نظر می رسد اصطلا

 :تر و دقیق تر باشد. آیت الله جوادی آملی که این اصطلاح را رجحان داده، آن را این گونه توضیح می دهند

ها و باید و نبایدها را درک می كند. به بیان  عقل بر دو قسم است؛ عقل نظری و عملی. عقل نظری، هست و نیست

 .د و هم مسایل حكمت عملی رادیگر، عقل نظری، هم مسایل حكمت نظری را درک می كن

 :شود كه ادراكاتِ انسان به دو دسته تقسیم می توضیح آن

ها است؛ نظیر الهیات، ریاضیات، طبیعیات، منطقیات و مانند آن؛ كه  ادراكاتی كه متعلَّق آن، حقایق و هست و نیست .1

 .نامند گونه از علوم را حكمت نظری می این

گونه از علوم را حكمت عملی  د و نبایدهاست؛ نظیر فقه، حقوق، اخلاق و مانند آن؛ كه اینادراكاتی كه متعلق آن، بای .2

 .ها را درک می كند و هم باید و نبایدها را؛ زیرا كار عقل نظری، درک است نامند. عقل نظری، هم هست و نیست می

تصمیم، محبت، اخلاص، ایمان و عقل عملی، كارش درک نیست، بلكه او قوه محرّكه است كه كارش عزم و اراده و 

عقل عملی در سخن امام صادق )علیه السلام(  .مانند آن است. به دیگر سخن، بخش عمل به عقل عملی وابسته است

؛ عقل، آن است كه با آن، عبادت خدا و كسب «العقل ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان»گونه تعریف شده است:  این

 .بهشت شود

درک است؛ زیرا عقل، هم در بعُد نظر و هم در بعُد عمل، مجرد است و هر موجود مجرد، كارش نیز كار عقل نظری 

گیرد،  مجرد است و كار مجرد، عین درک و شهود است؛ گرچه در انتزاع مفهومی، علم و فهم از بخش ادراک نشأت مي

نه از بخش عمل
[5]
. 

 

كه عقل،  گویند: دلیل این و قبح عقلی می آیت الله جوادی آملی، این استدلال را این گونه نقل نموده و رد می کنند: منكران حسن [1]

اشیا بود،  درک حسن و قبح اشیا ندارد، همانا اختلاف بین عقلا و صاحب نظران است؛ زیرا اگر حسن و قبحْ ذاتی  برای  راهی 

ک آن نظیر صدق و كذب و قتل و ضرب، اختلاف نمی شد؛ لیكن اختلاف وجود دارد، پسْ عقل، قدرت در در حسن و قبح افعالی 

 .را نخواهد داشت

لیكن دلیل یاد شده مردود است؛ زیرا در بسیاری از مسائل غیربدیهی اختلاف وجود دارد؛ حتی در وجود مبدأ برای عالم، توحید 

و یگانگی خداوند، اوصاف ذاتیه خداوند، اختلاف است و بسیار بعید است كه مسائل علمی مؤثر، مورد اختلاف نباشد. آری، در 

ء از نفسش  سلب شي»و « ء برای خودش ضروری است ثبوت شي»ولیه، اختلاف راه ندارد؛ ولی این بدیهیات نظیر بدیهیات ا

كند كه قضیه حسن و  كارآمد نیست. به بیان دیگر، استدلال منكران حسن و قبح عقلی بر فرض صحت تنها اثبات مي« محال است

  .اند آن را درک كندكه عقل نتو نیست؛ نه این قبح در ردیف قضایای بدیهی 
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مورد اختلاف مانند حسن و  را درک می كند، مسائل حكمت عملی  اختلافی  گونه كه عقلْ مسائل حكمت نظری  بنابراین، همان

  (150جوادی آملی، عبدالله؛ دین شناسی؛ ص) .تواند درک كند قبح را نیز مي

حذف « دروس فی علم المنطق»مطرح شده، اما از کتاب « المنطق»این مبحث در کتاب  .248، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [2]

  .شده است

در اینجا لازم است دقت شود که معنای سوم حسن و قبح، مربوط به مدح و ذم افراد نیست. حسن فعلی است که سزاوار است  [3]

انجام شود و قبیح فعلی است که سزاوار نیست انجام شود. هر چند این فعل حسن یا قبیح به ناچار ملازم با مدح یا ذم فاعلش نیز 

شد. اما مرحوم مظفر گفته اند معنای حسن عدل، ممدوح بودن فاعل آن نزد عقلا و معنای قبح ظلم، مذموم بودن فاعل آن می با

درست نیست. )حیدری، « مدح و ذم»با « حسن و قبح»نزد عقلا می باشد که این مطلب مرحوم مظفر با توجه به تفاوت مقولۀ 

  (120، ص4سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج

  .142دین شناسی؛ ص [4]

  .133؛ صدین شناسی [5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 اقسام مشهورات 

با توجّه به معناى مشهورات
[2]

 :شود یمات گوناگونى براى آن ذكر شده كه به دو تقسیم اشاره مى، تقس

 تقسيم مشهورات براساس محدوده شهرت

  :مشهورات در یک تقسیم عبارتند از

؛ آنها مشهوراتى هستند كه نزد همۀ مردم شهرت داشته و اختصاص به قوم یا علم خاصى ندارند :الف( مشهورات مطلقه

  .همانند حسن عدل و قبح ظلم

مثلا در میان متكلّمین .باشد قضایایى هستند كه شهرت آنها نزد گروه و صنف خاصی مى: (مک مشهورات محدودهب
[3]
 

تسلسل»این قضیه مشهور است كه 
[4]
شاید عالم نحوى« باطل و محال است 

[5]
 از این قضیه اطلاعى نداشته باشد و یا 

اى هستند كه ممكن است پزشکان و یا اهل  نزد انها مشهور نباشد. هم چنین در نزد اصولیین و فقها قضایاى مشهوره

 .هندسه از آن اطلاعى نداشته باشند و بالعكس

 تقسيم مشهورات براساس اسباب شهرت 
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شوند. این تقسیم دارای دو  مىترین تقسیم بحث مشهورات است به شش قسم تقسیم  مشهورات در تقسیم دیگر که مهم

 :ویژگی است

اولا: این تقسیم بنابر استقرا
[6]
است نه حصر عقلى 

[7]
 ؛

ثانیا: ملاک در آن اسباب شهرت است، یعنى مشهورات به لحاظ اسباب و عوامل مشهور شدن و تطابق آرا به این اقسام 

  .اند شش گانه تقسیم شده

ترجمه
[8]

 

 اقسام مشهورات

 أقسام المشهورات

 اقسام مشهورات

 تقسیم مشهورات براساس محدوده شهرت

اعلم أنّ المشهورات قد تكون مطلقة و هی المشهورة عند الجمیع، و قد تكون محدودةً و هی المشهورة عند قوم دون قوم 

 .كشهرة امتناع التسلسل عند المتكلّمین

مشهورات گاهی مطلق هستند، یعنی نزد همگان شهرت دارند و گاهی محدود می باشند، یعنی تنها نزد گروه و بدان که 

  .دسته خاصی شهرت دارند. مانند شهرت امتناع تسلسل نزد متکلمان

 تقسیم مشهورات براساس اسباب شهرت

 :راء یمكن عدّ أكثرها كما یليو تنقسم أیضا إلى جملة أقسام بحسب اختلاف أسباب الشهرة. و هی حسب الاستق

هم چنین مشهورات با توجه به اختلاف اسباب شهرت به چند دسته تقسیم می شوند. بر حسب استقرا می توان گفت بیشتر 

 .این اقسام همان است که در ذیل بیان می شود

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .248ـ242ص

  .مهدانش نا :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ در تدوین بخش  [8]

  .136ـ133، ص2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 الف( واجبات القبول 

یعنی مشهوراتی که عقلاست؛ « مشهورات واجبة القبول»گانه  قسم اوّل از اقسام شش
[1]

جدان و بر اساس حکم و

بداهتی
[2]
که در این گونه قضایا 

[3]
، طبق آنها حکم کرده و عقلای جهان نیز نسبت به آنها اذعان داشته و وجود دارد 

تصدیقشان
[4]
 .می کنند 

منشأ حکم عقل و تصدیق عقلا
[5]
در مورد این دسته از مشهورات، حقانیت جلی و روشن آنهاست. به عبارت دیگر، این  

 .قضایا هم مطابق حق و واقع هستند و نیز حقانیت آنها دارای وضوح بوده و برای همگان قابل درک است

اولیات
[6]

تر است ـ فطریات ـ مانند کل از جزء بزرگ
[7]
دو نصف چهار است ـ و مشاهدات ـ مانند 

[8]
ـ مانند آتش گرم  

 .است ـ از مشهوراتی هستند که قبول آنها واجب است

نکته مهم: این قسم از مشهورات، همان مشهورات به معناى اعم
[9]
هستند كه در درس گذشته معنا شد. با توجه به آنچه  

گفته شد، وجه تسمیۀ مشهورات به معنای اعم یا مشهورات عامه نیز مشخص می شود. دلیل این نام گذاری به اعم و عام 

كنند و این قسم، هم از مشهورات بوده و هم از  بودن آن است که عموم انسان ها به آنها معترف بوده و تصدیقشان مى

یقینیات
[10]

 .آیند به حساب مى

ترجمه
[11]

 

 الف( واجبات القبول

 :أ. الواجبات القبول

على الاعتراف بها جمیع العقلاء كالأوّلیّات و   و هی ما كان السبب فی شهرتها كونها حقّا جلیّا، فیطابق من أجل ذلک

 .نحوهما. و هی التی تسَُمّى بالمشهورات بحسب المعنى الأعمّ ـ كما تقدمّ آنفا ـ من جهة عموم الاعتراف بهاالفطریّات و 

 الف( قضایای واجبات القبول

اینها قضایایی هستند که منشأ شهرت آنها وضوح و آشکاری حقانیت و صدق آنهاست. و از این رو همۀ عقلا آن را می 

مانند اولیات، فطریات و نظایر آن. این قضایا به لحاظ آنکه مورد قبول همگان هستند،  .دپذیرند و بدان اذعان می کنن

 .مشهور به معنای اعم آن ـ همان طور که قبلا گذشت ـ خوانده می شوند

 

  .دانش نامه :ر.ک 1][

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :کر. [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه: ر.ک [7]

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249275/mod_scorm/content/3/files/index2.htm#ftnref7


  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .انش نامهد :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

دوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ در ت [11]

  .136ـ133، ص2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 ب( تأدیبات صلاحي ه 

نیز خوانده « تأدیبات صلاحیه»یا « آرای محموده»هستند كه « محموده»گانۀ مشهورات قضایاى  قسم دوم از اقسام شش

یعنی مما تطابقت ) شوند. این قضایا در بین خاص و عام مشهور بوده و همۀ عقلای جهان بر طبق آنها حکم می کنند مى

 .(علیها آراء العقلاء هستند

سبب حکم عقلا در مورد آرای محموده، وجود یک مصلحت
[1]
یا مفسده 

[2]
 .همگانی برای آنهاست

به طور مثال، همگان قبول دارند که عدل و داد حسن است و باید در جامعه رعایت شود تا مصلحت عمومی حاصل 

باشند که با هم دیگر  شود؛ به این معنا که اگر افراد یک جامعه خواهان ادامه حیات اجتماعشان بوده و دوست داشته

 .زندگی مسالمت آمیزی بکنند، باید عدل را رعایت کنند

هم چنان که انسان ها عدل را می ستایند و قبول دارند که نظام زندگی انسانی با عدل پابرجا می ماند، همۀ انسان ها ظلم 

هم خوردن  عه بوده و باعث بهو ستم را قبیح شمرده و شخص ظالم را سرزنش می کنند؛ زیرا ظلم منشأ فساد در جام

 .شیرازۀ زندگی بشر و تباهی آبادانی سرزمین ها و زوال نسل بشری است

، مراد آن است که عقلا، انجام دهندۀ خوبی و کار حسن را مدح و ستایش «عدل حسن است»پس وقتی گفته می شود که 

، انجام دهندۀ کار ظالمانه و زشت را سرزنش ، منظور آن است که عقلا«ظلم قبیح است»می کنند. و وقتی گفته شود که 

 .می کنند

توضیح بیشتر: انسان ها داراى این ویژگى هستند ـ در برخى حیوانات هم این خصیصه وجود دارد ولى در انسان ها 

كاملا مشهود است ـ که اگر دیگرى برایشان كارى انجام دهد که به مصلحتشان باشد، از آن فرد خشنود شده و درصدد 

تند که کار خیر او را جبران کنند. از او قدردانی کرده و کار خوب او را برای دیگران نیز بازگو می کنند. قرآن نیز هس

از این حس درونی بشر استفاده کرده و با استفهام تقریری
[3]
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان»از او می پرسد که:  

[4]
؛ «

احت شده و چه بسا یعنی مگر پاداش خوبی را جز به خوبی می دهند! در مقابل نیز اگر کسی به آنها بدی کند، از او نار

  .به دنبال انتقام از او باشند

این حکم عقلا در مقیاس وسیع تری نیز تحقق یافته و باعث بروز اجتماعات، تشکل ها و تظاهرات های مردمی در 

مواجهه با رخدادهای مختلف جهان شده است. وقتی فرد یا گروهی کاری انجام دهند که باعث مصلحت همگانی است، 
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تحسین می کنند، هرچند ممکن است که آن کار یا اصلا ارتباط مستقیمی با ایشان نداشته باشد و یا تا حدودی مردم آن را 

نیز به ضررشان باشد؛ زیرا می دانند که صلاح جامعه در رعایت مصلحت همگانی است و در تحقق این مهم ممکن 

ل را باید ستود و باید از او قدردانی نمود. و است فردی نیز ضرر کند. پس وجدان پاک و عقل سلیم می گوید کار عاد

برعکس وقتی در جهان ظلمی اتفاق بیفتد ـ مانند جنگ ها و غارت های استعمارگران بر علیه کشورهای فقیر ویتنام، 

 .یمن، سوریه و.... ـ هر انسان پ ک سرشتی، زبان به ملامت گشوده و در برابر این ظلم و ستم موضع گیری می کند

این جنگ کیلومترها دور از آنها باشد و مردم آنجا هیچ رابطۀ دینی و یا قومیتی با این افراد نداشته باشند، اما باز چه بسا 

 .ظلم را محکوم کرده و از مظلومان دفاع می کنند

 این دسته از احكام و قضایا كه همۀ عقلای عالم به مقتضاى حكم عقل آنها را قبول دارند، آرای محموده )افكار و

شوند و نام دیگر آنها تأدیبات صلاحیّه است. یعنى از آن جهت كه این امور به  نامیده مى (نظریات پسندیده و ستوده

 .صلاح جامعه است، هر انسانى نفس خویش را مؤدب ساخته تا آنها را بپذیرد و ملزم به آنها باشد

که واقعیتی فراتر از آراء عقلا نداشته و تمام  این گونه قضایا از مشهورات صرفه هستند. یعنى از امورى می باشند 

شهرتشان برگرفته از تطابق آراء عقلاست. و حکم عقلا بر آنها نیز مبتنی بر همان ادراک مصلحت یا مفسدۀ عامه ای 

است که در این اعمال وجود دارد
[5]
. 

  

 عقل حاکم در تأدیبات صلاحيه

کند به اینکه   ؛ مثلا حکم مینامیده می شود« عقل عملی»عقلی که گفته می شود به حسن شیء یا قبح آن حکم می کند 

 .«ظلم بد است»و « احسان خوب است»

  :كند و این قوه دو شعبه دارد عقل به معناى قوۀ مدركه است كه انسان با آن كلیّات را ادراک مى

 .شعبۀ عقل نظرى و شعبه عقل عملى

شأن عقل نظری درک اموری است که از دانستی ها و امور نظری هستند؛ مانند درک این قضایا: كل از جزء بزرگ تر 

 .است، تناقض محال است، اجتماع ضدیّن باطل است

امور عملی می باشند؛ یعنی اموری که شناخت آنها مقدمه  اما شأن عقل عملی، درک اموری است که انجام دادنی و از

ای است برای عمل کردن به آنها. مانند: عدل و احسان حسن است و ظلم و خیانت قبیح است
[6]
. 

عقل نظری و عملی این نیست که انسان دارای دو عقل باشد. بلکه عقل ـ به معنای قوۀ درک کلیات در مراد از تقسیم به 

انسان ـ یکی است، اما به اعتبار مدرَکات )اموری که درک می کند( دو شان و وظیفۀ برای عقل وجود دارد که باعث 

ند و عقل نظری نامیده می شود، و عقلی که می شود عقل نیز بر دو قسم باشد. عقلی که معلومات نظری را درک می ک

 .معلومات عملی را درک می کند و عقل عملی نامیده می شود

 .گذاری به لحاظ نوع معلومات و مدرَکات است و در حقیقت دو عقل در کار نیست پس این تقسیم و نام

  

ترجمه
[7]

 

 ب( تأدیبات صلاحیه

 :ب. التأدیبات الصلاحیّة
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و تسَُمّى المحمودات و الآراء المحمودة. و هی ما تطابق علیها الآراء من أجل قضاء المصلحة العامّة للحكم بها باعتبار أنّ 

  .بها حفظ النظام و بقاء النوع، كقضیّة حسن العدل و قبح الظلم

 ب( تأدیبات صلاحیه

تأدیبات صلاحیه که به آن محمودات و آرای محموده نیز گفته می شود، قضایایی هستند که به خاطر تحقق یافتن 

مصلحت عمومی، رأی همگان منطبق بر آن قرار گرفته است ]یعنی همگان آن را قبول دارند[، به این اعتبار که حفظ 

 .ت[ آنهاست. مانند نیکویی عدل و زشتی ظلمنظام و بقای نوع بشر مبتنی بر ]رعای

 .و معنى حسن العدل أنّ فاعله ممدوح لدى العقلاء، و معنى قبح الظلم أنّ فاعله مذموم لدیهم

معنای خوب بودن عدل آن است که عقلا کسی را که عادل است ستایش می کنند و معنای بد بودن ظلم آن است که عقلا 

 .شخص ظالم را نکوهش می کنند

 قل حاکم در تأدیبات صلاحیهع

  .«العقل النظری»، و یقابله «العقل العملی»إذ یقولون: إنّ العقل یحكم بحسن الشيء أو قبحه هو « العقل»و المراد من 

در برابر « عقل عملی»در آنجا که گفته می شود: عقل به حسن شیء یا قبح آن حکم می کند همان « عقل»و مقصود از 

 .است« عقل نظری»

الذی « الكلّ أعظم من الجزء»ممّا ینبغی أن یعُلم مثل قولهم   التفاوت بینهما إنمّا هو بتفاوت المدرَكات، فإن كان المدرَکو 

  .«عقلاً نظریّا»لا علاقة له بالعمل، یسَُمّى إدراكه 

، مانند کل از تفاوت میان این دو عقل از جهت نوع مدرَکات آنهاست. اگر مدرَک چیزی باشد که صرفا دانستنی است

 .می گویند« عقل نظری»جزء بزرگ تر است، که رابطه ای به شیوۀ عمل و سلوک ندارد، ادراک آن را 

  .«عقلاً عملیّا»ممّا ینبغی أن یفُعل و یؤُتی به أو لایفُعل مثل حسن العدل و قبح الظلم، یسَُمّى إدراكه   و إن كان المدرَک

 .رک کردنی باشد، مانند حسن عدل و قبح ظلم، ادراک آن را عقل عملی گویندو اگر مدرَک چیزی انجام دادنی و یا ت

 

  .دانش نامه :ر.ک [1]

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .60سوره الرحمن، آیه  [4]

  .«محل نزاع بحث حسن و قبح عقلی»؛ عنوان دانش افزایی :ر.ک [5]

  .«اصطلاحات عقل نظری و عقل عملی»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [6]

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [7]

  .136ـ133، ص2ج

 ((ن مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهرا))

 : چكيده

 .مشهورات براساس محدودۀ فراگیری شهرت، بر دو قسم هستند. مشهورات مطلقه و مشهورات محدوده .1
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که همگان آن را قبول دارند، و مشهورات محدوده، مانند « بزرگ تر بودن کل از جزء»مشهورات مطلقه، مانند 

 .که تنها بین گروه خاصی مشهور هستند« استحاله دور»

مشهورات را می توان به شش قسم دیگر هم تقسیم نمود. این تقسیم بندی که هدف اصلی مباحث این کتاب است،  .2

مبتنی بر اختلاف در اسباب و عوامل شهرت در قضایای مشهوره است. براین اساس قضایای مشهوره عبارتند از: 

 .قراییاتواجبات القبول، تأدیبات صلاحیه، خلقیات، انفعالیات، عادیات و است

واجبات القبول قضایایی هستند که عقل بر اساس حکم وجدان و بداهتی که در این گونه قضایا وجود دارد، طبق آنها  .3

 .حکم کرده و عقلای جهان نیز نسبت به آنها اذعان داشته و تصدیقشان می کنند

 .سبب شهرت قضایای واجبات القبول، همان اذعان عقل به آنهاست .4

گانۀ مشهورات قضایاى محموده هستند كه آرای محموده یا تأدیبات صلاحیه نیز خوانده  از اقسام شش قسم دوم .5

 .شوند. این قضایا در بین خاص و عام مشهور بوده و همۀ عقلای جهان بر طبق آنها حکم می کنند مى

 .تسبب حکم عقلا در مورد آرای محموده، وجود یک مصلحت یا مفسده همگانی برای آنهاس .6

 .عقل بر اساس نوع مدرکات و معلوماتش بر دو نوع است: عقل نظری و عقل عملی .7

 .عقل نظری، عقلی است که مدرَک آن معلومات دانستی و نظری است نه معلومات بایستنی .8

 .عقل عملی، عقلی است که مدرَک آن معلومات بایستنی و انجام دادنی هستند و نه معلومات دانستنی .9

 .که به تأدیبات صلاحیه حکم می کند، عقل عملی است عقلی .10

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 گنجد؟ در کدام قسم از قضایا می« تسلسل باطل است»قضیه 

 الف( مظنونات صرفه 

 ب( تادیبات صلاحیه 

 ج( ذائعات مطلقه 

 د( مشهورات محدوده 

عقل »در برابر « عقل عملی»کند همان  شود: عقل به حسن شیء یا قبح آن حکم می مقصود از عقل در آنجا که گفته می

 .باشد می« نظری

 درست

 نادرست

 تقسیم بندی مشهورات به تأدیبات صلاحیه و واجبات القبول از چه جهتی است؟

 الف( اسباب شهرت 

 ب( تعداد افراد 

 ج( محدوده شهرت 

 د( واقع نمایی شهرت 

 گر تعریف کدام مورد است؟ بیان« هی ما كان السبب فی شهرتها كونها حقّا جلیّا»عبارت 



 الف( عادیات 

 ب( انفعالیات 

 ج( واجبات القبول 

 د( محمودات 

 گنجد؟ در کدام قسم از مشهورات می« تر از جزء است کل بزرگ»قضیه 

 الف( عادیات 

 ب( استقرائیات 

 ج( واجبات القبول 

 د( تأدیبات صلاحیه 

 گنجد؟ در کدام قسم از مشهورات می« ظلم قبیح است»قضیه 

 الف( خلقیات 

 ب( انفعالیات 

 ج( واجبات القبول 

 د( آرای محموده 

 باشد؟ کدام گزینه در مورد محمودات صحیح نمی

 قضایا، عقل عملی استالف( مدرِک این قسم از 

 اند ب( در اثر استقرای تام یا ناقص مردم، شهرت یافته

 باشد ها، حفظ نظام و بقای نوع می ج( سبب تطابق آرای عقلا در آن

 خاطر تحقق یافتن مصلحت عمومی، رأی همگان بر آن منطبق شده است د( به

 کدام گزینه در مورد عقل نظری و عقل عملی صحیح نیست؟

 این دو عقل از جهت نوع مدرَکات یکسان هستندالف( 

 شوند ب( تادیبات صلاحیه فقط با عقل عملی ادراک می

 باشد ها می ج( شأن عقل نظری درک امور نظری و دانستنی

 باشد د( مراد از عقلی که مدرِک حسن و قبح اشیاء است، عقل عملی می

 : مقدمه

مبادی حجت است، بر اساس اسباب شهرت دارای شش قسم می باشد. در درس گذشته، مشهورات که سومین بخش از 

دربارۀ دو قسم اول آن، یعنی واجبات القبول و تأدیبات صلاحیه بحث شد. این درس دربارۀ قسم دیگری از قضایای 

مشهور
[1]
 .نامیده می شود« خلقیات»است که  

به خلقیات نیز همانند تأدیبات صلاحیه، آرای محموده گفته می شود؛ البته با این تفاوت که سبب تطابق آرای عقلا در 

یه، حفظ نوع و نظام بشر بود و سبب حکم به خلقیات، وجود قوه ای به نام خلق انسانی در بین افراد بشر تأدیبات صلاح

است که به خاطر آن، کارهای مانند شجاعت و عفت را مورد ستایش قرار می دهند، و از سوی دیگر اموری مانند ترس 

 .و بی حیایی را تقبیح می نمایند

در نفس بشر دانسته اند. ملکه ای که انجام فضایل را برای بشر تسهیل کرده و چنان  مشهور خلق انسان را نوعی ملکه

تأثیری در فرد می گذارد که بدون تکلف هر کار خوبی را انجام می دهد. مرحوم مصنف )ره( این تعریف را برای خلق 

به انسان ها بخشیده است تا با آن انسانی نمی پذیرد و می فرماید بهتر است که خلق انسانی به یک حس قلبی که خداوند 
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خوبی و بدی افعال را درک کنند، تعریف شود؛ حسی که مانند ندایی درونی با انسان ها سخن گفته و خوبی و بدی کارها 

را به آن ها گوشزد می نماید. البته این گونه نیست که این حس در همۀ افراد به یک اندازه باشد و یا اینکه همگان به 

 .ی پاسخ مثبت بدهندچنین ندای

پس خلقیات جزء قضایای مشهوری است که به خاطر وجود خلق انسان در نوع بشر، مورد تصدیق
[2]

و تطابق آرای 

مندان به این مباحث  ی و مسایل خلقیات، دارای دامنۀ گسترده ای است که علاقهعقلا قرار گرفته است. البته بررسی مباد

 .مراجعه کنند  توانند به کتاب های فلسفۀ اخلاق و نیز کتاب هایی که با مضامین دستورات اخلاقی نوشته شده می

 .اقسام دیگر مشهورات، در درس های آینده بیان خواهند شد

 :از فراگیری مطالب این درس بتواند از دانش پژوه انتظار می رود پس

 خلقیات را تعریف کند؛ .1

 سبب شهرت خلقیات را بداند؛ .2

 تعریف مشهور و مصنف از خلق انسانی و تفاوت آنها را تبیین کند؛ .3

 .با مصداق ها و مثال های مرتبط با خلقیات آشنا شود .4

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

 ((ي حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضور))

 : دانش افزایی

 معنای لغوی خُلق .1

 .شود معنای صورت باطنی و ناپیدای انسان است که سرشت و سیرت نیز نامیده می  خُلقُ به ضم لام یا خُلْق به

 :می نویسد« خلق»مفردات در واژه 

صَرم و صُرم )قطع كردن و »و  «شَرب و شُرب»، مثل در اصل یكى است  و خُلْق  خَلق به معنای مخلوق است و خَلْق»

شود و خُلق )به  ولى كلمۀ خَلق )به فتح( مخصوص اشكال و اجسام و صورت هایى است كه با حواس درک مى« بریدن(

شود ضم( ویژه قوا و سجایائى است كه با فطرت و دید دل درک مى
[1]

». 

 انواع مکاتب اخلاقی .2

 .مکاتب اخلاقی را می توان بر اساس تاریخ، نوع پژوهش در اخلاق و ... به دسته بندی های مختلفی تقسیم کرد

اند،  یص درست از نادرست ارائه دادهنظریات و مكاتب اخلاقی را، با توجه به معیاری كه برای تعیین خوب و بد و تشخ

 :گرایانه های وظیفه گرایانه و نظریه های غایت اند: نظریه به دو دسته كلی تقسیم كرده

 گرایانه های غایت نظریه .1
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های  گرایانه، ملاک درستی و نادرستی و بایستگی و نبایستگی یک رفتار، همان ارزش های غایت بر اساس نظریه 

بنابراین یک عمل تنها در صورتی صواب است كه دست  .آورد حوزه اخلاق است كه به وجود می بیرونی و خارج از

كم به اندازه هر بدیل ممكن دیگری، موجب غلبه خیر بر شر شود. و یا آن كه مقصود از آن ایجاد غلبه خیر بر شر باشد 

ای باشد. به تعبیر  آن ایجاد چنین غلبه و تنها در صورتی خطا است كه نه موجب غلبه خیر بر شر شود و نه مقصود از

گرایان برای تشخیص صواب از خطا و درست از نادرست، نتیجه حاصل از كار اختیاری را مورد لحاظ  دیگر، غایت

دهند، به این صورت كه اگر كاری ما را به نتیجه مطلوب برساند و یا دست كم در خدمت وصول به نتیجه و  قرار می

 .شود ب است؛ اما اگر ما را از آن نتیجه دور كند، بد دانسته میغایت مطلوب باشد خو

گرایان درباره این كه غایت مطلوب از فعل اخلاقی چیست و هدف از كار اخلاقی وصول به كدام نقطه است  البته غایت

دیگر قدرت را و اند و برخی  های مختلفی دارند. برخی از آنان لذت را به عنوان غایت فعل اخلاقی معرفی كرده دیدگاه

های دیگری نیز طرح شده  اند و به همین ترتیب دیدگاه گروهی نیز كمال را به عنوان غایة الغایات فعل اخلاقی برشمرده

 .است

گرایان درباره این كه باید به دنبال فراهم آوردن خیر چه كسی بود اختلاف نظر دارند و در  همچنین باید دانست كه غایت

گرایی اخلاقی، انسان  گرایان. بر اساس نظریه خود خودگرایان اخلاقی و سود :اند ته كلی تقسیم شدهاین رابطه به دو دس

ق.م(،  35۰ـ  435همیشه باید به دنبال انجام كاری باشد كه بیشترین خیر را برای خودش به بار آورد. آریستیپوس )

( از این نظریه ۱9۰۰ـ  ۱844( و نیچه )۱832ـ  ۱748(، بنتام )۱679ـ  ۱588ق.م(، هابز ) 27۰ـ  347) اپیكور 

یک   گرایی اخلاقی معتقد است كه مقصود نهایی عبارت است از بیشترین خیر عمومی. دفاع می كردند. در مقابل، سود

عمل تنها در صورتی خوب است كه دست كم به اندازه هر بدیل دیگری به غلبه خیر بر شر در كل جهان منجر شود یا 

گرا باشند و نه  گرایانۀ دیگری نیز وجود داشته باشد كه نه خود شود. البته ممكن است كه نظریات غایتاحتمالاً منجر 

گرا بلكه دیدگاهی بینابین را اتخاذ كنند. مثل نظریاتی كه معتقدند كار خوب كاری است كه به بیشترین غلبه خیر بر  سود

 .ی منجر شودشر برای گروه خاصی مثل ملت، طبقه، خانواده یا نژاد خاص

 

 گرایانه نظریات وظیفه .2

گرایانه، همان طور كه از  شوند. نظریات وظیفه می  گرایانه نامیده دسته دوم از نظریات اخلاق هنجاری، نظریات وظیفه

شود كه معیار فعل اخلاقی و معیار حسن و قبح افعال اختیاری انسان را در  عنوانشان پیدا است، به نظریاتی گفته می

 .كنند هماهنگی و عدم هماهنگی آنها با وظیفه جستجو می

شوند.  نگر تقسیم می گرایی قاعده نگر و وظیفه  گرایی عمل گرا نیز در یک تقسیم به دو دسته وظیفه نظریات وظیفه

 گرایان عمل نگر به دنبال این هستند كه وظیفة اخلاقی ما را برای هر مورد جزئی و خاص مشخص كنند. یعنی وظیفه

گرایان  خواهند بدانند كه مثلاً آقای زید در فلان موقعیت خاص چه باید بكند یا چه نباید بكند. در مقابل، وظیفه مي

نگر بر این باورند كه ما قواعدی را برای تشخیص صواب و خطا در اختیار داریم. نظریه امر الهی یا نظریه  قاعده

نگر به  گرای قاعده قی كانت از جمله مشهورترین نظریات وظیفهقایلان به حسن و قبح شرعی و هم چنین نظریه اخلا

 .آیند حساب می

بندی كرد. اما روشن است كه  توان بر اساس نظریات اخلاق هنجاری نیز دسته به هر حال، مكاتب اخلاقی مختلف را می 

نادیده گرفته خواهند شد.  بندی نیز بسیاری از مطالبی كه برای ما از اهمیت زیادی برخوردارند، در این نوع دسته

های اخلاقی، نسبی یا مطلق بودن احكام اخلاقی مطالبی چون واقعی یا غیر واقعی بودن احكام و گزاره
[2]
. 

 

 

  .297راغب اصفهانى، حسین بن محمد؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص [1]

  .27ـ26مصباح یزدى، محمدتقى؛ نقد و بررسی مکاتب اخلاقی؛ ص [2]
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 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 تقسيم مشهورات براساس اسباب شهرت

 ج( خلقيات

           

 [2]تعریف خلقیات

گانۀ مشهورات قسم سوم از اقسام شش
[3]

 .باشند ، قضایاى خُلقیّه یا خُلقیّات یا آرای محموده مى

؛ یعنى ان جمهور شهرت داشته و ممّا تطابق علیها آراء العقلاء هستندخلقیات عبارتند از قضایا و تصدیقاتى كه در می

كنند. سبب شهرت و تطابق آرا در خلقیات، وجود خُلق انسانى است كه در  و عام بر طبق آنها حكم و تصدیق مى خاص 

همۀ انسان ها حكم كنند. مثلا  همۀ افراد بشر وجود دارد و همه به مقتضاى آن امورى را تحسین و امورى را تقبیح مى

دانند  كنند به اینكه دفاع از افراد خانواده واجب است، انسان مدافع از حریم خانواده را تحسین نموده و مستحق مدح مى مى

هاى  دانند. یا مثلا همه دفاع از وطن را لازم دانسته و انسان و كسى را كه این گونه نباشد تقبیح كرده و مستحق مذمت مى

كنند تحسین نموده و براى آنها ارزش  ان بر كف نهاده و با تمام وجود از وطن خویش پاسدارى مىرزمنده را كه ج

هایى را كه در مواقع حساس و بحرانى كنار كشیده و انزوا اختیار نموده و به میادین  اى قایلند؛ و در مقابل انسان ویژه

  .نمایند روند تقبیح مى نبرد نمى

ستایند  دانند و شخص شجاع را مى جاعت را یک كمال دانسته و آن را امرى بایستنى مىهم چنین همۀ انسان ها صفت ش

پردازند، و در مقابل ترس و بزدلى را تقبیح كرده و به شخص  و به هر شكل ممكن در برابر او به ابراز احساسات مى

ر انسانى به موجب خلق انسانى آورند، یا مثلا ه نگرند و ترس او را ضد ارزش به حساب مى ترسو با دیدۀ تحقیر مى

داند و متقابلا انسان بخیل و  صفت كرم و بخشندگى را كمال دانسته و انسان كریم را از این حیث شخصى كامل مى

  .كند داند و او را مذمت مى ممسِک را ناقص و فاقد این كمال مى

خورد و علتّ آن خلق انسانى است. حال  ىاین گونه از احكام، قضایا و تصدیقات در میان انسان ها فراوان به چشم م

 سؤال این است كه خلق انسانى چیست؟ 

 «خلق انسانی»تعریف مشهور در مورد 

مرحوم مظفر
[4]

را ذکر کرده و سپس با توجه به اشکالی که بر آن وارد می « نیخُلق انسا»ابتدا تعریف مشهور در مورد 

 .کند، به تبیین تعریف خود می پردازد

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


  :اند چنین گفته« خُلق»حكیمان و منطقیان و دانشمندان اخلاق در تعریف 

عبارت است از ملكۀ« خلق»
[5]
اى كه در سایه تكرار یک عمل براى نفس نفسانیه 

[6]
شود و در نتیجه،  انسان حاصل مى 

 .یازى به تكلّف و به زحمت انداختن خود نداردگردد و ن عمل خاصی از انسان به سهولت صادر مى

به طور مثال، انسان بی تجربه ای که همیشه در ناز و نعمت بوده و مواجهه ای با سختی ها نداشته است، وقتی برای 

اولین بار با خطر روبرو می شود، لرزه بر اندامش می افتد و تعادل خود را برای تصمیم گیری از دست می دهد. اما 

این موقعیت برای او بارها تجربه شد و با کمک گرفتن از صبر و راه حل های مناسب به خوبی آن را پشت سر وقتی 

بگذارد، کم کم ترس از او رخت بربسته و چه بسا خود به استقبال مجاهدت ها و سختی ها برود. ترس دیگر برای او 

 .ملکه شده و او فرد شجاعی شده استمفهومی نداشته و در این مرحله گفته می شود که شجاعت برای او 

آید شاید بذل مال قدرى براى او دشوار باشد امّا هنگامى  هم چنین انسانى كه براى بار اوّل درصدد انفاق و بخشش برمى

دریغ انفاق  مهابا کارهای نیک و خوب از او سر زد و براى هر امر خیرى كه از او طلب كمک شد بى كه ده ها بار بى

رساند. این حالت  اختیار دست در جیب برده و مستمندان را یارى مى جا ملكه جود و سخا در او پیدا شده و بىكرده، تدری

گوییم. همان طور كه دیگرى ممكن است ملكۀ بخل و امساک پیدا كند، زیرا او هیچ گاه حاضر نشد  را ملكه كرم مى

ه آنان پرهیز می کرد؛ و اکنون او به راحتی و بدون نسبت به مستمندان حس مسئولیت داشته باشد و همواره از کمک ب

 .کوچک ترین عذاب وجدان، از کنار مستمندان می گذرد

 «خلق انسانی»تعریف مرحوم مظفر در مورد 

یابیم كه  اند ولى اگر دقتّ کنیم درمى اى كه ذكر شد معنا كرده گونه را به« خلق»فرماید: اگرچه مشهور  مرحوم مظفر مى

، «الجبن قبیح»، «الشجاعة حسن»ناقص است؛ زیرا از طرفى شكى نیست كه احكام و قضایاى مذكوره یعنى این تعریف 

و... از قضایا و تصدیقاتى هستند كه آرای عقلا بر آن منطبق است و كسى را در دنیا پیدا « البخل قبیح»، «الكرم حسن»

 . ...را تقبیح و بخل را تمجید كند و نخواهیم كرد كه شجاعت را تقبیح و جبن را تحسین نماید یا كرم

هم چنین شكى نیست كه اخلاق حمیده و ملكات فاضله در همۀ افراد بشر نیست؛ یعنى همۀ انسان ها شجاع، كریم، عادل 

و صادق نیستند، بلكه عدهّ كمى از انسان ها به این فضایل
[7]
و كمالات آراسته و از رذایل 

[8]
اند، و  مقابل آنها پیراسته 

  .بیشتر انسان ها ملكۀ شجاعت، صداقت و... را دارا نیستند

اش این است كه انسان هاى شجاع، شجاعت را تحسین و ترس  به معناى ملكه نفسانی مذكور باشد لازمه« خلق»پس اگر 

را تقبیح كنند چون داراى ملكه شجاعت هستند، و متقابلا انسان هاى ترسو و بزدل ترس را تحسین و شجاعت را تقبیح 

كنیم كه همۀ انسان  كه این لازم باطل است، یعنى در عمل مشاهده مى لىنمایند چون اینان نیز داراى این ملكه هستند. درحا

كنند و  هاى بزدل و ترسو، شجاعت را تحسین و شخص شجاع را مدح مى ها اعم از شجاعان و پهلوانان روزگار و انسان

ر مواقعى كه جاى باک بودند! ولى در مقام عمل از خود ضعف نشان داده و د كنند، كاش آنها نیز شجاع و بى آرزو مى

اى خزیده و جرأت اظهار وجود ندارند آن گاه در خلوت صدها بار خود را مذمت كرده و  نمایى است به گوشه قدرت

هاى كریم، صفت كرم و  به معناى مشهور بود باید انسان« خلق»مورد ملامت و سرزنش وجدان خویش اند. یا مثلا اگر 

هاى پست و خسیس خِسّت و بخل را حسن بپندارند چون در اینها این ملكه موجود  جود را كمال و بایستنى دانسته و انسان

دانند و همان شخص بخیل  كه همۀ مردم چه كریم و چه بخیل بدون استثنا كرم و بخشندگى را بایستنى مى است؛ حال آن

گیریم كه  ابراین نتیجه مىشود. بن كند كه دست و دلباز باشد ولى به هنگام عمل چیزى از او مشاهده نمى هم آرزو مى

 ، یعنى اینكه خلق به معناى ملكه نفسانی باشد، باطل است. پس خلق انسانى چیست؟ «فالملزوم مثله»

خُلق یک حسّ باطنى»فرماید:  مصنّف )ره( مى
[9]
است كه خداوند در درون جان انسان ها آفریده است و به بركت آن  

انسان حسن و قبح افعال
[10]

كند و این همان است كه در اصطلاح علم اخلاق را ادراک مى
[11]
جدید از آن به  

 ضمیر»
[12]

گردد؛ از قبیل: قلب قدیم با تعبیرات مختلفی از آن یاد مى شود و در كتب اخلاق تعبیر مى«
[13]

، عقل 

عملى
[14]

، عقل مستقیم
[15]

، حسّ سلیم
[16]
 . ...و 

مهم آن است که هریک از ما انسان ها واقعا وجود  .البته اینکه این حس باطنی با چه تعبیری نام برده می شود مهم نیست

كنیم كه فلان كار حسن و فلان عمل قبیح است. این  یابیم و به مقتضاى آن حكم مى اى را در خویش درمى چنین حسّ و قوه

ب فردفرد انسان ها قرار داده شده، همان آواى ملكوتى حقّ است كه در اعماق جان انسان ها حسّ باطنى كه در روح و قل
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كند، در قیامت هم به  رسوخ كرده و خداوند انسان ها را به سبب همان حسّ در دنیا مخاطب قرار داده و امر و نهى مى

 واسطه همان حسّ به محاكمه كشیده و آنها را مورد محاسبه قرار می دهد
[17]
. 

ها آفریده شده و به موجب آن همۀ نفوس و ضمایر بشرى در این جهت متحّد هستند كه همگان كرم و  این حس در انسان

كنند و فضایل را از رذایل  مقابل، بخل و ترس را شناخته و تقبیح مىكنند و در  شجاعت و... را تمیز داده و تحسین مى

شناسند. البتّه مدعى نیستیم كه این حس در همۀ انسان ها به طور مساوى وجود دارد، بلكه در برخى از انسان ها  باز مى

خلقیات در میان  تر است ولى اصل وجود آن در همه، جاى تردید نیست. پس فلسفۀ اشتهار تر و در برخى ضعیف قوى

مما تطابق علیها آراء »كنند و چنین قضایایى  مردم همین است كه همگان داراى این حسّ هستند و به مقتضاى آن حكم مى

  .شود مى« العقلاء

مطلبى كه در پایان قابل ذكر است اینكه: این منادى باطنى در همۀ انسان ها هست و همه را به كمالات دعوت و از 

سازد ـ هم چنان كه منادیان ظاهرى و انبیاء و ائمه و مبلغین دین نیز همه را به سوى انسان شدن هدایت  مىرذایل منزجر 

شوند. به بیان دیگر، گوش فرا دادن به فریادهاى عرشى این منادى ملكوتى كار  كنند ـ ولى همه موفق به هدایت نمى مى

ادى و دنیوى آن قدر وقت انسان را مشغول كرده و هواها شود؛ زیرا مسایل زندگى م آسانى نیست و نصیب هركسى نمى

هاى انسان را بسته که بیشتر مردم در این مسایل غوطه ور  و پاى افكار و اندیشه و هوس ها و شهوات گوناگون دست 

لى كنند كه با خویشتن خویش خلوت كرده و گمشدۀ اص شده و فرصت اندیشیدن در امور معنوی را ندارند. آنها وقت نمى

  .باشند بازشناسند، مگر کسانی که اهل جهاد با نفس و تفکر در امور نفس و آخرت باشند را كه خودشان مى

در درون جان هر انسانى پیوسته لشكر عقل با جهل و جنود رحمان با شیطان در پیكارند و باید آدمى بكوشد تا در این 

ارد و مجاهدات فراوانی نیاز دارد تا فرد پیروز شود. در روایات پیكار، جنود رحمان غلبه كنند؛ اما این مبارزه مشقتّ د

 :آمده است که

حفتّ الجنّة بالمكاره و حفّت النّار بالشّهوات
[18]

باید انسان با تمام قدرت و قوّت عقل و ؛ یعنى راه بهشت سربالایى است و 

رود و نیازى  ایمان و اراده بتازد تا قلّه را فتح كند ولى راه جهنم سرازیرى است و خودبه خود آدمى در این راه پیش مى

 .به هل دادن و موتور محرّكه نیست، و تا این جهاد نباشد پیروزی نیز در کار نخواهد بود

است ولى نه بر اساس معنایی که مشهور در مورد خلق انسانی بیان کرده بودند، بلکه نتیجه: خلقیّات از مشهورات 

 .خلقیات مشهوراتی هستند برگرفته از خلق انسانی که حسی قلبی و خدادادی است که خوب و بد کارها را درک می کند

ب مختلفی شده است که با رسوخ تعاریف و تحولات معاصر در مباحث نظری علم اخلاق، این علم نیز دارای مکات

نظریاتشان باید در کتب مربوط مورد مطالعه قرار گیرند
[19]
. 

نکته آخر اینکه: به قضایای خلقیات و قضایای تأدیبات صلاحیه
[20]
اطلاق می شود؛ با این تفاوت که « آرای محموده»، 

آنچه در تأدیبات صلاحیه باعث شد که عقلا در مورد حکم بر آنها اتفاق نظر داشته باشند، حفظ نظام اجتماعی و بقای 

اما در خلقیات، حکم خلق و خوی درونی بشر است که سبب می شود تا همۀ انسان ها بر قضایای نوع انسانی بود، 

اخلاقی مهر تصدیق بگذارند
[21]
. 

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]
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  .«معنای لغوی خُلق» دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [2]

 .  دانش نامه :ر.ک [3]

 .  دانش نامه :ر.ک [4]

 .  دانش نامه :ر.ک [5]

 .  دانش نامه :ر.ک [6]

 .  دانش نامه :ر.ک [7]

 .  دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]
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 .  دانش نامه :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

  .دانش نامه :ر.ک [12]

 . دانش نامه :ر.ک [13]

  .دانش نامه :ر.ک [14]

  .هدانش نام :ر.ک [15]

  .دانش نامه :ر.ک [16]

باب عقل و جهل از اصول شریف كافى بارها به این مطلب اشاره شده كه ذات حقّ تبارک و تعالى هنگامى كه در روایات  [17]

( كه این 97، ص1 )مجلسی، محمدباقر؛ بحار الأنوار؛ ج« بک أثیب و بک اعاقب و...»عقل را آفرید، به او خطاب كرده فرمود: 

  .همان عقل عملى است

  .78، ص67 بحار الأنوار؛ ج [18]

  .«ب اخلاقیانواع مکات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [19]

 .  دانش نامه :ر.ک [20]

  .130، ص4دری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ جحی [21]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 تقسیم مشهورات براساس اسباب شهرت

 ج( خلقیات

 تعریف خلقیات

 :ج. الخلقیّات

العقلاء من أجل قضاء الخُلْق و تسُمّى الآراء المحمودة أیضا و هی ـ حسب تعریف المنطقیین ـ ما تطابق علیها آراء 

الإنسانی بذلک ؛ كالحكم بوجوب محافظة الحرم
[2]

 .أو الوطن؛ و كالحكم بحسن الشجاعة و الكرم و قبح الجُبْن و البخُل

 :ج( خلقیات

خلقیات، آراء محموده نیز گفته می شود و خلقیات ـ بنابر تعریف منطق دانان ـ عبارت است از احکام و اصولی که و به 

عقلا به خاطر حکم خلق آدمی بر آن توافق دارند، مانند حکم به وجوب حفاظت از خانواده و قبیله یا وطن؛ و حکم به 

 .کرم، و بدی ترس و بخل  خوبی شجاعت و

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref21
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249276/mod_scorm/content/2/files/stream/02.mp3


 «خلق انسانی»ر مورد تعریف مشهور د

و الخُلْق ملكة فی النفس تحصل من تكرّر الأفعال الصادرة من المرء على وجه یبلغ درجة یحصل منه الفعل بسهولة 

كالكرم، فأنّه لا یكون خلقا للإنسان إلاّ بعد أن یتكرّر منه فعل العطاء بغیر بدل حتىّ یحصل منه الفعل بسهولة من غیر 

 .تكلّف

است که در اثر تکرار فعل تا حدی که موجب سهولت صدور آن از فاعل می شود، در نفس آدمی پدید و خلق ملکه ای 

می آید. مثلا کرم وقتی به صورت خلق در می آید که آن قدر از شخص فعل بخشش بدون بدل سرزند که دیگر عطا و 

 .بخشش به آسانی و بی هیچ مشقتی از او صدور یابد

 «خلق انسانی»تعریف مرحوم مظفر در مورد 

تعالى خلق فی قلب الإنسان حسّا و جعله حجّة علیه یدُرِک به محاسن  و الصحیح فی هذا الباب أن یقال: إنّ اللّ 
[3]
الأفعال و  

مقابحها
[4]

.  

و نظر صحیح در این زمینه آن است که خدای متعال در دل آدمی حسی آفریده و آن را حجت بر وی قرار داده است. 

  .آدمی با این حس، افعال خوب را از افعال بد تمییز می دهد

بمصطلح علم الأخلاق الحدیث، و قد یسُمّى بالقلب أو العقل العملی أو العقل المستقیم أو « الضمیر»الحسُّ هو و ذلک 

 .الحسّ السلیم عند قدماء الأخلاق. و تشُیر إلیه كتب الأخلاق عندهم

« قلب»ه آن شود، و علمای اخلاق گذشته ب خوانده می« ضمیر»یا[ « وجدان]»و این حس در اصطلاح علم اخلاق جدید 

 .می گفته اند. و کتاب های اخلاق نزد ایشان به آن اشاره دارد« حس سلیم»یا « عقل مستقیم»یا « عقل عملی»یا 

المدویّ   فهذا الحس فی القلب أو الضمیر هو صوت اللّ 
[5]
فی دخیلة نفوسنا یخاطبها به و یحاسبها علیه. و نحن نجده كیف  

یؤنّب
[6]
  .مرتكب الرذیلة و یقرّ عین فاعل الفضیلة 

هی خطاب به انسان است که در درون جان های ما طنین انداز است که خداوند با آن این احساس قلبی یا وجدانی، ندای ال

ندا، انسان را مخاطب قرار داده و بر اساس آن او را مورد محاسبه قرار می دهد. ما می بینیم کسی که عمل زشت و 

 ددگر ناپسندی انجام داده چگونه توبیخ می شود، و انجام دهندۀ کار نیک، چقدر شادمان می
[7]
. 

و هو موجود فی قلب كلّ إنسان، و جمیع الضمائر تتحّد فی الجواب عند استجوابها عن الأفعال، فهی تشترک جمیعا فی 

ت فی قوّة هذا التمییز و ضعفه، كسائر قوى النفس؛ إذ تتفاوت فی الأفراد قوّة و التمییز بین الفضیلة و الرذیلة و إن اختلف

  .ضعفا

خوبی و بدی[ افعال پاسخ واحدی دارند؛ و ]و این حس در قلب هر انسانی وجود دارد و همۀ وجدان ها هنگام پرسش از 

درت تشخیص در برخی قوی و در همگی در فرق نهادن و تمییز دادن میان فضیلت و رذیلت یکسانند. اگرچه این ق

 .برخی ضعیف است، مانند دیگر قوا و استعدادهای نفس که مراتب آن در انسان ها متفاوت است

من المشهورات، و إن كانت الأخلاق الفاضلة لیست عامّة بین البشر، بل هی من خاصّة « الخلقیّات»و لأجل هذا كانت 

 .الخاصّة

مشهورات به شمار می رود، با آنکه اخلاق فاضل و نیک در میان مردم عمومیت و به همین دلیل است که خلقیات از 

 .نداشته و گروهی بس اندک از آن بهره مند می باشند

نعم الإصغاء
[8]

ع له لا یسهل على كلّ إنسان إلاّ بالانقطاع إلى دخیلة نفسه و التحوّل عن إلى صوت الضمیر و الخضو

 .شهواته و أهوائه

آری؛ گوش سپردن به ندای وجدان و کرنش در برابر آن، برای هر انسانی آسان نیست، مگر با بریده شدن ]و پناه  

 .بردن[ به سوی ندای درونی خویشتن و رها کردن شهوت ها و هواهای خود
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ن عنده ملكة الخُلق كما  أنّ الخُلق عامّة لا یحصل له و إنْ كان له ذلک الإصغاء إلاّ بتكرر العمل و اتخّاذه عادة حتى تتكوَّ

التی یسهل معها الفعل. و بالأخص الخُلق الفاضل، فإنّ أفعاله التی تحققّه تحتاج إلى مشقّة و جِهاد و ریاضة، لأنهّا دائما فی 

 .و لیس الظفر إلاّ بعد الحرب .تحرب مع الشهوات و الرغبا

همان گونه که خلق عام بوده و تنها با گوش سپردن به ندای وجدان حاصل نمی شود، یک فعل آن قدر باید تکرار شود و 

مورد عادت قرار گیرد تا ملکۀ خلق که با ]حصول[ آن، انجام فعل آسان می شود شکل بگیرد؛ و به ویژه خلق نیکو که 

زیرا نفس آدمی همواره در حال جنگ و ستیز با  .آن محتاج به مشقت و تلاش و تحمل سختی ها استافعال تحقق بخش 

 .خواست ها و کشش های خود می باشد و پیروزی حاصل نمی شود مگر پس از نبرد

 

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  .138ـ136، ص2ج

  و حَرَمُ »ت عرب، زنان، قبیله و چیزهایی است که فرد نسبت به آنها تعصب دارد و از آنها دفاع می کند. معنای حرم در لغ [2]

  (329، ص3 )ابن سیده، علی بن اسماعیل؛ المحكم و المحیط الأعظم؛ ج« ما یقُاتِلُ عنه و یحَمیه : و حَرِیمُه  الرجَلِ 

ذکر شده است. حسن به معنای زیبایی، خوبی و نیکی است. « مَحسَن»و « حَسَن»واژه ای است که در جمع  «محاسن »[3]

؛ قال  و حَسَن  حُسْناً فیهما، فهو حاسِنٌ   نیَحْسُ   و حَسَن  ؛ حَسنَُ  نعَْت لما حَسنُ  : ضدُّ القبُْح و نقیضه. الأزَهری: الحُسْن الحُسْنُ »

و الْحَسَنةَُ: خلاف السیئة. و (. »114، ص13 )لسان العرب؛ ج«  مَحْسَن  ، على غیر قیاس، كأنَه جمع مَحاسِن  الجوهری: و الجمع

  : ضدُّ القبُْح و نقَیضه. و الحُسْن نُ الحُسْ (. »235، ص6 مجمع البحرین؛ ج) .على غیر قیاس  مَحَاسِنُ   : نقیض القبح، و الجمع الْحَسَنُ 

(. برخی 258، ص1 )لسان اللسان؛ ج«  مَحَاسِن  ، و الجمع و حَسَن  حُسْناً فیهما، فهو حاسِنٌ   یَحْسنُ  و حَسَنَ   ؛ حَسُن نعَْت لما حَسنُ

« و ما فی معْناهُ لا واحِدَ له مِن لفْظِه  مَساوِی و المَقابحُ و ال  المَحاسِنُ  :و قالَ الثعّالِبی فی فقْهِ اللغّةَِ »اند که مفرد ندارد.  لغویین گفته

  .(553، ص18)تاج العروس؛ ج

: ما  و المَقابحُِ »یین بر این عقیده اند که مفرد ندارد. به معنای زشتی ها، بداخلاقی ها و عیب هاست. برخی لغو« مقابح »[4]

و   و قالَ الثعّالِبی فی فقْهِ اللغّةَِ: المَحاسِنُ (. »553، ص2)لسان العرب؛ ج« من الأخَلاق، و المَمادِحُ: ما یسُْتحَْسَنُ منها  یسُْتقَْبحَ

  (553، ص18)تاج العروس؛ ج «و ما فی معْناهُ لا واحِدَ له مِن لفْظِه  المَساوِی و المَقابحُ 

الدَّوِی: صوت لیس بالعالی كصوت النَّحْلِ و نحوه. الأصَمعی: »به معنای صدایی است که انسان را مخاطب قرار می دهد.  [5]

ی أیَضاً:   دوَِیاًّ لِمَسامِعی. و سَمِعْتُ   ی من الطعام حتى سَمِعْتُ خَلا بَطْن . و المُدوَِّ عْدِ إذِا سمعتَ صَوْتهَما من بعیدٍّ دوَِی المَطر و الرَّ

عْدِ المُرْتجَِس عْدِ (. »281، ص14 )لسان العرب؛ ج« السحاب ذو الرَّ وْتُ، و خَصَّ بعضُهم به صَوْتَ الرَّ )المحكم و «  و الدَّوِی: الصَّ

  (455، ص9 المحیط الأعظم؛ ج

  (136[ فلاناً: او را توبیخ و نكوهش كرد. )فرهنگ ابجدی؛ ص تأَنِْیباً ]أنب-  أنََّبَ  [6]

درست مانند انجام دهندۀ کار نیک، اقرار و اعتراف ]به زشتی عمل خود[ می »گونه ترجمه شده است:  در متن اصلی این [7]

ً »که  ؛ درحالی«کند ة العین»و « قرََّ عینا شود. هرچند ترجمه مزبور نیز  استعمال می ...ور دیده ودر معنای شادی، لذت، ن« قرَُّ

  (نحوی قابل توجیه است، اما قدری مؤونه دارد و دور از ذهن است. )ارزیاب به

إلى   إلیه سَمْعی، و صَغیَْتُ   الاسْتمِاع، ... أصْغیَْتُ  :و الِإصْغاَءُ »ه معنای گوش سپردن است. ب« صغو»از مادۀ « اصغاء »[8]

  (106، ص5 )المحیط فی اللغة؛ ج«  حَدِیثِه و صَغوَْتُ 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .مشهورات ـ بنابر تقسیم بر اساس اسباب شهرت ـ خلقیات استقسم سوم  .1

خاطر وجود خُلق انسانی در همۀ افراد بشر، مورد مدح همگان یا مذمت آنان قرار می  خلقیات قضایایی هستند که به .2

  .گیرند
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لق انسانی، اموری مراد از حکم و تطابق آرای عقلا بر تصدیق خلقیات آن است که همۀ انسان ها به خاطر داشتن خ .3

مانند دفاع از وطن و شجاعت را تحسین می کنند و کارهای مخالف اینها ـ مثل ترس و بخل ـ را زشت و ناپسند می 

 .شمارند

مشهور، خلق انسانی را ملکه ای دانسته اند که انجام فضایل را برای فرد آسان می کند که مصنف چنین تعریفی را  .4

 .قبول نمی کنند

خلق انسانی را همان حس قلبی و خدادادی می داند که خوبی ها و بدی ها را درک می کند و در علم اخلاق مصنف  .5

 .با اصطلاحاتی هم چون ضمیر، قلب، عقل عملى، عقل مستقیم، حسّ سلیم و... از آن اسم برده می شود

 ((هران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خوا))

 10آزمون

 سبب شهرت و تطابق آرا در خُلقیات چیست؟

 الف( حفظ نوع و نظام بشر 

 ب( استقرای تام یا ناقص مردم 

 وضوح حقانیت و صدق آنها  (ج

 د( وجود خُلق انسانى در همۀ افراد بشر 

 گر تعریف کدام مورد است؟ بیان« الإنسانی بذلکما تطابق علیها آراء العقلاء من أجل قضاء الخُلْق »عبارت 

 الف( خلقیات 

 ب( انفعالیات 

 ج( واجبات القبول 

 د( تأدیبات صلاحیه 

 گنجد؟ یک از اقسام زیر نمی ، در کدام«شجاعت حسن است»قضیه 

 الف( مشهورات 

 ب( خلقیات 

 ج( متواترات 

 د( آرای محموده 

 رود؟  شمار می کدام قضیه از خلقیات به

 آور است الف( مرده ترس

 ب( دفاع از وطن لازم است

 ج( بوسیدن دست پادشاه، نیکو است

 د( پوشیدن لباس محلی، حسن است

شود و در  اى كه در سایه تكرار یک عمل براى نفس انسان حاصل مى به نظر مؤلف، خُلق عبارت است از ملكۀ نفسانیه

 .گردد صادر مىنتیجه، عمل خاصی به سهولت از انسان 

 درست

 نادرست

 باشد؟ اند نمی کار برده به« حس درک کنندۀ حسن و قبح افعال»کدام گزینه از اصطلاحاتی که علمای اخلاق برای 

 الف( قلب 



 ب( ضمیر 

 ج( عقل نظری 

 د( حس سلیم 

 نیک صحیح نیست؟  باتوجه به نظر مؤلف، کدام گزینه دربارۀ اخلاق

 ستاید ز شجاعت را میالف( انسان ترسو نی

 ب( گروهی اندک دارای اخلاق نیک هستند

 ج( ملكات فاضله در همۀ افراد بشر وجود دارد

 د( اخلاق نیک برگرفته از حسی قلبی و خدادادی است

ها هنگام پرسش از خوبی و بدی افعال پاسخ واحدی دارند؛ و همگی در فرق نهادن و  به نظر مؤلف، همۀ وجدان

  .اند  یان فضیلت و رذیلت یکسانتمییزدادن م

 درست

 نادرست

 : مقدمه

قضایای مشهور
[1]

سه قسم از آنها ـ براساس اسباب و عوامل شهرتشان دارای شش قسم هستند که در درس های گذشته 

واجبات القبول، تأدیبات صلاحیه و خُلقیات ـ مورد بحث قرار گرفت. در این درس، اقسام انفعالیات، عادیات و 

شود، و با پایان بحث از شش قسم مشهورات از جهت سبب شهرت، در درس آینده وهمیات استقراییات بررسی می
[2]
 

 .بررسی خواهند شد

چهارمین از مشهورات، انفعالیات هستند. این قضایا احکامی هستند که از حالات روانی انسان مانند رقت )نرمی(، 

لبته صدور این احکام برای رحمت )مهربانی(، شفقت )دلسوزی(، حیاء )شرم(، حمیت و مردانگی نشأت می گیرند. ا

 .کسانی است که بر همان فطرت و طبیعت اولیه خود باقی مانده باشند و تغییری در حالات روانی آنها رخ نداده باشد

پنجمین قسم از مشهورات، قضایای عادیه یا عادیات هستند. در بین مردم عادت ها و رسوم فراوانی وجود دارد که وقتی 

ند، مورد تحسین قرار می دهند، و اگر کسی پایبند به چنین عاداتی نباشد، مذمت می کنند. مثلا کسی آنها را مراعات ک

همگان ایستادن در جلوی پای بزرگان را تحسین می کنند و اگر کسی نسبت به ورود بزرگ تر بی تفاوت باشد و به 

 .احترام او بلند نشود او را تقبیح می کنند

مشهورات، استقراییات است. قضایایی که عموم مردم در اثر استقراء تام یا ناقص، آنها را قبول آخرین و ششمین قسم از 

کرده و مورد تصدیق قرار می دهند؛ مانند ملال آور بودن تکرار یک کار، نحس بودن عدد سیزده، یا نحوست صدای 

 .جغد

عت درونی آنها از بدی ها دارد؛ زیرا قضایای مشهور، نقش مهمی در تشویق درونی مردم به سمت خوبی ها و ممان

وقتی امر و نهی های گویندگان مطابق با خواسته های روانی باشد، یا با فرهنگ و عادات عمومی جامعه و نیز استقراء 

 .های ناقص و کامل آنها سازگار باشد، مورد توجه بیشتری از جانب مخاطبان قرار می گیرد

 :راگیری مطالب این درس بتوانداز دانش پژوه انتظار می رود پس از ف

 انفعالیات را تعریف کند و مصادیقش را تشخیص دهد؛ .1

 عادیات را تعریف کرده و مثال های مختلف آن را بشناسد؛ .2

 .تعریف استقرائیات را بیان کرده و نمونه هایی از آن را ذکر کند .3

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249277/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249277/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn2


 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

 ((زه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حو))

 : دانش افزایی

 معنای عادت .1

چنین عملی به مرور نزد  .و به معنای بازگشت است و با تکرار پیاپی عمل ایجاد می شود« عود»از ریشه « عادت»

ن است مردم شناخته می شود و در نفوس رسوخ می یابد. آنچه از بیان اهل فن دربارة عرف و عادت فهمیده می شود ای

که به ظاهر تفاوتی بین عرف و عادت از جهت مفهوم و مصداق وجود ندارد؛ به ویژه آنکه بعضی از تعاریف به 

یکدیگر عطف شده اند، ولی از نوشته های اهل اصول چنین برمی آید که عرف و عادت از حیث مفهوم افتراق دارند؛ 

هر چند در مصداق متحدند
[1]
. 

در مورد نسبت بین عادت و عرف با اشاره به چهار قول، آنها را مورد بررسی قرار می « درآمدی بر عرف»کتاب 

دهد
[2]
. 

 اهمیت رعایت عرف و عادت در اسلام .2

در دستورات دینی، رعایت عرف و عادت های پسندیده مورد سفارش قرار گرفته است؛ زیرا بسیاری از عادت های 

 .مانند احترام به بزرگان و گرامی داشتن مهمان .از فطرت الهی و آموزه های پیامبران می باشد نیکو، برگرفته

علاوه بر اینکه در برخی موارد، ملاک نیز به عرف و عادت مردم واگذار شده است. پس یک مسلمان نمی تواند نسبت 

 .به رعایت قضایای عادیه بی تفاوت باشد

كنند كه  یدن لباس شهرت حرام شده؛ زیرا با پوشیدن این لباس همه به او اشاره مىبر همین اساس، در شرع مقدس پوش

شود. فلسفه  ها شروع مى فلانى لباس جدیدى غیر از لباس اصلى این منطقه به تن كرده و اعتراضات و انتقادات و غیبت

 .شود مذمت آنها مىحرمت لباس شهرت آن است كه این لباس سبب اشمئزاز و تنفر مردم از آن شخص و باعث 

اند و اگر امام جماعت یا مجتهدى  هم چنین در شریعت اسلام امورى كه منافى مروّت باشند مضرّ به عدالت دانسته شده

مثلا: غذا خوردن در حال راه رفتن در محل هاى عمومى، دویدن در  .شود این امور را مرتكب شود از عدالت ساقط مى

ها و مراكزى كه در شأن او نیست و جامعه از این صنف این  خانه نشستن در قهوهخیابان، خندیدن با صداى بلند، 

 . ...انتظارات را ندارد و

انجام چنین اعمالی به خاطر این که منافی با عادت های مرسوم و متعارف در بین مردم است، با عدالت فرد ناسازگار 

محسوب می شود
[3]
. 

نکته مهم: توجه شارع مقدسّ به احکامی که دستور به رعایت عادیات می دهد، بر این مبنا نیست که تحسین و تقبیح دین 

یا آنچه مردم بد می دانند شارع تابع عادات مردم باشد. یعنی دین همان چیزی را خوب بداند که مردم خوب می دانند و 

نیز بد بداند. بلکه احکام شرع بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است و چون برخی عادات مردم نیز بر همان ملاک 

بنابراین اگر در جایی تعارض  .مصلحت و مفسده واقعی منطبق است، شارع دستور به رعایت قضایای عادیه داده است

م شود. )مانند اینکه حجاب داشتن برای یک زن مسلمان در منطقه ای خلاف عادیات شود و پیش آمد، باید حکم دین مقد

لباس شهرت باشد، در این جا زن مسلمان نمی تواند به خاطر رعایت لباس متعارف حجابش را کنار بگذارد و مانند 

دیگران لباس بپوشد
[4]

).  

 واقعیت و استقراییات .3
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در بین بسیاری از جوامع بشری، مردم با استناد به یک یا چند مثال در رخدادهای روزمره، به یک قضیه کلی حکم 

رخی اروپایی ها، نحوست روز کرده و این قضیه کم کم بین آنها به شهرت رسیده است. مثل نحوست عدد سیزده بین ب

متنفرند و  ۱3سیزده نوروز در بین ایرانیان و یا نحوست قارقار کلاغ یا صدای جغد در بین اعراب. اروپایی ها از عدد 

آورند؛ فقط به خاطر اینكه  را مى ۱2+۱آورند بلكه  زنند و اگر پلاک منزلى باشد خود عدد سیزده را نمى به آن فال بد مى

آمدى رخ داده و در هنگام دارا بودن این عدد خاص )حال سیزده ماشین داشته یا منزل یا  چند نفر پیشبراى یک یا 

بدر در نوروز مشهور است  گوسفند و...( دچار مصیبت و نگون بختى گردیده است. در میان ما ایرانیان هم سیزده

  .درحالی كه اعداد تقصیرى ندارند

 :زدند و بنا بر نقل قرآن کریم، در برخورد با پیامبران می گفتند فال بد مى مردم جاهلیت نیز به وجود پیامبران

نَّكُمْ مِنّا عَذاب  ألَِیم  » قالوُا إنِّا تطََیَّرْنا بكُِمْ لئَِنْ لَمْ تنَْتهَُوا لنََرْجُمَنَّكُمْ وَ لیََمَسَّ
[5]

»  

.«طائِرُكُمْ مَعكَُمْ »فرماید:  قرآن در جواب مى
[6]

...  

ردم با حقایق سروكار نداشته باشند به دامان خرافات پناهنده آرى؛ هنگامى كه سطح فرهنگ یک جامعه پایین باشد و م

 .شوند. در روایات اسلامی برای فال بد زدن کفاره مشخص شده است مى

یَرَةِ التَّوَكُّلُ »امام صادق )ع( فرمودند: کفارۀ فال بد زدن، توکل کردن به خداوند است.  كَفَّارَةُ الطِّ
[7]

و«
[8]

 

 

  .11و  10؛ ش «مرجعیت عرف از دیدگاه مذاهب اسلامی»ر.ک: تقدیری، علی؛  [1]

  .32جبار گلباغی ماسوله، علی؛ در آمدی بر عرف؛ ص [2]

  .256، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [3]

  .149، ص4حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [4]

دست برندارید شما را  (دانیم(، و اگر )از این سخنان ایم )و وجود شما را شوم مى ما شما را به فال بد گرفته»آنان گفتند:   »[5]

  (18)یس، آیه«. سنگسار خواهیم كرد و شكنجه دردناكى از ما به شما خواهد رسید!

  (19)یس، آیه«. گفتند: شومی با خود شماست... »[6]

  .463، ص15 كلینى، محمد بن یعقوب؛ الكافی؛ ج [7]

  (با تصرف و تلخیص) .257، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [8]

 ((كز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مر))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
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 تقسيم مشهورات بر اساس اسباب شهرت

 د( انفعالي ات 

 تعریف انفعاليات

انفعالیات قسم چهارم از مشهورات
[2]
آنها قضایایی اند که به سبب وجود یک سلسله حالات و اوصاف نفسانی که  .هستند 

 .در عموم انسان ها وجود دارد، مورد پذیرش همگان بوده و آرای عقلا بر آنها منطبق می شود

یر این حالات روانی، احکام و قضایایی از او صادر می شود؛ نفس انسان دارای حالات مختلفی می باشد که در اثر تأث

، رحمت )مهربانی(، شفقت )دلسوزی(، حیاء )شرم(، حمیت و مردانگی، اعراض و اکراه، (حالاتی مانند رقت )نرمی

  . ...غیرت و

تغییری در حالات البته صدور این احکام برای کسانی است که بر همان فطرت و طبیعت اولیه خود باقی مانده باشند و 

 .روانی آنها رخ نداده باشد

 چند مثال

به طور مثال، معمول انسان ها به خاطر حس مهربانی و ترحم، از کشتن انسان یا حیوان دیگر ناراحت شده و از آن 

كه منزجرند. هر چند ممكن است فردى بالعرض حالت رقتّ قلب را از دست داده و قسىّ القلب شده باشد. همانند انسانى 

كند یا  راحتی سر از بدن حیوانات جدا مى  پیوسته با كشتار حیوانات سروكار دارد و چون این امر براى او عادت شده به

 .شود رساند كه آدم كشتن براى او امرى عادى مى حتىّ قساوت را به حدىّ مى

همۀ انسان ها اذیتّ و آزار حیوانات بدون غرض عقلایی
[3]
  :كنند و شعارشان این است كه را تقبیح مى 

 كه جان دارد و جان شیرین خوش است             كش است  میازار مورى كه دانه

دارد، و حتىّ با وجود غرض عقلایى و  این حكم براساس وجود حالت روانى رقتّ و رحمت است كه در افراد وجود

كنند، و فقط به علتّ اینكه شرایع آسمانى یا عرف و  فایده داشتن نیز اذیتّ و آزار هر موجود جان داری را تقبیح مى

عرف   كنند. مانند ذبح حیوانات حلال گوشت که شرع و اند، آنها را استثنا مى عادات بشرى برخی موارد را تجویز كرده

را جایز می دانند؛ زیرا حیوانات مسخّر انسان هستند و او می تواند از منافع آنها بهره ببرد، ولی وقتی این بهره  مردم آن

 بری آزاردهنده و به خاطر تفریح نامشروع باشد گناه محسوب می شود
[4]
یا مجازات یک انسان هر چند دردآور است، .

اما وقتی او بر خلاف مقررات اجتماعی یا دینی مرتکب سرقت، قتل یا... شده باشد، آرای عقلا ترحم نسبت به او را 

جایز ندانسته و خواستار محاکمه او می شوند
[5]
. 

كنند و  سرپرست كمک مى و یا دیده می شود كه همۀ افراد جامعه، انسان هایى كه به افراد مریض و مستضعف و بى

دانند.  مى دهند را مدح نموده و كارشان را حسن و بایستنى براى ایتام و مجانین، دارالایتام و دارالمجانین و... تشكیل مى

  .این مدح به مقتضاى حالت دلسوزى و شفقت و رحمتى است كه در افراد بشر وجود دارد

كنند و این نیست مگر به خاطر حالت  و نیز همۀ انسان ها كشف عورت را تقبیح كرده و پوشاندن آن را تحسین مى

  .نفسانى حجب و حیا كه در انسان ها وجود دارد

كنند. چون این امر  فعین از اهل و عیال، قوم و قبیله، وطن، دین و مذهب و... را تحسین مىها مدا هم چنین همۀ انسان

 .شمارد مقتضاى غیرت و مردانگى است و شخص مدافع، سکوت در چنین مواضعی را برای خویش ننگ و عار مى

ترجمه
[6]
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 د( انفعالیات

 :د. الانفعالیّات

 د( انفعالیات

 تعریف انفعالیات

الرحمة و الشفقة و الحیاء و الأنَفََةو هی التی یقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانی عام، كالرقّة و 
[7]
و الحمیّة و الغیرة، و  

 .نحو ذلک من الانفعالات التی لا یخلو منها إنسان غالبا

واسطه تأثر نفسانی که در عموم مردم یافت می شود و انسان کمتر فاقد آن می  و انفعالیات احکامی است که توده مردم به

 .باشد آنها را می پذیرند؛ مانند نرمی، مهربانی، دلسوزی، شرم، بیزاری، برافروختگی، غیرت و مانند آن

 چند مثال

غریزة من الرقةّ و الرحمة. بل الجمهور فترى الجمهور یحكم ـ مثلاً ـ بقبح تعذیب الحیوان لا لفائدة، و ذلک اتبّاعا لما فی ال

 .بغریزته یحكم بقبح تعذیب ذی الروح مطلقا و إن كان لفائدة لولا أن تصرف عنه الشرائع و العادات

مثلا مردم به پیروی از حس رقت و ترحم، آزار رساندن بی فایده به حیوان را زشت می شمارند. بلکه آدمی به طور 

کنند؛ مگر   جود جانداری را به طور کلی حتی اگر فایده ای بر آن مترتب شود تقبیح میغریزی آزار رساندن به هر مو

اینکه قوانین دینی و عادت های اجتماعی در این حکم تصرف و تغییر ایجاد کنند
][8

. 

و الجمهور یمدح من یعُین الضعفاء و المَرضى و یعَنی برعایة الأیتام و المجانین؛ لأنّه مقتضى الرّحمة و الشفقة، كما 

یحكم بقبح كشف العورة لأنّه مقتضى الحیاء، و یمدح المدافع عن الأهل و العشیرة أو الوطن و الأمّة؛ لأنّه مقتضى الحمیّة 

 .لأحكام العامّة عند الناسو الغیرة ... إلى غیر ذلک من ا

چنین توده مردم کسی را که ناتوانان و بیماران را یاری می دهد و به امور ایتام و دیوانگان می پردازد می ستایند؛  هم

زیرا این کارها مقتضای حس ترحم و مهربانی است. و نیز مردم نپوشاندن عورت را زشت می شمارند؛ چر که 

ه از حقوق خانواده و فامیل یا وطن و امت دفاع می کند، می ستایند؛ چون مقتضای مقتضای حیا است. و کسی را ک

حمیت و غیرت است، و بسیاری از این احکام نزد مردم یافت می شود ]که همگی برخاسته از تأثرات و انفعالات 

 .[نفسانی است

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .256ـ253ص

 .  دانش نامه :کر. [2]

 .   دانش نامه :ر.ک [3]

رود، سفرش معصیت  كار حیوانات براى تفریح و بدون احتیاج حرام است. به همین جهت كسى كه براى تفریح به شكار مىش [4]

  .118است و باید نماز را تمام بخواند. )تبریزى جعفرى، محمد تقى، رسائل فقهى، ص

توان به حکمت وضع قانون قصاص و مجازات های اسلامی اشاره کرد. همان خداوندی که خالق انسان و  در این زمینه می [5]

به مجازات زناکاران، سارقان و محاربان می دهد؛ زیرا ترحم بر  خاطر بقای حیات بشری، دستور حیات بخش اوست، به

آلودگان، متجاوزان به اموال مردم و نیز محاربانی که دست به سلاح برده و جان و ناموس دیگران را در معرض خوف و خطر 

آموزشیار(. ) .دیگر می شودقرار می دهند، معادله ای نامعقول است که حفظ جان یک نفر فدای جان و مال و ناموس هزاران نفر 

سوره نور، آیه  2سوره بقره، آیه  179تفاسیر قرآن ذیل آیه   / 146، ص4و نیز ر.ک: حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج

  .سوره مائده 33و  38

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [6]

  .139ـ138، ص2ج
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ة، إبِاَء، حَمِیَّة، ترََفُّع، شَكِیمَة .([. )س أنَفَةَ: ]أنف»عزت نفس، اعراض و فخرطلبی است.  به معنای غرور و [7] )اسماعیل « عِزَّ

  (151)بستانی، فؤاد؛ فرهنگ ابجدی؛ ص« الأنَفَةَ: عزت نفس، بزرگوارى( »15صینی، محمود؛ المکنز العربی المعاصر؛ ص

مراد آن است که اگر قانون های دینی و عادات مردم، حکم به جواز کشتن برخی حیوانات و استفاده از گوشت آنها برای  [8]

بنابر شدت حکم غریزه بر دوری  بسا خوراک نمی کرد، یا اقتضای بقای زندگی اجتماعی حکم به مجازات مجرمان نمی کرد، چه

  .از آزار دیگران، حتی چنین مواردی که همراه با فایده برای بشر است، باز مجاز نمی شد

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 .( عادیات ه

 تعریف عادیات

قضایای عادیه
[1]

جمهور و مورد تطبیق با یا عادیات، قضایایی هستند که در بین مردم دارای شهرت بوده و مورد قبول 

سبب این شهرت و تطابق، رواج عادت های عمومی و اختصاصی در میان انسان هاست كه  .نظر عقلای جهان هستند

كنند؛ مثلا عادت انسان ها بر این است كه به احترام  به مقتضاى آن حكم به حسن برخى از اعمال و قبح بعض دیگر مى

كنند، یا دست مرجع تقلید یا  یا از شخص مهمان به بهترین شكل پذیرایى مىخیزند،  شخص تازه وارد از جاى برمى

شمارند و کسی که عادتی  بوسند و... . مردم به مقتضاى عادت انجام چنین كارهایى را لازم مى شخص اوّل مملكت را مى

  .كنند را زیرپا گذارد تقبیح مى

 انواع عادیات

  :ها انواع و اقسامى دارند عادت

  :و خود اقسامى دارد اى از مردم دنیا رایج است هاى عمومی )عامّ( كه در میان همه یا عده عادت .۱

الف( مخصوص مردمان یک شهر است؛ مثلا مردم شهری خاص در پذیرایی از مهمان یا مراسم سوگواری، عادت 

 .خاصی دارند

روز و هفت شب مراسم شادی  هاى یک منطقه است؛ مثلا در فلان منطقه برای عروسی، هفت ب( مخصوص انسان

 .برگزار می کنند

  .ج( مخصوص یک امّت و پیروان یک دین است؛ مثلا مسلمانان فلان عادت را دارند

  .كنند د. مربوط به همۀ مردم دنیا است؛ مثلا در سراسر عالم مهمان را ضیافت مى
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كه در اینجا كارى به آن نداریم؛ چون به صرف  برخى از عادات هم شخصى بوده و مخصوص شخصى معیّنى است .2

  .شود اى مشهوره نمى عادت یک نفر قضیه

آنجا که عادت هاى عامّ گوناگون است مشهوره بودن قضایاى عادیه نیز متفاوت است. برخى از آنها نزد اهل یک   از

اى مشهوره باشد ولى نزد  نزد عدهّاى  شهر مشهورند و برخى نزد مردمان یک استان و برخى نزد یک امّت و شاید قضیه

  .عده دیگر مشهوره نباشد و یا حتىّ ضد آن شهرت داشته باشد

 اهميت رعایت قضایای عادیات در بين مردم

در بین مردم رعایت اموری که از قضایای عادیات محسوب می شوند، دارای اهمیت فراوانی است. مردم جامعه، 

كنند و در مقابل كسانى را كه به  دارند و مدح مى حفظ و رعایت كنند گرامى مى افرادى را كه عادت را محترم شمرده و

گذارند که فلان عادت  كنند؛ و در این میان فرقى نمى اعتنایى كرده و آن را نادیده بگیرند تقبیح و مذمت مى عادات آنها بى

ناپسند، بلكه صرفا چون عادت شده،  از دیدگاه عقلى و شرعى نیز یک عادت نیک و پسندیده باشد یا یک عادت زشت و

 .براى آنها محترم است

مثلا: در مناطقى كه ریش گذاشتن عادت شده اگر جوان یا میانسالى ریش خود را بتراشد مردم منطقه او را به انتقاد 

نت مرد كنند و در مناطقى كه تراشیدن ریش عادت شده )و این نعمت خدا دادى محاسن را كه مایۀ زی گرفته و مذمت مى

كنند و  اگر كسى ریش خود را نتراشد او را مذمت مى (سازند سازند و خود را شبیه زنان مى است به دست خود نابود مى

 !کاری ندارند ریش تراشی در نزد عقل و شرع درست باشد یا غلط

دها و بالاخره در هر ها، كر یا مثلا در مناطقى كه پوشیدن لباس خاصى معتبر و عادت است )مثلا در میان عشایر، عرب

كنند  اى كه باشد( اگر كسى از مردمان آنجا از آن لباس خارج شده و لباس مناطق دیگر را بپوشد او را مذمّت مى منطقه

 كه چرا از لباس آبا و اجدادى خود خارج گشته است
[2]
. 

 و( استقرایيات 

 تعریف استقرایيات

آنها قضایا و تصدیقاتى هستند كه در میان مردم شهرت دارند  .گانه مشهورات هستند استقراییات، قسم ششم از اقسام شش

د مختلف است، اعم سبب این شهرت، استقراء و تتبع موار .و مردم آنها را قبول دارند و مما تطابق علیها الآراء هستند

از اینكه استقرای تام
[3]
باشد )یعنی بعد از مشاهده همۀ موارد جزئی، حکم کلی داده شده است( و یا استقرای  

ناقص
[4]

یعنی حکم کلی بیان شده، براساس مشاهدۀ همۀ موارد نبوده است و تنها مبتنی بر مشاهدۀ برخی از موارد )

 .(است

 چند مثال

  .در زندگى تنوّع داشته باشد آور است و انسان دوست دارد گویند: تكرار یک كار، ملال مثلا همۀ انسان ها مى

چون با زورگویى، قتل، غارت و به یغما بردن  .یا می گویند: پادشاه فقیر و تهیدست حتما و ناگزیر ستمگر خواهد بود

 .خواهد ثروتمند شود اموال مردمان مى

دارد که تطابق آراء  برای استقراییات، مثال هاى اجتماعى، اخلاقى، اقتصادى، سیاسى، فرهنگى و نظامى فراوانی وجود

عقلا بر آنها تنها به خاطر تتبع و استقراء می باشد. به بیان دیگر، بسیاری از قضایای استقرایی که در بین مردم مشهور 

است، با استفاده از قیاس استقرایی ناقص و مبتنی بر موارد بسیار محدودی است؛ نظیر نحوست عدد سیزده، شوم 

جغد ودانستن غارغار کلاغ و صدای 
[5]

.. .  
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ترجمه
[6]

 

 هـ( عادیات

 :ه. العادیّات

 هـ( عادیات

 تعریف عادیات

و هی التی یقبلها الجمهور بسبب جریان العادة عندهم، كاعتیادهم احترام القادم بالقیام، و الضیف بالضیافة، و الرجل 

الدینی أو المَلِک بتقبیل یده، فیَحكمون لأجل ذلک
[7]
 .بوجوب هذه الأشیاء لمن یستحقهّا 

عادیات قضایایی است که توده مردم، به خاطر عادتی که در بین آنها استقرار یافته آنها را می پذیرند. مثلا مردم عادت 

ا پادشاه را با بوسیدن دست کرده اند کسی را که وارد می شود با ایستادن، و مهمانان را با پذیرایی و شخصیت دینی و ی

 .وی احترام گذارند. و از این رو انجام چنین کارهایی را در برابر کسی که سزاوار آن است واجب می شمارند

 انواع عادات

و العادات العامّة كثیرة. و قد تكون عادةً لأهل بلد فقط أو قطُْر
[8]
أو امُّة أو جمیع الناس، فتختلف لأجلها القضایا التی یحُكم  

 .بها حسبَ العادة، فتكون مشهورةً عند أهل بلد أو قطُْر أو امُّة غیرَ مشهورة عند غیرهم، بل یكون المشهور ضدهّا

ت که گاهی یک امر تنها در میان اهل یک شهر یا ناحیه یا امت به عادت های عمومی فراوان است. و باید توجه داش 

صورت عادت در می آید. و گاهی در میان همه مردم عادت می شود. و به خاطر این اختلاف در عادت ها، قضایایی که 

امت به مقتضای عادت به آنها حکم می شود، مختلف می شوند، پس برخی از قضایا نزد اهل یک شهر یا ناحیه یا 

 .مشهور است، اما نزد دیگران هیچ شهرتی ندارد و ضد آن مشهور است

 اهمیت رعایت قضایای عادیات در بین مردم

و الناس یمدحون المُحافظ على العادات، و یَذمّون المخالف المستهین بها. سواء كانت العادات سیّئة أو حسنة، و نراهم 

 .یعتادوا لبُْسَه  لمأنهّم  یَذمّون مَن یلبس غیر المألوف لمجرّد 

مردم کسی که عادت ها را رعایت می کند مدح و کسی که آنها را رعایت نکرده و کوچک می شمارد مذمت می کنند، 

خواه آن عادت ها ]به حسب واقع یا از نظر عقل یا شرع[ بد باشند یا خوب باشند. و می بینیم کسی که لباس غیرمتعارف 

]و بدون وجود هیچ دلیل عقلی یا شرعی دیگری برای مذمت او[   لباس متعارف را نپوشیدهمی پوشد تنها به خاطر اینکه 

 .نکوهش می کنند

 و( استقراییات

 :و. الاستقرائیّات

 :و( استقراییات

 تعریف استقراییات

  .و هی التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التامّ أو الناقص

  .، در اثر استقرای تام و یا ناقص، آنها را پذیرفته اندو استقراییات قضایایی هستند که عامه مردم

 چند مثال
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كحكمهم بأنّ تكَرار الفعل الواحد مُمِلّ؛ و أنّ المَلِک الفقیر لابدّ أن یكون ظالما، إلى كثیرٍ من أمثال ذلک من القضایا 

 .الاجتماعیّة و الأخلاقیّة و نحوها

است. و پادشاه فقیر به ناچار ستمگر است. و بسیاری دیگر از این گونه مانند حکم به اینکه تکرار یک عمل، ملالت آور 

 .قضایای اجتماعی و اخلاقی و مانند آن

 

  .«معنای عادت»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [1]

  .«اهمیت رعایت عرف و عادت در اسلام»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .«واقعیت و استقراییات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [5]

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [6]

  .139ـ138، ص2ج

  .العادة عندهمجریان  :مشارالیه [7]

  (91)المکنز العربی المعاصر؛ ص« قطر[. )س(. إقِْلِیم، بلَدَ، بلَْدةَ، كَوْرَة] :قطُْر »[8]

 ((ر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غی))

 : چكيده

چهارمین قسم از قضایای مشهور، انفعالیات هستند. انفعالیات قضایای مبتنی بر احساسات و عواطف نفسانی بشر ـ  .1

 .نظیر: مهربانی، دلسوزی، حیا، تنفر و غیرت ـ می باشند؛ مانند: رسیدگی به یتیمان و مستمندان خوب است

خاطر عادتی که در بین آنها استقرار  پنجم از مشهورات، عادیات هستند. عادیاتی قضایایی است که تودۀ مردم بهقسم  .2

 .یافته است، آن را می پذیرند؛ مانند: پوشیدن لباس سیاه در مراسم سوگواری

آیین عادت شده اند، و عادات و رسوم انواع مختلفی دارند؛ عاداتی که بین مردم یک شهر، یک منطقه یا پیروان یک  .3

 .عاداتی که در بین همۀ انسان ها عادت هستند

 .با توجه به اختلاف عادت ها، ممکن است عادتی در جایی مشهور باشد، اما در جای دیگر از مشهورات نباشد .4

ت قرار گرفته استقراییات، ششمین قسم از مشهورات می باشند؛ یعنی قضایایی که در اثر تتبع تام یا ناقص مورد شهر .5

 .اند. مانند: اعتقاد به نحوست عدد سیزده

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 یک از انواع قضایا است؟ گر کدام بیان« هی التی یقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانی عام»عبارت 

 الف( خلقیات 

 ب( انفعالیات 

 ج( عادیات 

 د( تأدیبات صلاحیه 
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 ای است؟ ، از نظر سبب شهرت چه قضیه«دلیل به حیوانات قبیح است  آزار رساندن بی»قضیه 

 الف( انفعالیات 

 ب( عادیات 

 ج( استقرائیات 

 د( واجبات القبول 

 باشد؟ گر تعریف عادیات می کدام گزینه بیان

 الف( یقبلها الجمهور بسبب انفعال نفسانی عام 

 ب( یقبلها الجمهور بسبب جریان العادة عندهم 

 ج( ما كان السبب فی شهرتها كونها حقّا جلیّا 

 د( یقبلها الجمهور من اجل قضاء المصلحة العامة 

 ای است؟ ، از نظر سبب شهرت چه قضیه«پذیرایی کردن از میهمان لازم است»قضیه 

 ( عادیات الف

 ب( استقرائیات 

 ج( تأدیبات صلاحیه 

 د( واجبات القبول 

 .باشد شود، نزد مردم یک منطقه یکسان می قضایای مشهوری که به مقتضای عادت به آنها حکم می

 درست

 نادرست

 های مردم صحیح است؟ کدام گزینه درباره عادت

 باشد ها همواره در میان مردم یکسان می الف( عادت

 کنند کند، ذم می ها را رعایت نمی ( مردم کسی که عادتب

 باشد های مردم همواره بر اساس حکم عقل و شرع می ج( عادت

 کنند کند، مدح می های خوب را رعایت می د( مردم تنها کسی که عادت

 در کدام گزینه بیان شده است؟« استقرائیات»تعریف 

 الف( التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام 

 ب( التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم الناقص 

 ج( التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام او الناقص 

 د( التی یقبلها الجمهور بسبب استقرائهم التام و الناقص 

 ای است؟ چه قضیه ، از نظر سبب شهرت«پادشاه فقیر، حتما ستمگر است»قضیه 

 الف( عادیات 

 ب( استقرائیات 

 ج( واجبات القبول 

 د( تأدیبات صلاحیه 



 : مقدمه

قبلا گفته شد که تمام قیاس ها
[1]

و استدلال ها
[2]

باید به قضایایی ختم شوند که بی نیاز از استدلال هستند. این قضایا 

 مبادی مطالب»
[3]

مبادی حجت»یا «
[4]

نام گرفتند. مبادی حجت که بدیهی«
[5]

و بی نیاز از استدلال بودند، بر هشت قسم 

 .تقسیم می شدند که قسم چهارم از آنها، وهمیات است

نفس انسان دارای قوای مختلفی است که برخی از این قوا، عهده دار ادراک و علم برای او هستند. قوۀ حس برای درک 

ی صورت های محسوسات، قوۀ عقل برای درک کلیات نظری و عملیمحسوسات، قوۀ خیال برای نگهدار
[6]

، و قوۀ 

 .وهم برای درک معانی جزییه مانند محبت والدین است

د تأیید حس و عقل قرار می گیرند که وهمیات غیر صرفه اند. اما برخی وهمیات بر دو نوع هستند. برخی وهمیات مور

وهمیات، با حس و عقل تنافی دارند که به نام وهمیات صرفه خوانده می شوند. مراد از وهمیات در اینجا، همان وهمیات 

 .صرفه است

نیستند؛ ولی وهم آنها را احکام وهم دربارۀ غیرمحسوسات است که چیزی جز اوهام و امور باطل « وهمیات»پس 

پذیرفته و با قوت به آنها حکم کرده و حتی با اقامه برهان بر خلاف آنها نیز نمی خواهد کاذب بودنشان را بپذیرد. مانند: 

ترسناک و خطرناک بودن قبرستان در نیمه شب. هر عقلی حکم می کند که روز و شب قبرستان یکسان بوده و تاریکی 

خطری برای فرد بیافریند. اما در این موقع وهم بر عقل غلبه کرده و باعث وحشت انسان از تاریکی  به تنهایی نمی تواند

  .قبرستان می شود

کاربرد وهمیات در مغالطات است. اگر مغالطه را به معنای خطای در استدلال بدانیم، وهمیات با نفوذ در سیر استدلال 

تیابی به نتیجه درست می شوند. وهم آنچه علت نیست، علت قرار از چینش صحیح مقدمات جلوگیری کرده و مانع دس

 .می شود  می دهد و یا با بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نابجا، باعث به اشتباه افتادن انسان

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 ود؛تفاوت مدرَکات قوای حس، خیال، عقل و وهم را متوجه ش .1

 انواع مدرکات قوۀ وهم و خصوصیات هر یک را شرح دهد؛ .2

 تعریف قضایای وهمیه و ویژگی آن را توضیح دهد؛ .3

 علت حس گرایی قوۀ وهم، و غلبۀ وهم بر ادراکات را بیان کند؛ .4

 .به نقش وهمیات در صناعات خمس آگاه شود .5

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

  .ر.ک: دانش نامه [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

  .ر.ک: دانش نامه [4]

  .ر.ک: دانش نامه [5]

  .ر.ک: دانش نامه [6]

 ((وري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حض))
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 : دانش افزایی

 معانی وهم .1

 .کار می رود وهم در لغت به معنای شک، پندار، اشتباه و... به

یكن. و ءَ: تخیَّله و تمثَّلَه، كانَ فی الوجود أوَ لم  الشي  . و توََهَّمَ  وَهْم    ، و للقلب أوَْهام    : من خَطَراتِ القلب، و الجمع الوَهْمُ »

إذا   إذا أسَقطَ، وَ وَهِمَ   ءَ تركتهُ كلَّه و أوَْهَمَ  الشي  فی كذا و كذا أیَ غلطْتُ. و أوَْهَمْتُ   ء إذا أغَفَلْته. و یقال: وَهِمْتُ  الشي  أوَْهَمْت

كلاهما: سَهَا،  فی الصلاة وَهْماً و وَهِمَ   إلیه. و وَهَمَ   وهْمُه  وَهْماً: ذهَب  یهَِمُ   إلیه  غَلِط. و وَهَمَ 
[1]

؛ وهم به معنای چیزهایی «

است. وقتی بگویند کسی چیزی را توهم کرده، منظور آن است « اوهام»است که بر قلب انسان گذر می کند و جمع آن 

خیال پردازی و تصویرگری در مورد آن پرداخته است؛ حال چه آن چیز در خارج وجود داشته باشد و یا وجود که به 

  وَهِمْتُ »خارجی برایش نباشد؛ واژۀ وهم دربارۀ اشتباه، غفلت و سهل انگاری نیز استفاده می شود؛ مثل اینکه گفته شود: 

که به معنای مرتکب غفلت و « وهم فی الصلاة»اشتباه کردم؛ یا که بدین معناست که در مورد آن خطا و « فی كذا و كذا

 .اشتباه شدن در نماز است

 :وهم در اصطلاح نیز دارای کاربرهای مختلفی است که به سه مورد اشاره می شود

الف( وهم در مقابل یقین، ظن و شک: انسان نسبت به خبری که دریافت می کند، ممکن است یکی از حالات زیر را 

 :داشته باشد

 یقین: به مضمون خبر جزم داشته و احتمال خلاف آن را نمی دهد؛ .1

 ظن: مضمون خبر را ترجیح می دهد، ولی طرف دیگر را نیز جایز می داند؛ .2

 شک: احتمال وقوع یا عدم وقوع خبر نزد او مساوی است؛ .3

 یش رجحان داردوهم: تنها احتمال صحت و صدق خبر را می دهد و طرف مقابل آن برا .4
[2]
. 

ب( وهم در مقابل حس، خیال، متخیله و عقل؛ این اصطلاحات را می توان با مثالی بدین گونه مطرح کرد که: وقتی 

گذارید، تصویری از این کتاب در حس شما نقش می بندد که صورت حسی این کتاب کتابی را در پیش روی خود می 

است. حال اگر چشمانتان را ببندید، ارتباط مادی شما با کتاب قطع می شود، اما هنوز صورتی از کتاب در نفس شما 

؛ اگر برای وجود دارد که در اصطلاح، صورت خیالی نامیده می شود. صورت خیالی غیر از صورت متخیله است

همین کتابی که تصور کرده بودید، دهانی در نظر بیاورید که با شما حرف می زند یا برایش بالی قرار دهید که پرواز 

کند، شما مخلوقی غیرواقعی تصور کرده اید که صورت متخیله این کتاب است؛ عقل، قوه ای است که کلیات را درک 

حاکی از صورت انسان جزئی و خاصی نبوده و کلی می باشد؛ و منظور  می کند؛ مانند درک و تصور مفهوم انسان که

 ...از وهم قو ه ای است که معانی جزئی ـ که ماده و مقدار ندارند ـ را درک می کند. مانند درک محبت، بغض، ترس و
[3]
. 

کند و دو قوۀ حس و عقل در این تصدیق او را همراهی   ج( وهم به معنای قضایایی است که قوۀ وهم به آنها حکم می

 .نمی کنند

منظور از وهمیات در مبادی هشت گانۀ حجت، معنای سوم است. وهم به معنای دوم ـ که بیان شد ـ در مبادی حجت 

وهم در اینجا به همان معنایی است که در بین مردم شناخته شده است؛ مردم به معانی و قضایایی مورد نظر نیست؛ بلکه 

که به ذهن خطور می کند و پشتوانۀ خارجی نداشته باشند، وهمی می گویند
[4]
. 

 وهمیات در منطق ملاصدرا .2

اى هستند كه حاكم آنها قوه وهمیه است و به واسطه دخالت این قوه در صدور این احكام كاذب می  وهمیات قضایاى كلیه

باشند. علت كذب این قضایا آن است كه قوه واهمه تابع حس، و مدرِک امورى است كه به محسوسات تعلق دارد. به این 

 .واهمه در موضوعات جزئى مثل احكام هندسى صادق است، و احكام ریاضىِ وهمیات صادقه می باشندجهت احكام 
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لكن هرگاه این قوه در امور كلى دخالت نماید و احكام كلى صادر كند كاذب خواهد بود؛ زیرا همان نظری را كه نسبت 

ه محسوس تصور می كند، و حكم محسوس را در منزل  به جزئیات دارد به كلیات نیز همان نظر را داشته و كلیات را به

معقول جارى می سازد. به این جهت در بیشتر موضوعات مقدمات قیاس را قبول می كند و چون به نتیجه می رسد از 

پذیرد كه وجود حادث مسبوق به محدث است و سلسله حادثات  قبول آن سر باز می زند. مثلا این مقدمات را مى

اندیشد كه موجود اول را چه كسى به وجود آورده  رسد، و چون به نتیجه می رسد با خود مى موجود غیرحادث می  به

 .است

و هم چنین قبول می كند كه هرموجودى در مكان باشد جسم است، و هر جسمى مركب است، و هر مركبى حادث است، 

ل مكان ندارد؛ زیرا وجودش پیش پس موجود اول كه بلا اول است در مكان نیست؛ زیرا حادث نیست، و نیز موجود او

اندیشد كه  اند، و بعد از قبول این مقدمات مى از وجود هر زمان و مكانى است و حال آنكه مكین و مكان در وجود توام

اگر موجود اول حقیقت دارد پس او در كجا است؛ و باز قبول می كند كه مردگان حركت ندارند و كارى از آنان ساخته 

هراسد، و از این گونه احكام وهمى بسیار است كه اگر  رى نمی رسانند و با این همه از مرده مىنیست و به كسى ضر

علما و شرایع الهى با آنها مبارزه نمی كردند این قضایا جزء مشهورات می بود، و به این جهت عقل و وهم همیشه در 

عقل غالب است به این قضایا تن می دهند اند و آنانی كه از عقل كمتر بهره دارند و وهم در وجودشان بر مبارزه
[5]
. 

 تبیین تأثیر وهم در مغالطه .3

و متفكّر، وهم و خیال او را به دهد: شیطان برای فریب عالم  مغالطه بینشی یا منطقی در حوزه اندیشه انسان روی می

نشاند و حرف مدعّیان دروغین نبوّت را به جای سخن انبیا  جای عقلش و موهوم و متخیّل وی را در رتبه معقول او مي

پندارد و به رأی خود عمل می كند؛  كند. در نتیجه چنین شخصی با گرفتار آمدن در مغالطه خویشتن را مستقل می ثبت می

افتد. فهم نادرست بر اثر دخالت شیطان و ایادی او در جان آدمی است،  های گوناگون فكری دیگران می طهیا به دام مغال

 .آید و این دو ابزار نیرومند شیطان است زیرا مغالطه با دخالت وهم و خیال پدید می

كه محكمات علمی همه امور حسّی، خیالی و وهمی كه جملگی متشابهات علمی است، باید به فتاوای عقل عرضه شود 

است. قوای حسّی را نمی توان منشأ اشتباهات و مغالطات بعُد بینش دانست، بلكه دخالت قوای خیالی یا نشستن وهم به 

ها از دور و حكم به كوچک بودن آنها بر اثر خطای  شود؛ مثلاً كوچک دیدن ستاره جای عقل، سبب اشتباه و مغالطه می

 . ...وهم و خیال استباصره( نیست، بلكه ناشی از )حس 

واردات حس را می گیرد؛ ولی نمی گذارد به كرسی عقل برسد تا عقل طبق آن فتوا بدهد و راه اشتباه را ببندد؛ « واهمه»

و چون واهمه صلاحیت افتاء ندارد، فتوایی اشتباه می دهد؛ اما اگر متفكّر دوراندیش به ریاضی و فیزیک و قوانین آنها 

ه دخالت در فتوا نمی دهد و زمام حكم را به دست عقل می سپارد و عقل چنین فتوا می دهد: ستاره آگاه باشد، وهم اجاز

 .شود ای است كه از دور دیده می تر از اندازه در جای خود، چندین بار بزرگ

را در كنند و انسان  خلاصه، اگر وهم و خیال در امور عقلی دخالت كنند، متشابهات خود را به جای محكمات عرضه می

كنند وادی اندیشه به مغالطه دچار می
[6]
. 

 

  .765، ص2 مهنا، عبد الله على؛ لسان اللسان؛ ج [1]

  .17دروس فی علم المنطق؛ ص [2]

  .158، ص4حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق، ج [3]

  .158، ص4حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [4]

  .608صدرالدین شیرازى، محمد بن ابراهیم؛ منطق نوین؛ ص [5]

  .350جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر انسان به انسان؛ ص [6]
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 المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت الاسلام و 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 وهمي ات .۴

 تعریف وهميات و انواع آن

امور مورد ادراک قوۀ وهم، در یک تقسیم  .تصدیقى بدیهى، وهمیّات هستندقسم چهارم از اصناف هشت گانه مبادى 

  :عبارتند از

 وهمیّات صرفه  .۱

 .وهمیّات غیر صرفه .2

 .دربارۀ وهمیات غیر صرفه بعدا بحث خواهد شد. اما آنچه در اینجا مورد نظر است، بحث از وهمیات صرفه می باشد

قضایای وهمیۀ صرفه، قضایا
[2]
و تصدیقاتی 

[3]
وۀ عقل و حس در این هستند که فقط قوۀ وهم به آنها حکم می کند و دو ق

 .تصدیق صددرصد وهمی، با او همراهی نمی کنند

 جایگاه وهميات در نفس

یکی از کارهای نفس انسان، درک امور و اشیاء پیرامونی می باشد. او برای درک هر چیزی از قوه خاصی کمک می 

 :گیرد. این قوا و مدرَکاتشان عبارتند از

حواس ظاهری که محسوسات .1
[4]
 ـ یعنی دیدنی ها، شنیدنی ها و ... ـ را درک می کنند؛ 

قوۀ خیال .2
[5]

 که صورت محسوسات را حفظ و نگهداری می کند؛

قوۀ وهم .3
[6]

که معانی جزیی
[7]

و مجرد
[8]
 ـ مانند دشمنی دشمنان و یا محبت والدین ـ را درک می کند؛ 

قوۀ عقل .4
[9]

که امور کلی در بخش نظری و عملی را درک می کند
[10]
. 

 .شود ـ می باشد واهمه ادراک مىفعلا بحث در وهمیات ـ یعنى قضایائى كه با قوۀ 

اى هستند كه اگرچه از دیدگاه عقلى بارها برخلاف آنها  قضایاى وهمیۀ صرفه، در حقیقت یک سلسله قضایاى كاذبه

برهان
[11]
چنان حاكم به آن قضایا  خلاف آنها ثابت شده و عقل به خلاف آنها ایمان دارد، ولى وهم آدمى هم اقامه شده و 

وجه حاضر نیست حکم عقل را بپذیرد. قوۀ وهم آنچه را  است و در این حكم و قضاوت مصرانه ایستادگی کرده و به هیچ

باس حس بر غیرمحسوسات، با حالت قطع نسبت كند و با پوشاندن ل كه ضد و مقابل حكمش باشد با سرسختى تمام رد مى

javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249278/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


به آنها حکم می کند. به همین دلیل وهمیات نیز جزو تصدیقات
[12]
و معتقدات 

[13]
قلمداد می شوند، برخلاف مخیلات

[14]
 

که مورد اعتقاد و تصدیق نمی باشند
[15]
. 

 چند مثال

الف( اکثر مردم از تاریکی وحشت دارند. یعنی اگر در اتاق تاریکی تنها باشند، یا شب هنگام بخواهند از کنار قبرستان 

کنند، قلبشان به سختی به تپش می افتد و بی اختبار شروع به یا ساختمان های مخروبه قدیمی یا دره ای هولناک عبور 

لرزیدن می کنند؛ در حالی که تاریکی چیزی جز نبود نور نیست و نمی تواند به خودی خود موجب ضرر یا هلاکتی 

 .برای انسان شود. اما به خاطر انس فرد با توهمات کودکانه، وهم او بر عقل غالب شده و باعث ترس او می شود

( همۀ افراد بر اساس حکم عقل می دانند که مرده موجود بی حرکتی بیش نیست که نمی تواند به دیگران آسیب وارد ب

کند. و به فرض که این موجود مرده زنده شود، فردی مانند دیگر زندگان می شود که دلیلی بر ترس از او وجود ندارد. 

ار شود مانند دیگران خواهد بود. ولی باز کسی حاضر نیست که پس اگر بی جان است که نفع و ضرر ندارد، و اگر جاند

 .شب در کنار مرده ای تنها باشد. این به خاطر تأثیر قوی قوۀ وهم بر عقل است

شود شاید او آنها را به صورت شكل  ج( هنگامى كه دورۀ روزها و ماه هاى سال براى كودک یا نوجوانى توصیف مى

دار متساوى الاضلاع مثل  خویش مجسّم كند؛ مثلا به صورت دایره یا یک شكل ضلع محسوسى از اشكال هندسى در ذهن

ضلعى مثل مثلث؛ در حالی که کلماتی از قبیل سال،  ضلعى و یا سه مربع یا غیر متساوى الاضلاع مثل مستطیل یا شش

زرگ سالی، وهم تسلیم ماه و گردش ایام از امور مادی و محسوس نبوده و شکل خاصی ندارند. ولى حتی در دوران ب

  .بندد عقل نشده و باز هم همان توهمات دوران طفولیتّ در نفس او نقش مى

 دليل حس گرایی قوۀ وهم

 پوشاند؟  چیز لباس محسوسات را مى دلیل مطلب چیست كه وهم به همه

تواند  پذیرد و نمى پس آنچه را كه حس نمى .جواب این است كه قوۀ واهمه صددرصد تابع قوۀ حسّ بوده و اسیر اوست

وهم هم  .رود مگر اینكه به آن امر غیر حسّى، جامۀ محسوسات بپوشاند ادراک كند، وهم نیز قبول نكرده و زیربار نمى

اما به خاطر تبعیت از حس، می خواهد امور  .توان درک امور مجرد را دارد و هم می تواند محسوسات را درک کند

 .یاوردنامحسوس را نیز به شکل محسوس در ب

با توجه به اینکه وهم هم قابلیت درک محسوسات را دارد و هم می تواند غیر محسوسات را درک کند، قضایای مورد 

 :ادراک وهم بر دو قسم هستند

برخی از قضایای مورد ادراک وهم مربوط به امور محسوس است؛ مثلا حس، یک شکل هندسی مانند مثلث را درک  .1

واهمه می گوید: مجموعۀ زوایای این مثلث، مساوی با دو زاویۀ قائمه است. عقل نیز این حکم  می کند و بعد از آن، قوۀ

 .را تأیید کرده و تصدیق می کند که این حکم کلی و برای همۀ مثلث هاست

 گوید: این جسم معین در زمان واحد محال است كه هم باشد و هم نباشد. كند. وهم مى یا مثلا حس، این جسم را درک مى

گوید: چنین حکمی اختصاص به این جسم ندارد، زیرا هر جسمى در عالم به این صورت است که وجود و  عقل نیز مى

 .عدمش در یک آن )زمان( جمع نمی شوند

شود و  برخی دیگر از احکام وهم مربوط به امور غیرمحسوس است. در اینجا است كه وهم دچار خطا و اشتباه مى .2

كند. بسیار واضح است که خصوصیات محسوسات و غیرمحسوسات با هم متفاوت است،  ذیب مىعقل قضایاى وهم را تك

كوشد تا به غیرمحسوسات لباس محسوس پوشانده و ملاک های محسوسات را در آن ها پیاده كند و با این دید  اما وهم مى

 .نگرد. به همین دلیل وهم دچار اشتباه می شود به غیر محسوس مى

 مثال
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برهان عقلى، حقیقت مطلقی به نام خداوند متعال وجود دارد که مجرد و منزه از مادهّ، حركت، تغییر، زمان، از نظر 

مكان، كمیّت، كیفیت، وضع
[16]
که عادت کرده است همه چیز را در قالب زمان، مکان و  و... است. ولی قوۀ وهم آدمی 

تغییر ببیند، می خواهد برای خداوند نیز ویژگی های محسوس را بیابد. می پرسد که خداوند از چه زمان وجود یافته 

است؟ مکان او کجاست؟ همسر و فرزندان او کیستند؟ او چگونه است؟ و سؤالات دیگری که همه برگرفته از این است 

 .ه خداوند را محسوس می پنداردک

این سلطۀ وهم بر عقل، باعث شده است که افرادی منکر خداوند و ملحد شده اند. در نظر آن ها هر موجودى مادى و 

  .محسوس است، و چیزى كه مادى نباشد موجود نیست، پس الّل موجود نیست

ان به خدا دارند نیز او را موجودى جسمانى و شبیه نکتۀ تعجب برانگیز دیگر آن است که حتی بسیارى از كسانى كه ایم

اند و كمتر كسى موفقّ شده كه منوّر به نور عقل گردیده و نفس را از غلبۀ اوهام رها ساخته باشد تا  انسان تصویر كرده

  .كند با عقل ادراک كند بتواند آنچه را كه با وهم ادراک نمى

ِ إِلاه وَ هُمْ مُشْرِكُونَ »فرماید:  اسلام آورده اند مىبینیم كه خداوند دربارۀ کسانی که  و لذا مى وَ مٰا یؤُْمِنُ أكَْثرَُهُمْ بِالله
[17]

؛ «

  !!مؤمن هستند مشرک هم هستنداند در همان آنى كه  یعنى اكثریت كسانى كه ایمان آورده

منظور از شرک در این آیه شریفه، شرک جلی
[18]
نیست؛ زیرا مؤمنان این طور نیستند که چونان بت پرستان سنگ و  

بلکه مراد شرک خفیرا بپرستند؛  ...چوب و
[19]
است، یعنى خدایى را كه اكثر مؤمنان باور دارند خداى واقعى نیست  

دپرستن بلكه ساخته و پرداختۀ اوهام است و آنچه را كه ذهن آنها تراشیده مى
[20]
. 

 جمع بندی نهایی

وهمیات صرفه قضایا و احكامى هستند مربوط به امور مجرد از  .مراد از وهمیات در اینجا، قضایاى وهمیۀ صرفه است

 .کاذب و ناصحیح هستند و عقل آن ها را تأیید نمی کند ماده که محکوم قوۀ وهم شده ،

 کاربرد وهميات

کاربرد این قضایا در قیاس هایی است که در صناعت مغالطه
[21]
رفتاری در وهمیات، استفاده می شوند. راه نجات از گ 

استفاده از عقل سلیم و فطری است. وقتی عقل حاکم بر وهم شود، از سقوط در خطاها و توهمات جلوگیری می شود
[22]
. 

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .264ـ259ص

  .دانش نامه :ر.ک [2]
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  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک  .[9]

  .14ـ13ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص [10]

  .دانش نامه :کر. [11]

  .دانش نامه :ر.ک [12]
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  .دانش نامه :ر.ک [14]
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  .«وهمیات در منطق ملاصدرا»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک 15][

  .دانش نامه :ر.ک [16]

  .106سورۀ یوسف، آیۀ  [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

و في كلام الإمام أبي جعفر » این گونه نقل می کنند: (علامه مجلسی، این مطلب را در روایتی از امام باقر )علیه السلام [20]

بأوهامكم في أدق معانیه مخلوق مصنوع مثلكم مردود إلیكم و   حیث قال كلما میزتموه  محمد بن علي الباقر ع إشارة إلى هذا المعنى

ل العقلاء فیما لعل النمل الصغار تتوهم أن لله تعالى زبانیتین فإن ذلك كمالها و یتوهم أن عدمها نقصان لمن لا یتصف بهما و هذا حا

(. ترجمه: تمام تلاش شما برای 292، ص66 بحار الأنوار؛ ج) .«یصفون الله تعالى به انتهى كلامه صلوات الله علیه و سلامه

تشخیص و تمییز پروردگارتان که با قوۀ وهم انجام می دهید، همگی ساختن و پرداختن موجودی مثل خودتان است که طبیعتا به 

د گشت؛ به مثال مورچه ای کوچک که خدایش را با دو شاخک تصور می کند؛ زیرا داشتن دو شاخک کمال خودتان نیز بازخواه

گر حال عقلا در هنگام وصف خداوند  اوست و می پندارد هرکس این دو شاخک را نداشته باشد ناقص است. این تمثیل، بیان

 .متعال است

برای قوه ای که معقولات را « وهم»در روایات شریفه، استفادۀ از واژۀ دانشمند بزرگوار، میرزا حبیب الله خویی می فرماید: 

درک می کند فراوان است. اما بعید نیست در این روایت تعبیر از عقل به وهم، به خاطر اشاره ضمنی به این نکته باشد که چون 

ل است و نه از حقایق و معقولات عقل احاطه به صفات الهی ندارد، چنین ادراکات ناقصی دربارۀ صفات او، از اوهام باط

 (299، ص17 صحیح. )منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ ج

حبشی ها خدایان را سیاه و با بینی بزرگ، اهالی تراس »یکی از فیلسوفان یونان باستان نیز در قطعه شعری چنین می سراید: 

وها و اسب ها و شیرها می توانستند نقاشی کنند، خدایان را آنها را با چشم های روشن و موهای طلایی مجسم می کنند . و اگر گا

، نقل از: کرشنتزو، لوچانو ؛ فیلسوفان بزرگ 115)یوسفیان، حسن؛ کلام جدید؛ ص« به صورت گاو و اسب و شیر می کشیدند

  .(99یونان باستان؛ ترجمۀ عباس باقری؛ ص

  .دانش نامه :ر.ک [21]

  .«تبیین تأثیر وهم در مغالطه»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [22]

 ((اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این ))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 وهمیات .4

 الرابع: الوهمیّات

 چهارم: وهمیات

 تعریف وهمیات
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ة، فلا یقَبل ضدهّا و ما و المقصود بها القضایا الوهمیّة الصرفة. و هی قضایا كاذبة إلاّ أن الوهم یقَضی بها قضاءً شدیدَ القو

  .یقُابلها حتىّ مع قیام البرهان على خلافها

و مقصود از وهمیات قضایای وهمی صرف است. و آنها قضایای کذب و دروغی هستند که وهم ]آنها را پذیرفته و[ با 

  .امه شود نمی پذیردقوت به آنها حکم می کند، به گونه ای که خلاف آن و مقابل آن را، حتی اگر برهان بر آن خلاف اق

فإنّ العقل یؤمن بنتیجة البرهان و لكنّ الوهمَ یعاند و لایزال یتمثلّ ما قام البرهان على خلافه كما ألفه، ممتنعا من قبول 

 .خلافه

در چنین مواردی[ عقل به نتیجه برهان ایمان می آورد اما وهم مخالفت می کند و پیوسته قضیه و حکمی را که برهان ]

آن اقامه شده، به همان صورت که با آن انس گرفته است تصویر می کند و از پذیرش خلاف آن خودداری می برخلاف 

  .کند

 .و لذا تعُدّ الوهمیّات من المعتقَدات

 .و به همین دلیل وهمیات از معتقدات شمرده می شوند

 چند مثال

لا یجد فرقا فی المكان بین أن یكون مظلما أو منیرا، ألاترى أن وهم الأكثر یستوحش من الظلام و یخاف منه، مع أنّ العقل 

  .فإنّ المكان هو المكان فی الحالین، و لیس للظلمة تأثیر فیه یوجب الضرر أو الهلاك

آیا نمی بینی که ]به عنوان مثال[ وهمِ بیشتر مردم از تاریکی وحشت دارد و از آن می ترسد، در حالی که عقل فرقی بین 

نمی یابد. مکان در دو حال ]روشنی و تاریکی[ همان مکان است )و عقل فرقی میان آن دو قایل  مکان تاریک و روشن

 .نمی شود( و در تاریکی تأثیری نیست که موجب ضرر یا نابودی باشد

 و یخاف أیضا من المیتّ و هو جماد لا یتحرّک و لایضرّ و لاینفع، و لو عادت إلیه الحیاة ـ فرضا ـ فهو إنسان مثله كما

 .كان حیّا، و قد یكون من أحبّ الناس إلیه

و هم چنین بیشتر مردم از جنازه می هراسند، در حالی که جنازه جسم بی جانی است که نه حرکتی دارد و نه سود و 

زیانی می رساند. و اگر به فرض دوباره زنده شود، انسانی است مانند او، چنان که در گذشته زنده بود. و حتی گاهی 

 !از دوستان صمیمی انسان بوده است صاحب جسد

و مع توجّه النفس إلى هذه البدیهة العقلیّة ینُكرها الوهمُ و یعُاند، فیسَتولی على النفس، فقد تضطرب من الظلمة و من 

 .المیتّ؛ لأنّ البدیهة الوهمیّة أقوى تأثیرا على النفس من البرهان

م آن را انکار کرده و نمی پذیرد. و آن گاه بر نفس انسان غلبه می و اما با وجود توجه نفس به این حکم بدیهی عقل، وه

کند و موجب ترس و نگرانی او از تاریکی و جنازه می شود؛ چراکه بداهت وهمی در نفس انسان مؤثرتر از برهان 

 .است

 گرایی قوۀ وهم دلیل حس

 .فیتطابقان فی الحكمفإذا كانت أحكام الوهم جاریة فی نفس المحسوسات فإنّ العقل یصدقّه فیها 

 .پس هنگامی که احکام وهم در مورد خود محسوسات باشد، عقل وهم را تصدیق کرده و هر دو در حکم مطابق هستند

كما فی الأحكام الهندسیّة، و مثل ما إذا حكم الوهم بأنّ هذین الجسمین لا یحلّان فی مكان واحد بوقت واحد، فإنّ العقل أیضا 

 .فیتطابقان  كلّ جسمین مطلقا كذلک، یساعده فیه لحكمه بأنّ 



مانند آنچه در احکام هندسی است، و مانند حکم به اینکه این دو جسم خاص در زمان واحد در یک مکان حلول نمی کنند. 

عقل نیز در این حکم با وهم همکار است که دو جسم به طور کلی چنین هستند )یعنی دو جسم، در زمان واحد در مکان 

 .ی گیرند(. پس ]حکم[ هر دو قوه با هم مطابق استواحد جای نم

و إذا كانت أحكامه فی غیر المحسوسات، و هی التی نسمّیها بالقضایا الوهمیّة الصرفة، فلابدّ أن تكون كاذبة لإصرار 

  .الوهم على تمثیلها على نهج المحسوسات

یا است که قضایای وهمیه محض نامیده می و اما وقتی احکام وهم در مورد غیرمحسوسات باشد ـ و این احکام و قضا

شود ـ پس حتما این قضایا کاذب هستند، زیرا وهم اصرار دارد که غیرمحسوسات را نیز به مانند محسوسات تصویر کند 

 [.]و آنها را نیز در قالب محسوسات در بیاورد

ل هو الذی ینزع عنها ثوب الحس الّذی و هی بحسب ضرورة العقل لیست منها، كما سبق فی الأمثلة المتقدمّة، فإنّ العق

 .أضفاه علیها الوهم

در حالی که به حکم ضروری عقل، آنها از محسوسات نیستند؛ چنان که در مثال های پیشین ملاحظه شد. و این عقل 

 .است که آن امور را از قالب حسی که وهم به آن ها داده است بیرون می آورد

 مثال

 .نّ كلّ موجود لابدّ أن یكون مشارا إلیه و له وضع و حیّز. و لایمكنه أن یتمثلّه إلاّ كذلكو من أمثلة ذلک حكم الوهم بأ

باید هر موجودی قابل اشارۀ حسی بوده و وضع و مکان خاصی داشته »و از مثال های آن، این حکم وهمی است که 

  .و نمی تواند اشیاء را جز در این قالب تصور کند«. باشد

تعالى فی مكان مرتفَع علینا، و ربّما كانت له هیئة إنسان ـ مثلاً ـ. و یعَجز أیضا عن تمثیل القبلیّة و   اللّ  حتىّ أنّه یتَمثلّ

البعدیّة غیر الزمانیّة، و یعَجز عن تمثیل اللانّهائیّة، فلا یتمثلّ عنده كیف أنّه تعالى كان و لیس معه شيء حتىّ الزمان، و 

  . آخرأنّه سرمدی لا أوَّل لوجوده و لا

تا آنجا که خدای متعال را نیز در مکانی بالاتر از ما تصویر می کند و چه بسا برای او شکل و شمایل انسانی قرار دهد. 

و وهم از تصور تقدم و تأخر غیرزمانی عاجز است و نمی تواند بی نهایت بودن را تصور کند. پس او صورتی از این 

شته در حالی که هیچ چیز، حتی زمان با او وجود نداشته است. او سرمدی خداوند تحقق دا»حقایق ندارد که چگونه 

  .«است، وجودش نه آغازی دارد و نه پایانی

و إن كان العقل ـ حسبما یسوق إلیه البرهان ـ یستطیع أن یؤمن بذلک و یصدقّ به تصدیقا لا یتمثلّ فی النفس، لأنّ الوهم له 

  .هةالسیطرة و الاستیلاء علیها من هذه الج

و اگر چه عقل ـ با توجه به آنچه برهان بدان رهنمود می شود ـ می تواند به این امور ایمان آورده و آنها را تصدیق کند؛ 

البته تصدیقی که تمثل ]و صورت کاملا روشنی[ در نفس ندارد، چراکه وهم از این جهت حکومت و سلطه بر نفس 

 دارد
[2]
. 

فإن كان الوهم مسیطرا على النفس على وجه لا یدع لها مجالاً للتصدیق بوجودٍ مجرّدٍ عن الزمان و المكان، فإنّ العقل 

ى أن تنكر وجوده رأسا شأنَ عندما یمنعها من تجسیمه و تمثیله كالمحسوس تهرب النفس من حكم العقل و تلتجئ إل

 .الملحدین

پس اگر وهم به گونه ای بر نفس سیطره داشته باشد که به او اجازه ندهد وجود یک شیء مجرد از زمان و مکان را 

بپذیرد، در این صورت نفس ـ با وجود این که عقل او را از جسمانی پنداشتن خداوند و قالب محسوس دادن به او بازمی 

 .عقل می گریزد و چنان که شأن کافران است وجود او را از اساس انکار می کند دارد ـ از حکم

د نفسه عن غلبة  و من أجل هذا كان الناس ـ لغلبة الوهم على نفوسهم ـ بین مجسِّم و ملحد. و قلَّ من یتنوّر بنور العقل و یجُرِّ

أوهامها، فیسمو
[3]

بها
[4]
  .إلى إدراک ما لا یناله الوهم 
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خداوند معتقدند و در عین حال[ خداوند را جسمانی و از این روست که مردم در اثر غلبۀ وهم بر ایشان، یا ]به وجود 

و نفس   می دانند؛ و یا اینکه وجود او را ]از اساس[ انکار می کنند. و کم هستند کسانی که نورانی به نور عقل گشته

 .دخود را از غلبۀ اوهام رهایی داده باشند و بدین وسیله توفیق درک آنچه وهم به آن دست نمی یابد، کسب کرده باشن

 جمع بندی نهایی

 :الخلاصة

هی عبارة عن أحكام الوهم فی المعانی المجرّدة عن الحسّ. و هی « الوهمیّات»أنّ القضایا الوهمیّة الصرفة التی نسمّیها 

  .قضایا كاذبة لا ظلّ لها من الحقیقة، و لكن بدیهةَ الوهم لا تقَبل سواها

  :خلاصه

احکام وهم در معانی مجرد از »می نامیم، عبارت است از « وهمیات»را حاصل آنکه[ قضایای وهمی محض که آنها ] 

  .و اینها قضایای کاذب و دروغی است که هیچ بهره ای از حقیقت ندارد، اما بداهت وهم غیر آن را نمی پذیرد«. حس

 کاربرد وهمیات

العقل السلیم من تأثیر الوهم یتجرّد عنه و إلاّ أنّ  .«صناعة المغالطة»و لذلک یستخدمها المغالط فی أقیسته، كما سیأتی فی 

 .لایخضع لحكمه، فیكشف كذب أحكامه للنفس

و از این رو کسی که می خواهد در استدلال خود مغالطه ورزد از آن استفاده می کند؛ همان طور که شرح آن در 

دا کرده و در برابر حکم آن صناعت مغالطه خواهد آمد. البته عقلی که از تأثیر وهم مصون مانده، خود را از وهم ج

 .خضوع و کرنش نمی کند و بطلان آن را برای نفس آشکار می سازد

 

محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، [1]

  .143ـ140، ص2ج

که اطمینان قلبی او در  انس انسان با محسوس بیشتر از موهوم، و با موهوم بیشتر از معقول است. پس نباید انتظار داشت [2]

آن برسد. در   مدرَکات محسوس، موهوم و معقول یکسان باشد. او آنچه با چشمش ببیند بیشتر باور دارد تا آنچه با وهم و عقل به

بین موهومات و معقولات نیز، تا هیبت وهم بر او چیرگی دارد، با وجود اقامۀ براهین عقلی، باز دلش آرام نگرفته و امید به 

موهومات دارد. مانند بنی اسرائیلی که بعد از گذر از نیل و دیدن معجزات فراوان، چون به سلامت از نیل گذشتند و به  صحت

  (منطقۀ معتکفان بت پرست رسیدند، از پیامبرشان خواستند که آنان نیز بتی این چنین برای پرستیدن داشته باشند. )آموزشیار

ءُ[ یسَْمُو سمُُوّاً، أي: ارتفع، و سَمَا إلیه بَصَرِي، أي ارتفع بصرك  سَمَا ]الشي»به معنای بالارفتن و واصل شدن به چیزی است.  [3]

  (318)فراهیدی، خلیل؛ کتاب العین؛ ص..« إلیه 

  .نفس المجرد عن الأوهام :مشارالیه [4]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

ایای تصدیقی بدیهی است که در زمرۀ قضایای هشت گانۀ مبادی حجت مطرح می وهمیات، چهارمین قسم از قض .1

 .شود

 .(مدرَکات قوۀ وهم بر دو قسم است؛ وهمیات غیر صرفه و وهمیات صرفه )محض .2
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وهمیات غیرصرفه، در مواردی است که احکام وهم در مورد محسوسات باشد، که در این صورت مورد تأیید عقل  .3

 .نیز می باشد

وهمیات صرفه در مواردی است که حکم وهم دربارۀ غیرمحسوسات باشد. این احکام قطعا کاذب است؛ چراکه وهم  .4

 .اصرار دارد غیرمحسوسات را هم مانند محسوسات تصور کند

 .مراد از قضایای وهمیه در مبادی حجت، وهمیات صرفه و محض است .5

 .ای مغالطه استفاده می شوندکاربرد قضایای وهمیات در قیاس هایی است که بر .6

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

گر تعریف کدام  بیان« هی قضایا كاذبة إلاّ أن الوهم یقَضی بها قضاءً شدیدَ القوة، فلا یقَبل ضدهّا و ما یقُابلها»عبارت 

 است؟گزینه 

 الف( وهمیات 

 ب( موهومات صرفه 

 ج( معتقدات واهمه 

 د( قضایای وهمیۀ غیرصرفه 

 کدام گزینه درباره وهمیات صحیح نیست؟

 الف( مطابق حکم عقل نیستند

 کند ها حکم می ب( قوه وهم به آن

 روند شمار می ج( از مبادی حجت به

 د( گاهی صادق و گاهی کاذب هستند

 .پذیرد می که برهان برخلاف آن اقامه شود را نمیوهم، قضیه و حک

 درست

 نادرست

 .کند گونه احکام، عقل حکم وهم را تصدیق می حکم عقل و حکم وهم دربارۀ محسوسات، مطابق با همدیگر است. در این

 درست

 نادرست

 قضایای مورد ادراک وهم، شامل چه اموری است؟

 الف( مشاهدات 

 ب( غیرمحسوسات 

 ج( مجردات 

 د( محسوسات و غیرمحسوسات 

 گنجد؟ یک از اقسام زیر نمی در کدام« هر موجودی مکان دارد»قضیه 

 الف( وهمیات 

 ب( معتقدات 

 ج( وهمیات غیرصرفه 



 د( مبادی مطالب 

 ای است؟ از نظر ماده چه قضیه« هرچه قابل اشاره حسی نباشد، موجود نیست» قضیه 

 الف( مظنونات 

 ب( مشاهدات 

 ج( وهمیات 

 د( مخیلات 

 یک از صناعات خمس است؟ کاربرد وهمیات در کدام

 الف( شعر 

 ب( مغالطه 

 ج( خطابه 

 د( برهان 

 : مقدمه

در درس های گذشته چهار صنف از اصناف هشت گانۀ مبادی حجت
[1]
ـ یعنی یقینیات، مظنونات، مشهورات و وهمیات  

  .ـ مورد بررسی قرار گرفتند

شده است. پس مسلمات قسم پنجم از مبادی حجت، مسلمات نام دارد. واژۀ مسلمات از تسلیم به معنای قبولی مشتق 

  .قضایایی هستند که بدون لحاظ اینکه در واقع نیز صادق هستند یا نه، مورد قبول دو طرف قرار می گیرند

  :مسلمات در دو جا به کار برده می شود

 .در برابر دشمن لجوج تا شکست بخورد و شرمنده شود .1

 .در برابر افراد جاهل و بی خبر تا هدایت شوند .2

بر دو قسم هستند. مسلمات عامه که تسلیم در برابر آنها تنها منحصر به طرفین مباحثه نبوده و دیگران نیز آنها مسلمات 

را قبول دارند. و مسلمات خاصه که مربوط به طرفین مباحثه می باشد. به این صورت که فرد از طرف مقابل اعتراف 

 .مسلمات در صناعت جدل است گرفته و از اعترافش بر علیه او استفاده می کند.کاربرد

ششمین قسم از اصناف هشت گانۀ مبادی حجت، مقبولات است. آنها قضایایی هستند که از افراد مورد وثوق و اطمینان ـ 

مانند بزرگان دینی و دانشمندان بزرگ ـ گرفته شده اند و فرد بدون اطلاع از دلیل آنها، از روی تقلید و به خاطر اعتماد 

قضایا را می پذیرد. مقبولات از معتقدات است که نسبتش با یقینیات و مظنونات عموم و خصوص من وجه  به گوینده این

 .است. کاربرد مقبولات در صناعت خطابه است

 .دو قسم نهایی از اصناف مبادی حجت، مشبهات و مخیلات هستند که در درس آینده بحث خواهند شد

 :ری مطالب این درس بتوانداز دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگی

 معنای مسلمات و مصادیق آنها را تشخیص دهد؛ .1

 انواع مسلمات را توضیح دهد؛ .2

 مقبولات را تعریف کند؛ .3
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 .منشأ قبول در قضایای مقبوله را بشمارد .4

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 گسترۀ مسلمات در علم منطق .1

سلمات یا وضعیات قضایایی است که شخص معین آن را مسلم دانسته و ملتزم شده است و آن را در حجتی که برای م

 .کار می برد. این نوع قضایا در جدل به کار می رود ابطال رأی او تألیف می کنند به

ن سینا در اشارات آن را به مسلمات در کتب منطق گاهی به معنای وسیع به کار رفته و گاهی به معنای محدود. مثلا اب

 .معنای عامی که شامل یقینیات و مشهورات و وهمیات می شود به کار برده است

خواجه در اساس الإقتباس می گوید: مصادرات و اصول موضوعه و وضعیات را با هم مسلمات نیز می خوانند
[1]
. 

 در مبادی تصدیقیه« مصادرات»و « اصول موضوعه»جایگاه  .2

مبادی علم بر دو دسته اند: مبادی تصوری )یا حدود( و مبادی تصدیقی. ... مبادی علم را باید در آغاز هر علم قبل از 

ء مباحث علم به شمار نمی آیند و بلکه مسائل علم مبتنی بر آنها ورود به مسائل ]آن علم[ مطرح کرد؛ زیرا این امور جز

هستند
[2]
. 

 :مبادی تصدیقیه به سه قسم تقسیم می شود

 بینات یا علوم متعارفه .1

 مصادرات .2

 اصول موضوعه .3

 :قضایایی که بر مخاطب القا می شود یکی از دو حالت را دارد

حالت اول: یا قضیه ای بدیهی است که احتیاج به اثبات ندارد؛ همان طور که متکلم به آن قضیه عالم هست مخاطب هم 

« علم متعارف»قضایا را  به آن قضیه عالم است و وقتی متکلم آن قضیه را به مخاطب القا می کند دلیل نمی خواهد. این

علوم متعارفه»می گویند و اگر جمع بسته شود 
[3]

می گویند«
[4]
. 

حالت دوم: یا قضیه ای نظری است که احتیاج به دلیل دارد. ممکن است متکلم دلیل آن را دیده باشد و این قضیه را با 

یل را ندیده وقتی این قضیه بر مخاطب القاء شود و دلیلی آورده نشود این حالت دلیل پذیرفته باشد اما مخاطب هنوز آن دل

 :نسبت به مخاطب دو صورت پیدا می کند

صورت اول: مخاطب، انکار می کند، هر چند انکارش را ظاهر نکند اما در دلش آن آرامشی که باید وجود داشته باشد 

 .گفته می شود «رهمصاد»وجود نمی گیرد. در این صورت به این قضیه، 
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صورت دوم: مخاطب در درونش آرامش پیدا می کند و می گوید گوینده یا نویسنده، کسی است که مخاطب به آن اعتماد 

دارد و می داند که گوینده در جای خودش دلیل این قضیه را بیان خواهد کرد. به این جهت اعتماد بر گوینده می کند و 

گفته می شود« اصل موضوعی»این صورت به این قضیه،  در .این قضیه را از او می پذیرد
[5]
. 

مقدمات نکته: اینکه قضیه ای از اصول متعارفه، اصول موضوعه یا مصادرات باشد بستگی به چگونگی نگاه متعلم به 

  .استفاده شده در استدلال استاد دارد

پس فرق اصول متعارفه و اصول موضوعه و مصادرات در این است که اصول متعارفه واقعا بدیهی عقل هستند؛ اما 

اصول موضوعه و مصادرات بدیهی عقل نیستند و باید در علم دیگر اثبات شوند. و تفاوت اصول موضوعه و 

می گردد؛ یعنی هرگاه متعلم، مقدمۀ غیربدیهی ـ که باید در علم دیگر اثبات شود ـ از معلم مصادرات به حال متعلم بر

قبول کند و تسلیم آن شود، آن مقدمه اصل موضوعه نام می گیرد؛ ولی اگر با دیدۀ انکار نگریسته شود، آن مقدمه را 

مصادره می نامند
[6]
. 

 نسبت بین مسلمات با مصادرات و اصول موضوعه .3

هر اصل موضوعی یا هر کدام از مصادرات، از مسلمات محسوب می شوند؛ اما این طور نیست که هر قضیۀ مسلمی 

ه اصول موضوعه و مصادرات هستنداصل موضوعی یا مصادرات باشد. پس مسلمات، عام مطلق نسبت ب
[7]
. 

 مسلمات یا تقریریات .4

مسلمات یا  قضایایی که بدون لحاظ صادق یا کاذب بودنشان مورد تسالم و پذیرش طرفین قرار می گیرند، به دو نام

 .تقریریات در کتاب های منطق نام برده شده اند

اگر مسترشد باشد( اخذ و تسلیم )قضایایی که از طرف مناظره، برای افحام او )اگر معاند باشد( یا ارشاد و افهامش »

گردد به نام تقریریات یا چنان که متعارف و مشهور است، به نام مسلمات خوانده می شود
[8]

». 

 :نام برده شده است« مسلمات»این قضایا در شرح شمسیه به نام 

الفقه. و القیاس قال: و مسلمّات، و هی: قضایا تتسلّم من الخصم فیبنى علیها الكلام لدفعه، كتسلیم الفقهاء مسائل اصول »

المؤلف من هذین یسمّى جدلا، و الغرض إقناع القاصر عن درک البرهان و إلزام الخصم
[9]

». 

 :رده شده استآو« تقریریات»اما در کتاب اشارات و تنبیهات به نام 

و أما التقریریات فإنها المقدمات المأخوذة بحسب تسلیم المخاطب أو التی یلزم قبولها، و الإقرار بها فی مبادئ العلوم إما »

 مع استنكار و یسمى مصادرات، و إما مع مسامحة ما و طیب نفس و یسمى أصولا موضوعة و لهذه موضع منتظر
[10]

». 

 

  .373خوانساری، محمد؛ منطق صوری؛ ص [1]

  .431سلیمانی امیری، عسکری؛ منطق صدرایی، ص [2]

  (172، ص4حیدری، سیدکمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج :)ر.ک« اصول متعارف» یا [3]

مانند دو عدد مساوی با یک عددی با هم اصول متعارفه خود بر دو قسم هستند: عامه ـ مانند اصل امتناع تناقض ـ و خاصه ـ  [4]

  (431مساویند ـ. )ر.ک: منطق صدرایی؛ ص

؛ تارنمای صدای بهار یا مدرسه فقاهت، 28/11/93حشمت پور، محمدحسین؛ شرح درس منظومه؛ متن تقریر شده در تاریخ  [5]

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/heshmatpour/manzoome/93/931128/.  

  .432منطق صدرایی؛ ص [6]

  .373، ص 2 صلیبا، جمیل؛ معجم فلسفی؛ ج [7]

  .272مجتهد خراسانی، میرزا محمود؛ رهبر خرد؛ ص [8]
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  .401الجلیة فی شرح الرسالة الشمسیة؛ ص القواعد [9]

  .38؛ ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ الاشارات و التنبیهات؛ ص [10]

 ((ي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش ها))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 [2]مسلمات .5

گانۀ تصدیقات بدیهى قسم پنجم از اصناف هشت
[3]
كه مبادى و مقدمات و صغری 

[4]
و كبراى 

[5]
ها، یا به طور  استدلال

شود، عبارت است از قضایاى مسلمه یا مسلمات مستقیم از آنها تشكیل شده و یا به آنها منتهى مى
[6]
كه مشتق از تسلیم به  

گونه كه از نامشان پیداست، قضایا و تصدیقاتى هستند كه طرفین مباحثه با یكدیگر  مسلمات، همان .معناى قبول است

اند كه در برابر آنها تسلیم شده و آنها را به عنوان یک امر مسلم و یک قضیه صادق و حقّ بپذیرند و  توافق و تسالم نموده

  .مباحثات خود را بر آنها مبتنى كنند

و كارى به واقع و نفس الامر البتّه مهم همین تسلیم طرفین است
[7]
  .نداریم 

همان ادراک عقلا و تطابق آراء باشد که بر اساس آن صادق محسوب شده و دارای   چه بسا تمام واقعیت یک قضیه

 مر خارجی نباشد؛ مقابل و نفس الأ

و ممکن است که دارای واقع و نفس الأمری باشد، مانند تسالم دو طرف بر استحاله تناقض
[8]

یا بزرگ تر بودن کل 

نسبت به جزء که هم از اولیات
[9]
هستند و هم از مشهورات به معنای اعم 

[10]
 مسلمات محسوب می شوند؛و هم از  

هر »یا ممکن است قضیه ای نسبت به واقع كاذب باشند ولى طرفین بر آن تسالم دارند. مثلا هر دو متفق شوند بر اینكه:

موجودى مادى
[11]
، اگر چه مطابق واقع نیست و نقیض آن صادق است كه بعضى موجودات مادى «است و محسوس 

 نیستند؛ 

یا نسبت به واقع و نفس الامر مشكوک الصدق و الكذب باشند ولى در مسلمات این جهت مهّم نیست، مهّم همان حیثیت 

 تسالم دو طرف بر مسلّم و مورد قبول گرفتن قضیۀ مورد نظر است
[12]
. 

 هدف از كاربرد مسل مات 

 :استفاده از مسلمات، با توجه به طرف مقابل مختلف می باشد

، شکست دادن و گاهی طرف مقابل، مجادله کننده ای لجوج و متعصب است که هدف از کاربرد مسلمات در اینجا .1

 .شرمنده کردن اوست
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به عنوان نمونه، خاطره ای دربارۀ مناظره شهید هاشمی نژاد
[13]
 :و یکی از منافقین را نقل می کنیم 

وزۀ علمیه مشهد مقدسّ اشتغال به تحصیل داشتم. جمعه شب ها مرحوم عالم شهید در اوایل پیروزى انقلاب در ح»

شد. در یكى از جلسات كه  اى در مساجد گوناگون برگزار مى نژاد جلسات بحث آزادى داشتند كه به صورت دوره هاشمى

دادند، یكى از اعضای سازمان منافقین خلق ایشان شبهاتى را جواب مى
[14]
با شهید عزیزمان وارد بحث شد و طبق  

كه سخنان او به پایان رسید شهید مظلوم با متانت  معمول اعتراضات و اشكالات فراوانى به دولت و انقلاب نمود. وقتى

كنید مدركتان  ما نوكر مدرک هستیم. شما كه این ادعاها را مى»بر لب داشتند فرمودند: كه تبسّمى  خاص خود در حالى

عجبا! شما »نژاد فرمودند:  مرحوم شهید هاشمى...«. مدرک من فلان مجلّه آمریكایى است » :چیست؟ او در جواب گفت

دهید و خود را ضد امپریالیسیم كه این همه فریاد مبارزه با آمریكا را سر مى
[15]
كنید چگونه سخنان یک مجله  معرفى مى 

آمریكایى را كه دشمن سرسخت انقلاب است و از انقلاب تو دهنى خورده و... را باور كرده و آن را مدرک قرار 

 .و عام نمود  و او را رسواى خاص« سازد؟ موضع ضدّ امپریالیستى شما چگونه مىدهید؟ این با  مى

خبرى كه واقعا قصد هدایت و ارشاد شدن را دارد از این مسلمات استفاده شود هدف،  اگر در برابر فرد جاهل و بى .2

ها نوعا قدرت درک برهان و  انسان البتهّ بهترین راه اقناع، برهان است ولى از آن رهگذر كه .باشد ارشاد و اقناع او مى

 .شود كه براى آنها بهترین و آسان ترین راه است كشش بار سنگین برهان عقلى را ندارند از مسلمات استفاده مى

مثلا قرآن کریم به یهودیان و مسیحیان می گوید که اگر شما مردم یهودى و مسیحى از حقانیتّ پیامبر اسلام با خبر نیستید 

كْرِ إِنْ كُنْتمُْ لٰا تعَْلمَُونَ »و دانایان امّت موسى و عیسى بپرسید: از اهل ذكر  فَسْئلَوُا أهَْلَ الَذِّ
[16]

كه آنان پیامبر اسلام را «

.یعَْرِفوُنَهُ كَمٰا یَعْرِفوُنَ أبَْنٰاءَهُمُ » :ن كریمشناسند و به فرمودۀ قرآ خوب مى
[17]

» 

نبوت و رسالت  در این آیات، خداوند متعال یهودیان و نصاری را به دانشمندان قومشان ارجاع می دهد تا آنها حقیقت

پیامبر خاتم )ص( که در کتاب هایشان آمده است، برای مردم بیان کنند؛ در حالی که می توانست به طور مستقیم و بدون 

ارجاع به علمای اهل کتاب، برای آنها برهان بیاورد، ولی ارجاع آنها به آنچه مورد تسالم هر دو گروه مسلمانان و اهل 

 .ستکتاب است را پیشنهاد داده ا

 اقسام مسل مات 

  :شوند مسلمات در تقسیمى به دو دسته مى

 یک. مسلمات عامه 

 دو. مسلمات خاصه 

 یک. مسلمات عامه

و این خود اقسامى  مسلمات عامه قضایایى هستند كه تسلیم به آنها منحصر به طرفین مباحثه نیست بلكه عمومیتّ دارد

  :دارد

اى نزد همۀ مردم مشهور باشد  عمومیتّ دارند؛ این در هنگامى است كه قضیه الف( مسلمات عامّه كه نزد همۀ انسان ها

و مما تطابق علیها آراء جمیع العقلاء باشد همانند حسن عدل
[18]

، قبح ظلم
[19]

  . ...، قبح خیانت و

ب( مسلمات خاصه: قضایایى هستند كه تنها گروه و طایفه خاصى از انسان ها در برابر آن تسلیم هستند و نزد دیگران 

  :می شوداز مسلمات نیستند كه شامل موارد مختلفی 

نزد پیروان یک دین معروف و مسّلم باشند. مثلا مسلمانان ـ اعم از شیعه و سنى ـ قرآن را به عنوان كلام خداوند و  .۱

وحى آسمانى، و نیز سخنان رسول اکرم )ص(، فعل و تقریر
[20]
  .ایشان را به عنوان فرستادۀ الهی قبول دارند 

كیشانش قبول  چنین امام رضا )ع( در جلسۀ بحثى كه با علمای ادیان داشت هر عالمى را از راه آنچه كه او و هم هم

نماینده  (رضا )عاى براى علماى مذاهب و ادیان تشكیل داده بود و حضرت  داشتند محكوم نمود. مأمون مجلس مباحثه
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مسلمانان بود. بین حضرت رضا )ع( و عالم مسیحى دربارۀ الوهیت یا عبودیت عیسى )ع
[21]

بحث در گرفت. عالم (

عیسى مسیح همه چیزش »حضرت رضا )ع( فرمود:  .بشرى قایل بود مسیحى براى عیسى مسیح مقام الوهیت و فوق

از تو این »عالم مسیحى گفت: «. اى نداشت خوب بود جز یک چیز و آن اینكه برخلاف سایر پیامبران به عبادت علاقه

كه حضرت رضا )ع( اعتراف عبادت عیسى را از عالم  همین«. چنین سخن عجیب است، او از همه مردم عابدتر بود

كرد؟ آیا عبادت دلیل عبودیتّ نیست؟ آیا عبودیتّ دلیل عدم الوهیت  عیسى چه كسى را عبادت مى»مسیحى گرفت فرمود: 

به این ترتیب حضرت رضا )ع( با استفاده از امرى كه مقبول طرف بود و البتهّ مقبول خود امام هم بود، او را «. نیست؟

محكوم كرد
[22]

». 

در نزد یک ملتّ، یعنی پیروان یک مسلک آیین و فرقۀ خاص .2
[23]
ثلا یک دانشمند شیعی می تواند مورد قبول است؛ م 

در اثبات امامت و خلافت امام علی )ع( برای دانشمندان اهل سنت، به منابع روایی و تاریخی که نزد آنها پذیرفته شده 

اند استناد کند؛ مانند کتاب الغدیر
[24]
ـ نوشتۀ علامۀ امینی 

[25]
ـ که با گردآوری شأن نزول ها، روایات و اشعار از کتب  

 .اهل سنت، به مستندسازی امر ولایت مبادرت کرده است

یک علم خاص و میان دانشمندان آن علم از مسلمّات باشد. مثلا دانشمندان منطق قبول دارند كه باید عكس مستوى  در .3

موجبۀ كلیه
[26]

، موجبۀ جزئیه
[27]

باشد یا در قیاس حداقل یک مقدمه، كلیّت
[28]
یک مقدمه  داشته باشد، یا باید حداقل 

موجبه
[29]
  .باشد 

یا مثلا دانشمندان علم اصول
[30]
الاصل دلیل حیث لا دلیل»قبول دارند كه:  

[31]
، حكم عقل مستقل در مواردى حجت «

است، ظواهر
[32]
حجیت دارند، در تعارض 

[33]
دو دلیل وظیفه اخذ به راجح 

[34]
  . ...است و 

 اصول موضوعه و مصادرات

شوند:  گونه قضایا خودشان در تقسیمى دو دسته مى بیان شد که در هر علمى یک سرى قضایاى مسّلمه وجود دارد. این

اصول موضوعه و مصادرات
[35]
. 

ظن به معلّم و یا برای سهولت  اصول موضوعه، قضایا و تصدیقاتى هستند كه متعلّم آنها را از معلّم شنیده و از باب حسن

این اصول موضوعه همان مبادى تصدیقى یک علم .پذیرد در یادگیری، آنها را مى
[36]
هستند كه به عنوان یک اصل  

شود. معمولا مبادى تصدیقى یک علم به نوبۀ خود از مسائل علم مسّلم تلقى شده و مباحث آن علم بر آنها مبتنى مى
[37]
 

اى اثبات می  شوند. مثلا در علم اصول فقه یک سلسله قواعد كلیّه آیند، و در آنجا مورد بحث واقع مى دیگر به حساب مى

شود، مانند اینكه: امر ظهور در وجوب دارد. سپس فقیه در علم فقه
[38]
و در مقام استنباط احكام 

[39]
ه ، از آن قواعد استفاد

 .شود كند، و در علم فقه، دربارۀ اثبات این امور گفتگو نمى مى

گاهى هم این مسأله در علم دیگری بحث نشده و در همین علم و در مباحث آینده مورد بحث خواهد شد، ولی اکنون به 

ن نفقه و گوییم: اگر مقدمۀ واجب، شرعا واجب باشد، پس چون تأمی عنوان اصول موضوعه پذیرفته می شود؛ مثلا مى

اداء دین مبتنی بر کارکردن است، کار کردن نیز مانند نفقه دادن و اداء دین واجب خواهد بود، ولى هنوز جاى آن بحث 

 .مقدمه واجب، شرعا واجب است»نرسیده و در مباحث بعدى خواهد آمد که 
[40]

شود  یا مثلا در مباحث بعدى ثابت مى«

كه برهان
[41]
شود كه برهان یقینى است  مىآور است ولى اکنون به خاطر ضرورتی که نیاز به برهان پیدا شده ادعا  یقین 

  .و بعدا یقینی بودن برهان اثبات خواهد شد

مصادرات، قضایایی هستند که پذیرش آنها از سوی متعلم، به دلیل همراهی با مخاطب )معلم( و همراه با شک و مطالبه 

  .دلیل است

گوید: دور مثلا معلّم مى
[42]
باطل است، تسلسل 

[43]
باطل است و... . در ذهن متعلّم این سؤال و ابهام رخ می دهد که: به  

لان سخن مستلزم دور است؟ و بر فرض استلزام، به چه دلیل دور باطل است؟چه دلیل ف
[44]

اما با این حال، تسامح   ...

 .می کند و بدون پرسش و بررسی، موقتا می پذیرد

 خاصهدو. مسلمات 
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مسلمات خاصه، قضایایى هستند كه تنها فرد مخاصم آنها را قبول دارد و بعد از اینکه از او در مورد قبول آنها اعتراف 

 .گرفته شد، با استفاده از آنها، بر علیه او احتجاج می شود

مخالف خود ارتباط  افراد جامعه أعم از مرد و زن حق دارند، با جنس»مانند اینکه فردی برخلاف دیگران مدعی شود: 

؛ و شخصی در پاسخ «عاطفی و جنسی داشته باشند و نباید با قانون های شرعی و عرفی، مانع آزادی افراد شویم!

 !!بگوید: آیا نسبت به برقراری چنین ارتباطی با ـ مثلا ـ همسرتان رضایت دارید؟

كاربرد مسلمات در صناعت جدل
[45]
  .است 
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ترجمه
[46]

 

 مسلمات .5

 الخامس: المسلَّمات

 پنجم: مسلمات

م بینک و بین غیرک على التسلیم بأنّها صادقة، سواء كانت صادقة فی نفس الأمر، أو كاذبة و هی قضایا حصل التسال»

 «.كذلک، أو مشكوكة

و مسلمات قضایایی است که بین تو و دیگری، توافق بر قبول و صدق آنها حاصل شده است، خواه در واقع نیز صادق 

 .در آنها وجود داشته[ باشدباشند، یا کاذب باشند، و یا مشکوک بوده ]و هر دو احتمال 

 هدف از کاربرد مسلمات

و الطرف الآخر إن كان خصما فإنّ استعمال المسلَّمات فی القیاس معه یراد به إفحامه
[47]

ه یراد به و إن كان مسترشدا فأنّ  .

 .إرشاده و إقناعه لیحصل له الاعتقاد بالحقّ بأقرب طریق عندما لا یكون مستعداّ لتلقی البرهان و فهمه

و اگر طرف دیگر بحث خصم و دشمن باشد، مقصود از استعمال مسلمات در قیاس، اسکات و خاموش ساختن اوست. و 

نداشته باشد، مقصود راهنمایی و قانع کردن اوست تا اعتقاد به اگر طالب حقیقت باشد، اما استعداد درک و فهم برهان را 

  .حقیقت به آسان ترین وجه برای او حاصل آید

 اقسام مسلمات

 یک. مسلمات عامه

، سواء كان التسلیم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات أو كان التسلیم بها من طائفة «عامّة»ثمّ إنّ المسلمّات إمّا 

  .دین أو ملَّة أو علم خاصخاصّة كأهل 

گاهی مسلمات ]از عمومیت و فراگیری برخوردار است و به اصطلاح[ عام است، خواه نزد همگان مورد قبول باشد ـ و 

این هنگامی است که از مشهورات می باشد ـ یا نزد گروه خاصی، مانند پیروان یک دین یا آیین و یا عالمان یک رشته 

 .خاص، پذیرفته شده باشد

 اصول موضوعه و مصادرات

لذلک العلم، عندما یكون التسلیم بها عن مسامحة « الأصُول الموضوعة»و خصوص هذه المسلمّات فی علم خاصّ تسُمّى 

على سبیل حسن الظن من المتعلّم بالمعلم. و هذه الأصُول الموضوعة هی مبادئ ذلک العلم التی تبَتنی علیها براهینه و إن 

 .ها فی علمٍ آخَركان قد یبُرهَن علی

و خصوص قضایای پذیرفته شده در دانش خاص را در صورتی که پذیرش آن از روی تسامح و به سبب حسن ظن 

آن علم می نامند. و این اصول موضوعه مبادی آن علم را تشکیل می دهد، و « اصول موضوعه»دانشجو به استاد باشد، 

 .اگر چه گاهی در علم دیگری بر آنها برهان اقامه می شودبراهین آن رشتۀ علمی بر همین قضایا مبتنی است، 

و أمّا إذا كان التسلیم بها من المتعلّم من باب المجاراة
[48]
ی المجادلات فتسمّى مع الاستنكار و التشكیک بها كما یقع ذلک ف 

 .«المصادرَات»حینئذٍ بـ 

و اما در صورتی که پذیرش آنها از طرف دانشجو از باب مماشات و توأم با انکار و تردید در آنها باشد، چنان که در 

 .گفته می شود« مصادرات»جدل ها مشاهده می شود، به آنها 
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 دو. مسلمات خاصه

شخص معیّن و هو طرفک الآخر فی مقام الجدل و المخاصمة، كالقضیّة التی تؤخذ إذا كان التسلیم بها من « خاصّة»و إمّا 

 .من اعترافات الخصم، لیبتنی علیها الاستدلال فی إبطال مذهبه أو دفعه

می باشد، و این در جایی است که پذیرش  «خاص»و گاهی نیز مسلمات ]از عمومیت برخوردار نیست، و به اصطلاح[ 

، که طرف دیگر بحث است، در مقام جدل و مباحثه صورت می گیرد. مانند قضیه ای که آن از سوی یک شخص خاص

در میان آنچه خصم بدان اعتراف کرده اخذ می شود، تا براساس آن استدلالی برای ابطال عقیدۀ وی یا دفع آن پرداخت 

 .شود

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .271ـ263ص

  .«گسترۀ مسلمات در علم منطق»دانش افزایی؛ عنوان  :کر. [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

 .  دانش نامه :ر.ک [4]

 .  دانش نامه :ر.ک [5]

  .«مسلمات یا تقریریات»نیز اطلاق شده است. ر.ک: دانش افزایی؛ عنوان « تقریریات»که به آن [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

 .  دانش نامه :ر.ک [11]

  .«گسترۀ مسلمات در علم منطق»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [12]

 .  دانش نامه :ر.ک [13]

 .  دانش نامه :ر.ک [14]

 .  دانش نامه :ر.ک [15]

  (7)سورۀ انبیاء، آیه«. اگر نمی دانید، از آگاهان بپرسید »[16]

  (20)سورۀ انعام، آیه«. شناسند گونه كه فرزندان خود را مى شناسند، همان به خوبى او ]پیامبر[ را مى »[17]

 .  دانش نامه :ر.ک [18]

 .  دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

 .  هدانش نام :ر.ک [21]

  .دانش نامه :ر.ک [22]

ه معنی: گروه دینی، مجموعۀ پیروان یک دین، فرقه، تیره، دین، آیین، کیش، اعتقاد است. )آذرنوش، آذرتاش؛ ب «مِلَّة »[23]

(؛ ولی در عبارت درس با توجه به اینکه در مقابل دین به کار رفته، منظور فرقه و 1028فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص

  .ین محسوب می شودآیین خاصی است که در دسته بندی های دین، زیرشاخۀ یک د

 .  دانش نامه :ر.ک [24]

 .  دانش نامه :ر.ک ][25

 .  دانش نامه :ر.ک [26]

 .  دانش نامه :ر.ک [27]

 .  دانش نامه :ر.ک [28]

 .  دانش نامه :ر.ک [29]

 .  مهدانش نا :ر.ک [30]

 .  دانش نامه :ر.ک [31]

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref25
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref25
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref26
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref26
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref27
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref27
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref28
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref28
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref29
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref29
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref30
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref30
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref31
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249279/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref31


 .  ش نامهدان :ر.ک [32]

 .  دانش نامه :ر.ک [33]

 .  دانش نامه: ر.ک [34]

  .«جایگاه اصول موضوعه و مصادرات در مبادی تصدیقیه»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [35]

 .  دانش نامه :ر.ک [36]

 .  دانش نامه :ر.ک [37]

 .  دانش نامه :ر.ک [38]

 .  مهدانش نا :ر.ک [39]

 .  دانش نامه :ر.ک [40]

 .  ش نامهدان :ر.ک [41]

  .دانش نامه :ر.ک [42]

  .دانش نامه :ر.ک [43]

  .«نسبت بین مسلمات با مصادرات و اصول موضوعه»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [44]

  .دانش نامه :ر.ک [45]

ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛  [46]

  .145ـ144، ص2ج

 ( 105[ هُ: او را با دلیل و برهان خاموش گردانید )بستانی، فؤاد؛ فرهنگ ابجدی؛ ص إفْحَاماً ]فحم - أفَْحَمَ  [47]

[ هُ: با او رفت، با او همراه شد،  ـ مُجَاراةً و جِرَاءً ]جري  جارَى»مجارات به معنای همراهی و موافقت ظاهری با فرد است.  [48]

  (285)فرهنگ ابجدی؛ ص« فلانى در آن كار موافقت كردـ فلاناً في الأمَرِ: با 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مقبولات  .۶

مقبولات قضایا و تصدیقاتى هستند كه  .گانۀ تصدیقات بدیهى، قضایاى مقبوله یا مقبولات هستند قسم ششم از اقسام هشت

زیرا آنها را از ؛ ن پرسش از علت آن ـ به آنها معتقد شده و تصدیق پیدا كرده استانسان از روى تقلید و تبعیت ـ بدو

  .باشند كسانى اخذ و اقتباس نموده كه مورد وثوق و اطمینان وى مى

 منشأ تصدیق در مقبولات

 :باشدمنشأ این تبعیت محض و نیز تصدیق و اطمینانی که در مقبولات وجود دارد، می تواند یکی از موارد زیر 
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؛ مثلا یكى از پیامبران الهى یا امامان معصوم از امرى خبر دهد، یا حكمى از احكام و الف( وجود یک امر سماوى

شریعتى از شرایع را بیان نماید. در اینجا بر اساس باور به عصمت پیامبر یا امام، سخن وی مورد تصدیق جزمی قرار 

 .ار می گیردگرفته و بدون مطالبۀ دلیل، سخنش مورد قبول قر

؛ مثلا وقتی لقمان حکیمب( فراوانی عقل و حكمت در شخص مخبر
[2]

که دانایی اش مورد تصدیق است، یا فیلسوف 

بدون درخواست دلیل، پذیرفته می شود، چه این سخن در حکمت بزرگی قانون یا مسأله ای را مطرح کند، سخنش 

 .نظری باشد یا در حکمت عملی

ام كه فلان دارو براى  من به این نتیجه رسیده»؛ مثلا اگر طبیب ماهرى بگوید: ج( خبرویت و مهارت كامل فرد مخبر

كرده و پزشک درصدد معالجۀ همگان او را تصدیق « فلان مرض خوب است یا فلان مریض مبتلا به فلان مرض است

شناس آگاه مطلبى را دربارۀ آثار کاهش یا افزایش جمعیت به زبان آورد، همه او  چنین اگر یک جامعه آید. هم مرض برمى

شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و... نیز صدق  را تصدیق می کنند. این مطلب در مورد دانشمندان اخلاق، روان

  .كند مى

ها آن است كه مثلا این بیت از یک شاعر  ؛ سبب اعتماد بدانشود اشعارى كه به عنوان شاهد مثال مطرح مىد( ابیات و 

معروف عرب زبان صادر شده و در هر زبانى شاعران بزرگ و ادیبان سترگى هستند كه شعر آنها مورد استشهاد و 

  .شود ورد استشهاد واقع مىگیرد، یا مثلا در خصوص زبان عربى آیات و روایات م استدلال قرار مى

ها است و مردم در گفتگوهای روزمره از آنها استفاده کرده و دارای شهرت  هایى كه بر سر زبان ( ضرب المثل ه

  :، که معادل آن در فارسی می شود«ما حکَّ ظهرى مثل ظفرى»گویند:  مثلا در عربى مى .عمومی هستند

 نگشت منجز ناخن ا              كس نخارد پشت من 

دهخدا« امثال الحكم»در كتاب: 
[3]

هاى مشهور و معروف بسیارى است كه در نزد همۀ مردم جا افتاده و مورد  ، مثل

  .دانند كه از چه كسى اقتباس شده را نمى این قبول واقع شده، اگرچه بیشتر مردم ریشۀ آنها و

كند و  گیرند؛ مثلا غیر مجتهد از فقیه جامع شرایط استفتاء مى و( قضایاى فقهى و احكام شرعى كه مقلّدین از مجتهدین مى

دهد و مستفتى بدون درخواست دلیل آن را قبول كرده و طبق آن عمل  وى در جواب، فتوا به وجوب یا حرمت و... مى

  .كند مى

گونه قضایا از مقبولات محسوب می شود. مقبولات از جملۀ معتقدات مجموعۀ این
[4]

است؛ یعنى از امورى كه نه تنها 

گردد. حال برخى از  رود بلكه موجب اعتقاد و تصدیق مى الاتر مىشود و از وهم و شک ب موجب تأثیرى در نفس مى

ها موجب تصدیق جزمى و قطعى است، از قبیل سخنان پیامبر و معصومین و برخى موجب ظن غالب، اطمینان و  آن

 سبب تصدیق ظنى است. در هرحال منشأ این تصدیقات، تقلید از فرد دیگری است كه مورد وثوق است، بدون آنکه دلیل

  .و مدرک حکم را بداند

 نسبت مقبولات با یقينيات و مظنونات

تواند نسبت به شخصى از جمله  یعنى مى .كند یک قضیه نسبت به افراد مختلف، حیثیات و عناوین مختلف پیدا مى

یقینیات
[5]
باشد و نسبت به فرد دوم از قبیل مقبولات، و نسبت به شخص سوم از مسلمات و نسبت به چهارمى از  

مشبهات
[6]
  .باشد 

من وجه نسبت یقینیات با مقبولات، عام و خاص
[7]
 :است 

ماده افتراق یقینیات: یقینیاتى كه از روى دلیل و كسب علتّ تامه
[8]
  .شوند حاصل مى 

  .آور هستند ماده افتراق مقبولات: قسمتى از آنها که گمان
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اى كه از روى تقلید حاصل شود. این گونه تصدیقات، از یقینیات به معنای أعم ماده اجتماع: تصدیقات جزمیه
[9]

، و قابل 

اجتماع با مقبولات هستند
[10]
. 

  :نسبت مظنونات با مقبولات نیز، عام و خاص من وجه است

 .مظنونات: تصدیقات ظنى كه از غیر راه تقلید حاصل شودماده افتراق 

 .مادۀ افتراق مقبولات: تصدیقات یقینى كه از راه تقلید حاصل شود

  .مادۀّ اجتماع: تصدیقات ظنى كه از راه تقلید حاصل شود

كاربرد مقبولات در صنعت خطابه
[11]
  .است 

ترجمه
[12]

 

 مقبولات .6

 السادس: المقبولات

 ششم: مقبولات 

 .«و هی قضایا مأخوذة ممّن یوثَّق بصدقه تقلیدا»

 .مقبولات، قضایایی است که از روی تقلید، از کسانی که به آنها وثوق و اطمینان است، اخذ می شود و

 منشأ تصدیق در مقبولات

إمّا لأمر سماوی كالشرایع و السنن المأخوذة عن النبی و الإمام المعصوم، و إمّا لمزید عقله و خُبرته كالمأخوذات من 

  .لفنییّن من آراء فی الطبّ أو الاجتماع أو الأخلاق أو نحوهاالحكماء و أفاضل السلف و العلماء ا

منشأ این اطمینان[ یا یک امر آسمانی است، مانند شرایع و سنت هایی که از پیامبر یا امام معصوم گرفته می شود، و یا ] 

در زمینۀ  فزونی عقل و تخصص شخص است، مانند احکام مأخوذ از حکیمان و عالمان پیشین و دانشمندان متخصص

 .پزشکی، جامعه شناسی، اخلاق و مانند آن

و كأبیات توُرَد شواهد لشاعر معروف، و كالأمثال السائرة التی تكون مقبولة عند الناس و إن لم تؤخذ من شخص معیّن، و 

 .كالقضایا الفقهیّة المأخوذة تقلیدا عن المجتهد

ذکر می شود، و مثل های رایجی که در بین مردم پذیرفته  و نیز مانند ابیاتی که از یک شاعر معروف به عنوان شاهد

 .شده است، اگر چه از شخص خاصی گرفته نشده باشد. و نظیر قضایای فقهی که با تقلید از مجتهد اخذ می شود

كن ـ على إنّ هذه القضایا و أمثالها هی من أقسام المعتقَدات. و الاعتقاد بها قد یكون على سبیل القطع أو الظن الغالب، و ل

  .كلّ حال ـ منشأ الاعتقاد بها هو التقلید للغیر الموثوق بقوله. و بهذا تفترق عن الیقینیّات و المظنونات

و اعتقاد به آنها یا به طور قطع است و یا ظن  .این قضایا و مثال های از این قبیل از اقسام معتقدات محسوب می شوند

قلید از کسی است که گفته هایش مورد اطمینان است. و همین ویژگی، این دسته غالب، اما در هر حال منشأ این اعتقاد، ت

 .از قضایا را از یقینیات و مظنونات متمایز می گرداند

 نسبت مقبولات با یقینیات و مظنونات
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سلمّات و قد تكون قضیّة واحدة یقینیّة عند شخص و مقبولة عند شخص آخر باعتبارین، كما قد تكون من المشبهّات أو الم

 .باعتبار ثالث أو رابع ... و هكذا

و گاهی یک قضیه به دو اعتبار، نزد یک نفر یقینی و نزد شخص دیگری مقبول است؛ چنان که ممکن است همان قضیه 

  .به اعتبارهای دیگری از مشبهات یا مسلمات به شمار آید، و به همین ترتیب

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر، ج [1]

  .271ـ263ص

 .  دانش نامه :ر.ک [2]

 .  دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

 .  دانش نامه :ر.ک [7]

 .  دانش نامه :ر.ک [8]

 .  دانش نامه :ر.ک [9]

تصدیقات جزمیه ای که از روی تقلید حاصل شده اند، از یقینیات به معنای اخص شمرده نمی شوند؛ زیرا یقین به معنای  [10]

ز روی تقلید. پس قضایای جزمیۀ تحقیقی با مقبولات افتراق دارد، اما قضایای اخص باید تحقیقی و مستند به برهان باشد، نه ا

  (جزمیۀ تقلیدی با مقبولات اجتماع دارد. )آموزشیار

  .دانش نامه :ر.ک [11]

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [12]

  .145ـ144، ص2ج

 ((مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به ))

 : چكيده

پنجمین قسم از مبادی حجت، مسلمات است؛ یعنی قضایایی که طرفین مباحثه، آنها را بدون لحاظ اینکه در واقع  .1

 .برندر آن پیش میای صادق مورد قبول و پذیرش قرار داده و بحث خود را مبتنی بصادق هستند یا نه، به عنوان قضیه

توانند مقابل خارجی داشته باشند ـ یعنی در واقع صادق باشند ـ یا اینکه نسبت به واقع کاذب قضایای مورد تسلیم، می .2

 .باشند و یا اساسا صدق و کذبشان مشکوک باشد

ایی است که مورد هدف از کاربرد مسلمات، شکست دشمن لجوج یا هدایت و ارشاد فرد جاهل، با استفاده از قضای .3

 .پذیرش آنها هستند

  .مسلمات بر دو قسم هستند. مسلمات عامه و مسلمات خاصه .4

مسلمات عامه، قضایایی هستند که تسلیم و پذیرش نسبت به آنها، منحصر به طرفین بحث نبوده و عمومیت دارد. البته  .5

تنها در بین پیروان آیین یا مسلک و یا در علم  هاست، و گاهیاین عمومیت و فراگیر بودن، گاهی در بین همۀ انسان

 .خاصی مورد قبول و تسلیم است

 .گیرند، دو دسته اند؛ اصول موضوعه و مصادراتقضایایی که در علم خاصی مورد تسلیم قرار می .6
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د. این اصول پذیر ظن به معلّم آنها را مى اصول موضوعه، قضایایی هستند كه متعلّم از معلّم شنیده و از باب حسن .7

موضوعه همان مبادى تصدیقى یک علم هستند كه به عنوان یک اصل مسّلم تلقى شده و مباحث آن علم بر آنها مبتنى 

 .شود مى

 .مصادرات، قضایایی هستند که پذیرش آنها از سوی متعلم، همراه با شک و مطالبه دلیل است .8

ها را قبول دارد و بعد از اینکه از او در مورد قبول آنها مسلمات خاصه، قضایایى هستند كه تنها فرد مخاصم آن .9

 .شوداعتراف گرفته شد، با استفاده از آنها، بر علیه او احتجاج می

 .کاربرد مسلمات در مجادله است .10

از آنها قضایایی هستند كه انسان  .گانۀ تصدیقات بدیهى، قضایاى مقبوله یا مقبولات هستند قسم ششم از اقسام هشت .11

روى تقلید و تبعیت ـ بدون پرسش از علت آن ـ به آنها تصدیق پیدا كرده است. زیرا آنها را از كسانى اقتباس نموده كه 

  .باشند مورد وثوق و اطمینان وى مى

توانند دارای منشأهای زیادی باشند؛ مانند وجود امر آسمانی، فزونی عقل و حکمت در خبردهنده، مقبولات می .12

 . ...ها، فتاوای فقهی ود خبردهنده، اشعار و ضرب المثلمهارت فر

 .نسبت بین مقبولات با یقینیات و مظنونات، عموم و خصوص من وجه است .13

تواند با توجه به افراد مختلف، عناوین گوناگونی داشته باشد؛ مثلا برای کسی از یقینیات باشد، برای یک قضیه می .14

 .گر از مقبولات محسوب شوددیگری مسلمات و برای فردی دی

 .کاربرد مقبولات در صنعت خطابه است .15

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ صدق و کذب مسلمات در واقع و نفس الامر، صحیح می

 هستندالف( همواره صادق 

 ب( همواره کاذب هستند

 ج( همواره مشکوک الصدق هستند

 شود د( صدق و کذب قضیه لحاظ نمی

  .مسلمّات قضایایی هستند که همواره نزد همگان مورد قبول و پذیرش باشند

 درست

 نادرست

طالبه دلیل است، چه نام قضایایی که پذیرش آنها از سوی متعلّم به دلیل همراهی با مخاطب )معلّم( و همراه با شک و م

 دارد؟

 الف( مصادرات 

 ب( مظنونات 

 ج( مشهورات 

 د( اصول موضوعه 

 یک از صناعات خمس کاربرد دارد؟ مسلمّات در کدام



 الف( شعر 

 ب( جدل 

 ج( برهان 

 د( مغالطه 

 گر تعریف کدام مورد است؟ بیان« هی قضایا مأخوذة ممّن یوثَّق بصدقه تقلیداً »عبارت 

 الف( مقبولات 

 ب( مسلمّات 

 ج( متواترات 

 د( مصادرات 

 ای است؟ ، از نظر ماده چه قضیه«شود از محبت خارها گل می»جمله 

 الف( مظنونات 

 ب( متواترات 

 ج( مسلمّات 

 د( مقبولات 

 کند، جزو کدام دسته از قضایا است؟ قضایایی که مقلد از مجتهد دریافت می

 الف( واجبات القبول 

 ب( استقرائیات 

 ج( مسلمات 

 د( مقبولات 

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ مقبولات صحیح نمی

 های مشهور یکی از مصادیق مقبولات است المثل  الف( ضرب

 ب( مقبولات عام بر دو قسم است: اصول موضوعه و مصادرات

 تقلید از غیر استج( ملاک مهم مقبولات این است که همواره متکی به 

 د( ممکن است یک قضیه، نسبت به شخصی مقبول باشد و نسبت به شخصی دیگر یقینی

 : مقدمه

 .شمارش و توضیح اصناف هشت گانۀ تصدیقات بدیهی در این درس به پایان می رسد

و دروغ اند که به خاطر مشابهت هفتمین صنف از این اصناف هشت گانه، قضایای مشبهات هستند. آنها قضایایی کاذب 

 .به یقینیات و یا مشهورات، مورد اعتقاد و تصدیق قرار می گیرند

کاربرد آنها در مغالطات است. وقتی قدرت تشخیص مخاطب ضعیف باشد، یا خود استدلال کننده علم چندانی به شرایط 

مادی و صوری
[1]
نتیجه دادن یک قیاس علم نداشته باشد، قیاس های مغالطه ای باعث می شود که او از نتیجه درست  

 .گمراه شود

تشابهاتی که در چنین قضایایی رخ می دهد، یا به خاطر تشابه لفظی است، مانند گمراه کردن دیگری با به کارگیری 

 .اژگانی که مشترک لفظی هستند، و یا مغالطه ای معنوی است، مانند قرار دادن علت ناقصه به جای علت تامهو
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آخرین و هشتمین صنف از اصناف هشت گانه تصدیقات بدیهی، مخیلات هستند. مخیلات نقش تصدیقی نداشته و درصدد 

تخییلات و صور خیالیه در نفس آدمی است که منجر به اینکه از شنونده اذعانی بخواهند نیستند. بلکه نقش آنها، ایجاد 

یک سلسله انفعالات نفسانی می شود؛ انفعالاتی مانند: انبساط یا انقباض جان آدمی، کوچک شمردن و یا بزرگ نمایی 

 . ...امور مختلف، دمیدن روح شجاعت و دلاوری و یا ترساندن فرد و

را بدون رنگ و لعاب و به صورت ساده بیان کند، اثر خاصی بر گفته در قضایای مخیله، چه بسا اگر گوینده مقصودش 

اش مترتب نباشد. اما او با قرار دادن مضمون کلام در پرده های زیبای وزن و قافیه های شعری، یا به کارگرفتن 

با آگاهی  نثرهای مسجع و نیز آمیختن صوت و موسیقی دلربا، مخاطب را به گونه ای تحت تأثیر قرار می دهد که حتی

 .از کذب یک قضیه ، تحت تأثیر قرار گرفته و از خود واکنش مطلوب گوینده را بروز می دهد

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 با قضایای مشبهات و انواع آن آشنا شود؛ .1

 محل کاربرد مشبهات را بداند؛ .2

 مخیلات را تعریف کند؛ .3

 واع انفعالات نفس در برابر مخیلات را بیان کند؛ان .4

 .فرایند اثرگذاری مخیلات بر نفس را توضیح دهد .5

 

  .  ر.ک: دانش نامه [1]

 ((مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به ))

 : دانش افزایی

 انواع مشبهات .1

مشبهات، قضایای کاذب صادق نما هستند که بر دو قسم اند: قضایایی کاذب شبیه به یقینیات که در مغالطه به کار می 

وندروند و قضایای کاذب شبیه به آراء مشهور که در مشاغبه استفاده می ش
[1]
. 

مشاغبه به معنای دشمنی کردن و فتنه گری است
[2]
و منظور از استدلال مشاغبی، قیاسی است که مقدمات آن مشهور یا  

منتهی به مشهور نیستند؛ بلکه فقط شبیه به آنها هستند. یا اینکه استدلال های استفاده شوند که صورتشان شبیه صورت 

استدلال صنعت جدل است
[3]
و.

[4]
 

 مشبهات شبیه به مسلمات .2

 .ات، قسم سومی نیز در این بحث آورده اندبرخی از اندیشمندان منطق، علاوه بر مشبهات به یقینیات و مشهور

 :استاد منتظری مقدم می نویسد

 :هستند که بر سه قسم اند« قضایای کاذب صادق نمایی»مشبهات »

)در حالی که مراد از شیر، حیوان درنده « انسان شیر می خورد»الف: قضایای کاذب شبیه به یقینیات و بدیهیات؛ مانند: 

 .(باشد
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 .«برادرت را یاری کن هرچند ظالم باشد»بیه به مشهورات؛ مانند: ب: قضایایی کاذب ش

ج: قضایای کاذب شبیه به مسلمات؛ مانند اینکه شخصی در وسط بحث، قضیه ای را به عنوان امری مسلم به کار گیرد، حال آنکه 

ول دارید خداوند از هر پرتوی همان طور که شما هم قب»آن قضیه نه صادق باشد و نه مورد تسلیم طرف مقابل واقع شده باشد؛ 

 .([5] در حالی که مراد از پرتو، نور محسوس باشد) «درخشان تر است

 

  .145، ص2فرامرز قراملکی، احد؛ منطق  [1]

  .529بستانی، فؤاد؛ فرهنگ ابجدی؛ ص [2]

  .453عسکری، سلیمانی امیری؛ منطق صدرایی؛ ص [3]

)حمیرى، نشوان «. او به مانند علما سخن می گوید؛ و هرکه این گونه سخن کند، عالم است؛ پس او عالم است»مثال مشاغبه:  [4]

  (879طق عند العرب؛ صبن سعید؛ موسوعة مصطلحات علم المن

  .358؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مشبهات  .٧

 تعریف مشبهات

تصدیقات بدیهى گانۀ هفتم از اصناف هشت
[2]
قضایایی که در واقع كذب محض هستند، ولى در اثر مشبهات هستند؛  

مشابهت آنها با یقینیات
[3]
و یا مشهورات 

[4]
، مورد اعتقاد و تصدیق

[5]
شوند واقع مى

[6]
و.

[7]
 

 کاربرد مشبهات

كاربرد آنها در صنعت مغالطه
[8]
و قیاس سفسطه 

[9]
تواند این باشد كه مخاطب، انسان ضعیفى  علتّ كاربرد آنها مى .است 

آلود  افكند و از آب گل و تحلیل مطلب را ندارد و مستدل بدین وسیله او را در مغالطه مى است و چندان قدرت تجزیه 

گیرد و یا علّت این است كه خود شخص مستدل علم چندانى نداشته و واقعا امر بر خود او هم مشتبه  مى ماهى مقصود را

جاى برهان  شده و غیر برهان را به
[10]
راض و مطامع دیگرى در كار است اعم از اقتصادى و ؛ و یا اغبرد به كار مى 

 .سیاسى و غیره

وهمیات
[11]

بیشتر از  و مشبهات هر دو در قیاس مغالطه ای کاربرد دارند، هر چند کاربرد مشبهات در این قیاس ها

  .وهمیات است
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 اقسام مشبهات

  :مشابهت قضایاى كاذب با صادق از دو ناحیه ممكن است

در استدلال از مشترک لفظى :مشابهت لفظى .۱
[12]
رىاستفاده كرده كه در صغ 

[13]
به یک معنى و در كبرى 

[14]
به  

 .، مثل: در باز است و هر بازى پرنده است؛ پس در پرنده استاراده شده استمعناى دیگر 

یا از لفظى استفاده كرده كه در صغرى به معناى مجازى
[15]
و در كبرى به معناى حقیقى 

[16]
است و حدّ وسط 

[17]
به 

  .زید شیر است و هر شیرى درنده است؛ پس زید درنده استدرستى تكرار نشده است. مثال: 

مثلا علتّ ناقصه :مشابهت معنوى .2
[18]
جاى علتّ تامه  را به 

[19]
گرفته، و یا علت ما بالعرض 

[20]
را به جاى ما  

بالذات
[21]
 به كار برده و یا غیر علت را به جاى علتّ پنداشته است 

[22]
. 

  

ترجمه
[23]

 

 مشبهات .7

 السابع: المشبَّهات

 هفتم: مشبهات

 تعریف مشبهات

ور تمییز و هی قضایا كاذبة یعتقد بها، لأنهّا تشبه الیقینیّات أو المشهورات فی الظاهر، فیغالِط فیها المستدلُّ غیره لقص»

 «.ذلک الغیر بین ما هو هو و بین ما هو غیره، أو لقصور نفس المستدلّ، أو لغیر ذلک

و مشبهات قضایای کاذبی است که در اثر مشابهت ]ظاهری[ با یقینیات یا مشهورات مورد اعتقاد قرار گرفته است. و  

شتباه می اندازد، یا به خاطر آنکه مخاطب قدرت استدلال کننده ]با به کار بردن این قضایا در استدلال[ مخاطب را به ا

تشخیص امور واقعی از غیر واقعی را ندارد، و یا به سبب آنکه خود استدلال کننده از این امر عاجز است، یا به خاطر 

 .امور دیگر

 اقسام مشبهات

 .فیه و المشابهة إمّا من ناحیة لفظیّة، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا فاشتبه الحال

  .و إمّا من ناحیة معنویة، مثل ما لو وضع ما لیس بعلّة علّة و نحو ذلک

  .و همین موجب اشتباه در آن شده است .و این مشابهت گاهی لفظی است. مانند آنجا که لفظ، مشترک یا مجاز است

 .و گاهی معنوی است، مانند آنجا که غیر علت در جای علت نشانده می شود و مانند آن

صناعة المغالطة»صیل أسباب الاشتباه یأتی فی و تف
[24]

، لأنّ مادةّ المغالطة هی المشبهّات و الوهمیّات و أهمها  «

 .المشبهّات

چر که ماده مغالطه همان مشبهات و وهمیات  .خواهد آمد« ناعت مغالطهص»و بحث تفصیلی از اسباب اشتباه در فصل 

 .است و اهمیت مشبهات بیشتر است
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، 2است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ جدر تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده  [1]
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  .دانش نامه :ر.ک [3]
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  .«انواع مشبهات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [6]
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  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .  دانش نامه :ر.ک [10]

  .  دانش نامه :ر.ک [11]

  .  دانش نامه :ر.ک  .[12]

  .  دانش نامه :ر.ک [13]

  .  دانش نامه :ر.ک [14]

  .  دانش نامه :ر.ک [15]

  .  دانش نامه :ر.ک [16]

 .   دانش نامه :ر.ک [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .امهدانش ن :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .نامه دانش :ر.ک [21]

  .توضیح و مثال های مربوط به آن در بخش مغالطه خواهد آمد [22]

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [23]

  .147ـ145، ص2ج

  .299دروس فی علم المنطق؛ ص [24]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
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 مشبهات  .٧

 تعریف مشبهات

گانۀ تصدیقات بدیهى هفتم از اصناف هشت
[2]
قضایایی که در واقع كذب محض هستند، ولى در اثر مشبهات هستند؛  

مشابهت آنها با یقینیات
[3]
و یا مشهورات 

[4]
، مورد اعتقاد و تصدیق

[5]
شوند واقع مى

[6]
و.

[7]
 

 کاربرد مشبهات

كاربرد آنها در صنعت مغالطه
[8]
و قیاس سفسطه 

[9]
ین باشد كه مخاطب، انسان ضعیفى تواند ا علتّ كاربرد آنها مى .است 

آلود  افكند و از آب گل و تحلیل مطلب را ندارد و مستدل بدین وسیله او را در مغالطه مى است و چندان قدرت تجزیه 

گیرد و یا علّت این است كه خود شخص مستدل علم چندانى نداشته و واقعا امر بر خود او هم مشتبه  ماهى مقصود را مى

جاى برهان  ن را بهشده و غیر برها
[10]
؛ و یا اغراض و مطامع دیگرى در كار است اعم از اقتصادى و برد به كار مى 

 .سیاسى و غیره

وهمیات
[11]

و مشبهات هر دو در قیاس مغالطه ای کاربرد دارند، هر چند کاربرد مشبهات در این قیاس ها بیشتر از 

  .وهمیات است

 اقسام مشبهات

  :مشابهت قضایاى كاذب با صادق از دو ناحیه ممكن است

تدلال از مشترک لفظىدر اس :مشابهت لفظى .۱
[12]
استفاده كرده كه در صغرى 

13][
به یک معنى و در كبرى 

[14]
به  

 .، مثل: در باز است و هر بازى پرنده است؛ پس در پرنده استمعناى دیگر اراده شده است

ناى مجازىیا از لفظى استفاده كرده كه در صغرى به مع
[15]
و در كبرى به معناى حقیقى 

[16]
حدّ وسط است و 

[17]
به 

  .درستى تكرار نشده است. مثال: زید شیر است و هر شیرى درنده است؛ پس زید درنده است

مثلا علتّ ناقصه :مشابهت معنوى .2
[18]
جاى علتّ تامه  را به 

[19]
العرضگرفته، و یا علت ما ب 

[20]
را به جاى ما  

بالذات
[21]
 یا غیر علت را به جاى علتّ پنداشته استبه كار برده و  

[22]
. 

  

ترجمه
[23]

 

 مشبهات .7

 السابع: المشبَّهات

 هفتم: مشبهات

 تعریف مشبهات

و هی قضایا كاذبة یعتقد بها، لأنهّا تشبه الیقینیّات أو المشهورات فی الظاهر، فیغالِط فیها المستدلُّ غیره لقصور تمییز »

 «.ذلک الغیر بین ما هو هو و بین ما هو غیره، أو لقصور نفس المستدلّ، أو لغیر ذلک

و مشبهات قضایای کاذبی است که در اثر مشابهت ]ظاهری[ با یقینیات یا مشهورات مورد اعتقاد قرار گرفته است. و  

استدلال کننده ]با به کار بردن این قضایا در استدلال[ مخاطب را به اشتباه می اندازد، یا به خاطر آنکه مخاطب قدرت 
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یا به سبب آنکه خود استدلال کننده از این امر عاجز است، یا به خاطر تشخیص امور واقعی از غیر واقعی را ندارد، و 

 .امور دیگر

 اقسام مشبهات

 .و المشابهة إمّا من ناحیة لفظیّة، مثل ما لو كان اللفظ مشتركا أو مجازا فاشتبه الحال فیه

  .و إمّا من ناحیة معنویة، مثل ما لو وضع ما لیس بعلّة علّة و نحو ذلک

  .و همین موجب اشتباه در آن شده است .گاهی لفظی است. مانند آنجا که لفظ، مشترک یا مجاز است و این مشابهت

 .و گاهی معنوی است، مانند آنجا که غیر علت در جای علت نشانده می شود و مانند آن

صناعة المغالطة»و تفصیل أسباب الاشتباه یأتی فی 
[24]

، لأنّ مادةّ المغالطة هی المشبهّات و الوهمیّات و أهمها  «

 .المشبهّات

چر که ماده مغالطه همان مشبهات و وهمیات  .خواهد آمد« صناعت مغالطه»و بحث تفصیلی از اسباب اشتباه در فصل 

 .ر استاست و اهمیت مشبهات بیشت

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]
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  .«انواع مشبهات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [6]

  .«مشبهات شبیه به مسلمات»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [7]
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در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [23]

  .147ـ145، ص2ج

  .299روس فی علم المنطق؛ صد [24]
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 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

قسم هفتم از اصناف هشت گانۀ تصدیقات بدیهی، مشبهات هستند. آنها قضایایی کاذب و دروغ اند که به خاطر  .1

 .اعتقاد و تصدیق قرار می گیرند مشابهت به یقینیات و یا مشهورات، مورد

 .کاربرد مشبهات در قیاس های مغالطه ای است .2

 .مشابهت قضایای کاذب با صادق از دو جهت ممکن است: مشابهت لفظی و مشابهت معنوی .3

 .مشابهت لفظی به معنای استفاده از تشابه لفظی در استدلال مغالطه ای است؛ مانند استفاده از مشترک لفظی .4

مشابهت معنوی به معنای استفاده از تشابه معنوی در استدلال مغالطه ای است؛ مانند استفاده از علت ناقصه به جای  .5

 .علت تامه

قسم هشتم و آخرین قسم از اصناف هشت گانۀ تصدیقات بدیهی، مخیلات هستند. شأن چنین قضایایی تصدیق آور  .6

 .جان آدمی هستندبودن نیست و تنها برای تأثیرگذاری بر نفس و 

 .مخیلات در صناعت شعر استفاده می شوند .7

انواع تأثیراتی که مخیلات می توانند بر نفس آدمی بگذارند عبارتند از: انبساط یا انقباض جان آدمی، کوچک شمردن  .8

 . ...و یا بزرگ نمایی امور مختلف، دمیدن روح شجاعت و دلاوری و یا ترساندن فرد و

یله، چه بسا اگر گوینده مقصودش را بدون رنگ و لعاب و ساده بیان کند، هیچ اثری بر گفته اش در قضایای مخ .9

مترتب نباشد. اما او با قرار دادن مضمون کلام در پرده های زیبای وزن و قافیه های شعری، یا به کارگرفتن نثرهای 

ثیر قرار می دهد که حتی با آگاهی از کذب مسجع و نیز آمیختن صوت و موسیقی دلربا، مخاطب را به گونه ای تحت تأ

 .قضیه ای، تحت تأثیر قرار گرفته و از خود واکنشی بروز می دهد

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ مشبّهات صحیح نمی

 باشند واقع کاذب میالف( در 

 شوند ب( از مبادی حجت محسوب می

 باشند ج( به وجهی حق و به وجهی باطل می

 شمار میرود د( تشبیهات بدیع از مصادیق مشبهّات به

 .مشابهت در مشبّهات تنها از ناحیه لفظی است؛ مانند مواردی که در استدلال، از لفظ مشترک یا مجاز استفاده شود

 درست

 نادرست

 مشبهّات شبیه چه قضایایی هستند؟

 الف( مخیلّات و مجربّات

 ب( متواترات و مسلّمات 



 ج( مشهورات و یقینیات 

 د( مظنونات و وهمیّات 

 یک از صناعات خمس کاربرد دارند؟ مشبهّات و مخیلّات به ترتیب در کدام

 الف( شعر ـ جدل 

 ب( جدل ـ شعر 

 ج( مغالطه ـ شعر 

 ل د( مغالطه ـ جد

 ای گفته است؟ و مقصودش نور محسوس باشد، از نظر ماده چه قضیه« خدا نور است»اگر کسی بگوید: 

 الف( مشبهّات 

 ب( مخیلات 

 ج( مشاهدات 

 د( مشهورات 

ها اذعان و اعتراف  آور باشند و شنونده بدان مخیلّات قضایایى هستند كه از شأن آنها این نیست كه براى نفس تصدیق

 .نماید

 درست

 نادرست

 منشأ تأثیر مخیلّات در نفس انسان چیست؟

 الف( تاثیرپذیری و انفعالات نفسانی 

 ب( استعمال مجازات، استعارات و انواع بدیع 

 ج( تصویرگری لفظ به صورت خیالی و دلربا در نزد نفس 

 د( مشتمل بودن این قضایا بر یک حقیقت مورد تصدیق 

 ای است؟ ، از نظر ماده چه قضیه«است صبح انعکاس لبخند تو»قضیه 

 الف( مشبهّات 

 ب( مخیّلات 

 ج( مظنونات 

 د( وهمیّات 

 : مقدمه

جا آنچه از باب تمهید لازم بود بیان شد. موادّ حجت ها و مبادى تصدیقى بدیهى تا این
[1]

آنها هشت صنف بود. اكنون قبل 

 :از ورود به مباحث اصلى دو نكته به طور اجمال مورد بررسی قرار می گیرد

 .نكتۀ اوّل: بیان اجمالى صناعات خمس

 .ات خمسنکته دوم: فایده صناع

در این درس صناعات خمس به صورت اجمالی مورد بحث قرار می گیرند و بررسی فایدۀ آنها در درس بعد خواهد 

بحث از هرکدام از صناعات خمس و نیز قدرت  :بود. صناعت در این مبحث، به دو معنای اصطلاحی به کار می رود

 .استفاده از آنها در هنگام احتیاج
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دمات از نظر ماده، و نیز نتیجه ای که قرار است به دست بیاید و بنابر غرضی که از تشکیل حجت بر اساس اختلاف مق

برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه. حصول این اقسام پنج گانه بر  :این استدلال وجود دارد، دارای پنج قسم می باشد

 .اساس حصر عقلی بوده و بیش از این نیست

 :این صورت می توان تعریف کرد صناعات خمس را به طور اجمال به

صناعت برهان، استدلالی است که برای رسیدن به تصدیق جازم به کار گرفته می شود و نه تنها حق بودن در آن لحاظ 

 شده است، بلکه مطابق حق و واقع نیز می باشد؛

هدفش تسلیم و ساکت  صناعت جدل، استدلالی است که مفید تصدیق جازم است، اما حق بودن در آن لحاظ نشده است و

 کردن خصم است؛

صناعت مغالطه، استدلالی است که مفید تصدیق جازم است، حق بودن در آن معتبر است، اما با حق و واقع مطابق نبوده 

 و انسان ها را به اشتباه و گمراهی می کشاند؛

 خاطبان است؛صناعت خطابه، استدلالی است که تصدیق جازم در آن مورد نظر نبوده و هدفش اقناع م

  .صناعت شعر، استدلالی است که مفید تصدیق نیست و موجب تخیّل و انفعال نفس فرد می شود

در تقسیم دیگری، صناعات به صناعات علمی ـ مانند اجتهاد در امور شرعی ـ و صناعات عملی ـ مانند طبابت ـ تقسیم 

 .می شوند

 :این درس بتوانداز دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب 

 چگونگی تقسیم بندی صناعات خمس را توضیح دهد؛ .1

 تعریف اجمالی هر کدام از صناعات خمس را بیان کند؛ .2

 را شرح دهد؛« صناعت»معانی اصطلاحی  .3

 .صناعات علمی و عملی را توضیح دهد .4

 

  .ر.ک: دانش نامه [1]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 واژه شناسی صناعت .1

یبن یـونس القـنایی، صناعت را به مترجمان متون یونانی به زبان عربی، در آغازین قرون اسلامی، همانند ابو بشر مـت

 تخنه»جای واژۀ 
[1]

به معنای   صنع  برگزیدند،که با توجّه به همۀ معانی آن، گزینش دقیقی است. صناعت از ریشه«

صنع نیکوییِ فـعل »گوید:  های متعددّ، در قرآن کریم آمده است. راغب می لفظ صنع، مصروف در بابساختن است. 

گونه  شود همان صنع[ به حیوانات و جمادات نسبت داده نـمی] .و هر فعلی صنع نیست  است  فعل  اسـت، پس هـر صنعی

 .شود نسبت داده می  فعل  بدانها  که

 .ای پیشۀ صانع است و عمل او را صنعت می گویندصِناعت ـ به کسر صاد ـ به معن
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صناعت ملکۀ نفسانی بود که با » :کند اساس الاقـتباس واژۀ صـناعت را چـنین تعریف می  در  طوسی  خواجه نصیر

 .«رویتّی از او صادر شود که مـقصور بـاشد به حسب آن ملکه، بی  ارادی  حصول آن، افعال

و گاه صناعت گویند و   شود  صناعت نام علمی است که از تمرین بر عمل حاصل»ته که: در حاشیه مطوّل گف  ابو القاسم

موضوعاتی برای غرضی از اغراض، که بـر حسب   بردن  ای خواهند که به واسطۀ آن توانایی بر به کار از آن ملکه

ر آن آلات تصرّفاتی شود و مقصود از موضوعات آلاتی است که د  حاصل  باشد  امکان از روی بصیرت صادر شده

یا آلات ذهنیه باشند، مانند استدلال؛ و اطلاق صناعت بر این معنی   درزیگری  باشند، مانند  شود، خواه آن آلات خارجیه

 . ...و اطلاق آن بر مطلق ملکه ادراک هم ممّا لا بأس فیه  است  شایع

صناعت نیروی فاعلی است با بررسی دقیق »کند:  تعریف می  گونه این  میرفندرسکی نیز در رسالۀ صناعیه، صناعت را

می گوید:   صنایع  اهمیتّ  و دربارۀ« ها با ذاتی محدود طبق خواستی از خواسته  بر  در مـوضوع، همراه با اندیشۀ صحیح

.وجود معطّل باشد  سلسلۀ  ای از صنایع نباشد در هر که در سلسله»
[2]

» 

شیء   که  رود؛ بدین معنی طبیعی به کار می  برابر  لغت دیگری که مشتق از صنع است واژۀ صناعی است که در

و شیء طبیعی ساختۀ طبیعت است  آدمی  صناعی ساختۀ
[3]
. 

گفته شده است که صَناعت )با فتح صاد( در محسوسات و صِناعت )با کسر صاد( در معانی استفاده می شود
[4]
. 

 مقسم صناعات خمس .2

مقسم در صناعات خمس، استدلال است نه قیاس و نه حتی استدلال غیرمباشر؛ چه اینکه در درس مربوط به صناعت 

جدل ملاحظه خواهید کرد، استدلال های استقرایی و تمثیلی در فن جدل کاربرد بسیار دارد. اگر مقسم در صناعات 

تقسیم مذکور دسته ای از استدلال های جدلی را که به لحاظ صورت از استقرا یا تمثیل بهره جسته اند  خمس، قیاس باشد،

شامل نخواهد شد. هم چنین همان طور که در صناعت برهان و نیز درس مربوط به مغالطه خواهد آمد، گاه یک قضیه 

این صورت، مقسم قرار دادن استدلال های غیرمباشر به تنهایی مفید یقین و یا ایفا کننده نقش مغالطه خواهد بود که در 

نیز برای صناعات خمس خالی از اشکال نخواهد بود
[5]
. 

، تغییراتی ایجاد کرده و «دروس فی علم المنطق»کتاب به همین دلیل جناب آقای منتظری مقدم در تصحیح و تحقیق 

 .برخلاف مرحوم مظفر، به جای واژۀ قیاس از تعبیر حجت استفاده کرده است

 صناعات علمی و صناعات عملی .3

لازمۀ صنوف مختلف اجتماعی و کثرت حاجات، وجود صنایع و حِرَف متعددی است که پاسخ گوی نیازها باشد. اخوان 

ع را کلاً به دو دستۀ صنایع علمی و صنایع عملی تقسیم کرده اند؛ موضوع صنایع علمی امور روحانی و الصّفا صنای

نفسانی است که مربوط به بحث از اجناس و انواع علوم است و به سه دستۀ علوم مربوط به معارف و آداب و رسوم، 

مانی است که متکفّل نیازهای جسمانی علوم شرعی و علوم فلسفی تقسیم می شود، و موضوع صنایع عملی امور جس

بوده و در واقع امور یدی و صنایع جسمانی هستند. در مباحث اخوان الصّفا از مشاغل حرفه های متعددی بحث شده و 

 :ویژگی هر کدام از آنها نیز بیان گردیده است، برخی از این صنایع و مشاغل به اختصار عبارتند از

 رد، مانند ملّاحی، سقایی و آبرسانی؛صنایعی که با آب سروکار دا .1

 صنایعی که با خاک سروکار دارد، نظیر حفّاری، کشف معادن و حجّاری؛ .2

صنایعی که موضوع آن آتش و حرارت است، مانند کسانی که در جنگ ها مواد شعله ور و آتش زا را مورد استفاده  .3

 د؛قرار می دهند و به طور کلی صنایعی که با آتش سروکار دار

 صنایعی که موضوع آن هوا و دمیدن است، نظیر نوازندگان و طبّالان؛ .4

 صنایعی که با آب و خاک سروکار دارد؛ مانند فخّاری؛ .5
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 صنایعی که موضوع آن معادن است و با معدن سروکار دارد، چون آهنگری، مسگری و گچ کاری؛ .6

 و حصیربافی؛صنایعی که با چوب و درخت سروکاردارد، مانند نجّاری  .7

 صنایعی که با خمیر و شیرۀ نباتات سروکار دارد، نظیر کتاّنی و کاغذ سازی؛ .8

سایر صنایع مانند آرد فروشی، روغن فروشی، عصّاری، روغن کشی، دامداری، صیّادی، دلالّی، قیمت گذاری بر  .9

شگری و بسیاری از صنایع و اجناس، مشاغلی که در مورد بهداشت و سلامت و جسم مردم است، مانند طب و آرای

مشاغل که اخوان الصّفا به تفصیل آنها را توضیح داده اند. هدف از ذکر این نمونه ها اشاره به کثرت صنایع و تنوّع 

 .مشاغل است که افراد در اجتماع به آنها اشتغال دارند

دم است، مشاغل و عمل معلمّان در تقسیم بندی اخوان الصّفا صنایع علمی که موضوع آن امور نفسی و روحانیات مر

می باشد که مفهومی است عام برای ارکان ناموس که رکنی از ارکان احکام ناموس را در دست دارند و وظیفۀ آنها در 

 :چهارچوب احکام ناموس است که آنها را به هشت صنف مختلف تقسیم کرده اند

آنها انتقال معارف تنزیلی به نسل های بعدی است تا از  قاریان، کاتبان، حافظان و معلمّان آیات تنزیلی که وظیفه .1

 فراموش شدن احکام ناموس جلوگیری کنند؛

 راویان اخبار و ناقلان احادیث و حافظان سیره که وظیفۀ آنان نیز جلوگیری از فراموشی سنّت است؛ .2

حکام است تا به فراموشی سپرده فقها و علمای سنتّ و حافظان حدود ناموس که وظیفۀ آنها جلوگیری از جهل به ا .3

 نشود؛

 مفسّران الفاظ تنزیل یافته که کارشان کشف و تعبیر غموض آیات است؛ .4

مجاهدان و انصار آنان و جنگاوران و مرزداران که تابع اصحاب ناموسند و وظیفه آنها جلوگیری از تجاوز دشمن و  .5

حملۀ روم به مرزهای مسلمانان و حملۀ بُخت نصر به هیکل بنی افساد در امر دین است. در این مورد اخوان الصّفا به 

 اسرائیل در بیت المقدس اشاره کرده اند؛

خلفای صاحب ناموس و رؤسا و جماعات و گروه ها که نگهبان شریعت امت هستند و از طریق امر به معروف و  .6

روحانی و سیرۀ ناموس هستند تا آشکارا یا با نهی از منکر مانع از فساد در سیرۀ ناموس می باشند. آنان حافظ مملکت 

تأثیرگذاری بر قلوب عامۀ مردم و جاهلان، مانعی در سیره ناموس به وجود نیاید. اخوان در این مورد به عمل فاسد 

 مزدک خرّمی در مملکت قباد پارسی اشاره کرده اند؛

ظان که با انذار به ترک احکام ناموس و موعظه و زهّاد و عابدان مساجد و راهبان در کلیساها و خطبای منابر و واع .7

 ارشاد و تذکّر به امر معاد، یادآور احکام ناموس الهی هستند؛

 .علمای تأویل که راسخان در علوم الهی و معارف ربّانی هستند و به اسرار خفی ناموس آشنایی دارند .8

ورالعمل های مهمّی برای انجام وظایفشان داده اند که اخوان الصّفا برای هر کدام از این گروه ها تذکرات مفصّل و دست

در این جا به دلیل پرهیز از اطالۀ کلام از ذکر آن چشم پوشی می شود
[6]
. 

 ت خمسمواد مورد استفاده در صناعا .4

 :استفاده از مبادی هشت گانه در هر یک از صناعات خمس عبارت است از

 .در صناعت برهان، از یقینیات استفاده می شود

 .در صناعت جدل، مشهورات و مسلمات به کار گرفته می شوند
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 .در صناعت مغالطه، از مشبهات و وهمیات کمک گرفته می شود

 .کاربرد دارنددر صناعت خطابه، مظنونات و مقبولات 

 .[7] و در صناعت شعر، مخیلّات استفاده می شوند

 

 ρλε. έ: ηبه یونانی [1]

  .78میرفندرسکی؛ رسالۀ صناعیة؛ ص [2]

  .1؛ مجله جاویدان خرد، ش«صناعت و طرح مبانی نظری آن به اتکاء آراء ابن سینا»داداشی، ایرج؛  [3]

و قیل: ان الصناعة بالفتح تستعمل فی . »2، پاورقی74، ص3حیدری، سید رائد؛ المقرر فی توضیح منطق المظفر؛ ج [4]

  .«المحسوسات، و الصناعة بالکسر تستعمل فی المعانی

  .364؛ ص 2منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [5]

  .www.rasekhoon.net :فریدونی، علی؛ صناعت و مشاغل در شهر اخوان الصّفا؛ سایت راسخون [6]

/ ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ شرح الإشارات و التنبیهات  337ـ231دروس فی علم المنطق؛ باب هفتم )صناعات خمس(، ص [7]

  .287، ص 1)مع المحاکمات(؛ ج

 ((ین اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق ا))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

  [2]اقسام حجت ها برحسب ماد ه

دارای صورتهر استدلال و حجتی 
[3]
و ماده 

[4]
 .است

حجت
[5]

بر اساس اختلاف مقدمات از نظر ماده
[6]
و

[7]
، نتیجه ای که قرار است به دست بیاید، و غرضی که از تشکیل 

 :این استدلال وجود دارد، دارای پنج قسم می باشد که به آنها صناعات خمس گفته می شود

 .برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه

 حصول این اقسام بيان کيفيت

اقسام بیان شده برای صناعات خمس، بر اساس حصر ثنائی عقلی
[8]
به دست آمده و قسم دیگری قابل فرض نیست؛  

 :زیرا
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حجت از حیث مادهّ، یا مفید تصدیق
[9]
نامیده « شعر»است و یا مفید تصدیق نیست. حجتی که مفید تصدیق نیست  

تصدیق جازمشود؛ و اگر مفید تصدیق هست، یا مفید تصدیق جازم است و یا مفید تصدیق جازم نیست. اگر مفید  مى
[10]
 

نام دارد و وقتی مفید تصدیق جازم است یا هدف از آن رسیدن به حقّ واقعى است و یا هدف این نیست. « خطابه»نباشد 

كه هدفش رسیدن به حق واقعی است، یا ما را به حقّ واقعى  است و آن« جدل»ست كه هدفش رسیدن به حقّ واقعی نی آن

  .است« مغالطه»رساند نامش  كه نمى است و آن« برهان»رساند  كه مى رساند، آن رساند و یا نمى مى

 تعریف اجمالى هریک از صناعات خمس 

  :عبارت است از استدلالی که :برهان .۱

  .رساند است، و ما را به حقّ واقعى مى« حقّ بما هو حقّ »از آن وصول به مفید تصدیق جزمی است، هدف 

العالم متغیر و كل متغیر حادث، فالعالم حادث»مثل: 
[11]

».  

لالی كه مفید تصدیق جزمى است ولى ما را به واقععبارت است از استد :مغالطه .2
[12]
رساند، بلكه به خلاف واقع  نمى 

هدایت نموده و انسان را در جهل مركب
[13]
 . افكند مى 

  «.الّل موجود و كلّ موجود مادىّ و محسوس، فالّل مادىّ و محسوس»مثال: 

و آن عبارت است از استدلالی كه مفید تصدیق جزمى است ولى هدف آن رسیدن به واقع نیست )حتىّ گاهى  :جدل .3

ر واقعى در كار نیست، مانند مشهورات صرفههیچ ام
[14]
که تنها پشتوانۀ آنها شهرت است و واقعی پشتوانۀ آنها نیست(؛  

بلكه هدف تسلیم خصم
[15]

 .و ساکت کردن و شکستن او و یا ارشاد جاهل است

عبارت است از استدلالی كه مفید تصدیق ظنى :خطابه .4
[16]

ها،  است و هدف اقناع جمهور است؛ مثلا خطیب با وعده

وعیدها و استفاده از مقبولات
[17]
  .مخاطبان را قانع كند 

عبارت است از استدلالی كه اصلا مفید تصدیق نیست و تنها موجب تأثیر در نفس و ایجاد تخیّل و انفعال  :شعر .5

  .شود و غرض همان حصول انفعالات و تأثرات نفسانی است نفسانی مى

  .یندگو مى« صناعات»گانه را  این اقسام پنج

معنای صناعت
[18]

 

  :در این مبحث، صناعت به دو معنای اصطلاحی به کار می رود

 بحث دربارۀ هر یک از صناعات پنج گانه؛ .1

 .پنج گانه در موقع نیازقدرت بر استعمال هر یک از صناعات  .2

به طور کلی صناعت در اصطلاح به معناى ملكۀ نفسانی
[19]
و قدرت کسب شده ای است كه آدمى در اثر ممارست و  

برد، البته  ها آن را تحصیل كرده و براى اهدافى كه دارد به كار مى ى از رشتها مداومت بر امرى از امور و رشته

بنابراین كسى دارای صناعت مغالطه است كه ـ  .گیرد اى كه این کاربرد از روى بصیرت و آگاهى كامل انجام مى گونه به

لطات لفظى و معنوىبه طور مثال ـ آگاهانه و با عمد و التفات و آشنایى با مبانى مغالطه و انواع مغا
[20]
آن را به كار  

اى كرده باشد،  گیرد، امّا كسى كه هیچ گونه آشنایى به این امور ندارد، اگر به طور تصادف در موردى هم مغالطه مى

ه وى داراى این صنعت است. هم طور كه اگر كسى به طور اتفاقى به بیماری دارویى داد و مریض بهبودى گویند ك نمى

  .گویند كه او داراى صنعت طبابت است حاصل كرد نمى
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 تقسيم دیگری برای صناعت

در یک تقسیم بندی کلی، صناعت ها
[21]
 :بر دو نوع اند 

؛ مثل علومی که مربوط به معارف دینی، مسایل فلسفی یعنی صناعتی که مربوط به امور عقلی و نظری است، علمى .۱

 .و... هستند

 . ...؛ مانند علم پزشکی، آهنگری، نجاری ویعنی صناعتی که مربوط به امور جسمانی است، عملی .2

صناعات خمس مورد نظر از صناعات علمى است كه در موارد بسیار، مفید فایده است
[22]
. 

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .276ـ275ص

  .«مقسم صناعات خمس»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

 .  دانش نامه :ر.ک [5]

یقینیات، مظنونات، مشهورات، مسلمات، وهمیات،  :یعنی همان مبادی حجت که در مباحث قبلی بیان شد و عبارت بودند از [6]

  .مقبولات، مشبهات و مخیلات

  .«مواد مورد استفاده در صناعات خمس»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [7]

  .نامهدانش  :ر.ک [8]

 .  دانش نامه :ر.ک [9]

 .  نامه دانش :ر.ک [10]

 .  دانش نامه :ر.ک [11]

 .  دانش نامه :ر.ک [12]

 .  دانش نامه :ر.ک [13]

 .  دانش نامه :.کر [14]

 .  دانش نامه :ر.ک [15]

  .دانش نامه :ر.ک 1][6

 .  دانش نامه :ر.ک [17]

  .«واژه شناسی صناعت»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [18]

 .  دانش نامه :ر.ک [19]

 .  دانش نامه :ر.ک [20]

  .149باشد. ر.ک: شیرازی، قطب الدین؛ درة التاج؛ ص« علم»در این تقسیم بندی، صناعت به معنای  [21]

  .«صناعات نظری و صناعات عملی»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [22]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 اقسام حجت ها بر حسب ماده

 أقسام الحجّة بحسب المادةّ 

تقدمّ
[2]

فی التمهید لهذا الباب أن الحجّة بحسب اختلاف المقدمّات من حیث المادةّ و بحسب ما تؤدیّ إلیه من نتائج و بحسب 

 .ل و الخطابة و الشعر و المغالطةأغراض تألیفها، تنقسم إلى البرهان و الجد

 اقسام حجت بر اساس ماده

در مقدمۀ این باب بیان شد که حجت ]= استدلال[ به اعتبار اختلاف مقدمات آن از جهت ماده، و به اعتبار نتیجه ای که 

  .مغالطهاز آن به دست می آید و نیز غرض از تألیف آن، به پنج قسم تقسیم می شود: برهان، جدل، خطابه، شعر و 

 بیان کیفیت حصول این اقسام

بیان ذلک: أنّ الحجّة ـ بحسب اختلاف المقدمّات من جهة كونها یقینیّة أو غیر یقینیّة ـ إمّا أن یفید تصدیقا و إمّا تأثیرا آخر 

 .غیر التصدیق من التخیّل و التعجب و نحوهما

و گاهی غیر یقینی است ـ یا افادۀ تصدیق می کند و یا توضیح اینکه: حجت ـ با توجه به آن که گاهی مقدمات آن یقینی  

 .تأثیری غیر از تصدیق در نفس پدید می آورد، مانند تخیل، تعجب و مانند آن دو

  .«ظنیّا»إمّا أن یفید تصدیقا جازما لا یقبل احتمال الخلاف أو تصدیقا غیر جازم یجوز فیه الخلاف أی « الأوّل»ثمّ 

آور بود ـ یا افادۀ تصدیق جازم می کند که احتمال خلاف در آن نمی رود، یا افادۀ در صورت نخست ـ که تصدیق 

  .تصدیق غیرجازم می کند که احتمال خلاف در آن می رود، یعنی ]نتیجه اش[ ظنی می باشد

انتاج الحقّ إمّا أن تكون ثمّ ما یفید تصدیقا جازما إمّا أن یعتبر فیه أن یكون تألیفه لغرض أن ینتج حقّا أم لا. ثمّ ما یعتبر فیه 

 :النتیجة حقّا واقعا أم لا. فهذه خمسة أنواع

سپس حجتی که افادۀ تصدیق جازم می کند، یا در آن اعتبار شده باشد که غرض از تألیف آن این است که حقیقت را 

آن لحاظ شده است، در « نتیجۀ حق دادن»نتیجه دهد یا نه ]یعنی چنین غرضی در آن اعتبار نشده است[. سپس حجتی که 

 .آید یا نتیجه اش واقعا حقیقت است یا چنین نیست. و از اینجا پنج قسم حجت به دست می

 تعریف اجمالی صناعات خمس

، و الغرض منه معرفة الحقّ من جهة ما هو حقّ «البرهان»أ. ما یفید تصدیقا جازما وكان المطلوب حقّا واقعا، و هو 

  .واقعا

زم را افاده می کند و نتیجۀ آن واقعا حقیقت ]و مطابق با نفس الأمر[ است، و این همان الف( حجتی که تصدیق جا

 .است و هدف از آن شناسایی حقیقت است از آن جهت که واقعا حقیقت است« برهان»

 .«المغالطة»ب. ما یفید تصدیقا جازما، و قد اعتبر فیه أن یكون المطلوب حقّا و لكنّه لیس بحقّ واقعا. و هو 
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( حجتی که تصدیق جازم را افاده می کند و حقیقت بودن نتیجه نیز در آن معتبر است، اما نتیجه در واقع حقیقت ندارد. ب

 .است «مغالطه»و این همان 

ج. ما یفید تصدیقا جازما و لكن لم یعتبر فیه أن یكون المطلوب حقّا، بل المعتبَر فیه عموم الاعتراف أو التسلیم، و هو 

 .الغرض منه إفحام الخصم و إلزامهو «. الجدل»

ج( حجتی که تصدیق جازم را افاده می کند، اما حقیقت بودن نتیجه در آن لحاظ نشده است، بلکه تنها این امر در آن 

است. و غرض از تألیف آن، ساکت « جدل»معتبر است که همگان به آن اعتراف کنند یا آن را بپذیرند. و این همان 

 .ختن وی استکردن خصم و ملزم سا

 .، و الغرض منه إقناع الجمهور«الخطابة»د. ما یفید تصدیقا غیر جازم. و هو 

و هدف از تشکیل آن قانع ساختن مردم  .است« خطابه»د( حجتی که تصدیق غیرجازم را افاده می کند. و این همان 

 .است

  .الغرض منه حصول الانفعالات النفسیّة ، و«الشعر»ه. ما یفید غیر التصدیق من التخیّل و التعجّب و نحوهما و هو 

است. و « شعر»هـ( حجتی که افادۀ تصدیق نمی کند، بلکه آثاری مانند تخیل و تعجب در نفس پدید می آورد، و این همان 

 .غرض از تألیف آن، پیدایش انفعال های نفسانی است

، فیقال: «صَناعة»تعمالها عند الحاجة یسُمّى ثمّ إنّ البحث عن كلّ واحد من هذه الصناعات الخمس أو القدرة على اس

 .صناعة البرهان و صناعة المغالطة... إلخ

خوانده می شود؛ « صناعت»بحث درباره هر یک از این صناعت های پنج گانه، یا قدرت بر استعمال آن به هنگام نیاز، 

 .و گفته می شود: صناعت برهان و صناعت مغالطه تا آخر

 معنای صناعت

ة اصطلاحا ملكة نفسانیّة و قدرة مكتسبة یقتدر بها على استعمال أمُور لغرض من الأغراض، صادرا ذلک و الصناع

 . الاستعمال عن بصیرة بحسب الإمكان، كصناعة الطب و التجارة و الحیاكة ـ مثلاً ـ

ت می یابد که و صناعت در اصطلاح یک ملکه نفسانی و قدرت تحصیل شده است که انسان با به کارگیری اموری قدر

هدفی از اهدافش را به دست آورد. و این کاربرد در حد امکان از روی بصیرت و آگاهی می باشد. مانند پزشکی، 

  . تجارت، بافندگی ـ به طور مثال ـ

 و لذا من یغلطّ فی استدلاله لا عن بصیرة و معرفة بموقع الغلط لایقال: إنّ عنده صناعة المغالطة، بل من عنده الصناعة

 .هو الذی یعرف أنواعَ المغالطات، و یمیّز بین القیاس الصحیح من غیره، و یغالط فی استدلاله عن عمد و بصیرة

و از این رو، کسی را که بدون آگاهی و توجه به موضعی که در آن غلط و اشتباه روی داده، در استدلال هایش مغالطه 

د؛ زیرا کسی از این صناعت برخوردار است که انواع مغالطه به شمار آور« صناعت مغالطه»می کند، نمی توان واجد 

را می شناسد، و قیاس صحیح را از قیاس ناصحیح تشخیص می دهد، و در استدلال های خود از روی عمد و با آگاهی 

 .مغالطه می کند

 تقسیم دیگر برای صناعات

 .ناعات العلمیّة النافعة، و سیأتی الآن بیان فائدتهاو الصناعة على قسمین علمیّة و عملیّة، و هذه الصناعات الخمس من الص

و صناعت بر دو قسم است: صناعت علمی و صناعت عملی. و این صناعت های پنج گانه در زمرۀ صناعت های علمی 

سودمند است. و اکنون فایدۀ آنها بیان خواهد شد
[3]
. 
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زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده [1]

  .148ـ147، ص2ج

  .232ـ231دروس فی علم المنطق؛ ص [2]

  .با توجه به تقطیع دروس، بیان فایدۀ صناعات در درس بعد ذکر خواهد شد [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

لی متشکل از ماده و صورت است که با توجه به مواد تشکیل دهنده، نوع نتایج، و نیز غرض از هر حجت و استدلا .1

 .تألیف آن استدلال، به پنج قسم تقسیم می شود: برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر

 . ...به هر کدام از اقسام پنج گانه، صناعت گفته می شود؛ مثلا گفته می شود: صناعت برهان، صناعت جدل و .2

 .تقسیم حجت به صناعات خمس براساس حصر عقلی است .3

اگر در استدلالی، رسیدن به تصدیق جازم مورد هدف و غرض استدلال کننده نباشد، آن استدلال شعری نامیده می  .4

 .شود

 .اگر در استدلالی، هدف تصدیق غیر جازم باشد، خطابه نامیده می شود .5

 .ازم باشد، اما حق بودن در آن معتبر نباشد، جدل نامیده می شوداگر در استدلالی، هدف تصدیق ج .6

استدلال هایی که تألیف می شوند تا افادۀ تصدیق جازم کنند و حق بودن در آنها معتبر است، اگر در واقع نیز حق  .7

 .باشند، برهان؛ و در غیر این صورت مغالطه نام دارند

هر کدام از صناعات پنج گانه، و توانایی به کار بردن آنها در موقع صناعت در اصطلاح به دو معناست: بحث از  .8

  .نیاز

صناعت در اصطلاح، به کارگرفتن آگاهانۀ ملکه و قدرت نفسانی فرد در یک صناعت و حرفه، برای رسیدن به  .9

کار  را بهطور اتفاقی این حرفه  هدفی خاص می باشد؛ پس اگر فردی بدون آگاهی و شناخت صناعت و حرفه ای، به

 .بگیرد و به هدف مورد نظر نیز نایل شود، نمی توان او را دارندۀ این صناعت محسوب کرد

صناعت ها را از جهت دیگری می توان به صناعت علمی و عملی تقسیم کرد. صناعت علمی، صناعتی است  .9

کارهایی که با اعضاء و  مربوط به فکر و اندیشه؛ مانند صناعت منطق. و صناعت عملی، صناعتی است مربوط به

  .جوارح صورت می گیرد؛ مانند نجاری و کشاورزی

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

غرض از  هر حجت و استدلالی متشکل از ماده و صورت است که با توجه به مواد تشکیل دهنده، نوع نتایج، و نیز .1

 .تألیف آن استدلال، به پنج قسم تقسیم می شود: برهان، جدل، خطابه، مغالطه و شعر

 . ...به هر کدام از اقسام پنج گانه، صناعت گفته می شود؛ مثلا گفته می شود: صناعت برهان، صناعت جدل و .2
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 .تقسیم حجت به صناعات خمس براساس حصر عقلی است .3

ن به تصدیق جازم مورد هدف و غرض استدلال کننده نباشد، آن استدلال شعری نامیده می اگر در استدلالی، رسید .4

 .شود

 .اگر در استدلالی، هدف تصدیق غیر جازم باشد، خطابه نامیده می شود .5

 .اگر در استدلالی، هدف تصدیق جازم باشد، اما حق بودن در آن معتبر نباشد، جدل نامیده می شود .6

که تألیف می شوند تا افادۀ تصدیق جازم کنند و حق بودن در آنها معتبر است، اگر در واقع نیز حق استدلال هایی  .7

 .باشند، برهان؛ و در غیر این صورت مغالطه نام دارند

صناعت در اصطلاح به دو معناست: بحث از هر کدام از صناعات پنج گانه، و توانایی به کار بردن آنها در موقع  .8

  .نیاز

عت در اصطلاح، به کارگرفتن آگاهانۀ ملکه و قدرت نفسانی فرد در یک صناعت و حرفه، برای رسیدن به صنا .9

کار  طور اتفاقی این حرفه را به هدفی خاص می باشد؛ پس اگر فردی بدون آگاهی و شناخت صناعت و حرفه ای، به

 .اعت محسوب کردبگیرد و به هدف مورد نظر نیز نایل شود، نمی توان او را دارندۀ این صن

صناعت ها را از جهت دیگری می توان به صناعت علمی و عملی تقسیم کرد. صناعت علمی، صناعتی است  .9

مربوط به فکر و اندیشه؛ مانند صناعت منطق. و صناعت عملی، صناعتی است مربوط به کارهایی که با اعضاء و 

  .جوارح صورت می گیرد؛ مانند نجاری و کشاورزی

 ((حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه ))

 آزمون15

 مقسَم صناعات خمس چیست؟

 الف( قیاس 

 ب( استدلال 

 ج( ماده 

 د( تصدیق 

 شود؟ یک از صناعات زیر در افادۀ تصدیق غیرجازم مفید واقع می کدام

 الف( فقط شعر 

 ب( فقط خطابه 

 ج( جدل و مغالطه 

 د( همه صناعات بجز برهان 

 یک از صناعات زیر اساساً مفید تصدیق نیست؟ کدام

 الف( شعر 

 ب( مغالطه 

 ج( جدل و خطابه 

 د( شعر و خطابه 

 یک از صناعات زیر مفید تصدیق جازم مطابق با واقع است؟ کدام



 الف( شعر 

 ب( جدل 

 ج( برهان 

 د( خطابه 

 باشد؟ های تقسیم نمی در تقسیم صناعات خمس، کدام مورد جزو ملاک

 الف( ماده مقدمات 

 ب( اغراض چینش مقدمات 

 ج( هیئت تالیف مقدمات 

 د( نتایج حاصل از مقدمات 

گر تعریف  بیان، «ملكة نفسانیّة و قدرة مكتسبة یقتدر بها على استعمال أمور لغرض من الأغراض عن بصیرة»عبارت 

 کدام مورد است؟

 الف( قدرت استدلال 

 ب( حجت 

 ج( صناعت 

 د( خلقیات 

توان  هایش مغالطه میکند، نمی کسی که بدون آگاهی و توجه به موضعی که در آن غلط و اشتباه روی داده، در استدلال

 .شمار آورد واجد صناعت مغالطه به

 درست

 نادرست

 خمس صحیح است؟ کدام گزینه دربارۀ صناعات

 الف( دارای حصر استقرایی هستند

 باشند ب( ناظر به صورت حجت می

 روند شمار می ج( از صناعات علمی به

 د( کاربردشان مشروط به تعمد و بصیرت است
 

 : مقدمه
 

 :شود ذکر نکته دو خمس صناعات اصلی مطالب شروع از قبل باید که شد گفته قبل درس در
 

 خمس؛ صناعات اجمالی تعریف: اول نکته
 

 .خمس صناعات فواید و منافع: دوم نكته
 

 .شود می اشاره آنها به انسان نیاز و خمس صناعات از کدام هر فواید به درس، این در
 

 .نیست فراگیر مردم همۀ بین آنها کاربرد پس. روند می کار به هستند جهان حقایق شناخت برای که استدلالی و نظری علوم در معمولا مغالطه، و برهان صناعت
 

 شناخت برای مغالطه یادگیری ولی است مقصود به نیل خاطر به برهان یادگیری پس. است بالعرض مغالطه یادگیری ثمرۀ و بالذات برهان فراگیری فایدۀ که است آن دیگر مطلب
 .شود گمراه حقیقت از فرد و برود خطا به استدلال است ممکن آنها، شناخت بدون که است اشتباهاتی

 
 که مناظراتی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی، های برنامه در استفاده. باشند می افراد بین در تری گسترده کاربرد دارای قبل، صناعت دو برخلاف شعر و خطابه جدل، صناعت

 بیشتر جدل مثلا. هستند نیز خود به خاص کاربرد دارای آنها از کدام هر البته. است صناعت سه این کاربردهای جمله از گیرد، می صورت جامعه مختلف های گروه بین در
 و آتشین سخنان از استفاده با تا است جامعه انقلابی و طلب اصلاح های گروه و سیاسی رهبران برای بیشتر شعر و خطابه و است، سیاسی و دینی مکاتب اندیشمندان برای

 .دهند سوق هایشان خواسته سمت به را مخاطبانشان احساسات شورانگیز، جملات
 

 جدل برهان، که دانست باید البته. اند نیاورده هایشان کتاب در را شعر و خطابه جدل، صناعت سه و کرده بسنده مغالطه و برهان از بحث به تنها منطقی، مباحث مؤلفان از برخی
 .هستند تر مهم خمس صناعات دیگر از خطابه و
 
 :بتواند درس این مطالب فراگیری از پس رود می انتظار پژوه دانش از
 



 بداند؛ را مغالطه و برهان صناعت فایدۀ. 1
 
 شود؛ آگاه آنها کاربرد تفاوت نیز و شعر و خطابه جدل، صناعت سه فایدۀ به. 2
 
 .ببرد نام دارد بیشتری اهمیت که صناعاتی. 3

 ((باشد مي خواهران علمیه هاي حوزه حضوري غیر هاي آموزش مركز به متعلق اثر این حقوق كلیه))

 : دانش افزایی

 اهمیت فراگیری صناعات خمس و بحث از مواد قضایا .1

مطالب کتاب قیاس که مباحث صوری منطق است، هرچند از مباحث مهم منطق است، لیکن مهم ترین مسایل منطقی 

 .نیست

ه ها رواج پیدا کرده است، برخی منطق متأسفانه به علت اینکه این قسمت از منطق بیشتر در حوزه ها و خارج از حوز

را تنها در همین محدوده می شناسند، درحالی که مباحث منطقی محدود به آن نبوده و شامل مباحث مهم تر از آن نیز 

هست. آن قسمت از مباحث که در بردارندۀ اهم مباحث منطقی است بحث از مواد قیاس است. در بحث از مواد، سخن از 

ندۀ قیاس به لحاظ ترتیب اجزای درونی آنها نیست، بلکه به لحاظ ارتباطی است که بین نفس انسان و قضایای تشکیل ده

صورت ذهنی قضیه موجود است
[1]
. 

 سوره نحل ۱25یر آیۀ نظر علامه طباطبایی در تفس .2

آمده به معناى اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل است، و   به طورى كه در مفردات« حكمت»و اما معنى 

حكایت شده به این معنا تفسیر شده كه كارهاى نیک طورى یادآورى شود كه قلب   به طورى كه از خلیل« موعظه»اما 

به طورى كه در مفردات آمده عبارت از « جدال»دا كند، و در نتیجه تسلیم گردد، و اما شنونده از شنیدن آن بیان، رقت پی

 . سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جویى است

دهد كه مراد از حكمت )و خدا داناتر است( حجتى است كه حق را نتیجه دهد آن هم  دقت در این معانى به دست مى

ابهامى در آن نماند، و موعظه عبارت از بیانى است كه نفس شنونده را نرم، و طورى نتیجه دهد كه هیچ شک و وهن و 

آور كه آثار  قلبش را به رقت در آورد، و آن بیانى خواهد بود كه آنچه مایه صلاح حال شنونده است از مطالب عبرت

 .پسندیده و ثناى جمیل دیگر آن را در پى دارد دارا باشد

كند به كار برود،  ه صرفا براى منصرف نمودن خصم از آنچه كه بر سر آن نزاع مىو جدال عبارت است از: دلیلى ك

بدون اینكه خاصیت روشنگرى حق را داشته باشد، بلكه عبارت است اینكه آنچه را كه خصم خودش به تنهایى و یا او و 

 .همه مردم قبول دارند بگیریم و با همان ادعایش را رد كنیم

كه خداى تعالى براى دعوت بیان كرده با همان سه طریق منطقى، یعنى برهان و خطابه و جدل بنابراین، این سه طریقى 

شود منطبق مى
[2]
. 

 دلیل عدم توجه خاص به برخی صناعات در کتب منطقی .3

پنج گانه در جایگاه خود دارای اهمیت هستند، اما برخی حکما با وجود نام بردن از خطابه، جدل   هر چند همۀ صناعات

 .و شعر در تقسیمات کتب منطقی خود، این سه را مورد بحث جداگانه قرار نداده اند

  :اند مؤلفان منطق دو گروه

د مانند ابن سینا در اشارات و حكیم سبزوارى در منظومه، تنها به دو ان آنها كه منطق را به عنوان مقدمۀ فلسفه نوشته .1

اند. بر اینها ایرادى نیست چون فن خطابه و جدل و شعر به درد مسایل فلسفى  صنعت برهان و مغالطه اهتمام ورزیده

 .خورد نمى
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ها  الع، شرح شمسیه و... . بر اینهمانند شرح مط اند  طور مستقل در باب منطق كتاب نوشته آن دسته از مؤلفین كه به .2

اند؟ اعتراض وارد است كه چرا بدون عذر موجّه صناعات خمس را عموما و این سه صنعت را خصوصا نیاورده
[3]
  

 

  .135جوادی آملی، عبدالله؛ معرفت شناسی در قرآن؛ ص [1]

 .    535، ص12 طباطبایی، سید محمدحسین، ترجمه تفسیر المیزان؛ ج [2]

  .278، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [3]

 ((غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

  [2]صناعات خمس فایده

 :کنیم بعد از بیان تعریف اجمالی صناعات خمس در درس گذشته، فایده این صناعات را بررسی می

 الف( فایدۀ برهان و مغالطه

صناعت
[3]

برهان
[4]
و مغالطه 

[5]
، معمولا در علوم نظری

[6]
و استدلالی محض و نیز در علومی که مربوط به حقایق و 

ر می روند؛ علومی مانند فلسفهواقعیات جهان هستند به کا
[7]

، کلام
[8]

، ریاضیات
[9]
و... . پس به نظر می رسد که این دو  

  .صناعت، تنها برای گروه خاصی است که در وادی چنین علومی گام برمی دارد و برای عموم مردم مفید نیست

که فایدۀ فراگیری صناعت برهان، بالذاتلازم است دانسته شود 
[10]
است و فراگیری صناعت مغالطه، بالعرض 

[11]
می  

وقتی گفته می شود فایدۀ فراگیری صناعت برهان، بالذات است، یعنی برهان را به خاطر خود برهان می آموزند  .باشد

تا به کمک آن به مقصود نایل شوند؛ اما فراگیری صناعت مغالطه بالذات نیست و بالعرض است؛ یعنی اگر کسی 

به این خاطر است که مغالطه می تواند او را مقصود برساند؛ بلکه آموختن مغالطه به خاطر آن مغالطه می آموزد، نه 

 .است که از گرفتاری در غلط ها و اشتباهاتی که مانع نیل به مقصود است، اجتناب شود

 [12]تنظير

فراگیری برهان و مغالطه را می توان به شناخت غذاهای مفید و سموم غذایی تنظیر و مثال نمایی کرد. شناخت غذاهای 

مفید و سالم، به خاطر استفاده از این گونه مواد غذایی است، اما شناخت سموم غذایی به خودی خود اهمیتی ندارد و 

 .ز آنها می باشدشناختشان به خاطر اجتناب ا
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پس لزوم فراگیری برهان، به منظور رسیدن به مقاصد علمی است، و فراگیری مغالطات به این خاطر است که اجتناب 

از آنها مبتنی بر شناختشان است تا عقل از خطرات مغالطه مصون بماند
[13]
. 

 ب( فایدۀ جدل، خطابه و شعر 

و فهم و براى عموم نافع است. عموم افراد در راستای تحقق  این سه صناعت عمومیتّ داشته و براى همگان قابل درک 

هاى خود  مهها براى جاانداختن برنا هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگی، و نیز دولت مصالح اجتماعى و شخصی، برنامه

  .كنند از اینها استفاده مى

صنعت جدلالبته در کاربرد این صناعت ها، تفاوت هایی نیز دیده می شود. مثلا 
[14]

بیشتر مناسب پیروان ادیان، فقهای 

؛ چون آنها نیاز به مناظراتخورد مكتب هاى سیاسى عالم مى مذاهب و
[15]
تلویزیونى و بحث هاى آزاد در ملأ عام دارند  

و براى فهم عموم ناچارند از قضایاى مسلمّه
[16]
استفاده كنند كه از مبادى 

[17]
ه های ائمه )ع( جدلیّات است؛ همانند مباحث 

با علمای ادیان مسیحى، یهودى و... . و هم چون مباحثه امام رضا )ع( با علمای ادیان در مجلس مأمون
[18]

؛ نیز 

مباحثات فقهای شیعه با فقهای عامّه
[19]
در طول تاریخ؛ و گفتگوهاى كاندیداهاى ریاست جمهورى در یک كشور كه  

  . ...سازند و هاى سیاسى، اقتصادى و فرهنگى خود را بیان كرده و ملتّ را روشن مى هركدام برنامه

صنعت خطابه
[20]
و شعر 

[21]
ر براى رهبران سیاسى كشورها و فرماندهان جنگ و مصلحان مخصوصا خطابه( بیشت)

مداران و مصلحان، نیازمند قانع كردن مردم و راضى كردن آنها هستند،  جامعه مفید است و كاربرد دارد؛ چون سیاست

ن هاى مردم جهت همیارى و همكارى با دولت براى تأمین رفاه مردم و بهتر شد ها و اراده و نیز براى تحریک همّت

ها به هر شكلى  زندگى آنها به این ابزار نیاز دارند. گاهى احساسات و عواطف ملتّ به جوش آمده و اقداماتى علیه دولت

اى آتشین آنها را آرام ساخته و از این احساسات در  دهند در اینجا رهبران سیاسی و رؤساى جمهور با خطابه انجام مى

هان جنگ نیز نیاز دارند كه افراد تحت فرماندهى آنها جان بركف بر دشمن كنند. فرماند راه مصلحت كشور استفاده مى

بتازند و فتح و ظفر را نصیب خویش سازند و آزادانه به مسلخ عشق و قربانگاه میادین جنگ روند و این در سایه 

 طارق بن زیاد»اى كه  گردد، شبیه خطبه ها و اشعار مؤثرّ و آتشین ایجاد مى خطبه
[22]

فرمانده لشكر مسلمین در فتح «

اسپانیا
[23]
اند  هایى را كه با آن از دریا عبور كرده كه دستور داد كشتى تاریخ معروف است كه پس از اینایراد كرد و در  

و هم چنین آنچه كه از خواربار و مواد غذایى همراه دارند همه را آتش بزنند و فقط به اندازۀ یک وعده غذا نگهدارند، 

رو امید زندگى  روى شما است، در پیش پیشدر فرازى از خطبه گفت: اى لشكر مسلمان؛ دریا پشت سر شما و دشمن 

  . ...اى ندارید سر مرگ قطعى است! اكنون جز استقامت و تحمّل چاره هست امّا در پشت

البته استفاده از این صناعات، منحصر به رهبران سیاسى و فرماندهان نظامى نیست؛ بلكه هر رئیسى و هر صاحب 

آورند، و از وى پیروى كنند )چه صاحب دعوت حقّ باشد مثل انبیای  خواهد مردم و جامعه به او روى دعوتى كه مى

براى اقبال جامعه به آنها، از این صناعات بی  (عظام الهى و چه صاحب دعوت باطل باشد مثل پیامبران دروغین تاریخ

  .نیاز نیستند

 خاتمه

از: صنعت برهان، صنعت جدل،  تر و مورد نیازتر سه صنعت است كه عبارتند از میان صناعات خمس از همه مهمّ 

 صنعت خطابه
[24]
. 

الَْمَوْعِظَةِ الَْحَسَنَةِ  ادُعُْ إِلىٰ سَبیِلِ رَبکِّ بِالْحِكْمَةِ وَ » :فرماید و در قرآن شریف نیز به این سه صنعت اشاره شده، آنجا كه مى

وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ 
[25]

كه مراد از حكمت همان برهان و استدلال محكم است و مراد از موعظۀ حسنه همان  «

ست و مراد از جدال احسن، صنعت مجادله است كه از آداب آن، جدل به بهترین شیوه است؛ در مقابل جدلی که خطابه ا

 خصمانه و از روی لجاجت باشد
[26]
. 

  :گیرد و بررسى قرار مى پنج فصل مورد بحث صناعات خمس به ترتیب در 

 فصل اوّل: صنعت برهان 

 فصل دوم: صنعت جدل 
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 فصل سوم: صنعت مغالطه 

 فصل چهارم: صنعت خطابه 

 فصل پنجم: صنعت شعر 

 

، 2در تدوین شرح درس، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج ][1

  .279ـ276ص

  .«ناعات خمس و بحث از مواد قضایااهمیت فراگیری ص»دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .دانش نامه :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

  .دانش نامه :ر.ک [9]

  .دانش نامه :ر.ک [10]

  .دانش نامه :ر.ک [11]

  .(تنظیر به معنای این است که برای روشن شدن مطلبی، برای آن شبیه و نظیری آورده شود. )آموزشیار [12]

دانستن فنّ مغالطه نظیر شناختن آفات و میكروب های مضرّه و سمومات است كه از آن جهت لازم است تا انسان از آنها  [13]

یب داده و مسموم كند فریب نخورد، و یا اگر كسی مسموم شده باشد بتواند او را احتراز جوید، و یا اگر كسی خواست او را فر

معالجه كند. دانستن و شناختن انواع مغالطه ها برای این است كه انسان شخصاً احتراز جوید، و آگاهی یابد تا دیگران او را از 

  (120، ص5رتضی؛ مجموعه آثار؛ جراه ]مغالطه[ نفریبند، و یا گرفتارانِ مغالطه را نجات دهد. )مطهری، م

  .دانش نامه :ر.ک [14]

  .دانش نامه :ر.ک [15]

  .دانش نامه :ر.ک [16]

  .دانش نامه :ر.ک [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانش نامه :ر.ک [20]

  .دانش نامه :ر.ک [21]

  .دانش نامه :ر.ک [22]

  .دانش نامه :ر.ک [23]

  .«دلیل عدم توجه خاص به برخی صناعات در کتب منطقی»عنوان  دانش افزایی؛ :ر.ک [24]

. )سوره  ل و مناظره كنبا حكمت و اندرز نیكو، به راه پروردگارت دعوت نما! و با آنها به روشى كه نیكوتر است، استدلا [25]

  (125نحل، آیه 

  .«سوره نحل 125نظر علامه طباطبایی در تفسیر آیۀ »دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [26]

 ((آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 فایدۀ صناعات خمس

  :فائدة الصناعات الخمس على الإجمال

 :اجمالی از فایدۀ صناعات خمس

 الف( فایدۀ برهان و مغالطه

أمّا منافع هذه الصناعات الخمس و الحاجة إلیها، فإنّ صناعتی البرهان و المغالطة تختصّ فائدتهما على الأكثر بمن 

یتَعاطى
[2]
 .العلوم النظریّة و معرفة الحقائق الكونیّة 

دربارۀ[ منافع صناعات خمس و نیاز به آنها ]باید گفت:[ فایدۀ صناعت برهان و مغالطه غالبا اختصاص به کسانی دارد ]

 .با علوم نظری و شناسایی حقایق وجودی سروکار دارند که

و لكنّ منفعة صناعة البرهان له فبالذات كمعرفة الأغذیة فی نفعها لصحّة الإنسان، و منفعة صناعة المغالطة له فبالعرض  

 .كمعرفة السموم فی نفعها للاحتراز عنها

های غذاها که بالذات در جهت تأمین ند شناسایی ویژگیو البته سود صناعت برهان برای چنین کسانی، بالذات است، مان

کند سلامتی انسان مفید است؛ اما فایدۀ صناعت مغالطه برای ایشان بالعرض است؛ مانند کسی که سموم را شناسایی می

 .تا از آنها پرهیز نماید

 ب( فایدۀ جدل، خطابه و شعر

دخل فی أكثر المصالح المدنیّةو أمّا الثلاث الباقیة، فإنّ فائدتها عامّة للبشر و ت
[3]

و الاجتماعیّة. و أكثر ما تظهر فائدة 

 .النقاشصناعة الجدل لأهل الأدیان و علماء الفقه و أهل المذاهب السیاسیّة لحاجتهم إلى المناظرة و 

و اما صناعت جدل، خطابه و شعر برای همگان سودمند است، و در بیشتر مصالح دنیوی و اجتماعی مدخلیت دارد. و 

شود؛ زیرا چنین های سیاسی دارند، بیشتر ظاهر میفایده صناعت جدل برای پیروان ادیان و فقها و کسانی که گرایش

 .ظره و مناقشه هستندافرادی ]برای رسیدن به اهداف خود[ نیازمند منا

و أكثر ما تظهر فائدة صناعتی الخطابة و الشعر للسیاسیین و قوّاد
[4]
الحروب و دعُاة 

[5]
الإصلاح لحاجتهم إلى إقناع 

 .الجمهور و رضاهم و بعث الهمم فیهم، و تحریض الجنود و الأتباع على الإقدام و التضحیة

دد، چه گرطلبان ظاهر میها و اصلاحمداران و فرماندهان جنگو بیشترین فایدۀ صناعت خطابه و شعر، برای سیاست

انگیزانند، و های ایشان را برهای خود[ باید تودۀ مردم را راضی و قانع سازند، و همتایشان ]برای دستیابی به هدف

 .سپاهیان و پیروان خویش را به پیشروی و ایثار فراخوانند

 خاتمه

  .و أهمّ ما یحتاج إلیه منها ثلاث: البرهان و الجدل و الخطابة
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  .ه احتیاج به آن بیش از سایرین است، عبارت است از: برهان، جدل و خطابهترین این صناعات کمهم

ادْعُ إِلى سَبیلِ »و قد ورد فی القرآن الكریم الترغیب فی استعمال الأسالیب الثلاثة فی الدعوة الالهیّة، و ذلک قوله تعالى: 

ی أحَْسَنُ رَبکّ بِالْحِكْمَةِ وَالمَوعِظَةِ الَحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالتّی هِ 
[6]

» ، 

گانه در مقام ابلاغ پیام الهی تشویق شده است؛ آنجا که می فرماید: های سهو در قرآن کریم به استفاده از این اسلوب

 .«یكو به راه پروردگارت بخوان و با بهترین شیوه با آنان مجادله كنمردم را با حكمت و اندرز ن»

 .فإنّ الحكمة هی البرهان، و الموعظة الحسنة من الخطابة، و من آداب الجدال أن یكون بالتّی هی أحسن

 حکمت همان برهان است، و موعظۀ نیکو جزء صنعت خطابه است، و یکی از آداب جدل آن است که به نیکوترین شیوه

 .صورت گیرد

 .التكلان  هذا كلّ ما أردنا ذكره فی المقدمّة. و قد آن الشروع فی بحث هذه الصناعات فی خمسة فصول. و على اللّ 

این، تمام چیزی است که در نظر داشتیم در مقدمه بیان کنیم. و اینک زمان آن فرا رسیده است که وارد بحث در این 

 .باشد صناعات شویم. و توکل باید بر خداوند

 :الخلاصة

 الحجة

                 (ما یفید غیر التصدیق )الشعر

 :ما یفید تصدیقا

 (ما یفید تصدیقا غیر جازم )الخطابة

 خلاصه

 حجت

 (آنچه مفید تصدیق نیست )شعر

 .آنچه مفید تصدیق است

 (آنچه مفید تصدیق غیرجازم است )خطابه

 :ما یفید تصدیقا جازما

 ()الجدل ما لا یعتبر أن یكون حقّا

 :ما یعتبر أن یكون حقّا

 (ما لا یكون حقّا واقعا )المغالطة

 (ما یكون حقّا واقعا )البرهان

 :آنچه مفید تصدیق جازم است
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 (آنچه حق بودن در آن معتبر نیست )جدل

 :آنچه حق بودن در آن معتبر است

 (آنچه در واقع حق نیست )مغالطه

 (آنچه در واقع حق است )برهان

 

در تدوین بخش ترجمه، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  .150ـ149، ص2ج

ءَ: آن چیز را گرفت، ـ الأمرَ: به آن كار شتافت، ـ مِهْنَةً: به كارى اشتغال ورزید، الرجُلُ: آن  ـ تعَاَطِیاً ]عطو[ الشي  تعَاَطَى »[2]

  (237)بستانی، فؤاد؛ فرهنگ ابجدی؛ ص« یزی بلند كردهایش را براى گرفتن چ مرد بر سر انگشتان پا ایستاد و دست

یَّة الجانب المادیّّ المَدنَِ »ها و وسایل رفاه عمومی؛ بخش مادی و دنیوی فرهنگ است؛ مانند آبادانی، فناوری« مدنیة»مراد از  [3]

وحیّ و الخلقیّ من الحضارة :ـ انبهر بالمدنیّة  من الحضارة كالعمران و وسائل الاتصّال و الترّفیه ، یقابلها الجانب الفكریّ و الرُّ

  (www.almaany.com :)سایت المعانی« الأوربیّة

د و قادةَ و جج  القائدِ ـ ج  »[4] اد و قوَُّ   (676)فرهنگ ابجدی؛ ص« ]قود[: آنكه فرمانده گروهان یا گُردان لشكر باشد  قاداَت  قوَُّ

  (382)فرهنگ ابجدی؛ « سبب، علت«:  دوََاعٍّ   دعَُاة ]دعو[: فا، آنكه مردم را بدین یا مذهب خود دعوت كند، ـ ج  ـ ج  الدَّاعِی »[5]

  .125ه نحل، آیۀسور [6]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

کاربرد صناعت برهان و صناعت مغالطه عمومی و فراگیر نیست؛ بلکه بیشتر در علوم نظری و شناخت حقایق  .1

 .هستی است

 .فایده فراگیری صناعت مغالطه، بالعرض استفایده فراگیری صناعت برهان، بالذات و  .2

کاربرد صناعت های جدل، خطابه و شعر، عمومی است و در بیشتر مصالح دنیوی و اجتماعی مورد استفاده قرار  .3

 .می گیرد

 .کاربرد و فایدۀ جدل بیشتر در مناظرات بین اندیشمندان مکاتب دینی و سیاسی است .4

برای رهبران سیاسی، فرماندهان نظامی و اصلاح طلبان اجتماعی است که قصد بیشترین کاربرد خطابه و شعر  .5

 .دارند با تحریک احساسات مخاطبان خود، آنها را به سوی اهداف مورد نظر خود سوق دهند

از بین صناعات خمس، سه صنعت برهان، جدل و خطابه از بقیه مهم تر است و در قرآن کریم نیز استفاده از آنها در  .6

 .وت الهی مورد تأکید قرار گرفته استدع

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 1۶آزمون

 کدام صناعت در علوم نظری، فایدۀ بیشتری دارد؟
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 الف( شعر 

 ب( جدل 

 ج( برهان 

 د( خطابه 

 هستی، فایدۀ بیشتری دارد؟کدام صناعت در شناخت حقایق 

 الف( شعر 

 ب( جدل 

 ج( خطابه 

 د( مغالطه 

 .باشد فایدۀ فراگیری صناعت برهان و صناعت مغالطه، بالعرض می

 درست

 نادرست

 کدام صناعات در مصالح دنیوی و اجتماعی، کاربرد بیشتری دارند؟

 الف( شعر ـ برهان 

 ب( جدل ـ مغالطه 

 ج( خطابه ـ برهان 

 د( جدل ـ خطابه ـ شعر 

 کدام صناعت برای پیروان ادیان و فقیهان فایدۀ بیشتری دارد؟

 الف( جدل 

 ب( شعر 

 ج( خطابه 

 د( مغالطه 

 کدام صناعت برای فرماندهان جنگ فایدۀ بیشتری دارد؟



 الف( خطابه 

 ب( برهان 

 ج( خطابه و برهان 

 د( مغالطه و شعر 

 باشد؟ صناعت شعر صحیح نمی کدام گزینه در مورد فایده

 الف( برای همگان سودمند است

 باشد ب( احتیاج به آن، بیش از سایر صناعات می

 ج( در بیشتر مصالح دنیوی و اجتماعی مدخلیت دارد

 طلبان فایدۀ زیادی دارد مداران و اصلاح د( برای سیاست

هایی  به ترتیب، به استفاده از چه صناعت« ةِ الَحَسَنةَِ وَ جادِلْهُمْ باِلتّی هِی أحَْسَنُ ادْعُ إلِى سَبیلِ رَبکّ باِلْحِكْمَةِ وَ المَوعِظَ »در آیه 

 اشاره شده است؟

 الف( جدل ـ برهان ـ خطابه 

 ب( برهان ـ خطابه ـ جدل 

 ج( برهان ـ خطابه و شعر ـ مناظره 

 د( برهان و مغالطه ـ موعظه ـ جدل 

 : مقدمه

انسان ذاتاً موجودی متفکر است. طبیعی ترین عکس العملِ موجودِ متفکر در برخورد با جهان پیش از این دانستیم که 

شمار و تلاش برای یافتن پاسخ مناسب برای انسانِ جویای  اطراف، کنجکاوی و طرح سؤال است. طرح سؤال های بی

 . حقیقت، جز با رسیدن به یقین پایان نخواهد یافت

انسان برای رسیدن به سعادت .، میل فطری انسان برای رسیدن به سعادت حقیقی است عامل دیگر اهمیت کیمیای یقین

حقیقی، هنگامی تمام سرمایه های مادی و معنوی خود را به کار می گیرد که در مورد تأمین سعادت خویش برای اقدام 

 . و انجام دادن عملی، به یقین برسد

 .پاسخ یقینی به نیازِ فطریِ انسان برای رسیدن به آرامش درونی استبنابراین، قیاس برهانی به دلیل وجود بدیهیات، 

البرهانکتاب »برهان به صورتی کامل و جامع در 
[1]

شف ی «
[2]
وصف و شرح شده است اما اساس و ماده آن  ابن سینا 

اسکندر افرودیسیاز ارسطوست و ابن سینا از شروح 
[3]

یحیی نحویو 
[4]

و شروح و تعلیقات فارابی
[5]

جسته است. بهره 

شروح تامسطیوس
[6]

و اسکندر افرودیسی و یحیی نحوی و شرحی از یحیی مروزی
[7]

که استاد متی بن یونس
[8]

بوده و 

شروح متی بن یونس و فارابی و کِندی
[9]

 .پیش از ابن سینا بوده است
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مباحث دروس گذشته در رابطه با ماده قیاس بود که عبارت بود از انواع مقدمات قیاس، بدون در نظر گرفتن نحوه 

که از تألیف آن مورد نظر است، گوناگونی مقدمات و نتیجه ای که به دست می دهد و هدفی   تألیف آنها. قیاس با توجه به

به پنج قسمِ برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه تقسیم می شود که کاربرد این اقسام پنج گانه را در اصطلاح 

صِناعت
[10]

 .گویند

هیچ گاه بر اساس تقلید یا شبهه و  (... درس بیان می شود که دستیابی به علوم کلی و حقیقی )فلسفه، ریاضیات و در این

تردید میسور نخواهد بود و تنها در سایه یقین تحقق خواهد یافت. یقینِ واقعی در مسائل نظری نیز تنها از طریق برهان 

نی برای اثبات درستی و بطلان مطالب و مطمئن ترین راه برای تمییز حق به عبارت دیگر تنها راه یقی .می یابد    تحقق 

 .از باطل و دستیابی به عقاید و آرای درست، بهره گیری از برهان است

مهم ترین فایده برهان رسیدن به نتایج یقینی و کشف حقیقت است. انسان ها در سایه استدلال برهانی، علاوه بر تعلیم و 

  .نیز می توانند از آن بهره مند شوندارشاد دیگران، خود 

در مقام تعریف برهان خواهد آمد که برهان، قیاسی مرکب از مقدمّات یقینی برای تحصیل نتیجه ای یقینی است. 

چنین، صورتِ برهان به شکل قیاس، و ماده آن یقینی می باشد، و نیز یقینِ حاصل از برهان غایت آن است. به این  هم

 .صورت، ماده و نتیجه همه یقینی اند ترتیب، در برهان،

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند

 اهمیت و فایده برهان را شرح دهد؛ .1

 برهان را تعریف کند؛ .2

 توضیح دهد برای کسب مهارت منطقی در صناعت برهان چه اموری لازم است؛ .3

 ه و صورت یقینی را تبیین کند؛چرایی لزوم تشکیل برهان از ماد .4

  .بیان کند که چرا استقراء برهانی و تمثیل برهانی نداریم .5

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  ر.ک: دانش [5]

 نامه  ر.ک: دانش [6]

 نامه  ر.ک: دانش [7]

 نامه  ر.ک: دانش [8]

 نامه  ر.ک: دانش [9]

 نامه  ر.ک: دانش [10]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 تعریف برهان  .1
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اختلاف است « یقینى»درباره مراد از کلمه «. البرهان قیاس مؤتلف یقینى»اند که:  تعریف کردهبرخى برهان را چنین 

که آیا منظور، نتیجه یقینى است یا مقدمات یقینى. به نظر ابن سینا مراد، یقینى بودن مقدمّات است نه نتیجه. اگرچه کسى 

هم یقینى بداند )چراکه نتیجه یقینى، جز از مقدمات یقینى  بایست مقدمّات را بگوید مراد یقینى بودن نتیجه است، لاجرم مى

اش این  زیرا اگر مراد نتیجه یقینى باشد لازمه ,بودن مقدمّات مقصود است خیزد(. اما در اینجا باید گفت یقینى  برنمى

یجه. ابن سینا در این تعریف زاید باشد. یعنى کافى بود گفته شود: البرهان قیاس یقینی النت« مؤتلف»است که کلمه 

باشد اولى است یا تعریف به اوصاف و چیزهایى که  فرماید: آیا تعریف یک شىء به چیزى که خارج از ذاتش مى مى

متعلق به آن شىء است؟ روشن است که تعریف به امور داخلى، اولى است. از سویى باید دانست که برهان عبارت است 

شود، بلکه خارج از برهان است. پس اگر در  برهان محسوب نمىاز مجموع صغرى و کبرى، و نتیجه برهان جزء 

تعریف برهان ، مراد از یقینى، نتیجه برهان باشد، این وصف یقینى در حقیقت وصف به حال متعلقّ موصوف خواهد 

 را صفت مقدمّات برهان بدانیم که در واقع صفت خود برهان است؛« یقینى»بود نه ذات موصوف. بنابراین بهتر است 

  .چراکه حقیقت برهان چیزى جز همان مقدمّات نیست

در عین حال ابن سینا معتقد است که گویا تحریفى در این عبارت واقع شده است؛ در اصل باید گفته شود: البرهان قیاس 

اس مؤتلف من یقینیات. یعنى برهان قیاسى است که از مقدمات یقینى تألیف یافته است. البته روشن است که در خود قی

را تمهید « مؤتلف»بایست  معناى تألیف هم مندرج است، چراکه قیاس همیشه مؤلّف از صغرى و کبرایى است. پس مى

براى بعد بگیریم و چنین بگوییم که قیاس نسبت به برهان به منزله جنس است )نه جنس حقیقى( و شامل قیاسات شعرى، 

  .منزله برهان است به «تمؤتلف من یقینیا»شود و  خطابى، جدلى و مغالطى هم مى

أعنى بالبرهان، القیاس المؤتلف الیقینى و أعنى بالمؤتلف الیقینىّ الّذى نعلمه بما هو موجود »خوانیم:  در منطق ارسطو مى

 .لنا
[1]

» 

فالبرهان على الإطلاق هو القیاس الیقینی الذی یفید ـ بذاته لا »فرماید:  حکیم فارابى در تعریف مطلق برهان چنین مى

 .بالعرض ـ وجود الشیء و سبب وجوده معا
2][

» 

و البرهان... ما »حکیم بهمنیار بن مرزبان )ره( به اشاره ابن سینا تعریف برهان را به شکل دقیقترى چنین آورده است: 

 .یکون مؤلفّا من یقینیات لإنتاج یقینی
[3]

» 

 .البرهان هو القیاس المؤلف من الیقینیات»گوید:  میرسید شریف جرجانى در تعریف برهان مى
[4]

» 

از یقینیات تا نتیجه یقینى از او لازم آید بالذاّت و  برهان قیاسى بود مؤلف»فرماید:  و خواجه طوسى )ره( مى

باضطرار
[5][6]

.  

 مقدمات و مواد یقینی در علوم برهانى  .2

اند تقسیم علم به کلّى و جزئى است. مراد از علم کلّى، علم تغییرناپذیر  یکى از تقسیماتى که در فلسفه براى علم ذکر کرده

  .باشد پذیر مى است و مقصود از علم جزئى، علم متغیر و زوال

رو  شوند یقین هست، امّا موقتى است. از این ید علم جزئى هستند و از راه حواسّ براى ما حاصل مىدر قضایایى که مف

اى ندارد و لذا  خورند؛ چراکه در علوم برهانى بحث از حوادث شخصى و جزئى فایده اند این قضایا به درد علوم نمى گفته

  .یقینى، دائم، کلّى و ثابت باشند بایست هم مقدمات و هم نتایج براهین علوم برهانی، قضایایى مى

اند و یا ضرورت و یقین در آنها موقتى و  براساس آنچه گذشت تألیف برهان در علوم از قضایایى که غیر ضرورى

پذیر است مثل ضروریۀ وصفیه )مشروطۀ عامّه( و ضروریۀ وقتیه، ممنوع است، مگر اینکه مقصود و مطلوب  زوال

پذیر باشد ى موقتى و زوالدر برهان، تحصیل نتیجۀ یقین
[7]
. 

 قضایاى بدیهی .3

بیه اى احتیاج به تن قضایاى بدیهیه و ضروریه احتیاج به استدلال و کسب و نظر ندارند؛ امّا ممکن است قضیه بدیهیه

فرماید: زیرا ممکن است فکرهاى نارسایى باشند، مثل  داشته باشد. چرا؟ خواجه در منطق شرح اشارات در پاسخ مى
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مثلا ضرورى نباشد یا در اثر تلقینات و برخورد با « الکلّ أعظم من الجزء»ها  که براى آن« بلُه و صبیان»افکار 

  .احتیاج به تنبیه داردعقایدى فاسد این معنى براى آنان ضرورى نباشد. پس 

جا مورد ارشاد جاهل نیست؛ یعنى در مورد قضایاى بدیهیه و  گاهی ارشاد جاهل در کار است گاهی تنبیه غافل. )اما( این

باشد و در این « ثلاث»ضروریه، جهلى نیست تا استدلال و نظر، ما را ارشاد کند، اما ممکن است غفلتى از تصور 

گونه  براى کسى خیلى روشن نباشد. اگر در این« الممکن محتاج إلى المؤثرّ»ممکن است که احتیاج به تنبیه هست؛ یا 

خورد، به این خاطر نیست که قضایاى بدیهیه اولیه، بدیهى نیست؛ بلکه  چشم مى رنگى به قضایا نوعى خفا، تاریکى و کم

تصور نکردن موضوع و محمول و  خاطر تصور نکردن یا درست این خفایى که در جزم به نسبت پیدا شده است، به

ى که محمول در صغرى «امکان»باید دید این « هذا ممکن و کل ممکن محتاج إلى المؤثر» :گوییم نسبت است. وقتى مى

و موضوع در کبرى است، یعنى چه؟ ممکن است مقصود از آن امکان ماهوى باشد یا امکان وجودى که همان امکان 

ماهیت نسبت به « لا اقتضائى»شود، همان  اند. امکانى که در ماهیات گفته مى ودهفقرى است که صدر المتألهین فرم

نه اقتضاء وجود دارد و نه اقتضاء «. لیست من حیث هى الاّ هى لا موجودة و لا معدومة»وجود و عدم است. ماهیتى که 

یم از آن سلب بکنیم و این ارتفاع توان عدم و نه اقتضاء لا وجود دارد و نه اقتضاء لا عدم که هرچیز را با نقیضش مى

نقیضین هم نیست
[8]
. 

 ضرورت در صناعت برهان .4

دارای جهت ضرورت است، ولی جمهور منطقیان در صناعت برهان بر آن شدند که مقدمه ها و نتیجه های آن تنها 

گروهی از آنان روا داشتند که علاوه بر ضرورت، امکان اکثری هم بتواند مقدمه های قیاس برهانی و نتیجه های آن 

 .قرار گیرد

های صناعت برهان را مورد بررسی قرار داده، و آنگاه درباره مقدمه های  ابن سینا با انتقاد بر این آراء، نخست، نتیجه

های این صناعت  وگو کرده است، عقیده او درباره نتیجه های صناعت برهان چنان است که می گوید: نتیجه آن گفت

 :گانه زیر است دارای یکی از جهت های سه

ها در صناعت برهان گاهی دارای جهت ضرورت است، مانند حکم به اینکه شکل مثلث دارای سه زاویه  آنکه نتیجه .1

 .پیروان حکمت مشّاء جسم به بی نهایت پذیرای قسمت استاست، و یا به عقیده 

بیماران سرطانی علاج پذیرند. پیدا  :آنکه نتیجه ها در صناعت برهان گاهی جهت امکان دارد، مانند آنکه گفته شود .2

رمی گونه قضایا همین که جهت، یعنی امکان جزء محمول قرار داده شود، قضیه ممکنه به قضیه ضروریه ب است در این

 .گردد

آنکه نتیجه های صناعت برهان به گونه های وجودی مقید باشند، یعنی آنچه در قضیه مطلوب است، وجود حکم یا  .3

 .عدم آن است. مانند حکم به خسوف ماه، و یا حکم به پیوستن ها یا جدایی های ستارگان نسبت به یکدیگر

  :هم، خود برسه گونه است قضایای وجودی 

  .حکم، اکثر افراد را شامل شود، مانند وجود ریش برای مردان، که افراد ناچیزی از آن کوسج می باشندآنکه وجود  .1

آنکه هستی و نیستی حکم نسبت به افراد یک نوع، تقریبا یکسان و برابر باشد، مانند وصف نرینه و مادینه برای  .2

 .جانداران

ونیستی آن نسبت به همان افراد یک نوع، بسیار باشد، مانند آنکه هستی حکم برای افراد یک نوع بسیار اندک،  .3

 .انگشت اضافه برای آدمی

ابن سینا با بررسی در جهت نتیجه های صناعت برهان که دارای احوال سه گانه یعنی ضرورت و امکان وجودی است 

مقدمه های آن ضروری  گیرد با فراهم نمودن برهانی که همه کار می  آن کسی که صناعت برهان را به»می گوید: 

است، نتیجه ضروری به دست می آورد، و همین که همه مقدمه های آن غیر ضروری یا برخی از آن مقدمه ها غیر 

ضروری باشد از جهت آنکه نتیجه صناعت برهان تابع اخسّ از دو مقدمه است، نتیجه غیرضروری را تحصیل می 

ا به دست آورد، با فراهم نمودن مقدمه هایی که از لحاظ جهت با نتیجه کند، حتی اگر مبرهِن بخواهد نتیجه ممکن اقلی ر
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برهان هماهنگ و سازگار است می تواند از همان نوع صناعت، برهانی فراهم سازد و با یقین به مقدمه های صناعت 

آنکه به عقیده  کوتاه سخن« برهان که دارای جهت امکان اقلی است به نتیجه ای که دارای همان جهت است یقین نماید.

ها دارای جهت ضرورت یا  ابن سینا به کار برنده صناعت برهان با فراهم آوردن مقدمه های یقینی )خواه آن مقدمه

های وجود باشد( می خواهد به نتیجه ای یقینی که ضروری یا غیر ضروری است دست یابد، به هر حال  امکان یا گونه

و حکم قطعی خواهد رسید، و رسیدن به چنین نتیجه ای از مقدمات یقینی،  مبرهِن از مقدمات یقینی به نتیجه یقینی

 .ضرورتی انکار ناپذیر است، و این ضرورت با ضرورتی که جهت قضیه است آشکارا تفاوت دارد

مقدمه  صناعت برهان آنچنان قیاسی است که از فراهم نمودن »متأخران و شارحان، از این سخن ارسطو که گفته است: 

به غلط در تفسیر آن گفته اند: مراد از نتیجه یقینی حکمی است که دارای  ، «قینی می توان به نتیجه یقینی رسیدهای ی

کار برنده صناعت برهان در تنظیم این صناعت  جهت ضرورت است، و به همین سبب این جماعت بر آن شدند که به

رت است، و گروهی از آنان از آن سوی، که دیدند تنها می تواند مقدمه هایی را به کار گیرد که دارای جهت ضرو

دانشمندان علم فیزیک و طبیعی با به کار گرفتن صناعت برهان به مقدمه هایی که دارای جهت امکان اکثری است، به 

 :نتیجه هایی که همانند آنها در جهت حکم رسیده اند، بر آن شدند، که مقدمه های قیاس برهانی بر دوگونه است

 .قدمه صناعت برهان دارای جهت ضرورت باشدآنکه م .1

آنکه مقدمه های برهان دارای جهت امکان اکثری است، در صورتی که به عقیده ابن سینا معنای سخن ارسطو بر  .2

خلاف تفسیری است که از هر دو گروه بیان شده است؛ زیرا مقصود ارسطو از این گفته آن است که: مقدمه های یقینی 

ارای هر جهتی که باشد نتیجه آن هم، هماهنگ و متناسب با همان مقدمه ها است. هرگاه همه مقدمه صناعت برهان، د

های آن غیر ضروری یا برخی از آن مقدمه ها غیر ضروری باشد، نتیجه آن هم تابع اخس از دو مقدمه است و حصول 

ضرورتی امکان ناپذیر است. به  از مقدمه های یقینی خواه ضروری یا غیر ضروری، نتیجه ضروری یا غیرضروری 

 :همین سبب ابن سینا سخن ارسطو را برخلاف متاخران به دوگونه زیر تفسیر کرده است

یکی آنکه در مقام تفسیر سخن ارسطو بگوییم که: ضرورت در کلام او، جهت همه مقدمه های صناعت برهان و  .1

گونه مقدمه ها صلاحیت  بارت ارسطو آن نیست که ایننتیجه های آن نباشد و علت نیامدن جهت امکان و وجودی در ع

گونه که از مقدمه های ضروری در علوم الهی به نتیجه های  ندارند که مقدمه برهان واقع شوند، بلکه مبرهِن همان

کار گرفتن صناعت برهان با مقدمه های غیر ضروری یعنی ممکن یا گونه های وجودی در  ضروری می رسد، با به

به نتیجه های غیر ضروری، یقین پیدا خواهد کرد. و از اینکه بگوییم: آنگاه که مقدمه های برهان دارای  علوم طبیعی

جهت ضرورت است، نتیجه آن ضرورت است، دلیل بر آن نیست که هرگز مقدمه های برهان غیر از جهت ضرورت 

 .دارای جهت دیگری نیست

خن ارسطو جهت مقدمه های قیاس برهانی نباشد، بلکه مراد از تفسیر دیگر آنکه بگوییم: مقصود از ضرورت در س .2

حکم از مقدمه هایی فراهم شود که   آن یقین به نتیجه و ضرورت، اعتراف به حکم است. خواه این یقین و اعتراف به

به هر حال یقین   است که امکان یا گونه های وجودی، جهت آن است. به  دارای جهت ضرورت است یا از مقدمه هایی

 .نتیجه معلول یقین به مقدمه هاست، دارای هر جهتی که باشد

معنای ضرورت در باب برهان به ضرورت »آنگاه ابن سینا لفظ ضروری را در کتاب برهان تفسیر کرده و می گوید: 

های وصفی را هم شامل است. به عبارت دیگر مقصود از ضرورت در باب برهان  ذاتی اختصاص نداشته، و ضرورت

ه عرفیه استمطلق
[9]

». 

 فرق قیاس برهانی با صناعات چهارگانه دیگر .5

یا از یک قضیه یقینیه هر دو مقدمۀ قیاس برهانى باید یقینى باشد و قیاس برهانى از یک قضیۀ یقینیه و یک قضیۀ ظنیه 

شود؛ اما در مورد صناعات  و یک قضیه تسلمّیه یا از یک قضیۀ یقینیه و یک قضیه تخیلیه و... تشکیل و ترکیب نمى

گونه نیست؛ مثلا اگر یکى از دو مقدمه جدل، از مسلمات و   اند، این چهارگانۀ دیگر که خطابه و جدل و شعر و مغالطه

هایش از آن چیزهایى است که باید جدل از آن  تواند تشکیل شود، زیرا یکى از مقدمه دل مىدیگرى از یقینیات باشد، ج

اش از چیزهایى است که از جدل بالاتر است. اگر بالاتر باشد اشکالى ندارد.  ترکیب شود؛ یعنى مسلمّات و یک مقدمه

اشکالى ندارد؛ اما دیگر فوق قیاس برهانى،  هاى خطابه از مقبولات و دیگرى از یقینیات باشد چنین اگر یکى از مقدمه هم

یک از مقدمات  اگرچه یقین مراتبى دارد، اما هیچ .اش یقینى و یکى بالاتر از یقین باشد چیزى نیست که بگوییم یک مقدمه
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ى از اى از مقدمات جدل، از مسلمّات و دیگر شود که مقدمه تر برخوردار باشد؛ مثلا نمى صناعات، نباید از مفهومى پایین

شود. براى اینکه نتیجه، تابع اخسّ مقدمتین است مخیلّات باشد، چراکه این قیاس، قیاس شعرى مى
[10]
. 

 بازگشت استقرای تامّ به قیاس  .6

اگر یقینى بودن را وصف برهان بدانیم، در مورد استقرای تامّ که مفید یقین است چه باید بگوییم؟ به مطلب این است که 

ف  عبارت دیگر وصف یقینى اعمّ از برهان و قیاس است و شامل استقرای تامّ نیز مى ف اعم از معرَّ شود، بنابراین معرِّ

  !خواهد بود

اند مثل قسمت، ضمیمه، رأى،  مبحث قیاس از چیزهایى که شبیه قیاسجاست اشاره کنیم که در کتب منطق در اواخر  به

 دانند کنند و استقراء و تمثیل را از این قبیل مى دلیل، علامت، قیاس فراسى، بحث مى
[11]
. 

ستقراء این است که ما احکامى را براى جزئیات به دست آوریم و سپس حکم را به کلّى سرایت دهیم، بخلاف قیاس که ا

کنیم. مثال ارسطو در باب استقراء این است  کنیم و سپس آن را به جزئیات منتقل مى نخست حکم را براى کلى بیان مى

که اگر ما حیواناتى را که قلیل المرارة
[12]

هستند استقصاء کنیم و ببینیم طویل العمر هستند و بعد بگوییم هرحیوان قلیل 

اى طویل العمر است، این حکم، حکم استقرایى است المراره
[13]
. 

شود بلکه حکم کلّى صرفا بر مشاهدۀ جزئیات استوار  نکتۀ قابل توجه این است که در استقراء، علتّ حکم کشف نمى

حاصل از آن، از مجرّبات محسوب گویند و نتیجۀ  مى «تجربه»است و اگر علتّ حکم کشف گردد، اصطلاحا به آن 

شود. پس فرق استقراء و تجربه در همین است که در استقراء، علتّ حکم مکشوف نیست امّا در تجربه، علت حکم،  مى

هم باشد, امّا مادام که بر مستقرى علیّت آن  البته ممکن است در استقراء آنچه مشاهده شده واقعا علتّ حکم  .معلوم است

عمیم حکم مستند به رابطۀ علیّت نیست، حکم مذکور حکمى استقرایى است و اگر علیّت آن کشف شود و آشکار نشده و ت

  .براساس قاعدۀ علیّت، حکم به کلیۀ مصادیق مورد بحث تعمیم داده شود، حکم تجربى خواهد بود

وند، این استقراء تامّ و مفید یقین کنند. اگر تمام جزئیات مورد نظر، بررسى ش استقراء را به دو قسم تامّ و ناقص تقسیم مى

خواهد بود و اگر برخى جزئیات مورد مشاهده قرار گیرند، این استقراء ناقص و مفید ظنّ خواهد بود. قسم دوّم فعلا 

  .مورد بحث ما نیست

گیرد  شود و در عرض آن قرار مى بحث بر سر قسم اول یعنى استقرای تامّ است، که آیا قسیم برهان محسوب مى

قیاس برهانى و استقرای تامّ؟ یا چنین نیست و راه تحصیل  :اى که باید گفت دو راه براى تحصیل یقین وجود دارد گونه هب

 گردد؟  نوعى از قیاس بازمى یقین منحصر در برهان است و استقرای تامّ نیز به 

  :شیخ الرئیس )ره( در فصل ششم استقراء را از قبیل بدیهیات شمرد

، «الکلّ أعظم من الجزء»و « کلّ إنسان حیوان»ندنا حکم على کلىّ أوّل حصوله: إمّا بینّا بنفسه مثل أنّ إذا کان حصل ع

 . ...أو بینّا باستقراء أو تجربة على الوجوه التّى یصدقّ بها بالاشیاء من غیر استعانة بقیاس

تنها یک راه بیشتر ندارد و آن قیاس طبق این نظر، جواب سؤال فوق روشن است و آن این است که علم و یقین مکتسب 

برهانى است و حکم و یقین استقرایى گرچه بدیهى ثانوى باشد اصلا مکتسب نیست و بنابراین قسیم قیاس برهانى 

 شود محسوب نمى
[14]
. 

 

  .333، ص2منطق ارسطو؛ ج [1]

  .273، ص1المنطقیات للفارابى؛ ج [2]

  .192التحصیل؛ ص [3]

  .19التعریفات؛ ص [4]

  .063اساس الاقتباس؛ ص [5]

  191-190، ص1برگرفته از: مصباح یزدی، محمد تقی؛ شرح برهان شفا؛ ج [6]
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  190-189، ص1ج  شرح برهان شفا؛ [7]

  609، ص1ه؛ جانصاری شیرازی، یحیی؛ دروس شرح منظوم [8]

  538-536، ص2ملکشاهی، حسن؛ ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا؛ ج [9]

  605، ص1دروس شرح منظومه؛ ج [10]

  .187/ التحصیل؛ ص 330اساس الاقتباس؛ ص / 630، ص1ج منطق ارسطو؛   /128-138البصائر النصیریه؛ ص  [11]

  (.186قلیل المرارة: مرارة ـ زهره، قلیل المرارة: خرد زهره، )ر.ک: اساس الاقتباس؛ ص  [12]

  .307، ص1منطق ارسطو؛ ج [13]

  192، ص1ج  شرح برهان شفا؛ [14]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

ل: صناعت برهان   فصل او 

گانه باب صناعات خمس هاى پنج فصل اوّل از فصل
[2]

، پیرامون صناعت برهان است. قبلا
[3]
با تعریف اجمالى و بیان  

  .فایده آن آشنا شدیم. اینک درصدد تفصیل مطلب برهان هستیم

 اهميت برهان

هاى بشرى در تقسیمى دو  دانیم که علوم و دانش مى .نیاز به مقدمّاتى است« برهان»بیان چیستى، حقیقت و ماهیت براى 

  :شود دسته مى

، قواعد راهنمایى و رانندگى، قواعد شود الف( علوم اعتبارى: از قبیل قوانین اجتماعى که براى اداره جوامع وضع مى

 . ...عرب ودستور زبان هر قومى، قواعد ادبیات 

؛ ب( علوم حقیقى: علومى که هدف اصلى در آن، رسیدن به حقایق و واقعیات هستى، به اندازه قدرت و توان انسان است

از قبیل فلسفه
[4]

، کلام
[5]

بینى صحیح و  ، ریاضیات و... . مثلا غرض یک فیلسوف شناخت واقعیات و تحصیل یک جهان

حصر به فردى است طریقه و روش برهان، تنها راه من .کامل است تا زندگى را براى خود و دیگران معنا و مفهوم بخشد

که شخصى را به حقّ و واقع
[6]

هاى دیگر یعنى جدل رساند. راه مى
[7]

، خطابه
[8]

، شعر
[9]

لطهو مغا
[10]
در این وادى مثمر  

گانه استدلال از حیث مادهّ ثمر نیستند. علتّ این مطلب آن است که از میان انواع پنج
[11]

برهان، مغالطه و...( تنها  )

برهان است که ما را به حقّ رسانیده و موجب یقین
[12]

تنها برهان است که هدف اصلى از اقامه آن  گردد. به واقع مى

عبارت است از حقّ بما هو حقّ و هیچ هدف دیگرى مدنّظر نیست. در علوم حقیقى ما به دنبال همین مطلب هستیم و 

زند، و در علوم اعتباری با توجه به معتبِر آن، امکان دارد از برهان استفاده شود و امکان دارد  حرف آخر را برهان مى

  .هان استفاده نشوداز بر

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref14
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249283/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


 کاربرد برهان

 :برهان در دو مورد به کار می رود

و تردید  ؛ یعنى خودِ انسان هنوز در شک که خود به واقعیتى دست یابد باید از برهان استفاده کند الف( انسان، براى این

است و نسبت به حقیقتى )مثلا تجرّد نفوس
[13]
ناطقه انسانى( مرددّ است، لذا در اطراف آن مطالعه نموده و پس از مدتّى  

رسد که نفس ناطقه و نیروى مدرکه در انسان، یک حقیقت مجرّد است. در  تفکر و اندیشه از راه برهان به این نتیجه مى

کند تا خود را آرام سازد و عقل را در سایه معرفت  یش را مخاطب قرار داده، براى خود استدلال مىحقیقت، خویشتن خو

  .حقیقتى از حقایق احیا کند

وجود ذهنى»ب( حقیقتی براى شخص مبرهِن روشن شده و او مثلا یقین دارد به این که: 
[14]
حقائق مجرّده »؛ «داریم 

ثابت است
[15]

ها را  کند تا آن برهان اقامه مىو... ؛ ولى براى افراد جاهلى که طالب حقیقت هستند « الّل تعالى موجود»؛ «

هاى  دانان، متکلمّین و... در کتاب هایى که فلاسفه، ریاضى نظیر استدلال .آگاه نموده و به سوى حقّ و واقع راهنمایى کند

  .اند اند و از راه براهین متعدد مدعاى خود را ثابت کرده خویش آورده

 برهان، تنها راه رسيدن به حق  

راه رسیدن به حقّ و واقع، راه برهان است پس بر جوینده حقیقت است که از هیچ راهى غیر از راه جا که تنها  از آن

و خیال نیست، بلکه تنها وادى   اینجا )حقیقت و واقعیت( وادى استفاده از تقلید، حدس، گمان، وهم .برهان متابعت نکند

رهان تبعیت کند. اگرچه برهان موجب شود که هاى متقن و مستحکم و خالص عقلى است که باید از ب عقل، استدلال

 .اى را برگزیند که احدى پیش از او بدان قائل نشده است شخص مبرهن، منفرد شده و نظریه

 قلُْ هاتوُا برُْهانَکمْ إِنْ کنْتمُْ صادِقیِنَ »ما باید تابع برهان باشیم و به قول قرآن شریف: 
[16]

و از حقّ متابعت کنیم اگرچه «

.أ فمََن یهَْدِی إِلَی الَْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَّبَعَ » :قائل نداشته باشد و باز به قول قرآن کریم
[17]

» 

هاى ممتاز علمى و فلسفى محترم هستند و ارزش کار آنان به جاى خود محفوظ است. ولى طالب حقیقت  آرى شخصیت

در مقام نیل به حقیقت باید تابع برهان باشد. ارسطوها
[18]

، ابن سیناها
[19]

و ملاصدراها
[20]

بسیار بزرگ هستند ولى حقّ 

  .ها بزرگتر است و ما باید تابع برهان و حقّ باشیم از همه آن

ترجمه
[21]

 

 فصل اوّل: صناعت برهان

 وّل الفصل الأ

 صِناعة البرهان

 فصل اول

 صناعت برهان 

 اهمیت برهان 

 أهمیة البرهان

إنّ العلوم الحقیقیة التی لا یراد بها إلاّ الحقّ الصراح
[22]
ـ من بین أنواع   رهان، لأنّه هو وحدهلا سبیل لها إلاّ سبیل الب 

 .القیاس الخمسة ـ یصیب الحقّ و یستلزم الیقین بالواقع

 اهمیت برهان
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پیرایه است، راهى جز راه برهان وجود ندارد؛ چرا  در علوم حقیقى، که انسان در آنها تنها به دنبال حقیقت محض و بى

 .باشد رساند و مستلزم یقین به واقع مى انسان را به حقیقت مى گانه قیاس، تنها برهان است که که در میان انواع پنج

و الغرض منه معرفة الحقّ من جهة ما هو حق، سواء کان سعی الإنسان للحقّ لأجل نفسه لیناجیها به و لیعمر
[23]
عقله  

بالمعرفة، أو لغیره لتعلمیه و إرشاده إلى الحقّ. و لذلک یجب على طالب الحقیقة ألّا یتبع إلاّ البرهان، و إن استلزم قولاً لم 

 .یقل به أحد قبله

برهان، شناسایى حقیقت است، از آن جهت که حقیقت است، خواه هدف انسان از این تلاش آن باشد که خودش غرض از 

به حقیقت دست یابد، و با آن نجوا کند و عقل خود را با آن فروغ بخشد، یا آنکه هدفش آموزش دیگران و هدایت ایشان به 

اى بدست دهد که  ز از برهان پیروى نکند، اگرچه نتیجهرو، بر طالب حقیقت واجب است که ج سوى حقیقت باشد. از این

  .تا به حال کسى نگفته است

 

 .285ـ  280، ص2علی؛ شرح منطق مظفر؛ جدر تدوین این بخش، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی،  [1]

 

 نامه  دانش :ر.ک [2]

  231دروس فی علم المنطق؛ ص [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک  .[10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

  .دانش نامه :ر.ک [13]

  .دانش نامه :ر.ک [14]

  .دانش نامه :ر.ک [15]

  (64بیاورید اگر راست می گویید. )سوره نمل:  دلیلتان را :بگو [16]

  (53آیا کسی که هدایت بسوی حق می کند برای پیروی شایسته تر است. )سوره یونس:   [17]

  .دانش نامه :ر.ک [18]

  .دانش نامه :ر.ک [19]

  .دانشن نامه :ر.ک [20]

، 2، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ جدر تدوین این بخش [21]

  .160ـ 158ص

رَاح [22] رَاح مراد الصُّ رَاح: خالص از هر چیز؛ الصَّ   (551فرهنگ ابجدي؛ ص) .است  ف الصُّ

  (648، ص2ج)مفردات الفاظ قرآن؛ «. خوبى آباد کرد یعَْمُرُهَا عِمَارَة: زمینش را به  عَمَرَ أرضَهُ »آباد می کند.  :یعمر [23]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 تعریف برهان

پس از عنایت به این مقدمّه و بیان جایگاه، ارزش و اهمّیت برهان، وارد تعریف آن شده
[2]

و در مقام تعریف، همان 

تعریف مرحوم خواجه طوسى
[3]
  :آوریم ا مىر 

البرهان: قیاس مؤلّف من یقینیات ینتج یقینیا بالذات اضطرارا
[4]
. 

مرحوم مظفر
[5]
و آسان است و هم واضح، روشن و مختصر   فرماید: این تعریف، تعریف خوبی است، چون هم سهل مى 

  .است

بر اساس این تعریف، برهان یعنی قیاسى که از مقدمّات و مواد یقینی
[6]

تشکیل شده است، که نتیجه آن یک قضیه یقینى 

آن قیاس، بالذات منتج این نتیجه است که این نتیجه اضطرارى است. به عبارت دیگر، برهان، قیاسی است تشکیل  .است

   .شده از یقینیات که به صورت حتمی نتیجه یقینی خواهد داد

 باره تعریف برهانتوضيح مصنف در

 الف( خصوصيات مقدمات برهان

هر حجّت و استدلالى
[7]

قیاسى )
[8]

، استقرایى
[9]
و تمثیلی 

][10
باید از دو مقدمّه فراهم شده باشد )صغرى (

[11]
و کبرى 

[12]
 ،

هاى مرکب و در قیاس
[13]

مقدمات قیاس بر سه نوع است، یا هر  .(ت از چهار مقدمّه فراهم شدهکه در حقیقت دو قیاس اس

  .دو یقینی هستند و یا اینکه یکی از آنها یقینی و دیگری غیر یقینی است، و یا هر دو غیر یقینی می باشند

اگر هر دو مقدمّه قیاس از یقینیات
[14]
این معناست که؛ آن دو مقدمه از قضایایی  باشند، به 

[15]
می باشند که پذیرش و  

می باشند  ه معنای اخصقبول آنها لازم است و از یقینیات ب
[16]

، که به جهت بداهت آنها مورد قبول جمهور مردم واقع 

می شوند. و اگر هر دو مقدمّه قیاس از قضایاى یقینى به معنای اخص
[17]
نباشند به این معناست که؛ یکی از آن دو  

گانه قضایا )مظنونات مقدمه یا هر دوی آنها از دیگر انواع هفت
[18]

، مشهورات
[19]

، وهمیات
[20]

، مسلمات
[21]

 ،

مقبولات
[22]

ات، مشبه
[23]

و مخیلات
[24]

 .می باشند (

ی آنجایی که یکی از دو مقدمه یا هر دوی آنها غیر یقینی باشند، مربوط به صناعات چهارگانه بعدى قسم دوم و سوم، یعن

 .ها خواهد آمد )جدل، خطابه، شعر و مغالطه( است که در فصول مربوط به آن

قسم اوّل که مقدمّات آن یقینى هستند؛ یا این مقدمّات در نفس خود از بدیهیات بوده و جزء بدیهیات
[25]
گانه منطقى  شش 

)اولیات
[26]

، مشاهدات
[27]

، تجربیات
[28]

، متواترات
[29]

، حدسیات
[30]
و فطریات 

[31]
ها محتاج به  هستند و تصدیق به آن (

 النقیضان لا یجتمعان»، «الکل اعظم من الجزء»استدلال نیست؛ مانند: 
[32]

و... و یا از مقدمات نظرى«
[33]
بوده و  

رت دیگر شود. به عبا ها پیدا مى محتاج به استدلال هستند، ولى به بدیهیات منتهى شده و از این طریق تصدیق یقینى به آن

و یا اگر نظری است باید به  (مقدمه یقینی یا باید فی نفسه )یعنی خودش( بدیهی باشد )یعنی یکی از آن بدیهیات شش گانه

  .بدیهیات منتهی شود. پس مقدمات یقینی یا بدیهی هستند یا نظری
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زمانی که یقینی بودن یک قضیه را بدون فکر کردن متوجه شویم آن قضیه بدیهی می باشد
[34]

و اگر به فکر کردن  .

یعنی ما به آن قضایا یقین داریم و لکن خودشان بدیهی نیستند، و  .احتیاج داشته باشد به آن قضیه، قضیه نظری می گویند

ات شوند. در برهان می شود هم از بدیهیات استفاده کرد و هم از قضایایی که منتهی به بدیهیات می باید منتهی به بدیهی

 .شوند، چون یقین به معنای اخص در هر دوی آنها وجود دارد

 ب( توضيح قيد بالذات

چنین  .ان می گویندهرگاه استدلال از دو مقدمّه یقینی تشکیل شده باشد )چه بدیهیات و چه نظریات(، به آن استدلال، بره

مقدمّاتى که از حیث مواد، یقینى هستند اگر از حیث صورت و شکل استدلال هم یقینى باشند و شرایط شکل در آنها 

رعایت شده باشد )یعنی اولا باید قیاس باشد نه تمثیل و استقراء و ثانیا باید شرایط منتج بودن را داشته باشد مانند اینکه 

اگر شکل اول
[35]
طور قطع و جزم نتیجه این مقدمّات، یک قضیه یقینى خواهد  است شرایط شکل اول رعایت شود(، به 

مقدمات حاصل نشود؛ چون تخلّف   آن این نتیجه یقینی لازمه ذات قیاس است و محال است که این نتیجه قطعى از .بود

معلول از علتّ تامه
[36]

، جزء محالات است. مقدمّات یقینی، علتّ و نتیجه این مقدمات، معلول آن است و هرکجا علتّ 

 .ول هم خواهد بودتامه باشد معل

خاطر ذات قیاس )خود قیاس(  نتیجه یقینی به :بنابراین معنای قید بالذات که در تعریف برهان آورده شد این است که

است، نه اینکه برای مقدمه ای خارج از قیاس باشد؛ بر خلاف قیاس مساوات
[37]

، چون قیاسی است که مستقیما از 

 .نتیجه نهایی نمی رساند، بلکه با ضمیمه شدن یک مقدمه خارجی، منتج می باشد  صغری و کبرای اولیه، ما را به

 ج( ضروری بودن نتيجه برهان

کلمه ضرورت
[38]

در جاهای مختلف، معنای مختلفی دارد. گاهى ضرورت به معناى بداهت مى آید، که در مقابل نظرى 

و اکتسابى است. گاهى ضرورت در قضایاى موجّهه
[39]

، به عنوان جهت قضیه
[40]
به کار می رود، که در مقابل  

امکان
[41]
و دوام 

[42]
و فعلیت

[43]
در باب برهان، ضرورت به این معنا است که وقتى مقدمّات را قرار می گیرد. ولى  

 ها واجب القبول بودند، نتیجه آن مقدمات هم قطعى بوده و عقلا واجب القبول ها پیدا کردیم و آن پذیرفتیم و یقین به آن

در این صورت فرقی ندارد که آن دو مقدمه از  .خواهد بود و الا تخلّف معلول از علتّ تامه می باشد که محال است

یعنی نظری و اکتسابی( باشند و یا اینکه از قضایای موجهه )ضروریه، دائمه، فعلیه و )یقینیات بدیهی یا غیر بدیهی 

)که نتیجه برهان مضطر الیه و لا بدّ منه است( روشن « اضطرار»ممکنه( یا غیر موجهه باشند. با این توضیح معنای 

  .می شود

با توجه به توضیحات بالا، قید بالذات و بالاضطرار که در تعریف برهان آمده است با هم فرق دارند، چون وقتی گفته 

زمانی که گفته می شود  می شود نتیجه یقینی برای ذات برهان است، یعنی از داخل خود برهان نتیجه یقینی می جوشد و

نتیجه یقینی برای برهان اضطراری است، یعنی وقتی مقدمات برهان برای ما یقینی بود، حتما باید نتیجه یقینی به دست 

  .آید و الا تخلّف معلول از علتّ تامه می باشد که محال است

ه  و چه از حیث صورت و نتیجه آن هم برهان قیاسى است که یقینى و واجب القبول است چه از حیث ماد :که خلاصه این

یک قضیه یقینى واجب القبول است که همان یقین به معناى اخص )در مقابل یقین به معناى اعمّ 
[44]
  .می باشد(  

باشد، چون قیاس   اید استدلالی باشد، که به لحاظ صورت )یعنی از لحاظ شکل ظاهری( به شکل قیاسبنابراین، برهان ب

یقین آور است )نه به شکل تمثیل واستقراء( و از لحاظ ماده )یعنی آن مصالح و موادی که در برهان به کار می رود( از 

  .دست می آیدیقینیات باشد،که در چنین صورتی ذاتا و اضطرارا نتیجه یقینی به 

 برهان نوعى قياس است 

در مباحث قبل
[45]
  :دانستیم که حجت بر سه نوع است 

 .تمثیل -3   استقراء -2    قیاس -1

 هانى، از کدام نوع از انواع سه گانه حجت است؟ حال سؤال این است که استدلال و حجت بر
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از تعریفى که براى برهان آوردیم دانسته می شود که برهان، نوعى از انواع قیاس است. قیاس انواعى دارد: جدلى، 

 خطابى، مغالطى و... که یک نوع آن، قیاس برهانى است
[46]
شوند و ما  بنابراین استقراء و تمثیل، برهان نامیده نمى.

  .تمثیل برهانى یا استقراء برهانى نداریم

 دليل برهانی نبودن استقرا و تمثيل

لحاظ شکل و ساختار ظاهری همان قیاس است، بنابراین به استقراء و تمثیل برهان نمی گویند. باید دانست که برهان به 

پس اگر شخصی از مواد یقینی استفاده بکند ولی ساختار چینش مواد یقینی به صورت استقراء و تمثیل باشد برهان شکل 

  .نمی گیرد

آور نیستند؛ زیرا استقراء تنها  ت که این دو استدلال، یقینمشهور می گویند: علتّ برهانی نبودن استقراء و تمثیل این اس

مفید است و تمثیل در حد احتمال، معتبر است؛ در حالی که از مسلمّات باب برهان این است که   در حد ظن و گمان

 .آور باشد. پس تمثیل برهانی و استقراء برهانی قابل تحقق نیست یقین

فرماید: ما این توجیه را قبول نداریم؛ زیرا معتقدیم که برخى از اقسام  ىمصنف به نظر مشهور اشکال می کند و م

آور هستند استقراء یقین
[47]

همانند استقراء تام )
[48]

، استقراء ناقص معلّل
[49]
و ...(. همچنین تمثیل نیز گاهى مفید یقین  

تى است که علتّ تامه حکم را در مورد اصل بدست آوریم و بعد یقین کنیم که همین علتّ به تمام و است، و آن در صور

العلّة تعمّم»کمال در مورد فرع هم وجود دارد که البتهّ به حکم 
[50]

مانند اینکه اگر علت »دهیم  این حکم را تعمیم مى «

اصل)تامه حرمت )حکم( در شراب انگور 
[51]

جامع)کنندگی    ، مست(
[52]

باشد، پس شراب خرما )فرع (
[53]

چون  (

  .«مست کننده است حرام می شود

تام، استقراء ناقص معلّل و چنین تمثیلی که در بالا ذکر شد را در ساختار برهان استفاده کرد؟ پس چرا نمی توان استقراء 

 ()یعنی چرا به استقراء و تمثیل، برهان گفته نمی شود؟

آور هستند از این باب است که متکى  فرماید: سرّ مطلب آن است که، استقراء و تمثیل در مواردى هم که یقین مصنف مى

آور  گردند )هرچند در ظاهر استقراء و تمثیل می باشند( و از این طریق یقین ه و به قیاس منطقى برمىبر قیاس بود

هستند. اما استقراء ناقص که تنها بر مشاهده مبتنی است افاده یقین نمی کند. زیرا به قیاس باز نمی گردد و بر قیاس تکیه 

  .ندارد

سازد و  شود و حکم همه مصادیق را روشن مى نزله کبراى کلى مىدر حقیقت پس از تحصیل علتّ واقعى، علتّ به م

آور باشند  آور نیستند و اگر یقین دیگر استقراء صِرف یا تمثیل خالص نیست، پس استقراء و تمثیل اگر صرف باشند، یقین

  .ستندآور ه در حقیقت، استقراء و تمثیل محض نیستند بلکه پشتوانه قیاسى دارند و به اعتماد بر آن یقین

آور است و آنچه که افاده یقین می کند به لحاظ شکل و ساختار  پس یقین از طریق قیاس است و فقط استدلال قیاسى، یقین

 تفصیل این مطالب در باب استقراء و تمثیل گفته شد .استدلال، فقط قیاس است
[54]
. 

 جایگاه استقرا و تمثيل

نیاز از آنها بدانیم.  مطالب بالا به این معنا نیست که از شأن استقراء و تمثیل بکاهیم و خود را در علوم و دانش ها، بى

بلکه باید گفت علوم طبیعی
[55]

با همه تنوعی که دارند مبتنی بر   مانند فیزیک، شیمی، زیست شناسی، پزشکی و...

استدلال هایی که مبتنی بر  .قضایای تجربی هستند، که عقل انسان بدون استقراء و تمثیل به آنها دست نمی یابد

تجربیات
[56]
هستند نیز، تنها در صورتی افاده یقین می کنند که به قیاس تکیه داشته باشند. پس همه چیز به قیاس منتهی  

 .می شود

  

ترجمه
[57]

 

 تعریف برهان
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 تعریف البرهان

  .و هو نعم التعریف سهل واضح مختصر« قیاس مؤلّف من یقینیات ینتج یقینا بالذات اضطرارا»و قد عرّفوه بأنّه: 

 تعریف برهان

که ذاتا و اضطرارا نتیجه یقینى به دست قیاسى است مرکب از مقدمات یقینى، »اند:  برهان را چنین تعریف کرده

 .و این تعریفی نیکو، آسان، واضح و کوتاه است« دهد. مى

 توضیح مصنف درباره تعریف برهان

 الف( خصوصیات مقدمات برهان

یقینیات و من الواضح أنّ کل حجّةٍ لابدّ أن تتألّف من مقدمّتین، و المقدمّتان قد تکونان من القضایا الواجبة القبول، و هی ال

التی مرَّ ذکرها، و قد لا تکونان منها، بل تکون واحدة منهما أو کلتاهما من أنواع القضایا الأخُرى السبع التی تقدمّ شرحها 

 .فی مقدمه هذا الباب

شود؛ و آن دو مقدمه گاهى از قضایایى هستند که پذیرش و قبول آن  روشن است که هر دلیلى از دو مقدمه ترکیب مى

و اینها همان یقینیات است که پیش از این درباره آن بحث شد. و گاهى این گونه نیستند، بلکه یکى یا هردوى  لازم است؛

  .باشند گانه قضایا، که شرح آن در مقدمه این باب گذشت، مى آنها از دیگر انواع هفت

متقدمّة، و إمّا أن تکون نظریة تنتهی إلى ثمّ المقدمّة الیقینیة إمّا أن تکون فی نفسها بدیهیة من إحدى البدیهیات الستّ ال

  .البدیهیات

دهد، و یا یک قضیه نظرى  خود بدیهى است و یکى از بدیهیات شش گانه را تشکیل مى  خودی  مقدمه یقینى نیز یا به

 .شود است که به بدیهیات منتهى مى

   ب( توضیح قید بالذات

و لابدَّ أن ینتجا قضیة یقینیة لذات القیاس المؤلَّف منهما اضطرارا، «. برهانا»فإذا تألفّت الحجّة من مقدمّتین یقینیتین سمّیت 

 عندما یکون تألیف القیاس فی صورته یقینیا ایضا، کما کان فی مادتّه، 

و این دو مقدمه، قهراً و به خاطر ذات قیاسى  .گویند« برهان»در صورتى که هر دو مقدمه استدلال یقینى باشد، آن را 

دو مقدمه تألیف شده، یک نتیجه یقینى به دست خواهند داد، البته در صورتى که صورت و هیأت قیاس نیز،  که از آن

  .اش، یقینى باشد همانند ماده

 ج( ضروری بودن نتیجه برهان

فیستحیل حینئذٍ تخلّف النتیجة لاستحالة تخلّف المعلول عن علته التاّمة، فیعُلم بها
[58]
اضطرارا لذات المقدمّتین، بما لهما من  

  .هیئة التألیف على صورة قیاس صحیح

 باشد. با وجود این شرایط، تخلف ]انفکاک[ نتیجه ]از مقدمات[ ممتنع است، زیرا تخلف معلول از علت تامه محال مى

بنابراین، قهراً و به خاطر ذات دو مقدمه همراه با هیأت تألیف آنها به صورت یک قیاس صحیح، علم به نتیجه حاصل 

  .گردد مى

فی الموجّهات، على « الضرورة»و هذا معنى أنّ نتیجة البرهان ضروریة. و یعنون بالضرورة هنا معنى آخر غیر معنى 

ما سیاتی
[59]
. 

مقصود از ضرورت در اینجا، معناى دیگرى است «. نتیجه برهان ضرورى است»و همین است معناى این سخن که 

 .ه خواهد آمدک که در بحث موجهات مطرح شد، چنان« ضرورت»غیر از معنای 
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و الخلاصة: أنّ البرهان یقینی واجب القبول مادةًّ و صورةً، و غایته أن ینتج الیقین الواجب القبول، ای: الیقین بالمعنى 

  .ألاخصّ 

حاصل آنکه: برهان یقینى است و قبول آن، هم از جهت ماده و هم از جهت صورت، واجب است. و غایتش آن است که 

  .ذیرش آن لازم است، یعنى یقین به معناى اخصیقینى به دست دهد که پ

 برهان نوعى قیاس است 

 البرهانُ قیاس  

، و علیه فلا یسمّى الاستقراء و لا التمثیل برهانا. و علّل بعضهم ذلک بأنّ «قیاس»ذکرنا فی تعریف البرهان بأنّه 

 .الاستقراء و التمثیل لا یفیدان الیقین، و یجب فی البرهان أن یفید الیقین

 برهان، قیاس است

است. و بنابراین، استقراء و تمثیل هیچ کدام برهان نامیده نمی شوند. بعضی « قیاس»در تعریف برهان گفتیم که برهان 

 .علت این امر را آن دانسته اند که استقراء و تمثیل افاده یقین نمی کنند. در حالی که برهان باید افاده یقین کند

 و تمثیل  دلیل برهانی نبودن استقرا

و الحقّ أنّ الاستقراء قد یفید الیقین و کذلک التمثیل على ما تقدمّ، و السرّ فی ذلک: أنّ الاستقراء المفید للیقین و کذا التمثیل 

  .إنمّا یفید الیقین حیث یعتمد على القیاس

انش گذشت؛ سر این مطلب آن حقیقت آن است که استقراء و تمثیل نیز گاهی افاده یقین می کنند، چنانکه در جای خود بی

 .است که استقراء مفید یقین و نیز تمثیل، تنها در صورتی افاده یقین می کنند که بر قیاس تکیه داشته باشند

أمّا الاستقراء الناقص المبنی على المشاهدة فقط فإنّه لا یفید الیقین؛ لأنّه لا یرجع إلى القیاس و لا یعتمد علیه. فاتضّح 

  .مفید للیقین هو القیاس فقطبالأخیر أنّ ال

و اما استقراء ناقصی که تنها بر مشاهده مبتنی است، افاده یقین نمی کند؛ زیرا به قیاس باز نمی گردد، و بر پایه آن بنا 

 .نشده است. و از اینجا دانسته می شود که تنها قیاس است که افاده یقین می کند

 جایگاه استقرا و تمثیل

لعلوم تستغنی عن الاستقراء و التمثیل أو التقلیل من شأنهما فی العلوم، بل العلوم الطبیعیه بأنواعها و لیس معنى ذلک أن ا

و علم الطب و نحوه کلهّا تبتنی على المجرّبات التی لا تحصل للعقل بدون الاستقراء و التمثیل، و لکن إنمّا تفید الیقین حیث 

  .ستعتمد على القیاس. فرجع الأمر کلّه إلى القیا

البته این سخن بدان معنا نیست که در علوم نیازی به استقراء و تمثیل نیست، و نیز نمی خواهیم مقام این دو نوع استدلال 

را در علوم تنزل دهیم؛ بلکه باید گفت: علوم طبیعی با رشته های گوناگونش و علم پزشکی و مانند آن، همگی بر 

ل بدانها دست نمی یابد، مبتنی می باشند؛ اما این استدلال ها تنها در صورتی مجرباتی که عقل آدمی بدون استقراء و تمثی

 .افاده یقین می کنند که بر قیاس تکیه داشته باشند. و بنابراین، همه چیز سرانجام به قیاس منتهی می شود

 

 .285ـ  280، ص2در تدوین این بخش، از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 

  .«تعریف برهان»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [2]

  .ر.ک: دانش نامه [3]

   .9 30علاّ مه حلیّ، حسن بن یوسف؛ الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید؛ ص  [4]
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 نامه  دانش :کر. [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

 نامه  دانش :ر.ک [22]

 نامه  دانش :ر.ک [23]

 نامه  دانش :ر.ک [24]

 نامه  دانش :ر.ک [25]

 نامه  دانش :ر.ک [26]

 نامه  دانش :ر.ک [27]

 نامه  دانش :ر.ک [28]

 نامه  دانش :ر.ک [29]

 نامه  دانش :ر.ک [30]

 نامه  دانش :ر.ک [31]

 نامه  دانش :ر.ک [32]

 نامه  دانش :ر.ک [33]

  .«قضایاى بدیهی»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [34]

 نامه  دانش :ر.ک [35]

 نامه  دانش :ر.ک [36]

 نامه  دانش :ر.ک [37]

  .«ضرورت در صناعت برهان»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [38]

 نامه  دانش :ر.ک [39]

 نامه  دانش :ر.ک [40]

 نامه  دانش :ر.ک [41]

 نامه  دانش :ر.ک [42]

 نامه  دانش :ر.ک [43]

 نامه  دانش :ر.ک [44]

  162دروس فی علم المنطق؛ ص [45]

  .«فرق قیاس برهانی با صناعات چهارگانه دیگر»افزایی، عنوان  شدان :ر.ک [46]

  .«بازگشت استقراء تام به قیاس»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [47]

  .دانش نامه :ر.ک [48]

  .دانش نامه :ر.ک [49]
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  .دانش نامه :ر.ک [50]

 نامه  دانش :ر.ک [51]

 نامه  دانش :ر.ک [52]

 نامه  دانش :ر.ک [53]

  223دروس فی علم المنطق؛ ص [54]

 نامه  انشد :ر.ک [55]

 نامه  دانش :ر.ک [56]

، 2ین این بخش، از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ جدر تدو [57]

  .160ـ 158ص

 مرجع ضمیر: نتیجه  [58]

  .264ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص  [59]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .شود و ضرورتاً نتیجه ای یقینی داشته باشد  از مقدمه یا مقدمات یقینی تشکیلبرهان، استدلالی است که فقط  .1

وقتی مقدمات یک قیاس )از لحاظ ماده( همگی یقینی باشند، و شکل چینش قیاس )از لحاظ صورت( نیز صحیح و  .2

 .واجد شرایط باشد، چنین قیاسی برهان نامیده می شود، و مفید یقین است

و قبول آن اجتناب ناپذیر است. و هدفش آن است که یقینی به دست دهد که قبول آن واجب است،  برهان، یقینی است .3

 .یعنی یقین به معنای اخص

برهان همواره به صورت قیاس است، نه استقراء و یا تمثیل. استقراء و تمثیل در صورتی یقین آور خواهند بود که  .4

 .مبتنی بر قیاس باشند

 ((تعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر م))

 1٧آزمون

 کدام گزینه دربارۀ برهان صحیح نیست؟

 الف( در علوم حقیقی کاربرد دارد

 ب( هدف آن، ساکت نمودن خصم است

 ج( راه رسیدن به حق، منحصر در برهان است

 بما هو حق استد( غرض از برهان، رسیدن به حق 

 شود؟ در استدلال برهانی، از کدام دسته از قضایا استفاده می

 الف( مسلمّات 
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 ب( مقبولات 

 ج( یقینیات 

 د( مظنونات 

 ، چیست؟«نتیجه یقینی برای برهان ضروری است»مراد از ضرورت در جمله 

 الف( به معناى بداهت است

 ب( در مقابل نظری و اکتسابی است

 ن معنای ضرورت در قضایای موجهه استج( به هما

 دست آید د( وقتی مقدمات برهان برای ما یقینی بود، حتماً باید نتیجه یقینی به

 .توانند مفید یقین باشند گاه نمی به نظر مرحوم مظفر )ره(، استقرا و تمثیل هیچ

 درست

 نادرست

 کدام گزینه دربارۀ برهان صحیح نیست؟

 ورت قیاس استالف( برهان همواره به ص

 ب( برهان از لحاظ ماده، باید از بدیهیات باشد

 ج( برهان، یقینی است و قبول آن اجتناب ناپذیر است

 د( قیاسی برهان است که از نظر ماده و صورت استدلال، یقینی باشد

 های استدلال قابل استفاده است؟ یک از صورت در صناعت برهان کدام

 الف( فقط قیاس 

 ب( قیاس ـ استقراء ـ تمثیل 

 ج( قیاس ـ استقرای تام ـ تمثیل 

 د( قیاس یقینی ـ استقراء ـ تمثیل یقینی

 گیری از کدام مورد است؟ راه یقینی برای اثبات صحت و بطلان مطالب، بهره

 الف( استدلال 



 ب( برهان 

 ج( برهان و جدل 

 د( استدلال و حجت 

 .صورتی یقینی هستند که مبتنی بر قیاس باشنداستقراء و تمثیل، تنها در 

 درست

 نادرست

 : مقدمه

درس گذشته راجع به مباحث مقدماتی صناعت برهان از جمله: تعریف برهان و اهمیت و فواید این صناعت بود. 

رسیم: حدّ  دانیم که در هر برهانی حد وسط علتِ تصدیق به نتیجه است؛ چراکه در تحلیل قیاس برهانی به سه امر می می

شود که تنها  مانند، پس معلوم می اصغر، حدّ اوسط و حدّ اکبر. از طرفی در نتیجه فقط حدّ اصغر و حدّ اکبر باقی می

شود. حال یا اوسط فقط واسطه در اثبات است و یا علاوه بر این که واسطه در  اوسط است که به وسیله آن نتیجه ثابت می

شود. در نتیجه قوام برهان و علتِ علم به نتیجه، حد وسط است و  ر ثبوت نیز قلمداد میباشد به عنوان واسطه د اثبات می

اگر در موردی اوسط، واسطه در اثباتِ نتیجه و سبب علم به آن نباشد اصلا برهانی شکل نگرفته است. بنابراین با توجه 

ن برهان را به اقسام مختلف تقسیم کردتوا به نقش اوسط در علیتی که در نتیجه ایفا می کند )ثبوتا و اثباتا( می
[1]
. 

در این درس راجع به نقش حد وسط در برهان بحث خواهیم کرد و انواع برهان، یعنی برهان لمّی و برهان انّی را مورد 

هایی آورده خواهد شد. آشنایی با این دو نوع از  قرار خواهیم داد و برای هریک از این دو نوع برهان مثالبررسی 

ها نقش مهمی در ارائه استدلالات متقن و مصون ماندن از مغالطات دارد؛ چراکه تنها راه  برهان و شناخت مصادیق آن

  .باشد حصول یقین در استدلالات و تفکرات منطقی، برهان می

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 اصطلاح واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات را توضیح دهد؛ .1

 برهان لمّی را تبیین نماید؛ .2

  .برهان انیّ را تعریف کند .3

 

  203، ص1مصباح یزدی، محمد تقی؛ شرح برهان شفا؛ ج [1]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 برهان کامل .1
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؛ یعنى اگر حدّ وسط در برهان، علتّ شىء باشد و شود برهان لمى اگر ما از علم به علتّ، علم به معلول پیدا بکنیم، مى

، اوثق و استوارتر از برهان انّى است؛ زیرا «لم»از علتّ شىء با شىء آشنایى پیدا کنیم، این برهان لمى است. برهان 

آتش و  کنیم. چون ممکن است معلول اعم باشد؛ مثلا حرارت هم از آشنایى پیدا مى« علّة  ما»در برهان انّى از معلول با 

کنیم. اگر حرارتى بود،  پیدا مى« علّةُ ما»شود. بنابراین ما از حرارت، آشنایى با  هم از حرکت و هم از خورشید پیدا مى

کنیم. ولى اگر به  فهمیم که یا آتش یا خورشید یا حرکت موجود است، اما با علتّ معینى آشنایى پیدا نمى همین اندازه مى

توان به معلول معینى علم پیدا کرد؛ مثلا از علم به آتش علم به حرارت  علم به علتّ، مى یک علتّ علم پیدا کردیم، از

اوثق است. وجه دیگر این است که علم به علتّ، علم تام به « لم»کنیم. پس برهان  مخصوصۀ حاصل از آتش، پیدا مى

معلول است؛ لکن معلول به اندازۀ گنجایش نماى  معلول و علم به معلول، علم ناقص به علتّ است؛ زیرا علتّ، آیینۀ تمام

تواند علتّ را نشان دهد وجودى خود مى
[1]

.  

 شود شرایط علتّی که در برهان لمّی حدّ وسط واقع می .2

شود شرایطی دارد که شیخ در  یتی برای برهان لم کافی است؟ علتّی که در برهان لمّ حد وسط واقع میآیا هر علتّ و عل

شود و هم شامل علتّ  دانیم که علتّ به معنای عامّ، هم شامل علتّ تامه می کند. می شفا به دو مورد از آنها اشاره می

 .ناقصه؛ یعنی اجزاء علتّ تامه

از راه علم به علتّ، علم به معلول پیدا کنیم و در واقع در این برهان یک کبرای مطوی خواهیم  و ما در برهان لم می

 .داریم و آن این است که هرجا علتّ باشد، معلول نیز ضرورتاً خواهد بود

این معنا فقط در علتّ تامه صادق و جاری است، نه در علتِّ ناقصه؛ چراکه فقط علتّ تامه است که وجود معلول را 

 .شود که علیّتش تام باشد کند و نه علت ناقصه. پس وقتی حد وسط، علتِّ ثبوت نتیجه می میضروری 

اند و فقط چند یا یک جزء مجهول است و ما نیز به دنبال همان جزء  ای از اجزای علتّ تامه معلوم البته گاهی پاره

لول حاصل خواهد شد. مثلا فرض کنید در مجهول هستیم و اگر آن جزء معلوم شود، علیّت تام شده، علم به نتیجه و مع

دانید که برای روشن کردن دستگاه لازم است جریان برق برقرار  خواهید دستگاهی را روشن کنید و می آزمایشگاه می

بینید  اند؛ امّا در عین حال می های دیگر سالم باشند و از قضا همه سالم های مثبت و منفی و کلیدها و قسمت باشد و سیم

 .شود روشن نمی دستگاه

های ریز  شوید که یکی از پیچ کنید تا جزء اخیر علتّ تامه را بیابید و مثلا پس از تفحّص متوجه می در اینجا جستجو می

اید. پس از چرخاندن پیچ،  های ساعت بچرخانید و شما چنین نکرده درجه در جهت عقربه ۱8۰بایست  دستگاه را می

 .شود دستگاه روشن می

کند، امّا در واقع و  چه شما ممکن است مسامحتاً بگویید همین پیچ ریز است که دستگاه را روشن میدر اینجا گر

الامر تنها آن جزء نیست که علتِّ روشن شدن دستگاه است؛ بلکه همه اجزای علتّ یعنی علتّ تامه است که برای  نفس

 .روشن شدن دستگاه سببیت دارد

به نتیجه علیّت دارد که علتّ تامه باشد، گرچه ممکن است برخی از اجزای در برهان نیز حد وسط در صورتی نسبت 

بایست آن را کشف کنیم و در اینجا است که ذکر  علت تامه، معلوم باشند و فقط یک جزء از آن بر ما مجهول باشد که می

 .کند همان یک جزء در برهان کفایت می

 .قین به نتیجه حاصل نخواهد شدبنابراین اگر علیّتِ حدّ وسط، علیت ناقصه باشد، ی

 .پس شرط نخستِ علتّ در برهان لم این است که علتّ تامه باشد

الامر نسبت به نتیجه علیّت  شرط دوم این است که علیّتِ حدّ وسط برای نتیجه، معلوم باشد. اگر حدّ وسط در واقع و نفس

نخواهد شد. چراکه در برهانِ لم، علم به ذاتِ علتّْ کافی  داشته باشد، امّا ما آن را ندانیم، یقین به نتیجه برای ما حاصل

رساند رساند، بلکه علم به علیّتِ اوسط نسبت به نتیجه است که ما را به نتیجه می نیست و ما را به نتیجه نمی
[2]
. 

 علیّت بین شعله و آتش .3
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شود. گاهی همین حرکتِ شعله موجب آتش گرفتن مثلا کاغذ  دانیم که آتشْ علتِّ شعله و حرکت آن محسوب می می

گوییم حرکت شعله که خود معلولِ آتش است، علتِّ پیدایش آتش در کاغذ شده است. این امر محالی  شود در اینجا می می

گردد. چراکه اگر کلّی طبیعی نار را با کلّی طبیعی حرکتِ شعله بسنجیم،  علیّت دوَری محسوب نمی نیست و از قبیل

  .گوییم اوّلی علتِّ دومی است و لا غیر می

و امّا در مثال فوق آن آتشی که علتِّ حرکت شعله است، خودش در عین حالْ معلولِ همان حرکتِ شعله نیست بلکه مثلا 

کت شعله است و این حرکت شعله موجبِ پیدایش آتش )ب( است. در اینجا هیچ دور محال و آتشِ )الف( موجبِ حر

تناقضی در کار نیست و چنین نیست که شیء واحد هم علتّ و هم معلول امر واحدی باشد بلکه علتّ، فردی از آتش است 

 .و معلول، فرد دیگری

گوییم شعله و یا حرکت آن، علتّ  اِعدادی است. مثلا اگر می ها، علیّت ها این است که این علیت مطلب دیگر در این مثال

پیدایش آتش در کاغذ است، این علیّت علیت اعدادی است و نه ایجادی. مثلا چوب کبریت برای برافروختن اجاق علیّت 

اد آتش از ای برای رساندن آتش به ماده محترقه است و چنین نیست که ایج دارد، امّا علیتش اعدادی است و فقط وسیله

ناحیه چوب کبریت باشد
[3]
. 

 جایگاه حد وسط .4

که مانند  باید دانست که حد وسط، ستون هر استدلالی است، و این حد وسط است که همانند پل، حد اکبر و حد اصغر را

کند. و برای این که بین این دو ارتباط برقرار نماید خودش را فانی  دو طرف رودخانه از هم جدا هستند, به هم متصل می

شود؛ به این معنی که اگر  سازد. همچنین این حد وسط است که باعث به وجود آمدن اشکال مختلف قیاس می دو می در آن

شود؛ در نتیجه حد وسط نقش اصلی را در تعیین  ه وجود آمدن اشکال اربعه قیاس میجایگاه حد وسط تغییر نماید باعث ب

چنین در برهان این حد وسط است که سبب افتراق برهان لمّی از برهان انیّ و تقسیم برهان انّی به  شکل قیاس دارد. هم

طوری که اگر حد وسط هم واسطه  بنابراین حد وسط سبب به وجود آمدن این اقسام است به .دلیل و غیر دلیل شده است

شود، و اگر فقط واسطه در اثبات باشد، برهان انّی به وجود  در اثبات و هم واسطه در ثبوت باشد برهان لمّی درست می

آید می
[4]
. 

 

  626انصاری شیرازی، یحیی؛ دروس شرح منظومه؛ ص  [1]
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  221، ص1شرح برهان شفا؛ ج [3]
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 اقسام برهان

طور کلّى برهان به
[2]
که در قواعد عامه قیاس شود. چنان در یک تقسیم اساسى به دو قسم تقسیم مى 

[3]
گفته شد 

[4]
حدّ 

وسط
[5]
کند؛ در هر قیاسى عمده و اصل کار است و نقش اصلى را بازى مى 

[6]
وسیله اوسط میان اصغر زیرا به 

[7]
و  

اکبر
[8]

دو بر یکدیگر قابل حمل شود و آن علاقه و ارتباط ایجاد مى
][9

گردند. همین حد اوسط مى 
[10]
است که ما را به  

چه را که قبل از استدلال رساند و آن نتیجه مى
[11]
مطلوب»به عنوان  

[12]
ل به عنوان شد پس از استدلا قلمداد می «

 نتیجه»
[13]

های منطقى این اوسط است که واسطۀ در اثبات اکبر برای اصغر و تصدیق ذهن  رساند. در کلیۀ استدلال می«

 .به ثبوت اکبر براى اصغر است

ی موارد این تصدیق ظنى است؛ ولی در خصوص برهان، حدّ وسط، واسطه و علتّ یقین )تصدیقى جزمى( به در بعض

که اگر اوسط، علتّ یقین مذکور نبود امتیازى نداشت که بدان استدلال شده و واسطۀ اثبات اکبر  نتیجه است؛ به دلیل این

واسطه در اثبات»مین اساس آن را براى اصغر شود، پس حدّ وسط، واسطه در تصدیق ذهن است و بر ه
[14]

  .گویند «

  :سنجیم از دو حال خارج نیست وقتى همین امر را با خارج و واقع مى

 برهان لم ی .1

واسطه در ثبوت»و تصدیق ذهن است، « واسطه در اثبات»طور که  گاهی حدّ وسط همان
[15]

هم هست، یعنى به حسب «

واقع و نفس الامر
[16]
و وجود خارجی، اوسط علتّ ثبوت اکبر برای اصغر است. در این صورت، به این نوع قیاس،  

برهان لمّی»یا « برهان لِمَ »
[17]

؛ چون با این برهان، لمّیّت و علیّتّ مطلقه )منظور از مطلقه بودن یعنى ثبوتاً و گویند «

در برهان لمّی، علتّ واقعى ثبوت اکبر  ,آید. به بیان دیگر دهد( به دست مى اثباتاً اکبر را برای اصغر محمول قرار می

هان که در حقیقت, استدلال از علتّرسد. این بر برای اصغر به اثبات می
[18]

ترین باشد کامل به معلول می
[19]

نوع استدلال 

 .است

است. چون قاعده آن  )لام جر، مای استفهامیه( بوده« لما»در اصل « لم»در مورد وجه تسمیه برهان لمّی باید گفت که 

« لم»در منطق و فلسفه نیز «. فیم»شود، مانند  است که وقتی حرف جر بر سر مای استفهامیه در آید، الف آن حذف می

 اند اند و آن را به صورت اسم منسوب درآورده ر و مای استفهامیه )با حذف الف( است از عربی گرفتهرا که لام ج
[20]
. 

  :چند مثال

 الف( این آهن حرارتش بالا رفته است؛

 شود؛ که حرارت آن بالا برود، حجمش بیشتر می و هر آهنى

  .در نتیجه: این آهن حجمش افزوده شده است

در این مثال حرارت، هم سبب حصول علم به ثبوت محمول برای موضوع شده است، که به آن واسطه در اثبات 

ه آن واسطه در ثبوت باشد که ب گویند، و هم سبب خارجی و واقعی انبساط حجم آهن می )واسطه در حصول علم( می

 .گویند )واسطه در عالم واقع( می

 :بنابراین در این مثال دو مطلب وجود دارد

 (انبساط حجم آهن )در عالم واقع .1

 (علم به این انبساط حجم )در عالم ذهن .2

 .شود که حد وسط در هر دو این مورد، به عنوان علت تلقی می

 ب( این چوب در تماس با آتش قرار گرفته؛ 
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 گیرد؛ هر چوبی که در تماس با آتش قرار بگیرد، آتش می

 .در نتیجه: این چوب آتش گرفته

در این قیاس مماس بودن و تماس گرفتن با آتش، واسطه در اثبات و ثبوت احراق )آتش گرفتن( براى چوب است
[21]

.  

 برهان ان ی .2

برهانى انّى»یا « برهان اِن»گاهی اوسط، تنها واسطه در اثبات است امّا واسطه در ثبوت نیست، که به آن 
[22]

» 

 .ند؛ یعنی اوسط فقط علت و واسطه علم و تصدیق ذهن به نتیجه استگوی مى

ـ به معنی تحقق و وجود ـ ساخته شده است و در اینجا به معنی تحقق و « انّ »انیّت مصدر صناعی است که از کلمه 

صول وجود در ذهن است؛ چرا که با برهان انّی، علم به ثبوت اکبر برای اصغر، حاصل و محقق می شود و همین ح

علم، یکی از اقسام وجود است
[23]
. 

 :توان گفت به عنوان مثال می

 این چوب سوخته است؛

 و هرچه بسوزد حرارت دیده است؛

 .پس این چوب حرارت دیده است

رچه سوختن به عنوان علت اثبات حرارت برای این چوب یعنی به عنوان حد وسط است؛ اما در واقع و در این مثال اگ

شود که از وجود  گونه می باشد. بنابراین سیر قیاس ما به این نفس الامر این حرارت است که علت سوختن چوب می

 .باشد اثبات می ایم. پس در این استدلال سوختن چوب واسطه در معلول پی به وجود علت برده

 

  .287ـ  285، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :رک [2]

 نامه  دانش :رک [3]

  169دروس فی علم المنطق؛ ص [4]

 ه نام دانش :رک [5]

  «جایگاه حد وسط»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :رک [7]

 نامه  دانش :رک [8]

 نامه  دانش :رک 9][

 نامه  دانش :رک [10]

 نامه  دانش :رک [11]

 نامه  دانش :رک [12]

 نامه  دانش :رک [13]

 نامه  دانش :رک [14]

 نامه  دانش :رک [15]

 نامه  دانش :رک [16]

 نامه  نشدا :رک [17]

  «شود شرایط علتّی که در برهان لمّی حدّ وسط واقع می»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [18]
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  «برهان کامل»افزایی، عنوان  دانش :رک [19]

 ، پاورقی 373؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [20]

  «علیت بین شعله و آتش»افزایی، عنوان  دانش :رک [21]

 نامه  دانش :رک [22]

  225و  224، ص4حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج :ر.ک [23]

 ((خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه ))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 [1]ترجمه

 اقسام برهان

 البرهان لِمّی وإنی

إنّ العمدة فی کلّ قیاس هو الحدّ الأوسط فیه، لأنّه هو الذی یؤلّف العلاقة بین الأکبر و الأصغر، فیوصلنا إلى النتیجة 

المطلوب(. و فی البرهان خاصّة لابدّ أن یفرض الحدّ الأوسط علةّ للیقین بالنتیجة، أی: للیقین بنسبة الأکبر إلى الأصغر، و )

  .«واسطة فی الإثبات»أولى من غیره؛ و لذا یسمّى الحدّ الأوسط إلاّ لما کان الاستدلال به 

 برهان لِمّی و إنی

دهد؛ چراکه این حد وسط است که میان اکبر و اصغر پیوند داده، ما را به  ستون هر قیاسى را حد وسط آن تشکیل مى

نتیجه است، یعنى علت یقین به در خصوص برهان باید فرض کنیم که حدّ وسط علت یقین به  .رساند نتیجه )مطلوب( مى

نسبت میان اکبر و اصغر. اگر چنین نباشد، استدلال به این حد وسط، نسبت به استدلال به غیر آن برترى و رجحانى 

 .نامند مى« واسطۀ در اثبات»روست که حد وسط را  نخواهد داشت. از این

ـ واسطة فی الثبوت أیضا، أی: یکون علّة لثبوت الأکبر  و علیه فالحدّ الأوسط إمّا أن یکون ـ مع کونه واسطة فی الإثبات

  .للأصغر، و إمّا أن لا یکون واسطة فی الثبوت

بر آنکه واسطۀ در اثبات است ـ واسطۀ در ثبوت نیز هست؛ یعنى علت ثبوت اکبر براى اصغر  حال، حدّ وسط یا ـ علاوه

 .باشد، و یا واسطه در ثبوت نیست مى

 برهان لمّی .1

، لأنّه «البرهان اللمّی»أو « برهان لِمَ »الأوّل )أی أنّه واسطة فی الإثبات و الثبوت معا( فإنّ البرهان حینئذٍ یسمّى فإن کان

یعطی اللمّیة
[2]

هذه الحدیدة ارتفعت حرارتها؛ و کلّ »فهو معط للّمیة مطلقا فسمّی به، کقولهم: فی الوجود و التصدیق معا، 

فالاستدلال بارتفاع الحرارة على التمددّ استدلال بالعلّة «. حدیدة ارتفعت حرارتها فهی متمددّة؛ فینتج هذه الحدیدة متمددّة
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دة کذلک هی معطیة فی نفس الأمر و الخارج على المعلول. فکما أعطت الحرارة الحکم بوجود التمدید فی الذهن للحدی

  .وجود التمددّ لها

« برهان لمّى»یا « برهان لم»اگر حد وسط هم واسطۀ در ثبوت باشد و هم واسطۀ در اثبات، برهان مشتمل بر آن، 

یعنى کند و هم لمیت در تصدیق را،  شود؛ زیرا چنین برهانى هم لمیت ]یعنی علیت[ در وجود را بیان مى خوانده مى

  :شود. مانند کند؛ و به همین مناسبت به این نام خوانده مى لمیت را به طور مطلق افاده مى

 این آهن حرارتش بالا رفته است؛ 

 و هر آهنى که حرارت آن بالا رفته است، حجمش افزوده شده است؛

  .در نتیجه: این آهن حجمش افزوده شده است

گونه  زایش حجم، استدلال به علت براى اثبات معلول است؛ زیرا حرارت هماناستدلال به بالا رفتن درجۀ حرارت بر اف

  .دهد چنین در خارج و نفس الامر حجم آهن را افزایش مى آورد، هم که حکم به افزایش حجم را در ذهن پدید مى

  

 برهان انّی .2

، «البرهان الإنّی»أو « برهان إن»فیسمّى  و إن کان الثانی )أی أنّه واسطة فی الإثبات فقط و لم یکن واسطة فی الثبوت(،

لأنّه یعطی الإنیّة
[3]

و الإنیّة مطلق الوجود .
[4]
. 

گفته « برهان انّى»یا « برهان انّ »و اگر حدّ وسط تنها واسطۀ در اثبات بوده و وساطتى در ثبوت نداشته باشد، به آن 

 کند؛ و انیت، مطلق وجود است  شود؛ چرا که انیت را افاده مى مى

 

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  173و  172، ص2ج

؛ لمّیّة به معنای علیّّت، مصدر صناعی است که که از «لِمَ »اللمّیّة بتشدید المیم: هی العلیّه مصدر صناعی ماخوذ من کلمة  [2]

  .کلمه لِمَ اخذ شده است

المشبهة بالفعل التی تدلّ عل الثبوت و الوجود؛ انیّه مانند  «إنّ »الانیّة بتشدید النون: مصدر صناعی کاللمیة ماخوذة من کلمة  [3]

  .شده استکند ـ گرفته  باشد و دلالت بر ثبوت و وجود می لمّیّة، مصدر صناعی است از کلمه انّ ـ که از حروف مشبهة بالفعل می

  259دروس فی علم المنطق؛ ص [4]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .شود تقسیم بندی به برهان لمّی و برهان انّی تقسیم میبرهان در یک  .1

برآن،  باشد و یا اینکه علاوه (تواند فقط واسطۀ در اثبات )علت ثبوت ذهنی اکبر برای اصغر حدّ وسط برهان می .2

 .واسطۀ در ثبوت )علت ثبوت خارجی اکبر براى اصغر( نیز باشد

 .م واسطه در اثبات نتیجه است و هم واسطه در ثبوتبرهان لمّی برهانّی است که حد وسط در آن ه  .3

 .برهان انّی برهانّی است که حد وسط در آن تنها واسطه در اثبات نتیجه است .4
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 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 18آزمون

 ترین نقش را در هر قیاسی بر عهده دارد؟ مهمیک از موارد زیر،  کدام

 الف( نتیجه 

 ب( حد اوسط 

 ج( حد اصغر 

 د( حد اکبر 

 .واسطه در اثبات عبارت است از: علت ثبوت ذهنی اکبر برای اصغر

 درست

 نادرست

 باشد؟ گر برهان لمّی می کدام گزینه بیان

 الف( پی بردن از علتّ به معلول 

 ب( پی بردن از معلول به علتّ 

 ج( پی بردن از مصنوع به صانع 

 د( پی بردن از حد اصغر به حد اکبر 

 در کدام مورد، استدلال بر اساس برهان لمّی شکل گرفته است؟

 الف( استنتاج از گرم بودن فلز به انبساط آن 

 ب( استنتاج از انبساط فلز به حرارت آن 

 وب بر حرارت دیدن آن ج( استنتاج از سوختگی چ

 د( استدلال از افزایش حجم آهن، بر بالا رفتن درجۀ حرارت آن 

شود؛ لیکن زمین بین ماه و خورشید فاصله شده  هرگاه زمین بین ماه و خورشید فاصله شود، نور ماه گرفته می»استدلال 

 چه استدلالی است؟« است؛ بنابراین نور ماه گرفته شده است

 ام الف( استقرای ت

 ب( برهان لمّی 

 ج( برهان انّی 

 د( تمثیل منصوص العلة 

 در چه استدلالی حد اوسط، علتّ ثبوت اکبر برای اصغر است؟

 الف( قیاس 

 ب( برهان لمّی 

 ج( برهان انّی 

 د( مطلق برهان 

 .طور که واسطه در اثبات است، واسطه در ثبوت هم هست در برهان انّی، حدّ وسط همان

 درست

 نادرست

چه استدلالی « این چوب سوخته است؛ و هرچه بسوزد حرارت دیده است؛ پس این چوب حرارت دیده است»استدلال 

 است؟



 الف( تمثیل یقینی 

 ب( برهان لمّی 

 ج( برهان ان 

 د( استقرای تام 

 : مقدمه

که مباحث مقدماتی صناعت برهان پس از درس اول
[1]
اقسام برهان، که برهان   مطرح شد، در درس گذشته راجع به 

لمّی
[2]
و انّی بود صحبت شد و به تعریف هریک پرداختیم. در تعریف برهان انّی گفته شد که حد وسط معلول ثبوت اکبر  

 .شود در اصغر است و ذهن از معلول به علت منتقل می

ه خواهد شد که برهان انّی خود به دو قسم تقسیم در این درس اقسام برهان انّی را مورد بررسی قرار خواهیم داد و گفت

 .شود؛ برهان انّی مطلق و دلیل که به تبین هریک پرداخته خواهد شد می

چه معلول  شایان توجه است که دلیل در صورتی مفید نتیجه یقینی است که معلول دارای علت انحصاری باشد. چنان

جود معلول، وجود علت معینی را کشف کرد؛ بلکه کشف علتی غیر توان از و های بدیل و متعددی باشد نمی دارای علت

توان وجود علت معین را کشف کرد. علامه  خلاف دلیل می مشخص حاصل خواهد شد؛ ولی در برهان انّی مطلق به

ره)طباطبایی 
[3]

آور نیست ولی برهان  شود( یقین که در آن از معلول, پی به علت برده می)فرماید: دلیل  در این مورد می(

  .باشد بریم مفید یقین می می انّ مطلق که در آن از لازمی به لازم دیگر پی

 .د یقین نیستاند ولی دلیل مفی در هر حال، در بین براهین، برهان لمّ و انّ مطلق، مفید یقین

شود؛ چراکه رسیدن به  یکی از وجوه اهمیت برهان انّی این است که در علوم تجربی از این قسم استفاده زیادی می

برهان لمّی در تجربیات
[4]
 .ی ندارد؛ بلکه معمولا از روی اثر و معلول در پی کشف موثر و علت هستیمکاربرد چندان 

 .گردد پذیر می لذا این قسم از برهان بسیار متداول بوده و حل بسیاری از مشکلات و مسائل علمی از این طریق امکان

 :رود پس از مطالعه این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 را تشخیص دهد؛ ین نموده و مصادیق آناقسام برهان انّی را تبی .1

 .فرایند کشف مجهول در هریک از اقسام برهان انّی را توضیح دهد .2

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 فرض تضایف بین اوسط و اکبر .1
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هایی که شیخ از فرض یکی
[1]

کند این است که اوسط و اکبر، متضایف ره( در کتاب برهان شفا مطرح می)
[2]
باشند و ما  

علت و معلولی در میان نیست، ولی از آنجا که متضایفان بـا   اینجا  از طریق علم به یکی، به دیگری نیز علم پیدا کنیم. در

وجود   به  توان از وجود یکی ، میاگر یکی موجود باشد، دیگری نیز موجود است  که  ای یـکدیگر همدوشی دارنـد به گونه

دارد. و این از قبیل برهان   فرزند  . هر پدری فرزند دارد، پس این شخص است  پدر  دیـگری پی برد؛ مانند: این شخص

 .انّ است

توان برهان به حساب آورد؟ ممکن است کسی بگوید:  نکته قابل توجه در اینجا این است که باید دید اصلا این قسم را می

شود و معنا ندارد که  متضایفان چه در وجود و چه در علم متکافئان هستند و بنابراین علم به متضایفان باهم حاصل می

علم به یک طرف اضافه حاصل شده باشد و هنوز طرف دیگر مجهول باشد؛ یعنی مثلا ممکن است بدانیم حسن برادرِ 

اشیم. بنابراین علم به یک طرفِ اضافه با علم به طرف حسین است ولی در برادری حسین نسبت به حسن شک داشته ب

دیگر مقارن و همراه است و چنین نیست که یکی از دیگری کسب شود و متأخر از آن باشد
[3]
. 

 خدا شناخت خدا با .2

  :در مسایل عقیدتى و خداشناسى دو روش از استدلال وجود دارد

از راه شناخت علتّ، به شناخت معالیل برسیم یعنى ابتدا خدا را شناخته و در سایۀ نور حقّ اشیاء دیگر را بشناسیم که  .1

 .این مخصوص اولیاء الهى و معصومین علیهم السّلام است

ها در اعتقادات همین راه قابل ادراک  علتّ و مؤثر واقعى برسیم که براى نوع انساناز راه شناخت معلول و اثر به  .2

کنند و از راه حدوث عالم به وجود محدث و از راه نظم به وجود ناظم و...  است و از آثار به وجود مؤثر استدلال مى

  .کنند و سخنان دانشمندان خداشناس در این باب فراوان است استدلال مى

راه خداشناسی، شناخت خدا با خود اوست؛ نه با دیگری. نخست باید خدا را شناخت که اصل همه چیز است؛ بهترین 

به توصف الصفات لا بها یوصف، و به تعرف المعارف لا بها یعرف»سپس اشیای دیگر را با او شناخت. 
[4]

...».  

این راه شناخت خدا، سیر در حقیقت هستی یا به تعبیر امامان معصوم )ع( شناخت خدا، با خود خدا یا پی بردن به 

 .«یا من دلّ بذاته علی ذاته»مقصود از راه مقصد است؛ 

اخت خدای سبحان، ابتدا به سراغ خود او انسان سالک، بدون وساطت علم حصولی یا حضوری غیر خدا، برای شن

که بخواهد نشان خدا را از بیگانه بیابد خود او را  برد و سالک دقیق، قبل از آن رود و با شناخت خدا به او پی می می

بدون اتحاد، حلول، امتزاج، اختلاط و التقاط یافته است، چون او را هرگز غیبتی نیست تا لازم باشد به کمک غیر به 

 .ویش بپردازیمجستج

این راه شناخت که بسیار عمیق و دقیق است راهی رفتنی و طی شدنی است، و هیچ چیز جز گناه و غفلت، انسان را از 

کند. این راه دارای امتیازاتی است که موجب شده بهترین راه شناخت خدا شمرده شود بلکه راه شناخت  آن محروم نمی

 :برخی از این امتیازات عبارتند از« عرفةُ الله إلاّ باللهلا تدُرَک م»منحصر در این سیر باشد؛ 

  .ترین مسیر برای شناخت خدای سبحان است ترین راه. راهی که عین هدف باشد نزدیک . کوتاه2وحدت راه و هدف؛  .1

شرک و ترین راه معرفت خداست؛ چون سالک هم از شائبه  ترین و عمیق . عمیق و امن؛ این راه امن4نزدیکی هدف.  .3

ریا مصون است و هم از تهدید آسیب و تحدید واسطه در امان است؛ زیرا نه از وساطت علم حصولی خبری است و نه 

 .از وساطت نفس سالک اثری

در روایات و ادعیه امامان معصوم )ع( کلمات فراوانی در تبیین راه سوم وجود دارد که به نقل یک روایت بسنده 

 :شود می

های متعارف شناخت برای معرفت توحید،  در بیان استدلالی عمیق ضمن ناکار آمد خواندن راه حضرت امام صادق)ع(

مانند راه علتّ و معلول، اسم و وصف، و شناخت با مفهوم، صورت و مثال، پس از استدلالی حکیمانه بر چگونگی 

که مفید حصر « إنمّا»یگرند و با تکرار گانه برای شناخت خدا، با دو جمله مثبت و منفی که مکمّل یکد های پنج بطلان راه
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؛ خدا را تنها کسی «إنمّا عرف اللهَ من عرفه بالله، فمن لم یعرفه به لیس یعرفه، إنمّا یعرف غیره»فرماید:  است، چنین می

 .شناخت که با خدا شناخت، و هر کس او را به وسیله او نشناسد هرگز او را نشناخته است، بلکه غیر او را شناخته است

دانند، حضرت امام صادق )ع( تنها  برخلاف تصوّر کسانی که راه شناخت را منحصر در شناخت از سافل )مخلوق( می

 .داند راه شناخت توحید را از عالی )خدا( می

البته باید توجه داشت که راه سوم با داشتن امتیازات بزرگی که گفته شد، باز طی آن بسی مشکل است؛ زیرا در این سیر 

معرفتی نه از وساطت مفهوم و قیاس منطقی خبری است و نه از وساطت نفس سالک، بلکه سفر بالله فی الله است
[5]
. 

 علم به صانع از راه مصنوع .3

رای موضوعی دارای علتّ باشد، علم به آن جز از راه علم به علتّ ممکن نیست و علم از راه اگر ثبوت محمولی ب

 .معلول، مفید یقین نیست

گوید: ما در مواردی بالوجدان از راه علم به معلول، علم یقینی به علتّ  کند و می مستشکلی در اینجا معارضه به نقض می

بینیم و از راه مصنوع علم به صانع آن پیدا  نیست؛ مثلا مصنوعی را می کنیم و این علم هرگز قابل زوال هم پیدا می

بریم و این علم هم، علمی  کنیم، کما اینکه در باب اثبات واجب هم از راه مخلوق و علم به آیات الهی، پی به خالق می می

 کنید؟ است یقینی و غیر قابل زوال. شما این مطلب را چگونه توجیه می

ای کلّی باشد مثل اینکه بگوییم: هر جسمی مؤلَّف از ماده و صورت است  ت: اگر صغرای استدلال قضیهدر پاسخ باید گف

  .و هر مؤلَّفی مؤلِّفی دارد، پس هر جسمی دارای مؤلِّف است، در اینجا باید به تحلیل قیاس بنشینیم

« مؤلَّف»بر « مؤلِّف»چون اصلا حمل  «,مؤلِّف»است و نه خود « له مؤلِّف»بینیم محمول در کبری  اگر دقتّ کنیم می

توانیم بگوییم علتّ، حد اکبر است و معلول، حدّ اوسط؛ و از راه معلول بر علتّ استدلال  غلط و ناممکن است. پس نمی

دهیم، مؤلَّف و معلول  را به جسم نسبت می« دار مؤلِّف و علتّ»عکس باید بگوییم علتِّ اینکه وصف  ایم. بلکه به کرده

آن است. پس مؤلفّیت جسم، علت است و اتصّاف به مؤلّف داشتن، معلول آن است و بنابراین، برهان مذکور بودن 

برهانی است لمّی که در آن از علتّ بر معلول استدلال شده است
[6]
. 

نفسه )کون تام( و یکی وجودشان در چیز دیگر  اند: یکی حیث وجود فی بنابراین اوسط و اکبر هر یک دارای دو حیث

 )کون ناقص
[7]

). 

است و وجود الأکبر فی الأصغر چیز دیگر است و در برهان لمّ کافی است که حد وسط، علتِّ پس وجود الأکبر چیزی 

 .وجود الأکبر فی الأصغر باشد

 :فرماید علامه طوسی )ره( در توضیح این مطلب می

شود وجود اکبر در اصغر  وجود مطلق اکبر غیر از وجود اکبر در اصغر است و آنچه در برهان لمی به آن حکم می

ت، و علت بودن برای کون ناقص اکبر غیر از علت بودن برای کون تام آن است. اهل ظاهر منطقی از این قرق اس

اند و شیخ غفلت کرده
[8]
و چیزی که باید افزود این است که اوسط ممکن است با وجود این مطلب را توضیح داده است،  

این که علت وجود اکبر در اصغر است در واقع و نفس الامر معلول اکبر باشد
[9]

... .  

شود که آنچه مخصوص برهانِ لمّی است، همان علیت ثبوت کون ناقص اکبر برای اصغر  ن میبا این بیان روش

    باشد؛ خواه نسبت به کون تام اکبر، علیت داشته یا نداشته باشد می
[10]
. 

اند برهان لمی در فلسفه راه ندارد و براهین اثبات خدا مثل برهان وجوب و امکان، علت و معلول  فرموده[11]برخی از بزرگان

گونه براهین  توان این اند ، می ما با توجه به آنچه شیخ الرئیس و خواجه طوسی رحمهما الله آوردهو... همگی براهین انی هستند؛ ا

  .[12]  را لمی دانست

 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249285/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn12


 ابن سینا، حسین بن عبدالله؛ برهان شفا؛ مقاله اول، فصل هفتم  [1]

شوند، و اجتماعشان در موضوع واحد از یك جهت ناممكن است، اما  متضایفان دو امر وجودى هستند كه با هم تصور مى [2]

  (62ارتفاع آنها جایز است. )شیروانی، علی؛ تحریر منطق؛ ص 

  204، ص1مصباح یزدی، محمد تقی؛ شرح برهان شفا؛ ج [3]

  ()با تصرف و تلخیص 79جوادی آملی، عبدالله؛ تفسیر انسان به انسان؛ ص  [4]

  ()با تصرف و تلخیص 196  ـ 182جوادی آملی، عبدالله؛ توحید در قرآن؛ ص  [5]

  241، ص1شرح برهان شفا؛ ج [6]

  218، ص 1همان؛ ج [7]

  (شیخ الرئیس ابن سینا )ره [8]

  308، ص 1؛ جنصیر الدین طوسی، محمد بن محمد؛ شرح الاشارات و التنبیهات [9]

  466، ص 3جوادی آملی، عبدالله؛ سرچشمه اندیشه؛ ج [10]

  (علامه سید محمد حسین طباطبایی )ره [11]

  249، ص 1شرح برهان شفا؛ ج [12]

 ((زش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آمو))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 اقسام برهان ان ى  .۴

برهان انّى
[2]

شود ـ که در آن حد وسط فقط واسطه در اثبات نتیجه است ـ به دو قسم تقسیم مى
[3]

:  

 قسم اول

گاهى اوسط
[4]

در برهان انّى، به حسب مقام اثبات
[5]
و تصدیق 

[6]
، علت اثبات

[7]
اکبر 

[8]
براى اصغر

[9]
است، ولى  

برحسب مقام ثبوت
[10]

باشد. چنین استدلالى را  یعنى این اکبر است که علت ثبوت اوسط مى، مطلب بالعکس است، 

استدلال از معلول
[11]
به علتّ 

[12]
گویند، یعنى ما از راه علم به معلول، علم به علتّ پیدا کرده و وجود علتّ را کشف  مى

 کنیم مى
[13]

  مثال .
[14]

:  

 این آهن حجمش افزایش یافته است؛ 

 و هر آهنى که حجمش افزایش یافته است، درجۀ حرارتش بالا رفته است؛ 

  .در نتیجه: این آهن، درجۀ حرارتش بالا رفته است
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ایم و در حقیقت از راه  در این مثال اوسط انبساط است و ما از راه انبساط بر ارتفاع درجه حرارت جسم استدلال کرده

ایم؛ بنابراین، در مقام تصدیق و علم، ابتدا علم به معلول و به واسطۀ آن علم به علتّ پیدا  برده آثار به وجود مؤثر پى

جى مطلب به عکس است، یعنى این ارتفاع درجه حرارت است که سبب تمددّ و ایم؛ ولى در مقام ثبوت و وجود خار کرده

  .علتّ انبساط گردیده است

 .شود گفته می« دلیل»به این قسم از برهان انّی 

 قسم دوم

گاه اوسط در برهان انّى، به حسب مقام تصدیق و علم، واسطه در اثبات اکبر للاصغر است ولى به حسب مقام ثبوت و 

وسط علتّ ثبوت خارجى اکبر است و نه اکبر علتّ ثبوت اوسط است، بلکه هردو معلول یک علتّ مشترک واقع نه ا

هستند و با یکدیگر تلازم
[15]
اه علم به وجود یکی از دو معلول، علم به وجود وجودى دارند. در چنین مواردى هم از ر 

  :مثال شود دیگرى پیدا مى

 گردد؛  هر زمان خورشید طلوع کند روز پدیدار می

  .شود و هر زمان روز پدیدار گردد عالم روشن می

  .شود در نتیجه هر زمان خورشید طلوع کند عالم روشن می

اسطه در اثبات تالىدر این مثال اوسط )وجود روز، پدیدار شدن روز( و
[16]
یعنى )روشنایی عالم( براى مقدم 

[17]
طلوع  )

ایم ولى نه وجود روز، علتّ ثبوت و وجود  خورشید( شده و ما از راه علم به وجود روز علم به روشنایى عالم پیدا کرده

خارجى روشنایى عالم است و نه روشنایى عالم، علتّ واقعى وجود روز است، بلکه هردو معلول علتّ مشترکى به نام 

  .شوند د طلوع کرد حرارت، روشنایى، روز و... موجود مىطلوع خورشید هستند که وقتى خورشی

کدام از متلازمین ذاتا اولویت ندارند که واسطه در اثبات باشند؛ بلکه ملاک، سبق علم است، یعنى  در چنین مواردى هیچ

شود و در  مى به هرکدام از آن دو که زودتر از دیگرى علم پیدا کردیم، علم به همان, واسطه در تصدیق و علم به دیگرى

  .شود مقام استدلال اوسط واقع مى

و تحلیل مطلب این است که: ما از علم به احد المتلازمین )وجود روز( علم به وجود علتّ آن )طلوع  تجزیه 

کنیم؛ زیرا وجود معلول بدون علتّ تامّه پیدا مى  خورشید(
[18]
از محالات است، و محال است که ممکن 

[19]
و  

حادث
[20]

بدون علتّ پیدا شود ـ این مطلب از بدیهیات اوّلیه
[21]
است و قابل انکار نیست 

[22]
ـ وقتى علم به علتّ پیدا  

کنیم  و یقین مى کنیم کردیم، در قدم بعدى از علم به علتّ )طلوع خورشید( علم به معلول دیگر هم )روشنایى عالم( پیدا مى

که آن نیز موجود است؛ چرا که، تخلّف معلول از علتّ تامّه نیز از محالات است. یعنى ممکن نیست که علتّ تامّه باشد 

طور که ممکن نبود که معلول باشد ولى علتّ نباشد. پس در حقیقت ما با یک واسطه از راه احد  همان ,,اما معلول نباشد

هم عبارت است از علم به وجود علتّ؛ به این صورت که: از علم به  دیگر پیدا کردیم، که آنالمتلازمین علم به ملازم 

  .وجود روز، علم به طلوع خورشید، و از آن علم به روشنایى پیدا کردیم

Fm2 

متلازمین که از احد ال ولى قسم دوم از دو قسم آن .قسم اوّل از دو قسم برهان انّى نام خاصى داشت که عبارت بود از دلیل

به دیگرى منتقل شدیم نام خاصى ندارد
[23]
. 

مرحوم مظفر
[24]

فرمایند: بهتر این است که ما این قسم را همانند مشهور، قسم دوم از دو قسم برهان انّى قلمداد  مى (ره)

کنیم نه یک قسم سوم که قسیم آن دو باشد؛ چراکه این نوع از برهان، در حقیقت از دو برهان تشکیل شده که یکی انّی 

تدلال را از اقسام برهان انّی قلمداد کرده اند به دلیل همان مراعات جانب است و دیگری لمّی؛ و اینکه ایشان این اس

ایم و استدلال بعدى تبعى است. پس به این جهت آن را انّى  استدلال اوّلى است که در آن از معلول به علتّ مشترک رسیده

دوم از دو قسم برهان انّى، فرقى  و آسان است و قسم سوم به حساب بیاوریم یا قسم نامیم. ولى در هرحال مطلب سهل  مى

  .شود ای ظاهر نمى به حال ما ندارد و ثمره
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  .291ـ  287، ص2ق مظفر؛ جدر تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منط [1]

 نامه  دانش :ر.ک  .[2]

  «فرض تضایف بین اوسط و اکبر»افزایی عنوان،  دانش :رک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

  «شناخت خدا با خدا»افزایی، عنوان دانش :رک [13]

  «علم به صانع از راه مصنوع»افزایی، عنوان دانش :رک [14]

 نامه  دانش :ر.ک [15]

 نامه  دانش :ر.ک [16]

 نامه  دانش :ر.ک [17]

 نامه  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

  365مظفر، محمد رضا؛ المنطق؛ ص  [22]

)ره( ابداع شده است.)ر.ک: ابن  رسد اولین بار اسم برهان انّ مطلق برای این قسم، توسط شیخ الرئیس ابن سینا به نظر می [23]

  ( سینا، حسین ابن عبدالله؛ شفا؛ فن پنجم، مقاله اول، فصل هفتم

 نامه  دانش :ر.ک [24]

 ((آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز ))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 اقسام برهان انّى 

 أقسام البرهان الإنِّی
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 :و البرهان الإنّی على قسمین

 اقسام برهان انی

  :برهان انّى بر دو قسم است

 قسم اول

، کما لو قیل فی المثال المتقدمّ: «برهان لم»أن یکون الأوسط معلولاً للأکبر فی وجوده فی الأصغر، لا علةّ، عکس  .1

  .«کلّ حدیدة متمددّة مرتفعة درجة حرارتهاهذه الحدیدة متمددّة، و »

باشد نه علت آن، درست به عکس برهان لم. مانند  برهانى که در آن حدّ وسط در وجودش در اصغر، معلول اکبر مى .1

  :آنکه در مثال قبلی گفته شود

  .این آهن حجمش افزایش یافته است

  .رفته است و هرآهنى که حجمش افزایش یافته است، درجۀ حرارتش بالا

  .در نتیجه: این آهن، درجۀ حرارتش بالا رفته است

فالاستدلال بالتمددّ على ارتفاع درجة الحرارة استدلال بالمعلول على العلةّ. فیقال فیه: أنّه یستکشف بطریق الإنّ من وجود 

یکون المعلول واسطة فی الاثبات،  المعلول على وجود العلّة، فیکون العلم بوجود المعلول سببا للعلم بوجود العلّة. فلذلک

  .«الدلیل»أی: علةّ للعلم بالعلّة، و إن کان معلولاً لها فی الخارج. و یسمّى هذا القسم من البرهان الإنِّی 

استدلال به افزایش حجم بر بالا رفتن درجۀ حرارت، استدلال به معلول براى اثبات علت است. در چنین مواردى گفته 

شود. بنابراین، علم به وجود معلول، سبب علم به وجود  از وجود معلول، وجود علت دانسته مى« إنّ »شود: به طریق  مى

رود.  شمار مى باشد. و لذا معلول، واسطۀ در اثبات، یعنى علت علم به علت است؛ اگر چه در خارج معلول آن به علت مى

 .نامند مى« دلیل»این قسم از برهان انّى را 

 قسم دوم

ن الأوسط و الأکبر معا معلولین لعلّة واحدة، فیستکشف من وجود أحدهما وجود الآخر، فکلّ منهما إذا سبق أن یکو .2

العلم به یکون العلم به علّة للعلم بالآخر، و لکن لا لأجل أنّ أحدهما علّة للآخر، بل لکونهما متلازمین فی الوجود 

  .عالاشتراکهما فی علّة واحدة إذا وجدت لابدّ أن یوجدا م

شود. در چنین  برهانى که در آن حدّ وسط و اکبر هردو معلول یک علت بوده، از وجود یکى وجود دیگرى دانسته مى .2

رو که یکى  مواردى، هرگاه یکى از دو معلول ابتدا دانسته شود علم به آن، علت علم به دیگرى خواهد بود؛ اما نه از آن

در وجود ملازم با یکدیگرند؛ چرا که علت هردو، یکى است؛ و هرگاه آن رو که هردو  علت دیگرى است؛ بلکه از این

  .علت وجود یابد، هردو معلول با هم وجود خواهند یافت

فإذا علم بوجود أحدهما یعلم منه وجود علتّه لاستحالة وجود المعلول بلا عّلة، و إذا علم بوجود العلّة علم منها وجود 

  .المعلول عن العلّة. فیکون العلم ـ على هذا ـ بأحد المعلولین مستلزما للعلم بالآخر بواسطةالمعلول الآخر لاستحالة تخلف 

بریم؛ چرا که وجود معلول  بنابراین، هرگاه وجود یکى از آن دو معلول دانسته شود، از وجود آن به وجود علتش پى مى

آن به وجود معلول دیگر پى خواهیم برد؛  جدا از وجود علت محال است. و هرگاه وجود علت دانسته شود، از وجود

  .زیرا انفکاک معلول از علت ممتنع است. بنابراین، علم به یک معلول، با یک واسطه، مستلزم علم به معلول دیگر است

ة المشترکة و فی الحقیقة: أنّ هذا القسم فیه استکشافان و استدلالان: استدلال بالمعلول على العلّة المشترکة، ثمّ استدلال بالعلّ 

على المعلول الآخر، کما تقدمّ، ففیه خاصّة البرهان الإنی فی الاستدلال الأوّل و خاصّة البرهان اللمّی فی الاستدلال الثانی. 



فلذا جعلوه واسطة بینهما لجمعه بین الطریقتین. و الأحسن جعله قسما ثانیا للإنی ـ کما صنع کثیر من المنطقیین ـ رعایة 

 .ل فیه. و الأمر سهلللاستدلال الأوّ 

در واقع در این قسم از برهان، دو استدلال و انتقال وجود دارد: یکى استدلال به معلول بر علت مشترک، و دیگرى 

انتقال ]استدلال به علت مشترک بر معلول دیگر، که توضیح آن گذشت. بنابراین، در این برهان هم ویژگى برهان انى 

اول وجود دارد و هم ویژگی برهان لمّى ] انتقال از علت به معلول[ در استدلال دوم از معلول به علت[ در استدلال 

اند؛ چراکه هردو راه را در خود جمع کرده است. اما  را واسطه میان این دو برهان قرار داده رو آن وجود دارد. از این

قرار دهیم، و استدلال نخست را در آن بهتر آن است که این برهان را، مانند بسیاری از منطق دانان، قسم دومِ انی 

  .گذاری است و این[ یک امر سهل و آسانی است رعایت کنیم. و البته این ]نزاع در نام

 

استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  در تدوین ترجمه درس از این منبع [1]

  322ـ  320، ص2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .برهان انّی به دو قسم تقسیم می شود .1

 .رد که در آن حد وسط در عالم واقع معلول اکبر استقسم اول برهان انّی دلیل نام دا .2

قسم دوم برهان انّی، برهانی است که حد وسط و اکبر هر دو معلول علت سومی هستند؛ و لذا از وجود یکی، وجود  .3

 .دیگری دانسته می شود

های برهان  گری ویژگیهای برهان انّی و در دی قسم دوم برهان انّی در حقیقت دو استدلال است که در یکی ویژگی .4

 .شود لمّی یافت می

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 19آزمون

 در کدام گزینه، فرایند یک برهان انّی بیان شده است؟

 الف( پی بردن از علتّ به معلول 

 ب( پی بردن از معلول به علتّ 

 ج( پی بردن از جزئی به کلّی 

 د( پی بردن از جزئی به جزئی دیگر 

 حد اوسط در برهان انّی چه نقشی دارد؟

 الف( واسطه در ثبوت است

 ب( واسطه در اثبات است

 ج( واسطه در اثبات و ثبوت است

 د( علتّ ثبوت خارجىِ اکبر است

 .باشد همواره در برهان انّی، اکبر علت ثبوت اوسط مى
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 درست

 نادرست

 اگر با توجه به تب و سردرد، نوع بیماری یک فرد را تشخیص دهیم، چه استدلالی صورت گرفته است؟

 الف( تمثیل یقینی 

 ب( قیاس تجربی 

 ج( برهان انّی 

 د( برهان لمّی 

 در کدام گزینه، برهان ان استفاده نشده است؟

 الف( استنتاج از گرم بودن فلز به انبساط آن 

 ب( استنتاج از روشنایى عالم به طلوع خورشید 

 ج( استنتاج از سوختگی چوب بر حرارت دیدن آن 

 د( استدلال از افزایش حجم آهن، بر بالا رفتن درجۀ حرارت آن 

 کدام گزینه دربارۀ انتقال ذهن در برهان انّی، صحیح است؟

 الف( از علتّ به معلول نیست

 ب( همواره از معلول به علتّ است 

 ج( همواره از معلولی به معلول دیگر است

 باشد د( از حدّ اوسطی است که واسطه در ثبوت و اثبات می

شود؛ در  گردد؛ و هر زمان روز پدیدار گردد عالم روشن می هر زمان خورشید طلوع کند روز پدیدار می»استدلال 

 باشد؟ ، چه استدلالی می«شود الم روشن مینتیجه هر زمان خورشید طلوع کند ع

 الف( برهان لم 

 ب( برهان ظنّی 

 ج( برهان انّی 

 د( استقرای یقینی 

 باشد؟ ، صحیح نمی«اند انتقال از وجود معلول به وجود معلولی دیگر که در علتّ با یکدیگر مشترک»کدام گزینه دربارۀ 

 .باشد الف( نام دیگر آن دلیل می

 شود اقسام برهان انّی محسوب میب( از 

 ج( در واقع از دو استدلال تشکیل شده است

 د( هم ویژگی برهان انّی و هم ویژگی برهان لمیّ را دارا است

 : مقدمه

که گذشت برهان چنان
[1]

کند به انّی ، با توجه به نقشی که حد وسط در آن ایفا می
[2]
و لمّی 

[3]
  چنین گفته شود. هم تقسیم می

شد که برهان انّی خود به دو قسم دلیل
[4]
و غیر دلیل )برهان انّی مطلق 

[5]
شود. در این درس راجع به اقسام  تقسیم می (

که واسطه در اثبات برهان لمّی که در آن حدّ وسط علاوه بر این
[6]

باشد،  است، واسطه در ثبوت و وجود خارجى نیز می

شود و پس از آن شرایط و تعریف  صحبت خواهیم کرد. گفته خواهد شد که برهان لمّی به مطلق و غیر مطلق تقسیم می

 .هریک بیان خواهد شد
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ترین نوع برهان بوده و در هر علمی غایت یک استدلال،  باید توجه داشت که اهمیت برهان لمّی در آن است که کامل

باشد؛ چرا که برهان لمّی برهانی یقین آور است و ارزش هر گزاره علمی نسبت مستقیمی با  استدلال از طریق لمّ می

 .هایی با بیشترین ارزش علمی بدست آورد توان گزاره یقینی بودن آن گزاره دارد. پس در پرتو برهان لمّی می

 :رود پس از مطالعه این درس بتواند پژوه انتظار می دانش از

 های اساسی براهین لمّی را توضیح دهد؛ ویژگی .1

 .اقسام برهان لمّی را تعریف نموده و مصادیق آن را تشخیص دهد .2

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  ر.ک: دانش [5]

 نامه  ر.ک: دانش [6]

 ((حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه ))

 : دانش افزایی

 اقسام علت در برهان لمّی .1

گونه متبادر  باشد. ممکن است از این مطلب، این بیان شد که در برهان لمّى، اوسط علتّ براى ثبوت اکبر در اصغر می

باشد. به همین سبب به بیان اقسام علل در  وجود آورنده می خصوص علتّ فاعلى و بهبه ذهن شود که منظور از علتّ، 

  .پردازیم برهان لمّی می

ها اکبر در اصغر ثابت  ها صلاحیت دارند اوسط واقع شوند و توسّط آن علتّ داراى چهار قسم است که هرکدام از آن

  :گردد؛ که عبارتند از

  :علتّ فاعلى .۱

کند و معطى  کنند که به معناى آن حقیقتى است که افاضه و افادۀ وجود مى مى« ما منه الوجود»بیر به از علتّ فاعلى تع

  :الوجود است. مثال براى موردى که علتّ فاعلى حدّ وسط باشد

 سؤال: چرا این آهن منبسط شد؟ 

  .که درجۀ حرارت آن بالا رفته است جواب: به علتّ این

  :شکل منطقى قیاس

 دة ترتفع درجة حرارتها؛هذه الحدی

 و کلّ حدیدة ترتفع درجة حرارتها متمددّة؛

 .فهذا الحدیدة متمددّة
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  :علتّ مادىّ .2

تعبیر « ما فیه الوجود»علتّ مادىّ همان مادهّ است که بدون آن فعلیت موجود ممکن نیست. گاهى نیز از علتّ مادى به 

در او است. مثال براى برهانى که اوسط در آن علتّ مادىّ شود، یعنى چیزى که وجود و تحققّ خارجى و فعلیت  مى

  :باشد

 شوند؟  سؤال: چرا حیوانات عالم فاسد مى

که حیوانات مرکب از اضداد جواب: به علتّ این
[1]
  .هستند 

  :شکل منطقى استدلّال

 الحیوان مرکب من الاضداد؛

 و کلّ مرکب من الاضداد یفسد؛

 .فالحیوان یفسد

  :علتّ صورى .3

شود و مراد از صورت همان فعلیت شیء است که داراى فلان صورت نوعیه باشد و  از آن به صورت هم تعبیر مى

چیزى که به سبب او شىء در خارج فعلیت پیدا کرده و بالفعل شود یعنى  مى«, ما به الوجود»گاهى از آن تعبیر به 

  :شود. مثال اخذ علتّ صورى به عنوان حد وسط برهان موجود مى

 سؤال: چرا این زاویه قائمه است؟ 

  .که دو ضلع آن عمود بر یکدیگر هستند جواب: به علتّ این 

  :شکل منطقى استدلال

 هذه الزاویة ضلعاها متعامدان؛

 زاویه ضلعاها متعامدان قائمة؛و کلّ 

 .فهذه الزاویه قائمة

  :علتّ غائى .4

شود, یعنى آن چیزى که  تعبیر مى «ما له الوجود»شود و گاهى از آن به عنوان  به آن غایت و مقصد و هدف نیز گفته مى

  :براى خاطر آن فلان شىء موجود و متکون شده. مثال براى اخذ علتّ غائى یا غایت در وسط برهان

 سؤال: چرا این منزل یا آپارتمان ساخته شده است؟ 

  .جواب: براى سکونت

  :شکل منطقى این استدلال

 این خانه برای سکونت ساخته شده است؛

 هر خانه ای که برای سکونت ساخته شود مسقّف است؛
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این خانه مسقّف است
[2]
. 

 وجود فی نفسه و وجود فی غیره .2

وجود فی غیره وجودی است که قائم به طرفین خود است و عین ربط و تعلق به آنها می باشد، یعنی تحققش در خودش 

 .ستقل از طرفین خود باشدنیست. بلکه وابسته به دو طرف خود و موجود در آنهاست و به هیچ وجه نمی تواند م

شود، نه  در مقابل وجود فی نفسه است که به آن وجود مستقل و وجود محمولی نیز گفته می شود، که طرف ربط واقع می

 .آنکه خود عین ربط باشد

تفاوت میان وجود فی نفسه و وجود فی غیره، مانند تفاوت میان مفاهیم اسمی و مفاهیم حرفی است
[3]
. 

 برهان انّی و لمّی در قیاس استثنایی .3

باید دانست آنچه که تا به حال درباره برهان انّی و لمّی دانستیم اختصاص به قیاس اقترانی ندارد و در قیاس استثنایی نیز 

های استثنایی به منزله حد اوسط است، بنابراین هرگاه مستثنا علت ثبوت  د. نظر به این که مستثنا در قیاسجریان دار

نتیجه باشد برهان لمّی است و اگر معلول آن باشد دلیل و اگر مستثنا و نتیجه هر دو ملازم هم باشند انّی مطلق است. 

 :های زیر توجه کنید برای روشن شدن مطلب به مثال

اگر خورشید طلوع کند روز موجود خواهد شد، لیکن خورشید طلوع کرده است؛ پس روز »نایی اتصالی لمّی: استث

 .«موجود است

اگر خورشید طلوع کند روز موجود خواهد شد، لیکن روز موجود نیست؛ پس خورشید طلوع »استثنایی اتصالی دلیل: 

 .«نکرده است

تب نوبهاگر این تب، »استثنایی اتصالی انّی مطلق: 
[4]
باشد تب سوزانی است، لیکن این تب تب نوبه است؛ پس این تب  

سوزان است
[5]

». 

یا آتش موجود است یا گرما معدوم است، لیکن آتش موجود است؛ پس گرما معدوم نیست )گرما »استثنایی انفصالی لمّی: 

 .«(موجود است

 .«یا آفتاب برآمده یا روز معدوم است، لیکن روز معدوم است؛ پس آفتاب برنیامده»استثنایی انفصالی دلیل: 

یا این عدد زوج است یا فرد، لیکن زوج نیست؛ پس فرد است»استثنایی انفصالی انّی مطلق: 
[6]

». 

اقسام برهان لمی غیر مطلق .4
[7]

 

  :برهان لمّی غیر مطلق می تواند به یکى از سه صورت ذیل باشد

  .وجود اوسط, معلول وجود اکبر باشد، اگرچه اوسط علتّ ثبوت اکبر در اصغر هست .۱

ب در سمتى قرار گرفته که مسیر آتش به سوى او است؛ یا در جهت بالا است مثال: هذه الخشبة تتحرک الیها النار. )چو

  (.کشد طور طبیعى به سمت بالا زبانه مى که آتش به

  (سوزاند و کلّ خشبة تتحرک الیها النار توجد فیها النار. )هر چوبى که آتش به طرفش رفت حتما آن را مى

  .فهذه الخشبة توجد فیها النار

  .رکت آتش به سمت چوب حدّ وسط، و وجود آتش در چوب حکم یا اکبر و خود چوب هم اصغر استدر این مثال، ح
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در این استدلال
[8]

، اوسط )حرکت آتش به سمت چوب( واسطه در ثبوت
[9]

وجود آتش در چوب( در اصغر )این )الاکبر 

چوب( است؛ ولى اوسط، علتّ ثبوت الاکبر فی نفسه نیست، بلکه مطلب بالعکس است؛ یعنى علتّ حرکت آتش، وجود 

ج است، چون طبیعتآتش در خار
[10]
جا را به آتش  ور شود و همه آتش اقتضا دارد که زبانه بکشد و به هرسو حمله 

  .بکشد

ر خارج معلول وجود اصغر است یعنى اصغر اوسط را به اوسط واسطه در ثبوت اکبر در اصغر هست ولى خود د .2

  .وجود آورده است

 مثال اول: کلّ انسان حیوان؛

 و کلّ حیوان جسم؛

 .فکلّ انسان جسم

 باشد جا اوسط )حیوان( معلول اصغر )انسان( می در این
[11]
گوید که فلان چیز چون حیوان است پس انسان  و کسى نمى.

هم هست! خیر ممکن است حیوان باشد و انسان نباشد؛ از اعمّ 
[12]

خصّ بر ا
[13]

شود )از حیوان بودن بر  استدلال نمى

 گویند: چون انسان است پس حیوان هم هست که از اخصّ یا مساوىِ بر اعمّ یا شود(، بلکه مى انسان بودن استدلال نمى

   .شود مساوىِ دیگر استدلال مى

 مثال دوم: زوایای مثلث برابر با دو زاویه قائمه است؛

 هرچه که مساوی دو زاویه قائمه باشد مساوی با نصف زوایای مربع است؛

 .زوایای مثلث نصف زوایای مربع است

لت ثبوت اکبر )نصف زوایای در این مثال اوسط )مساوی با دو زاویه قائمه( که معلول اصغر )زوایای مثلث( است، ع

 .باشد مربع( برای اصغر )زوایای مثلث( نیز می

اوسط واسطه در ثبوت اکبر در اصغر است ولى نه معلول اصغر است و نه معلول اکبر بلکه معلول علتّ دیگرى  .3

 .است

 مثال: هذا الحیوان غراب؛

 و کلّ غراب اسود؛

  .فهذا الحیوان اسود

کدام نیست, ولى واسطه و علتّ  )غراب( نه معلول اصغر است و نه معلول اکبر, پس معلول هیچدر این مثال حد وسط 

  .ثبوت اکبر )اسود( در اصغر )حیوان( است, یعنى ما توسّط این اوسط وصف اسود را بر حیوان حمل کردیم

 .باشد لاصغر میپس کاملا روشن شد در برهان لمّى که اوسط واسطه در ثبوت است منظور ثبوت الاکبر فی ا

 

منظور از اضداد همان عناصر اصلى و اوّلیه هر حیوان است که به قول قدماء چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش است و  [1]

  .اصر متجاوز از صد عنصر در وجود حیوانات استبه قول دانشمندان مع

  (با تصرف و تلخیص) 304، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [2]

  448و  80طباطبایی، محمد حسین؛ بدایة الحکمة؛ ترجمه و شرح علی شیروانی؛ ص  [3]

  .از تب نوبه نوعی تب ناگهانی است که انواع مختلفی دارد مقصود [4]
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  .تب نوبه بودن و سوزان بودن، هر دو معلول عفونت خارج عروق است [5]

  376؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [6]

  .ن کتاب المنطق مطرح شده است اما در دروس در پاورقی مورد اشاره قرار گرفته استاین اقسام در مت [7]

 نامه  ر.ک: دانش [8]

 نامه  ر.ک: دانش [9]

 نامه  ر.ک: دانش [10]

  «علیت بین جنس قریب و جنس بعید»افزایی، عنوان ر.ک: دانش [11]

 نامه  ر.ک: دانش [12]

 نامه  ر.ک: دانش [13]

 ((ران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواه))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

ى   اقسام برهان لم 

برهان لمّى قبل از بیان اقسام
[2]

  :شویم دو نکته را متذکر می

که در برهان لمّی، اوسط کردند به این نکته اول: در مباحث قبلى گاهى تعبیر مى
[3]

، علتّ
[4]

ثبوت اکبر»
[5]

در اصغر
[6]

» 

  .است. سرّ این تعبیر در این درس روشن خواهد شد

  :هیم توسّط حدّ وسط، اکبر را براى اصغر ثابت کنیم. حد اکبر داراى دو نحوه وجود استخوا نکته دوم: ما مى

الف( وجود اکبر فی نفسه و بدون در نظر گرفتن ثبوت آن در اصغر. خود ذات اکبر در خارج مستقلا موجود است. مثلا 

جسمیت موجود است و وجود جوهرى
[7]
هم دارد، تمددّ موجود است و وجود عرضى 

[8]
  . ...هم دارد و 

در قیاس ب( وجود و ثبوت اکبر در اصغر که ما
[9]
به دنبال این هستیم؛ یعنى ثبوت مقید 

][10
مدنّظر ما است نه ثبوت  

مطلق
[11]
  .و فی نفسه 

به عبارت دیگر از وجود و ثبوت خود اکبر, به کان تامه تعبیر شده و از وجود اکبر در اصغر به کان ناقصه
[12]

؛ ملاک 

لمّی بودن برهان این است که حد وسط، کان ناقصه یعنی ثبوت اکبر در اصغر را افاده کند. البته گاهی حد وسط هم علت 

 .باشد برای اصغر )مفاد کان ناقصه( میوجود اکبر )مفاد کان تامه( و هم علت ثبوت اکبر 

بنابراین حد وسط در برهان لمّی علاوه بر این که علت نتیجه
[13]
است، گاهی افاده کننده کان ناقصه یعنی )ثبوت اکبر در  

 .باشد و گاهی نیز افاده کننده کان تامه )ثبوت و وجود خود اکبر( می اصغر(
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پس ملاک در لمّی بودن برهان این است که حد وسط، واسطه در ثبوت
[14]
فاد کان ناقصه اکبر در اصغر )یا همان م 

باشد( و ضرورتی ندارد که حد وسط، علت ثبوت اکبر فی نفسه )یا مفاد کان تامه
[15]

هم باشد؛ بنابراین در برهان لمّی،  (

تواند داشته باشد: علت اکبر، معلول می ها را حد وسط هریک از این نقش
[16]
اکبر، معلول اصغر و معلول امر دیگری  

 .غیر از اکبر و اصغر

  :شود مىبا توجه به این مطلب، برهان لمّى در تقسیمى به دو قسم 

ى مطلق  .1  برهان لم 

برهان لمّى مطلق آن است که اوسط هم علتّ براى وجود اکبر در عالم واقع
[17]

و هم علتّ براى وجود اکبر در اصغر 

  .باشد

ت فوق توجه به این نکته لازم است که حد اکبر دارای دو نحو وجود است: یک وجود مطلق و مستقل در توضیح عبار

این »بدون تحقق در موضوعی به نام اصغر و دیگری وجود در موضوعی خاص به نام اصغر و وابسته به آن. در مثال 

شدن )حد اوسط( نه تنها علت تحقق ؛ گرم «ای منبسط است؛ پس این فلز منبسط است فلز گرم شده است؛ هر گرم شده

حد اصغر( است، بلکه علت وجود انبساط به طور مطلق و بدون ارتباط آن )انبساط )حد اکبر( در موضوعی به نام فلز 

 .با اصغر نیز است

پس در این مثال, ارتفاع درجۀ حرارت هم علتّ اصل ثبوت و تحققّ خارجى تمددّ است و هم علتّ ثبوت آن در اصغر 

دانیم که تمدد از اعراض ( است؛ و مى)آهن
[18]

شان است و اعراض وجود فی نفسه
[19]
شان عین وجود فی غیره 

[20]
است؛  

ها در موضوع ها در خارج عین وجود آن یعنى وجود آن
[21]
 است و وجود مستقلّى ندارند 

[22]
. 

ت اکبر است. یعنی هم علت وجود خارجی اکبر این قسم را برهان لمّى مطلق گویند، چون اوسط به طور مطلق علتّ ثبو

 .و علت علت وجود اکبر در اصغر

ی غير مطلق .2  برهان لم 

برهان لمّى غیر مطلق آن است که اوسط علتّ براى ثبوت اکبر به طور مطلق نیست؛ به عبارت دیگر علتّ وجود اکبر 

  .غر استنیست, بلکه تنها علتّ ثبوت اکبر در اص (فی نفسه )علتّ ذات الاکبر

 سؤال: آیا ممکن است که چیزى علتّ اصل ثبوت چیز دیگر نباشد، ولى علتّ ثبوت آن در موضوع باشد؟ 

جواب: بله ممکن است؛ زیرا که وجود اکبر در اصغر یک نوع وجود است و ذات اکبر وجود دیگرى است. ممکن است 

فی نفسه آن غیر از علتّ وصف اکبر و وجود فی هر وجودى داراى علتّ خاص به خود باشد و علتّ ذات اکبر و وجود 

که پیش از این نیز اشاره شد ملاک لمی بودن برهان این است که حد وسط، واسطه در ثبوت اکبر  غیره آن باشد. چنان

 در اصغر و ضرورتی ندارد که حد وسط، علت ثبوت اکبر فی نفسه نیز باشد
[23]
. 

  البته باید توجه داشت که برهان لمّی اختصاصی به قیاس اقترانی ندارد بلکه در قیاس استثنایی نیز جریان دارد
[24]
. 

ترجمه
[25]

 

 اقسام برهان لمّی

 البرهان اللمّی 

 :وینقد عرفت أنّ البرهان اللمّی ما کان الأوسط فیه علّة فى الاثبات و الثبوت معاً و هذا على نح

 برهان لمّی
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 :دانستیم که برهان لمّی، برهانّی است که حد وسط در آن هم علت اثبات و هم علت ثبوت باشد که بر دو گونه است

 برهان لمّی مطلق .1

أن یکون علّة لوجود الأکبر فی نفسه على الإطلاق، و لأجل هذا یکون علّة لثبوته للأصغر، باعتبار أنّ المحمول الذی  .1

الأکبر هنا لیس وجوده إلاّ وجوده لموضوعه و هو الأصغر، و لیس له وجود مستقل عن وجود موضوعه، کالمثال هو 

 .«البرهان اللمّی المطلق»المتقدمّ، و هو مثال علیّة ارتفاع الحرارة لتمددّ الحدیدة. و یسمّى هذا النحو 

ز این رو علت ثبوت اکبر برای اصغر نیز طور مطلق است؛ و ا گاهی حد وسط علت وجود اکبر فی نفسه و به .1

باشد؛ و وجودی مستقل از  اکبر( همان وجودش برای موضوع خود )اصغر( می)باشد؛ به لحاظ آنکه وجود محمول  می

موضوع خود ندارد؛ مانند علیت بالارفتن حرارت برای افزایش حجم آهن، که در مثال پیشین آمده بود. چنین برهانی را 

  .نامند می« لقبرهان لمّی مط»

 برهان لمّی غیر مطلق .2

البرهان اللمّی »أن لا یکون علّة لوجود الأکبر على الإطلاق، و إنمّا یکون علّة لوجوده فی الأصغر. و یسمّى هذا النحو  .2

الأکبر فی و إنمّا یصحّ أن یکون علّة لوجود الأکبر فی الأصغر و لیس علّة لنفس الأکبر فباعتبار أنّ وجود «. غیر المطلق

  .الأصغر شیء و ذات الأکبر شیء آخر، فتکون علّة وجود الأکبر فی الأصغر غیر علةّ نفس الأکبر

طور مطلق نیست؛ بلکه تنها علت وجود آن در اصغر است. و در این صورت، آن  گاهی حد وسط علت وجود اکبر به .2

واند علت وجود اکبر در اصغر باشد، اما علت خود اکبر وسط می ت که حد نکتۀ این .نامند می« برهان لمّی غیر مطلق»را 

رو، علت وجود اکبر در  نباشد، آن است که وجود اکبر در اصغر، یک چیز است، و ذات اکبر چیز دیگری است. از این

 .اصغر غیر از علت خود اکبر است

، سواء کان علةّ أیضا لوجود الأکبر فی و المقتضی لکون البرهان لمّیا لیس إلاّ علیّة الأوسط لوجود الأکبر فی الأصغر 

نفسه، کما فی النحو الأوّل، أی: البرهان اللمّی المطلق، أو کان معلولاً للأکبر فی نفسه، أو کان معلولاً للأصغر، أو لیس 

 .معلولاً لکلّ منهما

اکبر در اصغر  و آنچه یک برهان را به صورت برهان لمّی در می آورد، چیزی نیست جز علیت حد وسط برای وجود

 که در قسم نخست یعنی برهان لمّی مطلق ملاحظه شد، یا معلول اکبر فی خواه علت وجود اکبر فی نفسه نیز باشد، چنان

یک از اصغر و اکبر نباشد نفسه باشد، یا معلول اصغر باشد، یا آنکه معلول هیچ
[26]
. 

 

  303ـ  298، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]
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 نامه  دانش :ر.ک [15]

 نامه  دانش :ر.ک [16]

  «اقسام علت در برهان لمّی»عنوان افزایی،  دانش :ر.ک [17]

 نامه  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

  «وجود فی نفسه و فی غیره»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [22]

  «اقسام برهان لمّی غیر مطلق»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [23]

  «مّی در قیاس استثناییبرهان انیّ و ل» دانش افزایی، عنوان  :ر.ک [24]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [25]

  179و  178، ص2ج

هذه الخشبة تتحرّک إلیها النار. و کلّ خشبة تتحرّک إلیها النار توجد فیها »مثال الأوّل ـ و هو ما کان معلولاً للأکبر ـ قولنا:  [26]

أکبر، و حرکة النار أوسط، و الحرکة علةّ لوجود النار فی الخشبة، ولکنهّا لیست علة لوجود النار مطلقا بل فوجود النار « النار

 .الأمر بالعکس، فانّ حرکة النار معلولة لطبیعة النار

 «نصف زوایا المربعّ المثلّث زوایاه تساوی قائمتین. و کلّ ما یساوی قائمتین»و مثال الثانی ـ و هو ما کان معلولاً للأصغر ـ قولنا: 

فالأوسط )مساواة القائمتین( معلول للأصغر، و هو )زوایا المثلث(: و هو فی الوقت نفسه علةّ لثبوث الأکبر )نصف زوایا المربعّ( 

 .(للأصغر )زوایا المثلثّ

فالغراب ـ و « غراب أسود هذا الحیوان غراب. و کلّ »و مثال الثالث ـ و هو ما لم یکن معلولاً لکلّ من الأصغر و الأکبر ـ نحو: 

 .هو ـ الأوسط لیس معلولاً للأصغر و لا للأکبر، مع أنّه علةّ لثبوت وصف السواد لهذا الحیوان

این چوب، آتش به سویش حرکت می کند. هر چوبی که آتش به سویش » مثال اول ـ صورتی که حد وسط معلول اکبر است ـ 

جا وجود آتش، اکبر است و حرکت آتش، حد وسط است و حرکت، علت وجود در این«. حرکت می کند درش آتش پدید می آید

 .آتش در چوب است اما علت وجود آتش به طور مطلق نیست ؛ بلکه به عکس، حرکت آتش، معلول طبیعت آتش است

دو قائمه باشد  زاویه های مثلث برابر با دو قائمه است. و هر چه برابر با»مثال دوم ـ صورتی که حد وسط معلول اصغر است ـ 

برابر بودن با دو قائمه که معلول اصغر، یعنی زوایه های  :حد وسط در اینجا عبارت است از« نصف زاویه های مربع است. 

مثلث است. و در عین حال، این حد وسط خودش علت ثبوت اکبر، یعنی نصف زاویه های مربع، برای اصغر، یعنی زاویه های 

 .مثلث می باشد

در اینجا کلاغ که « این حیوان کلاغ است. هر کلاغی سیاه است. » د وسط نه معلول اصغر است و نه معلول اکبر ـمثال سوم ـ ح

  .حد وسط است نه معلول اصغر است، و نه معلول اکبر؛ اما علت ثبوت وصف سیاهی برای این حیوان می باشد

 ((اي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه ه))

 : چكيده

 شود: برهان لمّی مطلق و برهان لمّی غیر مطلق برهان لمّی به دو قسم تقسیم می .1

در برهان لمّی مطلق، حد وسط علت وجود اکبر به طور مطلق است؛ یعنی هم علت وجود اکبر فی نفسه و هم علت  .2

 .وجود اکبر در اصغر

 .حد وسط علت وجود اکبر به طور مطلق نیست؛ بلکه تنها علت وجود آن در اصغر است در برهان لمّی غیر مطلق، .3

ویژگی اساسی برهان لمّی، این است که حد وسط علت برای وجود اکبر در اصغر، باشد؛ خواه علت وجود اکبر فی  .4

از اکبر و اصغر باشد )برهان لمّی نفسه نیز باشد، )برهان لمّی مطلق(، یا اینکه معلول اکبر یا اصغر باشد، یا علتی غیر 

 .(غیر مطلق

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 20آزمون

 حد اوسط در برهان لمّی چه نقشی دارد؟

 .الف( واسطه در ثبوت است

 ب( واسطه در اثبات است

 ثبوت استج( واسطه در اثبات و 

 د( واسطه در ثبوت خارجى اکبر است

 ملاک در لمّی بودن برهان چیست؟

  .الف( حد اکبر، علت ثبوت حد اوسط باشد

 ب( حد اصغر، علت ثبوت حد اوسط باشد

 ج( حد وسط، علت ثبوت اکبر فی نفسه باشد

 د( حد وسط، علت ثبوت اکبر در اصغر باشد

استدلالی که در آن، اوسط هم علتّ براى وجود اکبر در عالم واقع و هم علتّ براى وجود اکبر در اصغر باشد، چه نام 

 دارد؟ 

 الف( دلیل 

 ب( برهان انّی 

 ج( برهان لمّی مطلق 

 د( برهان لمّی غیر مطلق 

 چه نوع استدلالی است؟« سط استای منبسط است؛ پس این فلز منب این فلز گرم شده است؛ هر گرم شده»استدلال 

 الف( دلیل انّی مطلق 

 ب( برهان انّی 

 ج( برهان لمّی مطلق 

 د( برهان لمّی غیر مطلق 

 باشد؟ کدام گزینه بیانگر برهان لمّی غیر مطلق می

 الف( اوسط، علتّ وجود اکبر فی نفسه است 

 باشد ب( اوسط، تنها علتّ ثبوت اکبر در اصغر می

 واسطه در اثبات اصغر برای اکبر استج( اوسط، 

 باشد طور مطلق می د( اوسط، علتّ براى ثبوت اکبر به

 .در برخی موارد، حد وسط علت وجود اکبر در اصغر است؛ اما علت وجود اکبر نیست

 درست

 نادرست

 کدام حالت برای حد اوسط در برهان لمّی غیر مطلق متصوّر نیست؟

 باشدالف( معلول اصغر فی نفسه 

 ب( معلول اکبر فی نفسه باشد

 ج( علت وجود اکبر فی نفسه باشد

 یک از اصغر و اکبر نباشد د( معلول هیچ

 صحیح نیست؟« این حیوان کلاغ است، هر کلاغی سیاه است، پس این حیوان سیاه است.»کدام گزینه دربارۀ استدلال 



 الف( کلاغ، حد وسط است

 ور مطلق استط ب( حد وسط، علت وجود اکبر به

 ج( حد وسط، علت برای وجود اکبر در اصغر است

 د( حد وسط، نه معلول اصغر است و نه معلول اکبر

 : مقدمه

در دروس گذشته با تعریف برهان و اقسام آن آشنا شدیم. در این درس و درس بعدی راجع به مبادی برهان یعنی 

 .شروط مقدمات برهان را بررسی خواهیم کرد شود بحث کرده و ها برهان ساخته می قضایایی که از آن

باید دانست که در هر یک از صناعات خمس
[1]
نوع خاصی از مبادی 

[2]
رود؛ به این صورت که مبادی  کار می به

به عبارت دیگر هر یک از صناعات خمس به  .کنند گانه با حضور خود در یک استدلال نوع آن را تعیین می هشت

گانه، دارای اهمیت  شود. بنابراین شناخت مبادی هر یک از صناعات پنج ر رفته در آن، فنی خاص میکا اعتبار مبادی به

  .ای است که آگاهی از آنها نقشی تعیین کننده در شناخت و تمییز فنی از فن دیگر دارد ویژه

کار  ه مقدمات بهشود ک صناعت برهان پس از برخورداری از اتقان و اعتبار صوری و ساختاری، هنگامی محقق می

ای برخوردار باشد گانه رفته در آن از شرایط هفت
[3]
. 

اختصاص به همه  البته باید دقت داشت که در همه براهین تحقق این هفت شرط لازم نیست؛ بلکه برخی از این شروط

  .براهین دارند و برخی دیگر فقط مختص دسته خاصی از براهین هستند

چنین از لحاظ مادهّ و مقدمّات  گونه که از لحاظ هیئت و شکل استدلال، هر قیاسى بدیهىّ الانتاج نیست، هم بنابراین همان

  .های خاصی برخوردار باشد ویژگی استدلال نیز هر قیاسى برهانى نیست، بلکه قیاس برهانى، قیاسى است که از

 :رود پس از مطالعه این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 .پنج شرط اول از شروط مقدمات برهان را تبیین نماید .1

 

 نامه  : دانشر.ک [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

  382؛ ص2ی مقدم، محمود؛ منطق منتظر [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی
 اقسام بدیهیات  .1

بدیهیات، قضایایی هستند که تصدیق به  .اند در منطق کلاسیک، قضایا به دو قسم بدیهی و نظری )غیر بدیهی( تقسیم شده

.  نها احتیاج به فکر و استدلال ندارد ولی نظریات، قضایایی هستند که تصدیق به آنها نیازمند به فکر و استدلال استآ

که تصدیق به آنها احتیاج به هیچ چیزی به جز « بدیهیات اوّلیه»اند: یکی  سپس بدیهیات را به دو قسم فرعی، تقسیم کرده

اند. و دیگری  نامیده« امُّ القضایا»را  قضیه محال بودن اجتماع نقیضین که آنتصوّر دقیق موضوع و محمول ندارد؛ مانند 

های حسّی یا چیزهای دیگری غیر از تصوّر موضوع و  کار گرفتن اندام بدیهیات ثانویه که تصدیق به آنها در گرو به

 .تجربیات و متواترات اند: حسیات، وجدانیات، حدسیات، فطریات، محمول است و آنها را به شش دسته تقسیم کرده
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به معنای واقعی « بدیهی»توان  این قضایا بدیهی نیستند و تنها دو دسته از قضایا را می  امّا حقیقت این است که همه

باشند و حدسّیات و فطریات از  دانست؛ یکی بدیهیات اوّلیه، و دیگری وجدانیات که انعکاس ذهنی علوم حضوری می

قضایای قریب به بدیهی هستند
[1]
. 

اند، محل تأمل است؛ چراکه  مثلا اینکه محسوسات ظاهری، مجرّبات و متواترات از قضایای بدیهی ثانوی شمرده شده

گونه قضایا بر آنها استوارند  ینکه بدیهی باشند، چون برخی از کبریاتی که اینبرخی از آنها یقینی هم نیستند چه رسد به ا

یابی و تعیین مجرای آن در عالم خارجْ  که حداقل مصداق« قسر اکثری»باشند؛ مثل قاعده  کبریاتی یقینی و عقلی نمی

متعسّر بل متعذرّ است
[2]
. 

اند که تلازم دو پدیده، بطور دائم  ـ که منطقیین در مقام بیان اعتبار قضایای تجربی گفته« قسر اکثری»پس درباره قاعده 

ممکن نیست ـ باید گفت:  طور اتفّاق، یا در اکثر موارد، نشانه علیّت و معلولیت آنهاست؛ زیرا تقارن دائمی یا اکثری به

شود و به اصطلاح، قسر اکثری و دائمی محال است احتیاج به اثبات  اوّلا این قضیه که امر اتفّاقی، دائمی و اکثری نمی

تواند ادعّا کند که  گری نمی دارد. و ثانیاً اثبات تلازم دائمی یا اکثری دو پدیده، کاری قریب به محال است و هیچ آزمایش

تحققّ دو پدیده را آزمایش کرده است اکثر موارد
[3]
. 

و المجرّب عند المنطقی من المبادئ و عند »گوید:  خواجه طوسی )ره( در باب مجرّبات سخنی قابل دقت دارد. او می

این سخن ممکن است اشاره بدین نکته باشد که مجرّبات همواره یقینی نیستند و از نظر فلسفی «. الفلسفی لیس من المبادی

اند توان آنها را مبدأ برهان دانست و اگر برخی مجرّبات، یقینی هستند یقینی نظری بوده، محتاج اقامه برهان نمی
[4]
. 

و اوّلیات. سرّ بداهت در دسته نخست  (اند: وجدانیات )محسوسات باطنی بنابر این حق این است که بدیهیات فقط دو قسم

وّم نیز از آنجا که قضایایی اند و دسته د این است که این قضایا حکایت از علومی حضوری دارند و لذا همواره صادق

 .اند شوند همواره صادق و بدیهی تحلیلی هستند و محمولاتِ آنها از تحلیل موضوعاتشان استنباط می

 تحصیل یقین از برهان  .2

 آورد؟  پردازیم که، از چه طریق برهان یقین جزمى مى در این مبحث به این مطلب مى

شد, یک سلسله قضایا و تصدیقات اوّلیه وجود دارد که مجرّد تصور اطراف  که سابقا در باب یقینیات بدیهی روشن چنان

  .شود و نیاز به کمک هیچ عامل خارجى نیست دو، موجب تصدیق جزمى مى قضیه و ملاحظۀ نسبت بین آن

  :باشد از جمله این قضایای اولی که به بداهت عقل ثابت بوده و هرگز قابل انکار نیستند. این دو قضیه می

  .هر ممکن الوجودی در عالم داراى علتّى است و بدون علتّ محال است که ممکنى تحققّ یابد .۱

شود؛ یعنی تخلّف معلول  اش موجود شود وجودش ضروری شده حتما موجود مى هر معلولى در هنگامى که علتّ تامه .2

  .از علتّ تامّه محال است

  :گوییم با حفظ این مقدمّه مى

حوادث عالم, معلومات تصدیقى و یقین ما هستند؛ این یقین محتاج به علتّ است )به حکم قضیه اوّل  از جملۀ ممکنات و

وجود آورده باشد حال علتّ به وجود آورندۀ این یقین تصدیقى  از دو قضیه مذکور در مقدمّه( و عاملى باید آن را به

  :شود چیست؟ علتّ یقین در تقسیمى دو قسم مى

 لتّ خارجى . ع2علتّ داخلى  .۱

که  منظور از علتّ داخلى عبارت است از علتّى که داخل در ذات قضیه است و نیازى به کمک از خارج ندارد؛ یعنى این

  .مجرّد تصور اطراف قضیه )موضوع و محمول( علتّ است از براى حکم و تصدیق و علم

رّد تصوّر اطراف کافى نیست, بلکه علاوه و منظور از علتّ خارجى علتّى است که خارج از ذات قضیه باشد؛ یعنى مج

  :بر آن محتاج به سبب خارجى هستیم. علتّ خارجى خود بر دو قسم است
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گاهى علتّ خارجى حسّى از حواس انسان است. پس سبب این یقین و علم تصدیقى حسّى از حواس است که این در  .۱

  :دو دسته از قضایا و تصدیقات وجود دارد

  .شود ه شامل محسوسات )حسیات( و وجدانیات مىالف( در مشاهدات ک

  .آید ب( در متواترات که از طریق شنیدن و اخبار جماعت کثیره به دست مى

شود؛ یعنى ما از راه قیاس و به  اى از قضایا مى علتّ خارجى، قیاس و استدلال منطقى است که سبب یقین به قضیه .2

  :ایم نه به واسطۀ حواس و امثال آن؛ این قسم نیز خود دو شعبه دارد دهسبب صغرى و کبرى یقین به فلان امر پیدا کر

خود در ذهن حاضر است  الف( یقین تصدیقى محتاج به قیاس منطقى است و استدلال، علتّ آن است ولى قیاس آن خودبه

در ذهن حاضر بوده و و البتهّ وقتى قیاس که علتّ تامّه است در ذهن حاضر بود معلول آن هم که یقین به نتیجه باشد 

گانه بدیهیات شمرده شد از این قسم  ضرورى الثبوت خواهد بود. قضایاى مجربات، حدسیات و فطریات که از اقسام شش

  .هستند

و کوشش علمى و  ب( قسم دوم آن است که یقین به قضیه، نیازمند علتّ باشد آن هم علتّ خارجى، و قیاسى که با سعى 

گردد و نزد عقل حاضر نیست، نیاز به طى مراحل  هاى ذهنى براى انسان حاصل مى اندوختهفحص در میان معلومات و 

  .گانه فکر و اندیشه دارد سه

شود ما براى یقین به قضیه به سراغ قیاس رفته و مقدمّات را در ذهن حاضر کنیم، همان قضیه  چه باعث مى بنابراین آن

جا که یقین به قضیه امرى ممکن است پس  از آن«. شود ن علتّ تامّه نمىهیچ ممکنى در عالم بدو»بدیهى اوّلیه است که 

ایم قیاسى تشکیل  محتاج به علتّ است و علتّ همان صغرى و کبرى است، و با احضار مبادى تصدیقى که کسب کرده

معلول از علتّ تامّه تخلّف »دهیم. البتهّ رسیدن به نتیجه و علم به آن حتمى است و این به مقتضاى بدیهى دوم است که  مى

پس روشن شد که: کجا نیازمند برهان هستیم، و هر برهانى چگونه مبتنى بر آن دو بدیهى است و  .«از محالات است

 گیرد نظر کردن از آن دو قضیه بدیهى، هیچ برهانى شکل نمى شود؛ و با صرف ها یقین به نتیجه حاصل نمى بدون آن
[5]
. 

 تقدم طبعی .3

شود. بعضی از  تقدم بالطبع یکی از اقسام تقدم است که در علم فلسفه تحت عنوان تقدم و تاخر و معیت از آن بحث می

دانند، که از  کند و برخی دیگر نیز آن را هشت عدد می نمیفلاسفه اعتقاد دارند که اقسام تقدم و تاخر از شش عدد تجاوز 

باشد. تقدم بالطبع تقدمی است که اگر متقدم نباشد متاخر نیز به وجود نخواهد آمد؛  ها تقدم و تاخر بالطبع می جمله آن

 .همانند تقدم بین علت ناقصه و معلول

توان گفت  ا معلول محقق خواهد شد. در این صورت میتوضیح آنکه: اگر تقدم و تاخر بین معلول و علت تامه باشد قطع

 .زمانی که متقدم به وجود آید قطعا متاخر هم ایجاد خواهد شد. این نحوه از تقدم، تقدم بالعلیه نام دارد

گونه نیست که با وجود  گونه است که اگر متاخر موجود باشد متقدم هم وجود دارد، ولی این اما تقدم و تاخر بالطبع این

قدم, قطعا متاخر هم ایجاد شود؛ مانند تقدم و تاخر بین اعداد, به این صورت که اگر عدد سه ایجاد شود حتما قبل از آن مت

 .گونه نیست که اگر عدد دو به وجود آید بعد از آن حتما عدد سه نیز ایجاد شود عدد دو به وجود آمده است، ولی این

توان به وجود علت حکم کرد ولی با وجود علت، وجود معلول قطعی  میبنابر این در تقدم بالطبع، با وجود معلول 

 نخواهد بود
[6]
. 

 اعرفیت و اقدمیت  .4

مراد از اقدمیت طبعی، همان تقدمی است  .ریم و یک اقدم بالطبعتوجه به این نکته ضروری است که ما یک اقَدم عندنا دا

که اجزای علتّ بر معلول دارند، خواه اجزای علتّ در ماهیت باشند و خواه در وجود. و اما مراد از تقدمّ در نزد ما، تقدمّ 

م. یعنی اولا درک حسّی و کنیم و به دنبال آن درکی از کلّی داری در مقام درک است. مثلا ما ابتداءً جزئی را درک می

اقدم »شویم. پس درک حسّی  سازیم و در نهایت به درک کلّی عقلی نائل می جزئی داریم و سپس صورت خیالی می
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مثلا  :رویم هستند. حال، سراغ کلیات می« اعرف عندنا»است و در نتیجه باید بگوییم جزئیات نسبت به کلیّات « عندنا

 یک از اینها در نزد ما اعرف است؟ گیریم. کدام وع را در نظر میکلیات ذاتی یعنی جنس و فصل و ن

باید توجه داشت که مفهوم هرقدر عامتر باشد برای عقل ما معروفتر است، یعنی بین اعمیت و اعرفیت در مفاهیم نسبت 

ایای عامتر آغاز خواهیم مطلبی را برای کسی اثبات کنیم نخست از مفاهیم و قض مستقیم برقرار است، و لذا ما وقتی می

 .رسیم کنیم و به تدریج به امور اخص می می

جوهر، ذوابعاد »گوییم  بنابراین، چون جنس نسبت به نوع اعم است اعرف نیز هست و لذا در تعریف انسان مثلا می

که به ترتیب از مفاهیم اعم آغاز شده و به اخص ختم گردیده است« ثلاثه، نام، حسّاس متحرک بالإرادة، ناطق
[7]
. 

مربوط است و لذا معروفیت و  (البته باید توجه داشت که معرفت یک امر نسبی است و به دو طرف )معروف و عارف

خواهیم جنس را اعرف بنامیم   معنایی ندارد. پس اگر میاعرفیت بدون مقایسه با طرف دیگر یعنی عارف اصلا

بایست آن را نسبت به عارفی بسنجیم. حال این عارف یا ما هستیم یا موجود عاقل دیگری است می
[8]
. 
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  107، ص1شرح برهان شفا؛ ج [4]

  ()با تصرف و تلخیص 298ـ  291، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [5]

  289ـ  287، ص4برگرفته از: حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [6]

  (با تصرف و تلخیص) 314، ص 1شرح برهان شفا؛ ج [7]

  (با تصرف و تلخیص) 324، ص 1شرح برهان شفا؛ ج [8]

 ((اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 شروط مقد مات برهان

ل   :شرط او 
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قیاس
[2]

برهانى است که همۀ مقدمّات آن )صغرىهنگامى 
[3]
و کبرى 

[4]
قین آور باشند؛ چه از جملۀ یقینیات بدیهىی (

[5]
 

باشند که شش قسم
[6]

بود و قبلا ذکر شد
[7]

و چه از نوع یقینیات نظرى
[8]

جا یقین به معنای اخصّ  مراد از یقین در این) .
[9]
 

آور بود حتما نتیجه نیز یقینى خواهد بود؛ زیرا تخلّف معلول ست(. وقتى مقدمّات یقینا
[10]

از علتّ تامّۀ
[11]

آن از محالات 

که تحققّ معلول بدون علتّ تامّه محال است است، چه این
[12]

کى از دو مقدمّه یا هردو چه ی متفرع بر این شرط اگر چنان .

مقدمّه یقینى نبودند یقینا چنین قیاسى برهانى نبوده و تعریف برهان
[13]
اگر مقدمّات آن از جملۀ بر آن صادق نیست؛ بلکه  

مظنونات
[14]
یا مقبولات 

[15]
خطابى»ها  باشد، قیاس مؤلف از آن

[16]
خواهد بود، و اگر از جملۀ مشهورات «

[17]
یا  

مسلمّات
[18]

جدلى»باشد قیاس 
[19]

یاتشود و اگر از جملۀ وهم مى «
[20]
و مشبهات 

[21]
مغالطى»باشد 

[22]
و اگر از جمله  «

مخیلات
[23]

شعرى»باشد 
[24]

 .خواهد بود «

  

cbقاعدۀ کلی: همواره قیاس چه از حیث هیئت
[25]
و چه مادهّ 

[26]
تابع اخسّ 

[27]
روتر( است؛ یعنى از حیث مقدمّات )مقدمه ف

کیفیت
[28]
تابع سلب است )اگر یکى از دو مقدمّه سالبه باشد(, از حیث کمیت تابع جزئیه است )اگر یکى از دو مقدمّه  

هتجزئیّه باشد(, از حیث ج
[29]

دوام
[30]

، امکان
[31]

و فعلیت
[32]
است )اگر یکى از دو مقدمّه ضروریه 

[33]
نبوده و یکى از  

اقسام دیگر موجّهات
[34]
ابع اخسّ مقدمّات است و مقدمّات غیر یقینى اخسّ هستند، پس باشند(. از حیث مادهّ نیز نتیجه ت 

ها است نتیجه تابع آن
[35]

. cbend%# 

  :شرط دوم

این شرط مخصوص برهان لمّى
[36]
که در مقام تعقّل و  است, به این صورت که مقدمّات این نوع از برهان، علاوه بر این 

تصدیق )مقام اثبات
[37]

چنین به حسب واقع و نفس الامر اقدم و اسبق از نتیجه هستند, هم (
[38]
و خارج )مقام ثبوت 

[39]
) 

هم باید اقدم و اسبق بالطبع
[40]
 .دشو باشند وگرنه از این مقدمّات، قیاس برهانى لمّى تشکیل نمى 

در برهان لمّى، مقدمّات )و در حقیقت اوسط :دلیل اعتبار این شرط
[41]

؛ علل واقعى و خارجى مطالب و نتایج هستند (

کنیم و اوسط، واسطه است در ثبوت اکبر )چون از علم به علتّ، علم به معلول پیدا مى
[42]
در اصغر 

[43]
؛ و واضح است 

که علل خارجى تقدمّ طبعى و ذاتى بر معالیل خود دارند. پس باید مقدمّات برهان لمّى نسبت به نتیجه تقدمّ طبعى
[44]
 

گردد که در برهان انىّ داشته باشند. با توضیحاتی که در شرط سوم بیان خواهد شد روشن می
[45]

م چنین شرطی لاز

 .نیست

ترجمه
[46]
  

 شروط مقدمات برهان

 شروط مقدمات البرهان 

  :ذکروا لمقدمّات البرهان شروطا ارتقت فی أکثر عباراتهم إلى سبعة، و هی

 شروط مقدمات برهان 

رسد. این  اند که شمار آن در بیشتر عبارات ایشان به هفت می انان برای مقدمات برهان، شروطی را ذکرکردهمنطق د

 :شروط عبارتند از

  :شرط اول

الأول: أن تکون المقدمّات کلهّا یقینیة )و قد سبق أنّ ذلک هو المقوّم لکون القیاس برهانا، و تقدمّ أیضا معنى الیقین هنا(. 

مقدمّتیه غیر یقینیة لم یکن برهانا، و کان إمّا جدلیا أو خطابیا أو شعریا أو مغالطیا على حسب تلک فلو کانت إحدى 

المقدمّة. و دائما یتبع القیاس فی تسمیته أخسّ 
[47]
  .مقدمّاته 
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شرط اول: باید همۀ مقدمات برهان یقینى باشند. )پیش از این گفتیم که همین ویژگى است که یک قیاس را برهان 

گرداند؛ و معناى یقین را نیز قبلا بیان کردیم(. بنابراین، اگر یکى از دو مقدمۀ قیاس یقینى نباشد آن قیاس، برهان  مى

، خطابه، شعر و یا مغالطه است، و نام یک قیاس همواره تابع مقدمۀ نخواهد بود، بلکه بسته به نوع آن مقدمه، جدل

  .فروتر آن است

  :شرط دوم

الثانی: أن تکون المقدمّات أقدم و أسبق بالطبع من النتائج لأنهّا لابدّ أن تکون عللاً لها بحسب الخارج. و هذا الشرط 

 .«لِمَ »مختصّ ببرهان 

تیجه داشته باشند؛ زیرا آن مقدمات در خارج علت نتیجه هستند. این شرط شرط دوم: باید مقدمات، تقدم طبعى بر ن

 .اختصاص به برهان لمّى دارد

 

  318ـ  315، ص2محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

  «اقسام بدیهیات»افزایی, عنوان  دانش :ر.ک [6]

  234دروس فی علم المنطق؛ ص [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

  «تحصیل یقین از برهان»وان افزایی, عن دانش :ر.ک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]

 نامه  دانش :ر.ک [15]

 نامه  دانش :ر.ک [16]

 نامه  دانش :ر.ک [17]

 نامه  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

 نامه  دانش :ر.ک [22]

 نامه  دانش :ر.ک [23]

 نامه  دانش :ر.ک [24]

 نامه  دانش :ر.ک [25]

 نامه  دانش :ر.ک [26]

 نامه  دانش :ر.ک [27]

 نامه  دانش :ر.ک [28]

 نامه  دانش :ر.ک [29]

 نامه  دانش :ر.ک [30]

 نامه  دانش :ر.ک [31]

 نامه  دانش :ر.ک [32]
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  .185و  184، ص 2ج

  (65، ص6ء )پست, کم ارزش(. )لسان العرب؛ ج اسم تفضیل. الخَسِیسُ: الدني :اخسّ  [47]

 ((ه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوز))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 شروط مقد مات برهان

 :شرط سوم

مقدمّات برهان, نزد عقل )در مقام تصدیق و اثبات( باید از حیث زمانى مقدم بر نتایج باشند؛ یعنى ابتدا صغرى و کبرى 

ها قیاسى موزون از حیث هیئت و مادهّ تشکیل داده و علم به نتیجه  ها را تصوّر کند، سپس از آن به عقل آید و انسان آن

کرهمان مراحل اصلى ف) پیدا کند
[2]
 .(گیرد طى کند تا به نتیجه برسد را که تدریجا انجام مى 

نزد عقل اقدم و ها  خواهیم از راه مقدمّات به نتایج برسیم, پس باید حضور آن ما مى دلیل اعتبار این شرط این است که

 .اسبق باشد و الاّ هرگز ما را به نتیجه نرسانیده و موصل الى المطلوب نخواهند بود

 کند؟ نیاز نمى سؤال: آیا همان شرط دوم یعنى اقدمیت و اسبقیت طبعى، کفایت نکرده و ما را از شرط سوم بى
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ا اقدمیت به حسب واقع و نفس الامر یک کشد؛ زیر جواب: خیر، شرط دوم کافى نیست و بار شرط سوم را به دوش نمى

مطلب است )شرط دوم( و اقدمیت نسبت به ما و به حسب عقل ما مطلب دیگرى است
[3]

.  

ن وجهتوضیح بیشتر: میان این دو شرط عموم و خصوص م
[4]
 :است؛ لذا شرط سوم کاملا ضروری است 

ایج مادۀّ افتراق شرط دوم: ممکن است مقدمّات، اقدم بالطبع باشند ولى اقدم عند العقل نباشد بلکه عند العقل همزمان با نت

گونه  چنان که در برهان انّى این ها باشند و علم به معلول از علم به علتّ اسبق باشد، هم حاضر شوند و یا متأخر از آن

است. بنابراین ملازمه عقلی
[5]
 .ندارد که هر چیزى اقدم بالطبع بود حتما اقدم فی العقل هم باشدوجود  

ماده افتراق شرط سوم: ممکن است مقدمّات اقدم عند العقل باشند و به حسب مقام اثبات و تصدیق جلوتر باشند ولى اقدم 

بالطبع نباشند و به حسب مقام ثبوت با نتایج متلازمان
[6]
 (ها باشند. )مانند برهان انّی باشند یا معلول آن 

مادۀّ اجتماع شرط دوم و سوم: ممکن است مقدمّات برهان، هم عند العقل و هم بالطبع اقدم و اسبق باشند که در این 

  .شود صورت برهان لمّى درست مى

 :چهارمشرط 

تر( از نتایج باشند تا  تر( و اجلى )روشن شناخته شده)کنندگان( اعرف  که مقدمّات، نزد عقول و افکار ما )استدلال این

 .بتوانیم توسّط این مقدمّات واضح و معلوم، آن نتایج را نیز واضح ساخته و تبدیل به معلوم سازیم

وضوح و یقین با نتیجه برابر باشند؛ دراین صورت اگر از آن  اگر مقدمّات از حیث دلیل اعتبار این شرط آن است که

مقدمّات به نتیجه برسیم ترجیح بلا مرجح
[7]
تر باشند ترجیح مرجوح بر راجح باشد و اگر مقدمّات مخفى می 

[8]
است, و  

  .هردو از نظر عقلى محال است, پس مقدمّات باید اعرف از نتایج باشند

  :شرط پنجم

ظور از مناسبت مقدمّات با نتیجه نیز آن است که من .سنخ باشند ها تناسب داشتته و هم که مقدمّات برهان با نتایج آن این

 :محمولات مقدمّات، نسبت به موضوعات آنها داراى دو ویژگى ذیل باشند

ذاتی .1
[9]

اولی .2باشند 
[10]

باشند. )که به تفصیل بیان خواهد شد
[11]

) 

مقدمّات برهان، علتّ علم به نتیجه هستند و مابین علتّ و معلول باید سنخیت باشد؛  :ت کهعلتّ اعتبار این شرط این اس

باشند( با موضوعات سنخیت ندارند، پس از راه علم به  در حالی که مقدمات غریب )مقدماتی که تناسبی با نتیجه نداشته

 .شود آن، علم به شیء دیگری که از آن اجنبی و بیگانه است حاصل نمی

مهترج
[12]

 

 :شرط سوم

الثالث: أن تکون أقدم عند العقل بحسب الزمان من النتائج حتىّ یصحّ التوصّل بها إلى النتائج. فإنّ الأقدم فی نفس الأمر ـ و 

 .شیء، و الأقدم بالنسبة إلینا و بحسب عقولنا شیء آخر هو الأقدم بالطبع ـ

اى براى دستیابى به نتیجه  شرط سوم: باید مقدمات نزد عقل، تقدم زمانى بر نتیجه داشته باشند، تا بتوان آنها را وسیله

شه ما چیز قرار داد؛ زیرا تقدم در نفس الامر، که همان تقدم طبعى است، یک چیز است و تقدم نسبت به عقل و اندی

  .دیگرى است

فأنّه قد یکون ما هو الأقدم بحسب الطبع کالعلّة لیس أقدم بالنسبة إلى عقولنا بأن یکون العلم بالمعلول أسبق و أقدم من العلم 

  .بها، فأنّه لا یجب فی کلّ ما هو أقدم بحسب الطبع أن یکون أقدم عند العقل فی المعرفة
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بت به عقل ما متقدم نباشد؛ بدین صورت که علم به معلول پیش از علم به علت نزد بسا متقدم طبعى، مانند علت، نس چه

 .بنابراین، لازم نیست هرچه برحسب طبع متقدم است، نزد عقل و در مقام شناخت نیز متقدم باشد .عقل حاصل آمده باشد

  :شرط چهارم

ف الرابع: أن تکون أعرف عند العقول من النتائج لیصحّ أن تعرفها؛ لأنّ  ف یجب أن یکون أعرف من المعرَّ   .المعرِّ

ف  شده شرط چهارم: باید مقدمات نزد عقل شناخته تر از نتیجه باشند، تا بتوانند نتیجه را به ما بشناسانند؛ چراکه معرِّ

ف )شناسانده شده( باشد شده )شناساننده( باید شناخته   .تر از معرَّ

  :شرط پنجم

للنتائج، و معنى مناسبتها أن تکون محمولاتها ذاتیة أوّلیة لموضوعاتها، على ما سیأتی من معنى الخامس: أن تکون مناسبة 

 .الذاتی و الأوّلی هنا، لأنّ الغریب لا یفید الیقین بما لا یناسبه لعدم العلّة الطبیعیة بینهما

رای موضوعتشان ذاتی و اولی باشد، به شرط پنجم: باید مقدمات با نتیجه تناسب داشته باشند. بدین معنا که محمول آنها ب

همان معنایی از ذاتی و اولی که در اینجا خواهد آمد؛ زیرا محمول غریب، یقین به آنچه را که تناسبی با آن ندارد، افاده 

 .کند نمی

 .برای این که علت طبیعی بین آن دو )موضوع و محمول غریب( وجود ندارد

 

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  .185و  184، ص 2ج

 نامه  دانش :ر.ک [2]

  «اعرفیت و اقدمیت»افزایی, عنوان  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

  263؛ صدروس فی علم المنطق [11]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [12]

  .185و  184، ص 2ج

 ((ن اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق ای))

 : چكيده

 .منطق دانان برای این که استدلال به صورت برهانی باشد هفت شرط را لازم می دانند .1

 .شرط اول از این شروط هفتگانه این است که همه مقدمات برهان باید یقینی باشد .2

 .که: باید مقدمات تقدم بالطبع بر نتیجه داشته باشند برهان لمّی دارد و عبارت است از این شرط دوم اختصاص به.3
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 .شرط سوم این است که مقدمات باید در مقام شناخت تقدم زمانی بر نتیجه داشته باشند .4

د نتیجه را به ما شرط چهارم در مورد مقدمات این است که مقدمات باید شناخته شده تر از نتیجه باشند تا بتوانن .5

 .بشناسانند

شود که محمول مقدمات برای موضوعاتشان،  مقدمات باید متناسب با نتایج باشند. این تناسب در صورتی حاصل می .6

 .ذاتی و اولی باشد

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 21آزمون

 آور بودن مقدمات برهان صحیح است؟ دام گزینه دربارۀ شرط یقینک

 باشد الف( مراد از یقین، یقین به معنی اعم می

 توانند غیریقینی باشند ب( مقدمات نظری برهان می

 ج( باید همۀ مقدمات برهان یقینى باشند

 توانند از مشهورات یا مسلمّات باشند د( مقدمات یقینی برهان می

 .قیاس چه از حیث هیئت و چه از حیث مادهّ، تابع اخسّ مقدمّات استهمواره 

 درست

 نادرست

 یک از موارد زیر، باید اقدم و اسبق بالطبع از نتایج باشد؟ مقدمات کدام

 الف( برهان لمّی 

 ب( برهان انیّ 

 ج( برهان انیّ و لمّی 

 د( قیاس استثنایی 

 عند العقل بودن مقدمات برهان، چه نسبتی وجود دارد؟بین دو شرط اقدم بالطبع بودن یا اقدم 

 الف( تساوی 

 ب( تباین 

 ج( عموم و خصوص مطلق 



 د( عموم وخصوص من وجه 

 در برهان انیّ کدام رابطه بین مقدمات و نتایج وجود دارد؟

 الف( مقدمات اقدم بالطبع هستند

 ب( مقدمات اقدم عند العقل هستند

 ع هستندج( نتایج اقدم بالطب

 د( مقدمات اقدم بالطبع و عند العقل هستند

 .اند؛ اما لازم نیست عند العقل نیز مقدم باشند مقدمّات برهان در برهان لمّى، بالطبع مقدم بر نتایج

 درست

 نادرست

 منظور از تقدم بالطبع چیست؟

 الف( مقدمات، در خارج علت نتیجه باشند

 نتیجه باشند ب( مقدمات نزد عقل شناختهشدهتر از

  .ج( مقدمات نزد عقل، تقدم زمانى بر نتیجه داشته باشند

 شان ذاتی و اولی باشد د( محمول مقدمات برای موضوعات

 معنای تناسب داشتن مقدمات با نتیجه چیست؟

 الف( مقدمات، تقدم طبعى بر نتیجه داشته باشند

 ب( مقدمات نزد عقل شناختهشدهتر از نتیجه باشند

 مقدمات نزد عقل، تقدم زمانى بر نتیجه داشته باشندج( 

 شان ذاتی و اولی باشد د( محمول مقدمات برای موضوعات

 : مقدمه

که استدلالی بتواند به  در درس گذشته راجع به برخی از شروط مقدمات برهان صحبت کردیم. گفته شد که برای این

باید مقدمات آن شروط خاصی را که در مجموع هفت شرط بود داشته باشد. در درس گذشته با پنج رنگ برهان در آید 

شرط از این شروط آشنا شدیم و در این درس راجع به دو شرط آخر این شروط یعنی ضروری بودن محمول برای 

 .کرد موضوع و کلی بودن آن بحث خواهیم



 .و شرط فقط مخصوص براهین ضروری و کلی هستندویژگی خاص شروط ششم و هفتم این است که این د

توجه به این نکته ضروری است که هر قیاسى از لحاظ مادهّ 
[1]
و مقدمّات استدلال 

[2]
برهانى نیست بلکه قیاس برهانى، 

 .های خاصی برخوردار باشد قیاسى است که از ویژگی

کار رفته  شود که مقدمات به طور که گفته شد برهان با وجود اتقان صوری و ساختاری، هنگامی محقق می بنابراین همان

  .کنند آن از شرایط خاصی پیرویدر 

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 شرط ششم و هفتم مقدمات برهان را تبیین نماید؛ .1

 .در قیاس و برهان را توضیح دهد« کلی»و « ضروری»تفاوت  .2

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 ((علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي ))

 : دانش افزایی

 استفاده از قضایای امکانی در برهان .1

باید توجه داشت که چون در برهان به دنبال علم ضروری به ثبوتِ محمول برای موضوع و امتناع زوالِ آن هستیم، 

واهد بودطبعاً مقدماتِ برهان باید ضروری باشند و اگر مقدمه ضروری نباشد، نتیجه نیز ضروری نخ
[1]
. 

بنابر این مقدمات برهان باید ضروری باشند، ولی اگر مقصود ما رسیدن به اصل ثبوت یا اصلِ امکانِ محمولی برای 

غیرضروریه نیز در مقدمات برهان استفاده کنیم. ما گاهی درصدد اثباتِ یک قضیه  توانیم از قضایای موضوعی باشد می

خواهیم امکان یک شیء را ثابت کنیم  در زمان خاصی هستیم در اینجا ممکن است از قضیه ممکنه استفاده کنیم. وقتی می

ت. )کلُّ انسان ممکن الکتابة است و این امکان برای موضوعْ ضروری اس« امکان»در واقع محمولِ مورد نظرِ ما خود 

 (بالضرورة

خصوص در فلسفه، ما دنبال قضایا و احکام ثابت و دائمی و ضروری هستیم و لذا از مقدماتِ  البته در قضایای علوم و به

 کنیم؛ ولی اگر در علمی احتیاج به اثباتِ وقوعِ محمولی برای موضوعی داشته باشیم مثل اثباتِ وقوعِ  ممکنه استفاده نمی

 توانیم از قضایایی که ممکنه هستند در مقدمات برهان استفاده کنیم انکساف برای قمر در علم هیئت، می
[2]
. 

بایست از  اند مقدمّات برهان، حتماً می نی تشكیل داد و اینكه گفتهتوان از مقدمّات ممكنه نیز قیاس برها بنابراین می

قضایای ضروریه باشند، كلیت ندارد و فقط در براهین علوم ضروری و كلّی، مثل ریاضیات و منطق و فلسفه و... این 

از مقدمّات ممكنه  توان ای امكانی باشد، می شرط لازم است و الاّ در آنجا كه مطلوب و نتیجه مورد نظر ما خود، قضیه

رساند استفاده كرد و این جهت امكانی، به برهانیت قیاس، ضرری نمی
[3]
. 

 اشکال و جواب .2

باشد ولی محمول در همه ازمنه برای موضوع ثابت نباشد. مثلا در تواند کلی  اند: قضیه مطلقه می در کتاب قیاس گفته

الاصابع همیشه  قضیه کلی است و در عین حال محمولِ تحرک  «کل انسان متحرک الاصابع مادام کاتباً »مشروطه عامه 

مله مطلقات برای انسان ثابت نیست, بلکه فقط هنگامی ثابت است که کاتب باشد. پس در کتاب قیاسْ مشروطه عامه از ج
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شود مقدمات باید ضروریه باشند و ضروریه شامل ضروریه وصفیه )مشروطه عامه(  است. اما در کتاب برهان گفته می

 .تواند از مقدمات برهان محسوب گردد و حال آنکه از اقسام مطلقه است شود؛ یعنی مشروطه عامه نیز می هم می

شود؟ به عبارت دیگر: سؤال این است که آیا مشروطه عامه،  می دو مطلب چگونه با هم جمع اشکال این است که این 

ها برای موضوع ثابت نیست و  گوییم پس چگونه محمول در همه زمان قضیه کلیه است یا نه؟ اگر بگویید کلیه است می

روطه عامّه گوییم مش ها ثابت باشد. و اگر بگویید کلیه نیست می گویید کلی آنست که محمول در همه زمان حال آنکه می

 .تواند کلیه باشد و در کتاب قیاس از اقسام قضایای کلیه شمرده شده است از مطلقات است و می

شود به این معناست که در قضیه مطلقه شرط  پاسخ این است که در کتاب قیاس وقتی سخن از قضیه مطلقه گفته می

ن به این معناست که شرطِ ضرورت در آن نشده نیست که محمول در جمیع ازمنه برای موضوع ثابت باشد و مطلقه بود

ها از موضوعش سلب شود. ولی در کتاب برهان این شرط را  است و بنابراین ممکن است محمول در بعضی زمان

داریم که محمول در هیچ زمانی قابل سلب از موضوع نباشد و این منافاتی با اطلاق ندارد؛ چون اطلاق قضیه به معنای 

کند که محمول  است نه شرطِ عدمِ ضرورت )دقت شود(. در قضیه مطلقه خودِ موضوع اقتضا نمیعدم شرطِ ضرورت 

در جمیع ازمنه برای موضوع ثابت باشد، اما در آن شرط نشده است که محمول نباید در جمیع ازمنه ثابت باشد. و در 

محمولاتِ آنها در جمیع ازمنه ثابت باشند.  اند و آن مطلقاتی است که کتاب برهان یک دسته از مطلقاتْ معتبر دانسته شده

شود و در کتاب برهان از ضروریات، چرا که محمول برای  و لذا مشروطه عامه در کتاب قیاس از مطلقات محسوب می

 .الوصف العنوانی، ضرورت دارد موضوع با قید مادام 

الانسان متحرک »در قضیه  .وع بسنجیمبنابر این ملاک مطلق بودن قضیه این است که نسبتِ محمول را با ذاتِ موض

کنیم قضیه، مطلقه است. ولی اگر نسبت محمول را با موضوعِ متصفِ  وقتی این نسبت را لحاظ می« الاصابع مادام کاتباً 

گوییم قضیه، ضروریه است. و بنابراین تناقضی بین مطلقه بودن و ضروریه بودنِ قضیه  به وصف، لحاظ کنیم می

مزبور نیست
[4]
. 

 اقسام ضرورت  .3

خاطر آن است که ما در  توجه به این نکته ضروری است که هر یک از مقدمات برهان باید ضروری باشد و این به

هستیم؛ یعنی علم به ثبوت محمول برای موضوع و علم به اینکه زوالِ محمول از برهان دنبالِ رسیدن به علمِ ضروری 

خواهند این نتیجه را به  ای که مطلوب ماست، ضروری است، طبعاً مقدماتی هم که می موضوع ممتنع است, پس نتیجه

 .دست دهند باید ضروری باشند

رود، مناسب  کار می ق و فلسفه در معانی متعددی بهدر کتاب برهان و در سایر ابواب منط« ضروری»از آنجا که واژه 

 .است معانی مختلف آن را برشماریم و سپس مراد از ضروری در کتاب برهان را مشخص سازیم

  .ضرورت یا در هلیه بسیطه است یا در هلیه مرکبه

واحد . به این دسته  اللّ  :شود؛ مثل هلیات مرکبه ضروریه دو نوعند: یا محمول بر موضوع بدون هیچ قیدی حمل می

 .شود, کما اینکه بر هلیه بسیطه در مورد خداوند نیز ضروریه ازلیه قابل اطلاق است گفته می« ضروریه ازلیه»

نوع دوّم در هلیات مرکبه آن است که حمل محمول بر موضوعْ مشروط به شرطی در جانب موضوع است و این خود 

 .شرطِ محمول ، ضروریه وقتیه، و ضروریه به(فیه )= مشروطه عامهبر چهار قسم است: ضروریه ذاتیه، ضروریه وص

توضیح ضرورت ذاتیه و ضرورت وصفیه گذشت. اما ضرورت وقتیه خود دو نوع دارد: یا ضرورت در وقت معین 

به گویند؛ مانند: کلّ قمر منخسف وقت الحیلولة بالضرورة و یا در وقت غیرمعین است که  است که به آن وقتیه معینه می

 .آن منتشره گویند مانند: کلّ انسان متنفسّ بالضرورة وقتا مّا

تواند ضروری باب برهان باشد؛ چراکه در هریک از اقسام قضایای ضروریه و یا  از بین این چند قسم فقط قسم آخر نمی

ان است انسان حیو»مثلا در قضیه ضروریه ذاتیه  .توان ضرورت بشرط المحمول را در نظر گرفت غیرضروریه می

و این همان ضرورت بشرط « انسان حیوان است بالضرورة مادامی که حیوان است»توان گفت  می« بالضرورة الذاتیه

اند که اگر این شرط را نکنیم،  ای دانسته محمول است. ولی منطقیان اصطلاح ضرورت بشرط المحمول را مختص قضیه

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn4


« امکان»ماده قضیه « ل انسان قاعد  بالضرورة مادام قاعداً ک»در آن قضیه هیچ ضرورت دیگری نباشد. مثلا در قضیه 

 .شود, چراکه ماده و جهت قضیه تناقض خواهند داشت را برداریم، قضیه دروغ می« مادام قاعداً »است و اگر قید 

توان استفاده کرد؛ چون فی حد نفسه ممکن است و در واقع، هیچ  بنابراین از ضروریه بشرط محمول در برهان نمی

هتِ ضرورتی ندارد، و لذا مناسبِ قضایای برهانی نیستج
[5]

.  

 

  28، ص 2مصباح یزدی، محمد تقی؛ شرح برهان شفا؛ ج [1]

  33، ص2شرح برهان شفا؛ ج [2]

  350، ص1شرح برهان شفا؛ ج [3]

  42، ص2شرح برهان شفا؛ ج [4]

  ()با تصرف و تلخیص 33ـ  26، ص2شرح برهان شفا؛ ج [5]

 ((لق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متع))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 شروط مقدمات برهان

  :شرط ششم

ششمین شرط مقدمات برهان این است که مقدمّات ضروریه
[2]
باشند 

[3]
که ضروریه ذاتیه اعّم از این ,

[4]
کل »؛ مانند باشند

یا ضروریه وصفیه«, انسان حیوان بالضرورة الذاتیه
[5]
یعنى مشروطۀ عامّه 

[6]
کلّ کاتب متحرک الاصابع »باشند؛ مانند  

 بالضرورة مادام کاتبا
[7]

». 

iنکته: ضرورت
[8]

در باب برهان
[9]

غیر از ضرورت در باب قیاس
[10]
 #%iend.است 

شود به  گوییم: کلّ انسان حیوان بالضرورة، منظورمان این است که هر ذاتى که متصف مى در باب قیاس وقتى مى

و چه به غیر ضرورت( این ذات وصف انسانیت حال این اتصاف به هر نحوى که باشد )چه به نحو ضرورت 

 موضوع
[11]
شود، یعنى ثبوت محمول بالضرورة به وصف محمولی متصف مى,

[12]
 .براى موضوع ضرورى است 

مقصود از ضرورى در باب برهان، اعّم از ضرورت ذاتیه و وصفیه )همان مشروطۀ عامّه( است، یعنى هر آن و امّا 

رورت چیزى که وصف موضوع براى او ضرورت دارد، این محمول براى او ثابت است ولو این محمول براى او ض

 .مادام الذات نداشته باشد

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249288/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


پذیرد، تا زمانی که  این است که هرچه بالضرورة وصف آب بودن را می« کل ماء ثقیل»به عنوان مثال معنای جمله 

چنان  پذیرد. اما اگر بخار شود، علی رغم این که عنصر آب هم چنین وصفی دارد ضرورتا وصف سنگین بودن را هم می

شود؛ چون وصف سنگین بودن تا زمانی ضرورت داشت که وصف  بودن از آن زایل میباقی است ولی وصف سنگین 

 .آب بودن زائل نشود، یعنی ضرورت این وصف )سنگین بودن( برای آب یک ضرورت وصفی است

ترجمه
[13]

 

 شروط مقدمات برهان

 :شرط ششم

السادس: أن تکون ضروریة و المراد منها ضرورة اتصاف ذات الموضوع بعنوانه. أمّا اتصّاف الموضوع بالمحمول و 

  .ثبوت المحمول له تارة یکون بحسب الضرورة الذاتیة أو بحسب الوصف

ه انسان بالضرورة، فإنّه موصوف بأنّه حیوان بالضرورة فإنّ معناه ان کلّ ما یوصف بأنّ « کل انسان حیوان»مثال الأوّل: 

 .مادام الذات

شرط ششم: باید مقدمات برهان ضروری باشند. مقصود از ضرورت، این است که ذات موضوع ضرورتا متصف به 

عنوانش باشد. اما اتصاف موضوع به محمول و ثبوت محمول برای موضوع گاهی به حسب ضرورت ذاتی است و 

  .حسب ضرورت وصفیگاهی به 

معنای این جمله این است که هر چیزی که ضرورتا متصف به «. هر انسانی حیوان است»مثال اول ]ضرورت ذاتی[ : 

  .شود بودن شود، به ضرورت ذاتی متصف به حیوان بودن می انسان 

موصوف بأنّه ثقیل بالضرورة، مادام فإن معناه انّ کلّ ما یوصف بأنّه ماء بالضرورة، فإنّه « کل ماء ثقیل»مثال الثانی: 

أمّا إذا اتصّف بکونه بخُارا فإنّ ذات الماء یبقى على ما هو علیه و یزول وصف الثقل عنه، مع أنّ  .موصوفا بکونه ماءً 

  .وصف الثقل ذاتىّ أوّلى للماء، فقد تحققّ فیه الشرط الخامس

طور ضروری داشته  ه هرچه که وصف آب بودن را بهمعنای این جمله این است ک«. هر آبی سنگین است»مثال دوم: 

که  باشد، مادامی که متصف به وصف آب بودن باشد، وصف سنگین بودن را هم بالضرورة خواهد داشت. اما هنگامی

کند, ولی وصف سنگین بودن از آن زائل می شود,  متصف به بخار بودن شود در این صورت آب بودن آن تغییری نمی

 .وصف سنگین بودن برای آب ذاتی اوّلی است، در نتیجه شرط پنجم در آن محقق شده استکه  با وجود این

هات، فأنّه إذا قیل هناک: « الضروری»و لیس المراد من  یعنون « کلّ ح ب بالضرورة»هنا المعنى المقصود منه فی الموجَّ

« ح»الضرورة و إن لم یکن موصوفا بأنّه ب« ب»کیفما اتفّق وصفه به فهو موصوف بأنّه « ح»به أنّ کلّ ما یوصف بأنّه 

  .«ب»بالضرورة فإنّه موصوف بأنّه « ح»بالضرورة. و أمّا هنا فیعنون به أنّ کلّ ما یوصف بأنّه 

هر ح »شد:  البته مراد از ضروری در اینجا معنایی نیست که در قضایای موجهه مورد نظر است. در آنجا وقتی گفته می

به هرصورت که باشد، ضرورتا « ح»متصف شود، اتصافش به « ح»ود که هرچه به مقصود آن ب« ضرورتا ب است

ضروری نباشد. اما در اینجا مقصود این است که هر چه که « ح»باشد، حتی اگر اتصافش به  می« ب»موصوف به 

 .باشد می «ب»متصف شود، متصف به « ح»ضرورتا به 

 

  .320ـ  318، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

  «استفاده از قضایای امکانی در برهان»افزایی، عنوان  رک دانش [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]
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 نامه  دانش :ر.ک [6]

  «اشکال و جواب»افزایی، عنوان  رک دانش [7]

  «اقسام ضرورت»افزایی، عنوان  رک دانش [8]

 نامه  دانش :.کر [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :.کر [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

ر تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر؛ محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ د [13]

  187ـ  185، ص2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 شروط مقدمات برهان

  :شرط هفتم

هفتمین شرط این است که مقدمّات کلیه
[1]
کلیّت نیز در باب برهان با کلیّت در مقصود از  .باشند تا نتیجه نیز کلیه باشد 

 :باب قیاس فرق دارد.کلیّت در باب برهان باید داراى سه ویژگى باشد

محمول این قضیه )صغرى .1
[2]
یا کبرى 

[3]
 مقول و محمول بر تمامى آحاد و اشخاص موضوع باشد؛ (

 ها را شامل شود؛ این مقولیت و حمل مربوط به زمانى خاصّ نباشد بلکه همه زمان .2

این مقولیت و حمل به نحو حمل اوّلى .3
[4]
و بدون واسطه باشد نه حمل ثانوی و با واسطه 

[5]
. 

فرقى نیست که قضیه از این جهت
[6]
محصوره 

[7]
قضیهباشد که در آن کمیت 

[8]
بیان شده و یا مهمله

[9]
الانسان »باشد, مثل 

یا جزئیه« کلّ انسان حیوان»در محصوره نیز فرقى نیست که قضیۀ کلیه باشد, مثل «. حیوان ناطق
[10]
باشد, مثل  

فقط مهم این است که قضیه شخصیه «.بعض الحیوان انسان»یا « بعض الانسان حیوان»
[11]
نباشد که مربوط به فرد  

مول بر که: مح خاص و زمان مخصوص است. اما مراد از کلیّت در باب قیاس، داشتن همان ویژگى اوّل است، یعنى این

جمیع افراد موضوع حمل
[12]

ها نیست و اصولا لازم نیست  شود و از این لحاظ کلیّت دارد، ولى مربوط به همۀ زمان مى

  .ى باشد؛ پس کلیّت در باب قیاس در مقابل شخصیه، مهمله، جزئیه استچنین باشد و نیز لازم نیست که به حمل اوّل

بلکه مخصوص مواردى است که لازم باشد  ,البته شرط ششم و هفتم عمومیت نداشته و در همۀ براهین جارى نیست

 :؛ مانندنتایج و استدلال، ضروری و کلّی باشند
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 کلّ انسان حیوان بالضرورة؛

 و کل حیوان جسم بالضرورة؛

 .فکل انسان جسم بالضرورة

جا نتیجۀ برهان ضرورى و کلّى  که ضرورت و کلیت به معناى باب برهان را دارند؛ ولى چنین نیست که همیشه و همه

  .باشد, بلکه امکان دارد نتیجۀ برهان قضیۀ غیر ضروری و یا غیرکلّی باشد

ترجمه
[13]

 

 شروط مقدمات برهان

 :شرط هفتم

المعنى المراد فی القیاس. بل المراد أن یکون محمولها مقولاً « الکلیّة»السابع: أن تکون کلیّة. و هنا أیضا لیس المراد من 

ن الموضوع جزئیا أو مهملاً، فالکلیّة هنا یصحّ أن على جمیع أشخاص الموضوع فی جمیع الأزمنة قولاً أوّلیا و إن کا

تقابلها الشخصیة. و المقصود من معنى الکلیّة فی القیاس أن یکون المحمول مقولاً على کلّ واحد و إن لم یکن فی کلّ 

  .زمان و لم یکن الحمل أوّلیا فتقابل الکلیّة هناک القضیة الجزئیة و المهملة

معنای مورد نظر در قیاس نیست. بلکه مقصود آن  «کلیت»باشند. در اینجا نیز مقصود از  شرط هفتم: باید مقدمات کلیه

ها به نحو اولی حمل شود، اگرچه موضوع جزئی و یا مهمل  است که محمول بر همه اشخاص موضوع در همه زمان

از کلیت در قیاس آن است که که مقصود  درحالی .توان شخصیه را قرار داد باشد. بنابراین در برابر کلیه در اینجا می

ها، و به صورت اولی نباشد. بنابراین، قضیه کلیه در  محمول بر همه افراد حمل شود، اگرچه این حمل، در همه زمان

 .گیرد آنجا در برابر جزئیه و مهمله قرار می

البرهان غیر ضروریة و غیر و هذان الشرطان الأخیران یختصّان بالنتائج الضروریة الکلیّة، فلو جوّزنا أن تکون نتیجة 

کلیّة، فما کان بأس فی أن تکون إحدى المقدمّات ممکنة أو غیر کلّیة بذلک المعنى من الکلیّة؛ لأنّه لیس یجب فی جمیع 

 .مطالب العلوم أن تکون ضروریة أو کلیّة

ضروری و غیر کلی دو شرط اخیر اختصاص به نتایج ضروری و کلی دارد. و اگر روا بدانیم که نتیجه برهان، غیر 

 .باشد، در این صورت مانعی ندارد یکی از مقدمات آن، ممکنه یا غیرکلیه باشد، به همان معنایی از کلیت که گذشت

 .زیرا لازم نیست همه قواعد و مسائل علوم ضروری و کلی باشند

 

 نامه  دانش :ر.ک  .[1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

  .های آتی ارائه خواهد شد توضیحات بیشتر درباره حمل اولی در درس [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]
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در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر؛ محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [13]

  187ـ  185، ص2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

ه مقدمات برهان باید ضروری باشند، به حسب ضرورت ذاتی و یا شرط ششم از شروط مقدمات برهان این است ک .1

 .ضرورت وصفی

شرط هفتم از شروط مقدمات برهان این است که مقدمات برهان باید کلی باشند، یعنی محمول بر همه اشخاص  .2

 .ها به نحو اولی حمل شود موضوع در همه زمان

 .این دو شرط اختصاص به نتایج ضروری و کلی دارند .3

 .معنای ضروری و کلی در باب برهان، با معنای این دو اصطلاح در باب قیاس متفاوت است .4

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 .صف به عنوانش باشدمقصود از ضرورت در شرایط مقدمات برهان، این است که ذات موضوع ضرورتاً مت

 درست

 نادرست

  .مراد از ضروری در شرایط مقدمات برهان همان معنایی است که در قضایای موجهه مورد نظر است

 درست

 نادرست

 کلیّ بودن در بحث شرایط مقدمات برهان، در برابر چیست؟

 الف( مهمله 

 ب( جزئیه 

 ج( شخصیه 

 د( طبیعیه 

 ی بودن مقدمات برهان صحیح است؟کدام گزینه دربارۀ شرط کلّ 

 الف( همان معنای کلیت در قیاس را دارد
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 گیرد ب( کلیه در برابر جزئیه و مهمله قرار می

 ها به نحو اوّلی حمل شود ج( محمول بر همه اشخاص موضوع در همه زمان

 د( محمول بر همه افراد حمل شود؛ اگرچه این حمل، به صورت اوّلی نباشد

 شرایط مقدمات برهان، اختصاص به نتایج ضروری و کلی دارد؟ یک از کدام

 الف( یقینی باشند

 ب( کلیّ باشند

 ج( اعرف از نتیجه باشند

 د( در نزد عقل، تقدم زمانی بر نتیجه داشته باشند

 هان صحیح است؟ اگر روا بدانیم که نتیجه برهان، غیر ضروری و غیر کلی باشد، در این صورت کدام گزینه دربارۀ مقدمات بر

 توان از مقدمّات غیر ضروری، قیاس برهانی تشكیل داد الف( باز هم نمی

  .توان از مقدمّات غیر کلیّ، قیاس برهانی تشكیل داد ب( باز هم نمی

 رساند ج( وجود جهت امكانی در مقدمات، به برهانیت قیاس ضرر می

 لی باشدد( اشکالی ندارد که یکی از مقدمات، ممکن و یا غیر ک

 باشد؟ یک از قضایای زیر دارای شرایط مقدمات برهان برای نتایج ضروری و کلی نمی  م کدا

 الف( کل ماء ثقیل

 ب( کلُّ انسان ممکن الکتابة

 ج( کل انسان حیوان بالضرورة الذاتیه

 ً   .د( کلّ کاتب متحرک الاصابع بالضرورة مادام کاتبا

 : مقدمه

ز مباحث کتاب برهاناین مبحث ا
[1]

، در رابطۀ با بیان معناى ذاتى در باب برهان است. پیش از این در شرط پنجم از 

سنخ باشند و اشاره شد  ها متناسب و هم با موضوعات آن شرایط مقدمّات برهان، گفتیم که باید محمولات مقدمّات برهان،

که مراد از متناسب بودن, ذاتى و اوّلى به این
[2]
ان را بیان جا معناى ذاتى باب بره باشد. حال در این بودن محمولات می 

  .کنیم مى
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درس ذاتى باب ایساغوجى )باب کلیّات   کلمۀ ذاتى در اصطلاح منطقیون به معانى متعددّی استعمال شده است که در این

خمس( و ذاتى باب حمل و عروض را مورد بررسی قرار خواهیم داد و درس بعدی به بقیه معانی ذاتی اشاره کرده و 

کنیم تبیین مىمعناى مقصود در کتاب برهان را 
[3]
. 

 :رود پس از مطالعه این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 ذاتی باب کلیات خمس )در برابر عرضی( را توضیح دهد؛ .1

 .ل و عروض )در برابر غریب( را تبیین نمایدانواع مختلف ذاتی باب حم .2

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

  ()با تصرف و تلخیص 321، ص2مظفر؛ ج محمدی، علی؛ شرح منطق [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی
 عرض و عرضی .1

ى است که «عرض»باید توجه داشت که عرضی جسم غیر از عرض است. مثلا عرضى جسم که ابیض است غیر از 

گوییم که ممکنات یا جوهرند و یا  ه مقابل جوهر و قسیم آن است، عرض است، نه عرضى. ما مىک بیاض است. چیزى

شود کلیات خمس عبارتند از:  توانیم بگوییم که ممکنات یا جوهرند یا عرضى؛ اما در منطق که گفته مى عرض و نمى

ود، عرضى عام و عرضى جنس و فصل و نوع و عرض عام و عرض خاص، اشتباه و مسامحه در تعبیر است و مقص

را « محمولات»خواهیم  جا مى است. در این« عرضى عام و عرضى خاص»شود،  که حمل مى خاص است. چیزى

ولى عرض عام و عرض  ,حساب کنیم: الانسان انسان، الانسان حیوان، الانسان ناطق، الانسان ضاحک، الانسان ماش

  .د ابیض استخاص قابل حمل نیستند. عرض مانند بیاض و عرضى مانن

چنین عرضى لازم و عرضى مفارق به  پس در اصطلاحات منطق، باید سخن از عرضى خاص و عرضى عام و هم

 میان آورد و نه عرض خاص و عرض عام
[1]
. 

 محمول و محمول بالضمیه خارج .2

خارج »و « محمول بالضمیمه»چنین به  شود، هم طور که عرضى به عرضى عام و عرضى خاص تقسیم مى همان

شود، گاهى در حمل این  ها حمل مى شود؛ زیرا آن کلى که بیرون از ذات افراد خود است و بر آن نیز تقسیم مى« محمول

در خارج، چیزى ضمیمۀ موضوع بشود تا این عرضى بتواند حمل شود و عرضى بر افرادش، احتیاج به این است که 

گویند؛ مانند سواد و بیاض در اجسام و مانند علم و  مى« محمول بالضمیمه»اى نیست. به اوّلى  گاهى احتیاج به ضمیمه

که « ابیض یا اسود الجسم»توانیم اسود و ابیض را بر یک جسم، اطلاق کنیم و بگوییم:  ادراک در انسان. ما هنگامى مى

الانسان عالم یا »توانیم بگوییم:  چنین در نفوس انسانى، وقتى مى سواد و بیاض، در خارج، ضمیمۀ جسم شود. هم

هایى هستند که با عنوان محمول بالضمیمه از آنها یاد می  ها عرضى که علم و ادراک بر انسان عارض شود. این« مدرک

  .اى احتیاج دارند ها بر ذات، به ضمیمه خود هستند و هم در اطلاق و حمل این شود؛ یعنى هم خارج از ذات موضوعات

که اصطلاحا عبارت است از آن عرضى که بیرون « محمول من صمیمه»دسته دوم، عبارت است از خارج محمول یا 

لکه بیرون از از ذات شىء است؛ یعنى نه تمام ذاتش است که نوع باشد و نه جزء ذاتش است که جنس و فصل باشد، ب

شود؛ یعنى در حملش بر ذات، احتیاج به ضمیمۀ چیزى نیست؛ به  ذاتش است؛ امّا از خود ذات انتزاع و بر آن حمل مى

این معنا که ذات، ما به ازاى خارجى آن نیست، بلکه منشأ انتزاع آن است؛ مثل امکان و وحدت و تشخّص براى انسان. 

شکى در این نیست که امکان، ذاتى انسان )ذاتى باب کلیات خمس( نیست، «. صالانسان ممکن، واحد، مشخ»گوییم:  مى

چنین است وجود و تشخص؛ اما همین مفهوم امکان و موجود و  چراکه امکان، نه جنس انسان است و نه فصل آن. هم
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ها  رو به آن ینشود؛ بدون اینکه چیزى ضمیمۀ آن شود. ازا واحد و متشخّص، از خود انسان، انتزاع و بر او حمل مى

گویند. بنابراین عرضى بر دو قسم است: محمول بالضمیمه و خارج المحمول مى« محمول من صمیمه»
[2]
. 

 حل یک مشکل .3

توان قائل آن را در آنچه گفته، متصف به  گوید: خبر قولی است که می تعریف خبر میشیخ الرئیس ابن سینا )ره( در 

 .صدق و کذب کرد

گوید: تا زمانی که صدق و کذب شناخته نشود، خبر شناخته  فخر رازی به عنوان اشکال در مورد این تعریف می

مطابق با واقع است و کذب خبری شوند؛ چراکه صدق خبری  شود و صدق و کذب نیز فقط توسط خبر شناخته می نمی

دو تعریف کنیم در حقیقت چیزی )خبر( را با آنچه )صدق و کذب( که به  غیر مطابق با واقع. بنابراین اگر خبر را به این

گیرد که: شیخ این  ایم )تعریف دوری(. وی در پایان نتیجه می شود، تعریف کرده وسیله خود آن چیز )خبر( شناخته می

ای از لوازم خبر آورده  نوان رسم و برای بیان تعریف خبر نیاورده است، بلکه آن را به عنوان لازمهتعریف را به ع

است
[3]
. 

با دقت در معنای عرض ذاتی و شناخت مورد استفاده آن به  خواجه نصیرالدین طوسی )ره( شارح اشارات و تنبیهات

 :گوید این اشکال چنین پاسخ می

درست این است که گفته شود صدق و کذب از اعراض ذاتیه خبر هستند و چون در اعراض ذاتی, موضوع در تعریف 

بوده و برای تعیین معنای شود، بنابراین تعریف خبر به وسیله صدق و کذب در حقیقت تعریف به رسم  محمول اخذ می

های دیگر آورده شده است. پس این تعریف، تعریف دوری نیست خبر از بین سایر ترکیب
[4]
. 

 له له با جنس معروض فرق موضوع معروض .4

گوییم اگر  بریم. مثلا می له گاهی از جنس موضوع است، آنجا دیگر موضوع به كار نمی توجه داشت كه معروضباید 

عدد زوجی در زوج دیگری ضرب شود حاصل ضرب نیز زوج خواهد بود. در اینجا خود زوجیت، كیفیتی است در 

شود و عدد، كمیت  كه عارض عدد می الزوج بودن نیز نوعی از زوجیت است. هر دوی اینها كیفیتی است عدد. و زوج

است و لذا عدد برای زوجیت، جنس نیست بلكه معروض است و موضوعِ این زوجیت است. در اینجا است كه از تعبیر 

توانیم بگوییم كه مثلث، جنس است برای  الزاویه، می كنیم. امّا در مورد مثلث و مثلث قائم له استفاده می موضوع معروض

 یهالزاو مثلث قائم
[5]
. 

 

 

  ()با تصرف و تلخیص 251یحیی؛ دروس شرح منظومه؛ ص انصاری شیرازی،  [1]

  ()با تصرف و تلخیص 253ـ  252دروس شرح منظومه؛ ص  [2]

  130، ص1فخر رازی، محمد؛ شرح الاشارات و التنبیهات؛ ج [3]

  112، ص1محمد بن محمد؛ شرح الاشارات و التنبیهات؛ جنصیرالدین طوسی،  [4]

  399، ص2مصباح یزدی, محمد تقی؛ شرح برهان شفا؛ ج [5]

 ((غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي))

  

  

 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249289/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

 در باب برهان« ذاتی»معانی 

ب( ذاتى در باب حمل و عروض
[1]

 (عرض ذاتی)

شود این عرض، عرض ذاتى گاهى گفته مى 
[2]
گویند عرض غریب است و گاهى مى 

[3]
است. ذاتى در این اصطلاح در  

 .مقابل غریب است

ای از کاربرد این اصطلاح، منطقیون به عنوان نمونه
[4]
موضوع کل علم ما یبحث فیه »گویند:  در مقام تعریف علم مى 

؛ که منظورشان از عوارض ذاتیه عبارت است از: آنچه که بالذات یعنی بدون واسطه، عارض «عن عوارضه الذاّتیه

است؛ پس در این علم باید از عوارض ذاتی « موجود»مثال موضوع علم فلسفه  شود. به عنوان موضوع خود می

ـ و « امکان و وجوب»شوند؛ مثلا بحث از  حمل می« موجود»بحث کرد، یعنی عوارضی که بدون واسطه بر « موجود»

 .سفی استشوند یک بحث فل حمل می« موجود»که بدون واسطه بر   بیان این قضیه: موجود یا ممکن است یا واجب ـ

واسطه در عروض یا امر اعّم  .شود عوارض غریبه عبارتند از آنچه که با واسطه عارض موضوع خود میدر مقابل، 

یا امر مساوىشود با واسطه حیوان بودن؛  ، مانند انسان که متصف به ماشی بودن میاست
[5]
، مانند ضاحک بودن است 

یا امر اخصّ گیرد؛  که به واسطه تعجب، به عنوان وصف انسان قرار می
[6]
نطق مانند متعجب بودن كه به واسطه  

شود به واسطه قرار گرفتن زمین بین  مانند خسوف که عارض بر ماه می یا امر مباینشود و  عارض بر حیوان می

  .خورشید و ماه

حال عوارض ذاتیه به این معنا، مراحل و مراتبى دارد که مصنف به چهار مرتبه از این مراتب با ذکر مثال اشاره 

  :گوییم مىاند. قبل از بیان این مراتب  کرده

شدند  رفت، این محمولات بودند که در تعریف موضوعات اخذ مى کار مى در اصطلاح قبلى که ذاتى در مقابل عرضى به

گفتیم: الانسان حیوان ناطق ولى در این اصطلاح مطلب بالعکس است؛ یعنى این موضوعات یا یکى از مقومات  و مى

درجات و مراتب چهارگانه عوارض  ,ند. با عنایت به این فرقشو موضوعات هستند که در تعریف محمولات اخذ مى

  :کنیم ذاتیه را بیان مى

ها در حدّ و تعریف ماهوى اى که خود موضوعات آن درجۀ اوّل: آن محمولات ذاتیه
[7]

ها اخذ شده باشد آن
[8]
همانند انف .

الانف »گوییم:  شود. در مقام درست کردن قضیه مى بینى( که در تعریف فطوست )پهن و پخش بودن بینى( اخذ مى)

خواهیم افطس را تعریف کنیم، این موضوع که  که وقتى مى دانند براى این اتى موضوع مى؛ این محمول را ذ«افطس

 .گوییم: افطس دماغ پهن را گویند آید و مى باشد در تعریف آن مى« انف»

شود ولى موضوع درجۀ دوم: گاهى خود موضوع، در تعریف محمول اخذ نمى
[9]
این معروض له 

[10]
چیزی که محمول )

شده و از عوارض ذاتی آن است( و به عبارت دیگر موضوع موضوع و به عبارت سوم نوع قضیه بر آن عارض 

مثلا در علم نحو .شود موضوع, در تعریف آن محمول اخذ مى
[11]
گوییم: الفاعل مى 

[12]
مرفوع 

[13]
؛ در این مثال 

گوید: المرفوع فاعل کذا و  شود و کسى نمى علیت است، امّا فاعلیت در تعریف آن اخذ نمىمرفوعیت از عوارض ذاتی فا

ف کذا. چون معرِّ
[14]
ف  باید با معرَّ

[15]
مساوى باشد نه اعّم، اخصّ یا مباین 

[16]
و فاعل با مرفوع مساوى نیست، بلکه  

رفوع است. ولیکن خود فاعل عارضاخصّ از م
[17]

شود که نوعى از انواع کلمه بر اسم مى
[18]
است و در تحت آن  

اصنافى
[19]
وجود دارد، و کلمه که معروض 

[20]
گوییم:  شود و مى فاعل و موضوع آن است در تعریف مرفوع اخذ مى 

شود و  باشد اخذ مى که عنوان کلمه در تعریف خود فاعل هم که معروض له مرفوع مى المرفوع کلمة کذا و کذا. چه این

آوریم ولی چون  نمی« مرفوع»را در تعریف « فاعل» گوییم: الفاعل کلمة کذا و کذا. به عبارت دیگر درست است که مى

کنیم )المرفوع کلمة کذا و کذا(؛ در  استفاده می «کلمه»فاعل نوعی از انواع کلمه است، و ما در تعریف مرفوع از واژه 

باشد ـ را اخذ  که به منزله نوع برای فاعل می« کلمة»صورت چون در تعریف محمول، نوعِ موضوع ـ یعنی  این
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که به منزله نوع برای « کلمة»را به عنوان عوارض ذاتی فاعل به حساب آوریم؛ یعنی « مرفوع»توانیم  ایم، می کرده

 .شود اخذ می« مرفوع»است در تعریف « فاعل»

شود. مثلا  که در درجۀ دوم بود( در حدّ این عرض ذاتى اخذ مى درجۀ سوم: گاهى جنس معروض له )و نه نوع آن

الماضى»گوییم:  مى
[21]
مبنى 

[22]
اضى است. فعل ماضى ذاتا مبنى است، ولى که عنوان مبنى از عوارض ذاتیۀ فعل م «

توان کلمۀ ماضى را آورد و گفت: المبنى فعل ماض کذا و کذا. چون تعریف به اخصّ خواهد بود؛  در تعریف مبنى نمى

توان در تعریف مبنی آورد, چون فعل ماضى صنفى از اصناف فعل  باشد مى« کلمه»امّا جنس فعل ماضى را که عنوان 

گوییم: المبنى کلمة کذا  شود جنس معروض له یعنى جنس فعل ماضى و مى نواع کلمة است, پس کلمه مىو فعل نوعى از ا

  .و کذا

کدام در تعریف محمول و عرض ذاتى اخذ  درجۀ چهارم: گاهى نه خود موضوع و نه نوع آن و نه جنس آن, هیچ

شوند؛ بلکه معروضِ جنسِ  نمى
[23]
موضوع 

[24]
که « فعول المطلق منصوبالم»شود. مثال:  در حدّ محمول اخذ مى,

منصوب
[25]
از عوارض ذاتیه مفعول مطلق 

[26]
توان مفعول مطلق را آورد و گفت:  است؛ ولى در تعریف آن نمی 

توان جنس مفعول مطلق را که عنوان مفعول است  المنصوب مفعول مطلق کذا و کذا؛ چون تعریف به اخصّ است؛ و نمی

عروض مفعولیت یا در تعریف آن آورد و گفت: المنصوب مفعول کذا و کذا؛ چون باز هم تعریف به اخصّ است. آرى، م

در کار است که « اسم»عنوان  ,توان در تعریف آورد؛ البتهّ پیش از عنوان کلمه باشد مى« کلمه»معروض جنس را که 

آید چون اخصّ از منصوب است )زیرا فعل مضارع آن نیز در تعریف نمى
[27]
شود( پس در حقیقت  هم منصوب واقع مى 

  .گوییم: المنصوب کلمة اسمى کذا و کذا جنس الجنسِ معروض له و موضوع است و مى« کلمة»

عرض ذاتى آن است که خود موضوع یا یکى از مقومات موضوع در تعریف آن اخذ شده  :توان گفت در یک کلام مى

شود، زیرا که نوع الموضوع، جنس الموضوع،  شامل سه مرحله دیگر مى« احد مقومات الموضوع» که کلمۀباشد 

رسد به جنس الاجناس و همه از مقومات هستند تا مى معروض الجنس )جنس الجنس( همه 
[28]
یا جنس عالى 

[29]
. 
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 نامه  دانش :ر.ک [23]

  «فرق موضوع معروض له با جنس معروض له»عنوانافزایی،  دانش :ر.ک [24]

 نامه  دانش :ر.ک [25]

 نامه  دانش :ر.ک [26]

 نامه  دانش :ر.ک [27]

 نامه  دانش :ر.ک [28]

  .در باب برهان، معنای اول و دوم است« ذاتی»در درس بعد بیان خواهد شد که مراد از  [29]

 ((علق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر مت))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 معنای ذاتی در باب برهان

 معنى الذاتی فی کتاب البرهان

تقدمّ
[2]

 .أنّه یشترط فی مقدمّات البرهان أن تکون المحمولات ذاتیة للموضوعات

و للذاتی فی عرف المنطقیین عدةّ معانی، أحدهما الذاتی فی کتاب البرهان، و لا بأس ببیان اهمّها لیتضّح المقصود هنا، 

  :فنقول

 ذاتی در کتاب برهان

  .هایشان ذاتی باشند های آن برای موضوع باید محمول گفتیم یکی از شرایط مقدمات برهان آن است که

ترین این  ذاتی در عرف منطق دانان دارای معانی چندی است، که از جمله آنها ذاتی کتاب برهان است. ما در اینجا مهم

 .کنیم، تا مقصود از ذاتی در اینجا روشن شود معانی را ذکر می

 (الف( ذاتی باب کلیات خمس )باب ایساغوجی

و قد تقدمّ«. العرضی»الذاتی فی باب الکلیّات و یقابله  أ.
[3]
  .فی الجزء الأوّل 

 .الف( ذاتی در باب کلیات، در برابر عرضی. که در جزء اول از آن بحث شد

 باب حمل و عروضب( ذاتی در 
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إنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه » :، إذ یقولون«الغریب»ب. الذاتی فی باب الحمل و العروض: و یقابله 

و هو له درجات و فی الدرجة الأوُلى ما کان موضوعه مأخوذا فی حدهّ، کالأنف فی حدّ الفطوسة حینما یقال: «. الذاتیة

  .ی لموضوعه، لأنّه إذا أرُید تعریف الأفطس أخُذ الأنف فی تعریفهفهذا المحمول ذات« الأنف أفطس»

موضوع هر علم چیزی است که در »شود:  مانند آنجا که گفته می«. غریب»ب( ذاتی در باب حمل و عروض، در برابر 

نخست، ذاتی بدین معنا دارای درجات و مراتب مختلفی است. در مرتبه « شود. اش بحث می آن علم از عوارض ذاتی

، «بینی افطس )پهن و بزرگ( است»شود  محمولی است که موضوعش درحد آن اخذ می شود؛ مثلا در آنجا که گفته می

بینی در حد فطوست مأخوذ است؛ بنابراین چنین محمولی برای موضوع خود ذاتی است، چرا که هرگاه بخواهیم 

 .شود افطس( را تعریف کنیم، )بینی( در تعریف آن اخذ می)

قدیکون موضوع المعروض له مأخوذا فی حدهّ، کحمل المرفوع على الفاعل، فإنّ الفاعل لا یؤخذ فی تعریف المرفوع و  ثمّ 

لکن الکلمة التی هی معروضة للفاعل تؤخذ فی تعریفه کما تؤخذ فی تعریف الفاعل. و قد یکون جنس المعروض له 

ـ فإنّ الفعل لا یؤخذ فی تعریف المبنی و لکن جنسه و هو الکلمة  مأخوذا فی حدهّ، کحمل المبنی على الفعل الماضی ـ مثلاً 

  .هی التی تؤخذ فی حدهّ

شود؛ مانند حمل مرفوع بر فاعل، در  گاهی نیز موضوعِ چیزی که محمول بر آن عارض شده، در حد محمول اخذ می

اعل است در تعریف مرفوع اخذ شود، اما کلمه که معروض )و موضوع( ف اینجا اگرچه فاعل در تعریف مرفوع اخذ نمی

شود. و گاهی جنس آنچه محمول بر آن عارض می شود، در حد آن اخذ  گونه که در تعریف فاعل اخذ می شود، همان می

آید، اما جنسش، که همان  شود؛ مانند حمل مبنی مثلا بر فعل ماضی؛ چرا که فعل اگرچه خودش در تعریف مبنی نمی می

  .آید میکلمه است، در تعریف مبنی 

و قد یکون معروض الجنس مأخوذا فی حدهّ کحمل المنصوب على المفعول المطلق ـ مثلاً ـ فإنّ المفعول المطلق لا یؤخذ 

 .فی حدّ المنصوب و لا جنسه، و هو المفعول یؤخذ فی حدهّ، بل معروض المفعولیة و هو الکلمة تؤخذ فی حدهّ

حمل منصوب بر مثلا مفعول مطلق؛ زیرا نه مفعول مطلق و نه  و گاهی معروض جنس در حد آن مأخوذ است، مانند

کدام در حد منصوب مأخوذ نیست؛ بلکه معروض مفعولیت، یعنی کلمه، در حد آن  جنس آن، که همان مفعول است، هیچ

  .مأخوذ می باشد

وضوعه أو أحد مقوّماته المحمول الذاتی للموضوع ما کان م»و یمکن جمع هذه المحمولات الذاتیة بعبارة واحدة فیقال: 

 .لأنّ جنس الموضوع مقوّم له و کذا معروضه؛ لأنّه یدخل فی حدهّ، و کذا معروض جنسه کذلک« واقعا فی حدهّ

محمول ذاتی محمولی است که موضوع آن یا یکی از »توان در این عبارت جمع کرد:  های ذاتی را می تمام این محمول

چنین معروض موضوع  زیرا جنس موضوع، مقوم موضوع است؛ هم« گیرد. میمقومات موضوع آن در حدش قرار 

 .شود؛ و معروض جنس موضوع نیز چنین است مقوم آن است، چون در حد آن اخذ می

 

مه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا، منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج در تدوین ترج [1]

  188ـ 187، ص 2

  263دروس فی علم المنطق؛ ص [2]

  55دروس فی علم المنطق؛ ص [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .پنج معنی دارد که برخی از این معانی در باب برهان کاربرد دارد ذاتی در اصطلاح منطق دانان .1

 .شود اولین معنای از ذاتی یعنی مقوم ذات و ماهیت, در برابر عرضی که در باب کلیات خمس استفاده می .2
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 .دومین معنای ذاتی در باب حمل و عروض، در برابر غریب است .3

 :معنای دوم ذاتی حداقل چهار درجه دارد .4

 گیرد؛ الف( محمولی که موضوع آن در حدشّ )تعریفش( قرار می

 گیرد؛ ب( محمولی که نوعِ موضوع آن در حدش قرار می

 گیرد؛ ج( محمولی که جنس موضوع آن در حدش قرار می

 .گیرد د( محمولی که معروض جنس موضوع آن در حدش قرار می

گفت: محمولی که موضوع یا یکی از مقومات آن در توان  به طور خلاصه در تعریف ذاتی باب حمل و عروض می .5

 .گیرد حدش قرار می

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 باشد؟ کدام گزینه از شرایط مقدمات برهان می

 الف( محمولات مترادف با موضوعات باشند

 ت اعرف از موضوعات باشند ب( محمولا

 ج( محمولات ذاتی موضوعات باشند

 د( محمولات اقدم از موضوعات باشند

 گر اصطلاح ذاتی در بحث کلیات خمس است؟ کدام گزینه بیان

 چه مقوّم ذات و ماهیت است الف( آن

 ب( محمولی که جنس موضوع آن در حدش قرار میگیرد

 حدش قرار میگیردج( محمولی که نوعِ موضوع آن در 

 گیرد د( محمولی که معروض جنس موضوع آن در حدش قرار می

 اصطلاح ذاتی در باب کلیات خمس در برابر کدام مورد است؟

 الف( عرضی 

 ب( غریب 

 ج( شایع 



 د( اتفاقی 

 اصطلاح ذاتی در باب حمل و عروض در برابر کدام مورد است؟

 الف( عرضی 

 ب( غریب 

 ج( اولی 

 د( اتفاقی 

 چیست؟« إنّ موضوع کلّ علم ما یبحث فیه عن عوارضه الذاتیه»مراد از ذاتی در عبارت 

 الف( ذاتی در برابر عرضی 

 ب( ذاتى در باب علل و اسباب 

 ج( ذاتی در باب کلیات خمس 

 د( ذاتی در باب حمل و عروض 

 گنجد؟ یک از اقسام زیر می در کدام« الماضى مبنی»محمول قضیه 

 الف( محمولی که موضوع آن در حدشّ قرار میگیرد

 ب( محمولی که نوعِ موضوع آن در حدش قرار میگیرد

 ج( محمولی که جنس موضوع آن در حدش قرار میگیرد

 د( محمولی که معروض جنس موضوع آن در حدش قرار میگیرد

 جد؟گن یک از اقسام زیر می در کدام« المفعول المطلقُ منصوبٌ »محمول قضیه 

 الف( محمولی که موضوع آن در حدشّ قرار میگیرد

 گیرد ب( محمولی که نوعِ موضوع آن در حدش قرار می

 گیرد ج( محمولی که جنس موضوع آن در حدش قرار می

 گیرد د( محمولی که معروض جنس موضوع آن در حدش قرار می

ی که موضوع آن یا یکی از مقومات موضوع آن در یکی از معانی محمول ذاتی درباب حمل و عروض عبارت است از محمول

 .حدش قرار بگیرد



 درست

 نادرست

 : مقدمه

پیش از این,در شرط پنجم از شرایط مقدمات برهان
[1]
ها باید  که محمولات مقدمّات برهان، با موضوعات آنگفته شد  

باشد. در درس گذشته راجع به معانی ذاتی  متناسب باشند که مراد از متناسب بودن ذاتى و اوّلى بودن محمولات می

ر کردیم. گفته شد که ذاتی پنج معنا دارد که دو معنای از آن یعنی ذاتی در باب کلیات خمس )در براب مطالبی را بیان

  .عرضی( و ذاتی در باب حمل و عروض )در برابر غریب( را در درس گذشته فراگرفتیم

چنین مقصود  کرد. هم در این درس با سه معنای دیگر این لفظ آشنا شده و معنای ذاتی در باب برهان را مشخص خواهیم

  .از اولی بودن محمول برای موضوع را هم تبیین خواهیم نمود

    .درس، مباحث مربوط به صناعت برهان تمام گشته و در درس بعد مباحث جدل شروع خواهد شد با اتمام مباحث این

 :رود پس از مطالعه این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 در منطق را تبیین نماید؛« ذاتی»معانی مختلف استعمال لفظ  .1

 در باب برهان را بیان کند؛« ذاتی»منظور از  .2

 .در باب برهان را توضیح دهد« یاول»معنای  .3

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 ((كليه حقوق اين اثر متعلق به مركز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد))

 : یدانش افزای

 ... الماهیة من حیث هی .1

بود که پس از مخفف شدن به « ماهویت»گرفته شده و در اصل « ما هو»مصدرى جعلى است که از « ماهیت»واژۀ 

درآمده و مرادف فارسىِ آن، چیستى است. مفاهیم ماهوى امورى هستند که ذات و ذاتیات مصادیق « ماهیت»صورت 

هستند. از این رو، اگر به شىء خاصى اشاره « چه چیزى»د که اشیاى خارجى دهن کنند و نشان مى خود را منعکس مى

 .دهد شود، ماهیت آن شىء را تشکیل مى چه در پاسخِ صحیحِ این پرسش آورده مى آن« این چیست؟»کرده و بپرسید که 

 شود بیان مى« این چیست؟»پس ماهیت همان چیزى است که در پاسخ از سؤال 
[1]
. 

باعث به وجود آمدن این « نه موجود است و نه معدوم»ممکن است این جمله معروف که درباره ماهیت گفته می شود: 

شود  ین مورد استثناء شده و شامل ماهیت نمیتوهم شود که چگونه قاعده اولی و ضروی امتناع ارتفاع نقیضین در ا

 :که قوانین عقلی به هیچ عنوان استثنا پذیر نیستند. در جواب باید گفت درحالی

اند و در  طور کلى قابلیت اتصاف به صفاتى را که مقابل هم تواند موجود یا معدوم باشد، واحد یا کثیر باشد و به ماهیت مى

و این خود دلیل بر آن است که این صفاتِ متقابل از مرتبۀ ذات ماهیت سلب و نفى شوند دارد  موضوع واحد جمع نمى

  .شوند مى
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بنابراین، ماهیت از آن جهت که ماهیت است، چیزى جز خودش نیست؛ نه موجود است و نه غیر موجود و نه هیچ چیز 

  .باشد دیگر. اگر چه ماهیت در واقع لزوماً به یکى از دو نقیض متصف مى

تواند هم موجود باشد و هم  وان مثال، ماهیت انسان که همان حیوان ناطق است، یا موجود است و یا معدوم، نه مىبه عن

یک از وجود و عدم در آن ماهیت مأخوذ نیست و جزء آن  تواند نه موجود باشد و نه معدوم، اما هیچ معدوم و نه مى

  .رود ماهیت به شمار نمى

گردد و در این حمل، هر چیز دیگرى که بیرون از  ى، تنها ماهیت بر خودش حمل مىکه: به حمل اول خلاصۀ سخن آن

شود شمار نیاید( از آن سلب مى ماهیت باشد )و جنس و فصل ماهیت به
[2]
. 

خواهد بداند در داخل مفهوم آن چه مفاهیمی اخذ  کند و می نکه گاهی انسان ماهیت را به حمل اوّلی ملاحظه میتوضیح ای

بیند که داخل مفهوم هیچ ماهیتی نه وجود اخذ شده است نه عدم و نه هیچ مفهوم دیگری، و  شده است. در این ملاحظه می

ن ملاحظه، ما با حمل اوّلی سروکار داریم ولا غیر. در این اند. در ای تنها ذاتیات اجناس و فصول ماهیت اخذ شده

گونه اعتبار شده اقتضای حمل چه مفاهیمی را به حمل اوّلی بر خود دارد؛ در  خواهیم بدانیم ماهیتی که این ملاحظه می

ود دارد نه بینیم که ماهیت بما هی هی نه اقتضای حمل وجود را بر خ هر حال، پس از ملاحظه ماهیت به این نحو، می

شود و گاهی معدوم است و عدم بر آن  اقتضای حمل عدم را، در عین اینکه گاهی موجود است و وجود بر آن حمل می

الماهیة غیر موجودة و لا معدومة»کند:  شود. ذهن این ملاحظه را با یک قضیه موجبه معدوله حکایت می حمل می
[3]

». 

بنابراین اگر خود ماهیت را قطع نظر از هر غیری مورد توجه قرار دهیم، تنها حمل ذات و ذاتیاتش را بر خود ایجاب 

نسبت به وجود و عدم  کند و نه حمل عدم را. پس ماهیت کند و با چنین نظری نه حمل وجود را بر خود اقتضا می می

 لااقتضاست
[4]
. 

 اشکال و جواب .2

 طرح مشکل 

اى شکى نیست که قضایاى هلیۀ بسیطه
[5]
شوند، مانند قضیۀ  اند و در آنها ماهیات به وجود متصف مى داریم که صادق 

ثبوت »فرعیه، مبنى بر اینکه و امثال آنها. از سوى دیگر، بنابر قاعدۀ « درخت موجود است»یا « انسان وجود دارد»

، تا چیزى موجود نباشد، ممکن نیست به وصفى متصف شود؛ مثلا، «شىء لشىء آخر فرع ثبوت ذلک الآخر فى نفسه

تردید گفتارى خطا و غیرمعقول است.  موجود نیست، بى A دانیم که اصلا که مى درحالى« سفید است A» :اینکه بگوییم

لیات بسیطه مذکور نیز باید ملتزم شویم که هر ماهیتى تا موجود نباشد ممکن نیست به اکنون به حکم این قاعده، در ه

وجود متصف شود. پس ضرورى است که هر ماهیتى پیش از اینکه به وجود متصف شود موجود باشد؛ یعنى، ضرورى 

مشکل، در فلسفه، به  است که هر ماهیتى پیش از وجودش وجود دیگرى داشته باشد که امرى است نامعقول و محال. این

  .معروف است« مشکل اتصاف ماهیت به وجود»

 جواب

شود؛ یعنى، درست این  شود، بلکه وجود به ماهیت متصف مى اولا، بنابر اصالت وجود، ماهیت به وجود متصف نمى

واقعیت  ؛ چراکه، طبق اصالت وجود،«انسان وجود دارد»نه اینکه « این نحو از وجود انسان است»است که بگوئیم: 

ماهیت موجود »توان گفت که خارجى ـ که موجود بالذات و اصیل است ـ همان حقیقت وجود است نه ماهیت، پس نمى

مگر مجازا و بالعرض. آرى، ماهیت تصویرى ذهنى است که از حقیقت وجود و واقعیت خارجى حاکى است و « است

این حقیقت وجودى یا این نحو حقیقت »حمل کرد و گفت: توان آن را بر حقیقت وجود  بر آن صادق است و در نتیجه، مى

آ،شکار است که اتصاف وجود به ماهیت، برخلاف اتصاف ماهیت به وجود، با قاعدۀ فرعیه منافى «. وجود انسان است

تا حقیقت وجود یافت نشود، ماهیت بر آن »نیست؛ زیرا جریان این قاعده در آن صرفا مستلزم این است که بپذیریم که 

 .و به تعبیر فلسفى صرفا مستلزم تقدم وجود بر ماهیت در خارج است که بلا محذور است« ابل صدق نیستق

نظر از اصالت وجود و با فرض اینکه ماهیت به وجود متصف شود، باز اتصاف ماهیت به وجود مشمول  ثانیا، صرف

ثبوت نفس »ناظر است نه به « شىء لشىءثبوت »قاعدۀ فرعیه نیست تا با مشکل مواجه شویم، زیرا قاعدۀ فرعیه به 

؛ به «ثبوت شىء لشىء»است نه به معناى « ثبوت نفس الشىء»که اتصاف ماهیت به وجود به معناى  ، درحالى«الشىء
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تعبیر دیگر، قاعده فرعیه فقط شامل هلیات مرکبه است و هلیات بسیطه، که مورد بحث ماست، مشمول آن نیستند و 

اند تخصّصا از آن خارج
[6]
. 

 واسطه در عروض .3

،  A نوعى با هم توأم و به اصطلاح متحد باشند و یکى از آنها، مانند ، به B و A طور کلى، اگر دو موضوع، مانند به

کند  دهد و حکم مى ، باشد، انسان ناخودآگاه غالبا وصف یکى را به دیگرى سرایت مى C ، مانندداراى محمول و وصفى

 ، بر Aرا، علاوه بر  C ؛ یعنى محمول« است A  ،C » کند به اینکه طور که حکم مى ، همان« است B  ،C » به اینکه

B کند با اینکه هم حمل مى B آشکار است که در چنین مواردى حمل، در حقیقت داراى چنین وصف و محمولى نیست . 

C بر A حقیقى و بر B صرفا فرضى و مجازى است؛ یعنى، عقل صرفا پنداشته است که B هم مصداق C  است. این

کنند و در مقابل، از اسناد و حمل  یاد مى« بالعرض»گویند و در فلسفه از آن با واژۀ  مى« مجاز در اسناد»نوع مجاز را 

است بالذات )یا  A  ،C است بالعرض )یا بالمجاز( و B  ،C :گویند کنند و مى تعبیر مى« لذاتبا»حقیقى با واژه 

؛ یعنى، همان چیزى است که  B بر C واسطه در عروض یا حیثیت تقییدیه است در حمل A :گویند بالحقیقه( و نیز مى

ه حقیقتا چنین نیست. این نوع مجاز ک است، درحالى C نیز محکوم به B سبب شده است عقل بپندارد که B اتحادش با

نادرشاه و لشکریانش، همه باهم، »با اینکه « نادرشاه هندوستان را فتح کرد»گوییم:  شود؛ مثلا، مى فراوان یافت مى

ایم  است به جزء آن )نادر( نسبت داده (پس حکم فتح را که متعلق به کل )نادرشاه و لشکریان«. هندوستان را فتح کردند

دو جسم با هم »گوییم  چنین هنگامى که اندازۀ دو جسم با هم مساویند، مى هم .اند اینکه کل و جزء همواره توأم به اعتبار

اندازه؛ یعنى اندازه و جسم همواره توأم و متحدند و در نتیجه،  جسم داریم و نه جسم بى چراکه نه اندازۀ بى «مساویند

 ایم ناخودآگاه حکم اندازه را به جسم نسبت داده
[7]
. 

 

  25، ص2رح بدایة الحکمة؛ جشیروانی، علی؛ ترجمه و ش [1]

  24، ص2ترجمه و شرح بدایة الحکمة؛ ج [2]

  72، ص2مصباح یزدی، محمد تقی؛ شرح نهایة الحکمة؛ ج [3]

  127، ص1شرح نهایة الحکمة؛ ج [4]

شود و در هلیه مرکبه راجع به ثبوت حالت یا صفتی در شیء  در هلیه بسیطه راجع به ثبوت و وجود خود شیء سوال می [5]

  .شود سوال می

  ()با تصرف و تلخیص 97، ص1عبودیت، عبدالرسول؛ درآمدی به نظام حکمت صدرایی؛ ج [6]

  87، ص1درآمدی به نظام حکمت صدرایی؛ ج [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
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 در باب برهان« ذاتی»معانی 

ج( ذاتى
[2]
در باب حمل 

[3]
و عروض

[4]
 (محمول من صميمه )

ولاتباید توجه داشت که محم
[5]
  :دو قسم هستند 

یک. برخی از محمولات را در اصطلاح منطقى و فلسفى محمولات من صمیمه
[6]

گویند؛ یعنى محمولاتى که از صمیم و 

حاقّ ذات
[7]
ای نیست، بلکه براى  مهشوند و در این حمل نیازى به انضمام ضمی انتزاع شده و بر خود ذات حمل مى 

انتزاع این محمول و وصف عنوانى و حمل آن بر ذات، خود ذات کافى است. به همین لحاظ است که این قبیل محمولات 

که نفس سفیدى )بیاض( و این ذات و ماهیت « البیاض ابیض»مانند «, ما ینتزع عن مقام الذات»؛ یعنى گویند را ذاتى مى

  . ...و« الوجود موجود»د( را انتزاع کرده و به او نسبت دهیم و مانند سفی)کافى است تا وصف ابیض 

دو. برخى از محمولات را در اصطلاح منطق
[8]
و فلسفه 

[9]
محمولات بالضمیمه

[10]
گویند؛ یعنى محمولاتى که در انتزاع 

ای هستیم و تا خصوصیتى زائد بر ذات، به ذات ضمیمه نشود، انتزاع این  انضمام ضمیمهها از ذات، نیازمند به  آن

ذات جسم«. الجسم ابیض»مانند  .وصف و حمل آن بر ذات ممکن نیست
[11]
جوهر»ز: عبارت است ا 

[12]
قابل للابعاد  

الماهیة »شود. مثال دیگر:  ولى هنگامى که به رنگ سفید درآمد، عنوان اشتقاقى ابیض به او مستند مى« الثلاثة

، که خود ماهیت«موجودة
[13]
و طبیعت، 

[14]
هیچ اقتضایى

[15]
ندارد, نه موجود است و نه معدوم، 

[16]
نه سفید و نه سیاه،  

لاغر و... ولى هنگامى که وجود بر آن عارضنه چاق و نه 
[17]

شود و  شد وصف عنوانى موجود بدان اسناد داده مى

گوییم: الماهیة موجودة مى
[18]
. 

پس ابیض نسبت به بیاض و موجود نسبت به وجود, ذاتى است؛ ولى موجود نسبت به ماهیت و ابیض نسبت به جسم 

عرضى
[19]
  .است 

ترجمه
[20]

 

 در باب برهان« ذاتی»معانی 

 (ج( ذاتى در باب حمل و عروض )محمول من صمیمه

س الموضوع فی حدّ ذاته کافیا لانتزاع المحمول بدون حاجة إلى ضمّ ج . الذاتی فی باب الحمل أیضا: و هو ما کان نف

و یقابله ما یسمّى المحمول بالضمیمة، مثل حمل الموجود، على « المنتزع عن مقام الذات» :شیء إلیه، و هو الذی یقال له

م، فإنّ هذا هو المحمول الوجود و حمل الأبیض على البیاض، لا مثل حمل الموجود على الماهیة و حمل الأبیض على الجس

 بالضمیمة، 

ج( اصطلاح سوم نیز مربوط به حمل است. ذاتی در این اصطلاح محمولی است که خود موضوع، به خودی خود برای 

اش  کند، بدون آنکه نیازی به ضمیمه شدن چیزی بدان باشد. این همان محمولی است که درباره انتزاع آن کفایت می

قرار دارد. مانند حمل موجود بر وجود، « محمول بالضمیمه»؛ و در برابر آن «انتزاع می شوداز مقام ذات »گویند:  می

 .اند و حمل سفید بر سفید؛ نه مانند حمل موجود بر ماهیت و حمل سفید بر جسم، که این ها محمول بالضمیمه

ن لا بذاته بل لضمّ البیاض إلیه و فإنّ الماهیة موجودة و لکن لا بذاتها بل لعروض الوجود علیها، و الجسم أبیض و لک

عروضه علیه، بخلاف حمل الموجود على الوجود فإنّه ذاتی له بدون ضمّ وجود آخر له بل بنفسه موجود، و کذا حمل 

  .الأبیض على البیاض فإنّه أبیض بذاته بدون ضمّ بیاض آخر إلیه فهو ذاتی له

واسطه عروض وجود بر آن؛ و جسم سفید است، اما نه به  چراکه ماهیت موجود است، اما نه به خودی خود بلکه به

خاطر انضمام سفیدی و عروضش بر آن؛ بر خلاف حمل موجود بر وجود؛ چراکه موجودیت, ذاتی  خودی خود بلکه به

چنین است حمل سفید بر سفیدی؛  باشد. و هم وجود است و وجود، بنفسه و بدون انضمام وجود دیگری به آن موجود می

 .باشد. پس سفید محمول ذاتی سفیدی است شدن سفیدی دیگری به آن، سفید می د ذاتا و بدون ضمیمهچه، سفی
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  327ـ  324، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]

 نامه  دانش :ر.ک [15]

   «...الماهیة من حیث هی»عنوان افزایی،  دانش :ر.ک [16]

 نامه  دانش :ر.ک [17]

  «اشکال و جواب»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [20]

  190ـ  188، ص2ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم حجت

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 در باب برهان« ذاتی»معانی 

 (اولی ذاتید( ذاتى در باب حمل و عروض )حمل 

  :شود حمل در یک تقسیم بر دو قسم مى

حمل اوّلى ذاتى
[2]

 و حمل شایع صناعى
[3]
. 
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و حمل تمام ذاتیات« الانسان انسان»مثل  ,حمل اوّلى ذاتى منحصر است به حمل ذات بر ذات
[4]
شىء یعنى حدّ تامّ  

[5]
آن 

  .«الانسان حیوان ناطق»بر شىء مثل 

مثلا حمل جنس ,حمل شایع صناعى مربوط به حمل بعض ذاتیات بر ذات است
[6]

و حمل فصل« الانسان حیوان»تنها 
[7]
 

و حمل امورى که خارج از ذات و از عوارض عامّه« الانسان ناطق»تنها 
[8]
و خاصّه 

[9]
الانسان کاتب، »هستند, مثل 

 ماش و
[10]

...». 

هـ( ذاتى در باب علل
[11]
و اسباب 

[12]
 

این معنای از ذاتی در مقابل اتفّاقى 
[13]
اند؛ البته در واقع علتّ خاصّ  رخى از امور اتفّاقى و تصادفىرود. ب کار مى به 

خود را دارند، ولى نسبت به امر مشخصی اتفّاقى هستند. برخى از امور نیز ذاتى هستند یعنى داراى علتّ هستند و 

بدیهى است که معلول
[14]
نسبت به علتّ 

[15]
 .جوشد همیشگى است و از ذات آن مى

 :چند مثال براى ذاتى در باب علل 

  .آتش علتّ احتراق هیزم است ور شد پس هیزم سوخت, که اشتعال آتش شعله -

  .برق در آسمان درخشید پس صداى غرّش رعد برخاست, که برق آسمان علتّ غرّش رعد است -

  :چند مثال براى اتفّاقى

در باز شد پس درخشش برق در آسمان دیده شد, که میان گشودن در و برق آسمان رابطۀ علىّ و معلولى نیست و اتفّاقا  -

  .چنین شده است

  .اى نیست فلانى به من نگاه کرد پس هیزم من سوخت, که میان نگاه فلانی و آتش گرفتن هیزم رابطه -

 منظور از ذاتی در باب برهان

مراد از ذاتى باب برهان :گوییم که اصطلاحات گوناگون ذاتى را دانستیم مى پس از این
[16]
به معناى اعّم از ذاتى باب  

کلیات خمس
[17]

اگر بخواهیم در یک تعریف جامع، ذاتى  .ح اوّل( و ذاتى در مقابل غریب )اصطلاح دوم( استاصطلا )

  :باب برهان را تعریف نمائیم باید بگوییم

ذاتی باب برهان، محمولی است که در تعریف موضوع
[18]
( و یا اینکه موضوع یا یکی از مقومات موضوع ۱اخذ شده ) 

)نوع
[19]

، جنس (3)
[20]

 .محمول آن اخذ شده باشد  (( در تعریف5، معروض جنس )(4)

 :ها یاد آوری مثال

 .(روند الانسان حیوان ناطق ) حیوان و ناطق، جنس و فصل انسان است که در حد تام آن به کار می :(1)

 .(شود س استفاده میالانف افطس ) انف که موضوع است در تعریف افط :(2)

الفاعل :(3)
[21]
مرفوع 

[22]
گوییم: کلمة تعریف مرفوع میدر )

[23]
 .(نوع موضوع است« کلمة»کذا و کذا، که  

الماضی :(4)
[24]
مبنیّ  

[25]
 .(جنس موضوع است« کلمة»گوییم: کلمة کذا و کذا، که  در تعریف مبنی می)

المفعول المطلق :(5)
[26]
منصوب 

[27]
معروض جنس یا  «کلمة»گوییم: کلمة کذا و کذا، که  در تعریف منصوب نیز می)

جنس الجنس
[28]
 .(موضوع است 
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از معانی ذاتی در باب حمل و  (5)( تا 2های ) ( ذاتی باب کلیات خمس در برابر عرضی است و شماره۱شماره )

مقابل غریبعروض است که در 
[29]
 .قرار می گیرند 

تواند به  طور که قبلا بیان شد، در مقدمات برهان لازم است محمول ذاتی موضوع باشد؛ و ذاتی بودن محمول می همان

 .گانه باشد پنجهریک از این انحای 

لى»معناى   در باب برهان« او 

آخرین بحث راجع به بیان معنای اوّلى
[30]
که گفتیم در باب برهان محمولات نسبت به موضوعات ذاتى و اوّلى  است. این 

  :شوند هستند معناى ذاتى را دانستیم ولى معناى اوّلى چیست؟ محمولات در تقسیمى دو دسته مى

اى در عروض شوند بلا واسطة فی العروض؛ یعنى واسطه محمولاتى که بر ذات حمل مى .۱
[31]

ها بر  و حمل این

  .موضوعات خودشان نیست

  .شوند ای بر ذات حمل مى محمولاتى که با واسطه .2

که حمل ابیض بر سطح حمل اوّلى است یعنى  «الجسم ابیض»گوییم:  و گاهى مى« السطح ابیض» گوییم:  مثال: گاهى مى

 .ت یعنى واسطه در عروض دارد که همان سطح باشدطلبد و حمل ابیض بر جسم حمل ثانوى اس واسطه در عروض نمى

پس مثال اول حمل اولا و بالذات
[32]
است و مثال دوم حمل ثانیا و بالعرض 

[33]
است 

[34]
. 

ل حمل شایع، به معنای حمل ذاتیات جا، حمل اولی در مقابل حمل شایع منظور نیست. حمل اولی در مقاب بنابراین در این

بر ذات است، اما حمل اولی در باب برهان، به معنای عدم واسطه درعروض است؛ گرچه محمول نسبت به موضوع 

است که در «( ج»در باب برهان، معنای سوم ذاتی )مورد « اوّلی»عرضی باشد نه ذاتی. به بیان دیگر، منظور از 

د»معنای چهارم ذاتی )مورد ابتدای این درس بیان گردید نه 
[35]

»). 

ترجمه
[36]

 

 در باب برهان« ذاتی» معانی

 (د( ذاتى در باب حمل و عروض )حمل اولی ذاتی

د . الذاتی فی باب الحمل أیضا: و لکنّه فی هذا القسم وصف لنفس الحمل لا للمحمول کما فی الاصطلاحین الأخیرین، 

فیقال: الحمل الذاتی، و یقال له: الأوّلی أیضا. و یقابله الحمل الشایع الصناعی، و قد تقدمّ
[37]
  .ذلک فی الجزء الأوّل 

شود؛ اما ذاتی در اینجا، برخلاف دو اصطلاح پیشین، وصف برای  د( اصطلاح چهارم ذاتی نیز در باب حمل مطرح می

حمل شایع »نامند، در برابر  ، که آن را حمل اولی نیز می«حمل ذاتی»شود:  نی گفته میخود حمل است، نه محمول، یع

 .در جلد اول در باره این دو نوع حمل گفتگو شد«. صناعی

 هـ( ذاتى در باب علل و اسباب 

سماء فقصف، مثل أن یقال: اشتعلت النار فاحترق الحطب، و أبرقت ال«الاتفاقی»ه . الذاتی فی باب العلل: و یقابله 
[38]
 

الرعد، فإنّه لم یکن ذلک اتفّاقیا بل اشتعال النار یتبعه إحراق الحطب إذا مسّها و البرق یتبعه الرعد لذاته، لا مثل ما یقال: 

لسماء، أو نظر لی فلان فاحترق حطبی، أو حسدنی فلان فأصابنی مرض، فإنّ هذه و أمثالها تسُمّى فتح الباب فأبرقت ا

  .أمُورا اتفّاقیة

ور شد، پس هیزم سوخت. و آسمان برقی  آتش شعله :شود هـ( ذاتی در باب علل, در برابر اتفاقی؛ مانند آنجا که گفته می

د پیامدها اتفاقی و تصادفی نیست. بلکه شعله آتش وقتی به هیزم برسد، زد و آنگاه صدای غرش رعد درآمد. در این موار

شود: در باز شد، و  شود؛ و برق ذاتا صدای رعد را به دنبال خود دارد؛ برخلاف آنجا گفته می موجب سوختن آن می
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، و در پی آن بیمار زد؛ یا فلانی به من نگاه کرد، پس هیزم من سوخت؛ یا فلانی به من حسادت ورزید آنگاه آسمان برقی

 .نامند شدم. چنین اموری را اتفاقی می

 منظور از ذاتی در باب برهان

إذا عرفت هذه المعانی للذاتی فاعلم أنّ مقصودهم من الذاتى فی کتاب البرهان ما یعمّ المعنى الأوّل و الثانی، و یجمعهما 

 .«وضوع, أو الموضوع أو أحد مقوّماته یؤخذ فی حدهّالذاّتی هو المحمول الذی یؤخذ فی حدّ الم » :فی البیان أن یقال

دانان از ذاتی در کتاب برهان، چیزی است اعم از  پس از آشنایی با معانی گوناگون ذاتی، باید دانست که مقصود منطق

ذاتی محمولی است که در تعریف موضوع ماخوذ است، »معنای اول و دوم؛ و جامع این دو معنا آن است که گفته شود: 

 «.شود یا آنکه موضوع و یا یکی از مقوماتش در حد آن محمول اخذ می

 در باب برهان« اوّلى»معناى 

 معنى الأوّلی

و المراد من الأوّلی هنا هو المحمول لا بتوسّط غیره، أی: لا یحتاج إلى واسطة فی العروض فی حمله على موضوعه، 

لسطح حمل أوّلی، أمّا حمله على الجسم فبتوسّط السطح فکان کما نقول: جسم أبیض و سطح أبیض، فإنّ حمل أبیض على ا

واسطة فی العروض، لأنّ حمل الأبیض على السطح أوّلاً و بالذات و على الجسم ثانیا و بالعرض، و التدقیق فی معنى 

 .الذاتی و الأوّلی له وضع آخر لا یسعه هذا المختصر

 معنای اوّلی 

اسطه است، یعنی محمولی که برای حملش بر موضوع نیازی به واسطه در مراد از اولی در اینجا محمول بدون و

گوییم: جسم سفید است، و سطح سفید است. حمل سفید بر سطح اولی است؛ اما حملش بر  که می عروض ندارد؛ چنان

جسم به واسطه سطح است؛ یعنی سطح واسطه در عروض سفیدی بر جسم است؛ چراکه سفید اولا و بالذات بر سطح 

شود. در این مختصر مجالی برای دقت بیشتر در معنای ذاتی و اولی  شود، اما بر جسم ثانیا و بالعرض حمل می مل میح

 .طلبد نیست و موشکافی در این امر جایگاه، دیگری می

 

  327ـ  324، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]
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 نامه  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

 نامه  دانش :ر.ک [22]

 نامه  دانش :ر.ک [23]

 نامه  دانش :ر.ک [24]

 نامه  دانش :ر.ک [25]

 نامه  دانش :ر.ک [26]

 نامه  دانش :ر.ک [27]

 نامه  دانش :ر.ک [28]

 نامه  دانش :ر.ک [29]

 نامه  دانش :ر.ک [30]

 نامه  دانش :ر.ک [31]

 نامه  دانش :ر.ک [32]

 نامه  دانش :ر.ک [33]

  «واسطه در عروض»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [34]

/ مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی  309، ص4حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج :ر.ک [35]

  .، پاورقی از محسن غرویان177ص، 3شیروانی؛ ج

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [36]

  190 ـ 188، ص2ج

  133و  64دروس فی علم المنطق؛ ص [37]

  (109، ص5. )مجمع البحرین؛ ج الرعد القاصف: الشدید الصوت [38]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 که کند، بدون این سومین معنا از معانی ذاتی، محمولی است که خود موضوع فی ذاته برای انتزاع آن کفایت می .1

 .نیازی به ضممیه کردن چیزی به آن باشد

شود؛ به معنای اتحاد  چهارمین معنای ذاتی، حمل اولی در برابر حمل شایع است که به آن حمل اولی نیز گفته می .2

 .موضوع و محمول در ذات

شیء, در مقابل پنجمین معنای ذاتی در باب علل است، به معنای ارتباط علّی و معلولی و ملازمه واقعی میان دو  .3

 .اتفاقی

شود؛ یعنی محمولی که در حد موضوع  دانان از ذاتی در کتاب برهان شامل معنای اول و دوم ذاتی می مقصود منطق .4

 .اخذ شده و یا آنکه موضوع یا یکی از مقوماتش در حد آن محمول اخذ شده باشد

 .محمولی که واسطه در عروض نداردمقصود از اوّلی در کتاب برهان، محمول بدون واسطه است؛ یعنی  .5

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون
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 گر تعریف چیست؟ بیان« و هو ما کان نفس الموضوع فی حدّ ذاته کافیا لانتزاع المحمول»عبارت 

 الف( ذاتی باب برهان 

 ب( ذاتی باب حمل 

 ج( ذاتی باب علل 

 د( ذاتی باب کلیات خمس

 باشد؟ کدام گزینه از محمولات بالضمیمه نمی

 الف( حمل ابیض بر جسم 

 ب( حمل موجود بر وجود 

 ج( حمل موجود بر ماهیت 

 د( حمل موجود بر جسم 

 حمل ذات بر ذات چگونه حملی است؟

 الف( حمل عرضی 

 ب( حمل بالضمیمه 

 ج( حمل شایع صناعی 

 د( حمل اولی ذاتی 

 باشد؟ کدام گزینه، مثال ذاتی در باب علل می

  .الف( نظر لی فلان فاحترق حطبی

 ب( فتح الباب فأبرقت السماء

 ج( اشتعلت النار فاحترق الحطب

 د( حسدنی فلان فأصابنی مرض

 اصطلاح ذاتی در باب علل در برابر کدام مورد است؟

 الف( عرضی 

 ب( غریب 

 ج( شایع 

 د( اتفاقی 

 مراد از ذاتی در باب برهان کدام مورد است؟

 الف( معنایی شامل ذاتی باب علل و ذاتی در مقابل شایع صناعی 

 ب( معنایی شامل ذاتی باب کلیات خمس و ذاتی در مقابل اتفاقی 

 ج( معنایی شامل ذاتی باب کلیات خمس و ذاتی در مقابل غریب 

 ایی شامل ذاتی در برابر محمول بالضمیمه و ذاتی در مقابل غریب د( معن

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ حمل أبیض بر سطح صحیح نمی

  .الف( حمل اوّلی است

 ب( حمل بالضمیمه است

 ج( حمل عرضی است

 د( محتاج واسطه در عروض است



لی که برای حمل بر موضوع نیازی به واسطه در مراد از اوّلی در باب برهان، محمول بدون واسطه است؛ یعنی محمو

 .عروض ندارد

 درست

 نادرست

 : مقدمه

صناعت
[1]

های تدوین دانش منطق غرضتوان یکی از  جدل، فن بسیار با اهمیتی است که به جد می
[2]
های  را ارائه آموزه 

بدیل فن جدل در استدلال و اسکات خصم، متخصصان صناعت مذکور بر  سزا و بی این صناعت دانست. نظر به سهم به

های آن را در قالب علمی ممتاز به  اند تا دانشی مستقل را برای تامین هدف فن جدل تدوین کرده و آموزهآن شده 

  .مندان تعلیم دهند علاقه

پژوهان علم فلسفه خصوص برای دانش های متعددی در این زمینه به تدوین کتاب
[3]

، کلام
[4]

و حتی فقه استدلالی
[5]
و نیز  

روند شاهدی گویا بر اهمیت  های مطرح می کسانی که به نحوی در مناظرات سیاسی، فرهنگی و دینی به مصاف چالش

 .فراگیری این صناعت است

توان به این نکته دست یافت که مجهز  یخ و محل تولد این دانش به خوبی میبا مراجعه به تاریخ علم منطق و دقت در تار

های اساسی برای تعلیم دانش منطق به شمار  تردید یکی از انگیزه شدن به فنون و آداب غلبه هنگام بحث و مناظره، بی

 .آمده است می

لام، فلسفه و فقه اتفاق افتاده است؛ چه در میان مسلمانان رشد و توسعه فن مناظره، بیشتر پس از گسترش دامنه علم ک

که متکلمان، فیلسوفان و فقیهان برای اثبات درستی آرا و عقاید خود ناگزیر از استدلال بودند و در این مسیر به علل  این

 .آوردند گوناگون گاه ناچار جانب برهان را فروگذاردند و به جدل روی

ای هر انسانی که دارای عقاید و آرای دینی، سیاسی، اجتماعی، فقهی، چه گفته شد فراگیری این فن بر با توجه به آن

شود ضروری  کلامی و فلسفی است و در زندگی اجتماعی خود، خواسته یا ناخواسته درگیر مباحث و مناظره می

است
[6]
. 

  :در این صنعت سه مبحث اصلى مطرح است

 ؛«یازده مطلب»الف( قواعد و اصول صناعت جدل 

 ؛ «پنج مطلب»ب( مواضع 

 .«سه مطلب»ج( وصایا و سفارشات 

گانه قواعد و اصول صناعت جدل، در رابطۀ با اصطلاحات و کلماتى است که در این  مطلب اوّل از مطالب یازده

 .ت. در این درس با دو اصطلاح از اصطلاحات صناعت جدل آشنا خواهیم شدصنعت متداول اس

  :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 تعریف لغوی و اصطلاحی جدل را بیان نماید؛ .1

 .معانی مختلف وضع در این صناعت را توضیح دهد .2
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 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  ر.ک: دانش [5]

  ()با تصرف و تلخیص 444؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [6]

 ((این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق ))

 : دانش افزایی

 قرآن و جدل  .1

؛ مرحوم حاجى سبزواری از این آیۀ «ادُعُْ إِلىٰ سَبیِلِ رَبکِّ بِالْحِکمَةِ وَ الَْمَوْعِظَةِ الَْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ »

هم همان جدل است و « جادلهم»معنى برهان و موعظۀ حسنه، همان خطابه و  یابند که حکمت به گونه درمى نشریفه، ای

دو مورد از صناعات خمس در این آیۀ شریفه ذکر نشده است، سفسطه عبارت از جلوه دادن باطل به صورت حق است 

  .و این کار درستى نیست و پایۀ شعر نیز خیالات است

که در صدد دشمنى و ستیز با تو هستند و اصلا بنا ندارند چیزى  یعنى مجادله، لکن با کسانى« بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ  وَ جٰادِلْهُمْ »

شود نزد دکتر برد تا شفا  کند. شخص مریض را مى شود و گاه تمارض مى را بپذیرند، مجادله کن. انسان گاه مریض مى

  .کند که تجاهل مى چنین است کسى اتش داد؟ همشود نج یابد، اما اگر کسى تمارض کند چگونه مى

که حق، برایش  چنین کسى شود او را تنبیه کرد؟ هم کند، چگونه مى که تجاهل مى شود تنبیه کرد؛ اما کسى جاهل را مى

ت بیرون نباشد خواهد تجاهل بکند، باید با او مجادله کرد؛ اما بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ؛ با جدلى که از حدّ نزاک ثابت است اما مى

و در آن فحش و توهین برنخیزد. باید از قضایایى که نزد او مسلّم است یا از آنچه که پیش همۀ مردم مشهور است، 

  .استفاده کرد و او را اسکات و افحام کرد

تشکیل « ودهآراء محم»و بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ است و آن جدلى است که از « بنهجة حسناء»جدل بر دو قسم است: جدلى که 

و « العدل حسن»ها اعتراف دارند؛ مثل:  شود؛ یعنى قضایایى که پیش همه، مشهور و مسلم است و عموم مردم به آن مى

نیست و آن این است که انسان باطل را به صورت حق « بالتّى هى احسن»هایى هم هست که  ؛ اما جدل«الظلم قبیح»

ها قبول و اعتراف دارند، استفاده کند. گاهى در اثر  بلکه از مطالبى که بعضىجلوه بدهد و از آراء محموده استفاده نکند، 

مجادله کرد« التى هى احسن»ها باید با  شود. در مقابل این بیان یا قلم خوب، باطل به صورت حق، جلوه داده مى
[1]
. 

 تاریخچه جدل .2

آنچه در منطق و فلسفة اسلامی از جدل مراد شده، در واقع از محتوای کتاب توپیکا اثر ارسطو نشئت گرفته و بسط یافته 

ارش است. قبل از ارسطو، اصطلاح دیالکتیک )به معنای فن مباحثه و جدل( نزد فیلسوفان یونان متداول بود. بنا به گز

 .دیوجان(، ارسطو مبدع دیالکتیک را زنون الیایی، دانسته است)دیوگنس لائرتیوس 

بعدها دیالکتیک نزد سوفسطاییان به ابزاری برای پیروزی در مباحثه بدل شد؛ یعنی، به شکل منحرف آن در آمد که 

گفتن برای غلبه بر حریف. کارگیری فن خطابه و بیان و بلاغت، همراه با زیرکی در بهتر سخن  عبارت بود از به

کردند. افلاطون این صورت  سوفسطاییان برای نیل به مقاصد و منافع خود از اقوال و دلایل فریبنده و فاسد استفاده می

ای از جنگ و نزاع است و آن را استهزا کرده است منحط از دیالکتیک را مغالبه نامیده که رشته
[2]
. 

بنابراین به لحاظ تاریخ فلسفه، جدل به معنای درست و دقیق آن همان روش دیالکتیک است که در آثار افلاطون به اوج 

  .توپیک یا طوبیقا پدید آمدخود رسیده است. بعدها ارسطو قواعد این فن را مدون ساخت و به این ترتیب رساله 
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رساند، برهان است نه دیالکتیک ، به این سبب با دیالکتیک که  به نظر ارسطو، آنچه ما را به معرفت درست و یقینی می

توان به دانش درست و یقینی دست یافت. با  مقدمات آن از مقدمات مقبول همگان است نه از اوّلیات صادق و یقینی نمی

توپیکای ارسطو نخستین تبیین منظم از دیالکتیک و اثر بسیار مهمی است که مسائل و مباحث دیالکتیک را با وجود این، 

کند. ارسطو در آغاز این اثر گفته است که مقصودش یافتن روشی است که با آن  رویکردی بدیع و کاملاً جدید مطرح می

داد تا هنگامی که در مقابل سائل، نقش پاسخگو و مُجیب را بتوان در باره هر مسئله، قیاسی مؤلَّف از مشهورات تشکیل 

 داریم، هرگز چیزی متناقض با گفته خود نگوییم
[3]
. 

شیخ الرئیس ابوعلی سینا، فن جدل نامیده شده استهای منطقی به پیروی از  این مبحث در بیشتر کتاب
[4]
. 

 المناظرة و الجدل و المکابرة  .3

دارند و در برخی موارد نیز این الفاظ به جای  سه عبارت مناظره و جدل و مکابره، الفاظ متداولی بوده و کاربرد زیادی

شود. توجه به این نکته ضروری است که در اصطلاح این علم، بین این سه لفظ تفاوت روشنی وجود  هم استفاده می

  :پردازیم دارد. که به تبیین آن می

تلاف نظر دارند، مناظره گفتگویی است که غرض از آن رسیدن به حقیقت در موضوعی که طرفین بحث در آن اخ

 .باشد می

 .باشد جدل گفتگویی است که غرض از آن اسکات خصم و غلبه بر او در مقام استدلال می

مکابره گفتگویی است که غرض آن نه اسکات خصم است و نه وصول به حقیقت بلکه غرض از آن به دست گرفتن 

ت که در رسیدن به حقیقت کمترین اثری مجلس و یا به دست آوردن شهرت و یا صرف لجبازی یا اغراض دیگری اس

  .ندارند

تواند مشتمل بر هر سه مورد مذکور باشد؛ به این صورت که در  ای می البته باید توجه داشت که گاهی گفتگو و مناقشه

کند، و  باشند، ولی پس از مدتی، فکری خاص در ذهن یکی از طرفین خطور می ابتدا طرفین گفتگو طالب حقیقت می

کند تا طرف مقابل را به رای خود ملزم کند، در این صورت مناظره تبدیل به جدل می شود. پس از آن لجاجت  سعی می

اش بیاورد  شود که به فکر و ایده خود متعصب شده و اگر خصم برای او دلایل واضحی در بطلان فکر و عقیده باعث می

زند، که در این صورت جدل به مکابره تبدیل خواهد بر لجاجت خود پافشاری نموده و از پذیرفتن قول حق سرباز می 

 شد
[5]
. 

 جدال در حج .4

؛ توجه به این مطلب ضروری «وَ لٰا فسُُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الَْحَجِّ الَْحَجُّ أشَْهُر  مَعْلوُمٰات  فمََنْ فَرَضَ فیِهِنَّ الَْحَجَّ فلَٰا رَفثََ »

است که آنچه که به عنوان جدال حرام در حج مطرح می شود هرگز به معنای جدل اصطلاحی در این باب نیست؛ بلکه 

  .باشد بیشتر معنای لغوی آن مد نظر می

 :در تفسیر نمونه ذیل این آیه چنین آمده است

هاى بیهوده پاک  ها و کشمکش فایده و جر و بحث چنین گناهان و گفتگوهاى بى باید از تمتعات جنسى و هم محیط حجّ 

باره از جهان ماده جدا شود، و به عالم ماوراء ماده  باشد؛ زیرا محیطى است که روح انسان باید از آن نیرو بگیرد و یک

برادرى در میان مسلمانان محکم گردد و هر کارى که با این امور راه یابد، و در عین حال رشته الفت و اتحاد و اتفاق و 

 منافات دارد ممنوع است
[6]
. 

 :خوانیم چنین در تفسیر المیزان می هم

کنند، بلکه هر وقت بخواهند نام آن را ببرند،  عملى است که در عرف تصریح به نام آن نمىبه معناى هر « رفث»کلمه 

به معناى خارج شدن از طاعت خدا است، و جدال به معناى  «فسوق»برند؛ مانند عمل زناشویى. و کلمه  به کنایه مى

ماع و فسوق را به دروغ، و جدال ستیزگى کردن و لجبازى در گفتار و بحث است، لیکن سنت رفث را تفسیر کرده به ج

                        را به گفتن: نه به خدا و بله به خدا
[7]
. 
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و هرگز در حج از « و جادِلْهُم بِالَّتی هِی أحَسَن»ن الهی است: بنابر این باید دانست که جدال به اسلوب احَسَن مورد فرما

آن نهی نشده است. سیره پیامبران الهی )ع( نیز افزون بر حکمت و برهان و موعظه و خطابه، آن بود که از روش 

کثرَتَ یا نوحُ قَد جادلَتنَا فَأَ »که حضرت نوح )ع( این مسلک را رها نکرد:  بردند، چنان جدال احسن بهره می

جِدالنَا
[8]

های علمی امامان معصوم )ع( نیز که از جدال احسن خالی نبود در موسم حج معروف است. آن  احتجاج.«

پذیرفت. با این  بسا در همان حال احرام نیز صورت می حرام نبود، بلکه چههای علمی حتماً در خارج از حال ا مناظره

توان آنچه را درباره زمخشری نقل شده پذیرفت. نقل است که وی بعد از تألیف کشاف آن را در کنار  مقدمه کوتاه می

داندیشی و گفتمان دقیق نظران به نقد و بررسی آن بپردازند. چنین ابتکاری که حکایت از آزا کعبه قرار داد تا صاحب

ترین زمان و زمین است هرگز با منع جدال در حج منافاتی ندارد، چون از سنخ جدال باطل و  علمی اسلام در حساس

منهی نیست
[9]
. 

 

  677انصاری شیرازی، یحیی؛ دروس شرح منظومه؛ ص [1]

  4520، ص1دانشنامه جهان اسلام؛ ج [2]

  4520، ص1دانشنامه جهان اسلام؛ ج [3]

  444؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [4]

  5ابو زهره، محمد؛ تاریخ الجدل؛ ص [5]

  180، ص1مکارم شیرازی، ناصر؛ برگزیده تفسیر نمونه؛ ج [6]

  117، ص2 طباطبایی، محمد حسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی؛ ج [7]

  32سوره هود، آیه  [8]

  93، ص10جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم؛ ج [9]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 فصل دوم: صناعت جدل

 اصطلاحات صناعت جدل  .1

صناعت جدل
[2]

همانند هر صنعت دیگرى )از صناعات علمی مانند برهان
[3]
طابهو خ 

[4]
و صناعات عملى

[5]
مانند  

ای است که مخصوص این باب بوده و در این صنعت، متداول است. در  اصطلاحات ویژه پزشکى و خیاطى( داراى

ها  اى نموده و با معناى آن اى از این اصطلاحات اشاره ابتدای مباحث جدل به مقدار ضرورت و نیاز اکتفا کرده و به پاره

 :شویم و سایر اصطلاحات را در جاى خود به مناسبت بیان خواهیم کرد آشنا مى
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 الف( اصطلاح جدل 

 :کلمۀ جدل در لغت عرب و در اصطلاح منطقیون دو معنای جداگانه دارد

 معناى لغوى جدل 

هاى علمى،  بازى کردن و سرسختى نشان دادن در مقام مناظره و منازعه و کشمکش جدل در لغت به معناى ستیزه و لج

فلسفى
[6]

، اجتماعى
[7]

، سیاسى
[8]

، اقتصادى
[9]

، فرهنگى
[10]

که دو فرد در رابطه با امرى از  ؛ یعنى این، دینى و... است

کوشند تا رقیب و طرف بحث خود را مغلوب سازد  پردازد و هرکدام مى ها با یکدیگر به گفتگو مى امور یاد شده یا جز آن

  .و در نزد دیگران او را ملزم سازد

جادلهغالبا م
[11]
گرى و فریب دادن خصم و طرف بحث است و در اصل، هدف شخص مجادل همراه حیله 

[12]
یا  

جدلى
[13]

کوشد  و انصاف خارج شده و از هر راهى چه حقّ و چه باطل مى بازى از عدل  گاهى این حیله و گه .همین است

مطلوب
[14]
خود را به کرسى بنشاند. به قول مادیّوّن 

[15]
شرع مقدسّ اسلام برخى از « کند. ف وسیله را توجیه مىهد» :

کشى و بگومگوهاى نابجا است. لذا به طور  و انصاف، حق مجادلات را منع نموده است؛ چرا که باعث خروج از عدل 

خاص اسلام در مسألۀ اعتکاف
[16]
و باب حج 

[17]
  :جا که فرموده از جدل نهی نموده است؛ آن

  «رَفثََ وَ لٰا فسُُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِی الَْحَجِّ  الَْحَجُّ أشَْهُر  مَعْلوُمٰات  فمََنْ فَرَضَ فیِهِنَّ الَْحَجَّ فلَاٰ »

هاى شوال، ذى القعده و ذى الحجه است؛  ها، ماه هاى معینى است منظور از این ماه فرماید حجّ در ماه در این آیه ابتدا می

آنها »فرماید:  مىکنند، اشاره کرده  سپس به دستور دیگرى، در مورد کسانى که با احرام بستن شروع به مناسک حجّ مى

اند باید بدانند( در حجّ آمیزش جنسى، و گناه و جدال نیست اند )و احرام بسته که حجّ را بر خود فرض کرده
[18]
. 

عادلانه باشد و شخص مجادل جهات اخلاقى، انسانى، عقلىالبته اگر مجادله منصفانه و 
[19]

و شرعى
[20]
را مراعات کند  

  :فرماید جا که مى هرگز جدالش منع نشده است و بلکه به چنین جدلى دستور هم داده شده است, آن

ادُعُْ إِلىٰ سَبیِلِ رَبکِّ بِالْحِکمَةِ وَ الَْمَوْعِظَةِ الَْحَسَنَةِ وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِی أحَْسَنُ »
[21]

» 

 ایم بر اساس این آیۀ شریفه به جدال نیکو دعوت شده
[22]
. 

 دلمعناى اصطلاحى ج

معروف بوده «طوبیقا»در لغت یونانى و در زبان ارسطوئیان، اسم این صنعت، به 
[23]

و هنگامى که منطق 

ارسطوئى
[24]

البتهّ اصطلاحات و الفاظ  .را از یونانى به عربى ترجمه کردند صنعت طوبیقا را صنعت جدل نام گذاشتند

ها عبارتند از: مناظرة دیگرى نیز در این راستا وجود دارد که برخى از آن
[25]

، محاورة
[26]

، مباحثه
[27]

که هرکدام با این 

تر است باشد که از همه جامع ترین نام مى اند ولی جدل مناسب صنعت متناسب
[28]
. 

رود که هر یک  کار می ودن لفظ جدل این است که: لفظ مناظره در مورد گفتگوی بین دو صاحب نظر بهتر ب علت جامع

که هریک از دو طرف مناظره پس از روشن شدن حق، آن را قبول  در صدد بیان رای و نظر خود است، به شرط آن

مام نظر دو نفر در یک گفتگو، مطلبی کنند و نسبت به قول حق عناد نورزند. محاوره نیز به این معنا است که با انض

 .کند علمی کشف شود به این صورت که نظر هریک از دو طرف گفتگو نظر طرف دیگر را یاری و معاضدت می

چنین لفظ مباحثه نیز دلالت بر جستجو و تفحص در مورد مطلبی مشکل دارد؛ و تفاوتی ندارد که این فحص و جستجو  هم

  .به چه طریقی صورت گیرد

  :در اصطلاح منطق به دو معنا به کار رفته است جدل

یک. معمولا جدل را به صناعت جدل یا ملکه
[29]
و قوۀ 

[30]
کنند و منظور ما از صناعت جدل  استعمال این فنّ اطلاق مى

  .همین است
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شود  اعت اطلاق مىکارگیرى این صن شود, بلکه بر استعمال و به دو. گاهى لفظ جدل بر صناعت علمى جدل اطلاق نمى

که شخص مجادل و دارندۀ این صنعت و فنّ 
[31]

با استفاده از قواعد صناعت جدل، استدلال ,
[32]
ها مبتنى  خویش را بر آن 

استدلال جدلى عبارت است از استدلالى که از مشهورات .کند مى
[33]
یا مسلمّات 

[34]
فراهم آمده باشد. مبادى اوّلیه

[35]
جدل  

وقتى یک استدلال جدلى  .باشد دهند و هدف از این استدلال الزام و افحام خصم مى مشهور و مسلّم تشکیل مىرا قضایاى 

اند؛ و  است که براساس قواعد و اصول این فن بیان شود؛ این گونه استدلال را قیاس، حجت جدلی و نیز قول جدلى نامیده

  .برد را مجادل یا جدلى گویند کار مى را بهکند و چنین استدلالى  شخصى که از این شیوه استفاده مى

 ب( اصطلاح وضع

اى دارد که عبارت  کلمۀ وضع در لغت به معناى نهادن آمده و در اصطلاح منطقى در مورد صناعت جدل معناى ویژه

  :البتهّ رأى دو شعبه دارد است از رأى و نظریه مورد التزام؛

کند و  همین جهت از عقیدۀ خود دفاع مى با بدان معتقد بوده و بهاى که شخص قل یک. رأى معتقد  به؛ یعنى نظریه

  .گوید اعتراضات را پاسخ مى

مثلا  .بیند دو. رأى ملتزم  به؛ یعنى رأیى که شخص به آن معتقد نیست ولى بنابر مصالحى خود را ناچار به دفاع از آن مى

هاى موجود دیگر بهتر  ل او نیست ولى چون از شیوهگذارى مورد قبو شیوۀ اقتصادى، سیاسى، اجرایى، قضایى یا قانون

  .کند است از آن دفاع مى

که  خواهد رأیی را نقض و ابطال نماید و چه آن گر است و مى که پرسش گیرد، چه آن غرض جدلى به هردو قسم تعلقّ مى

. منطقیون از این دو قسم به یک خواهد با دفع شبهات این رأى معتقد  به یا ملتزم  به را اثبات نماید گو است و مى پاسخ

اند و منظورشان از  استفاده برده« وضع»رو از کلمۀ  اند تا کلام مختصر و مفید باشد ازاین عبارت جامع تعبیر کرده

همان مطلق الرأى است چه مورد اعتقاد باشد و چه مورد التزام. شاید وجه تسمیه این باشد که مجیب «وضع»
[36]
 

خواهان حفظ و بقای وضع موجود است و سائل 
[37]
باشد؛ همانند صاحبان  یوۀ موجود مىخواهان تغییر این وضع و ش 

ادیان و مذاهب و ملل و نحل
[38]

کوشند رأى مورد قبول یا  و اندیشه ورزان سیاسى، اجتماعى و اقتصادى که هریک مى

 .ه کرسى بنشانندالتزام خویش را ب

گردد؛ همچنان که به نتیجه  بود ولى گاهى به نتیجۀ قیاس جدلى هم، وضع اطلاق مى« وضع»این معناى اصلى کلمۀ  

گونه که  توان گفت: معناى وضع نزدیک به معناى مدعّا است؛ همان شود. در این صورت مى گفته می« مطلوب»برهان، 

  .خواهد آن را اثبات کند را ردّ کند و او مىخواهد آن  شخصى ادعایى دارد و دیگرى مى

 

  330ـ  327 ، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

   نامه دانش :ر.ک [14]

 نامه  دانش :ر.ک [15]
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 نامه  دانش :ر.ک [16]

 نامه  دانش :ر.ک [17]

  «جدال در حج»افزایی, عنوان  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

به وسیله حكمت به سوى راه پروردگارت دعوت كن و به وسیله اندرزهاى نیكو و با آنها )مخالفان( . »125سوره نحل، آیه  [21]

  «به طریقى كه نیكوتر است به مناظره پرداز

  «قرآن و جدل»افزایی، عنوان دانش :ر.ک [22]

  «تاریخچه جدل»افزایی، عنوان دانش :ر.ک [23]

 نامه  دانش :ر.ک [24]

 نامه  دانش :ر.ک [25]

 نامه  دانش :ر.ک [26]

 نامه  دانش :ر.ک [27]

  «المناظرة و الجدل و المکابرة»افزایی، عنوان دانش :ر.ک [28]

 نامه  دانش :ر.ک [29]

 نامه  دانش :ر.ک [30]

 نامه  دانش :ر.ک [31]

 نامه  دانش :ر.ک [32]

 نامه  دانش :ر.ک [33]

 نامه  دانش :ر.ک [34]

 نامه  دانش :ر.ک [35]

 نامه  دانش :ر.ک [36]

 نامه  دانش :ر.ک [37]

 نامه  دانش :ر.ک [38]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 مقدمحجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری 

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 فصل دوم: صناعت جدل

 اصطلاحات صناعت جدل

 الفصل الثانی

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref25
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref25
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref26
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref26
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref27
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref27
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref28
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref28
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref29
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref29
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref30
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref30
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref31
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref31
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref32
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref32
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref33
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref33
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref34
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref34
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref35
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref35
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref36
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref36
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref37
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref37
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref38
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftnref38
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249291/mod_scorm/content/2/files/stream/02.mp3


 صناعة الجدل

 مصطلحات هذه الصناعة

 فصل دوم

 صناعت جدل

 اصطلاحات این صناعت

مصطلحات خاصّة بها، و الآن نذکر بعضها فی المقدمّة للحاجة فعلاً، و نرُجئ  لهذه الصناعة ـ ککلّ صناعة ـ
[2]
الباقی إلى  

  .مواضعه

ناعت جدل، مانند هر صناعتی اصطلاحات خاص خود را دارد. ما در این مقدمه برخی از اصطلاحات این صناعت ص

 .کنیم را که فعلا مورد نیاز است، بیان می کنیم، و بقیه آنها را به جای خود واگذار می

 الف( اصطلاح جدل

 معنای لغوی جدل

إنّ الجدل لغة هو اللدد  أ. الجدل:
[3]
و اللجاج فی الخصومة بالکلام، مقارنا غالبا لاستعمال الحیلة الخارجة أحیانا عن العدل  

  .و الإنصاف. و لذا نهت الشریعة الإسلامیة عن المجادلة، لا سّیما فی الحجّ و الاعتکاف

کارگیری  واژه جدل. جدل در لغت به معنای ستیزه و لجاجت ورزیدن در خصومت کلامی است، که غالبا همراه با به .1

ویژه  رو، شریعت اسلامی از مجادله، به نیرنگ و حیله, و در بعضی موارد بیرون از دایره عدل و انصاف است. و ازاین

  .هنگام حج و اعتکاف، نهی کرده است

 ی جدلمعنای اصطلاح

  .«طوبیقا»و قد نقل مناطقة العرب هذه الکلمة و استعملوها فی الصناعة التی نحن بصددها و التی تسُمّى بالیونانیة 

و هذه الفظة )الجدل( أنسب الألفاظ العربیة إلى معنى هذه الصناعة، على ما سیأتی
[4]

توضیح المقصود بها، حتىّ من مثل 

لفظ المناظرة و المحاورة و المباحثة، و إن کانت کلّ واحدة منها تناسب هذه الصناعة فی الجملة، کما استعملت کلمة 

  .الاسمو ألُفّت بعض المتون بهذا « آداب المناظرة»فی هذه الصناعة أیضا، فقیل « المناظرة»

اند. و این  کار برده را در صناعتی که اکنون در صدد بیان آن هستیم، به منطق دانان عرب این کلمه را نقل داده، و آن

 .نام دارد« طوبیقا»صناعت در لغت یونانی 

دل شود که بهترین واژه در زبان عربی برای آن، همان لفظ ج از آنچه در توضیح این صناعت خواهد آمد، دانسته می 

تر است؛ اگرچه  هایی چون مناظره، محاوره و مباحثه نیز مناسب است. واژه جدل برای این صناعت حتی از واژه

آداب »، در آنجایی که این صناعت را «مناظره»هریک از این کلمات چندان بی تناسب با این صناعت نیستند؛ مانند لفظ 

 .الیف شده استهایی نیز به این نام ت اند؛ و کتاب ؛ خوانده«مناظره

أیضا على نفس استعمال الصناعة کما أطلقوه على ملکة استعمالها، فیریدون به حینئذٍ « الجدل»و قد یطلقون لفظ 
[5]
القول  

 .لمّات، المُلزِم للغیر، و الجاری على قواعد الصناعةالمؤلّف من المشهورات أو المس

و قد یقال له
[6]

و « مجادل»القیاس الجدلی أو الحجّة الجدلیة أو القول الجدلی. أمّا مستعمِل الصناعة فیقال له:  :أیضا

  .«جدلی»
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که بر ملکه استعمال آن نیز اطلاق  شود؛ چنان کار بردن این صناعت اطلاق می بر استعمال و به« جدل»گاهی نیز واژه 

شده است, که در این صورت مقصود از جدل گفتاری است که از مشهورات یا مسلمات تالیف شده، الزام آور بوده و بر 

 .ظیم شده استطبق اصول و قواعد این صناعت تن

برد،  کار می گاهی نیز به آن، قیاس جدلی یا حجت جدلی یا قول جدلی گفته می شود. و کسی که این صناعت را به

 .شود خوانده می« جدلی»یا « مجادل»

 ب. اصطلاح وضع

سیة و الاجتماعیة و ، کالمذاهب و الملل و النحل و الأدیان و الآراء السیا«الرأی الملتزَم به»ب. الوضع: و یراد بها هنا  

العلمیة، و ما إلى ذلک. و الإنسان کما یعتنق
[7]
الرأی و یدافع عنه لأنّه عقیدته، قد یعتنقه لغرض آخر فیتعصّب له، و  

ة له، فالرأی الملتزم به على قسمین: رأی معتقَد  به و رأی ملتزَم  به فحَسبُ یلتزمه و إن لم یکن عقید
[8]

.  

ها، ادیان و آرای سیاسی  ها، نحله ین؛ مانند مکاتب، آی«رایی است که مورد التزام است»واژه وضع. مقصود از این کلمه 

خاطر آنکه عقیده اوست، به گردن  ای را به گونه که گاهی رای و اندیشه و اجتماعی و علمی و غیر آن. انسان همان

کند، گاهی نیز به دلیل دیگری مطلبی را، اگرچه بدان عقیده ندارد، به گردن  گیرد و بدان ملتزم شده و از آن دفاع می می

شود. بنابراین، رای بر دو قسم است: رایی که انسان به آن اعتقاد  ورزد، و بدان ملتزم می در برابر آن تعصب میگرفته، 

 .شود دارد، و رایی که انسان بدان ملتزم می

 و کلّ منهما یتعلقّ به غرض الجدلی لإثباته أو نقضه، فأراد أهل هذه الصناعة أن یعبّروا عن القسمین بکلمة واحدة جامعة،

  .اختصارا، و یریدون به مطلق الرأی الملتزَم، سواء أکان معتقَدا به أم لا« الوضع»فاستعملوا کلمة 

و على هذا یکون معنى «. مطلوباً »و هی التی تسمّى فی البرهان « وضعا»کما قد یسمّون أیضا نتیجة القیاس فی الجدل 

الوضع قریبا من معنى الدعوى التی یراد إثباتها أو إبطالها
[9]
. 

ها برای اثبات یا نقض مورد توجه جدلی است، اصحاب این صناعت، برای رعایت اختصار، واژه  و چون هر دوی این

مطلق « وضع»است. بنابراین، مقصود از « وضع»و آن واژه  شود؛ واحدی را تعیین کردند که هر دو قسم را شامل می

  .رأیی است که شخص بدان ملتزم شده است، خواه بدان عقیده داشته باشد، یا عقیده نداشته باشد

شود. و  خوانده می« مطلوب»شود، یعنی همان چیزی که در برهان  گفته می« وضع»گاهی نیز به نتیجه قیاس در جدل 

 .تقریبا به معنای ادعایی است که شخص در صدد اثبات یا ابطال آن است در این صورت، وضع

 

مه و اضافات علی شیروانی؛ در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترج [1]

  197و  196، ص 2ج

[2]  َ   (41. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص إِرْجَاءً ]رجأ[ الأمَرَ: آن كار را به تأخیر انداخت-أرَْجَأ

  (186، ص6لدد: )بر وزن فرس( خصومت شدید. )قاموس قرآن؛ ج [3]

  305مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم المنطق؛ تحقیق محمود منتظری مقدم؛ ص  [4]

کار بردن این صناعت اطلاق  فظ جدل بر استعمال و بهزمانی که ل على نفس استعمال الصناعة. « الجدل»حین اذ یطلقون لفظ  [5]

  .شود می

  .کند به جدل عود می« له»در « ه»ضمیر  [6]

ءَ: آن چیز را با علاقه گرفت، ملازم آن چیز شد، ـ دیناً او مذهباً: دین یا مذهبى را پذیرفت، پیرو  [ الشي اعْتنََقَ ـ اعْتنِاَقاً ]عنق [7]

  (94، ص1آن شد. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ج

  (329، ص 1فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ج) .براى تو درهمى كافى است«: حَسْبکَ درهمٌ »كفایت؛ بَسَندگى،  :الحَسْب [8]

  269دروس فی علم المنطق؛ ص [9]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 : چكيده

 .باشد له میجدل در لغت به معنای ستیزه و لجاجت ورزیدن در خصومت کلامی است، که غالبا همراه نیرنگ و حی .1

 :جدل در اصطلاح منطق دو معنا دارد .2

 الف( ملکه و قوۀ استعمال این فنّ؛ 

 .کار بردن این صناعت. یعنی استدلالی که از مشهورات یا مسلمات تالیف شده باشد ب( استعمال و به

باشد، یا عقیده  است، خواه بدان عقیده داشته مقصود از وضع دراین صناعت رأیی است که شخص بدان ملتزم شده.3

 .باشد   نداشته

شود، در این معنا وضع تقریبا به معنای ادعایی است که شخص  گفته می« وضع»گاهی نیز به نتیجه قیاس در جدل  .4

 .در صدد اثبات یا ابطال آن است

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 یک از موارد زیر است؟ جدل زیرمجموعه کدام

 الف( اقسام برهان 

 ب( کلیات خمس 

 ج( صناعات خمس 

 د( مبادی حجت 

 باشد؟ با توجه به معنای لغوی جدل، کدام گزینه صحیح نمی

 الف( شریعت اسلامی از آن نهی نموده است

 ب( به معنای لجاجت ورزیدن در خصومت کلامی است

 باشد ج( غالبا همراه با به کارگیری نیرنگ و حیله می

 باشد کار بردن فن جدل نیز می د( به معنای ملکۀ استعمال و به

 چه مقدماتی در جدل کاربرد دارد؟

 الف( مشهورات ـ مسلمّات 

 ب( مشهورات ـ متواترات 

 ج( مشبهات ـ مقبولات 

 د( جدلیات ـ مسلمّات 

 گردد؟ ی اطلاق نمیکدام نام بر استدلال جدل

 الف( قیاس جدلی 

 ب( حجت جدلی 

 ج( قول جدلی 

 د( برهان جدلی 

 یک از قضایای زیر در صناعت جدل، قابل استفاده است؟ کدام



 الف( تسلسل محال است

 است 36سوم  یک ۱2ب( عدد 

 ج( صبح انعکاس لبخند تو است

 د( هر کس با دشمن من نجوا کند دشمن من است

 رود؟ کار می به عنوان ماده در چه صناعاتی به مسلمّات

 الف( جدل 

 ب( خطابه، جدل و شعر 

 ج( برهان و جدل 

 د( برهان و مغالطه 

 مراد از وضع در جدل چیست؟

 الف( رأی معتقد  به 

 ب( رأی ملتزم  به 

 ج( رأی معتقد  به مطابق با ذهن 

 د( رأی ملتزم  به مطابق با واقع 

شود. در این صورت، وضع به معنای ادعایی است که شخص در  گفته می« وضع»نتیجه استدلال جدلی، گاهی نیز به 

 .صدد اثبات یا ابطال آن است

 درست

 نادرست

 : مقدمه

خواهند از عقائد و آراء  توان گفت هرکسى که معرفت و شناخت حقایق براى او مهمّ است و کسانى که مى به جرأت مى

دفاع کنند و مدافع و محافظ وضع خود
[1]
موجود هستند, چه آن عقیده و رأى، مورد قبولشان باشد یا ملتزم به آن باشند  

ها فرض و لازم است که از صناعت جدل ۀ این)چه نسبت به امر دینى باشد و یا سایر امور( بر هم
[2]
بحث کنند و  

  .ها استفاده کنند قوانین و اصول این صناعت را نیک به خاطر بسپارند تا در مقام حاجت از آن

فلاسفه )حکماى یونان باستانمتقدمین از 
[3]

اى داشته و برای آن اهمیت خاصّى قائل بودند؛ ولى  به فنّ جدل عنایت ویژه (

ها را مسکوت گذاشته و در کتب منطقى و  اهمیتى نداده و آنها و فلاسفۀ اسلامى نوعاً به این مباحث  متأخرین از آن

کنند. البتهّ ایشان هیچ عذر موجهی براى این اهمال ندارند و تنها گروه قلیلى از بزرگان از  فلسفى خود عنوان نمى

حکماى اسلامى
[4]
اند؛ از قبیل شیخ الرئیس ابن سینا بدان اهتمام ورزیده 

[5]
در کتاب شفاء 

[6]
و امام المحققّین، خواجه 

نصیر الدین طوسى
[7]

در اساس الاقتباس
[8]

 و الجوهر النضید
[9]
و .

[10]
 

باید توجه داشت که اقامۀ دلیل از طریق برهان بهترین راه برای رسیدن به مقصود است, که با امکان اقامۀ برهان، 

رسد؛ ولى به دلیل وجود برخی موانع و عدم توانایی بر اقامه برهان، ناگزیر باید راه دیگری  هاى دیگر نمى نوبت به راه

  .باشد برای افاده مقصود انتخاب کرد؛ که بهترین روش استدلال بعد از برهان، روش جدل میرا 

ترین اصطلاحات این صناعت  درس قبل اولین درس از مباحث صناعت جدل بود که به تعریف دو اصطلاح از متداول

خواهیم کرد و در مجموع  یعنی جدل و وضع پرداخته شد. در این درس راجع به جدل و دلیل نیاز به این فن صحبت

  .چهار دلیل عمده برای نیاز به صناعت جدل را برخواهیم شمرد

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس بتواند
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 .چهار دلیل نیاز به صناعت جدل را تبیین نماید .1

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  ر.ک: دانش [5]

 نامه  ر.ک: دانش [6]

 نامه  ر.ک: دانش [7]

 نامه  ر.ک: دانش [8]

 نامه  ر.ک: دانش [9]

  333، ص2ج محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ [10]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 یک نمونه قرآنی .1

پذیرد و خود، از این شیوه که برای ساکت کردن خصم و مخالف  وگوی جدلی را می قرآن کریم، روش محاوره و گفت

 .کند پذیرفته، استفاده می چه خودِ وی است، بر مبنای آن

در برخی آیات، خداوند متعال برای ابطال عقاید مشرکان و کفار به شیوه جدلی تمسک جسته است؛ از جمله این آیه 

الَکَمُ الذَّکرُ وَ لَهُ الانُْثی تِلْک اِذاً قسِْمَة  ضیزی»فرماید:  شریفه که می
[1]

؛ آیا برای شما پسر است و برای او )خدا( دختر؟ «

 :در این صورت، این تقسیم نادرستی است. توضیح این که

بودند دانستند. از آن طرف معتقد  آمد و پسر را خیلی عزیز می ها از دختر بدشان می دانید عرب طور که می همان

فرماید: چگونه است که شما آن چیزهایی را که دوست  کند و می فرشتگان، دختران خدا هستند. خدا با اینها استدلال می

دهید؟ این چه  گزینید، اما چیزهایی را که دوست ندارید به خدا نسبت می آید برای خودتان برمی دارید و خوشتان می

 .اساس است منطق و بی لْک اذاً قسِْمَة  ضیزی؛ یعنی این تقسیمی بیای است: تِ  منطقی است؟ این تقسیم ظالمانه

گفتند که ملایکه پسران خدا هستند، آیا آن گاه حرفشان درست بود و حق داشتند که چنین بگویند؟ آیا این  حال اگر آنان می

ویم؟! بدیهی است که پاسخ منفی ش توانستند استدلال کنند که آنچه برای خود دوست داریم، برای خدا نیز قایل می بار می

آنچه را دوست دارید »گوید  است. اگر این کلام حق تعالی برهان بود، آنها حق داشتند که چنین بگویند؛ چون برهان می

شویم. در این صورت، هیچ کس  گویند: ما پسر را دوست داریم، پس برای خدا قایل می آنها نیز می« برای خدا قایل شوید

 .کالی بگیردتوانست اش نمی

چه نزد  های مذکور آمده، در واقع سخنانی جدلی است نه برهانی؛ یعنی محکومیت مشرکان را براساس آن چه در آیه آن

 .چه از دیدگاه خودِ قرآن درست است دارد، نه بر پایه آن خودشان مسلّم است، معلوم می

دهد  قرآن کریم به مشرکان نشان می .بوده، نه قرآنبرتری پسر و مرد بر دختر و زن، اصلی است که نزد مشرکان مسلّم 

 .گویند که بر مبنای این اصل مسلمّشان، محکوم هستند و سخنی ظالمانه می

تکَادُ السَّمواتُ یتفَطََّرْنَ مِنْهُ وَ تنَْشَقُّ الارَْضُ وَ »فرماید:  در مورد این اعتقاد مسیحیان که برای خدا پسر قایل شدند، می

حْمنِ وَلَداً تخَِرُّ الجِب ؛«الُ هَداًّ أنَْ دعََوْا لِلرَّ
[2]
یعنی نزدیک است آسمان ها از هم بشکافد، عالم متلاشی شود. چرا؟ چون  
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گوید، بد است؟ آن جا مسأله جدلی  اند پس چرا می د. آنها که برای خدا پسر قایل شدهان مسیحیان برای خدا فرزند قایل شده

بود و این جا برهانی است. جدلی یعنی سخن گفتن با کسی بر اساس مبانی خودش
[3]
. 

 امتیاز جدل بر برهان  .2

  .ـ شیوه برهانی2ـ شیوه جدلی، ۱کم به دو شیوه قابل تقسیم است:  متد و شیوه بحث تعقّلی دست

خواهیم موضوعی را از لحاظ عقلی بررسی کنیم، در شیوه برهانی  شویم و می وقتی ما با کسی وارد بحث و گفتگو می

انجامد که بر اساس و  ه نهایتا بحث به قضایای اولیه و یقینیات و بدیهیات میشود تا این ک بر همه مقدمّات استدلال می

شود:  شک گزینش این شیوه موجب طولانی گشتن بحث می پذیرد. بی مدار آنها استدلال و برهان یقینی و قطعی انجام می

ثبات کنیم، ابتدا باید ماهیت مثلاً اگر ما بخواهیم با اتخاذ شیوه برهانی لزوم رعایت عدالت در حکومت اسلامی را ا

شود که  چنین سؤال می گردد؟ هم عدالت را تبیین کنیم، سپس به این سؤال پاسخ دهیم که عدالت چگونه قابل اجرا می

کند  عدالت با آزادی قابل جمع است و یا خیر؟ معیار عدل را چه کسی باید تعیین کند؟ آیا معیار عدل را خداوند تعیین می

گونه مسائل عقل تا چه میزانی حق قضاوت  شود که در این ؟ پس از رسیدگی به سؤالات فوق، سؤال میو یا عقل مردم

یابد و سرانجام اصول اولیه و مسائل  های عقل نسبی و یا مطلق است. همین طور دامنه بحث ادامه می دارد؟ آیا قضاوت

این که اصلاً عقل چیست؟ و رهیافت و دلالت آن  گیرند که باید آنها نیز حل شوند. شناسی مورد سؤال قرار می معرفت

کند و میزان اعتبار عقل و حکم آن تا چه میزان است؟ طبیعی است که اگر  ای استدلال می چگونه است؟ عقل به چه شیوه

ای از علوم گوناگون را مورد بحث و  چنین مسائل اولیه رسیدگی کنیم، باید مجموعه بخواهیم به همه این مسائل و هم

 .ررسی قرار دهیمب

که متذکر شدیم برای ارائه آن باید از مسائل بسیاری از  گرچه شیوه بحث برهانی مقدسّ، متقن و محترم است، اما چنان

که کمتر کسی بر مجموعه علوم اشراف دارد و متخصصان در هر علمی تنها به  علوم مدد جست و گذشته از این

تک مسائل با این شیوه سالیانی  فرسا و برای بررسی تک ، کاری است طاقتتوانند برسند مجموعه محدودی از مسائل می

متمادی باید وقت صرف کرد. ما نیز در بررسی و تبیین مباحثمان اگر بخواهیم شیوه برهانی را در همه موارد پیش 

قادر نخواهیم بود  ه گونه است ک تک مسائل را تا رسیدن به مبانی و اصول بدیهی پیگیری کنیم، معمولا این گیریم و تک

به بررسی مجموعه مباحثی که مدّ نظرمان هست برسیم؛ از این جهت تنها در مواردی که امکان ارائه براهین ساده و 

که  توان به شیوه برهانی تمسّک جست و در سایر موارد به شیوه جدلی. چه این غیر پیچیده و کم دامنه وجود دارد، می

ای است فراگیر و  در واقع راه میانبری است برای رسیدن به هدف و نتیجه و شیوهترین روش و  شیوه جدلی مناسب

های محکم و  عمومی برای اقناع دیگران که خداوند متعال در جای جای قرآن از آن در جهت اقناع خصم و ارائه حجّت

استوار خویش بهره گرفته است
[4]
. 

 کاربردهای جدل از منظر ارسطو، ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی  .3

ارسطو جدل را برای سه چیز مفید دانسته است: پرورش و ممارست ذهن، مناظره و علوم فلسفی. به گفتة وی، فایده 

ما برای مناظره به این سبب سودمند است که اگر ما از آرا و عقاید مردم آگاه جدل برای ورزش ذهنی روشن است، ا

چنین  شویم و آنها را احصا کنیم، می توانیم با عقاید مخصوص خودشان با آنان روبرو شویم نه با عقاید دیگران. هم

ل برای علوم فلسفی نیز در این است کنند، تغییر دهیم . فایده جد توانیم هر چیزی را که آنها، از نظر ما غلط بیان می می

  .توانیم در هر یک از امور، حق و باطل را تشخیص دهیم تر می که چون قادریم در دو امر شک کنیم، آسان

اند و  به نظر ابن سینا، جدل برای امور مدنی نافع و ضروری است؛ زیرا در جدل، بر خلاف برهان، مخاطبْ دیگران

شود، جدل در  شتراکی است و چون مقدمات جدل از مصالح مشترک میان مردم اخذ میکاربرد آن در امور جمعی و ا

رو شایسته  رساند. ازاین استمرار و حفظ جماعات انسانی سودمند است و به پیوند افراد و حفظ مصلحت عمومی یاری می

قاید دینی و اخلاقی را بیان کنند؛ های مقبول و پسندیده مردم، عقاید نافع به آنها، نظیر ع است مدیران و مدبران با حجت

زیرا عموم مردم توان درک و فهم براهین فلسفی فیلسوفان درخصوص عقاید یاد شده را ندارند و قوه فهم و شعور 

بسیاری از مردم متناسب با مشهورات و مسلمّات است و تنها از طریق اینها می توان آنها را متقاعد کرد. به همین سبب، 

ای بر اقسام منطق ندانسته بلکه آن را واجد منفعت مستقل و جداگانه تلقی کرده است. پس  ا صرفاً تکملهابن سینا جدل ر

جدل ذاتاً در امور جمعی و مدنی مفید و برای دو غرض بسیار کارآمد است؛ یکی بیان اعتقادات نافع برای جوامع 

  اه انسانی و تأکید بر آنها و دیگری نقضِ باورهای مضر برای انسان
[5]
. 

 :گوید خواجه نصیر الدین طوسی در این مورد منفعت را به بالذات و بالعرض تقسیم کرده و می
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نباشد یا ظنى بوده و یا آمیختۀ به ظن است، و ظن، علم جا که هرچه یقینى  چون جدلى ممکن است یقینی نباشد و از آن

رو به استعمال امثال این آمیختۀ به ظن براى استفادۀ مطلوب براى نفس خود نباید اعتماد  نیست بلکه جهل است، ازاین

ندارد، کرد و بنابراین بالذات مفید نیست، ولى ممکن است براى غیرمفید باشد. پس جدل، بالذات براى خود شخص نفعى 

  .بلکه منفعت آن برحسب شرکت فرد در اجتماع است

وجه منفعت جدل این است که زندگى نوع انسان، بدون همکارى و مشارکت ممتنع است. و حسن مشارکت مبنى بر این 

  .است که جمهور و مردم به دو چیز التزام داشته باشند

  .الق، صحت نبوت و اثبات معادچه باید بدان اقرار کنند، مانند: اعتراف به وجود خ آن .۱

  .چه باید بدان عمل کنند، مانند: عبادات و معاملات آن .2

بر این اساس، هرچیزى که بتواند به آسانى این اعتقاد را در مردم پدید آورد، برحسب شرکت نافع بوده و هرچه مقتضى 

تواند  ها نمى وده، نسبت به عقول همۀ انسانجا که برهان مبنى بر معقولات صرف ب ابطال آن باشد، مضرّ است. و از آن

تواند  هایى است که برحسب آراى مردم محمود و مقبول است، مى رو که مبنى بر پایه به آسانى مفید باشد، اما جدل، از آن

اند در دو تو کند، بالذات نافع بوده و مى ها ایجاب مى این اعتقادات را افاده کند. بنابراین جدل، در امورى که شرکت انسان

  :هدف به کار گرفته شود

  .تقریر و تأکید اعتقادى که براى مردم نافع باشد .۱

  .نقض و از بین بردن اعتقادات مضرّ و غیرنافع .2

اما منافع بالعرض این صناعت
[6]
  :چندگونه است 

تواند در اکتساب مقدمات تمرین نموده و در هر بابى مقدماتى را که از نظر کمیت، زیاد و  الف( صاحب این صناعت مى

  .از نظر کیفیت پسندیده هستند، ایراد نماید و به راحتى خواهد توانست بر هر مطلب علمى و غیرعلمى، اقامه حجت کند

ها منتج است، تحصیل حق نموده و طرف  توان از مقدماتى که هردو طرف نقیض در آن عت، مىب( به کمک این صنا

  .وجو در خواص و اعراض، به فصول مختلف دست یافت توان با تفحص و جست چنین مى دیگر را باطل نمود. هم

شود و مقتضى  مور مىجا که آگاهى از امور مقابل و مشارک یک امر، باعث ازدیاد بصیرت و آگاهى در ا ج( از آن

تمیز خواهد بود، بنابراین دقت و نظر در مواد و صور جدلى، در باب برهان نیز نافع بوده و با نظر در مقدمات اعم 

  .توان برهانى و غیربرهانى را از هم تمیز داد مى

 .[7] ( جدل براى کسى که طالب غلبه بر طرف مقابل خود است نیز نافع است ه
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  28، ص1مصباح یزدی، محمد تقی؛ نظریه سیاسی اسلام؛ ج [4]

  4520، ص1دانشنامه جهان اسلام؛ ج [5]

 نامه  ر.ک: دانش [6]

  487بروجردی، مصطفی؛ بازنگاری اساس الاقتباس؛ ص [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت الاسلام و 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 داریم؟  [2]چه نيازى به صناعت جدل

مطلب دوم از یازده مطلب این باب، درباره وجه نیازمندى ما به فنّ 
[3]
جدل است. ما چه نیازى به فن جدل داریم؟ جدل  

  :باشیم اى مى کند؟ براى پاسخ این پرسش نیازمند مقدمّه کدام مشکل ما را حلّ مى

کنیم، با یکدیگر  جمعى است و ما در کنار هم زندگى مى ها یک زندگى اجتماعى و دسته گمان زندگى ما انسان بى

دوستد داریم، و از آن رهگذر که هر انسانى در مسائل اجتماعى و امور مربوط به فرد و اجتماع، جامعه و وآمد و دا رفت

رو کاملا طبیعى است که در  باشد, ازاین کشورش و در مسائل دینى، عقیدتى، اقتصادى و جز آن داراى عقیده و رأى مى

و مورد بحث و گفتگو واقع شود. روشن است که نسبت ها این مسائل مطرح شده  نشینى محافل، مجالس، اجتماعات و شب

کنند و دستۀ دیگر درصدد نقض و منهدم  کنند و با همۀ وجود آن را یارى مى اى گروهى از آن دفاع مى به هر عقیده

این امر منجر به کشمکش، مناظره .آیند ساختن آن نظریه برمى
[4]
کوشد تا با ادلّه  گردد و هر گروهى مى و مجادله مى 

  .متعدد و متنوع مدعاى خویش را به اثبات رساند و طرف مقابل را ناکام گرداند و از صحنه خارج سازد

براى اقامۀ دلیل بر هر مطلبى روش برهانی
[5]

ترین راه براى نیل به مطلوب است که موصل بودن آن به  بهترین و متقن ,

رسد؛ ولى در هر مقامى و به هر  هاى دیگر نمى با امکان اقامۀ برهان، نوبت به راه .مطلوب کاملا تضمین شده است

توانیم با برهان استدلال کنیم, بلکه عوامل و اسبابى در کار است که شخص یا در کل موارد یا در بعضى  سبتى نمىمنا

ترین روش استدلالى بعد از برهان که بسیار  مهم .موارد ناچار است از شیوۀ استدلالى دیگرى غیر از برهان استفاده کند

  .شود وگفتگو مى باره صنعت جدل از ابعاد مختلف بحثکه در این فصل، درباشد روش جدل است  سودمند مى

ترجمه
[6]
  

 چه نیازى به صناعت جدل داریم؟ 

 وجه الحاجة إلى الجدل 

و بین غیره من أبناء جِلْدته، إنّ الإنسان لا ینفک عن خلاف و منازعات بینه
[7]

فی عقائده و آرائه من دینیة و سیاسیة و 

أخُرى ترید نقضه و هدمه, و  اجتماعیة و نحوها، فتتألّف بالقیاس إلى کلّ وضع طائفتان: طائفة تناصره و تحافظ علیه، و

ینجرُّ ذلک إلى المناظرة و الجدال فی الکلام، فیلتمس کلّ فریق الدلیل و الحجّة لتأیید و جهة نظره و إفحام خصمه أمامَ 

 .الجمهور

هایی در باب آراء و عقاید دینی، سیاسی، اجتماعی و مانند آن است که میان او  آدمی همواره درگیر اختلاغات و کشمکش

 سایر همنوعانش روی می دهد. و در نتیجه در برابر هر وضعی ]رای و اعتقاد مورد اعتقاد یا التزام[ دو گروه صف

خواهند آن را نقض کرده و ابطال کنند, و  کنند، و گروه دیگری که می بندند: گروهی که از آن حمایت و طرفداری می می

شود. و هر گروهی در پی کسب دلیل و حجت برای تایید  سته میهمین امر موجب مناظره و جدال کلامی میان این دو د

 .رود آنچه پذیرفته و اسکات خصم خود در برابر دید عامه مردم می
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و البرهان سبیل قویم مضمون لتحصیل المطلوب، و لکن هناک من الأسباب ما یدعو إلى عدم الأخذ به فی جملة من 

المواقع، و اللجوء
[8]
إلى سبیل آخر، و هو سبیل الجدل الذی نحن بصدده. و هنا تنبثق 

[9]
الحاجة إلى الجدل، فإنّه الطریقة  

 .المفیدة بعد البرهان

شده برای دستیابی به مطلوب است، اما اسبابی وجود دارد که در بعضی مواقع به  اگرچه برهان راهی استوار و تضمین

خواند. و در  می ترک برهان و تمسک به راهی دیگر، یعنی راه جدل ـ همان راهی که اینک در صدد بیان آن هستیم ـ

  .آید کار می شود؛ چه، جدل پس از برهان تنها راهی است که به اینجاست که نیاز به جدل ظاهر می

 

  333ـ  330، ص2ادی شده است: شرح منطق مظفر؛ جدر تدوین شرح درس از این منبع استفاده زی [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [6]

  199و  198، ص2ج

  .(622، ص1هُم مِن جِلدتِه: ایشان از تبار و کسان او هستند. )الرائد؛ ج [7]

. )لسان العرب؛  ء و المَكان یلَْجَأُ لَجْأً و لجُُوءاً و مَلْجَأً، و لَجِئَ لَجَأً، و الْتجََأَ، و ألَْجأتُْ أمَْري إلى الّلّ أسَْندَت لجأ: لجََأَ إلى الشي [8]

  (152، ص1ج

  (136[: بیرون آمد. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص انْبِثاَقاً ]بثق - انْبَثقََ  [9]

 ((اهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خو))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 موانع استفاده از برهان

  :شود شود که مانع استفاده از برهان مى یافت مى چهار عامل

مند  توانند از برهان بهره اى یکى بیش نیست, یا نفى است یا اثبات. طرفین دعوا هردو نمى نتیجۀ برهان در هر مسئله .۱

یعنى یا مغالطه هاى دیگر بهره برد؛ شوند. اگر یکى از برهان استفاده کرد دیگرى ناچار است از شیوه
[2]
کند یا از جدل  

و مبادى جدلی
[3]
باشد آن است که حقّ و واقع یکى است که یا در جانب  اینکه نتیجۀ برهان یکى مىاستمداد بطلبد. دلیل  

اثبات است یا نفى، وقتى حقّ یکى بود برهان هم یکى است و بر همان طرف حقّ است و لا غیر. وقتى حقّ با یک طرف 

عاشود که به منظور تأیید مدّ  نزاع بود و او بر مدعاى خود برهان آورد طرف دیگر ناچار مى
[4]

و مطلب خویش از جدل 
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تواند متعدد باشد؛ به این صورت که یکی از طرفین  استفاده کند و راه دیگرى ندارد. در حالی که جدل در یک مساله می

 .کار برد ده کند و طرف دیگر مقدمات مشهور دیگری را بهاز مقدمات مشهور استفا

کننده آن است که در یک مناظره و بحث آزاد شرکت کرده و در پیشگاه همۀ مردم طرف  هدف اصلى شخص مجادله .2

قانع اى که جمهور )عموم مردم( ، مطلب او را بفهمند و  گونه مقابل را مجاب و ملزم بسازد و عقیدۀ او را ابطال کند، به

هاى برهانى نیستند، مگر آنکه  هاى مردم قادر بر درک و فهم برهان و استدلال شکى نیست که جمهور و توده .شوند

شود از شیوۀ جدل استفاده کند و خصم را به عقیدۀ  مقدمّات آن از قضایاى مشهوره باشد. مستدل در این هنگام ناگزیر مى

توان اثبات کرد, ولى برهان در  کننده است و این حقّ را با برهان نیز مى جدلخویش ملزم گرداند. بنابراین اگرچه حقّ با 

  .برد کند و ناچار از شیوۀ استدلال جدلى براى رسیدن به مقصود خویش بهره مى این مقام هدف او را تأمین نمى

عامل دوم بر این فرض بود که طرفین بحث هردو عالم و فیلسوف .3
[5]
توانند با برهان  و اهل استدلال و برهانند و مى 

ناچار بودند از  ,مطلب خود را اثبات کنند ولى براى اقناع جمهور و الزام خصم به قبول مطلب خویش در نظر مردم

مشهورات
[6]
و مسلمّات 

[7]
اى اهل برهان نیست و  کننده هعامل سوم بر این فرض استوار است که هر مجادل .مدد بگیرند

بسا از اقامۀ برهان عاجز باشد؛ یا اینکه او قادر است ولى طرف بحث او فرد ضعیفى  تواند با برهان پیش آید بلکه چه نمى

است و توان فهم برهان را ندارد؛ بنابراین با او مدارا کرده و جهت الزام او و رسیدن به نتیجه از شیوۀ جدل استفاده 

 .کند مى

اند که بتوانند براى هر مسئله از مسائل آن علم  اى نرسیده اشخاصى که نسبت به علمى نوآموز هستند و هنوز به درجه .4

  :برهان اقامه کنند، قبل از این مرحله دو نیاز دارند

همان جدل باشد که نیازمند به تمرینات فراوان ذهنى و قوّت عقلى هستند تا بتوانند فعلا به طریق غیربرهان که  یکى این

شوند پیش از نیل به مراحل عالى علمى و توانمندى از اقامۀ  که گاهى محتاج مى بر مطالب علمى استدلال کنند. دیگر این

برهان، یک اطمینان و آرامشى کسب کنند تا در باب خود و مسئله خود بدان استدلال کنند و کسب اطمینان از راه 

استدلال جدلى
[8]
  .میسّر است 

ای که ذکر شد کاملاً اهمیت جدل و نیاز ما به جدل و استدلال جدلی آشکار  حال با عنایت به اسباب و عوامل چهارگانه

کسی که معرفت و شناخت حقایق برای او مهم است و کسانی که هر :توانیم حکم کنیم به این که گردد و به جرات می می

خواهند از عقاید و آراء خود دفاع کنند و مدافع و محافظ وضع موجود هستند چه آن عقیده و رای، مورد قبولشان  می

صناعت جدل  ها فرض و لازم است که از باشد یا به آن ملتزم باشند )نسبت به امور دینی باشد یا سایر امور( بر همه این

 .ها استفاده کنند بحث کنند و قوانین و اصول این صناعت را نیک به خاطر بسپارند تا در مقام نیاز از آن

ترجمه
[9]

 

 ودش عواملی که مانع استفاده از برهان می

 :أمّا الأسباب الداعیة إلى عدم الأخذ بالبرهان فهی أمُور

الأول: إنّ البرهان واحد فی کلّ مسألة لا یمکن أن یستعمله کلّ من الفریقین المتنازعین، لأنّ الحقّ واحد على کلّ حال، فإذا 

  .کان الحقّ مع أحد الفریقین فإنّ الفریق الآخر یلتجئ إلى سبیل الجدل لتأیید مطلوبه

 :اما اسبابی که به ترک برهان فرا می خواند، عبارتند از

را  توانند آن ای که مورد نزاع دو گروه است، یک برهان بیشتر وجود ندارد، لذا هر دو گروه نمی برای هر مساله .1

ی کار برند؛ زیرا حقیقت در هر حال، یکی بیش نیست. پس در آنجا که حق با یک طرف است، طرف دیگر بحث برا به

 .تایید مطلوب خود، ناچار است به جدل تمسک جوید

الثانى: إنّ الجمهور أبعد ما یکون عن إدراک المقدمّات البرهانیة إذا لم تکن من المشهورات الذایعات بینهم، و غرض 

و إن کان  المجادل على الأکثر إفحام خصمه أمام الجمهور فیلتجئ هنا إلى استعمال المقدمّات المشهورة بالطریقة الجدلیة

 .الحقّ فی جانبه و یمکنه استعمال البرهان
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ذهن توده مردم از ادراک مقدمات برهانی، در آنجا که این مقدمات از قضایای مشهور و رایج میان آنها نیست، بسیار  .2

، دور است؛ در حالی که غرض و هدف مجادل غالبا اسکات خصم در برابر توده مردم است. و در چنین مواردی مجادل

تواند برای اثبات مدعای خویش برهان  کند؛ اگرچه حق با اوست، و می از مقدمات مشهور به شیوه جدلی استفاده می

 .آورد

الثالث: أنّه لیس کلّ أحد یقوى على إقامة البرهان أو إدراکه فیلتجئ المنازع إلى الجدل لعجزه عن البرهان أو لعجز خصمه 

  .عن إدراکه

بتواند برهان بیاورد، یا آن را فهم کند. کسی که در مقام بحث است، هرگاه خودش عاجز از چنین نیست که هرکس  .3

 .برهان آوری باشد، و یا طرف بحث او ناتوان از فهم برهان باشد، به جدل روی خواهد آورد

طالب العلمیة یحتاج إلى الرابع: إنّ المبتدئ فی العلوم قبل الوصول إلى الدرجة التی یتمکن فیها من إقامة البرهان على الم

ما یمرّن
[10]
ذهنه و قوّته 

[11]
 العقلیة على الاستدلال على المطالب بطریقة غیر البرهان،  

ای که بتوانند بر مطالب علمی برهان آورند، نیازمند  های علمی، پیش از رسیدن به مرحله نوآموزان رشته .4

رای مطالب، هایی به شیوه غیر برهان هستند که ذهن ایشان را ورزیده کرده، و اندیشه ایشان را بر دلیل آوری ب استدلال

 قوی و نیرومند سازد؛ 

کما قد یحتاج إلى تحصیل القناعة و الاطمئنان إلى تلک المطالب قبل أن یتمکن من البرهان علیها. و لیس له سبیل إلى 

  .ذلک إلاّ سبیل الجدل

 و بمعرفة هذه الأسباب تظهر لنا قوة الحاجة إلى الجدل
[12]
. 

که گاهی نیاز به آن دارند که نسبت به صحت آن مطالب، پیش از قادر شدن بر اقامه برهان بر آنها، اطمینان و  چنان

 .وثوق پیدا کنند, و برای دستیابی به این مقصود راهی جز راه جدل وجود ندارد

 .شود ها، شدت نیاز به جدل برای ما روشن می با این سبب پس از آشنایی

 

  333ـ  330، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ در تدوین ترجمه درس از  [9]

  199و  198، ص2ج

نَ ـ تمَْرِیناً ]مرن [10]   (810او را عادت و آموزش داد. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص [ فلاناً على الأمَر: مَرَّ

  «ذِهنَهُ »عطف بر  [11]

  280و  270مظفر، محمد رضا؛ دروس فی علم المنطق؛ تحقیق محمود منتظری مقدم؛ ص [12]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 : چكيده

شود که انسان برهان  باشد. اما گاهی علل و اسبابی چند موجب می میبهترین شیوه برای دستیابی به مطلوب برهان  .1

 :را کنار گذاشته و به جدل متمسک شود. این اسباب عبارتند از

ای فقط یک طرف توان اقامه برهان را دارد؛ در این صورت طرف دیگر برای تایید مطلوب خود  در هر مناظره .1

 .متمسک به جدل می شود

دم از ادراک مقدمات برهانی، بسیار دور است؛ مجادل، از مقدمات مشهور به شیوه جدلی استفاده چون ذهن توده مر .2

 .کند؛ اگرچه حق با او باشد و بتواند برای اثبات مدعای خویش برهان آورد می

 کسی که در مقام بحث است، هرگاه خودش عاجز از آوردن برهان باشد، و یا طرف بحث او ناتوان از فهم برهان .3

 .باشد، به جدل روی خواهد آورد

هایی به شیوه غیر برهان هستند که ذهن ایشان را ورزیده کرده، و اندیشه  های علمی، نیازمند استدلال نوآموزان رشته .4

 .ایشان را بر دلیل آوری برای مطالب، قوی و نیرومند سازد

شدن بر اقامه برهان ـ اطمینان و وثوق پیدا کنند, و گاهی هم نیاز به آن دارند که نسبت به صحت مطالب ـ پیش از قادر 

 .شوند برای دستیابی به این مقصود متمسک به جدل می

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 از صناعات خمس است؟یک  وصف کدام« سبیل  قویم  مضمون  لتحصیل المطلوب»عبارت 

 الف( برهان و جدل 

 ب( جدل 

 ج( برهان 

 د( خطابه 

  .توان براهین مختلفی را برای اثبات آن اقامه کرد اگرچه حقیقت در هر مسأله یکی است، ولی می

 درست

 نادرست

 کدام گزینه دربارۀ جدل صحیح است؟

 الف( هر کس بتواند جدل کند، بینیاز از برهان است

 جدل برای کسی که حق با او باشد مفید نیستب( 

 ج( در هر مناظرهای دو طرف توان اقامه جدل را دارند

 د( هرکس بتواند برهان بیاورد، بینیاز از جدل است

 کدام گزینه دربارۀ برهان صحیح است؟

 باشند نیاز از برهان می های علمی، بی الف( نوآموزان رشته

 کند، بینیاز از جدل است ب( هرکس بتواند برهان را فهم

 ج( وثوق به صحت مطالب، تنها از طریق برهان ممکن است

 د( در هر مناظرهای فقط یک طرف توان اقامه برهان را دارد



 .ذهن توده مردم از ادراک مقدمات برهانی که از قضایای مشهور و رایج میان آنها نیست، بسیار دور است

 درست

 نادرست

 موارد چیست؟ غرض مجادل در بیشتر

 الف( اقناع مخاطبان 

 ب( رسیدن به نتایج یقینی 

 ج( شناخت حقایق جهان 

 د( اسکات خصم در برابر مردم 

 رود؟ شمار نمی کدام گزینه از موانع استفاده از برهان به

 آور بودن برهان  الف( یقین

 ب( نادرست بودن مدعا 

 ج( ناتوانى مستدِل از برهان آورى 

 ر بودن فهم برهان برای مبتدی د( دشوا

 : مقدمه

ترین راه برای رسیدن به  که برهان بهترین و کامل درس گذشته راجع به کاربردهای جدل بود و گفته شد که با وجود این

هاى دیگر استدلالى مدد  توان از برهان استفاده کرد و به ناچار باید از شیوه مطلوب است ولی گاهی اوقات به دلایلی نمی

ترین شیوه، استدلال جدلى است؛ یعنی در این مواقع بهترین راه برای رسیدن به مطلوب و  بگیریم. در این مرحله مهم

یابد. البته توجه به  تر از برهان می بنابراین گاهی جدل جایگاهی کاربردی .اثبات حقانیت یک مطلب استفاده از جدل است

جدال احسن جدلی است که از قضایای مسلمه و مشهوره تالیف شده این نکته ضروری است که بهترین جدل یا همان 

  .گیرد باشد به خلاف جدال مغالطی که توسط وهمیات و مشبهات شکل می

در این درس جدل و برهان را از جهت دیگری مورد بررسی و مقایسه قرار خواهیم داد و نقاط قوت و ضعف هریک 

از این دو صناعت
[1]
، (را نسبت به دیگری برخواهیم شمرد. نظر به اهمیت و جایگاه صناعت جدل مصنف )ره 

  .دهد تا از این رهگذر اهمیت این صناعت را بیشتر و بهتر بازگو نماید ای بین برهان و جدل صورت می مقایسه

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 .های جدل و برهان را تبیین نماید چهار مورد از تفاوت .1

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 ((ین اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق ا))

  

  

 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249293/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249293/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249293/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249293/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249293/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 [3]و جدل [2]اى ميان برهان مقایسه

باشد؛ جدال احسن جدالی است که در آن از مغالطه استفاده نشده و مغالطی نمیگفته شد 
[4]
ترین  چنین گفته شد مهم هم 

شیوه پس از برهان، استدلال جدلى
[5]
است 

[6]
. 

کنیم. مرحوم  دو را بیان مى دهیم بین برهان و جدل, و وجوه امتیاز و مفارقت میان آن اى انجام مى در این مطلب مقایسه

مظفر
[7]
  :اند چهار فرق مابین آن دو ذکر کرده 

 (تفاوت اول )از حيث مقدمات

برهان فقط و فقط به مقدمّات
[8]
که من حیث هو حقّ مدنّظر مبرهن است نه آور و حقّ تکیه دارد, آن هم از این زاویه  یقین 

دار است؛ ولى جدل به مقدمّات  از حیثیات دیگر, و هدف از برهان هم انتاج حقّ و رسیدن به یک مطلب حقّ و واقعیت

مشهوره
[9]
مسلمّهو  

[10]
آن هم از این زاویه که من حیث هی مشهورة او مسلمّة مدنّظر جدلى ,تکیه دارد

[11]
یا مجادل 

[12]
 

البته ممکن ها است؛  و البتهّ شرط نیست که حتما این مقدمّات حقّ هم باشند بلکه مهم همان جنبۀ اشتهار و تسلیم آن ,است

  .جا حقّ بودن مدخلیتى ندارد و مشهور یا مسلّم بودن دخیل است است که چیزى هم مشهور و هم حقّ باشد, ولى در این

واضح است که میان حقّ بودن و مشهور یا مسلّم بودن عموم و خصوص من وجه
[13]

  :است

اى ممکن است قضیه- 
[14]
هم حقّ  

[15]
و صدق

[16]
النقیضان لا »قضایاى و مطابق واقع باشد و هم مشهور؛ مانند  

  .(و... )ماده اجتماع« الکل اعظم من الجزء»، «النار حارة»، «یجتمعان

اى حقّ باشد ولى مشهور یا مسلّم نباشد و تنها فلان فیلسوف ممکن است قضیه- 
[17]

با برهان از آن آگاه است و نزد 

  .(دیگران شهرتى ندارد )مادۀ افتراق از ناحیۀ برهان

العدل »دار نباشد, همانند مشهورات صرفه از قبیل:  اى مشهوره باشد ولى حقّ و واقعیت چنین ممکن است قضیه هم -

)که واقعیتی جز تطابق آرای عقلا ندارد ...و« الظلم قبیح»، «حسن
[18]
  .(مادۀ افتراق از ناحیۀ جدل.

که در باب جدل، مشهوره یا مسلمّه بودن معتبر و شرط است و حقّ بودن مطرح نیست، آن است که شخص  علتّ این

پردازد، هدفش رسیدن به حقّ بما هو حقّ نیست,  فرد دیگرى به نبرد تن به تن استدلالى مى مجادل که در انظار مردم با

که سابقا در  البتهّ چنان .و غمّ او افحام و اسکات خصم از طریق مقدمّات مشهوره و مسلمّه نزد وی است بلکه تمام همّ 

گانه مبادى گفته شد مشهورات بیان اصناف هشت
[19]
شش قسم و مسلمّات 

[20]
ها  نیز اقسامى دارد که اجمالا به بیان آن 

 :ردازیمپ می

ها همان مشهورات عامه اند این ای نزد مردم از مسلمات است و طرفین بحث هم بدان تسلیم گاهی قضیه
[21]
و یا  

ذایعات
[22]

و شایعات
[23]

خاص( مورد  ای در نزد طایفه خاصی )مثلا اهل یک علم، یا اهل یک دین هستند و گاهی قضیه

ای در نیزد شخص خصم مورد  باشد؛ و گاهی هم ممکن است قضیه تسلیم است و خصم از آن طایفه است و بدان تسلیم می

  .تسلیم باشد و ما از مبانی خود او استفاده کرده و را محکوم میسازیم

ترجمه
[24]

 

 ای میان جدل و برهان مقایسه
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 المقارنة بین الجدل و البرهان

قلنا: إنّ الجدل أسُلوب آخر من الاستدلال، و هو یأتی بالمرتبة الثانیة بعد البرهان، فلابدّ من بحث المقارنة بینهما و بیان ما 

  :یفترقان فیه؛ فنقول

 انمقایسه میان جدل و بره

گفتیم: جدل شیوه دیگری از استدلال است، و در مرتبه دوم پس از برهان جای دارد. از این رو، باید آن دو را باهم 

 .های میان آنها را بیان کنیم بسنجیم و تفاوت

 (تفاوت اول )از حیث مقدمات

فإنمّا یعتمد على « الجدل»أ. إنّ البرهان لا یعتمد إلاّ على المقدمّات التی هی حقّ من جهة ما هو حقّ، لتنتج الحقّ، أمّا 

 المقدمّات المسلَّمة من جهة ما هی مسلَّمة، و لا یشترط فیها أن تکون حقّا، و إن کانت حقّا واقعا، 

ها تمسک شده است، تا حقیقت را نتیجه  اند بدان ز ان جهت که حقیقتاند؛ و ا برهان بر مقدماتی استوار است که حقیقت

اند، تکیه دارد؛ و لازم نیست حقیقت باشند، اگرچه ممکن است  دهند. اما جدل بر مقدماتی که مسلم داشته و پذیرفته شده

 .در واقع چنین باشند

حامإذ لا یطلب المجادل الحقّ بما هو حقّ ـ کما قلنا ـ بل إنمّا یطلب إف
[25]

الخصم و إلزامه بالمقدمّات المسلمّة، سواء أکانت 

أم مسلَّمة عند مسلمّة عند الجمهور و هی المشهورات العامّة و الذائعات، أم مسلَّمة عند طائفة خاصّة یعترف بها الخصم، 

  .شخص الخصم خاصّة

جوید, بلکه در پی اسکات خصم و  که گفتیم، حقیقت را از آن جهت که حقیقت است، نمی چراکه شخص جدل کننده، چنان

ملزم ساختن وی توسط مقدماتی است که مورد قبول باشد؛ خواه نزد توده مردم مورد قبول باشد ـ یعنی از مشهورات عام 

یان مردم باشد ـ یا تنها نزد گروه خاصی پذیرفته شده باشد، و خصم نیز بدان معترف باشد، یا آنکه تنها و قضایای شایع م

 .نزد خصم مورد قبول باشد
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 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

  «مقایسه جدل و مغالطه»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

  «س؟تقدم برهان بر جدل یا بالعک»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]
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 نامه  دانش :ر.ک [15]

 نامه  دانش :ر.ک [16]

 نامه  دانش :ر.ک [17]

  «کاوشی در چگونگی حسن عدل»عنوان افزایی، دانش :ر.ک [18]
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 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

 نامه  دانش :ر.ک [22]

 نامه  دانش :ر.ک [23]

 199، ص 2در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: شیروانی، علی؛ ترجمه و شرح منطق مظفر؛ ج  [24]

  200و 

  (105فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص) .[ هُ: او را با دلیل و برهان خاموش گردانید اً ]فحمإفْحَام- أفَْحَمَ  [25]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 [3]جدلو  [2]اى ميان برهان مقایسه

 (تفاوت دوم )از حيث طرفين

در مباحث بعدى نام یکى از آن دو ) جدل حتما قائم به دو شخص است که با یکدیگر مجادله و مناظره و مخاصمه دارند

را مجیب
[4]
و نام دیگرى را سائل 

[5]
نیست که همیشه میان دو کس باشد بلکه  چنین ولى برهان این، (خواهیم گذاشت 

گاهى هدف از اقامۀ برهان ارشاد جاهل و آگاه کردن او از یک واقعیت و ایصال )رساندن( او به مطلوب است مثل معلّم 

خانۀ شخصى خود نشسته و  جا قطعا قوام برهان به دو شخص است, و گاهى شخص مبرهِن در کتاب در این .و متعلّم

اى به دست  بینانه بینى واقع آورد تا فلان مسئله عقیدتى براى خود او حل شود و یک جهان برهان مى مرتبّ استدلال و

 .آورد

 (تفاوت سوم )از حيث تعداد در هر مساله

اى یکى بیش نیست و چون برهان یکى است لذا طرفین  گونه که در درس گذشته گفته شد برهان در هر مسئله همان

تواند برهان آورد و دیگرى  مدعّاى خود اقامه برهان کنند، بلکه تنها یکی از طرفین می توانند بر دعوى هردو نمى

هاى دیگر استدلالى استفاده کند، ولى جدل میدانی وسیع دارد و هریک از طرفین دعوى به منظور  ناگزیر است از شیوه

آورده و از مشهورات و مسلمّات استفاده توانند استدلال جدلى  اثبات مدعّاى خویش و الزام خصم به قبول مطلب خود مى

؛ زیرا مشهورات و مسلمّات بسیارند و ممکن است براى هریک از دو طرف نفى و اثبات، یک سلسله مشهورات و کنند

ها مدد بگیرند و یا ممکن است مثلا در طرف اثبات تنها، مشهورات و مسلمّات  مسلمّاتى وجود داشته باشد که هردو از آن

ها بتواند به مطلوب خویش برسد که در این صورت چندین  ود داشته باشد که مدافع این وضع از همۀ آنفراوانى وج

 .استدلال جدلى بر یک مطلب میسور است, برخلاف برهان که اشاره شد
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 (تفاوت چهارم )از حيث صورت

برهان از حیث هیئت و شکل همیشه به شکل قیاس
[6]
و حجّت قیاسى 

[7]
در اوّل مبحث تعریف برهان .است 

[8]
نیز اشاره  

امّا جدل به هریک از سه صورت حجّت «...البرهان قیاس»شد که: 
[9]

تواند به  تواند باشد؛ یعنى شخص مجادل مى مى

تواند به شیوۀ استقرائى طریقۀ قیاس استدلال کند و مى
[10]

دلیل
[11]
تواند به روش تمثیل بیاورد و مى 

[12]
اقامۀ دلیل کند پس  

از لحاظ هیئت
[13]
دو عموم و خصوص مطلق و صورت میان آن 

[14]
است و جدل اعم 

[15]
ولی غالبا استدلال جدلى  .است

 .به شیوۀ قیاس و استقراء است نه به صورت تمثیل

ترجمه
[16]

 

 (تفاوت دوم )از حیث طرفین

ب. إنّ الجدل لا یقوم إلاّ بشخصین متخاصمین، أمّا البرهان فقد یقام لغرض تعلیم الغیر و إیصاله إلى الحقائق، فیقوم بین 

شخصین کالجدل، و قد یقیمه الشخص لیناجی
[17]
  .به نفسه و یعلّمها لتصل إلى الحقّ  

جدل قائم به دو شخص متخاصم است، اما برهان گاهی به قصد آموزش دیگری و آگاه ساختن وی از حقایق صورت 

کند برای آنکه به  ود. و گاهی انسان آن را تالیف میگیرد، که در این صورت، مانند جدل، قائم به دو نفر خواهد ب می

 .خودش ارائه داده، و به خود بیاموزد تا به حقیقت برسد

  (تفاوت سوم )از حیث تعداد در هر مساله

 ج. إنّه تقدمّ آنفا: أنّ البرهان واحد فی کلّ مسألة لا یمکن أن یقیمه کلّ من الفریقین المتنازعین. أمّا الجدل فإنّه یمکن

أن یستعمله الفریقان معا ما دام الغرض منه إلزام الخصم و إفحامه لا الحقّ بما هو حقّ، و مادام أنّه یعتمد على المشهورات 

  .و المسلَّمات التی قد یکون بعضها فی جانب الإثبات و بعضها الآخر فی عین الوقت فی جانب النفی

نیست، و امکان ندارد هر دو طرف بحث برای اثبات مدعای  در بحث پیشین بیان شد که در هر مساله برهان یکی بیش

کار برند؛ چه غرض از جدل ملزم  را به  توانند آن خود برهان بیاورند. اما جدل چنین نیست, و هر دو طرف بحث می

ساختن خصم و اسکات وی است، نه حقیقت از آن جهت که حقیقت است، و بر مشهورات و مسلمات تکیه دارد که گاهی 

 .گیرند ضی از آنها در طرف اثبات واقع می شوند، و بعضی دیگر در همان حال در طرف نفی قرار میبع

 (تفاوت چهارم )از حیث صورت

د. إنّ صورة البرهان لا تکون إلاّ من القیاس أمّا المجادل فیمکن أن یستعمل القیاس و غیره من الحجج کالاستقراء و 

  .جهة الصورة، غیر أن أکثر ما یعتمد الجدل على القیاس و الاستقراء التمثیل، فالجدل أعمّ من البرهان من

برهان، تنها به صورت قیاس تالیف می شود؛ اما مجادل علاوه بر قیاس، سایر انواع حجت مانند استقراء و تمثیل را نیز 

ر قالب قیاس و استقراء بیان بنابراین، جدل از جهت صورت، اعم از برهان است. البته غالبا جدل د .کار برد تواند به می

 .شود می
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 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]
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 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]

 نامه  دانش :ر.ک [15]

 199، ص 2در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: شیروانی، علی؛ ترجمه و شرح منطق مظفر؛ ج  [16]

  200و 

  (888فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص) . با او راز و نیاز كرد -مُناَجَاةً و نِجَاءً ]نجو[ الرجُلَ - ناجَى [17]

 ((باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي ))

 : پژوهش و تمرین

 .های جدلی امام رضا )ع( را تبیین نمایید دو نمونه از استدلال .1

/ جوادی آملی، عبدالله؛ فلسفه الهی از منظر امام رضا )ع(؛  5مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار شهید مطهری؛ ج)

 (بوستان سوم، فصل اول

 .)ع( در دعوت به توحید را بیان کنیدهای جدلی حضرت ابراهیم  چند نمونه قرآنی از استدلال .2

 .ای ذکر کنید های جدل )قیاس جدلی، استقرای جدلی، تمثیل جدلی( نمونه برای هریک از صورت .3

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 :دارندهایی  برهان و جدل با یکدیگر تفاوت .1

 .رود کار می الف( مقدمات برهان همگی یقینی هستند؛ اما در جدل مسلمات و مشهورات نیز به

 .کند ب( جدل همواره قائم به دو شخص متخاصم است؛ برخلاف برهان که گاهی انسان تنها برای خودش اقامه می

 .تواند داشته باشد های متنوعی می توان اقامه کرد، برخلاف جدل که صورت ای تنها یک برهان می ج( در هر مساله

 .آید شود؛ بر خلاف جدل که در شکل استقراء و تمثیل نیز می د( برهان تنها به صورت قیاس تالیف می

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 2٧آزمون

 نظر اهمیت پس از برهان قرار دارد؟یک از صناعات خمس از  کدام

 الف( شعر 
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 ب( جدل 

 ج( خطابه 

 د( مغالطه 

 گردد؟ یک از صناعات خمس حقیقت از آن جهت که حقیقت است، جستجو می در کدام

 الف( شعر 

 ب( جدل 

 ج( برهان 

 د( مغالطه 

 کدام گزینه دربارۀ مقدمات جدل صحیح است؟

 الف( همواره حقیقت هستند

 همواره خلاف واقع هستند ب(

 ج( همواره مورد انکار خصم هستند

 د( همواره مسلّم و پذیرفته شده هستند

 .کند برهان همواره قائم به دو شخص متخاصم است؛ برخلاف جدل که گاهی انسان تنها برای خودش اقامه می

 درست

 نادرست

 کدام گزینه دربارۀ برهان صحیح است؟

 قائم به یک شخص استالف( برهان همواره 

 ب( در هر مساله بیشتر از یک برهان وجود ندارد

 ج( مقدمات برهان از مسلمات است

 رود کار می د( برهان به صورت قیاس و استقراء به

تواند بهکار برد، البته غالبا جدل در قالب  مجادل علاوه بر قیاس، سایر انواع حجت مانند استقراء و تمثیل را نیز می

 .شود اء بیان میاستقر

 درست

 نادرست

 بین جدل و برهان از نظر صورت )نوع حجت قابل استفاده( چه نسبتی برقرار است؟

 الف( متباین هستند

 ب( برهان اعم از جدل است

 ج( جدل اعم از برهان است

 اند وجه  د( عام و خاص من

 شود؟ یک از صناعات خمس تنها به صورت قیاس تالیف می کدام

 خطابه  الف(

 ب( جدل 

 ج( برهان 

 د( مغالطه 



 : مقدمه

شود، در این درس، مطلب چهارم و  در ابتدای بحث جدل بیان شد که در باب اول از بحث جدل، یازده مطلب بیان می

در مطلب اوّل اصطلاح  شود؛ چهارمین مطلب از این باب، درباره تعریف جدل است. پنجم باب اول جدل مطرح می

درس تعریف جدل به طور تفصیلی، در ضمن مطلب چهارم   جدل معنا شد و اجمالاً به تعریف آن اشاره گردید. در این

 .گردد شود و در ضمن مطلب پنجم، فواید اصلی و فرعی صناعت جدل مطرح می بیان می

توان به این نکته دست یافت که مجهز  انش به خوبی میبا مراجعه به تاریخ علم منطق و دقت در تاریخ و محل تولد این د

های اساسی برای تعلیم و تعلم دانش منطق  تردید یکی از انگیزه هنگام بحث و مناظره، بی« غلبه»شدن به فنون و آداب 

 .آمده است شمار می به

و فقه اتفاق افتاده است؛ چه  در میان مسلمانان رشد و توسعه فن مناظره، بیشتر پس از گسترش دامنۀ علم کلام، فلسفه

اینکه متکلمان، فیلسوفان و فقیهان برای اثبات درستی آراء و عقاید خود ناگزیر از استدلال بودند و در این مسیر به عللی 

ترین دلایل چنین امری  که در پی خواهد آمد گاه ناچار جانب برهان را فروگذاردند و به جدل روی آوردند. برخی از مهم

 :ست ازعبارت ا

 ـ درست نبودن مدَّعای شخص از یک سو و عدم امکان اقامۀ برهان از سوی دیگر؛

 ـ دشوار بودن فهم برهان برای تودۀ مردم؛

 ـ عجز و ناتوانی استدلال کننده برای سازماندهی برهان و یا درک صحیح آن؛ 

 .ـ تناسب نداشتن فهم برهان، برای بسیاری از نوآموزان یک رشتۀ علمی

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه محترم انتظار می نشاز دا

 تعریف دقیقی از صناعت جدل ارائه نماید؛ .1

 قیود مذکور در تعریف صناعت جدل را توضیح دهد؛ .2

 فواید اصلی و فرعی استفاده از صناعت جدل را بیان کند؛ .3

 .ربست این صناعت را توضیح دهدبا توجه به وسعت کاربرد صناعت جدل، اهمیت فراگیری و کا .4

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 فرق مراء و جدال و خصومت .1

مراء عبارت است از ایراد و اعتراض به سخن دیگرى و اظهار نقص و خلل در آن به قصد تحقیر و اهانت وى، و 

هار برترى و هوشمندى خود. و جدال همان مراء است كه مورد و متعلقّ آن مسائل اعتقادى و بیان و تقریر آنها باشد. اظ

خصومت نوعى مجادله و لجاج در گفتار است براى به دست آوردن مالى یا مقصودى دیگر، و این گاهى با ابتدا و 

صورت اعتراض بر كلام دیگرى نیست. پس مراء نوعى شروع به سخن است و گاهى به نحو اعتراض، و مراء جز به 

باشد؛ ولى جدال و خصومت، زمانى از یكى از این دو و زمانى از غیر این دو  ایذاء است، و ناشى از عداوت و حسد مى

  .شود ناشى و صادر مى



و غرض از آن ارشاد و هدایت بدین گونه، جدال اگر به حق باشد ـ یعنى به اثبات یكى از عقاید حقّه متعلقّ باشد ـ و قصد 

است و مذموم نیست، بلكه ستوده و پسندیده است و « جدال احسن»باشد، و طرف مجادله دشمنى و عناد نداشته باشد، این 

وَ لا »فرماید:  شود. خداى سبحان مى از ثبات در ایمان كه از نتایج نیرومندى معرفت و بزرگى نفس است شمرده مى

تابِ الا بِالَّتى هِىَ أحْسَنُ تجُادِلوُا أهْلَ الْكِ 
[1]

  .«با اهل كتاب جز به طریق نیكو مجادله مكنید»؛ «

باشد مذموم است، و از رذائل قوه غضب یا و اگر جدال به حق نباشد، همراه با عصبیتّ یا غلبه جوئى یا طمع مالى 

هائى شود كه اعتقادات حقّه را ضعیف سازد، و لذا خداى سبحان آن را  شهوت است، و چه بسا كه موجب شک و شبهه

ِ بغِیَْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدىً وَ »نهى كرده و مورد مذمّت قرار داده، و فرموده:  لا كِتابٍ مُنیرٍ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یجُادِلُ فِى اللَّ
[2]

؛ «

وَ اذا رَأیَْتَ »و فرموده:  .كنند از مردم كسانى هستند كه درباره خدا بدون علم و هدایت و كتاب روشنى بخش مجادله مى

ضُونَ في آیاتنِا فَأعَْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فى حَدیثٍ غَیْرِهِ الَّذینَ یَخُو
[3]

؛ و چون كسانى را ببینى كه در آیات ما به یاوه «

وى بگردان تا در سخنى غیر از آن گفتگو كنندروند از آنها ر گوئى فرو مى
[4]

.  

 استفاده از تخیلات و وهمیات در جدل .2

 قابل است، استفاده کرد؟توان از تخیلات و وهمیاتی که مورد قبول طرف م سؤال: آیا در جدل می

؛ لذا در جدل باید از «جدل»گویند، نه  می «مغالطه»جواب: خیر؛ زیرا اگر از وهمیات و تخیلات استفاده شود، به آن فن 

قضایای مشهوره و مسلمه که مورد قبول طرف مقابل است، استفاده شود
[5]

.  

 تفاوت مصادرات با اصول موضوعه .3

خود بدیهی و بیِّن هستند. ابن  مصادرات در مقابل اصول متعارف قرار دارند؛ زیرا اصول متعارف خودبه

سینا
[6]

اما اوضاع ]یعنی اصول موضوعه و مصادرات[ مقدماتی است که فی نفسه واضح نیستند، اما متعلم، » :گوید می

ت و یا پس از مدتى در همین علم مورد بحث، خواهد آمد؛ مثل اینكه ها یا در علم دیگرى اس پذیرد، و اثبات آن آنها را می

اى  توان دایره اى مى توان با خط مستقیم به هم اتصال داد، یا بر هر نقطه شود: هر دو نقطه را مى در اوایل هندسه گفته مى

فرود آید و مجموع دو  ها خواه رسم كرد. حتى این اصل كه: دو خط مستقیمى كه خط مستقیمى بر آن به طول شعاع دل

تر باشند، این دو خط از طرف همین زوایا یكدیگر را قطع  اى كه در یک طرف قرار دارند از دو قائمه كوچك زاویه

پذیرد، بطور كلى اصول موضوعه  خواهند كرد. البته اوضاعى را كه متعلم بدون اینكه نسبت به آنها عناد ورزد، مى

 بپذیرد، و در دلش نسبت به آنها عناد داشته باشد مصادره گویند چه را از روى مسامحه گویند و آن
[7]

براین  بنا«.

مبتنى بر آنها است، استنباط شود. مصادرات قضایاى بدیهى نیستند؛ بلكه اصولى است كه وضع شده است تا حقایقى كه 

 .گیرد، زیرا از اصول دیگرى آگاه نیست عقل به ناچار این اصول را مسلمّ مى

 

  .46عنكبوت،   [1]

  .8حج،  [2]

  .68انعام،  [3]

  .378ـ  377، ص3اسلامى؛ ج  اخلاق نراقی، محمد مهدی؛ علم  [4]

  .345ـ  342اساس الاقتباس؛ ص  [5]

  .نامه ر.ک: دانش [6]

  594، ص1فرهنگ فلسفى؛ ج [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 تعریف جدل 

صناعة علمیة یقتدر معها ـ حسب الامكان ـ على إقامة الحجّة من المقدمات » جدل در اصطلاح منطق عبارت است از: 

جدل، صناعتی  :؛ یعنی«ة أي وضع یتفق، على وجه لا تتوجه علیه مناقضةالمسلمة على أي مطلوب یراد و على محافظ

تواند بر حسب امكان، با استفاده از مقدمات مسلم )و مورد قبول خصم( برای اثبات هر  است علمى كه انسان با آن مى

 .نقضی بر وی وارد نشودای که  خواهد، و دفاع از هر ادعایی که در نظر دارد، دلیل اقامه کند، به گونه می مطلوبى كه 

  :قیود، توضیح داده شود  در تعریف فوق، قیودی به کار رفته است که برای واضح شدن تعریف، لازم است آن

 «صناعة»قيد اول:

كلمۀ صناعت به معناى فن و ملكه است؛ به عبارت دیگر، هر عملی که در اثر ممارست و مداومت، برای شخصی ملكه 

؛ توضیح اینكه: شود؛ به بیان سوم صناعت و ملكه مترادف قوۀ قدرت و استعداد همیشگى است میشود، صناعت نامیده 

آید كه آن را كیفیت نفسانى گویند؛ این كیفیت، اگر زودگذر  در نتیجه انجام برخی از افعال، هیأتى در نفس به وجود مى»

آن ممارست كند، به نحوى كه این كیفیت در آن  شود و اگر نفس، آن عمل را تكرار كند و با نامیده می« حالت»باشد، 

 شود تعبیر می« صناعت»یا « ملكه»راسخ شود، و به صورت یک حالت دیرگذر درآید، از آن به 
[2]
مرحوم علامه حلی .

الصناعة ملكة نفسانیة یقتدر بها على استعمال موضوعات نحو غرض ما صادرا »اند:  الجوهر النضید فرمودهدر کتاب 

عن بصیرة بحسب الإمكان فیها
[3]

یابد موضوعات  ست که به سبب آن انسان قدرت میصناعت، ملکۀ نفسانی ا :؛ یعنی«

نمود « جدلی»توان اطلاق کلمۀ  مختلف را از روی بصیرت و آگاهی برای غرض خاصی به کار برد؛ لذا به کسی می

 .که از روى بصیرت كامل از این صناعت استفاده كند و این صناعت ملکۀ او شده باشد

  «علمي ة»قيد دوم: 

  :كه صناعت دو نوع دارد ه ایناین قید اشاره دارد ب

 علمى؛ مثل صنعت برهان و مغالطه و . . . ؛ . ۱ 

 عملى؛ مثل صنعت خیاطت، طبابت، مكانیكى و . . . ؛ . 2 

  .صنعت جدل از نوع صناعات علمیّه است نه عملیهّو 

 «یقتدر معها على اقامة الحجة من المقدمات المسلمة»قيد سوم: 

مراد از مسلمات
[4]
ای است که مورد قبول هر دو طرف باشد و یا حدأقل مورد قبول طرف  قضایای مسلمه و مشهوره 

  .باشد مورد قبول طرف مقابلش می ای استفاده کند که ؛ لذا شخص جدل کننده باید از قضایای مسلمه و مشهورهمقابل باشد
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  «حسب الامكان»قيد چهارم: 

هاى مختلف آمادگى جدل داشته باشد، یا در اکثر  این قید براى این است كه ممكن است شخصى مجادل باشد و در رشته

اما این  ؛باشد ولى در یک یا چند مورد هم از مجادله عاجز است مسائل یک رشته مثل مسائل دینى، قادر به جدال می

زند. آرى اگر در نوع مسائل مربوط به یک رشته، قادر بر مجادله و  عجز به قدرت او و مجادل بودن او لطمه نمى

ها تخصّص دارد و  توان او را مجادل نامید. نظیر طبیب ماهرى كه در بسیارى از بیمارى استدلال جدلى نباشد نمى

ست از مداواى برخى امراض ناتوان باشد، اما این ناتوانى باعث توانایى معاینه و معالجه دارد ولى گاهی ممکن ا

  .شود كه وی طبیب محسوب نشود نمى

  «على اى  مطلوب یراد»قيد پنجم: 

این قید به وسعت دامنۀ جدل اشاره دارد، یعنی با استفاده از این صناعت، بر هر مطلبی در جمیع فنون و معارف اعم از 

  .توان استدلال کرد ، علمى، سیاسى، ادبى و غیره، مىمطالب فلسفى، اجتماعى، دینى

  «على محافظة اى  وضع یتفق»قيد ششم: 

 وضع»در درس قبل بیان شد که مراد از 
[5]

کند،  در مقام جدل از آن دفاع میرأی و نظری است که شخص مجادل «

ایّ »خواه این رأی و نظر مورد اعتقاد وی باشد یا فقط در مقام جدل بدان ملتزم شده است؛ در تعریف جدل نیز عبارت 

این قید اشاره به این دارد که رأی و آمده است که به همین دو نوع وضع اشاره دارد؛ به عبارت دیگر « وضع یتفق

 .رود به است، و جدل در هر دو مورد به کار می عتقد به و رأی ملتزم  وضع، اعم از رأی م

  «على وجه لا یتوجه عليه مناقضة»قيد هفتم: 

ای استفاده  بخش است که مجادل از قضایای مسلمه و مشهوره گر این مطلب است که جدل در صورتی نتیجه این قید بیان

را ابطال نماید، و الا این جدل مثمر ثمر نخواهد بود و عقیم خواهد  کند که طرف مقابل نتواند از همان مقدمات، نظر وی

   .ماند

 بندی جمع

ای علمی است که  جدل، صناعت و ملکه :گونه تعریف نمود توان آن را این با توجه به توضیح قیود تعریف جدل، می

ه و علمی، از هر نظریۀ معتقد به یا تواند با استفاده از قضایای مسلمه و مشهوره در هر رشت انسان با تسلط بر آن می

و کسی که مسلط بر این صناعت است و در  ای دفاع کند، که نقضی بر وی وارد نشود خواهد، به گونه به که می ملتزم  

شود که جدلی نامیده  کند، اگر در رشتۀ خاصی نتواند از آن استفاده کند، موجب نمی اکثر ابواب از آن استفاده می

      .نشود

ترجمه
[6]

 

 تعریف جدل

 تعریف الجدل و فائدته

 تعریف الجدل

و یظهر بوضوح من جمیع ما تقدم صحّة
[7]
 :تعریف فنّ الجدل بما یلي 

 تعریف جدل و فایدۀ آن

 تعریف جدل
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توان  شود که می از آنچه تاکنون بیان شد ]یعنی تعریف لغوی جدل و فرق بین جدل و برهان و ...[، به خوبی روشن می

  :در تعریف فن جدل گفت

الامكان ـ على إقامة الحجّة من المقدمات المسلمة انّه صناعة علمیة یقتدر معها ـ حسب»
[8]

على أي مطلوب یراد و على 

 .«محافظة أي وضع یتفق على وجه لا تتوجه علیه مناقضة

تواند بر حسب امکان، با استفاده از مقدمات مسلّم برای اثبات هر مطلوبی  با آن میجدل صناعتی است علمی که انسان 

به باشد[، دلیل اقامه کند، به  خواهد و دفاع از هر ادعایی که در نظر دارد ]خواه وضع معتقد به باشد یا فقط ملتزم   که می

 .ای که نقضی بر وی وارد نشود گونه

 «حسب الامکان»قید چهارم: 

فلأجل التنبیه على أنّ عجز المجادل عن تحصیل بعض المطالب لا یقَدح في « حسب الإمكان»قیُّد التعریف بعبارة  و إنمّا

كونه
[9]
 .ض الأمراض فإنّه لا ینفي كونه طبیباصاحب صناعة، كعجز الطبیب مثلاً عن مداواة بع 

از آن رو در این تعریف آمده است که نشان دهد، عجز و ناتوانی مجادل از اثبات بعضی از « بر حسب امکان»قید 

گونه که مثلاً ناتوانی پزشک از درمان برخی از  مطالب، منافاتی با آن ندارد که دارای صناعت جدل باشد؛ همان

 .ا پزشک بودن وی نداردها منافاتی ب بیماری

 

  .340ـ 336، ص2در قسمت شرح از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .612صلیبا، جمیل؛ فرهنگ فلسفى؛ ص [2]

  .232النضید؛ ص الحلی، حسن بن مطهر؛ الجوهر  [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک  [5]

  .190ـ  188، ص 2ج   در ترجمه از این منبع استفادۀ فراوانی شده است؛ شیروانی، علی؛ ترجمۀ منطق؛ [6]

  «یظهر»فاعلِ  [7]

  .ای که مورد قبول خصم باشد یعنی: مقدمات مسلمه و مشهوره [8]

  .المجادل :مرجع ضمیر [9]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 مقدمحجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
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 فواید جدل 

طور كلّى صناعت جدل  است. بهمطلب پنجم از مطالب باب اوّل از ابواب جدل، در رابطه با بیان فواید و منافع جدلّ 

  :باشد داراى دو دسته فواید مى

 فایدۀ اصلى صناعت جدل  . 1 

از تعریف جدل، فایدۀ اصلى و منفعت بالذات از صناعت جدل نیز روشن شد، و آن فایده و منفعت عبارت است از این 

ای عموم مردم اثبات نماید و فساد عقیدۀ یابد که عقاید و نظرات مورد اعتقاد یا التزام خود را بر که مجادل قدرت می

فایدۀ اصلی جدل، عبارت است از این  ها را برای تودۀ مردم آشکار سازد؛ به عبارت دیگر خصم خود و آراء باطل آن

تواند در مناظره، مخالف خود را شکست داده و حقانیت عقیده و نظر خود را برای عامۀ  که شخص با این صناعت می

توان گفت بهترین راه برای اثبات حقانیت نظر خود برای عامۀ مردم، راه جدل است؛ زیرا  می .مردم اثبات کند

گونه که در وجه نیازمندی به علم جدل، بیان شد همان
[2]

ی تودۀ مردم ممکن نیست؛ چون که برهان بر ، اقامۀ برهان برا

مقدماتی استوار است که حقیقت هستند و از آن جهت که حقیقت هستند به آن ها تمسک شده است، اما فهم حقیقت برای 

تودۀ مردم غالباً قابل فهم نیست اما جدل بر مقدماتی که مسلم و پذیرفته شده هستند، تکیه دارد؛ لذا با استفاده از صناعت 

ها اثبات نمود؛  ای را برای آن ای که برای ایشان قابل فهم است، صحت و یا فساد نظریه توان از قضایای مشهوره جدل می

ه جلوه داد؛ لذا انسان باید ابتدا  توان نظریه البته نباید غفلت کرد که با همین فن نیز می های باطل را در نزد مردم موجَّ

م در راه صحیح استفاده نماید و در مرحلۀ دوم با فراگیری آن جلو سوء استفادۀ خود مواظب باشد که از این فن و عل

ه جلوه ندهند انسان     .های مفسد را بگیرد تا با استفاده از این علم، نظریات و عقاید فاسد خود را برای تودۀ مردم موجَّ

 فواید جنبى صناعت جدل  . 2  

زیاد دیگری مترتب است كه فواید جنبی و مقصود بالعرض به حساب بر این صنعت علاوه بر فایدۀ اصلی، فواید 

  :اند که عبارتند از ها اشاره فرموده آیند. مرحوم علامه مظفر )ره( در این مقام به اهمّ آن می

 الف( تمرین و تقویت ذهن 

ردن مقدمّاتیكى از فواید جنبى جدل، این است كه مایۀ تمرین و تقویت ذهن در راستای تحصیل و به دست آو
[3]
و  

  .باشد صغریات و كبریات فراوان مى

اقامه تواند  خواهد ادَّعا و وضع خاصی را اثبات نماید، برای اثبات آن غالباً بیش از یک راه برهانی نمی شخصى كه می

تواند بر وضع و مدَّعای خویش با استفاده از چندین  کند، اما اگر دارای صناعت و ملكۀ جدل باشد، در وسعت بوده و مى

تواند با استفاده از یک قضیۀ  های او را رد کند، می مقدمّۀ مشهوره و مسلمّه، دلیل اقامه کند و اگر خصم او یکی از دلیل

ساز تفکر  ویش دلیل اقامه نماید؛ و این وسعت اقامۀ دلیل، برای شخص مجادل، زمینهمشهورۀ دیگر، بر ادعّا و وضع خ

 .بیشتر و تمرین و مهارت فکری او خواهد شد

 ب( تحصيل حق  و یقين در مسألۀ مورد بحث  

هدف اصلى شخص مبرهن از اقامۀ برهان، رسیدن به حقّ و یقین
[4]
که تفصیلاً بیان شد(؛ است )چنان 

[5]
ولى هدف  

؛ )ابطال عقیده و نظریۀ طرف « زام الخصم امامَ الجمهورال»اصلى شخص مجادل، رسیدن به حقّ و یقین نیست، بلكه 

شود،  ؛ اما گاهى به دنبال نیل به این هدف، به هدف برهان یعنى یقین هم نائل مىاست (مقابل در انظار دیگران

صورت كه وى با نیروى جدل، مقدمّات فراوانى بر نفى یا اثبات وضع خاصی اقامه نموده و به هدف اصلى خود  بدین

ها را مورد مطالعه قرار  رسد؛ امّا به دنبال آن در اطراف این مقدمّات به تأمّل و تعمّق پرداخته و از این زاویه آن می

دهد كه آیا مقدمّات جانب اثبات، حقّ و یقینى و مطابق واقع هستند؟ و یا مقدمّات جانب سلب؟ و اگر به این نتیجه رسید  مى

  .كند ز این طریق به واقع و حقّ هم دسترسى پیدا كرده و به آن یقین پیدا مىكه طرف اثبات، مطابق واقع هم هست ا

نقل شده است که مرحوم میرزای شیرازی
[6]
نجف اشرف درس صاحب فتوای معروف تنباکو در ابتدای ورودش به  

شیخ اعظم انصاری
[7]

و سایر بزرگان را نپسندید و قصد ترک نجف اشرف را داشت. ملا علی نهاوندی
[8]
که از  
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ای مطرح  شاگردان شیخ انصاری بود او را نزد ایشان برد و قضیه را برای مرحوم شیخ بیان کرد. مرحوم شیخ مسأله

ها را رد نمود.  کرد و با دلایل متعدد پاسخ آن را داد، وقتی میرزای شیرازی قانع شد، شیخ دلائل خود را نقد کرد و آن

میرزای شیرزای اشکالات شیخ را قبول کرد، سپس شیخ پاسخ اشکاات خود را داد، باز هم میرزای شیرازی پاسخ شیخ 

ها تا هفت مرتبه صورت گرفت و در هر مرتبه میرزای شیرازی نظر شیخ را قبول  را پسندید؛ این رفت و برگشت

ها درس عمومی است و باید در سطح عموم حرف زده شود لذا  بحکرد! در ادامه مرحوم شیخ فرمودند آن درس ص می

 خواهید در درس خصوصی شرکت نمایید اگر می
[9]
بدیهی است که چنین قدرت و توان علمی و استفاده از قضایای .

  .باشد متفاوت و متعدد، پیرامون یک مسأله، نشانۀ تسلط مرحوم شیخ بر صناعت جدل می

م مبتدى   ج( تسهيل امر بر شخص متعل 

گاهى نیاز است كه معلّم در آغاز تعلیم علمى، یک سلسله قضایا را به متعلّم عرضه كند، كه فعلا این مقدمّات براى متعلّم 

شود که گرچه واضح و بیِّن باشند، اما متعلم با شک  ى تصدیقیۀ یک علم گفته میاز مصادرات است؛ مصادرات به مباد

پذیرد نگرد و چه بسا با انکار ـ عجالتاً ـ می ها می و تردید به آن
[10]

یگر، مصادرات قضایایى است كه نظر به عبارت د؛ 

شود ها پذیرفته مى ها نیاز دارد، صدق آن كه عقل در استدلال، به آن به این
[11]

.  

شود که آنها را بدون دلیل بپذیرد. در حالی که این  که از متعلم خواسته میاند  این قضایا را از این جهت مصادرات نامیده

شود،  قضایا خود به خود واضح و بینِّ نیستند. در بحث مغالطه خواهد آمد که قضایایی که خود مدَّعا، عین دلیل واقع 

شود؛ مصادره نامیده می
[12]
شوند، مصادرات  شود، بلکه خود دلیل فرض می این قضایا نیز چون دلیلی بر آنها اقامه نمی 

  .شوند نامیده می

 پژوه باید این مصادرات را در اول هر علمی به عنوان اصولی ثابت شده بپذیرد، تا این که در اواسط آن علم یا دانش

جواب گذاشت؛ زیرا  شود متعلّم را بى اواخر آن و یا در علم دیگری، براهین آن قضّیه اقامه شود؛ اما در آغاز راه نمى

سردی و عدم پذیرش وی خواهد بود؛ لذا در اول هر علم باید با صناعت  پژوه و ابهام برای او موجب دل قانع نشدن دانش

پژوه اثبات شود تا وی قانع شده و با  مشهوره، این مصادرات، برای دانشجدل، یعنی با استفاده از قضایای مسلمه و 

در کار خود موفق است که با استفاده   خاطری آسوده و بدون وحشت به یادگیری آن علم بپردازد. بنابراین استاد و معلمی

  .از صناعت جدل بتواند شاگردان خود را نسبت به مصادرات آن علم قانع نماید

 جویی ر دیگران و ارضای غریزۀ برترید( غلبه ب 

اى و بر هر رقیبى است، خواه مطلبش حقّ  طور فطرى و غریزى خواهان پیروزى و غلبه در هر رشته هر انسانى به

تواند بر دیگران غلبه پیدا کند؛  کسی که مسلط بر صناعت جدل است، می .باشد یا باطل و چه در انظار مردم باشد یا نه

بازی و دو پهلو گویی(  اهل محاوره )گفتگو(، مخاصمه )درگیری( و مراوغه )مهارت در زبانچون شخص مجادل، 

گونه كه یک شمشیرباز ماهر در میدان مسابقه بر حریف غالب  همان .است و آمادگى كامل براى این منظور دارد

ود و عنان سخن را در دست ش دار مى طور مجادل هم با شمشیر بیان، در میدان جدل و مناظره میدان شود، همین مى

ویژه اگر حریف، در مناظره و  رود؛ به تازد و پیش مى گرفته و بر مركب سخن، سوار و به هر مقصدى كه بخواهد مى

بازی باز تر خواهد بود. در عصر حاضر اهمیت صناعت جدل  داری و سخن جدل ضعیف باشد، مجال وی برای میدان

فراوان و بازار این مباحث  . . .هاى سیاسى، اجتماعى و ناظره در آراء و اندیشهدو چندان شده است؛ چراکه منازعه و م

های مختلف همواره  و برزن طرفداران مذاهب و جناح های اجتماعی بسیار داغ است و بر سر هر كوى  از طریق رسانه

  .كنند رهبرانشان دفاع مى با یكدیگر مناظره داشته و با شور و حرارت تا پاى جان از مرام، مسلک، و عقیده خویش و

 هـ( دفاع از اعتقادات

كند تا عقاید پیروانش را  پنجمین فائدۀ جنبى جدل آن است كه رهبران و پیشوایان هر دین و مسلک و جناحی را كمک مى

ها از بدعت
[13]

تردیدى نیست كه هر گروهی  .، تحریفات و انحرافات حفظ كنند، هر چند که بر مرام و اعتقاد باطلی باشند

هاى دیگر، دهها و صدها اشكال و اعتراض واهى، تهمت، دروغ و برچسب  از مردم، طرفدار مرامى هستند و به مرام

د كنند؛ و صناعت جدل بهترین راه است تا رهبران مذاهب مختلف با سر وسیله پیروان آن مرام را دل زنند، تا بدین مى

  .هاى خود و پیروانشان را از بدعت مبتدعین حفظ كنند استفاده از آن، اعتراضات را جواب داده و آراء و اندیشه
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 و( جزئی از حرفۀ وکالت 

صنعت جدل براى وكلاى مدافع كه از طرف مدعِّى
[14]
یا منكِر 

[15]
ل خویش دفاع  ، وكیل شده و در دادگاه از حقوق موكِّ

خواهند به هر  ؛ زیرا این اشخاص مییار سودمند و بلكه صنعت جدل جزئى از حرفه و شغل آنان استكنند، بس مى

ل خود را بی گناه نشان داده و وی را تبرئه کنند و طرف مقابل را مجرم و خاطی معرفی  طریقی که ممکن است موکِّ

خصم را در منظر قاضی دادگاه شکست داده و او را نمایند، لذا باید بتوانند با استفاده از قضایای مشهوره و مسلمه متعدد 

وادار به اعتراف و قبول تقصیر نمایند؛ بنابراین صناعت جدل، از شغل وکالت جدایی ناپذیر است و وکیلی که بر این 

   .صناعت مسلط نیست، هرگز در کار خویش موفق نخواهد بود

ترجمه
[16]

 

 فواید جدل

 فایدۀ اصلی صناعت جدل .1

 فواید الجدل

ممّا تقدم تظهر لنا الفائدة الأصلیة من صناعة الجدل و منفعتها المقصودة بالذات، و هي
[17]
أن یتمكّن المجادل من تقویة  

الآراء النافعة و تأییدها و من إلزام المبطلین و الغلبة على المشعوذین
[18]

الآراء الفاسدة على وجه یدرک الجمهور ، و ذوي 

  .ذلك

 فواید جدل

است   شود؛ و آن این ای که اولاً و بالذات از آن متوقع است، معلوم می چه گفته شد فایده اصلی صناعت جدل و بهره از آن

گران  اید و بر افسونگرایان را ملزم به حق نم شود عقاید و نظرات مفید را تقویت و تأیید کند، و باطل که: مجادل قادر می

  .ای که تودۀ مردم این غلبه را درک نمایند و صاحبان آرایِ فاسد غلبه کند، به گونه

 فواید جنبی صناعت جدل .2

 :و لهذه الصناعة فواید اخُر تقصد منها بالعرض، نذكر بعضها

ها را  شود که برخی از آن ب میهای جانبی دیگری ]غیر از الزام خصم و غلبه بر او[ نیز مترت و بر این صناعت فایده

  :شویم یادآور می

 الف( تمرین و تقویت ذهن

أ. ریاضة
[19]

الأذهان و تقویتها في تحصیل
[20]
المقدمات و إكتسابها 

[21]
. 

 .ها هن برای تحصیل مقدمات و به دست آوردن آنالف( تمرین و تقویت ذ

 ب( تحصیل حق و یقین در مسألۀ مورد بحث

ب. تحصیل الحقّ و الیقین في المسألة التي تعرض على الإنسان، فانّه بالقوّة الجدلیة التي تحصل له بسبب هذه الصناعة 

 .یتمكن من تألیف المقدمات لكلّ من طرفي الإیجاب و السلب في المسألة

شود؛ زیرا با نیروی جدل که به واسطه این  ای که بر انسان عرضه می ( به دست آوردن حقیقت و کسب یقین در مسألهب

تواند برای هر یک از طرف ایجاب و سلب در مسأله، مقدماتی تألیف  شود، آدمی می صناعت برای انسان حاصل می

 .[شود م آن، حق برای وی آشکار میکند. ]و پس از بررسی هریک از آن دو طرف و دقت در صحت و سق

 ج( تسهیل امر بر شخص متعلم مبتدی
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ء بدء قد  ء لمعرفة المصادرات في العلم الطالب له، بسبب المقدمات الجدلیة، إذ انّه بادى ج. التسهیل على المتعلم المبتدى

ینكرها و یستوحش منها، لانّه
[22]

لم یقو بعد
[23]

على الوصول إلى البرهان علیها. و المقدمات الجدلیة تفیده التصدیق بها و 

 .لإعتقاد بهاتسهل علیه ا

کند به واسطه مقدمات جدلی؛ زیرا  ج( آسان کردن فهم مصادرات یک علم برای نوآموزی که در آن رشته تحصیل می

آید؛ چرا که هنوز  ها برایش گران می نوآموز در مراحل ابتدایی گاهی مصادرات آن علم را انکار کرده و پذیرش آن

ها را فراهم کرده، و اعتقاد به  ر این هنگام مقدمات جدلی زمینۀ تصدیق به آنها دست یابد. د نتوانسته است، به براهین آن

 .گرداند ها را برای وی آسان می آن

 د( غلبه بر دیگران و ارضای غریزۀ برتری جویی

هذه الصناعة أیضا طالب الغلبة على خصومه، إذ یقوى على المحاورة و المخاصمة  د. و تنفع
[24]
و المراوغة 

[25]
و إن 

كان الحقّ في جانب خصمه، فیستظهر
[26]
على خصمه الضعیف عن مجادلته و مجاراته 

[27]
. 

باشد؛ زیرا او به سبب این صناعت در  برای کسی که خواهان غلبه بر خصم است، سودمند مید( این صناعت همچنین 

شود[، اگرچه حق با  شود، ]و بر خصم خود غالب می وگو و مباحثه و بازی با زبان و دو پهلو گویی قوی و ماهر می گفت

  .شود ت، چیره میخصم باشد. و بدین نحو بر خصم خود که در مقام جدال و مناظره با او ضعیف اس

 هـ( دفاع از اعتقادات

  .هـ. و تنفع أیضا الرئیس للمحافظة على عقائد أتباعه عن المبتدعات

 .ها هـ( همچنین این صناعت برای رهبر مردم سودمند است، برای دفاع از عقاید پیروان خود در برابر بدعت گذاری

 و( جزئی از حرفۀ وکالت

في هذا العصر المحامینو. و تنفع أیضا الذین یسمونهم 
[28]
الذین اتخذوا المحاماة و الدفاع عن حقوق الناس مهنة 

[29]
 .لهم 

شوند که پیشه خود را وکالت و دفاع  و( همچنین این صناعت برای کسانی که امروزه به عنوان وکیل مدافعین نامیده می

 .اند، مفید است از حقوق مردم و خدمت به ایشان در این زمینه، قرار داده

 

  .340ـ 336، ص2در قسمت شرح از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی خراسانی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .270ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص [2]

هر دو اصطلاح  باشد و اند صرف تفنُّن در عبارت می ظاهراً این که مرحوم مظفر اصطلاح اکتساب و تحصیل را به کار برده [3]

  .که در پاورقی قسمت ترجمۀ همین درس، معنای این دو لغت تبیین شده است به یک معنا است، چنان

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .257ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص [5]

  .نامه دانش :ر.ک  [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .133، ص1ای از دریا؛ ج شبیری زنجانی، سید موسی؛ جرعه [9]

  .395طوسی، محمد بن محمد؛ اساس الاقتباس؛ ص [10]

  .«تفاوت مصادرات با اصول موضوعه»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [11]

  .318ر.ک: دروس فی علم المنطق؛ ص [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]
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  .نامه دانش :ر.ک [15]

  .190ـ  188، ص 2ج   در ترجمه از این منبع استفادۀ فراوانی شده است؛ شیروانی، علی؛ ترجمۀ منطق؛ [16]

  .مرجع ضمیر: الفائدة الاصلیة [17]

بازی چنان مهارت دارند  (؛ برخی در زبان826ص ؛ فرهنگ ابجدی؛ گران؛ )بستانى، فواد افرام بازها، افسون شعبده :یعنی [18]

توان مسعود  پذیرند؛ به عنوان نمونه می کنند و تودۀ مردم حرفهای ایشان را به راحتی قبول کرده و می که گویا مردم را سحر می

د را سحر بازی افراد زیر مجموعۀ خو رجوی رئیس گروهک تروریستی و منافق مجاهدین خلق را نام برد که چنان با زبان

گونه ارتباطی با خارج از پادگان نداشتند؛ لذا مرحوم مظفر از چنین  کرد که حتی از خانواده و پدر و مادر خود جدا شده و هیچ می

  .(کند. )آموزشیار گر یاد می باز و افسون کسانی با عنوان شعبده

یاضة: ورزش بدنى، تزكیه و تهذیب اخلاق، تبدیل صفات ناپسندیده و بد به صفات خوب و پسندیده، گوشه گیرى از مردم  [19] الرِّ

ن فکر و بنابراین ریاضة الاذهان، به معنای ورزش داد (448براى عبادت و اندیشیدن به حقایق ایمان. )فرهنگ ابجدی؛ ص: 

  .باشد ذهن می

  .(215فرهنگ ابجدی؛ ص [: كسب كردن، بدست آوردن. ) التَّحْصِیل ـ ]حصل [20]

  .(116[ مالًا أو علماً: مال یا دانش بدست آورد و از آن سود برد. )فرهنگ ابجدی؛ ص اكْتسََبَ ـ اكْتِسَاباً ]كسب [21]

  .مرجع ضمیر: المتعلم المبتدی [22]

، )بعد از «الامربعدما کان فی بادئ »گونه است:  باشد؛ لذا در اصل عبارت این الیه، مبنی بر ضم می به خاطر حذف مضافٌ  [23]

  .(این که مبتدی در ابتدای امر است

  .(352[: هُ: با او دشمنى و مجادله كرد)فرهنگ ابجدی؛ ص:  خاصَمَ ـ خِصَاماً و مُخَاصَمَةً ]خصم :یعنی [24]

  .(409[ هُ: یكدیگر را فریب دادند؛ )فرهنگ ابجدی؛ ص:  راوَغَ ـ مُرَاوَغَةً ]روغ :یعنی [25]

  .کند غلبه پیدا می :یعنی [26]

طَلبََ عِلْماً لِیجَارِی بهِِ الْعلُمََاءَ".هی أن یجری معهم فی ؛ و قوله )ع(:" مَنْ  جری، یجری، جاراه، مجاراة: أیَ جَرَى معه [27]

کسی » :اند یعنی: سیر کرد با او و در حدیث و سخن امام )ع( که فرموده .ریاء و سمعة و ترفعا  المناظرة، لیظهر علمه إلى الناس

هارعلم خویش به مردم و ریاء و خودنمایی یعنی با علماء مناظره کند برای اظ...« که طلب علم کند تا با علماء مجارات کند 

  .(141، ص14 ؛ لسان العرب؛ ج نماید. )ابن منظور، محمد بن مكرم

(؛ بنابراین محامین به معنای 198، ص: 14 لسان العرب، ج)یة: منعه و دفع عنه؛ ءَ حَمْیاً و حِمىً و حِمایة و مَحْمِ  حَمَى الشی [28]

  .شوند باشد که در فارسی وکیل نامیده می دفاع کنندگان می

  .(1613، ص2خدمت. )سیاح، احمد؛ فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمۀ المنجد؛ ج  شغل، کار، :یعنی [29]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

ورد قبول خصم تواند بر حسب امكان، با استفاده از مقدمات مسلم و م جدل، صناعتی است علمى كه انسان با آن مى .1

ای که نقضی بر  خواهد، و دفاع از هر ادعایی که در نظر دارد، دلیل اقامه کند، به گونه می برای اثبات هر مطلوبى كه 

 .وی وارد نشود

 .فایده و غرض اصلی جدل الزام طرف مقابل و مخالف خود در انظار دیگران است .2

تسهیل امر بر   یت ذهن؛ ب( رسیدن به یقین و حق در مسألۀ مورد بحث؛ ج(فواید جانبی جدل عبارتند از: الف( تمرین و تقو .3

  .جزئی از حرفۀ وکالت  جویی؛ هـ( دفاع از اعتقادات؛ و( شخص متعلم و مبتدی؛ د( غلبه بر دیگران و ارضای غریزه برتری

 ((باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي ))

 28آزمون

 کدامیک از موارد زیر در تعریف جدل مطرح نیست؟
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 الف( صناعة عملیة 

 ب( من المقدمات المسلمة 

 ج( یقتدر معها على إقامة الحجّة 

 د( على وجه لا تتوجه علیه مناقضة 

 ویژگی باشند؟  کار رفته در جدل باید دارای کدام مقدمات به

 الف( متواتر 

 ب( یقینی 

 ج( مسلّم 

 نما  د( کاذب صادق

 جدل در چه علومی کاربرد دارد؟

 الف( حقوق 

 ب( معارف دینی 

 ج( تمامی علوم 

 د( همه علوم بجز فلسفه و ریاضیات 

گر این نکته است که عجز و ناتوانی مجادل از اثبات بعضی از مطالب،  در تعریف جدل بیان« بر حسب امکان»قید 

 .که او را دارای صناعت جدل بدانیم دارد با اینمنافات 

 درست

 نادرست

 فایدۀ اصلی صناعت جدل چیست؟

 الف( دفاع از اعتقادات 

 ب( تمرین و تقویت ذهن 

 ج( تحصیل حق و یقین در مسألۀ مورد بحث 

 د( اثبات مدعا برای تودۀ مردم و ابطال نظریۀ مخالف 

 شود؟ نوآموزی که در آن رشته تحصیل میکند، با چه صناعتی حاصل می آسان کردن فهم مصادرات یک علم برای

 الف( جدل 

 ب( برهان 

 ج( خطابه 

 د( مغالطه 

 .صناعت جدل برای کسی که خواهان غلبه بر خصم است سودمند میباشد، اگرچه حق با خصم باشد

 درست

 نادرست

 شود؟ کدام گزینه از فواید فرعی صناعت جدل محسوب نمی

 الف( غلبه بر دیگران و ارضای غریزۀ برتری جویی 

 ب( مقابله رهبران و رؤسا با بدعت گذاران 

 استفاده در حرفۀ وکالت  (ج

 د( تأثیرگذاری بر قوۀ خیال 



 : مقدمه

بحث درباره دومین صنعت از صناعات خمس، یعنی جدل بود. درباره قواعد و اصول جدل، مباحثی همچون: 

صطلحات این صناعت، وجه نیازمندی به جدل، مقایسه برهان با جدل، تعریف جدل و بیان فواید آن مطرح شد. اکنون م

 .گانه اصول و قواعد جدل می رسد نوبت به ششمین مطلب از مطالب یازده

رهان قائم به هم چنان که در مقایسه جدل و برهان گذشت، یکی از تفاوت های جدل و برهان آن است که جدل بر خلاف ب

دو شخص است که بر سر مسأله ای با هم به مخاصمه می پردازند؛ این دو شخص را با عنایت به هدف و روشی که در 

 .می نامند« مجیب»و « سائل»جدل و مناظره دارند، 

و البته پیشرفت های علمی و صنعتی موجب تغییراتی در روش و ابزار جدل شده و افزون بر حالت مکالمه طرفینی 

 .مستقیم، روش های متنوع دیگری برای این فن ایجاد شده است

 .اکنون در مطالب پیش رو به معرفی و بیان وظایف سائل و مجیب و نیز وجه تسمیه آنها به این نام می پردازیم

 :از دانش پژوه محترم انتظار می رود پس از فراگیری این درس بتواند

 و وظایف آنها را شرح دهد؛ هر یک از سائل و مجیب را تعریف کند .1

 وجه نام گذاری طرفین جدل به سائل و مجیب را بیان نماید؛ .2

 مراحل چهارگانه جدل و سهم هر یک از سائل و مجیب در این مراحل را تبیین کند؛ .3

  .و تضییق هایی که در شمول گستره جدل قابل تحقق است را تشخیص دهد توسعه  .4

 ((متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر ))

 : مقدمه

بحث درباره دومین صنعت از صناعات خمس، یعنی جدل بود. درباره قواعد و اصول جدل، مباحثی همچون: 

شد. اکنون  مصطلحات این صناعت، وجه نیازمندی به جدل، مقایسه برهان با جدل، تعریف جدل و بیان فواید آن مطرح

 .گانه اصول و قواعد جدل می رسد نوبت به ششمین مطلب از مطالب یازده

هم چنان که در مقایسه جدل و برهان گذشت، یکی از تفاوت های جدل و برهان آن است که جدل بر خلاف برهان قائم به 

یت به هدف و روشی که در دو شخص است که بر سر مسأله ای با هم به مخاصمه می پردازند؛ این دو شخص را با عنا

 .می نامند« مجیب»و « سائل»جدل و مناظره دارند، 

البته پیشرفت های علمی و صنعتی موجب تغییراتی در روش و ابزار جدل شده و افزون بر حالت مکالمه طرفینی و 

 .مستقیم، روش های متنوع دیگری برای این فن ایجاد شده است

 .بیان وظایف سائل و مجیب و نیز وجه تسمیه آنها به این نام می پردازیماکنون در مطالب پیش رو به معرفی و 

 :از دانش پژوه محترم انتظار می رود پس از فراگیری این درس بتواند

 هر یک از سائل و مجیب را تعریف کند و وظایف آنها را شرح دهد؛ .1

 وجه نام گذاری طرفین جدل به سائل و مجیب را بیان نماید؛ .2



 ل چهارگانه جدل و سهم هر یک از سائل و مجیب در این مراحل را تبیین کند؛مراح .3

  .و تضییق هایی که در شمول گستره جدل قابل تحقق است را تشخیص دهد توسعه  .4

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت الاسلام و 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 سؤال و جواب

گانۀ مبحث اوّل جدل ششمین مطلب از مطالب یازده
[2]

  :قواعد و اصول(، در مورد سؤال و جواب است )

پیش از این، در مطلب سوم )تفاوت های برهان
[3]
بسا شخصی  شد که برهان قائم به دو شخص نیست. چه و جدل( بیان  

است که با با خود حدیث نفس گفته و براى اقناع عقل و وجدان خویش برهان اقامه نماید، ولى قوام جدل به دو شخص 

 .گفته می شود« مجیب»و « سائل»یکدیگر منازعه دارند و به آنها در اصطلاح 

 [4]سائل و مجيب

حامى و مدافع یک وضعباشند که یکى از آن دو  کننده دو شخص مى بنابراین همواره جدل 
[5]

و رأى بوده و بدان معتقد یا 

ملتزم است و تمام سعى او این است که غیر، یعنى طرف مقابل او، وى را ملزم و خاموش نسازد و در محضر مردم 

 .سار نکند نده و شرمسرافک

شخص دیگر مخالف وضع موجود بوده و خواهان برچیده شدن بساط موجود و تغییر بنیادین )انقلاب( یا تغییر روبنایى  

تراشى و یافتن موارد نقض، تمام تلاش خود را  )اصلاحات( است و پیوسته از در انتقاد و اعتراض بر آمده و با اشکال

محافظ و مدافع وضع موجود را ملزم و خاموش ساخته و با برانگیختن احساسات همگان، به کار می بندد تا شخص 

باعث می شود تا ایشان در قیام و اقدامی عمومى فلان حکومت، یا نظام اقتصادى، مالى، ادارى و... را سرنگون سازند 

 .و یا یک نظریه علمی را از درجه اعتبار ساقط کنند

هاى نقض و اعتراضات مخالفین را پاسخ داده و با  قدم ماده به گویند که قدم« مجیب» از این دو فرد، شخص نخست را

 .سازد که به وضعی خاص تسلیم و قانع باشند راضى مى ها را به این فرونشاندن احساسات و عواطف مردم، آن

شخص مجیب براى این منظور صرفاً حقّ دارد از مشهورات
[6]
استفاده کند؛ خواه از مشهورات عامّ  

[7]
و مطلق 

[8]
مدد 

، گزاره هایی است که نزد همگان شهرت دارند و «مشهورات مطلق»بگیرد یا از مشهورات خاصّ و محدود. منظور از 

 .قضایایی است که تنها نزد دسته و گروهی خاص شهرت دارند« مشهورات محدود»منظور از 
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تازد تا او را ملزم  که از هر نقطه ضعفى استفاده کرده و بر مجیب مى نام دارد « سائل»ن فرد از طرفین جدل، دومی

باشند  تواند در مقام سؤال و انتقاد، هم از مقدمّات مشهور و هم از مقدمّاتى که نزد مجیب از مسلمّات مى سازد. سائل مى

ورات نباشداستفاده کند، هرچند که این امرِ مسلّم از مشه
[9]
. 

به بیان دیگرغالباً مناظره و جدل از سوی شخصی آغاز می شود که می خواهد اعتقاد و وضع معینی را که مورد اعتقاد 

ین رو به پرسیدن سؤالاتی از طرف مقابل، که قصد دفاع از دیدگاه خود را دارد شخص دیگر است، ابطال نماید و از هم

نامیده می شود. اما در مقابل، مجیب که می خواهد از وضع و دیدگاه خود « سائل»مبادرت می ورزد و بر همین اساس 

 .دفاع کند، به خودی خود کاری با سائل ندارد و آغازگر مناقشه نیست

 جيبوجه تسميه سائل و م

مطلق سؤال و جواب و سائل و مجیب را جدل و یا جدلى نمی نامند، بلکه جدلى کسى است که سؤالاتش حساب شده و 

فنّ جدل و  بنابراین دو انسان عامى ن آشنای با  .ها نیز روى ضابطه و معیار باشد براساس قواعد این فنّ بوده و جواب

فاقد این ملکه
[10]

  .، که با یکدیگر بحث کرده و به سؤال و جواب می پردازند، سائل و مجیب نامیده نمی شوند

ترجمه
[11]

 

 سؤال و جواب

 السؤال و الجواب

  :تقدمّ إنّ الجدل لا یتم إلاّ بین طرفین متنازعین فالجدلی شخصان

 :پیش از این بیان شد که جدل قائم به دو نفر است که طرفین بحث را تشکیل می دهند. بنابراین مجادِل دو نفر است

 سائل و مجیب

له وغایة سعیه ألاّ یلزمه الغیر و لا یفحمهأحدهما( محافظ على وضع و ملتزم )
[12]

ثانیهما( ناقض له وغایة سعیه أن )و 

 .یلزم المحافظَ و یفحمه

و ملتزم به آن است و نهایت تلاش خود را به کار می  یکی از این دو، شخصی است که از وضعی خاص دفاع می کند

 .گیرد تا طرف دیگر، او را ملتزم ]به دست برداشتن از دیدگاه خود[ نساخته و شکست ندهد

فرد دیگر شخصی است که نقض کننده دیدگاه فرد نخست است و تمام کوشش خود را به کار می برد تا طرف دیگر را 

 .ملزم و خاموش سازد

و اعتماده على المشهورات فی تقریر وضعه، إمّا المشهورات المطلقة أو المحدودة بحسب «. المجیب»یسمّى « لالأوّ »و 

 .تسلیم طائفة معینة

می نامند. تکیه چنین شخصی در تقریر و تبیین وضع خود بر مشهورات است؛ یا مشهورات « مجیب»شخص نخست را 

 .ست و صرفاً نزد گروهی خاص پذیرفته شده استمطلق، یا مشهوراتی که محدود ]به گروهی خاص[ ا

 .و اعتماده فی نقض وضع المجیب على ما یسلمّه المجیب من المقدمّات و إن لم تکن مشهورة« السائل»یسمّى « الثانی»و 

می نامند. اعتماد سائل در نقض وضع مجیب بر مقدماتی است که مجیب، آنها را پذیرفته است؛ « سائل»شخص دوم را 

 .د این مقدمات مشهور نباشدهر چن

 وجه تسمیه سائل و مجیب
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و لتوضیح سرّ التسمیة بالسائل و المجیب نقول: انّ الجدل إنمّا یتم بأمرین سؤال و جواب، و ذلک لأنّ المقصود الأصلی 

 :من صناعة الجدل عندهم أن تتمّ بهذه المراحل الأربع

 :جیب نامیده اند، باید گفتبرای روشن شدن این مطلب که چرا این دو را سائل و م

جدل بر پایه سؤال و جواب بنا می شود؛ زیرا مقصود اصلی از صناعت جدل نزد منطق دانان آن است که چهار مرحله 

 :زیر طی شود

 

  .343 – 340، ص2وین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ جدر تد [1]

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .««مجیب»و « سائل»نکاتی در مورد اصطلاحات »دانش افزایی؛ عنوان  :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .امهدانش ن :ر.ک [8]

نسبت میان مشهورات و مسلمات، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که هر مشهوره ای مسلمّه نیز هست، اما هر  [9]

  .مسلمّه ای، مشهوره نیست

  .دانش نامه :ر.ک [10]

اده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ص در ترجمه درس از این منبع استف [11]

203-205.  

، 1یار، رضا؛ فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ جبه معنای خاموش گرداندن کسی با دلیل و برهان است. )ر.ک: مه «افحام »[12]

به معنای « الزام»( در حالی که 464، ص 2/ فیومی، احمد بن محمد؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج 65

خسروی حسینی، غلامرضا؛   مجبور ساختن کسی به پذیرش رأی و دیدگاهی خاص و دست برداشتن از نظر خود است. )ر.ک:

  (131، ص 5ه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن؛ جترجم

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 سؤال و جواب

گانۀ مبحث اوّل جدل ششمین مطلب از مطالب یازده
[2]

  :قواعد و اصول(، در مورد سؤال و جواب است )
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پیش از این، در مطلب سوم )تفاوت های برهان
[3]
بسا شخصی  شد که برهان قائم به دو شخص نیست. چه و جدل( بیان  

با خود حدیث نفس گفته و براى اقناع عقل و وجدان خویش برهان اقامه نماید، ولى قوام جدل به دو شخص است که با 

 .فته می شودگ« مجیب»و « سائل»یکدیگر منازعه دارند و به آنها در اصطلاح 

 [4]سائل و مجيب

باشند که یکى از آن دو حامى و مدافع یک وضع کننده دو شخص مى بنابراین همواره جدل 
[5]

و رأى بوده و بدان معتقد یا 

ملتزم است و تمام سعى او این است که غیر، یعنى طرف مقابل او، وى را ملزم و خاموش نسازد و در محضر مردم 

 .سار نکند سرافکنده و شرم

شدن بساط موجود و تغییر بنیادین )انقلاب( یا تغییر روبنایى شخص دیگر مخالف وضع موجود بوده و خواهان برچیده  

تراشى و یافتن موارد نقض، تمام تلاش خود را  )اصلاحات( است و پیوسته از در انتقاد و اعتراض بر آمده و با اشکال

گان، به کار می بندد تا شخص محافظ و مدافع وضع موجود را ملزم و خاموش ساخته و با برانگیختن احساسات هم

باعث می شود تا ایشان در قیام و اقدامی عمومى فلان حکومت، یا نظام اقتصادى، مالى، ادارى و... را سرنگون سازند 

 .و یا یک نظریه علمی را از درجه اعتبار ساقط کنند

ه و با هاى نقض و اعتراضات مخالفین را پاسخ داد قدم ماده به گویند که قدم« مجیب»از این دو فرد، شخص نخست را 

 .سازد که به وضعی خاص تسلیم و قانع باشند راضى مى ها را به این فرونشاندن احساسات و عواطف مردم، آن

شخص مجیب براى این منظور صرفاً حقّ دارد از مشهورات
6][

استفاده کند؛ خواه از مشهورات عامّ  
[7]
و مطلق 

[8]
دد م

، گزاره هایی است که نزد همگان شهرت دارند و «مشهورات مطلق»بگیرد یا از مشهورات خاصّ و محدود. منظور از 

 .قضایایی است که تنها نزد دسته و گروهی خاص شهرت دارند« مشهورات محدود»منظور از 

تازد تا او را ملزم  بر مجیب مىکه از هر نقطه ضعفى استفاده کرده و  نام دارد « سائل»دومین فرد از طرفین جدل، 

باشند  تواند در مقام سؤال و انتقاد، هم از مقدمّات مشهور و هم از مقدمّاتى که نزد مجیب از مسلمّات مى سازد. سائل مى

استفاده کند، هرچند که این امرِ مسلّم از مشهورات نباشد
[9]
. 

به بیان دیگرغالباً مناظره و جدل از سوی شخصی آغاز می شود که می خواهد اعتقاد و وضع معینی را که مورد اعتقاد 

دن سؤالاتی از طرف مقابل، که قصد دفاع از دیدگاه خود را دارد شخص دیگر است، ابطال نماید و از همین رو به پرسی

نامیده می شود. اما در مقابل، مجیب که می خواهد از وضع و دیدگاه خود « سائل»مبادرت می ورزد و بر همین اساس 

 .دفاع کند، به خودی خود کاری با سائل ندارد و آغازگر مناقشه نیست

 وجه تسميه سائل و مجيب

و جواب و سائل و مجیب را جدل و یا جدلى نمی نامند، بلکه جدلى کسى است که سؤالاتش حساب شده و  مطلق سؤال

فنّ جدل و  بنابراین دو انسان عامى ن آشنای با  .ها نیز روى ضابطه و معیار باشد براساس قواعد این فنّ بوده و جواب

فاقد این ملکه
[10]

  .، که با یکدیگر بحث کرده و به سؤال و جواب می پردازند، سائل و مجیب نامیده نمی شوند

ترجمه
[11]

 

 سؤال و جواب

 السؤال و الجواب

  :تقدمّ إنّ الجدل لا یتم إلاّ بین طرفین متنازعین فالجدلی شخصان

 :پیش از این بیان شد که جدل قائم به دو نفر است که طرفین بحث را تشکیل می دهند. بنابراین مجادِل دو نفر است

 سائل و مجیب
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ألاّ یلزمه الغیر و لا یفحمه أحدهما( محافظ على وضع و ملتزم له وغایة سعیه)
[12]

ثانیهما( ناقض له وغایة سعیه أن )و 

 .یلزم المحافظَ و یفحمه

ن است و نهایت تلاش خود را به کار می یکی از این دو، شخصی است که از وضعی خاص دفاع می کند و ملتزم به آ

 .گیرد تا طرف دیگر، او را ملتزم ]به دست برداشتن از دیدگاه خود[ نساخته و شکست ندهد

فرد دیگر شخصی است که نقض کننده دیدگاه فرد نخست است و تمام کوشش خود را به کار می برد تا طرف دیگر را 

 .ملزم و خاموش سازد

و اعتماده على المشهورات فی تقریر وضعه، إمّا المشهورات المطلقة أو المحدودة بحسب «. جیبالم»یسمّى « الأوّل»و 

 .تسلیم طائفة معینة

می نامند. تکیه چنین شخصی در تقریر و تبیین وضع خود بر مشهورات است؛ یا مشهورات « مجیب»شخص نخست را 

 .د گروهی خاص پذیرفته شده استمطلق، یا مشهوراتی که محدود ]به گروهی خاص[ است و صرفاً نز

 .و اعتماده فی نقض وضع المجیب على ما یسلمّه المجیب من المقدمّات و إن لم تکن مشهورة« السائل»یسمّى « الثانی»و 

می نامند. اعتماد سائل در نقض وضع مجیب بر مقدماتی است که مجیب، آنها را پذیرفته است؛ « سائل»شخص دوم را 

 .مشهور نباشدهر چند این مقدمات 

 وجه تسمیه سائل و مجیب

و لتوضیح سرّ التسمیة بالسائل و المجیب نقول: انّ الجدل إنمّا یتم بأمرین سؤال و جواب، و ذلک لأنّ المقصود الأصلی 

 :من صناعة الجدل عندهم أن تتمّ بهذه المراحل الأربع

 :اند، باید گفتبرای روشن شدن این مطلب که چرا این دو را سائل و مجیب نامیده 

جدل بر پایه سؤال و جواب بنا می شود؛ زیرا مقصود اصلی از صناعت جدل نزد منطق دانان آن است که چهار مرحله 

 :زیر طی شود

 

  .343 – 340، ص2از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج در تدوین شرح درس [1]

  .دانش نامه :ر.ک [2]

  .دانش نامه :ر.ک [3]

  .««مجیب»و « سائل»نکاتی در مورد اصطلاحات »ان دانش افزایی؛ عنو :ر.ک [4]

  .دانش نامه :ر.ک [5]

  .دانش نامه :ر.ک [6]

  .دانش نامه :ر.ک [7]

  .دانش نامه :ر.ک [8]

نسبت میان مشهورات و مسلمات، عموم و خصوص مطلق است؛ به این معنا که هر مشهوره ای مسلمّه نیز هست، اما هر  [9]

  .مه ای، مشهوره نیستمسلّ 

  .دانش نامه :ر.ک [10]

در ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ص  [11]

203-205.  

، 1به معنای خاموش گرداندن کسی با دلیل و برهان است. )ر.ک: مهیار، رضا؛ فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ج «افحام »[12]

به معنای « الزام»( در حالی که 464، ص 2/ فیومی، احمد بن محمد؛ المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی؛ ج 65
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خسروی حسینی، غلامرضا؛   رداشتن از نظر خود است. )ر.ک:مجبور ساختن کسی به پذیرش رأی و دیدگاهی خاص و دست ب

  (131، ص 5ترجمه و تحقیق مفردات الفاظ قرآن؛ ج

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .جدل بر خلاف برهان قائم به دو شخص است: سائل و مجیب .1

ی است که از وضعی خاص و دیدگاهی مشخص دفاع می کند و به سؤالات و اشکالاتی که از سوی طرف مجیب کس .2

 .مقابل مطرح می شود، پاسخ می دهد و مهم ترین دغدغه او شکست نخوردن از طرف مقابل است

د که مستلزم سائل کسی است که تلاش می کند با طرح سؤال هایی منظم، خصم خود را وادار به پذیرش قضایایی کن .3

نقض وضع اوست، تا بتواند با تألیف قیاسی جدلی از همان قضایای مورد اعتراف مجیب، به نقض وضع او و افحام و 

 .اسکات وی بپردازد

 .تکیه سائل در نقض وضع مجیب، بر مقدماتی است که مجیب آنها را پذیرفته، اگر چه مشهور نباشد .4

 .خود، بر مشهورات است، اعم از مشهورات مطلق و مشهورات محدود اعتماد مجیب در تقریر و تبیین وضع .5

 :مراحل چهارگانه سؤال و جواب در جدل عبارتند از .6

 طرح سؤالات متعدد از سوی سائل و حرکت تدریجی از مطالب دور از مقصود به سوی مقصود اصلی؛ *        

 اتی که مستلزم نقض وضع اوست؛تلاش سائل برای ملزم ساختن مجیب به پذیرش مقدم *        

 اقامه قیاس جدلیِ تألیف یافته از مقدمات فوق، از سوی سائل؛ *        

 .تلاش مجیب برای رهایی از تهاجم سائل *        

می توان دایره جدل را به مواردی که مراحل چهارگانه فوق در آن طی نمی شود، نیز گسترش داد. هم چنین می توان  .7

 .جدل را از مناظرات شفاهی به مناظرات کتبی توسعه بخشید گستره شمول

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 نامند؟  در صناعت جدل مهاجم و مدافع را ـ به ترتیب ـ چه می

 الف( سائل ـ مجیب 

 ب( مجیب ـ سائل 

 ج( مجیب ـ مجادل 

 د( سائل ـ واضع 

برد تا طرف دیگر را ملزم  کار می مجیب شخصی است که نقض کننده دیدگاه فرد نخست است و تمام کوشش خود را به

 .و خاموش سازد

 درست



 نادرست

 تکیه مجیب در تقریر و تبیین وضع خود بر چیست؟

 الف( مشهورات 

 ب( مسلمات 

 ج( مقبولات 

  د( مجربات

 اعتماد سائل در نقض وضع مجیب بر چه مقدماتی است؟

 ها را پذیرفته است الف( مقدماتی که یقینی است و مجیب آن

 ها را نپذیرفته است ب( مقدماتی که یقینی است، هرچند مجیب آن

 ها را نپذیرفته است ج( مقدماتی که مشهور است، هرچند مجیب آن

 ته است، هرچند این مقدمات مشهور نباشدها را پذیرف د( مقدماتی که مجیب آن

وجه تسمیه سائل و مجیب صرفاً به جهت ردّ و بدل شدن سؤال و جواب میان طرفین است و نوع سؤال و جواب اهمیتی 

 .ندارد

 درست

 نادرست

یک از  کدامکه سائل بتواند مجیب را در حالتی از تحیر و سرگردانی نسبت به مقصود خویش قرار دهد، از  برای این

 موارد زیر باید بهره ببرد؟

 الف( تلاش برای رهایی از تهاجم 

 ب( الزام به پذیرش مقدمات ناقضِ وضع او 

 ج( طرح سؤالات متعدد و حرکت تدریجی به سوی مقصود 

 د( اقامه قیاس جدلی تألیف یافته از مقدمات ناقضِ وضع 

 شود؟ سائل و مجیب محسوب نمیکدام گزینه از مراحل چهارگانه سؤال و جواب بین 

 الف( تلاش مجیب برای رهایی از تهاجم سائل 

 ب( ملزم ساختن سائل به پذیرش مقدمات ناقضِ وضع او 

 ج( طرح سؤالات متعدد از سوی سائل و حرکت تدریجی او به سوی مقصود 

 د( اقامه قیاس جدلی تألیف یافته از مقدمات ناقضِ وضع مجیب، از سوی سائل 

 کدام گزینه دربارۀ جدل صحیح نیست؟

 الف( هدف از جدل، ساکت ساختن خصم است

 ب( جدل برخلاف برهان، قائم به دو شخص است

 باشد ج( دایرۀ صنعت جدل، منحصر به مناظرات شفاهی می

 شود د( مقدمات جدل، از مشهورات یا مسلمّات ترتیب داده می

 : مقدمه

و اصول جدل )مصطلحات جدل، مقایسه جدل با برهان، فواید جدل و نیز سائل و  در دروس گذشته با برخی از قواعد

مجیب به عنوان طرفین مجادله( آشنا شدیم. در این درس ابتدا با مبادی جدل و سپس مقدمات آن ـ که از دیگر قواعد جدل 

لی یا از مبادی جدل است و یا مسلمات و مشهورات حقیقی، مبادی جدل هستند. مقدمه قیاس جد .هستند ـ آشنا خواهیم شد



ای یا قیاسی که  به مبادی منتهی خواهد شد، پس مقدمات جدل ممکن است فی حد نفسه مشهور نباشند ولی به واسطۀ قرینه

 .از مقدمات مشهور تشکیل شده، کسب شهرت کنند

حقیقی، از مبادی محسوب گانه مشهورات، خواهد آمد که فقط مشهورات  در بحث از مبادی جدل، پس از بیان اقسام سه

 .های دوگانه کسب شهرت برای قضایایی که خود مشهور نیستند، ذکر خواهد شد شوند. در بحث مقدمات نیز راه می

چون غرض سائل )یا ناقضِ وضعْ در مجادله( آن است که وضعِ مجیب )یا حافظِ وضعْ( را در انظار حاضران نقض 

ها را پذیرفته استفاده کند یا از مشهورات یعنی قضایایی که عموم  یی که مجیب آنکند، لذا یا باید از مسلمات یعنی قضایا

 .اند، تا مجیب از این طریق مجبور به اعتراف به سستی وضع خود شود ها را پذیرفته مردم آن

  :رود پس از فراگیری این درس، بتواند از دانش پژوه انتظار می

 مبادی جدل را ذکر نماید؛ .1

 شهرت یک قضیه به سبب را تبیین کند؛ وجه نیاز .2

 بیان کند کدام قسم از مشهورات جزء مبادی جدل هستند؛ .3

 مقدمات جدل را تبیین کرده و نسبت آن با مبادی را توضیح دهد؛ .4

 .های تحصیل شهرت برای یک قضیه را در ضمن مثال بیان کند راه .5

 ((حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر))

 : دانش افزایی

 استفاده از مقبولات در جدل .1

مصنف فرمودند که مبادی نخستین صنعت جدل، مشهورات و مسلمّات هستند. برخی معتقدند استفاده از مقبولات نیز در 

همین مقدار برای جواز استفاده صناعت جدل درست است؛ زیرا مقبولات از وجهه قبول مردمان برخوردار هستند و 

ها در جدل کافی است آن
[1]
. 

 چگونگی قرار گرفتن مشهورات در مبادی .2

نیاز از اکتساب هستند و از طرف  اند که بدیهی و بید مصنف از طرفی مشهورات را از مبادی تصدیقی قیاس جدلی می

کنند. با  دانند بلکه شهرت را از سبب و عامل خارجی کسب می دیگر شهرت مشهورات را مستغنی از سبب و علتّ نمی

اگر شهرت نیازمند به سبب است، پس چگونه مشهورات را در عداد »شود:  توجه به این مطالب، این سؤال ایجاد می

 «ولیه که کسبی و نظری نیستند، قرار دادید؟مبادی ا

  :در جواب باید گفت

چون سبب حصول شهرت نزد تودۀ مردم واضح و روشن است، از این رو اذهان ایشان از آن غفلت کرده و توجهی به 

کنند؛  جلوه میاند،  دست نیامده سرّ انتقال به حکم مشهور را ندارند. و لذا مشهورات به صورت قضایایی که از سببی به

آید که انتقال به آن  ها منتقل شده است. حال آنکه یک حکم در صورتی کسبی به شمار می گویا انسان خود به خود به آن

 .با ملاحظۀ سبب آن صورت پذیرفته باشد

س نظیر این سخن را در باب یقینیات تجربى، حدسى و فطرى هم هست. تجربیات، قضایائى هستند که به واسطه یک قیا

قضایا قیاساتها »شوند. حدسیات نیز به تجربیات ملحق شدند و تعریف فطریات نیز چنین بود  آور می مرکب خفی یقین

آورند. این قضایا با آنکه مبتنی بر  ها را از جملۀ بدیهیات یقینى به حساب مى حال مشهور منطقیون این ولى با این« معها

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249296/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn1


ها از  اند؛ چراکه علم به آن قیاس است، در زمرۀ مبادی غیر کسبی قرار گرفته ها همین اند و سبب واقعیِ علم به آن قیاس

کند یک سبب مخفی و پوشیده ناشی شده است که از بس روشن است، انسان بدان توجه نکرده و از آن غفلت می
[2]
. 

 

  .456؛ ص 2منتظري مقدم، محمود؛ منطق  [1]

  .372ـ  371، ص4/ حیدری، سید کمال؛ شرح كتاب المنطق؛ ج 311مظفر، محمدرضا؛ المنطق؛ ص [2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مبادی جدل

مبادی
[2]

یک صناعت
[3]

، قضایایی بدیهی
[4]

 .دهند نیاز از استدلال هستند که پایه و اساس آن صناعت را تشکیل می و بی

یک استدلال
[5]
ها منتهی شود. مبادی نخستین صنعت  در صورتی منتج است که یا از مبادی بدیهی تشکیل شود یا به آن 

جدل
[6]

، مشهورات
[7]

و مسلمّات
[8]
هستند 

[9]
ای در استدلال جدلی در این میان مشهورات نقش ویژه .

[10]
دارند؛ زیرا هم  

سائل
[11]
و هم مجیب 

[12]
انند در قیاس خود از مشهورات استفاده کنند، ولی استفاده از مسلمّات، در بیشتر موارد تو می

کارگیری مسلمّات خصم، وضع اختصاص به سائل دارد که با به
[13]
بکشد. پس مجیب باید منحصرا با  او را به چالش 

 .استفاده از مشهورات در یک قیاس جدلی، از وضع خود در برابر خصم دفاع کند

بندی، قضیه در یک تقسیم
[14]
 :یم کردتوان به سه صورت تقس را می 

مشهورات »ای جزء  الف( گاهی قضیه صرفاً شهرت دارد و ورای تطابق آرای عقلا، واقعیتی ندارد، که چنین قضیه

 .است« صرفه

 .گفت« مشهوره حقّه»ای  توان به چنین قضیه ب( گاهی قضیه علاوه بر مشهور بودن، حقّ واقعی نیز هست، که می

 .تی نداردج( گاهی نیز قضیه حقّ و صدق است، ولی شهر

جدلی  .هدف مجادل از ارائه استدلال جدلی، اسکات و الزام خصم با استفاده از قضایای مشهور نزد عموم مردم است

درصدد اثبات واقعیت و حقیقت نیست تا از مقدمات دارای واقعیت استفاده کند بلکه غرض او آن است که آشکار کند 

باشد، چه آن قضایا دارای  است؛ لذا مجاز به استفاده از مشهورات میحکم در این قضیه مورد اعتراف و پذیرش همگان 

حقیقت نیز باشند یا هیچ واقعیتی غیر از شهرت نداشته باشند. حتی در مواردی که قضیه مشهور دارای واقعیت نیز 

عیت داشتن گیرد، نه از حیث حقّ و واقعی بودن؛ زیرا واق کار می هست، جدلی فقط از جهت مشهور بودن، آن را به

 .قضایا دخیل در غرض مجادل نیست
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با این مقدمه روشن شد که استفاده جدلی از قضایایی که حقّ، ولی غیر مشهورند، نادرست و در اصطلاح مغالطه
[15]
 

استفاده از قضایای غیر مشهور و غیر متناسب با غرض جدلی، از قبیل استعمال شیء در غیر موضع آن  است؛ زیرا

کند که  کند که قضیۀ استفاده شده در جدل، دارای واقعیت و حقیقت است بلکه او ادعا می است؛ زیرا مجادل ادعا نمی

ن و آشکار است و چون نزد همه پذیرفته شده است، برد که حکم استفاده شده در آن، برای عموم روش کار می ای به قضیه

ها در جایگاه مناسب خود بهره  اند؛ لذا اگر در جدل از قضایای حقِّ غیر مشهور استفاده کند، از آن بدان اعتراف کرده

 .نبرده است

در مباحث مقدماتی صناعات خمس 
[16]

، به طور مفصل بدیهیات و از جمله مشهورات مورد بررسی قرار گرفتند. از 

جمله بیان شد که شهرت، اسباب و عواملى دارد، که عبارت است از: حقّ جلى بودن، مصلحت و مفسدۀ عامّه داشتن، 

اقتضای خلق انسانى
[17]

، انفعالات نفسانی
[18]

، عادات
[19]

و استقراء. بر اساس اسباب شهرت، مشهورات نیز اقسام 

مختلفی مانند واجبات القبول
[20]

تأدیبات صلاحیه، 
[21]

، خلقیات
[22]

، انفعالیات
[23]
 .و... دارند 

راز نیازمندی قضیه مشهور به اسباب و عوامل خارجی، در عارضی بودن شهرت برای قضایای مشهور است. آشکار 

است که هر امر عارضی
[24]
محتاج به سبب و علتّ است. شهرت در این قضایا ذاتی 

[25]
قضیه نیست تا ذات 

[26]
برای  

حدوث
[27]

باشد.  برای یک قضیه حقّه که امری ذاتی است و نیازمند علتّ خارجی نمیآن کافی باشد؛ همانند حقیقت بودن 

ای به مجرد حدوث و از لحظه اول، مشهور باشد؛ لذا  اما شهرت امری خارج از ذات قضیه است و چنین نیست که قضیه

باید به واسطه یکی از عوامل مذکور، واجد شهرت شود
[28]
. 

لازم به ذکر است سبب شهرت مشهورات باید امرى باشد که اذهان با آن انس و الفت داشته و عقول بشرى به راحتى آن 

میان آنان شایع نخواهد را بفهمند تا همگان طبق آن حکم کنند؛ در غیر این صورت قضیه نزد مردم مقبول نبوده و در 

  .بود

چه قضیه مشهور خوانده شود، بتواند از جمله مبادی تصدیقی البته باید توجه داشت که چنین نیست هر آن
[29]
اولیه جدل  

بتواند از آن در قیاس خود استفاده کند؛ بلکه مشهورات اقسام مختلفی دارند که جدلی فقط بخشی از واقع شود و جدلی 

 .تواند استفاده کند ها را می آن

 :شوند نحوۀ تأثیر اسباب و عوامل در شهرت متفاوت است و از این جهت قضایای مشهور بر سه دسته تقسیم می

ها هم شهرتشان  هرت دارند و بعد از تأمّل و تعمّق در حدود و اطراف آنقضایایی که حقیقتا ش :الف( مشهورات حقیقی

ها شهرت دارد.  ها و مکان که براى همیشه و در همۀ حالات، زمان« العدلُ حسن  »؛ مانند شود باقى است و زایل نمى

 . ...و« کشف العورة قبیح»، «الجبن قبیح»، «الشجاعة حسن»چنین  هم

شوند ولى با دقتّ و تأمل  ی که در ظاهر امر و در بدو نظر، جزء مشهورات محسوب میقضایای :ب( مشهورات ظاهری

مانند این  .ها شهرت حقیقی دارد آید که قضیۀ مقابل آن دست می شود و حتی گاهی به ها، شهرتشان زایل می در اطراف آن

ولی با مراجعه به عقل عملی و لحاظ نماید: برادرت را یارى کن؛ چه ظالم باشد و چه مظلوم؛  سخن که از مشهورات می

شود که قضیه مقابل آن، شهرت حقیقی دارد: ستمگر را یارى ننما اگرچه برادر تو  جنبه مصلحت و مفسده، معلوم می

  .باشد

قضایایى هستند که شهرت خود را از یک عامل خارجى عارضى که از اعراض مفارق :ج( شبیه به مشهورات
[30]
و  

باشد، کسب کرده و لذا شهرت آن، مخصوص به حالت یا زمانى است که آن سبب شهرت موجود باشد؛ نه  قابل زوال مى

ها به تقلید از ملوک و سلاطین  انسان اى از به عنوان مثال در گذشته عدهّ .ها ها و زمان همیشگی و برای همه حالت

کردند و در میان جمع کثیرى شهرت داشت، ولى امروزه  ها این امر را تحسین مى گذاشتند و انسان هاى بلند مى سبیل

  .چون سبب این عادت یعنى تقلید از ملوک، زایل شده آن استحسان و حکم مشهور به حسن این کار نیز از بین رفته است

صلاحیت دارند که در مقدمّات استدلال جدلى اخذ شوند و شخص مجادل « مشهورات حقیقی»این سه قسم تنها از میان 

؛ امّا دو قسم دیگر مربوط به باب جدل نیست، بلکه مشهورات ظاهری، با صنعت خطابهها استفاده کند از آن
[31]
متناسب  

است و قضایای شبیه به مشهور نیز با صنعت مغالطه تناسب دارند. در مغالطه اگر قضیه شبیه به برهان
[32]
ش باشد نام 

سفسطه
[33]

است و اگر شبیه به جدلیات باشد نام آن مشاغبه
[34]
است. در ابتدای صنعت مغالطه، این مطلب به تفصیل  

  .بیان خواهد شد
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ترجمه
[35]

 

 مبادی جدل

 مبادئ الجدل؛ مقدمّاته، مسائله و مطالبه

 مبادئ الجدل

 جدل، مقدمات، مسایل و مطالب جدلمبادی 

 مبادی جدل

 .أشرنا فیما سبق إلى أنّ مبادئ الجدل الأوّلیة التی تعتمد علیها هذه الصناعة هی المشهورات و المسلمّات

ای داشتیم به اینکه مبادی نخستین جدل، که این صناعت بر آن تکیه دارد، همان مشهورات و مسلمات  پیش از این اشاره

 .است

 .المشهورات مبادئ مشترکة بالنسبة إلى السائل و المجیب، و المسلمّات اکثر استعمالاً بالنسبة إلى السائل و أنّ 

توانند در قیاس خود از آن استفاده کنند، اما  و گفتیم که مشهورات، میان سائل و مجیب مشترک است و هر دو می

  .شوند مسلمات بیشتر از طرف سائل استفاده می

ى انّ المشهورات یجوز أن تکون حقّا واقعا، و للجدلی أن یستعملها فی قیاسه. أمّا استعمال الحقّ غیر المشهور کما أشرنا إل

 بما هو حقّ فی هذه الصناعة فأنهّ یعدّ مغالطة من الجدلی، 

ر برد، اما کا تواند آنها را در قیاس خود به و نیز اشاره کردیم که ممکن است مشهورات واقعا حقیقت باشند و جدلی می

 .شود استعمال حقیقتی که مشهور نیست، از آن جهت که حقیقت است، نوعی مغالطه از ناحیه جدلی محسوب می

لأنّه فی استعمال أیة قضیة لا یدعّی أنهّا فی نفس الأمر حقّ. و إنّما یقول: إنّ هذا الحکم ظاهر واضح فی هذه القضیة و 

 .لدى کلّ أحد یعترف بذلک الجمیع و یکون الحکم مقبولاً 

برد، مدعی نیست که آن قضیه در واقع حقیقت است؛ بلکه سخنش تنها  کار می یک از قضایایی که به زیرا جدلی در هیج

 .اند و این حکم نزد همگان پذیرفته شده است آن است که: حکم این قضیه روشن و آشکار است، و همه بدان معترف

ثمّ 
[36]

أنّ للشهرة أسبابا توجبها، و ذکرنا أقسام المشهورات حسب اختلاف أسباب « المشهورات»إنّا أشرنا فی بحث 

 .الشهرة، فراجع

و اقسام مشهورات به لحاظ اختلاف  آورد چنین در بحث مشهورات گفتیم: شهرت اسبابی دارد که آن را به وجود می هم

 .جا بیان کردیم. پس بدان بحث رجوع کنید اسباب شهرت را در آن

و السرّ فی کون الشهرة لا تستغنی عن السبب أنّ شهرة المشهور لیست ذاتیة، بل هی أمر عارض، و کلّ عارض لابدّ له 

 .ل بعلّةمن سبب. و لیست هی کحقیقة الحقّ التی هی أمر ذاتی للحقّ لا تعلَّ 

سرّ اینکه شهرت نیازمند سبب است، آن است که شهرتِ یک قضیه، ذاتی آن قضیه نیست بلکه یک امر عارضی بر آن 

است و هر امر عارضی سببی دارد و از این جهت، شهرت یک قضیه با حقیقت بودن آن که یک امر ذاتی و غیر مستند 

 .به علیت است، تفاوت دارد

یکون أمرا تألفه الأذهان و تدُرکه العقول بسهولة، و لولا ذلک لما کان الحکم مقبولاً عند الجمهور  و سبب الشهرة لابدّ أن

  .و شایعا بینهم
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ها به راحتی آن را درک کنند؛ و اگر چنین نباشد،  ها با آن مأنوس بوده و عقل باید سبب شهرت امری باشد که ذهن انسان

 .یابد ان ایشان شیوع و رواج نمیآن حکم نزد توده مردم مقبول نبوده و می

ثمّ لا یخفى أنّه لیس کلّ ما یسمّى مشهورا هو من مبادئ الجدل، فإنّ الشهرة تختلف بحسب اختلاف الأسباب فی کیفیة 

 :تأثیرها فی الشهرة. و بهذا الاعتبار تنقسم المشهورات إلى ثلاثة أقسام

تواند مبدأ جدل قرار گیرد؛ زیرا شهرت ـ به واسطه اختلاف نحوه  شود، نمی البته مخفی نماند که هرچه مشهور نامیده می

 :شوند ها در شهرت ـ گوناگون است و از این جهت قضایای مشهور بر سه دسته تقسیم می تأثیر سبب

 .المشهورات الحقیقیة، و هى التی لا تزول شهرتها بعد التعقیب و التامّل فیها .1

 .شود ها زایل نمی ها پس از دقت و تأمل در آن هستند که شهرت آنها قضایایی  مشهورات حقیقی؛ و آن .1

انصر »المشهورات الظاهریة، و هی المشهورات فی بادئ الرأی التی تزول شهرتها بعد التعقیب و التامّل مثل قولهم:  .2

 .«لا تنصر الظالم و إن کان أخاک»، فإنّه یقابله المشهور الحقیقی، و هو: «أخاک ظالما أو مظلوما

ها پس از دقت و تأمل از میان  ها قضایایی هستند که در نظر بدوی مشهورند و شهرت آن مشهورات ظاهری؛ و آن .2

این جمله در برابر یک مشهور حقیقی قرار «. برادر خود را، خواه ظالم باشد و خواه مظلوم، یاری کن»رود؛ مانند  می

  .«رت باشدظالم را یاری نکن، اگرچه براد»دارد و آن اینکه: 

الشبیهة بالمشهورات، و هی التی تحصل شهرتهُا بسببٍ عارضٍ غیر لازم تزول الشهرة بزواله، فتکون شهرتها فی  .3

 .وقت دون وقت و حال دون حال

ها به سبب یک عارض غیر لازم پدید آمده است و با زوال  ها قضایایی هستند که شهرت آن شبیه به مشهورات؛ و آن .3

 .بنابراین شهرت این قضایا همیشگی و مستمر نیست .شود نیز زایل میآن، شهرت 

مثل استحسان الناس فی العصر المتقدمّ لإطلاق الشوارب
[37]
زال هذا السبب زالت  تقلیدا لبعض الملوک و الأمراء، فلمّا 

 .هذه العادة و زال الاستحسان

شمردند. اما با از میان  که مردم در گذشته به تقلید از برخی پادشاهان و سردمداران، بلندی سبیل خود را نیکو می مانند آن

 .پسندند رفتن این سبب، این عادت نیز زایل شد و دیگر مردم چنین کاری را نمی

 لقسم الأوّل دون الاخیرین. أمّا الظاهریة فإنمّا تنفع فقط فی صناعة الخطابة، کما سیأتیو لا یصلح للجدل إلاّ ا
[38]
و أمّا .

الشبیهة بالمشهورات فنفعها خاصّ بالمشاغبة، کما سیأتى
[39]
 .فی صناعة المغالطة 

کار رود. و اما مشهورات ظاهری تنها در  گانه[ تنها قسم نخست صلاحیت آن را دارد که در جدل به در میان اقسام سه]

آید،  چه در صناعت مغالطه می یانش خواهد آمد. و قضایای شبیه به مشهورات، چنانصناعت خطابه سودمند است که ب

 .اختصاص به مشاغبه دارد
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  .«استفاده از مقبولات در جدل»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]
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  .نامه دانش :ر.ک [16]

  .نامه دانش :ر.ک [17]

  .نامه دانش :ر.ک [18]

 . نامه دانش :ر.ک [19]

  .نامه دانش :ر.ک [20]

  .هنام دانش :ر.ک [21]

  .نامه دانش :ر.ک [22]

  .نامه دانش :ر.ک [23]

  .نامه دانش :ر.ک [24]

  .نامه دانش :ر.ک [25]

  .نامه دانش :ر.ک [26]

  .نامه دانش :.کر [27]

  .«چگونگی قرار گرفتن مشهورات در مبادی»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [28]

  .نامه دانش :ر.ک [29]

  .نامه دانش :ر.ک [30]

  .نامه دانش :ر.ک [31]

  .نامه دانش :ر.ک [32]

  .نامه دانش :ر.ک [33]

  .نامه دانش :ر.ک [34]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [35]

  .195ـ  193ص

  .243ـ  240صفحه:  [36]

(. شارِب ج. شَوارِب: سِبیل 632فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ صرهاسازی، آزادسازی )آذرنوش، آذرتاش؛  :اطلاق [37]

  (511)فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص

  .331یأتى في صفحة:  [38]

  .299یأتى في صفحة:  [39]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم
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 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مقدمات جدل

صغرى
[2]

و کبراى
[3]
حیث نسبت، مقدمات با مبادى، عموم و خصوص از  .استدلال جدلى را مقدمّات جدل گویند 

مطلق
[4]
چه از مبادى و تصدیقات بدیهی باشد صلاحیت  دارند و مقدمات اعمّ مطلق نسبت به مبادی هستند؛ زیرا هر آن 

د که مقدمّه براى استدلال جدلى هم باشد؛ ولی چنین نیست که هر مقدمّۀ جدلى، صلاحیت مبدء بودن را دارا آن را دار

  :بلکه مقدمّات جدل دو دسته هستندباشد؛ 

  .شوند ها خود از مشهورات و مسلمّات بوده و از مبادى اوّلیه محسوب مى الف( برخی از آن

شوند؛ لذا  ها اکتساب مى ستند ولی به مشهورات و مسلمّات منتهى و از آنها خود از مشهورات نی اى از آن ب( پاره

ها مستقیما از یقینیات مقدمّات اکتسابی هستند، همانند مقدمّات برهان که برخى از آن
[5]

ها از  ى بودند و برخى از آنبدیه

  .شدند نظریات بودند ولى به بدیهیات منتهى مى

  :منتهى شدن مقدمّات غیرمشهور به مشهورات و مسلمّات به یکى از دو نحو ذیل است

ای  چنین مقدمه .کند گاهی یک مقدمّۀ غیرمشهور، شهرت خود را از راه مقارنه و مقایسه با یک مشهور تحصیل مى .۱

بالذات نیست بلکه مشهورۀ بالقرائن است. ذهن به مدد قرینه از تصور شهرت یکی از دو قضیه، به شهرت مشهورۀ 

  :شود، هرچند این انتقال به خودی خود واجب و لازم نباشد. مقایسه میان دو قضیه بر دو گونه است دیگری منتقل می

ای موارد به لحاظ مشابهت آن دو در حدود الف( در پاره
[6]
است که قرینۀ 

[7]
تشابه نام دارد. به واسطۀ مشابهت یک 

 .شود غیرمشهور با یک مشهور، آن غیرمشهور هم معتبر و مشهور مى

کنند و  مشهور است و کسى را که به این عادت احترام بگذارد، تحسین مى« اطعام مهمان حسن و نیکوست»مثال: قضیۀ 

ولی از ، به عنوان ا«برآوردن حاجت مهمان نیکوست»کنند. قضیۀ  کسى را که این سیره را زیرپا بگذارد مذمّت مى

مشهورات نیست ولى از مقایسۀ آن با قضیۀ اوّلى و وجود مشابهت میان آن دو، انسان به حُسن قضیۀ دوم نیز حکم 

 .«اگر اطعام مهمان حسن است، پس برآوردن حوایج او نیز حسن است»کند:  مى

شود.  آن هم مشهور مىب( در برخی موارد به لحاظ مقابلۀ یک غیرمشهور با یک مشهور است که به قرینۀ مقابله، 

تواند  گونه مشهورات اگرچه به خودی خود، مشهور نیستند ولى به سبب قرینه، شهرت و اعتبار پیدا کرده و جدلى مى این

 .ها استناد کند بدان

مشهور است و میان همگان شهرت دارد. قضیۀ دیگرى نیز « احسان و نیکى به دوستان پسندیده است»مثال: قضیۀ 

 .که نقطۀ مقابل احسان، اسائه است و مقابل دوست، دشمن است« و بدى کردن به دشمنان پسندیده استاسائه »هست: 

کنند و از یکى از آن دو قضیه،  قضیۀ دوم، اگر هم مشهور نباشد ولى به قرینۀ مقابله مشهور شده و همگان بدان حکم مى

 .شوند به دیگرى منتقل مى

خود مشهور نبوده ولی شهرت خود را از قیاس دیگری کسب کرده که مقدمات گاهی مقدمه یک قیاس جدلی به خودی  .2

حال این قضیه که کسب  .شود ها به دست آمده، واجد شهرت می ای که از آن اند لذا نتیجه آن قیاس، از مشهورات بوده

شهرت اکتسابی است. های مجادل استفاده شود؛ زیرا دارای  تواند در سایر استدلال شهرت از مقدمات مشهور کرده، می

ای در یک قیاس برهانی، به خودی خود نظری همانند آنچه در باب برهان بیان شد که ممکن است مقدمه
[8]

بوده ولی 

 .دارای مقدمات بدیهی است، کسب کرده باشدبداهت خود را در ضمن قیاس دیگری که 

ترجمه
[9]
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 مقدمات جدل

 مقدمّات الجدل

کلّ ما هو مبدأ للقیاس
[10]
معناه أنّه یصلح أن یقع مقدمّة له، و لکن لیس یجب فی کلّ ما هو مقدمّة أن یکون من المبادئ،  

 .بل المقدمّة إمّا أن تکون نفسها من المبادئ أو تنتهی إلى المبادئ

 مقدمات جدل

حیت آن را دارد که مقدمه قیاس قرار گیرد، اما لازم نیست هرچه چه مبدأ قیاس است معنایش آن است که صلا هر آن

 .شود مقدمه قیاس است مبدأ آن نیز باشد. بلکه مقدمه یا خودش از مبادی است یا آنکه به مبادی منتهی می

ة، و علیه فمقدمات القیاس الجدلی یجوز أن تکون فی نفسها مشهورة، و یجوز أن تکون غیر مشهورة ترجع إلى المشهور

 .کما قلنا فی مقدمّات البرهان أنهّا تکون بدیهیة و تکون نظریة تنتهی إلى البدیهیة

بنابراین، مقدمات قیاس جدلی ممکن است خودشان مشهور باشند و ممکن است خودشان مشهور نباشند اما به مشهورات 

گاهی نظری هستند که در این  که در مورد مقدمات برهان گفتیم این مقدمات گاهی بدیهی هستند و برگردند؛ چنان

 .شوند صورت به بدیهی منتهی می

 :و الرجوع إلى المشهورة على نحوین

و المقارنة بین القضیتین إمّا «. المشهورة بالقرائن»أ. أن تکتسب شهرتها من المقارنة و المقایسة إلى المشهورة. و تسمّى 

  .لتشابههما فی الحدود أو لتقابلهما فیها

 :قضیه غیر مشهور[ به مشهور بر دو قسم استو بازگشت ]یک 

« مشهور به قرائن»دست آورد؛ که در این صورت  الف( اینکه شهرت خود را از مقارنه و مقایسۀ با قضیۀ مشهور به

  .باشد ها در حدود می ها در حدود است و یا به خاطر تقابل آن شود. و تقارن میان دو قضیه یا به خاطر تشابه آن خوانده می

کلّ من التشابه و التقابل یوجب انتقال الذهن من تصوّر شهرة إحداهما إلى تصوّر شهرة الثانیة، و إن لم یکن هذا الانتقال  و

 .فی نفسه واجبا، و إنمّا تکون شهرة إحداهما مقرونة بشهرة الأخُرى

شود، اگرچه این انتقال  یو هر یک از تشابه و تقابل موجب انتقال ذهن از تصور شهرت یکی به تصور شهرت دیگری م

 .به خودی خود لازم نباشد و فقط شهرت یکی همراه و مقرون به شهرت دیگری باشد

مثال التشابه: قولهم: إذا کان إطعام الضیف حسنا فقضاء حوائجه حسن أیضا، فإنّ حسن إطعام الضیف مشهور، و للتشابه 

  .قال الذهن إلى حسن قضاء حوائج الضیفبین الإطعام و قضاء الحوائج تستوجب المقارنة بینهما انت

نیکو بودن پذیرایی از میهمان، «. اگر پذیرایی از میهمان نیکوست، پس رفع نیازهای وی نیز نیکوست»مثال تشابه: 

مشهور است و به خاطر تشابه میان پذیرایی و رفع نیازها، اگر این دو را در کنار هم قرار دهیم، ذهن به نیکو بودن رفع 

 .شود ی میهمان منتقل مینیازها

و مثال التقابل: قولهم: إذا کان الإحسان إلى الأصدقاء حسنا کانت الإساءة إلى الأعداء حسنة، فإنّ التقابل بین الإحسان و 

 .الإساءة و بین الأصدقاء و الأعداء یستوجب انتقال الذهن من إحدى القضیتین إلى الأخُرى بالمقارنة و المقایسة

تقابل میان نیکی کردن و بدی کردن و «. گر نیکی به دوستان خوب است، بدی به دشمنان نیز خوب استا»مثال تقابل: 

 .شود ذهن، در اثر مقایسه و مقارنه، از یک قضیه به قضیه دیگر منتقل شود نیز تقابل میان دوستان و دشمنان موجب می

منتج لها بأن تکون هذه المقدمّة المفروضة مأخوذة ب. أن تکون المقدمّة مکتسبة شهرتها من قیاس مؤلف من المشهورات 

 .من مقدمّات مشهورة. نظیر المقدمّة النظریة فی البرهان إذا کانت مکتسبة من مقدمّات بدیهیة
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دست آورده باشد؛  دهد، به ب( اینکه مقدمه، شهرت خود را از قیاسی که مقدمات آن مشهور است و آن قضیه را نتیجه می

مۀ مفروض از مقدمات مشهور اخذ شده باشد؛ مانند مقدمۀ نظری در برهان، آنگاه که از مقدمات بدین صورت که مقد

 .شود بدیهی کسب می

 

  349ـ  343، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

حیدری، سید رائد؛ المقرر فی توضیح منطق ) .دمّ و تالیمراد از حدود، اجزاء قضیه است؛ یعنی موضوع و محمول یا مق [6]

  143،ص 3المظفر؛ ج 

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

، 2اضافات علی شیروانی؛ ج در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و [9]

  .195ـ  193ص

ه از کلم« قیاس»، لازم بود در اینجا نیز به جای کلمه 244مقدم در مواردی نظیر صفحه  با توجه به تصحیح آقای منتظری [10]

  .استفاده شود« حجت»

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .مبادی نخستین صنعت جدل، مشهورات و مسلمّات هستند .1

مسلمّات، بیشتر اختصاص به توانند از مشهورات در قیاس خود استفاده کنند ولی استفاده از  هم سائل و هم مجیب می .2

 .سائل دارد

کارگیری قضایایی که  تواند از مشهورات صرفه و نیز مشهورات حقّه استفاده کند، ولی به جدلی در قیاس خود می .3

 .حقیقت دارند ولی غیر مشهورند، نادرست و در اصطلاح مغالطه است

باشد که  سبب و عاملی خارج از ذات قضیه میاز آنجا که شهرت، امری عارضی برای یک قضیه است، نیازمند  .4

 .مأنوس با اذهان باشد و به راحتی ادراک شود

توانند در مقدمات  ماند( می فقط مشهورات حقیقی )قضایایی که حقیقتا شهرت دارند و بعد از تأمّل شهرتشان باقى می .5

 .به مشهورات در مغالطهکار روند. مشهورات ظاهری در خطابه کاربرد دارند و شبیه  قیاس جدلی به

  .صغرى و کبراى استدلال جدلى را مقدمّات جدل گویند .6

مقدمات اعمّ مطلق نسبت به مبادی هستند؛ زیرا همه مبادى جدل صلاحیت دارند که مقدمّه براى استدلال جدلى هم  .7

ها مشهور یا مسلّم بودن  اى از آن هباشند، ولی چنین نیست که هر مقدمّۀ جدلى صلاحیت مبدء بودن را دارا باشد؛ بلکه پار

 .کنند را از مشهورات یا مسلمّات اکتساب می

  :منتهى شدن مقدمّات غیرمشهور به مشهورات به یکى از دو نحو ذیل است .8

الف( گاهی مقدمّۀ غیرمشهور، شهرت خود را از راه مقایسه )به لحاظ مشابهت آن دو در حدود یا مقابله( یک غیر 

  .ای مشهورۀ بالقرائن است کند. چنین مقدمه مشهور تحصیل مىمشهور با یک 
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ای که  اند؛ لذا نتیجه ب( گاهی مقدمه شهرت خود را از قیاس دیگری کسب کرده که مقدمات آن قیاس، از مشهورات بوده

 .شود ها به دست آمده، واجد شهرت می از آن

 ((وزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري ح))

 آزمون

 کار رفته در جدل صحیح نیست؟ کدام گزینه دربارۀ مواد به

 الف( استفاده از مسلمّات، بیشتر اختصاص به مجیب دارد

 ب( مبادی نخستین صنعت جدل، مشهورات و مسلمّات هستند

 .خود استفاده کنند توانند از مشهورات در قیاس ج( هم سائل و هم مجیب می

 شود د( استعمال حقیقتی که مشهور نیست، نوعی مغالطه از ناحیه جدلی محسوب می

 تواند مبدأ جدل قرار گیرد؟ کدام قسم از مشهورات می

 الف( شبیه به مشهورات 

 ب( مشهورات ظاهری 

 ج( مشهورات حقیقی 

 د( مشهورات حقیقی و ظاهری 

ها به سبب یک عارض غیر لازم پدید آمده است و با زوال آن، شهرت  که شهرت آن مشهورات ظاهری قضایایی هستند

 .شود نیز زایل می

 درست

 نادرست

، به «ظالم را یاری نکن، اگرچه برادرت باشد»و « برادر خود را، خواه ظالم باشد و خواه مظلوم، یاری کن»قضایای 

 ترتیب از چه نوع مشهوراتی هستند؟

 قی ـ مشهورات ظاهری الف( مشهورات حقی

 ب( مشهورات ظاهری ـ مشهورات حقیقی 

 ج( شبیه به مشهورات ـ مشهورات حقیقی 

 د( مشهورات ظاهری ـ شبیه به مشهورات 

 کدام قسم از مشهورات ـ به ترتیب ـ در صناعت خطابه و صناعت مغالطه کاربرد اختصاصی دارند؟

 الف( مشهورات ظاهری ـ مشهورات حقیقی 

 ب( مشهورات حقیقی ـ شبیه به مشهورات 

 ج( شبیه به مشهورات ـ مشهورات حقیقی 

 د( مشهورات ظاهری ـ شبیه به مشهورات 

چه مبدأ قیاس است معنایش آن است که صلاحیت دارد که مقدمه قیاس قرار گیرد؛ اما لازم نیست هرچه مقدمه  هر آن

 .قیاس است مبدأ آن نیز باشد

 درست

 نادرست

 های تبدیل مقدمّات غیرمشهور به مشهورات نیست؟ کدام گزینه از راه

 الف( کسب شهرت به قرینه تشابه 

 ب( کسب شهرت به قرینه تقابل 



 ج( کسب شهرت به قرینه تباین 

 د( کسب شهرت از قیاس دارای مقدمات مشهور 

 باشد؟ درباره مبادی و مقدمات جدل، کدام گزینه نادرست می

 رخی موارد، قضیه مشهور، حقیقت داردالف( در ب

 تواند از مبادی جدل باشد ب( هر قضیه مشهوری می

 ج( هر قضیه مشهوری دارای یک سبب شهرت است

 نفسه غیر مشهور باشد د( ممکن است مقدمه استدلال جدلی، فی

 : مقدمه 

جدل از جمله مبادیهای گذشته با برخی قواعد و اصول  در درس
[1]
و مقدمات جدل 

[2]
ر این درس ابتدا آشنا شدیم. د

ای است که سائل، عین  مسائل جدل را خواهیم آموخت و سپس بحث از مطالب جدل مطرح خواهد شد. مسأله جدل قضیه

دهد؛ پس مسأله  کند و پس از اعتراف مجیب، آن را مقدمه قیاس جدلی قرار می آن یا مقابل آن را در حال سؤال ذکر می

اف مجیب و مقدمه جدل همان مسأله جدل است، بعد از اعتراف مجیب. مطالب جدل همان مقدمه جدل است، قبل از اعتر

گر گستره وسیع استدلال جدلی در همه علوم و فنون و سودمندی جدل در اکثر معارف است. برخی از  جدل نیز بیان

 .شوند که در این درس بیان خواهند شد قضایا از مطالب جدل استثنا می

 :پس از فراگیری این درس بتواند رود از دانش پژوه انتظار می

 مسأله جدل را تعریف کرده و نسبت آن را با مقدمه جدل تبیین کند؛ .1

 بیان کند اجتناب از سؤال دربارۀ چه قضایایی بهتر است؛ .2

 .گستره مطالب در قیاس جدلی را تبیین کند و استثنائات مطالب جدل را ذکر نماید .3

 

  .نامه ر.ک: دانش [1]

  .نامه ر.ک: دانش [2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 مشهورات حاصل از جدل .1

توان با استدلال جدلی اثبات کرد. مشهورات حقیقی  مصنف فرمودند که قضایای مشهورات حقیقی و مطلق را نمی

ها هم شهرتشان باقى است. در مقابل  بعد از تأمّل و تعمّق در حدود و اطراف آنقضایایی هستند که حقیقتا شهرت دارند و 

شوند ولى با  این مشهورات، مشهورات ظاهری )قضایایی که در ظاهر امر و در بدو نظر، جزء مشهورات محسوب می

رت خود را از یک شود( و نیز شبیه به مشهورات )قضایایى که شه ها، شهرتشان زائل می دقتّ و تأمل در اطراف آن

باشد، کسب کرده و لذا شهرت آن، مخصوص به زمانى  عامل خارجى عارضى که از اعراض مفارق و قابل زوال مى

است که آن سبب شهرت موجود باشد( قرار دارند. لازمه کلام مصنف آن است که این دو قسم از مشهورات را با 

 .توان اثبات کرد استدلال جدلی می
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ها  ها مشهورات محدود )که شهرت آن قضایایی هستند که برای همگان شهرت دارند و در مقابل آن مشهورات مطلق نیز

اختصاص به گروه خاصی از مردم دارد( قرار دارند که این قسم نیز صلاحیت دارد که با حجت جدلی اثبات شود و با 

بات شوداستفاده از یک مشهور اعرف، اظهر و اشهر، شهرت این قضایا برای منکرین اث
[1]
. 

 وجه دیگر توصیه به عدم سؤال از حقیقت و علیّت اشیاء .2

سؤالی به مقام تعلیم و  های مصنف به سائل آن است که از حقیقت و علیت اشیاء سؤال نکند؛ زیرا چنین یکی از توصیه

باشد. وقتی سائل از حقیقت و  تربیت مرتبط است و مناسب صناعت جدل که در آن قصد غلبه بر خصم وجود دارد، نمی

نمایاند که او جهل نسبت به حقایق  علیت اشیاء سؤآل کند، جایگاه او نزد عموم مردم تضعیف خواهد شد؛ زیرا چنین می

و از این جهت در بحث جدلی، به نوعی از پیش بازنده خواهد شد ها دارد های آن اشیاء و علت
[2]
. 

 

 

 .147، ص3/ حیدری، سید رائد؛ المقرر فی توضیح منطق المظفر؛ ج 347ـ  346، ص 2برگرفته از: شرح منطق مظفر، ج [1]

 

  .385، ص4 ری، سید کمال؛ شرح كتاب المنطق؛ جحید [2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مسائل جدل

اى هر قضیه
[2]

را که شخص سائل
[3]

عین
[4]
به  .شود نامیده می« مسأله جدل»دهد،  آن یا مقابل آن را مورد سؤال قرار مى 

آیا بدی کردن به »، سوال از عین قضیه است و سؤال: «آیا نیکی کردن به دوستان شایسته است؟»عنوان مثال سؤال: 

 .، سؤال از مقابل این قضیۀ مشهور است«دشمنان شایسته است؟

هنگامى که مجیب
[5]

آن قضیه را تصدیق کرد، شخص سائل همین قضیۀ مورد اعتراف خصم را به عنوان جزء و مقدمّۀ 

حجت
[6]

مقدمّۀ »برد تا مجیب را محکوم سازد. در این مرحله همان قضیه که مسئله جدلى بود،  کار مى و استدلال خود به

 جدل
[7]

 .گردد مى«

نحاء، مستقیم یا غیرمستقیم، به هدف سائل مرتبط اى که به نحوى از ا مسائل جدل داراى گستره وسیعى است. هر قضیه

شود و در رابطه با نقض وضع موجود، سائل را کمک کند، صلاحیت دارد که با ادات استفهام مورد سؤال سائل واقع 

شود از پرسش درباره چند دسته از قضایا دورى  ها. ولی به سائل توصیه مى شوند؛ حال از خود آن قضایا یا مقابلات آن

  :؛ از جملهکند
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سزاوار نیست سائل مشهورات .۱
[8]
؛ زیرا ها بیان کند را مورد سؤال قرار دهد تا مجیب نظر خود را در مورد آن 

که مجیب را  ید قرار دادن است و همین امر زمینۀ خوبى است براى ایناستفهام از این امور سبب در معرض شک و ترد

 .تشجیع نموده و به او جرئت انکار این امر مشهور و مسلّم را بدهد

ممکن است مجیب در « آیا احسان به دوست بایسته است؟»یا « آیا عدل حُسن دارد یا خیر؟»به عنوان مثال اگر بپرسد 

  .«حُسن احسان به رفیق مقبول نیست»یا « نیستحسن عدل مقبول »جواب بگوید: 

البته اگر مضطر و ناچار به فهمیدن نظر مجیب در مورد قضیه مشهوری شد، لازم است به نحو مستقیم آن قضیه را 

ها برای نقض وضع  مورد سؤال قرار ندهد بلکه آن را به عنوان تمهید و مقدمّه براى قواعدى که درصدد استفاده از آن

  .ها معترف باشد ناچار باید بدان کار برد و چنان بنمایاند که این مشهورات، مسلّم هستند و هر کس به ت، بهمجیب اس

از ماهیت .2
[9]
اشیاء و نیز از لمّیت و علیّت 

[10]
؛ زیرا چنین سؤالاتی متناسب مقام تعلیم و تعلّم اشیاء نیز سؤال نکند 

و با مقام جدل که بنیان آن بر  کدام قصد غلبه و الزام دیگرى را ندارند، پرسد تا بداند و هیچ است که متعلّم از معلّم مى

ظفر و غلبه بر خصم است، سازگار نیست
[11]

.  

ت استفسار ماهیت شیء از چه نیاز به سؤال از ماهیت شیء باشد، باید در قالب پرسش از معنای لفظ، یا به صور چنان

اگر به »یا بگوید:  «آیا به نظر شما انسان حیوان ناطق است یا خیر؟»نظر خصم مطرح شود. به عنوان مثال سؤال کند: 

 .«عقیدۀ شما حدّ تامّ انسان، حیوان ناطق نیست پس چیست؟

نظر خصم در این باره مطرح کند، نه در موارد نیاز به سؤال از علیّت نیز باید سؤال خود را در قالب پرسش از رأی و 

به نظر شما علتّ سوختن اشیاء، آتش است یا »به عنوان مثال سؤال کند  .که اصل علیّت را مورد سؤال قرار دهد آن

 .«خیر؟

  

ترجمه
2][1

 

 مسائل جدل

 مسائل الجدل

و بعد أن یسلّم بها المجیب « مسألة الجدل»کلّ قضیة کان السائل قد أورد عینها فی حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنهّا تسمّى 

 .«مقدمّة الجدل»و یجعلها السائل جزءا من قیاسه، هی نفسها تسمّى 

 مسائل جدل

که  شود؛ و پس از آن خوانده می« مسألۀ جدل»آورد،  قابل آن را میای که سائل در حال سؤال، عین آن یا م هر قضیه

 .نامند می« مقدمۀ جدل»مجیب به آن اعتراف کرد، و سائل آن را جزئی از قیاس خود قرار داد، همان را 

بعض لها ارتباط فی نقض الوضع الذی یراد نقضه تصلح أن تقع موردا لسؤال السائل، و لکنّ   إذا عرفت ذلک فکلّ قضیة

القضایا یَجدرُُ به
[13]
 :أن یتجنبّها نذکر بعضها 

خواهد آن را نقض کند، ارتباطی  ای که با نقض وضعی که سائل می که این مطالب را دانستی پس هر قضیه پس از آن

ها اجتناب شود. برخی  تواند مورد سؤال سائل قرار گیرد. اما بعضی از قضایا هست که خوب است از آن داشته باشد، می

 :کنیم از این قضایا را ذیلاً ذکر می

منها: أنّه لا ینبغی للسائل أن یجعل المشهورات موردا لسؤاله، فإنّ السؤال عنها معناه جعلها فی معرض الشک و التردید، 

عُ المجیب على إنکارها و مخالفة المشهور. فلو التجأ السائل لإیراد المشهورات فلیذکرها على سبیل التمهید و ه ذا ما یشَُجِّ

 .للقواعد التی یرید أن یستفید منها لنقض وضع المجیب. باعتبار أنّ تلک المشهورات مفروغ عنها لا مفرّ من الاعتراف بها
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رد سؤال قرار دهد؛ زیرا سؤال از مشهورات، این قضایا را در معرض شک و شایسته نیست سائل، مشهورات را مو

شود. و اگر سائل بخواهد به مشهورات  دهد؛ و این موجب جرأت مجیب بر انکار و مخالفت با مشهور می تردید قرار می

ض وضع مجیب استفاده ها برای نق خواهد از آن ها را به صورت مقدمه برای قواعدی ذکر کند که می تمسک کند، باید آن

 .ها نیست ای از اعتراف به آن که مشهورات مسلّم بوده و چاره کند؛ به اعتبار آن

و منها: أنّه لا ینبغی له أن یسأل عن ماهیة الأشیاء و لا عن لمّیتها
[14]

علیّتها( لأنّ مثل هذا السؤال إنمّا یرتبط بالتعلّم و  )

 .الاستفادة لا بالجدل و المغالبة

هایی مربوط به مقام یادگیری و استفاده  ها پرسش کند؛ زیرا چنین سؤال شایسته نیست سائل از ماهیت اشیاء و یا علتّ آن

 .است، نه مقام جدل و غلبه بر خصم

هیة لو احتاج إلیه فینبغی أن یضعه على سبیل الاستفسار عن معنى اللفظ، أو على سبیل السؤال عن رأیه بل السؤال عن الما

لو لم یکن حدّ »أو یسأل هکذا: « هل تقول أنّ الإنسان هو الحیوان الناطق أو لا؟»و قوله فی الماهیة، بأن یسأل هکذا: 

 .«الإنسان هو الحیوان الناطق فما حدهّ إذن؟

م نیاز به سؤال از ماهیت شیء باشد، باید در قالب پرسش از معنای لفظ، یا به صورت سؤال از رأی و نظر بلکه اگر ه

گویید انسان همان حیوان ناطق  آیا شما می»خصم دربارۀ ماهیت شیء مطرح شود؛ به این صورت که سائل بگوید: 

 .«چیست؟ اگر حدّ انسان همان حیوان ناطق نباشد، پس»یا بگوید: « است، یا نه؟

 .و کذلک السؤال فی اللمّیة لابدّ أن یجعل السؤال عن قوله و رأیه فیها لا عن أصل العلیّة

در مورد سؤال از علیّت نیز باید سؤال خود را در قالب پرسش از رأی و نظر خصم در این باره مطرح کند، نه اصل 

 .علیّت را مورد سؤال قرار دهد

 

  .352ـ  349، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .«وجه دیگر توصیه به عدم سؤال از حقیقت و علیّت اشیاء»افزائی، عنوان  دانش :ر.ک [11]

، 2شیروانی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی  [12]

  .197ـ  196ص 

جَدرَُ بـ: مناسب بودن، خوب بودن؛ شایسته بودن، سزاوار بودن؛ زیبنده بودن، بهتر بودن، مقتضی بودن )برای کسی یا  [13]

  (122رنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ صچیزی(. )آذ

« کمّیة» که چنان باشد. هم می« علیّت»شود و به معنای  ساخته می« یة»و « لم»مصدر جعلی است که از ضمیمه  «لمّیة »[14]

  .شود ساخته می« یة»و « کم»مصدری جعلی است و از ضمیمه 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 ر  
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مسائل جدل

اى هر قضیه
[2]

را که شخص سائل
[3]

عین
[4]
به  .شود نامیده می« مسأله جدل»دهد،  آن یا مقابل آن را مورد سؤال قرار مى 

آیا بدی کردن به »، سوال از عین قضیه است و سؤال: «آیا نیکی کردن به دوستان شایسته است؟»عنوان مثال سؤال: 

 .، سؤال از مقابل این قضیۀ مشهور است«دشمنان شایسته است؟

هنگامى که مجیب
[5]

آن قضیه را تصدیق کرد، شخص سائل همین قضیۀ مورد اعتراف خصم را به عنوان جزء و مقدمّۀ 

حجت
[6]

مقدمّۀ »برد تا مجیب را محکوم سازد. در این مرحله همان قضیه که مسئله جدلى بود،  کار مى هو استدلال خود ب

 جدل
[7]

 .گردد مى«

نحوى از انحاء، مستقیم یا غیرمستقیم، به هدف سائل مرتبط اى که به  مسائل جدل داراى گستره وسیعى است. هر قضیه

شود و در رابطه با نقض وضع موجود، سائل را کمک کند، صلاحیت دارد که با ادات استفهام مورد سؤال سائل واقع 

دورى  شود از پرسش درباره چند دسته از قضایا ها. ولی به سائل توصیه مى شوند؛ حال از خود آن قضایا یا مقابلات آن

  :کند؛ از جمله

سزاوار نیست سائل مشهورات .۱
[8]
؛ زیرا ها بیان کند را مورد سؤال قرار دهد تا مجیب نظر خود را در مورد آن 

که مجیب را  شک و تردید قرار دادن است و همین امر زمینۀ خوبى است براى این استفهام از این امور سبب در معرض

 .تشجیع نموده و به او جرئت انکار این امر مشهور و مسلّم را بدهد

ممکن است مجیب در « آیا احسان به دوست بایسته است؟»یا « آیا عدل حُسن دارد یا خیر؟»به عنوان مثال اگر بپرسد 

  .«حُسن احسان به رفیق مقبول نیست»یا « دل مقبول نیستحسن ع»جواب بگوید: 

البته اگر مضطر و ناچار به فهمیدن نظر مجیب در مورد قضیه مشهوری شد، لازم است به نحو مستقیم آن قضیه را 

ع ها برای نقض وض مورد سؤال قرار ندهد بلکه آن را به عنوان تمهید و مقدمّه براى قواعدى که درصدد استفاده از آن

  .ها معترف باشد ناچار باید بدان کار برد و چنان بنمایاند که این مشهورات، مسلّم هستند و هر کس به مجیب است، به

از ماهیت .2
[9]
اشیاء و نیز از لمّیت و علیّت 

[10]
؛ زیرا چنین سؤالاتی متناسب مقام تعلیم و تعلّم اشیاء نیز سؤال نکند 

ندارند، و با مقام جدل که بنیان آن بر کدام قصد غلبه و الزام دیگرى را  پرسد تا بداند و هیچ است که متعلّم از معلّم مى

ظفر و غلبه بر خصم است، سازگار نیست
[11]

.  

به صورت استفسار ماهیت شیء از  چه نیاز به سؤال از ماهیت شیء باشد، باید در قالب پرسش از معنای لفظ، یا چنان

اگر به »یا بگوید:  «آیا به نظر شما انسان حیوان ناطق است یا خیر؟»نظر خصم مطرح شود. به عنوان مثال سؤال کند: 

 .«عقیدۀ شما حدّ تامّ انسان، حیوان ناطق نیست پس چیست؟
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رأی و نظر خصم در این باره مطرح کند، نه  در موارد نیاز به سؤال از علیّت نیز باید سؤال خود را در قالب پرسش از

به نظر شما علتّ سوختن اشیاء، آتش است یا »به عنوان مثال سؤال کند  .که اصل علیّت را مورد سؤال قرار دهد آن

 .«خیر؟

  

ترجمه
[12]

 

 مسائل جدل

 مسائل الجدل

و بعد أن یسلّم بها المجیب « مسألة الجدل»کلّ قضیة کان السائل قد أورد عینها فی حال سؤاله أو أورد مقابلها فإنهّا تسمّى 

 .«مقدمّة الجدل»و یجعلها السائل جزءا من قیاسه، هی نفسها تسمّى 

 مسائل جدل

که  شود؛ و پس از آن خوانده می« مسألۀ جدل»آورد،  آن یا مقابل آن را میای که سائل در حال سؤال، عین  هر قضیه

 .نامند می« مقدمۀ جدل»مجیب به آن اعتراف کرد، و سائل آن را جزئی از قیاس خود قرار داد، همان را 

و لکنّ بعض لها ارتباط فی نقض الوضع الذی یراد نقضه تصلح أن تقع موردا لسؤال السائل،   إذا عرفت ذلک فکلّ قضیة

القضایا یَجدرُُ به
[13]
 :أن یتجنبّها نذکر بعضها 

رتباطی خواهد آن را نقض کند، ا ای که با نقض وضعی که سائل می که این مطالب را دانستی پس هر قضیه پس از آن

ها اجتناب شود. برخی  تواند مورد سؤال سائل قرار گیرد. اما بعضی از قضایا هست که خوب است از آن داشته باشد، می

 :کنیم از این قضایا را ذیلاً ذکر می

ید، منها: أنّه لا ینبغی للسائل أن یجعل المشهورات موردا لسؤاله، فإنّ السؤال عنها معناه جعلها فی معرض الشک و الترد

عُ المجیب على إنکارها و مخالفة المشهور. فلو التجأ السائل لإیراد المشهورات فلیذکرها على سبیل التمهید  و هذا ما یشَُجِّ

 .للقواعد التی یرید أن یستفید منها لنقض وضع المجیب. باعتبار أنّ تلک المشهورات مفروغ عنها لا مفرّ من الاعتراف بها

ت را مورد سؤال قرار دهد؛ زیرا سؤال از مشهورات، این قضایا را در معرض شک و شایسته نیست سائل، مشهورا

شود. و اگر سائل بخواهد به مشهورات  دهد؛ و این موجب جرأت مجیب بر انکار و مخالفت با مشهور می تردید قرار می

برای نقض وضع مجیب استفاده ها  خواهد از آن ها را به صورت مقدمه برای قواعدی ذکر کند که می تمسک کند، باید آن

 .ها نیست ای از اعتراف به آن که مشهورات مسلّم بوده و چاره کند؛ به اعتبار آن

و منها: أنّه لا ینبغی له أن یسأل عن ماهیة الأشیاء و لا عن لمّیتها
[14]

علیّتها( لأنّ مثل هذا السؤال إنمّا یرتبط بالتعلّم و  )

 .الاستفادة لا بالجدل و المغالبة

هایی مربوط به مقام یادگیری و استفاده  ها پرسش کند؛ زیرا چنین سؤال شایسته نیست سائل از ماهیت اشیاء و یا علتّ آن

 .است، نه مقام جدل و غلبه بر خصم

عن الماهیة لو احتاج إلیه فینبغی أن یضعه على سبیل الاستفسار عن معنى اللفظ، أو على سبیل السؤال عن رأیه بل السؤال 

لو لم یکن حدّ »أو یسأل هکذا: « هل تقول أنّ الإنسان هو الحیوان الناطق أو لا؟»و قوله فی الماهیة، بأن یسأل هکذا: 

 .«الإنسان هو الحیوان الناطق فما حدهّ إذن؟

ه اگر هم نیاز به سؤال از ماهیت شیء باشد، باید در قالب پرسش از معنای لفظ، یا به صورت سؤال از رأی و نظر بلک

گویید انسان همان حیوان ناطق  آیا شما می»خصم دربارۀ ماهیت شیء مطرح شود؛ به این صورت که سائل بگوید: 

 .«اشد، پس چیست؟اگر حدّ انسان همان حیوان ناطق نب»یا بگوید: « است، یا نه؟
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 .و کذلک السؤال فی اللمّیة لابدّ أن یجعل السؤال عن قوله و رأیه فیها لا عن أصل العلیّة

در مورد سؤال از علیّت نیز باید سؤال خود را در قالب پرسش از رأی و نظر خصم در این باره مطرح کند، نه اصل 

 .علیّت را مورد سؤال قرار دهد

 

  .352ـ  349، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .«وجه دیگر توصیه به عدم سؤال از حقیقت و علیّت اشیاء»افزائی، عنوان  دانش :ر.ک [11]

، 2شیروانی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی  [12]

  .197ـ  196ص 

جَدرَُ بـ: مناسب بودن، خوب بودن؛ شایسته بودن، سزاوار بودن؛ زیبنده بودن، بهتر بودن، مقتضی بودن )برای کسی یا  [13]

  (122رنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ صچیزی(. )آذ

« کمّیة» که چنان باشد. هم می« علیّت»شود و به معنای  ساخته می« یة»و « لم»مصدر جعلی است که از ضمیمه  «لمّیة »[14]

  .شود ساخته می« یة»و « کم»مصدری جعلی است و از ضمیمه 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

  .شود نامیده می« مسأله جدل»دهد،  اى را که شخص سائل عین آن یا مقابل آن را مورد سؤال قرار مى هر قضیه .1

مشهورات؛ ماهیت و علیّت  :شود از پرسیدن درباره چند دسته از قضایا دورى کند؛ از جمله به سائل توصیه مى .2

 .اشیاء

 .استدلالات جدلى داراى باب واسعى است و در کلیه علوم و فنون، نافع و سودمند است .3

  :توان برشمرد د زیر را میآیند. از جمله این قضایا موار دست نمی برخی از قضایا توسط جدل به .4

الف( حجت جدلی در برابر کسی که مشهورات حقیقی و مطلق را انکار کند، سودمندی ندارد؛ زیرا معنای اقامه حجت 

که بنابر فرض، او منکر آنها است. در مواجهه با چنین اشخاصی،  جدلی، ارجاع خصم به قضایای مشهور است؛ درحالی

 .کند، بهره برد عقاب، استهزاء یا احساس امری که آن را انکار می های دیگری مانند باید از راه

داند و یا به  اند، در برابر کسی که آن را مشهور نمی البته در مشهوراتی که محدود به گروهی هستند یا مورد اختلاف

 .توان از قیاس جدلی بهره برد کند، می مشهور بودن آن اعتراف نمی

ى ریاضى و قضایاى تجربى از قبیل شیمی و مکانیک نادرست است؛ زیرا این قضایا ب( استفاده از جدل در قضایا

 .مبتنی بر حسّ و تجربه هستند
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 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 ٣1آزمون

 دهد، چه نام دارد؟ سؤال قرار مى قضایایى را که شخص سائل عین آن یا مقابل آن را مورد

 الف( مطالب جدل 

 ب( مسائل جدل 

 ج( مبادی جدل 

 د( مقدمات جدل 

آورد اعتراف کرد، و سائل آن را  ای که سائل در حال سؤال، عین آن یا مقابل آن را می که مجیب به قضیه پس از آن

 .نامند جزئی از قیاس خود قرار داد، آن قضیه را مقدمۀ جدل می

 درست

 نادرست

 سائل از پرسیدن درباره کدام دسته از قضایای زیر لازم نیست اجتناب کند؟

 الف( قضایای مشهور 

 ب( لمّیّت اشیاء 

 ج( ماهیت اشیاء 

 د( نقضِ وضع موجود 

 تر است؟ کدام سؤال در مقام جدل مناسب

 الف( آیا عدل حُسن دارد؟ 

 ب( حد تام حیوان چیست؟ 

 سوختن اشیاء چیست؟ج( علتّ 

 د( آیا به نظر شما انسان حیوان ناطق است یا خیر؟ 

 توان اثبات کرد؟ یک از موارد زیر را با استدلال جدلی نمی کدام

 الف( مسائل سیاسی 

 ب( معارف دینی 

 ج( مشهورات حقیقی و مطلق 

 د( مشهورات محدود و یا مورد اختلاف 

 چه نوع قضایایی است؟ اقامۀ استدلال جدلی، ارجاع خصم به

 الف( یقینیات 

 ب( متواترات 

 ج( مشهورات 

 د( مظنونات 

 در برابر چه کسی ممکن است قضیۀ مشهور با استفاده از قیاس جدلی طلب شود؟ 

 الف( سائل 

 ب( واضع 

 ج( مشاغب 



 د( مغالط 

 آیند؟ کدام دسته از قضایای زیر با استدلال جدلی به دست می

 الف( قضایای مکانیک 

 ب( قضایاى فلسفی 

 ج( قضایاى ریاضى 

 د( قضایای مبتنی بر تجربه 

 : مقدمه

در دروس گذشته با مبادی، مقدمات، مطالب و مسائل جدل
[1]
که همگی از اصول و قواعد جدل هستند، آشنا شدیم. جدل  

 کشد تا در نهایت هایى را پیش مى صناعتی است که متکی به مشهورات و مسلمات است. در جدل، سائل تدریجاً پرسش

به مقصود خود که اسکات خصم است، نزدیک شود و با مهارت، مجیب را به سوى اعتراف و تسلیم به مقدماتى که 

مستلزم نقض وضع
[2]

دهد تا  ب به آنها اعتراف کرده، استدلالی جدلى تشکیل مىگاه با مقدماتى که مجی است سوق دهد؛ آن

کوشد تا وضع خود را از راه تشکیل استدلالی از مشهوراتِ مورد  به وسیله آن وضع او را نقض کند و مجیب هم مى

دف یابی به ه ای از قواعد و اصول، شخص توانایی دست قبول سائل حفظ کند و تن به الزام ندهد. به صرف دانستن پاره

از جدل را ندارد بلکه برای این مهم، تحصیل ملکۀ این صناعت لازم است که چندان امر سهل و آسانی نیست بلکه مانند 

های مکرر و مستمر است. در این درس و درس آینده ابزارها و ادواتی ذکر  ملکۀ سایر صناعات، در گرو تمرین

سزایی در حصول ملکۀ جدل خواهد  ها نقش به ر اجرای آنهای مذکور است، و سعی و تلاش د شود که محور تمرین می

 .داشت

یابی به ابزارهای جدل مطرح  در این درس ابتدا و به عنوان مقدمه، بحث از لزوم تلاش و جُهد عملی برای دست

شود. سپس ابزار اول )لزوم تحصیل انواع مشهورات در علوم و فنون مختلف( تشریح خواهد شد و بعد از آن با  می

 .بزار دوم )ملکه تمییز و تشخیص معانی الفاظ( آشنا خواهیم شدا

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس بتواند

 نقش ابزارهای جدل را در تحصیل ملکۀ جدل تبیین کند؛ .1

 د؛ضرورت آشنایی با انواع مشهورات از ابواب مختلف و تمایز اقسام مشهورات از یکدیگر را ذکر کن .2

 .ها را بیان کند ضرورت آشنایی با اقسام مختلف الفاظ و نیز احوال آن .3

 

  .نامه ر.ک: دانش [1]

  .نامه ر.ک: دانش [2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 مثالی برای لزوم تمرین برای تحصیل ملکه .1

یابی به  ها نیست و انسان برای دست شناخت این ابزار به معنای داشتن آنمصنف قبل از بیان ابزار جدل بیان کردند که 

ای در قیاس در فروع بود، به نحوی که اگر قصد  این ابزار باید تلاش و ممارست کند. نقل شده که اباحنیفه دارای ملکه
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که و قدرت او بر قیاس نبود، توانست این کار را انجام دهد. اگر این مل کرد که اثبات کند یک تکه چوب، طلاست، می می

توانست که موسس مذهبی باشد که اکنون برخی از اهل سنت از او پیروی کنند. این بدان معناست که او فقط  نمی

اصطلاح قیاس را بلد نبود بلکه علاوه بر آن، با تمرین و ممارست، ملکۀ قیاس را برای خود حاصل کرده بود
[1]
. 

 طریقه استنباط مشهورات متعدد .2

مصنف فرمودند که مجادل باید قدرت استنباط مشهورات را داشته باشد تا بتواند بر مشهورات جدیدی دست یابد. در 

شوند. مجادل باید مواضع  که مشهورات حقیقی متعددی به آن مستند میای است  مباحث آینده خواهد آمد که موضع قاعده

تواند  فقیه اصولی که نمی  چنان ها قضایای مشهوری برای وقت نیاز استنباط کند. هم را نزد خود حفظ کند تا بتواند از آن

ها  رد تا بتواند با کمک آنگی مسائل گسترده فرعی را به حافظه بسپارد، و از این جهت قواعد اصولی و فقهی را فرا می

تواند تمام مشهورات در هر  حکم شرعی هر فرعی از فروع مختلف را استنباط کند. در این مقام نیز مجادل نمی

ها به عنوان قواعدی عام  صناعت، علم و مذهبی را حفظ کند؛ پس باید مواضع را حفظ و یادآوری کند تا بتواند از آن

هره گیردبرای استنباط مشهورات جزئی ب
[2]
. 

 ثمره شناخت معانی الفاظ مشترک .3

ر گردد ه ها روشن نبودن معنای لفظ و عدم تحقیق در آن است. این امر موجب می ها و کشمکش منشأ بسیاری از درگیری

یک از طرفین بحث یک معنا را در نظر بگیرد و گمان برد که مقصود طرف دیگر نیز همین معناست، و همین معنا 

هایی برگیرد و  تواند پرده از چنین مغالطه محل بحث و اختلاف است. اما کسی که به خوبی با احوال لفظ آشناست، می

 .طرفین بحث را به نقطۀ مشترکی برساند

ها دانسته  دقیق، واجب است ابتدا محل نزاع تحریر و روشن شود و نظر هر یک از صاحبان نظریهدر هر بحث علمی 

ها مناقشه و اشکال شود؛ در غیر این صورت هیچ ثمره علمی بر آن بحث مترتب نخواهد شد  شود، سپس در نظریات آن

 .و نزاع معنایی نخواهد داشت

فلسفی واقع شده است؛ از آنجا که یکی از دو طرفی که با یکدیگر اختلاف ها در مباحث  در موارد بسیاری این درگیری

چنین در مسایل عرفانی، برخی از عرفا وحدت  کند. هم کند و دیگری چیز دیگری را نفی می دارند، چیزی را اثبات می

که معنای وحدت وجود  کنند کنند؛ زیرا گمان می کنند و گروهی دیگر حملات شدیدی به این نظریه می وجود را اثبات می

آن است که هر چه در عالم هستی وجود دارد، وهم و خیال است و واقعیتی ندارند، و انبیا و ائمه )علیهم السلام( و هیچ 

که انصاف آن است که گوینده وحدت وجود، این معنا را قصد نکرده است  انسان یا شیء دیگری واقعیتی ندارد؛ درحالی

مقصود از وحدت وجود و روشن نشدن محل نزاع، این درگیری بین معتقد به وحدت شخصی  دلیل اختلاف در فهم و به

اند که دیگری آن را قصد  وجود و انکار کنندۀ آن، واقع شده است. پس هر یک از دو گروه معنایی از این لفظ، قصد کرده

تلاف واقع شده است. کسی که نکرده است و هر یک خیال کرده که مقصود هر دو یک معنای یکسانی است که محل اخ

 .تواند مثل این مغالطات را کشف کند و بین دو گروه سازش ایجاد کند آگاه به احوال الفاظ باشد، می

شمارد، مرادش  توان برای این مطلب به نزاع در مسأله جواز دیدن خداوند مثال زد. شاید کسی که دیدن را جایز می می

که  که برخی از اشاعره برای رهایی از اشکال، چنین ادعایی دارند. درحالی شد؛ چناندیدن قلبی به معنای ادراک عقلی با

که دارای  دانند، دیدن به معنای ادراک با چشم است. پس تفصیل معنای دیدن و بیان این مقصود کسانی که آن را محال می

است که اختلاف در بسیاری از مباحث  چنین ممکن برد. و این باشد، گاهی اختلاف و مغالطه را از بین می دو معنا می

از فواید ابزار دوم است  کشف شود. این مطلب
[3]
. 

 

  .396، ص4 حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق، ج [1]

  .398، ص4 شرح کتاب المنطق، ج [2]

/ شرح  214، ص2/ مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج 398مظفر، محمدرضا؛ المنطق؛ ص [3]

  .407ـ  406، ص4 کتاب المنطق، ج

 ((مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به ))

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249298/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3


  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 ابزار و ادوات صناعت جدل 

در مباحث پیشین گذشت که صناعت جدل
[2]
بر دو دسته از مبادى تصدیقى بدیهى 

[3]
سلمّاتمتکّى است: م 

[4]
و 

مشهورات
[5]

لکهمجادل بر شخصی صادق است که م .
[6]
صناعت جدل را کسب کند؛ بدین صورت که اگر سائل 

[7]
 

کار گیرد  است، بتواند مشهورات و مسلمات را در هنگام ضرورت و نیاز در مقام مجادله با رقیب و احتجاج بر خصم به

و اگر مجیب
[8]
اب و فرار از مغلوبیت و تسلیم در برابر خصم استفاده کند. تحصیل چنین است، بتواند از آنها در مقام جو 

ـ برخلاف آنچه در نظر اولیه ممکن است به ذهن آید ـ آسان و ساده نیست؛ بلکه مانند سایر ملکات در همه   ای ملکه

صناعات )طبابت، خیاطت، قضاوت، عدالت
[9]

، اجتهاد
[10]

و...( نیاز به تمرین متمادی و ممارست فراوان دارد
[11]
. 

کار  ای که بتوان به دقت، سرعت و سهولت قواعد آن را به گونه یابی به ملکه صناعت جدل و مهارت یافتن در آن به دست

ها بحث  ه به تفصیل از آنگرفت، منوط به مجهز شدن و تسلط یافتن بر ابزارهایی است که در این درس و درس آیند

 .شود می

ها  های آن قبل از بیان این ابزارها )ادَوَات( لازم است به عنوان مقدمه ذکر شود که ابزار جدل به مجرد آشنایی با ویژگی

یابی به این ابزارها متوقف بر تلاش و جُهد عملی اشخاص است تا در هنگام ضرورت و  شود؛ بلکه دست تحصیل نمی

ای برای بریدن چوب است،،  که وسیله« ارّه»که صرف شناخت معنای  چنان زارها در شخص حاضر باشند. همنیاز این اب

گردد که این ابزار در خارج نزد او حاضر شود و برای آن شخص، چوب ببرُد. بلکه کسی قادر به بریدن  سبب نمی

از آن بهره گیرد. البته شناخت معنا و  دست آورد و برای بریدن چوب چوب است که در خارج خودِ این ابزار را به

 .یابی به آن ابزار و استفادۀ مناسب از آن است اى براى دست دانستن اوصاف یک ابزار مقدمّه

ترجمه
[12]

 

 ابزار و ادوات جدل

واتأد
[13]

 هذه الصناعة و الموضع

عرفنا انّ الجدل یعتمد على المسلمّات و المشهورات غیر أنّ حصول ملکَة هذه الصناعة ـ بأن یتمکن المجادل من الانتفاع 

المسلمّات فی وقت الحاجة عند الاحتجاج على خصمه أو عند الاحتراز من الانقطاع و المغلوبیة ـ لیس بالمشهورات و 

بالأمر الهیِّن
[14]
  .کما قد یبدو لأوّل وهلة 

 «موضع»و « این صناعتادوات ]ابزار[ »

پیش از این دانستیم که جدل بر مسلمات و مشهورات تکیه دارد. اما باید توجه داشت که وقوع ملکۀ این صناعت ـ یعنی 

اینکه مجادل بتواند از مشهورات و مسلمات در صورت لزوم، هنگام احتجاج بر خصم یا احتراز از انقطاع ]بازایستادن 

 .رسد چندان سهل و آسان نیست گونه که در آغاز به نظر می اده کند ـ آناز سخن[ و مغلوب شدن، استف
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بل یحتاج إلى مِرانٍ 
[15]
لمِران موارد أربعة هی أدوات طویلٍ حتىّ تحصل له الملکة شأنَ کلّ ملکة فی کلّ صناعة. و لهذا ا 

للملکَة إذا استطاع الإنسان أن یجوز علیها
[16]
فإنّ لها الأثر البالغ فی حصول الملکة و تمکن الجدلی من بلوغ غرضه. و  

 .نا هذه الأدواتنحن واصفون ه

های مکرر و طولانی است. این تمرین و تکرار در چهار مورد  بلکه مانند ملکۀ هر صناعتی، حصول آن نیازمند تمرین

ها دست یابد، تأثیر زیادی  باید انجام بگیرد، و این موارد در واقع ادوات و ابزار این ملکه هستند؛ و هرگاه انسان بر آن

 .جدلی بر رسیدن به هدف خود دارد. و ما این ابزارها را توصیف خواهیم کرد در حصول ملکه و قادر شدنِ 

و لیعلم الطالب أنّه لیس معنى معرفة وصف هذه الأدوات أنّه یکون حاصلاً علیها فعلاً، بل لابدّ من السعی لتحصیلها بنفسه 

لا یکون ناشرا للخشب، بل الذی ینشره  عملاً و استحضارها عنده، فإنّ من یعرف معنى المِنشار لا یکون حاصلاً لدیه و

 .مَن تمکن مِن تحصیل نفس الآلة و عمل بها فی نشر الخشب. نعم، معرفة أوصاف الآلة طریق لتحصیلها و الانتفاع بها

ها شده است؛  ها و اوصاف این ادوات به معنای آن نیست که او بالفعل واجد آن اما دانشجو باید بداند که شناخت ویژگی

که دانستن  دست آوردن این ادوات انسان باید خودش سعی و تلاش کند و آن را در خود حاضر سازد؛ چنان رای بهبلکه ب

کند که بتواند خودِ این ابزار را  معنای ارّه غیر از داشتن ارّه و غیر از ارّه کردن چوب است. کسی چوب را ارّه می

دست آوردن و استفاده از  ایی با اوصاف یک ابزار، راهی است برای بهکار گیرد. البته آشن گاه آن را به دست آورد و آن به

 .آن

 

  .360ـ  352، ص 2؛ جدر تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :.کر [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .«مثالی برای لزوم تمرین برای تحصیل ملکه»: دانش افزائی، عنوان ر.ک [11]

، 2افات علی شیروانی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اض [12]

  .201ـ  198ص 

  (10)آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص  أداة، ج أدَوَات: ادات، آلت، ابزار؛ ادات. [13]

بهاء، غیر مهم؛ معمولی، ساده،  ارزش؛ غیرقابل توجه؛ کم اهمیت، ناچیز، ناقابل، بی هَینِّ، هَین: آسان، راحت، سهل؛ بی [14]

  (1170ـ فارسی؛ صعادی؛ ضعیف، ناتوان؛ خوار، ذلیل. )فرهنگ معاصر عربی 

مهارت؛ تمرین، م شق، کارآموزی، آموزش؛ عادت، آموختگی، خوگیری؛ تجربۀ عملی. )فرهنگ معاصر عربی ـ  :مِران [15]

  (1012فارسی؛ ص

  (158علی: مؤثر واقع شدن، عمل کردن، گرفتن. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص ... :جاز [16]

 ((مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران ))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 ابزار اول

این است که شخص مجادل، در ذهن خود انواعاولین ابزار مورد نیاز در جدل 
[2]

و اصناف
][3

مشهورات، از هر رشته و  

چنین  ها تحصیل کند و در حافظه خود برای وقت نیاز مخزون دارد. هم ها و اختلاف ای را با همه تفاوت در زمینه

مشهورات مطلق
[4]

ت محدودرا از مشهورا
[5]

به مذهب، مسلک یا فنّ و صنعت خاص متمایز سازد تا با هر گروهى و با 

 .صاحب هر صنعتى، از مشهورات مناسب با آن مذهب و صنعت، استفاده کند

هورات حقیقیکه باید مش چنان
[6]
را از مشهورات ظاهری 

[7]
مشهوراتو شبیه به 

[8]
تمیز دهد تا در مقام جدل دچار 

مغالطه
[9]
شده و تنها از دسته اوّل استفاده کند و اگر احیانا خصم او، از مشهورات ظاهری و شبیه به مشهورات استفاده ن 

  .کرد، مغالطه او را آشکار سازد

علاوه بر این موارد، فراگیری راه و رسم استخراج مشهورات لازم است که چگونه توسّط قیاس یا قرائن )قرینۀ 

تشابه
[10]
و تقابل 

[11]
، مشهورات جدید تحصیل کند و حکم شهرت را از یک قضیه(

[12]
ای دیگر تسری دهد به قضیه 

[13]
. 

مشهورات فنون و علوم مختلف را تحصیل نمود و نحوۀ کاربرد آنها را آموخت، در هنگام ضرورت  هنگامى که مجادل،

 .تواند با تشکیل قیاسی جدلی علیه خصم خود احتجاج کند می

این ابزار و وسیله براى شخص مجادل بسیار ضرورى است چون او باید بکوشد تا در محضر مردم مغلوب نشود و 

انقطاع در استدلال، تأنی و درنگ بیش از اندازه در پاسخ دادن و مهلت گرفتن برای یادآوری و  برای این مهم، باید از

  .مراجعه به حکم مشهور و... بپرهیزد

اى است و هرکس در  دلیل مطلب آن است که هدف از جدل )فایق آمدن بر خصم در معرض دیدگان مردم(، آنى و لحظه

دانند؛ لذا با سپری شدن زمان، این هدف  های او را ناصحیح مى ه و استدلالخورد آنجا مغلوب شد، مردم او را شکست

تضییع خواهد شد؛ برخلاف برهان
[14]
یابی به حقیقت که هدف از آن دست 

[15]
و واقعیت است و این هدف منافاتی با تأنّی  

 .شود ای برای شخص محسوب نمی و تأمل و نیز تقاضای فرصت برای مراجعه ـ هر چند طولانی باشد ـ ندارد و نقصیه

در ذهن به هنگام نیاز، قابل تبعیض است؛ بدین معنا که ممکن است مشهوراتی که  حصول ملکۀ حاضر ساختن مشهور

ها حضور ذهن دارد، اختصاص به یک موضوع خاص داشته باشد. برای مثال کسی که در امور  مجادل نسبت به آن

د، و کسی کند، کافی است مشهوراتی را که در خصوص این موضوع سودمند است، در خاطر داشته باش دینی جدل می

کند ممکن است تنها از مشهورات مربوط به این موضوع اطلاع داشته باشد و به همین  که در مسایل سیاسی جدل می

کند، ضرورتی ندارد واجد یک ملکه عام و  ترتیب در سایر آراء و مسایل. بنابراین کسی که در موضوع معینی جدل می

 .دها باش شامل نسبت به همه مشهورات در همه زمینه

 ابزار دوم

خوبى تمیز و تشخیص دهد و براى نیل به  اى باشد که با آن بتواند معانى الفاظ ذیل را به شخص مجادل باید داراى ملکه

 :اهداف خود از آن استفاده کند

  .در لغت عرب برای چندین معنا وضع شده است« عین»به عنوان مثال بداند  :الف( معانى الفاظ مشترک

منقولب( معانى الفاظ 
[16]

اکنون در  مجادل باید بداند که برخی الفاظ در اصطلاح قدیم، داراى معنایی بوده و هم :

  .است اصطلاح جدید، معناى دیگرى دارد و استعمالات جدید، تابع همین معنى
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ج( معناى الفاظ مشکّک
[17]

الفاظى که داراى معناى کلّى هستند و میزان صدق آنها بر افرادشان متفاوت است؛ از قبیل  :

 . ...مفهوم نور، وجود و

متواطی د( معناى الفاظ
[18]

الفاظى که داراى معناى کلّى بوده و صدق آنها بر همۀ افرادشان مساوى است؛ از قبیل  :

 . ...مفهوم کلّى انسان، فرس، غنم و

( معانى الفاظ متباین ه
[19]

جاى دیگرى استعمال  به عنوان مثال بداند کدام دو لفظ داراى معناى متباینى هستند تا یکى را به :

 .نکند

و( معانى الفاظ مترادف
[20]

تا قدرت داشته باشد در موارد نیاز برای مطلبی از چندین لفظ استفاده کند یا خطای خصم را  :

 .آشکار سازد

چنین شخص مجادل باید احوالات مختلف الفاظ مانند انواع و اقسام کنایات هم
[21]

، مجازات
[22]

، استعارات
[23]

 ،

تشبیهات
[24]
یک را بر دیگری  ل لفظ، کدامو... را به نیکی بشناسد. علاوه بر این، باید بداند در موارد تعارض احوا 

ترجیح دهد؛ به عنوان مثال باید بداند در موارد دوران بین اشتراک لفظی
[25]
و اشتراک معنوی 

[26]
یا دوران بین حقیقت و 

مجاز
[27]
و اشتراک لفظی یا دوران بین مجاز قریب 

[28]
و مجاز بعید 

[29]
کدام مورد اولویت دارد و باید مقدم  ...یا

شود
[30]

قواعد و اصول متعدد و مهمی در این زمینه برای تشخیص موارد مذکور وجود دارد که برای تفصیل آن باید  .

های مرتبط، نظیر کتب لغت، صرف به کتاب
[31]

، نحو
[32]

، معانى
[33]

، بیان
[34]

، بدیع
[35]
و اصول مراجعه کرد، و مجال  

 .آن در این نوشتار نیست

ترجمه
[36]

 

 ابزار اول

  :دوات الأربع المطلوبة هی کما یلیو الأ

الأداة الأوُلى: أن یستحضر لدیه أصناف المشهورات من کلّ باب و من کلّ مادةّ على اختلافها، و یعدهّا فی ذاکرته لوقت 

 .الحاجة

 :ادوات چهارگانه صناعت جدل عبارتند از

ها را برای  دست آورد و آن ۀ تنوعی که دارند، بهابزار اول: اینکه انسان انواع مشهورات را از هر باب و هر ماده با هم

 .وقت نیاز در حافظۀ خود آماده نگاه دارد

و أن یفصّل بین المشهورات المطلقة و بین المحدودة عند أهل کلّ صناعة أو مذهب، و أن یمیز بین المشهورات الحقیقیة و 

إلى   رائن، و ینقل حکم الشهرة من قضیةغیرها، و أن یعرف کیف یستنبط المشهور و یحصل على المشهورات بالق

 .أخُرى

و مشهورات مطلق را از مشهوراتی که محدود است و اختصاص به اهل صناعت و مذهب خاصی دارد، جدا سازد؛ و 

توان  شود، و چگونه می نیز مشهورات حقیقی را از مشهورات غیر حقیقی متمایز کند؛ و بداند چگونه مشهور استنباط می

 .مشهورات دست یافت و شهرت یک قضیه را به قضیه دیگر سرایت داد با قرائن به

فإذا کمل له کلّ ذلک و جمعه عنده فإنْ احتاج إلى استعمال مشهور، کان حاضرا لدیه متمکنا به من الاحتجاج على 

 .خصمه

هور داشته باشد نزدش وقتی این امور نزد انسان کامل شد و همه آنها در او جمع گردید، هرگاه نیاز به استعمال یک مش

 .تواند توسط آن بر علیه خصم خود احتجاج کند حاضر بوده و می
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و هذه الأداة لازمة للجدلی، لأنّه لاینبغی له أن ینقطع أمامَ الجمهور، و لایحسن منه أن یتأنّی و یطلب التذکر أو المراجعة 

فإنّه یفوت غرضه و یعدّ فاشلاً 
[37]

؛ لأنّ غایته آنیة، و هی الغلبة على خصمه أمام الجمهور، فیفوت غرضه بفوات 

الأوان
[38]
. 

این ابزار برای مجادل لازم و ضروری است؛ زیرا شایسته نیست او در برابر حاضران در مجلس از سخن بازایستد و 

خوب نیست درنگ کند و برای یادآوری و یا مراجعه فرصت بخواهد؛ چون در این صورت به مقصود خود نخواهد 

غایت جدل که همان چیرگی بر خصم در برابر انظار مردم شود؛ چراکه  رسید، و در انظار ضعیف و ناتوان قلمداد می

  .باشد؛ و لذا با گذشت زمان مقصود او از دست خواهد رفت است، آنی می

على العکس من طالب الحقیقة بالبرهان، فإنّ تأنیّه و طلبه للتذکر و التامّل لاینقصه، و لاینافی غرضه من تحصیل الحقیقة 

 .ولو بعد حین

ا برهان در پی رسیدن به حقیقت است؛ چه درنگ و تقاضای فرصت برای یادآوری و تأمل، چیزی برخلاف کسی که ب

یابی به حقیقت ـ هر چند پس از گذشت  رود و با غرض او که دست شمار نمی ای برای او به کاهد و نقیصه از او نمی

 .زمانی چند است ـ منافات ندارد

استحضار المشهور عند الحاجة( یجوز أن تتبعّض، بأن تکون مستحضرات  و ممّا ینبغی أن یعلم أنّ هذه الملکة )ملکة

المجادل خاصّة بالموضوع المختصّ به، فالمجادل فی الأمُور الدینیة ـ مثلاً ـ یکفی أن یستحضر المشهورات النافعة فی 

 .موضوعه خاصّة

تبعیض است؛ یعنی ممکن است قابل  (شایان توجه است که این ملکه )یعنی حاضر ساختن مشهور به هنگام نیاز

ها حاضر الذهن است، اختصاص به یک موضوع خاص داشته باشد. مثلاً کسی که در  مشهوراتی که مجادل نسبت به آن

  .کند، کافی است مشهوراتی را که در خصوص این موضوع سودمند است، در ذهن داشته باشد امور دینی جدل می

خصوص المشهورات المختصّة بهذا الباب، فیکون صاحب ملکة فی جدل السیاسة و مَن یجادل فی السیاسة إنمّا یستحضر 

فقط... و هکذا فی سائر المذاهب و الآراء. و علیه فلایجب فی الجدلی المختصّ بموضوع أن تکون ملکته عامّة لجمیع 

 .المشهورات فی جمیع العلوم و الآراء

به مشهورات مربوط به این موضوع حاضر الذهن باشد؛ و کند، ممکن است تنها نسبت  و کسی که در سیاست جدل می

در این صورت صاحب ملکۀ جدل تنها در سیاست خواهد بود؛ و به همین ترتیب در سایر مذاهب و آراء. بنابراین برای 

کند، ضرورتی ندارد که واجد یک ملکۀ عام و شامل نسبت به همۀ مشهورات در  کسی که در موضوع خاصی جدل می

 .و نظرات باشد همۀ علوم

 ابزار دوم

الأداة الثانیة: القدرة و القوّة على التمییز بین معانی الألفاظ المشترکة و المنقولة و المشکّکة و المتواطئة و المتباینة و 

 .المترادفة، و ما إلیها من أحوال الألفاظ

، مشکک، متواطی، متباین، مترادف ابزار دوم: توانایی و قدرت بر تشخیص و تمییز میان معنای الفاظ مشترک، منقول

 .و دیگر احوال لفظ

و القدرة على تفصیلها على وجه یستطیع أن یرفع ما یطرأ من غموض و اشتباه فیها، حتىّ لایقتصر على الدعوى المجرّدة 

 .فی إیرادها فی حججه، بل یبین وجه الاشتراک أو التشکیک أو غیر ذلک من الأحوال

هایی را که ممکن است، در این باره  ها و دشواری ای که بتواند ابهام گونه این امور بهو قدرت بر تفصیل و تفکیک 

های خود، به ادعای تنها اکتفا نکند؛ بلکه وجه  وجود آید، برطرف سازد تا هنگام مطرح کردن مدعا در استدلال به

 .اشترک یا تشکیک و یا دیگر احوال لفظ را روشن سازد

یرجع إلیها لمعرفة المشترک اللفظی و تمییزه عن المشترک المعنوی و لمعرفة باقی أحوال  و هناک أصُول و قواعد قد

اللفظ، لایسعها هذا الکتاب المختصر
[39]
. 
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مشترک لفظی و تمییز آن از مشترک معنوی و نیز شناخت دیگر احوال لفظ وجود البته اصول و قواعدی برای شناخت 

 .ها را ندارد دارد که این نوشتۀ کوتاه گنجایش بیان آن

 

  .360ـ  352، ص 2منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج در تدوین شرح درس از این [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک  .[6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

  .«طریقه استنباط مشهورات متعدد»ر.ک: دانش افزائی، عنوان  [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]

  .نامه دانش :ر.ک [15]

  .نامه دانش :ر.ک [16]

  .نامه دانش :ر.ک [17]

  .نامه دانش :ر.ک [18]

  .نامه دانش :ر.ک [19]

  .نامه دانش :ر.ک [20]

  .نامه دانش :ر.ک [21]

  .نامه دانش :ر.ک [22]

 . نامه دانش :ر.ک [23]

  .نامه دانش :ر.ک [24]

  .هنام دانش :ر.ک [25]

  .نامه دانش :ر.ک [26]

  .نامه دانش :ر.ک [27]

  .نامه دانش :ر.ک [28]

  .نامه دانش :ر.ک [29]

  .«ثمره شناخت معانی الفاظ مشترک»ر.ک: دانش افزائی، عنوان  [30]

  .نامه دانش :ر.ک [31]

  .نامه دانش :ر.ک [32]

  .نامه دانش :ر.ک [33]

  .نامه دانش :ر.ک [34]

  .نامه دانش :ر.ک [35]

، 2ت علی شیروانی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافا [36]

  .201ـ  198ص 

  (796بها؛ نافرجام. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص ارزش، بی شکست خورده؛ بی :فاشِل [37]

  (36است. آن: زمان. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص« آن»این کلمه جمع  [38]

 :و لأجل أن یتنبّه الطالب لهذه الأبحاث نذکر مثالاً لذلک، فنقول [39]
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 :کنیم که دانشجو تا حدی با این ابحاث آشنا شود، مثالی برای آن ذکر می و برای آن

اختلاف اللفظ بحسب اختلاف الاعتبارات، لو اشتبه لفظ في کونه مشترکا لفظیاّ أو معنویاّ فإنهّ قد یمکن رفع الاشتباه بالرجوع إلى 

قوّة المشي و القیام مثلاً، و تستعمل بمعنى القابلیّة و التهیؤ للوجود، مثل: قولنا:  :مثل کلمة قوّة فإنهّا تستعمل بمعنى القدرة کقولنا

  .الأخرس ناطق بالقوّة، و البذرة شجرة بالقّوة

توانیم با رجوع به اختلاف لفظ بر حسب اختلاف اعتبارات،  عنوی، گاهی میاگر ندانیم یک لفظ، مشترک لفظی است یا مشترک م

رود، مانند: قوۀ راه رفتن و ایستادن؛ و گاهی به معنای  کار می گاهی به معنای قدرت به« قوّه»مشکل را حل کنیم. مثلا کلمۀ 

بذر »و « انسان لال بالقوه ناطق است»  وییم:گ رود؛ مانند آنجا که می کار می قابلیت و آمادگی برای دریافت یک نحوه وجود به

 .«بالقوه درخت است

فلو شککنا في أنهّا موضوعة لمعنى أعمّ أو لکلّ من المعنیین على حدة، فإنهّ یمکن أن نقیس اللفظ إلى ما یقابله فنرى فى المثال أنّ 

معنى الأوّل الضعف، و مقابلها بالمعنى الثاني الفعلیّة. و اللفظ بحسب کلّ معنى یقابله لفظ آخر و لیس له مقابل واحد، فمقابل القوة بال

 .لتعددّ التقابل نستظهر أن لها معنیین لا معنى واحدا و إلاّ لکان لها مقابل واحد

که در این صورت مشترک معنوی خواهد بود[ یا آنکه برای ]که قوه برای یک معنای عامی وضع شده،  حال اگر شک کنیم در آن

طور مستقل وضع شده است ]که در این صورت مشترک لفظی خواهد بود[، برای روشن شدن مطلب  و معنا بههر یک از آن د

شود که لفظ به اعتبار هر یک از آن دو معنا، در برابر یک لفظ  توانیم لفظ را با مقابل خودش بسنجیم. در این مثال ملاحظه می می

آن باشد. مقابل قوه به معنای نخست، ضعف است، و مقابل قوۀ به معنای  گیرد و چنین نیست که فقط یک لفظ در برابر قرار می

شود که این لفظ دو معنا دارد، نه یک معنای واحد، چراکه در این  های این لفظ، روشن می دوم، فعلیت است. و از تعدد مقابل

  .صورت، باید یک مقابل داشته باشد

 ((یر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غ))

 : چكيده

یابی به ملکه صناعت جدل و مهارت یافتن  مجادل بر شخصی صادق است که ملکه صناعت جدل را کسب کند. دست .1

کار گرفت، منوط به مجهز شدن و تسلط یافتن بر  ای که بتوان به دقت، سرعت و سهولت قواعد آن را به گونه در آن به

 .رهایی داردابزا

ها متوقف بر تلاش عملی  یابی به آن شود بلکه دست ها تحصیل نمی های آن ابزارهای جدل به مجرد آشنایی با ویژگی .2

 .اشخاص است تا در هنگام ضرورت و نیاز این ابزار در شخص حاضر باشند

خود برای وقت نیاز مخزون  ابزار اول: شخص در ذهن خود انواع و اصناف مشهورات را تحصیل کند و در حافظه .3

چنین باید مشهورات مطلق را از مشهورات محدود، و مشهورات حقیقی را از مشهورات ظاهری و شبیه به  دارد. هم

 .مشهورات تمیز دهد. علاوه بر آن فراگیری راه و رسم استخراج مشهورات لازم است

اى است و هرکس در آنجا  ان مردم( آنى و لحظهبرخلاف برهان، هدف از جدل )فایق آمدن بر خصم در معرض دیدگ .3

 .دانند های او را ناصحیح مى خورده و استدلال مغلوب شد، مردم او را شکست

حصول ملکه حاضر ساختن مشهور در ذهن به هنگام نیاز، قابل تبعیض است و ممکن است مشهوراتی که مجادل  .4

 .اص داشته باشدها حضور ذهن دارد، اختصاص به یک موضوع خ نسبت به آن

اى باشد که با آن بتواند معانى الفاظ مشترک، منقول، مشکک، متواطی،  ابزار دوم: شخص مجادل باید داراى ملکه .5

 .متباین، مترادف و نیز سایر احوال مختلف الفاظ را تشخیص دهد

 ((باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي))

 ٣2آزمون

 یک از امور زیر نیست؟ دست یابی به ملکه صناعت جدل، متوقف بر کدام



 الف( تمرین های مکرر و طولانی 

 ب( مجرد آشنایی با ادوات جدل 

 ج( تلاش و جُهد عملی اشخاص 

 د( شناخت اوصاف ادوات جدل 

 جدلی لازم است؟دسته از قضایا برای   فراگیری انواع و اصناف کدام

 الف( مشهورات 

 ب( یقینیات 

 ج( متواترات 

 د( مظنونات 

 یک از موارد زیر برای جدلی ضرورت ندارد؟ شناخت کدام

 الف( راه و رسم استخراج مشهورات 

 ب( مشهورات مطلق از مشهورات محدود 

 ج( مشهورات حقیقی از مشهورات ظاهری 

 د( مشهورات یقینی از مشهورات غیریقینی 

 یک از صناعات خمس است؟ چیرگی بر خصم در برابر انظار مردم، هدف کدام

 الف( جدل 

 ب( برهان 

 ج( خطابه 

 د( مغالطه 

 یک از صناعات خمس منافاتی ندارد؟ درنگ و تقاضای فرصت برای یادآوری و تأمل، با غرض کدام

 الف( جدل 

 ب( برهان 

 ج( جدل و برهان 

 د( جدل و خطابه 

برای کسی که در موضوع خاصی جدل می کند، ضرورت دارد که واجد یک ملکۀ عام و شامل نسبت به همۀ 

 .مشهورات در همۀ علوم باشد

 درست

 نادرست

 یک از موارد زیر ضرورت ندارد؟ برای جدلی دارا بودن ملکه تشخیص نسبت به کدام

 الف( معانى الفاظ مشترک 

 ب( معانى الفاظ منقول 

 ج( معانى الفاظ مشکک 

 ها  د( معانی الفاظ سایر زبان

اى باشد که با آن بتواند معانى الفاظ را به خوبى تمییز و تشخیص دهد، ولی شناخت  شخص مجادل باید داراى ملکه

 .و... ضرورت ندارداحوالات مختلف الفاظ مانند انواع و اقسام کنایات، مجازات 

 درست



 نادرست

 : مقدمه

در دروس گذشته با برخی از قواعد و اصول جدل )از جمله مصطلحات جدل، مقایسه جدل با برهان، فواید، مبانی، 

و  مقدمات، مسائل و مطالب جدل( آشنا شدیم. در درس گذشته بیان شد که موفقیت مجادل ناشی از مجرد آگاهی به قواعد

اصول جدل نیست؛ بلکه متوقف بر کاربست این قواعد و حصول ملکۀ صناعت جدل نزد اوست که امری صعب و 

ها  دشوار است و نیاز به تمرین و ممارست زیاد و مستمر دارد. یادگیری ابزارهای جدل و محور تمرین قراردادن آن

و دوم در درس گذشته، در این درس با دو ابزار دیگر  تأثیر وافری در حصول این ملکه دارد. بعد از بیان ابزارهای اول

  .آشنا خواهیم شد

چنین فایده این ابزار برای  در این درس، ابتدا ابزار سوم یعنی قدرت تشخیص و تمایز میان امور متشابه و متجانس و هم

ین، و نیز فایده آن شود. سپس ابزار چهارم یعنی قدرت تشخیص مشترکات امور مختلف و متبا شخص مجادل بررسی می

 .بیان خواهد شد

توان به این نکته دست یافت که مجهز  با مراجعه به تاریخ علم منطق و دقت در تاریخ و محل تولد این دانش به خوبی می

های اساسی برای تعلیم و تعلم دانش منطق  تردید یکی از انگیزه هنگام بحث و مناظره، بی« غلبه»شدن به فنون و آداب 

آمده است می شمار به
[1]

ها اگر در مسیر  در راستای فراگیری ادوات جدل باید به این نکته توجه داشت که این مهارت .

چه متکى به ادلهّ واهى و ناشى از  خبران باشد ممدوح، و چنان ها و ارشاد بى حق و متکى به منطق و براى تبیین واقعیت

 .تعصب، جهل و غرور، و براى اغفال صورت پذیرد، مذموم است

 :رود پس از فراگیری این درس، بتواند از دانش پژوه انتظار می

 ضرورت داشتن قدرت تشخیص تفاوت میان امور متشابه را تبیین کند؛ .1

 ص مشترکات بین اشیاء متباین را بیان کند؛ضرورت داشتن ملکه تشخی .2

  .فایده تسلط به ابزار سوم و چهارم را تشریح نماید .3

 

  .444؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [1]

 ((اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این ))

 : دانش افزایی

 اشتراک در امور وجودی یا عدمی .1

مجادل باید داراى ملکه و قدرت تشخیص مشترکات بین اشیاء مختلف و متباین باشد. حال ممکن است اشتراک در امور 

چنین فرقى ندارد که ما به الاشتراک دو یا چند چیز با یکدیگر در یک امر  ذاتی باشد )اجناس( یا در امور عرضی. هم

که ممکنات در این جهت اشتراک  وجودى باشد، مثل حیوانیت، ناطقیت، عالمیت و... یا در یک امر عدمى باشد، مثل این

نددارند که بالذات داراى هیچ کمالى نیستند و در فقر و ندارى )عدم کمال ذاتی( مثل هم هست
[1]
. 

 مراد از شبه جنس .2
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اموری که ماهیت حقیقی  .کارگیری ابزار چهارم، تحصیل وجه اشتراک اشیاء یعنی جنس یا شبه جنس است حاصل به

ای ذکر شود که نقش جامعیت افراد را ایفا کند، به  چه در تعریف این امور کلمه باشند؛ چنان میندارند، فاقد جنس و فصل 

 .ای که دارای اعراب رفع باشد کلمه»در تعریف مرفوع به: « کلمه»شود؛ مانند لفظ  آن شبه جنس گفته می
[2]

» 

 تبیین فایده سوم ابزار چهارم  .3

های ابزار چهارم آن است که اگر خصم مدعی تفاوت میان دو شیء شد، از او وجه فرق مطالبه شود و در  از فایده

در بیان فرق و بلکه  صورت عجز از ارائه تفاوت، ناچار باید حکم عام میان دو شیء را بپذیرد؛ هرچند صرف ناتوانی

نبودن فرق میان دو شیء، دلیل آن نیست که حکم یک شیء به شبیه آن سرایت داده شود. به عبارت دیگر صرف عدم 

کند. مثلاً صرف اینکه دو برادر از نظر والدین فرقی ندارند، اثبات  فرق بین دو چیز، اثباتِ حکم مشترک بین آن دو نمی

که یقیناً اثبات شود که آن حکم مشترک، فقط معلولِ همان حیثیتی است که دو  م هستند؛ مگر آنکند که هر دو مثلاً معلِّ  نمی

امر مذکور در آن با هم تفاوتی ندارند
[3]
. 

 

  .362، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .459؛ ص2محمود؛ منطقمنتظری مقدم،  [2]

  .، پاورقی محسن غرویان217، ص2مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [3]

 ((هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 ابزار و ادوات جدل

در درس گذشته بیان شد که برای تحصیل ملکه صناعت جدل
[2]
ای که به دقت و سهولت  و مهارت یافتن در آن، به گونه 

سلط یافتن بر ابزارهایی ضرورت دارد. دو مورد از این ابزارها در درس گذشته بیان کار گرفت، ت بتوان قواعد آن را به

 .شود شد و اکنون سایر موارد ذکر می

 ابزار سوم

شخص مجادل باید واجد ملکه
[3]
اى باشد که بتواند تفاوت میان امور متشابه و متجانس قوّهو  

[4]
ها را  را تمییز داده و آن 

از یکدیگر تفکیک کند؛ خواه این تمییز به ذاتیات
[5]

فصول)
[6]

باشد و خواه به عرضیات (
[7]

عوارض خاص )
[8]

. )

ت که شباهت بسیاری به یکدیگر های اشیایی اس تحصیل این ملکه بر تلاش مستمر و ممارست در راستای شناخت فرق

ها یک شیء واحد دارای احکام مختلف  هایی را بیابد که به سبب آن دارند. به خصوص آنکه انسان تلاش کند و وجه
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شود؛ بلکه فراتر از آن مجادل درصدد برآید وجوه تمایز و تفاوت را میان اشیایی که با یکدیگر تشابه در جنس می
[9]
 

 .های میان انواع حیوانات را تحصیل کند دست آورد. به عنوان مثال سعی کند تفاوت دارند، به

 فایده ابزار سوم

 :توان برشمرد برای این ابزار دو فایده می

؛ زیرا فصل و عرضی شود فصول و عوارض خاص اشیای گوناگون آشکار مییابی به  تحصیل این ملکه در دست .1

خاص، جزئی از حدّ 
[10]
و رسم 

[11]
ها باعث قرابت جدلی به شناخت ماهیت اشیاء هستند، لذا تحصیل آن

[12]
اشیاء و تمایز  

  .ه نتیجه ابزار چهارم، تعریفی از اشیاء ارائه دهدتواند با ضمیم شود و می ها می آن

شود اگر خصم درصدد برآمد ادعا کند دو شیء به اعتبار وجه شباهتی که به یکدیگر دارند،  این توانمندی باعث می .2

حکم یکسانی دارند و حکم یکی را به واسطه آن وجه شَبَه ادعایی به دیگری تسرّی دهد، یا ادعا کند حکم، دارای 

هایی  موضوعی عام است که هر دو مورد از مصادیق آن هستند، جدلی بتواند با تفکیک میان ماهیات اشیاء و بیان فرق

شود، مغالطه که سبب اختلاف موارد در حکم می
[13]
م را آشکار کند و با شمردن وجوه تفاوت میان اشیاء، علتّ خص 

؛ بدین صورت روشن خواهد شد که قیاس میان آن دو ها را وجهی ذکر کند که دیگری فاقد آن است حکم در یکی از آن

مورد، قیاس
[14]
که فاقد علتّ حکم است، نباید با شیء دارای علتّ حکم،  همراه با فارق است و شیء دیگر به جهت آن 

  .مشابه باشد

ترجمه
[15]

 

 ابزار سوم

الثالثة: القدرة و القوّة على التمییز بین المتشابهات، سواء کان التمییز بالفصول أو بغیرها. و تحصل هذه القوّة ـ الأداة 

الملکة ـ بالسعی فی طلب الفروق بین الأشیاء المتشابهة تشابها قریبا، لا سیما فی تحصیل وجوه اختلاف أحکام شیء 

 .متشابهة بالجنسواحد، بل تحصل بطلب المباینة بین الأشیاء ال

ها، خواه این تمییز به واسطۀ فصل باشد یا به واسطۀ چیز  ابزار سوم: توانایی و قدرت بر تشخیص متشابهات و تمییز آن

های میان اشیایی که شباهت زیادی به هم  دست آوردن فرق گیر در به دیگری. قدرت و ملکۀ این تشخیص، با تلاش پی

دست آورد. بلکه این  که انسان تلاش کند وجوه اختلاف در احکام یک شیء را به نویژه آ گردد؛ به دارند، حاصل می

 .شود اند نیز حاصل می ملکه، با تلاش برای جدا کردن اشیایی که در جنس مشابه

 فایدۀ ابزار سوم

 .و تظهر فائدة هذه الأداة فی تحصیل الفصول و الخواصّ للأشیاء، فیستعین بذلک على الحدود و الرسوم

توان به حد و رسم اشیاء  شود و با کمک آن می های اشیاء روشن می ها و خاصه دست آوردن فصل یدۀ این ادات در بهفا

 .دست یافت

و تظهر الفائدة للمجادل کما لو ادعّى خصمه ـ مثلاً ـ أنّ شیئین لهما حکم واحد باعتبار تشابههما فیقیس أحدهما على الآخر، 

شامل لهما، فإنّه أی: المجادل إذا میّز بینهما و کشف ما بینهما من فروق تقتضی اختلاف أو أنّ الحکم ثابت للعامّ ال

 .أحکامهما ینکشف اشتباه الخصم، و یقال له ـ مثلاً ـ: إنّ قیاسک الذی ادعّیته قیاس مع الفارق

شابهتی که با هم دارند، شود که مثلْا خصم او ادعا کند دو شیء به اعتبار م فایده آن برای مجادل در مواردی روشن می

که ادعا کند حکم برای یک امر عامی که شامل  گاه حکم یکی را به دیگری سرایت دهد؛ یا آن اند، و آن دارای یک حکم

ها را که  های میان آن شود، ثابت است. در چنین مواردی اگر مجادل آن دو را از هم تفکیک کند، و فرق هر دو می

شود: قیاسی  ، روشن سازد، اشتباه و خطای خصم معلوم خواهد شد و به خصم گفته میهاست مقتضی اختلاف احکام آن

ای در حکم اشتراک دارند، فرق وجود  ای، قیاس همراه با فارق است ]یعنی بین دو امری که ادعا کرده که تو ادعا کرده

 .[دارد
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  .364ـ  360، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه نشدا :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :.کر [14]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [15]

  .203ـ  201ص 

 ((این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 ابزار و ادوات جدل

 ابزار چهارم

چه در ابزار سوم بیان  ؛ عکس آنمجادل باید داراى ملکه و قدرت تشخیص مشترکات بین اشیای مختلف و متباین باشد

یل وجوه مفارقت میان اشیاء بود. ممکن است این اشتراک در امور ذاتی باشد )اجناس( یا در شد که تلاش برای تحص

 .امور عرضی )عوارض عام
[2]

جوه مشابهت میان اشیایی که فاصلۀ راه تحصیل این ملکه آن است که انسان سعی کند و(

زیادی با هم دارند یا دارای جنس مشترک هستند، به دست آورد و این امور مشترک را ـ که حتی ممکن است عدمی 

باشند ـ معلوم سازد؛ به عنوان مثال ممکنات عالم
[3]
در این جهت عدمی اشتراک دارند که در حدّ ذات خود، واجد هیچ  

 .کمالی نیستند پس در عدم کمال ذاتی اشتراک دارند
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در این فرض، حدود )موضوعات .باشد ها می چنین گاهى وجه تشابه میان دو یا چند امر، یک نسبت عارض بر آن هم
[4]
 

و محمولات
[5]

تگی وجود دارد، برخلاف حدود ممکن است متصل باشند یا منفصل. میان حدود متصل ارتباط و پیوس (

منفصل که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارد و مباین
[6]
  .از هم هستند 

 :حدود متصل دارای حالات مختلفی است

به محکوم»یا « محمول« )»منسوب»امر واحد در هر دو طرف  .۱
[7]

 .واقع شود («

مثال: نسبت امکان
[8]

« عدم ممکن است»و « وجود ممکن است»به وجود همانند نسبت امکان به عدم است. در دو قضیه 

 .دو موضوع وجود و عدم دارای منسوب واحد هستند و از جهت این نسبت اشتراک دارند

 .باشد («موضوع»)یا « منسوب الیه»امر واحد، در هر دو طرف  .2

« انسان شنوا است»و « انسان بینا است»سان مثل نسبت شنوایى به نفس است. در دو قضیه مثال: نسبت بینایى به نفس ان

  .دارای منسوب الیه یکسانی هستند و از این جهت اشتراک دارند «شنوا»و « بینا»دو محمول 

 .گاهی امر واحد، در یک طرف منسوب و در طرف دیگر منسوب الیه است .3

مثال: نسبت نقطه به خط
[9]
همانند نسبت خط به سطح 

[10]
خط منتهای »و « خط است نقطه منتهای»است. در دو قضیه  

، خط در جمله اول منسوب و در جمله دوم منسوب الیه است. نقطه و خط در این جهت اشتراک دارند که «سطح است

 .دهند منتهای امری را تشکیل می

به عنوان مثال نسبت چهار  .حدود )موضوع و محمول( منفصل کاملا با یکدیگر تباین دارند و هیچ جهت اشتراکی ندارند

ه هشت مانند نسبت سه به شش است. چهار نصف هشت و سه نصف شش است ولی هر یک از اعداد چهار، هشت، سه ب

 .و شش با یکدیگر تباین دارند و جزء اشتراکی ندارند

 فایده ابزار چهارم

 :چند فایده مهم برای این ابزار وجود دارد

ابزار، تحصیل وجه اشتراک اشیاء ـ یعنی جنس یا  کارگیری این حاصل به :کمک برای تحصیل حدود و رسوم اشیاء .1

شبه جنس
[11]
آمد،  دست می ـ است و با ضمیمه ابزار سوم که در آن وجه امتیاز اشیاء ـ یعنی فصل یا عرضی خاص ـ به 

 .توان ماهیت و حقیقت اشیاء را به تعریف حدیّ یا رسمی بیان کرد می

تواند با تحصیل وجه اشتراک بین اشیاء حکم شهرت را از یک  شخص مجادل می :تعمیم و تسرّی در احکام اشیاء .2

قضیهّ
[12]
تواند بعضى را با بعض  چنین پس از تحصیل وجوه مشابهت دو یا چند چیز مى به قضیّه دیگر سرایت دهد. هم 

چه در تمثیل منطقى دیگر مقایسه کرده و حکم ثابت شده براى یکى را به دیگرى تعمیم دهد. همانند آن
[13]
شود  انجام مى 

که موضوعى را با موضوعى مقایسه کرده و حکم اصل
[14]
اصل ـ به موضوع  ـ بعد از احراز علتّ واقعی حکم در 

شود و نیز ثابت  جو نیز مانند شراب، باعث مستی می شود. به عنوان مثال هرگاه ثابت شود که آب فرعی سرایت داده می

 .جو نیز سرایت داد جو و شراب، حکم حرمت را به آب توان بعد از مقایسه بین آب باشد که حکم شراب، حرمت است، می

تواند با مطالبه وجه تفاوت وی را به چالش  شود، می میان دو شیء در حکم میدر جایی که خصم، مدعی تفاوت  .3

ای جز تسلیم و پذیرش شکست نخواهد داشت. البتهّ از  ؛ و در صورتی که خصم از بیان تفاوت ناتوان باشد، چارهبکشد

واقع نیست بلکه فراتر از  نظر دقتّ عقلى و تحقیق علمى، نیافتن فرق میان اشیاء از سوى خصم، دلیل بر نبودن فرق در

آن حتی اگر در واقع فرقى بین دو شیء نباشد، دلیل آن نیست که آن دو شیء دارای حکم یکسان باشند؛ زیرا امکان دارد 

حکم در یک موضوع با تعبُّد شرعی
[15]

یا وجه دیگری ثابت شده باشد و سرایت آن به واسطه مشابهت با موضوع دیگر، 

شود؛ بلکه هدف تسلیم خصم و  ولى در مجادله، از موازین علمی یقینی که مطابق واقع باشد، استفاده نمی .نادرست باشد

جانب او خواهد بود الزام او به قبول است، و نیاوردن فرق، باعث تسلیم وی و پذیرش شکست از
[16]

.  
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ترجمه
[17]

 

 ابزار چهارم

الأداة الرابعة: القدرة على بیان التشابه بین الأشیاء المختلفة، عکس الأداة الثالثة، سواء کان التشابه بالذاتیات أو 

بالعرضیات، و تحصل هذه القدرة ـ الملکة ـ بطلب وجوه التشابه بین الأمور المتباعدة جداّ أو المتجانسة، بتحصیل ما به 

 .را عدمیاالاشتراک بین الأشیاء و إن کان أم

ابزار چهارم: قدرت بر بیان تشابه میان اشیاء گوناگون ـ به عکس ابزار سوم ـ خواه تشابه در امور ذاتی باشد یا در امور 

عرضی. راه تحصیل این ملکه آن است که انسان تلاش کند وجوه مشابهت میان اشیایی را که فاصلۀ زیادی با هم دارند، 

  .دست آورد؛ و امور مشترک میان اشیاء را، اگر چه عدمی باشد، معلوم سازد اند، به یا در جنس با هم مشترک

و یجوز أن یکون وجه التشابه نسبة عارضة. و الحدود فی النسبة إمّا أن تکون متصّلة أو منفصلة: أمّا المتصّلة فکما لو 

ا و فی الثانی منسوبا إلیه، فهذه ثلاثة کان شیء واحد منسوبا أو منسوبا إلیه فی الطرفین، أو أنّه فی أحد الطرفین منسوب

 .أقسام

اند و یا منفصل.  ها باشد. و حدود در نسبت یا متصل وجه تشابه میان دو امر ممکن است، یک نسبت عارض بر آن

الیه یا در یک طرف منسوب و  طرف، منسوب یا در هر دو طرف منسوب  جا که یک شیء در هر دو متصل، مانند آن

 .اند الیه باشد. بنابراین حدود متصل بر سه دسته وبدر طرف دیگر منس

و مثال الثانی ما لو قیل: نسبة البصر إلى النفس کنسبة  .مثال الأوّل ما لو قیل: نسبة الإمکان إلى الوجود کنسبته إلى العدم

 .السمع إلیها. و مثال الثالث ما لو قیل: نسبة النقطة إلى الخط کنسبة الخط إلى السطح

که  که گفته شود: نسبت امکان به وجود مانند نسبت امکان به عدم است. مثال دستۀ دوم مثل آن اول مانند آن مثال دستۀ

که گفته شود: نسبت نقطه به  گفته شود: نسبت بینایی به نفس، مانند نسبت شنوایی به نفس است. و مثال دستۀ سوم مانند آن

 .خط، مانند نسبت خط به سطح است

یما إذا لم یشترک الطرفان فی شیء واحد أصلاً، کما لو قیل: نسبة الأربعة إلى الثمّانیة کنسبة الثلاثة إلى أمّا المنفصلة فف

  .الستة

نسبت چهار به هشت، مانند نسبت سه به  :اما حدود منفصل در جایی است که طرفین هیچ جزء مشترکی ندارند، مثل

 .شش است

 فایده ابزار چهارم

ناصو فائدة هذه الأداة اقت
[18]
الحدود و الرسوم بالاشتراک مع الأداة السابقة، فإنّ هذه الأداة تنفع لتحصیل الجنس و شبه  

 .تقدمّالجنس، و الأداة السابقة تنفع فی تحصیل الفصول و الخواصّ کما 

کند. این  دست آوردن حد و رسم اشیاء کمک می فایدۀ این ابزار آن است که با مشارکت با ادات پیشین، انسان را در به

دست آوردن فصل و  که گذشت، در به رود و ابزار پیشین، چنان کار می دست آوردن جنس و شبه جنس به ابزار در به

 .خاصه

ایا ببعض آخر فی الشهرة أو فی حکم آخر، ببیان ما به الاشتراک فی موضوعیهما، و تنفع هذه الأداة فی إلحاق بعض القض

 .بعد أن یعلّل الحکم بالأمر المشترک کما فی التمثیل

خواهیم شهرت یک قضیه را به قضیۀ دیگر سرایت دهیم، و یا یکی دیگر از احکام آن  چنین در جایی که می این ابزار هم

ـ بعد از اینکه امر مشترک، به عنوان علتّ « تمثیل»مند است؛ بدین صورت که ـ همانند را به دیگری تعمیم دهیم، سود

 .شود حکم قلمداد شد، وجه اشتراک میان موضوع آن دو قضیه بیان می
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و تنفع هذه الأداة أیضا الجدلی فیما لو ادعّى خصمه الفرق فی الحکم بین شیئین، فیمکنه أن یطالب بإیراد الفرق، فإذا عجز 

بیانه لابدّ أن یسلّم بالحکم العامّ و یذعن. و إن کان بحسب التحقیق العلمی لا یکون العجز عن إیراد الفرق، بل حتىّ  عن

 .نفس عدم الفرق مقتضیا لإلحاق شیء بشبیهه فی الحکم

تواند  می شود، برای جدلی مفید است؛ زیرا چنین در جایی که خصم مدعیِ تفاوت میان دو شیء در حکم می این ابزار هم

ای جز تسلیم و اذعان  از خصم وجه تفاوت را مطالبه کند؛ و در صورتی که خصم از بیان وجه تفاوت ناتوان باشد، چاره

شود  به آن حکم عام نخواهد داشت؛ اگرچه بر حسب تحقیق علمی، ناتوانی از بیان فرق، بلکه نبودن فرق، موجب نمی

 .حکم یک شیء را به شبیه آن سرایت دهیم

 

  .364ـ  360، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .«اشتراک در امور وجودی یا عدمی»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .«مراد از شبه جنس»افزائی، عنوان  دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]

  .نامه دانش :ر.ک [15]

  .«تبیین فایده سوم ابزار چهارم»افزائی، عنوان  دانش :ر.ک [16]

، 2مه و اضافات علی شیروانی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترج [17]

  .203ـ  201ص 

فرهنگ شکار را(؛ ... . )آذرنوش، آذرتاش؛ )قنَصََ و اِقتنَصََ هـ: شکار کردن )چیزی را(، رد گرفتن؛ میانگیر کردن  [18]

  (881معاصر عربی ـ فارسی؛ ص

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

ها را از  اى باشد که بتواند تفاوت میان امور متشابه را تمییز داده و آن ابزار سوم: شخص مجادل باید واجد قوّه .1

  .یکدیگر تفکیک کند

  :فواید تحصیل ابزار سوم عبارتند از .2

 یابی به فصل و عرضی خاص اشیاء الف( دست

ب( برای مجادل در مقابله با خصمی که مدعی است دو شیء به خاطر تشابه یا موضوع عامّی که شامل آن دو است، 

 .حکم واحدی دارند
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راه تحصیل این ملکه، تلاش برای  .متباین باشدابزار چهارم: مجادل باید داراى قدرت تشخیص مشترکات بین اشیاء  .3

 .تحصیل وجوه مشابهت میان اشیائی است که فاصلۀ زیادی با هم دارند یا دارای جنس مشترک هستند

باشد. در این فرض حدود )موضوعات و  ها می گاهى وجه تشابه میان دو یا چند امر، یک نسبت عارض بر آن .4

ا منفصل. میان حدود متصل ارتباط و پیوستگی وجود دارد، برخلاف حدود محمولات( ممکن است متصل باشند ی

 .منفصل که مباین از هم هستند

 :حدود متصل دارای حالات مختلفی است .5

 .واقع شود« منسوب»الف( امر واحد در هر دو طرف 

 .باشد« منسوب الیه»ب( امر واحد، در هر دو طرف 

 .دیگر منسوب الیه باشد ج( امر واحد، در یک طرف منسوب و در طرف

 :فواید تحصیل ابزار چهارم عبارتند از .6

 یابی به جنس و شبه جنس اشیاء الف( دست

 ب( الحاق قضایا به همدیگر در شهرت و سایر احکام

 .خاطر افتراق حکم واحدی ندارند ج( برای مجادل در مقابله با خصمی که مدعی است دو شیء به

 ((ه مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق ب))

 ٣٣آزمون

اى باشد که بتواند تفاوت میان امور متشابه و متجانس را تمییز داده و آنها را از  شخص مجادل باید واجد ملکه و قوّه

 .دیگر تفکیک کند؛ خواه این تمییز به ذاتیات باشد و خواه به عرضیات یک

 درست

 نادرست

 شود؟ یک از ابزارهای جدل محسوب می دستیابی به فصل و عرضی خاص اشیاء از فواید کدام

 الف( قدرت تشخیص مشترکات 

 ها میان امور متشابه  ب( قدرت تمییز افتراق

 ج( تحصیل انواع و اصناف مشهورات در ذهن 

 د( قدرت تشخیص معانى و احوال مختلف الفاظ 

ی که ادعا کرده دو شیء به دلیل شباهتشان حکم یکسانی دارند و حکم یکی را به واسطه آن وجه شَبَه در برابر خصم

 آید؟ کار می یک از ابزارها به ادعایی به دیگری تسرّی داده است، کدام

 الف( تشخیص الحاق قضایا به همدیگر در شهرت 

 ها میان متشابهات  ب( قدرت تمییز افتراق

 و اصناف مسلمات در ذهن ج( تحصیل انواع 

 د( قدرت تشخیص معانى و احوال مختلف الفاظ 

 در چیست؟« عدم ممکن است»و « وجود ممکن است»وجه تشابه دو قضیه 

 الف( وجه تشابهی ندارند



 ب( امر واحد در هر دو طرف منسوب است

 ج( امر واحد در هر دو طرف منسوب الیه است

 و در طرف دیگر منسوب الیه استد( امر واحد، در یک طرف منسوب 

شود حکم یک شیء را به شبیه آن سرایت  بر حسب تحقیق علمی، ناتوانی از بیان فرق، بلکه نبودن فرق، موجب نمی

 .دهیم

 درست

 نادرست

، درباره وجه تشابه حدود، کدام گزینه صحیح «سه نصف شش است»و « چهار نصف هشت است»با توجه به قضایای 

 است؟

 وجه اشتراکی ندارندالف( 

  .ب( امر واحد در هر دو طرف منسوب است

 ج( امر واحد در هر دو طرف منسوب الیه است

 د( امر واحد، در یک طرف منسوب و در طرف دیگر منسوب الیه است

 شود؟ یک از ادوات جدل محسوب می یابی به جنس و شبه جنس اشیاء از فواید کدام دست

 الف( قدرت تشخیص مشترکات 

 ب( قدرت تشخیص اقسام قضایا 

 ج( تحصیل انواع و اصناف یقینیات 

 د( قدرت تمییز افتراق میان متشابهات 

 برای جدلی است؟« قدرت تشخیص مشترکات»گر فایدۀ  کدام گزینه بیان

 الف( تعمیم و تسرّی در احکام اشیاء 

  ب( دست یابی به فصل و عرضی خاص اشیاء

 ج( در مقابله با خصمی که مدعی است دو شیء به خاطر تشابهی که دارند، حکم واحدی دارند

 د( در مقابله با خصمی که مدعی است دو شیء به خاطر موضوع عامّ شامل آن دو، حکم واحدی دارند

 : مقدمه

مبادی، مقدمات، مسائل، مطالب و ابزار آن بود، آشنا ترین آنها تعریف جدل،  در دروس گذشته با مباحثی که از جمله مهم

مباحثی درباره اصناف و اقسام مختلف مواضع و از جمله مواضع  (مرحوم مظفر )ره« المنطق»شدیم. البته در کتاب 

اثبات و ابطال و مواضع أولی و آثر مطرح شده که از کتاب دروس حذف گردیده است. در این درس با مبحث مواضع 

ن یکی از مباحث مهم صناعت جدل آشنا خواهیم شد. در درس کنونی ابتدا تعریفی از موضع بیان خواهد شد و به عنوا

هایی برای موضع و قضایای مشهور متفرع بر آن، دلیل عدم شهرت مواضع ذکر خواهد شد. در ادامه  بعد از بیان مثال

  .درس نیز مباحثی نظیر فایدۀ موضع و وجه تسمیۀ آن ذکر خواهد شد

بیان شد که مقدمه جدل یا از مبادی جدل
[1]

شود؛ لذا یک قضیه ممکن  مشهورات و مسلمات( است یا به مبادی ختم می )

بشود تا بتواند مقدمه استدلال جدلی واقع شود. از طرف دیگر یکی  است ذاتاً مشهور نباشد ولی با کمک قرائنی مشهور

یابی به ملکه صناعت جدل وجود دارد، آگاهی مجادل از انواع و اقسام مشهورات در علوم  از ابزارهایی که برای دست

و حداقل و فنون مختلف و نیز تفکیک میان مشهورات است. ولی شناخت و حفظ حجم بالایی از مشهورات ممکن نیست 

که اصول و قواعدی کلی هستند و قضایای مشهور از « مواضع»صعوبت دارد؛ لذا برای رفع این مشکل، جدلی باید با 

 .توانند داشته باشند تر است و فایده بیشتری در این صناعت می ها آسان که حفظ آن شود، آشنا شود؛ چه آن ها منشعب می آن

  :ه این درس، بتوانداز دانش پژوه انتظار می رود با مطالع
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 معنای لغوی و اصطلاحی موضع را ذکر کند؛ .1

 وجه عدم شهرت بیشتر مواضع را تبیین کند؛ .2

 فایده حفظ مواضع را بیان کند؛ .3

 .وجه تسمیه مواضع را توضیح دهد .4

 

  .نامه ر.ک: دانش [1]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 تشبیه موضع به قانون و اصل .1

توان  تعریف کرد. مىشود،  ای کلی که قضایای مشهور فراوانی از آن منشعب می مصنف موضعِ را به اصل یا قاعده

اى که  طور که قانون عبارت است از قضیۀ کلی اند تشبیه کرد. همان موضع را به قانون که در تعریف منطق آورده

شود )مثلا کلّ فاعل مرفوع، کل ظاهر حجة و...( موضع هم چنین  احکام جزئیات و مصادیق آن، از او شناخته مى

یک اصل است که مشتمل بر فروعات بسیارى است، از قبیل: ظهور امر « حجةکلّ ظاهر »معنایى دارد. به عنوان مثال 

هرکدام از این قضایا همانند قضیۀ اصل،  . ...در وجوب، نهى در حرمت، مطلق در اطلاق، جمله شرطیه در مفهوم و

کند مفید است براى کسى که در فنّ اصول یا فقه جدل مى
[1]
. 

 تبیین کثرت نقض مواضع .2

ها در معرض نقض و اشکال هستند؛  یکی از دلایل مشهور نبودن مواضع آن است که بیشتر از جزئیات منشعب از آن

نقض خاصّ نیست. بنابراین اطلاع بر کذب  زیرا نقض هر خاصّى مستلزم نقض عام هم هست ولى نقض عامّ مستلزم

دهند. برای توضیح بیشتر این مطلب، مثالی ذکر  تر است و از این حیث، اشتهار خود را از دست مى تر و سریع عام آسان

هرگاه یکی از دو ضدّ در موضوعی موجود شد، ضدّ دیگر در ضدّ آن موضوع »یکی از مواضع چنین است:  .شود می

  .«شود موجود می

اى از موارد مانند زوجیت و فردیت، صحیح و غیرقابل نقض است. هرگاه یکى از آن دو )مثلا  این موضع نسبت به پاره

آید که ضدّ دیگر )فردیت( در موضوع دیگرى که ضدّ  زوجیت( در موضوعى )مثلا عدد چهار( موجود شد لازم مى

در آنِ واحد و یا متعاقبا و در دو آن یا بیشتر، زوجیت و موجود شود و محال است که  (موضوع اوّل باشد )عدد سه مثلا

 .فردیت در موضوع واحد جمع شوند. مثلا عدد چهار هم زوج باشد و هم فرد، چه بالفعل و چه متعاقبا

حال آن قاعده  امّا نسبت به برخى از موارد قابل نقض است از قبیل: سیاهى و سفیدى که قطعا دو متضاد هستند ولى با این

شود؛ زیرا سیاهى و سفیدى چنین نیست که اگر مثلا سیاهى در نوعى از جسم  ی و موضع در این مورد جاری نمىکل

موجود شد حتما سفیدى در نوع دیگرى که ضدّ آن است موجود شود، بلکه سفیدى هم در همان جسم قابل وجود است امّا 

  .متعاقبا و در دو زمان

شود، امّا این منافاتى با صادق و مشهور  پیدا کرد از کلیّت و عمومیت ساقط می که یک قاعدۀ کلّى یک مادۀ نقض همین

بودن قضایاى داخل در تحت این کلّى و اصل ندارد؛ زیرا نقض عام و کذب آن، مستلزم نقض خاص و تکذیب آن نیست 

بلکه در جزئیات برخی موارد درست است و برخی نادرست
[2]
. 
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  .366ـ  365، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .16ـ  14، ص 5 / شرح كتاب المنطق ؛ ج 369ـ  368، ص 2/ شرح منطق مظفر؛ ج 321مظفر، محمدرضا؛ المنطق؛ ص [2]

 ((خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مواضع جدل

 معناى موضع 

 :مواضع، جمع موضع است. در ابتدای بحث مناسب است با معنای آن آشنا شویمکلمۀ 

  .الف( معنای لغوی: موضع اسم مکان و به معناى جایگاه و محلّ استقرار هر چیزى است

ب( معنای اصطلاحی: اصل
[2]
ای یا قاعده 

[3]
کلی

[4]
که قضایاى مشهور 

[5]
فراوانى از آن منشعب و بر آن متفرع  

به بیان دیگر، هر حکم و تصدیق کلّى، که از آن  .گیرد از این اصل و قضیۀ کلّى سرچشمه مىها  شوند و حکم همۀ آن مى

گردد، که این قضایا در  اى از احکام و تصدیقات مشهور، منشعب شود و بر آن قضایاى مشهور بسیارى متفرع مى سلسله

ستند(؛ اگرچه خود این قضایا مقایسه با آن قضیۀ اصلى، جزئى هستند )و به اصطلاح منطقیون، جزئى اضافى ه

خود قضایایی کلّى هستند که مشتمل بر مصادیق و جزئیات خودی به
[6]
  .بسیار هستند 

اى نکته: قضایاى جزئی
[7]
کنند باید یک سلسله قضایاى مشهور باشند  که از قضیۀ اصل و کلی )موضع( انشعاب پیدا مى 

ها در مقدمّات تا مجادل بتواند از آن
[8]
استدلال جدلى 

[9]
استفاده کند؛ گرچه خود موضع، به عنوان یک اصل و قاعدۀ کلی، 

اند در مقدمّات جدل مورد استفاده قرار گیرد ـ و نیز ممکن است از قضایاى ممکن است از قضایاى مشهور باشد ـ و بتو

مشهور نباشد
[10]
. 

مشهور نیست، ولى انشعابات آن از مشهورات و ها موضع،  شود که در آن هایی ذکر می برای فراگیری بهتر مطالب مثال

مسلمّات
[11]
 .بوده و مورد اعتراف مردم است 

  :مثال اوّل

هرگاه یکی از دو ضدّ »موضع: 
[12]
در موضوعى 

[13]
اش آن است که ضدّ دیگر در ضدّ موضوع قبل  یافت شود لازمه

  .«دموجود شو

این قضیه
[14]

کند ولى فروعات آن  با همین تعبیرات در میان مردم از جملۀ مشهورات نیست و هدف مجادل را تأمین نمى

  .مشهور است
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  :موضعقضایاى فرعی و انشعابات این 

  .اگر احسان کردن به دوستان پسندیده باشد، پس اسائه و بدى کردن با دشمنان هم نیکو است -

  .نشینى با جاهلان ناپسند است، پس بریدن از دانشمندان نیز مذموم است اگر معاشرت و هم -

  .(رود )و اجتماع آن دو نشاید چون اجتماع ضدیّن است اگر حقّ آمد حتما باطل مى -

  .شوند رگاه اغنیاء و ثروتمندان فزونى یافتند حتما فقرا در جامعه کم مىه -

 .شوند اگر فقرا افزون شدند پس اغنیاء کم مى -

 . ...و

  :مثال دوم

هرگاه چیزى در وقتى از اوقات، مکانى از اماکن، حالى از حالات یا موضوعى از موضوعات پیدا شد پس آن »موضع: 

  .«دچیز همیشه موجود خواهد بو

این عبارت یک موضع بلکه در حقیقت چند موضع است که به ازاى هر قید، مثالی از قضایای مشهور منشعب از آن، 

 :شود ذکر می

  .بار دروغ گفت پس او مطلقا کاذب است اگر فردى، یک -

ق افشاکنندۀ اگر فردى سیاسى، در یک موضع )منزل یا ...( یک مطلب سیاسى سرّی را فاش کرد پس او به طور مطل -

 .اسرار مملکت است

  .هرگاه انسان در حال شدتّ و سختى صبر کند در همۀ حالات صابر و شکیبا است -

 .هرگاه انسان مالک عقار )باغ، بوستان و مزرعه( شد پس او مالک مطلق است -

  .مکن استاگر براى طالب، اجتهاد در یک مسئله ممکن شد پس اجتهاد براى او مطلقا )در همۀ مسائل( م -

  .هرگاه صدق در حال عادى نافع و سودمند بود پس مطلقا نافع است -

  .ها پسندیده بود پس مطلقا نیکوست رویى با دشمنان در هنگام ملاقات با آن هرگاه مجامله و خوش -

ترجمه
[15]

 

 مواضع جدل

 معنای موضع

 معنی الموضع

أهمیة خاصة فی هذه الصناعة، فینبغی أن نتُقِنَ « بالموضع»للتعبیر 
[16]
حث عن أحکامه، جَیِّدا معنی هذه اللفظة قبل الب 

 .فنقول: الموضع ـ بإصطلاح هذه الصناعة ـ هو الأصل أو القاعدة الکلیة التی تتفرع منها قضایا مشهورة

 معنای موضع
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اهمیت سرشاری در این صناعت دارد. و از این رو، شایسته است پیش از بحث دربارۀ احکام موضع، « موضع»واژه 

ای کلی  گوییم: موضع ـ در اصطلاح صناعت جدل ـ اصل یا قاعده . پس میمعنای این واژه را هرچه استوارتر بدانیم

 .شود است که قضایای مشهوری از آن متفرع و منشعب می

و لایشترط فی الأصل )الموضع( أن یکون فی نفسه مشهورا، فقد یکون و قد لایکون. و حینما یکون فی نفسه مشهورا 

 .ی القیاس الجدلی، فیکون موضعا بإعتبار و مقدمة بإعتبار آخرصحّ أن یقع ـ کالحکم المنشعب منه ـ مقدمة ف

لازم نیست اصل )= موضع( خودش مشهور باشد، بلکه گاهی مشهور است و گاهی مشهور نیست. و در صورتی که 

شود ـ مقدمۀ استدلال جدلی قرار گیرد، که در این  تواند ـ مانند حکمی که از آن متفرع می خودش مشهور باشد، می

 .باشد صورت به یک اعتبار، موضع است و به اعتبار دیگر، مقدمه می

 :مثال اول

فهذه «. إذا کان أحد الضدین موجودا فی موضوع کان ضده الآخر موجودا فی ضدّ ذلک الموضوع»مثال الموضع قولهم: 

 .القاعدة تسمى موضعا، لانّه تنشعب منها عدةّ أحکام مشهورة تدخل تحتها

ای از یک  نمونه« از ضدین در موضوعی موجود باشد، ضدّ دیگر در ضدّ آن موضوع موجود استهرگاه یکی »قضیۀ 

 .شود؛ زیرا شماری از احکام مشهور در آن مندرج است است. به این قاعده موضع گفته می« موضع»

انت معاشرة الجُهّال إذا ک»و قولهم: « إذا کان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أیضا»مثل قولهم: 

و «... إذا کثرت الأغنیاء قلتّ الفقراء»و قولهم: « إذا جاء الحق زهق الباطل»، و قولهم: «مذمومة فمقاطعة العلماء مذمومة

 .هکذا. فهذه الأحکام و أمثالها أحکام جزئیة بالقیاس إلى الحکم الأوّل العام، و فی نفسها أحکام کلیة مشهورة

اگر همنشینی با نادانان نکوهیده است، قطع »؛ «دوستان خوب است، بدی به دشمنان نیز خوب استمانند: اگر نیکی به 

مندان فراوان شوند، مستمندان  هرگاه ثروت»؛ «رود هرگاه حق بیاید، باطل می»؛ «رابطه با دانشمندان نیز نکوهیده است

رود؛ اگرچه  شمار می حکم عام نخست، جزئی به ؛ و قضایای از این قبیل. این احکام و نظایر آن نسبت به«اندک گردند

 .خود کلی و مشهورند خودی ها به هر یک از آن

 :مثال دوم

کلّ شى »و « ء موجودا فی وقت أو موضع أو حال أو موضوع فانّه موجود مطلقا إذا کان شى»مثال ثان للموضع: قولهم: 

فهذه القاعدة تسمى موضعا، لأنّه تنشعب منها « جمیل بحسب عرضٍ ممکن  أو نافع أو جمیل فهو مطلقا ممکن أو نافع أو

 .عدةّ أحکام مشهورة

هرگاه یک شیء در زمان یا مکان یا حال یا موضوعی موجود باشد، آن »مثال دیگر برای موضع، این قضیه است که 

ا ممکن یا هر چیزی که به لحاظ یک عرض، ممکن یا سودمند یا زیباست، آن شیء مطلق»؛ و «شیء مطلقا موجود است

 .شود شود، چون شماری از احکام مشهور از آن انتزاع می نامیده می« موضع»این قاعده «. سودمند یا زیباست

ةً فهو کاذب مطلقا»مثل أن یقال:  إذا کان السیاسی یذیع»و « إذا کذب الرجل مَرَّ
[17]

و « السر فی بیته فهو مذیع للسر مطلقا

 .«إذا صبر الإنسان فی حال الشدة فهو صابر مطلقا»

اش اسرار را  اگر یک شخصیت سیاسی در خانه»؛ «گوست هرگاه شخص یک بار دروغ بگوید، مطلقا دروغ»مانند: 

 .«هرگاه انسان در حال سختی شکیبا باشد، مطلقا شکیباست»؛ «بازگو کند، او مطلقا افشا کنندۀ اسرار است

 

  .370ـ  365، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .هنام دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]
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 . نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .«تشبیه موضع به قانون و اصل»افزائی، عنوان  دانش :ر.ک [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [15]

  .206ـ  203ص 

[ الأمرَ: آن كار را استوار كرد. )بستانى، فؤاد افرام و رضا  إتقْاَناً ]تقن  - [: محكم كارى، استوارى در كار... أتَقْنََ  ]تقن - تقْانالإ [16]

  (11، ص1مهیار؛ فرهنگ ابجدى، ج

رَّ إذِاعة إذِا أفَْشیْته   به و أذَعَْتُ   الأمَر و أذَعَْتُ   و أذَعَْت  فذاع  أذَعَْناه  : أنَ یَشِیع الأمَرُ ]اشاعه و پخش شدن امری[. یقال الذَّیْعُ  [17] السِّ

ناً و ذیُوعاً و ذیَْعوعةً: فَشا و انتشَر ]پخش و ذیَْعاً و ذیعَا  ءُ و الخبر یذَِیع الشي  و أظَهرته ]پخش کردن و آشکار کردن سرّ[. و ذاعَ 

  (99، ص8 ؛ لسان العرب؛ ج منتشر شدن[. )ابن منظور، محمد بن مكرم

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 دليل عدم شهرت مواضع

دست آمده از  جزئیات به بیشتر مواضع جزء مشهورات نیستند و صلاحیت مقدمه واقع شدن برای جدل را ندارند، بلکه

 :سبب این امر دو عامل اساسی است .ها در بین مردم شهرت دارند آن

الف( موضوعات و محمولات
[2]
مواضع، خیلى کلّى 

[3]
و وسیع هستند و عموم مردم از تصوّر

[4]
مفاهیم عام 

[5]
و کلّى 

فاصله دارند و با جزئیات و محسوسات
[6]
تر شود تصوّر آن براى مردم  مفهوم وسیعبیشتر مأنوسند؛ لذا هرچه دایرۀ  

تر باشد به همان نسبت تصدیق از طرف دیگر به هر اندازه که تصوّر مشکل .گردد تر مى مشکل
[7]
هم صعوبت پیدا  

شود یا  کلّى قابل فهم و تصدیق براى همگان نباشد؛ بنابراین حصول شهرت برای مواضع ممتنع می بهبسا  کند و چه مى

 .باشد حداقل شهرت مواضع، کمتر از شهرت جزئیات مى

ب( به طور معمول عمومات و قواعد عام )اعم از قوانین اجتماعى، نظامى، سیاسى، دینى و...( نسبت به احکام خاص 

شوند؛ زیرا نقض هر خاصّى و اشکال هستند و هرکدام مبتلا به تخصیصاتى میبیشتر در معرض نقض 
[8]
مستلزم نقض  
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عام
[9]

بنابراین چون مواضع بیشتر در معرض نقض هستند لذا  .هم هست ولى نقض عام مستلزم نقض خاص نیست

دهند و  گیرد؛ از این حیث، اشتهار خود را از دست مى تر انجام مى تر و سریع دسترسى به کذب این عمومات آسان

قبول نیستند قابل
[10]

.  

 فایدۀ مواضع 

اگر اکثر مواضع از مشهورات نبوده و برای استفاده در استدلال »با توجه به مباحث مذکور سؤال اساسی آن است که 

 .«ای در صناعت جدل دارد؟ فایدهها چه  جدلی مفید نیستند، پس بحث از آن

در جواب باید گفت: قضایاى مشهور و احکام جزئی مستفاد از مواضع، حدّ و حصرى ندارند؛ لذا حفظ و آماده داشتن 

امّا مواضع و  .ها، برای استفاده در هنگام نیاز به اثبات یا ابطال مطالب طرف مقابل، امرى بس دشوار است تمامى آن

ها برای استنباط قضایای مشهور در هنگام نیاز،  ى محدود به موارد معدودی است و حفظ آنا اصول در هر رشته

  .تر است آسان

بر همین اساس به شخص مجادل توصیه شده که از ذکر خود مواضع در مقام جدل خوددارى کند و فقط مصادیق
[11]
و  

ها را بیان کند؛ چون اگر موضع را بیان کند طرف مقابل با توجه به سهولت نقض مواضع،  جزئیات مستفاد از آن

 .تواند موضعِ مجادل را ابطال کند می

 «موضع»وجه تسميۀ 

 توان مطرح کرد که مرحوم مظفر )ره ، وجوه مختلفی می«مواضع»برای توجیه تسمیه این قواعد عام و کلی به 
[12]

به (

 :دو وجه اشاره کرده است

اى که  سرمایهوجه اول: این مواضع در حقیقت موضع )= محل و جایگاه( حفظ و نگهدارى و انتفاع بردن است؛ نظیر 

 .شود محفوظ است و از سود آن استفاده مى

شود تا مورد نقد  وجه دوم: موضع از امورى است که صلاحیت دارد محلّ بحث و نظر باشد، هرچند بالفعل مطرح نمى

 .و بررسی قرار گیرد

  .میت چندانی نداردهر کدام از این دو بیان، توجیه مناسبی هستند، اگرچه اساسا پرداختن به وجه تسمیه مواضع اه

  

ترجمه
[13]

 

 دلیل عدم شهرت مواضع

 :و أکثر المواضع لیست مشهورة. و إنمّا الشهرة لجزئیاتها فقط. و السر فی ذلک

ول العامة من تصور الخاص، فلابدّ أن تکون شهرة کلّ عام أقل من شهرة ما هو أخصّ انّ تصور العام أبعد عن عق .1

 .منه؛ لأنّ صعوبة التصور تستدعی صعوبة التصدیق. و هذه الصعوبة تمنع الشهرة و إن لم تمنعها فإنهّا تقللها على الأقل

 :ن چنین است کهدلیل آ .هاست ها شهرتی ندارند، و شهرت تنها از آنِ جزئیات آن بیشتر موضع

تصور عام در اذهان تودۀ مردم دشوارتر از تصور خاص است؛ و از این رو، شهرت هر امر عامی کمتر از شهرت  .1

باشد؛ زیرا دشواری تصور، مستلزم دشواری تصدیق است؛ و این دشواری مانع شهرت  چیزی است که اخص از آن می

 .کاهد آن می شود؛ و اگر هم مانع آن نشود، حداقل از مقدار می
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انّ العام یکون فی معرض النقض أکثر من الخاص؛ لأنّ نقض الخاص یستدعی نقض العام و لا عکس. و لهذا یکون  .2

 .الإطلاع على کذب العام أسهل و أسرع

شود؛ زیرا نقض خاص، مستلزم نقض عام است، اما نقض  حکم عام بیش از حکم خاص در معرض نقض واقع می .2

 .برد تر به کذب عام پی می تر و سریع ض خاص نیست؛ و به همین دلیل انسان آسانعام، مستلزم نق

 فایدۀ مواضع

 فائدة الموضع و سر التسمیة

و على ما تقدمّ من انه کثیراً ما لیس بمشهور، یتوجه السؤال عن الفائدة من المواضع فی هذه الصناعة إذا کانت الشهرة 

 !لیست له

 آنفایدۀ موضع و وجه تسمیه به 

چه گذشت که موضع در بسیاری از موارد، مشهور نیست، سؤال از فایدۀ مواضع در این صناعت، در فرضی  و بنابر آن

 !که شهرت ندارند، نیکوست

و الجواب: انّ الفائدة منه هی أنّ صاحب هذه الصناعة یستطیع أن یعَدَُّ المواضع و یحفظها عنده أصولاً و قواعد عامة، 

المشهورات النافعة له فی الجدل عند الحاجة للابطال أو الإثبات. و إحصاء المواضع )القواعد العامة( أسهل و لیستنبط منها 

أجدى
[14]
 .(نشعبة منهافی التذکر من احصاء جزئیاتها )المشهورات الم 

ها را فرا گیرد و به صورت  تواند آن پاسخ این پرسش آن است که فایدۀ مواضع آن است که صاحب این صناعت می

قواعد و اصول عام به ذهن بسپارد، تا قضایای مشهوری را که در مقام جدل، هنگام نیاز به اثبات یا ابطال مطلبی، 

تر و  تر است، و برای یادآوری راحت قواعد کلی( آسان =) ن و شمارش مواضعها استنباط کند. تعیی آید، از آن کار می به

 .مشهورات متفرع از مواضع( هستند =) مفیدتر از جزئیات

و لذا قالوا ینبغی للمجادل ألا یصرح بالموضع الذی استنبط منه المشهور؛ بل یحتفظ به بینه و بین نفسه، حتى لا یجعله 

 .قضه و ردهّ ـ کما تقدم ـ أسهل و أسرعمعرضا للنقض و الردّ، لأنّ ن

دست آورده، تصریح کند؛ بلکه باید آن را  اند جدلی نباید به هر موضعی که قضیۀ مشهور را از آن به و از این رو، گفته

تر و  که گذشت، آسان نزد خودش در ذهن نگه دارد، تا در معرض نقض و ردّ قرار نگیرد؛ چراکه نقض و ردّ آن، چنان

 .است تر سریع

 «موضع»وجه تسمیۀ 

و من أجل هذا سُمّی الموضع موضعا لأنّه موضع للحفظ و الإنتفاع و الإعتبار. و قیل: إنمّا سمی موضعا لأنّه یصلح أن 

 .و هو وجیه أیضا. و قیل غیر ذلک، و لا یهم التحقیق فیه .یکون موضع بحث و نظر

برداری و اعتبار است. برخی  زیرا محل و جایگاه حفظ و بهرهاند؛  نامیده« موضع»و به همین سبب است که موضع را 

اند که شایسته است مورد بحث و نظر قرار گیرند. و این نیز وجه خوبی  اند: این قضایا را از آن رو موضع نامیده گفته

 .گذاری است. امور دیگری نیز گفته شده است، که تحقیق در آن اهمیتی ندارد برای این نام

 

  .370ـ  365، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]
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  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .«تبیین کثرت نقض مواضع»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [13]

  .206ـ  203ص 

  (16، ص1تر. )فرهنگ ابجدى؛ ج جدو[: سودمندتر، نافع] - الأجَْدى [14]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

کلمۀ مواضع، جمع موضع است. موضع اسم مکان و در لغت به معناى جایگاه و محلّ استقرار هر چیزى است. در  .1

 .شوند اى که قضایاى مشهور متعددی از آن منشعب و بر آن متفرع مى قاعدۀ کلیه اصطلاح اصل یا

 :بیشتر مواضع جزء مشهورات نیستند. سبب این امر دو عامل است .2

الف( موضوعات و محمولات مواضع، کلّى هستند و عموم مردم از تصوّر مفاهیم عام و کلّى فاصله دارند؛ لذا هرچه 

 .گردد شود تصوّر و تصدیق آن براى مردم مشکل مىتر  دایرۀ مفهوم وسیع

تر و  ب( به طور معمول قواعد عام نسبت به احکام خاص بیشتر در معرض اشکال هستند؛ لذا نقض این عمومات آسان

  .دهند گیرد و اشتهار خود را از دست مى تر انجام مى سریع

ها برای استنباط قضایای مشهور در  ی است و حفظ آناى محدود به موارد معدود فایدۀ مواضع: مواضع در هر رشته .3

  .تر است هنگام نیاز آسان

ها را  به شخص مجادل توصیه شده که از ذکر مواضع خود در مقام جدل خوددارى کند و فقط جزئیات مستفاد از آن .4

 .ذکر کند

  :دو وجه تسمیه این قواعد عام به موضع .5

 ارى و انتفاع بردن است؛یک. موضع در حقیقت، محل حفظ و نگهد

 .دو. موضع از امورى است که صلاحیت دارد محلّ بحث و نظر باشد

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 تعریف موضع در کدام گزینه بیان شده است؟

 بب انفعال نفسانی عام الف( هی التی یقبلها الجمهور بس

 ب( هی التی یقبلها الجمهور بسبب جریان العادة عندهم 

 ج( هی القاعدة الکلیة التی تتفرع منها قضایا مشهورة 
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 د( هی قضایا اشتهرت بین الناس و ذاع التصدیق بها عند جمیع العقلاء أو أكثرهم أو طائفة خاصّة 

 است؟دربارۀ مشهور بودن موضع کدام گزینه صحیح 

 الف( باید مشهور باشد

 ب( باید غیرمشهور باشد

 تواند غیرمشهور باشد ج( می

  .د( بیشتر مواضع، مشهور هستند

 شود؟ های موضع محسوب می کدام گزینه از ویژگی

  .الف( همواره قضایایی جزئی هستند

 ب( از قضایای مشهور منشعب می شود

 رندگی ج( گاهی مقدمۀ استدلال جدلی قرار می

 شود ها متفرع نمی د( قضایای مشهور از آن

« إذا کان أحد الضدین موجودا فی موضوع کان ضده الآخر موجودا فی ضدّ ذلک الموضوع« کدام مورد دربارۀ قضیه

 صحیح است؟

 باشد الف( از مشهورات می

 .ب( در اصطلاح جدل، وضع است

 شود ج( مقدمۀ استدلال جدلی واقع می

 مشهور فراوانی است د( ریشۀ قضایای

موضع به دست   از کدام« اگر همنشینی با نادانان نکوهیده است، قطع رابطه با دانشمندان نیز نکوهیده است»قضیه 

 آید؟ می

 الف( اذا کان شىء موجودا فی حال أو موضوع فانّه موجود مطلقا

ً ب( اذا کان الاحسان الی الاصدقاء حسناً فالإسائة الی الأعداء حسنة   أیضا

 ج( کلّ شىء بحسب عرضٍ ممکن  أو نافع أو قبیح فهو مطلقا ممکن أو نافع أو قبیح

 د( اذا کان أحد الضدین موجودا فی موضوع کان ضده الآخر موجودا فی ضدّ ذلک الموضوع

 گردد؟ میمنشعب « إذا کان شىء موجودا فی وقت أو موضع أو حال أو موضوع فانّه موجود مطلقاً »کدام گزینه از قضیه 

 الف( إذا جاء الحق زهق الباطل مطلقا 

 ب( إذا کثرت الأغنیاء قلتّ الفقراء مطلقا 

ةً فهو کاذب مطلقا   ج( إذا کذب الرجل مَرَّ

 د( إذا کان الإحسان للأصدقاء حسنا فالإساءة إلى الأعداء حسنة أیضا 

هستند؛ لذا تصور آنها و به تبع تصدیق آنها برای یکی از دلایل عدم شهرت مواضع این است که مواضع از مفاهیم عام 

 .عموم مردم مشکل است

 درست

 نادرست

 گر فایدۀ مواضع است؟ کدام مورد بیان

 الف( صلاحیت دارند محلّ بحث و نظر قرار گیرند

 ب( محل و جایگاه حفظ و بهره برداری و اعتبار هستند

 آنهاست تر از نقض مشهورات منشعب از ج( نقض مواضع، مشکل

 د( حفظ آنها برای استنباط قضایای مشهور آسانتر است



 : مقدمه

هایی برای ارائه یک  اکنون توصیه .در دروس گذشته با مباحثی مانند ابزار صناعت جدل و نیز مواضع جدل آشنا شدیم

طور مشترک  برای مجیب و برخی نیز بهشود. برخی از این آداب بیشتر برای سائل، برخی بیشتر  جدل مناسب بیان می

برای هر دو کارا و مفید است
[1]
. 

ه قضایایی کند که سائل سعی دارد با طرح سؤالاتی برگرفته از قضایای مسلم یا مشهور، مجیب را وادار به اعتراف ب

مستلزم نقض وضع اوست؛ و بعد با مشهورات مورد اعتراف مجیب، استدلالی جدلی تشکیل دهد تا وضع او را نقض 

جا که اشخاص گوناگون، روحیات متفاوت و نیز وجوه متمایز بسیاری دارند، نوع اقرارگیری از هر شخصی  کند. از آن

های متفاوتی باید برای سائل ارائه کرد تا نسبت به هر مجیبی، روش  وزشها و آم نیز متفاوت خواهد بود؛ لذا سفارش

 .های حاضرین را نیز لحاظ کند کند، باید ویژگی مؤثر را برگزیند. البته سائل چون در حضور مردم بحث و مجادله می

هایی برای مجیب  توصیههایی که بیشتر برای سائل مفید است، ارائه خواهد شد و در دو درس آینده  در این درس، توصیه

هایی مشترک برای طرفین مجادله بیان خواهد شد. در درس کنونی بعد از بیان سه توصیه مهم و اصلی به  و توصیه

 .هایی برای اعتراف گرفتن از اشخاص مختلف ذکر خواهد شد سائل، سفارش

ارسطو
[2]

دفتر هشتم توپیکا
[3]
دانان مسلمان نیز در  را به فهرست و شرح این آداب و قواعد اختصاص داده است. منطق 

اند به شمارش و ذکر این قواعد پرداخته« وصایا»ش، تحت عنوان آثار منطقی خوی
[4]
. 

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند از دانش پژوه انتظار می

 را بیان کند؛سه توصیه مهم و اصلی برای سائل  .1

  .گانه برای اعتراف گرفتن از اشخاص مختلف را تبیین کند های ده توصیه .2

 

  .460؛ ص2منتظری مقدم، محمود؛ منطق [1]

  .نامه ر.ک: دانش [2]

  .نامه ر.ک: دانش [3]

/ خواجه نصیر الدین طوسی، محمد بن محمد؛  336ـ  334، ص3ر.ک: ابن سینا، حسین بن عبد الله؛ الشفاء، المنطق؛ ج [4]

  .514ـ  504اساس الاقتباس؛ ص

 ((هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش ))

 : دانش افزایی

 وجه ارائه طرق گوناگون برای اعتراف گرفتن .1

هایی را برای سائل بیان فرمودند.  در جدل سائل درصدد است تا از مجیب اعتراف بگیرد. مصنف برای این مهم سفارش

رو و برخی   و عادات مردم گوناگون است؛ برخی خجول و کموجه ارائه طرق گوناگون اخذ اعتراف آن است که اخلاق 

حیااند، و میان این دو مرحله درجات مختلفی وجود دارد. گروهی شکیبا و چالاک در سخن و جدل، و  پررو و بی

ای  اند و دسته آور و زیرک ای زبان اند، و میان این دو مرحله درجات مختلفی وجود دارد. دسته گروهی ناتوان و سست

زبان و بدبیانند، و میان این دو مرحله درجات مختلفی وجود دارد. بعضی در عقیدۀ خود استوار و بعضی پیرو  بی

ای خاص جدل  ها باید به گونه اند، و میان این دو مرحله درجات مختلفی است. با هر یک از این گروه دیگران و تقلید پیشه

گونه که درخور و مناسب با اوست،  گاه با او آن را خوب بشناسد، و آنهای خصم خود  نمود؛ لذا سائل باید ابتدا ویژگی

.هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد»اند:  جدل کند؛ و از این روست که گفته
[1]

» 
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 سؤالِ مُوهِم به تقاضای اعتراف به نقیض مطلوبثمره  .2

ای الفاظ سؤال را طراحی کند که خصم تصور کند سائل درصدد گرفتن اعتراف به نقیض  گاهی سائل باید به گونه

آیا چنین »بپرسد: « لذتّ خیر است»مطلوب است، ولی در واقع سؤال از اصل مطلوب شده است. مثلا برای اثبات 

کند که سائل عقیده به نفى و عدم خیریت لذتّ دارد، لذا فورا  در این صورت خصم گمان مى«. نیست؟ نیست که لذتّ خیر

 .کند وسیله مجیب ناخواسته به مطلوب سائل اقرار مى بدین«. کند که لذتّ خیر نیست؟ خیر، چه کسى ادعا مى»گوید:  مى

د و لجوجى باشد و بنای او بر آن باشد که در تمام این نحوه سؤال، در صورتی فایده بیشتری دارد که مجیب انسان عنو

مدعاهای سائل تردید کند و مقابل آن را بر زبان جارى کند
[2]
. 

 رهای مردموجه لزوم استفاده از کلمات مطابق با هنجا .3

ها و هنجارهای  هایی که شنونده مجادله او هستند، بشناسد. شناخت و رعایت ارزش سائل باید روحیات جمعیت و گروه

های ایشان، حتی در شکل ظاهر، انتخاب کلمات مناسب و ... امری  جمع حاضر و حرمت نهادن بر حوزه دوست داشتن

طور معمول فریفته کلمات زیبا، آراسته و موافق با  ن است که مردم بهآید. دلیل این مطلب آ شمار می ضروری و لازم به

شود تا سائل بتواند مردم را در مجادله با خصم همراه خود کند  شوند و همین امر سبب می فرهنگ و هنجارهای خود می

و بدین وسیله فضایی ترسیم کند که مجیب مجبور به همراهی با مردم و پذیرش مطلوب سائل شود
[3]
. 

شناسی اجتماعی بر آن مبتنی شده است؛ زیرا در این علم از کلامی که متکلم  این مطلب همان چیزی است که علم روان

که عادتاً این مسأله در کشورهای که در  شود. چنان گذارد، بحث می میکند و در شخصیت اجتماع تأثیر  آن را بیان می

هایی واقع  شود. در این کشورها بین نامزدها مناظره ها آزادی و دموکراسی در هنگام انتخابات وجود دارد، حاصل می آن

ها را  اشد که شخصیت آنها ب تواند بر صداهای انتخاب کنندگان و مردم قرار گیرد و بر سر زبان شود و نامزدی می می

ها بازی کند. به عنوان مثال سراغ وضع اقتصادی و چگونگی سامان بخشیدن به  بشناسد و بداند چطور با عواطف آن

تر از  اوضاع زندگی برود و بر این نقطه متمرکز شود تا مردم را به خود جذب کند، هرچند ممکن است قضایایی مهم

ها توجهی ندارند، که اگر طرف مقابل بر آن تمرکز کند، در نهایت کار مغلوب  وضع اقتصادی باشد ولی مردم به آن

خواهد شد
[4]
. 

 

ـ  227، ص 2، پاورقی / مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج328مظفر، محمدرضا؛ المنطق؛ ص [1]

228.  

  .387، ص2/ محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج 329المنطق؛ ص [2]

  .389، ص2محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج  /331ـ  330المنطق؛ ص [3]

  .50، ص5حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [4]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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شرح درس
[1]

 

 های جدل توصيه

گانۀ باب جدل مبحث سوم از مباحث سه
[2]

هایی به شخص مجادل است. مجموعۀ وصایا در  ها و سفارش ، دربارۀ توصیه

 :شود سه بخش عرضه مى

سفارشاتى به سائل .۱
[3]
 ؛

سفارشاتى به مجیب .2
[4]
 ؛

  .سفارشات مشترک به هر دو طرف جدل .3

 هایی برای سائل آموزش

کند تا رأى و وضع که پیوسته سؤال مى سائل کسى است
[5]
مجیب را ابطال نماید و طرف مقابل را مجاب و ملزم به  

 :گانۀ ذیل را به دقتّ به کار بندد مات سهاقرار و اعتراف نماید. براى وصول به این هدف لازم است که سائل تعلی

قبل از هر سؤالى، باید موضع .۱
[6]
آید، نزد خود  ها مقدمات مشهورِ مورد نیاز به دست می یا مواضعی را که از آن 

  .سازدحاضر 

ای بیاندیشد که با آن، زمینه تسلیم و پذیرش آن مقدمه از طرف مجیب، و نیز نابهنجار  پیش از بیان سؤال، راه و چاره .2

جلوه دادن انکار مقدمه
[7]
  .ازدرا فراهم س 

قبل از هر سؤالى این نکته را در نظر بگیرد که چگونه از شخص مجیب اعتراف گرفته و او را وادار به قبول کند و یا 

اگر انکار نمود چگونه انکار او را قبیح و زشت برشمرد و امر او را ناهنجار و خلاف اصول مورد پذیرش جامعه 

 .بنمایاند

اگر لازم باشد که مطلوب .3
[8]
خود را ـ که در ذهن دارد و باعث باطل شدن وضعی است که مجیب )خصم( از آن دفاع  

زم را گرفته باشد؛ به های لا کند ـ به صراحت بیان کند، باید این امر را هنگامی انجام دهد که از مجیب اعتراف می

طوری که نتیجه اعتراف به مقدمات از جانب مجیب، اعتراف به مطلوب در ذهن سائل باشد و اطمینان یابد دیگر مجالی 

 .برای انکار مجیب باقی نیست

  

ترجمه
[9]

 

 های جدل توصیه

 هایی برای سائل آموزش

 تعلیمات للسائل

 :أن یتبّع التعلیمات الثلاثة الآتیة« المجیب»لابدّ على السائل لتحصیل غرضه و هو الحصول على إعتراف 

 هایى براى سائل  آموزش

  :زیر را رعایت کند است ـ باید سه امر« مجیب»سائل برای رسیدن به هدف خود ـ که همان اعتراف گرفتن از 
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أن یحضر لدیه ـ قبل توجیه .1
[10]
 .السؤال ـ الموضع أو المواضع التی منها یستخرج المقدمة المشهورة اللازمة له 

 .سؤال أیضا ـ الطریقة و الحیلة التی یتوسّل بها لتسلیم المجیب بالمقدمة و التشنیع على منکرهاأن یهیئ فی نفسه ـ قبل ال .2

آید، نزد خود  دست می آوردن سؤال، موضع یا مواضعی را که از آنها مقدمه مشهور مورد نیاز به پیش از روی .1

 .حاضر سازد

با آن زمینه تسلیم و پذیرش آن مقدمه از طرف مجیب و  ای نزد خود آماده کند که پیش از بیان سؤال، راه و چاره .2

 .محکومیت مُنکِر آن مقدمه فراهم شود

لمّا کان من اللازم علیه أن یصرّح بما یضمره فی نفسه من المطلوب الذی یستلزم نقض وضع الخصم، فلیجعل هذا  .3

لتسلیم بما یرید و یتوثقّ من عدم بقاء مجال التصریح آخِر مراحل أسئلته و کلامه، بعد أن یأخذ من الخصم الإعتراف و ا

 .عنده للإنکار

در صورتی که لازم باشد مطلوبی را که در درون دارد و مستلزم نقض وضع خصم است، اظهار کرده و بدان تصریح 

ی ها ها و قبول کند، این کار را در آخرین مراحل سؤال و سخن خود قرار دهد؛ یعنی پس از آنکه از خصم خود اعتراف

 .لازم را گرفت، و اطمینان یافت که خصم، دیگر مجالی برای انکار ندارد

 .هذه هی الخطوط الاوُلى الرئیسة التی یجب أن یتبّعها السائل فی مهمّته

 .کار برد ای است که باید سائل آنها را برای رسیدن به مقصود خود به اینها اصول اساسی و عمده

 

  .389ـ  384، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  .نامه دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

، ص 2استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع  [9]

  .216ـ  212

هَ  )[10]   .(2162، ص2راهیم، و دیگران؛ فرهنگ المعجم الوسیط؛ جالی الشیءِ: به سوی آن چیز روی کرد. )انیس، اب (وَجَّ

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت
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شرح درس
[1]
  

 های اعتراف گرفتن از اشخاص گوناگون راه

ها، مختلف و متفاوت است؛ ولی به  های گوناگون انسان طریقۀ اعتراف و اقرار گرفتن از اشخاص، با توجه به ویژگی

ای را مدنظر قرار دهد و  گانه های ده زاوار است سائل برای به دست آوردن اعتراف از مجیب، سفارشطور کلی س

توصیه متناسب با شرایط مختلف را مراعات کند
[2]

: 

ای را که مستلزم نقض وضع او است، بپذیرد. به دیگر سخن نباید در  ز خصم خود نخواهد مقدمهدر آغاز بحث، ا .۱

؛ زیرا مجیب در آغاز بحث در کمال فراست و همان مراحل ابتدایی بحث و مجادله، درباره مقدمه مطلوب، سؤال کند

ده و با آن مخالفت ورزد. سائل باید هوشیاری است و با التفات او به مطلوب سائل، چه بسا به سرعت آن را انکار کر

شود. این امر  ابتدا از مقدماتی سؤال کند که از مطلوب او فاصله دارد و مقدماتی برای مقدمه مطلوب او محسوب می

شود حساسیت مجیب نسبت به اعتراف و اقرار به آن مقدمات کمتر باشد و زمینه برای پذیرش این مقدمات  سبب می

 .ت اعتراف به مقدمه مطلوب فراهم شودتوسط مجیب و در نهای

بعد از پرسیدن سؤالات گوناگون، هنگامی که نوبت به سؤال از مطلوب رسید، نباید به صورت مستقیم از مطلوب  .2

؛ زیرا در این صورت ممکن است خصم ملتفت شود و از اعتراف به مطلوب استنکاف کند. سائل باید با خود سؤال کند

 :های زیر به سمت هدف و مطلوب خود برود به یکی از شیوهحرکتی غیر مستقیم و 

الف( از یک امر عامّ 
[3]
و کلّى سؤال کند و بعد از اعتراف خصم به آن امر عام، با تشکیل قیاسی اقترانی 

[4]
، جزئى

[5]
و  

 .بگیرد و مجیب را وادار به اعتراف کند اخصّ را ـ که همان مطلوب سائل است ـ نتیجه

« آیا هر حیوانی حساس هست؟»را قبول ندارد، از او بپرسد: « حساس بودن انسان»به عنوان مثال در فرضی که خصم 

که اگر مجیب به این مقدمه نیز اقرار کرد، « آیا انسان حیوان هست؟»و بعد از اعتراف به این مقدمه، از او بپرسد 

تشکیل یک قیاس اقترانی به او بقبولاند که قضیهتواند با  می
[6]

 .ای صادق است قضیه« انسان حساس است »

استدلال استقراییب( از امری که اخص از مطلوب است سؤال کند و بعد از اعتراف خصم، از شیوۀ 
[7]
بهره گیرد و  

مطلوب عام را به عنوان نتیجه این استقراء
[8]
 .ذکر کند؛ به نحوی که مجیب مجبور به پذیرش مطلوب گردد 

تواند با گرفتن اعتراف مجیب نسبت به کاتب بودن  را قبول ندارد. سائل می« کاتب بودن انسان»به عنوان مثال خصم 

و بدین منوال مجیب را از قبول و « تهر انسانی کاتب اس»زید، عمرو، بکر، خالد و...، از راه استقراء نتیجه بگیرد که 

 .اعتراف ناگزیر کند

ج( از چیزی مساوی مطلوب سؤال کند و بعد از اعتراف خصم به آن، اگر او تمثیل
[9]

را قبول داشت، حکم در آن 

  .اوی را به موضوع مطلوب سرایت دهد و بدین وسیله خصم را وادار به پذیرش مطلوب کندمس

داند، ابتدا  را قبول ندارد و در عین حال استدلال تمثیلی را نیز حجت می« حرمت نوشیدن نبیذ»به عنوان مثال اگر خصم 

و بعد از اعتراف « کنندگی است؟ مستآیا حرمت نوشیدن شراب را قبول داری؟ و آیا علتّ حرمت آن، »از او بپرسد 

آیا نبیذ»خصم به آن، مجدد از او سؤال کند 
[10]

و بعد از اینکه خصم این مقدمه را نیز اقرار کرد، به « کننده است؟ ، مست

 .«نوشیدن نبیذ حرام است»د پس ناچار باید قبول کنی او بگوی

 .ها مشتق شده سؤال کند د( به جاى سؤال از خود مطلوب، از مبادى آن و از امورى که این مطلوب از آن

اگر به صورت مستقیم از او پرسیده «. گیرى است انسان غضبناک مشتاق انتقام»مثال: اگر شخصی منکر آن است که 

، ممکن است انکار کرده و در جواب، نقضی نیز ذکر کند: «گیرى هست یا نه؟ ن خشمگین مشتاق انتقامآیا انسا»شود: 

در این مقام بهتر آن است «. گیرى نیست شود با این حال مشتاق انتقام پدر از رفتار فرزند بارها ناراحت و خشمگین مى»

و بعد از اعتراف خصم به این مطلب، « یرى نیست؟گ آیا غضب همان شهوت و میل به انتقام»که از خصم پرسیده شود: 

  .کند ، و او را ملزم به پذیرش مطلوب مى«گیرى دارد پس انسان غضبناک اشتها و میل انتقام»شود:  به او گفته می
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ای الفاظ سؤال را طراحی کند که خصم تصور کند سائل درصدد گرفتن اعتراف  کند به گونه هـ( گاهی موقعیت ایجاب مى

قیضبه ن
[11]
مطلوب است، ولی در واقع سؤال از اصل مطلوب شده است. در این فرض اگر خصم اعتراف کند،  

 .ناخواسته به صحت مطلوب اعتراف کرده است

آیا چنین نیست که »پرسد:  ولی به جای سؤال از اصل مطلوب، می« لذتّ خیر است»ات کند مثال: سائل درصدد است اثب

.لذتّ خیر نیست؟
[12]

» 

؛ هایی با نظم و ترتیب خاصّ منطقى چینش نکند مات، قیاسشود که در مقام سؤال و ایراد مقدّ  به سائل سفارش مى .3

کند در مقدمات خدشه کند.  زیرا در این صورت مجیب از نتیجه نهایی آگاهی پیدا کرده و به منظور ردّ نتیجه، تلاش می

ون بهتر آن است که مقدمّات را مشوّش و غیر مرتبّ ذکر کند و با هوشیاری اعتراف مجیب را نسبت به مقدمات بد

 .گرفتنِ مطلوب خود استفاده کند ها برای اقرار ترتیب، بگیرد تا از آن

تر از غلبه  های خود چنان وانمود کند که تنها طالب کشف حقیقت است و انصاف نزد او مهم در ادبیات و نحوه پرسش .4

اه خویش را نقض کرده و بلکه فراتر از آن، سزاوار است سائل چنین بنمایاند که میل دارد دیدگ .و اسکات خصم است

شود تا اعتماد طرف مقابل جلب شده و خواسته یا ناخواسته وی را به سمت  وضع مجیب را اثبات کند. این امر سبب می

 .مطلوب خود سوق دهد

های در بیشتر موارد مقدمات مطلوب خویش را در قالب ضرب المثل .5
[13]
مشهور یا خبر 

[14]
از یک امر مسلّم )و نه به 

صورت انشاء
[15]

بیان کند و چنین جلوه دهد که مقدمات از مسلّمات (
[16]
و مشهورات 

[17]
ها  هستند و خواص و عوام آن

بیند این  ها را انکار کند؛ زیرا مى کند آن با این کار خصم از مخالفت با چنین مقدماتی ترسیده و جرئت نمی .را قبول دارند

  .شود اعتباری او نزد مردم مى ب کوچک شدن و بىانکار، سب

؛ بلکه بهتر است در اثنای سؤالات خویش مطالب نباید محور تمام سؤالات سائل، مطلوب مورد نظر وی باشد .6

 .ارتباط یا با ارتباط غیر مستقیم نیز ذکر کند تا خصم نتواند مقدمۀ مطلوب وی را شناسایی و انکار کند بی

جا که افرادی مشهور هستند و به زیرکى و تیزهوشى معروفند، به خود مغرور شده و  کنندگان از آن لهبرخى از مجاد .7

دهد؛ به  آمیز جواب مى پرسد با غرور و خندۀ مسخره انگارند؛ لذا در بدو امر هرچه که از او مى طرف را به هیچ مى

به پذیرش مقدماتی کند که باعث بطلان وضع او بشود.  و او را مجبور تواند بر او غلبه کند که سائل هرگز نمى گمان این

قدر سؤال نماید تا مجیب را خسته  گونه موارد سائل باید از مطالب و مقدمّات فراوان و غیرنافع در مقصود خود آن در این

ادار به تسلیم تواند خواسته یا ناخواسته او را و کند و توان تشخیص مقصود سائل را از او بگیرد. در این زمان سائل می

 .مقصود خود کند

سر گذاشته و خصم، اقرار و اعتراف کرد، نتیجه را با استواری و اعتماد به نفس  هنگامى که همۀ مقدمّات را پشت .8

اگر در این مرحله در کلماتش شک و تردید  .کامل، با کلماتی متین و قاطع بیان کند تا مجیب را مجبور به تسلیم نماید

گیرى را انکار کند؛ آنگاه نزاع دوباره  دهد تا نتیجه نتیجه را در قالب استفهام ارائه کند، به خصم جرئت میداشته باشد یا 

چینى کند تا به مطلوب برسد و ممکن است در مرتبه دوم از ذکر مقدمات مناسب  کند و سائل باید دوباره مقدمه عود مى

  .عاجز شود و خصم بر او غلبه کند

ها و  شناخت و رعایت ارزش .هایی که شنونده مجادله او هستند، بشناسد ات جمعیت و گروهسائل باید روحی .9

هنجارهای
[18]
شکل ظاهر، انتخاب کلمات های ایشان، حتی در  جمع حاضر و حرمت نهادن بر حوزه دوست داشتن 

آید مناسب و... امری ضروری و لازم به شمار می
[19]
. 

مجادله ظاهر شد و از های شکست و ناتوانی مجیب در  آخرین نکته و سفارش به سائل آن است که هرگاه نشانه .10

سزاوار  .گویی بازایستاد، باید تمام جهات ادب گفتاری و رفتاری را رعایت کرده و با احترام مجلس را تمام کند پاسخ

نیست در صورت شکست خصم، اصرار بیجا کند یا او را مسخره و ریشخند کند یا بر او عیب گیرد؛ چراکه این امر او 

دهد. در این حالت حتی ممکن است مردم  و وی را از جایگاه پیروزمندی و ظفر تنزل میکند  را نزد مردم ارجمند نمی

ها زایل شود و هنگام پیروزی بر خصم، از تقدیر و تشکر مردم محروم  بر علیه او برانگیخته شوند و حرمتش نزد آن

   .شود

ترجمه
[20]
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 های اعتراف گرفتن از اشخاص گوناگون راه

 :ثم لأخذ الإعتراف طرق کثیرة، ینبغی أن یتبّع إحدى الوصایا الآتیة لتحقیقها

های فراوانی وجود دارد، و شایسته است مجادل، برای رسیدن به این هدف،  اما برای اعتراف گرفتن از خصم راه

 :شود رعایت کند هایی را که ذکر می فارشس

ینبغی ألا یقتحم المیدان .1
[21]
 فی الجدل فی أوّل جولة بالسؤال عن نفس المقدمة المطلوبة له. و السرّ فی ذلک أنّ المجیب 

 .حینئذٍ یکون فی مبدأ قوته و انتباهه، فقد یتنبّه إلى مطلوب السائل، فیسرع فی الإنکار و یعاند

دلیل این امر آن است که مجیب در این هنگام  .نباید در همان حمله نخست، اقدام به سؤال از خودِ مقدمه مطلوب کند

شود، و به سرعت آن را انکار کرده و با آن کاملاً هوشیار و مراقب است؛ و لذا ممکن است متوجه مطلوب سائل 

 .مخالفت ورزد

و إذا انتهى به السؤال عن المطلوب، فلا ینبغی أیضا أن یوجه السؤال رأسا عن نفس المطلوب، خشیة أن یشعر الخصم  .2

فیفرَّ من الإعتراف، بل له مندوحة
[22]

 :عن ذلک باتباع أحد الطرق أو الحیل الآتیة

وقتی زمان سؤال از مطلوب فرا رسید، باز هم نباید سؤال را مستقیماً متوجه خود مطلوب کند؛ تا مبادا خصم متوجه 

هایی که در زیر آمده است،  ی از راهها و حیلهتواند با بکارگیری یک شود، و زیر بار اعتراف به آن نرود. بلکه سائل می

 :شیوه دیگری برگزیند

الاوُلى: أن یوجّه السؤال عن أمر أعم من مطلوبه، فإذا اعترف بالأعم ألزمه قهرا بالإعتراف بالأخص بطریقة القیاس 

  .الإقترانی

 .ع أن یلزم خصمه بمطلوبهالثانیة: أن یوجه السؤال عن أمر أخص، فإذا اعترف به، فبطریقة الإستقراء یستطی

توان با تشکیل یک  اول: از چیزی که اعم از مطلوب است، سؤال کند. و در صورتی که خصم به اعم اعتراف کرد، می

 .قیاس اقترانی، او را به اخص ملتزم کرد

وادار به توان خصم را  دوم: سؤال را متوجه یک امر اخص کند. و در صورت اعتراف به آن، از راه استقراء می

 .پذیرش مطلوب کرد

الثالثة: أن یوجه السؤال عن أمر یساویه، فإذا اعترف به، فبطریقة التمثیل یتمکن من إلزامه إذا کان ممن یرى التمثیل 

 .حجّة

سوم: سؤال را متوجه یک امر مساوی کند. و در صورت اعتراف به آن، از راه تمثیل ـ اگر خصم آن را حجت بداند ـ 

 .را به قبول مطلوب ملزم ساختتوان او  می

انّ الغضبان مشتاق »الرابعة: أن یعدل عن السؤال عن الشیء إلى السؤال عمّا یشتق منه، مثل ما إذا أراد أن یثبت 

فقد ینکر الخصم ذلک لو سُئل عنه فیدعّی مثلاً أنّ الأب یغضب على ولده و لا یشتاق إلى الإنتقام منه، فیعدل إلى « للإنتقام

 .عن نفس الغضب، فیقال: ألیس الغضب هو شهوة الإنتقام؟ فإذا اعترف به یقول له: إذن الغاضب مُشتهٍَ للإنتقامالسؤال 

انسان خشمگین، شوق به انتقام »خواهد اثبات کند  چهارم: به جای سؤال از شیء، از مشتقات آن سؤال کند. مثلاً وقتی می

ند، ممکن است خصم آن را انکار نماید، و مثلاً بگوید: پدر گاهی از ، اگر سؤال را مستقیماً متوجه همین قضیه ک«دارد

، «[خشمگین»تواند ]به جای سؤال از  شود؛ اما شوق به انتقام از وی ندارد. در اینجا سائل می فرزند خود خشمگین می

ن مطلب، به او و پس از اعتراف خصم به ای« آیا خشم همان میل به انتقام نیست؟»سؤال کند، و بگوید: « خشم»از 

 .گوید: بنابراین، انسان خشمگین میل به انتقام دارد می

الخامسة: أن یقلبّ السؤال بما یوهم الخصم أن یرید الإعتراف منه بنقیض ما یرد، کما لو أراد ـ مثلاً ـ إثبات أنّ اللذة خیر، 

  .ألیست اللذة لیست خیرا؟ :فیقول
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خواهد. مثلاً  اعتراف به نقیض مطلوب را از او می صم گمان برد سائل، ای دگرگون کند که خ پنجم: سؤال را به گونه

 .«آیا چنین نیست که لذت خیر نیست؟»؛ بگوید «لذت خیر است»خواهد اثبات کند  وقتی سائل می

 .سب المقامو لکلّ من هذه الحیل الخمس مواضع قد تنفع فیها إحداها و لا تنفع الاخُرى. فعلى السائل الذَّکیّ أن یختار ما ینا

های دیگر در آن  گانه، مورد خاصی دارد که گاه تنها همان حیله در آن سودمند است، و حیله های پنج هر یک از این حیله

 .کارایی ندارد. و لذا، سائل هوشمند باید آنچه را مناسب مقام است، برگزیند

ألا یرتبّ المقدمات فی المخاطبة ترتیبا قیاسیا على وجه یلوح .3
[23]
للخصم انسباقها 

[24]
 إلى المطلوب، بل ینبغی أن یشوّش

المقدمّات و یخلّ بترتیبها فیراوغ
[25]
 .فی الوصول إلى المطلوب على وجه لا یشعر الخصم 

ای که برای خصم سبقت  یب دهد، به گونههای منظم و پی در پی ترت شنود به صورت قیاس و نباید مقدمات را در طی گفت

گرفتن مقدمات برای اثبات مطلوب را آشکار کند؛ بلکه باید مقدمات را درهم آمیزد و نظم منطقی آنها را بر هم زند، و با 

  .ای به مطلوب برسد که خصم از آن آگاه نشود زیرکی به گونه

 .لمقدمّ للإنصاف على الغلبةأن یتظاهر فی سؤاله أنّه کالمستفهم الطالب للحقیقة ا .4

 .دارد های خود چنان وانمود کند که طالب حقیقت است، و انصاف را بر غلبۀ بر خصم مقدم می باید در پرسش

أن یأتی بالمقدمّات فی کثیر من الأحوال على سبیل مَضْرب المثل أو الخبر، و یدعّی فی قوله ظهور ذلک و شهرته و  .5

 .صم أنّ جُحدهَا أمام الجمهور مما یوجب الاستخفاف به و الاستهانة له، فیجبن عن إنکارهاجری العادة علیه، لیجد الخ

المثل یا خبر بیان کند، و مدعی روشن و مشهور و عادی بودن آن  باید مقدمات را در بسیاری از حالات در قالب ضرب

 .در نتیجه از انکار آن بترسد شود، تا خصمْ انکار آن در برابر مردم را موجب خواری و شرمساری بداند، و

 .أن یخلط الکلام بما لا ینفع فی مقصوده، لیضیع على الخصم ما یریده من المقدمة المطلوبة بالخصوص .6

لای کلام خود، سخنانی قرار دهد که ارتباطی با مقصود او ندارد، تا خصم نتواند مقدمه مورد نظر را  باید در لابه

 .تشخیص دهد

من هو مغرور بعلمه معتدّ بذکَائِهِ، فمثل هذا الشخص ینبغی للسائل أن یمهّد له بتکثیر الأسئلة عمّا لا  أنّ من الخصوم .7

جَدوى له فی مقصوده، حتى إذا استنفذ غایة جهده قد یتسرّب إلیه المَلَل و الضجر فیضیع علیه وجه القصد أو یخضع 

 .للتسلیم

کند. هنگام مواجهه با چنین افرادی،  وده و بر هوش خویش تکیه میگاهی خصم از کسانی است که به علم خود مغرور ب

های فراوانی که ربطی با مقصود و هدف اصلی او ندارد، مطرح کند، و آنگاه که خصم نهایت تلاش خود  سائل باید سؤال

هد، یا در برابر تواند مقصود سائل را تشخیص د گردد، و لذا نمی کار بست، گاهی ملالت و خستگی بر او چیره می را به

 .شود او تسلیم می

إذا انتهى إلى مطلوبه من الإستلزام لنقض وضع الخصم فعلیه أن یعبّر عنه باسُلوب قوی الأداء لایشعر بالشک و  .8

 التردید، و لایلقیه على سبیل الاستفهام، فإنّ الإستفهام هنا یضعّف اسُلوبه فیفتح به للخصم مجالاً لإنکار الملازمة أو إنکار

المشهور، فیرجع الکلام من جدیدٍ جَذعَا
[26]
. 

ای که مستلزم نقض وضع خصم است رسید، باید آن را محکم و استوار  وقتی در پایان بحث، به مطلوب خود یعنی قضیه

ای که جا برای هیچ شک و تردیدی باقی نگذارد؛ و آن را به صورت استفهام عرضه نکند؛ چراکه  ند، به گونهبیان ک

دهد؛ و در نتیجه  کند، و به خصم مجال انکار ملازمه یا انکار مشهور می استفهام در اینجا اسلوب سخن را ضعیف می

 .گیرد نزاع از نو سر می

الجماهیر من جهة انهّا تنَساقُ  أن یفَهَمَ نفَسِیةَ الجماعات و .9
[27]
إلى الِاغراءِ  

[28]
و تتأثرّ بِبَهْرَجَةِ 

[29]
الکلام حتى یسَتغَِلَّ  

[30]
 

ذلک
[31]

للتأثرّ فیها
[32]
. 
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نمایی ظاهری کلام  چگونه[ فریب خورده، و خوش]ها را بشناسد ـ از این حیث که ایشان  ها و جمعیت گروه  باید روحیه

 .کند ـ تا برای تأثیر بر ایشان از آن بهره گیرد در آنها اثر می

ه أن یلُِحَّ و هو آخر وصایا السائل، إذا ظهر على الخصم العجز عن جوابه و انقطع عن الکلام فلا یحسن من .10
[33]
علیه  

أو یسخر منه أو یقدح فیه، بل لا یحسن أن یعقبّه بکلّ کلام یظهر مغلوبیته و عجزه، فإنّ ذلک قد یثیر الجمهور نفسه و 

 .یخسر تقدیرهم من حیث یرید النجاح و الغلبةیسقط إحترامه عندهم ف

آخرین سفارش
[34]
اینکه: وقتی ناتوانی خصم از پاسخ روشن شد، و از سخن باز ایستاد، سزاوار نیست سائل پافشاری  

بلکه شایسته نیست سخنی بگوید که ناتوانی و شکست او را روشن  .مجیب را ریشخند نماید، و یا بر او عیب گیرد کند، یا

سازد؛ چراکه این کار ممکن است مجیب را به عنوان فردی مظلوم بنمایاند و در نتیجه، عواطف مردم را بر علیه خود 

تیجه به وقت پیروزی و چیرگی بر خصم، از تقدیر و سائل تحریک کند، و حرمت وی را نزد مردم بشکند، و در ن

 .گذاری ایشان محروم گردد ارج

 

  .389ـ  384، ص 2طق مظفر؛ جدر تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح من [1]

  .«وجه ارائه طرق گوناگون برای اعتراف گرفتن»افزایی، عنوان  دانش :ر.ک [2]

  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک [5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .نامه دانش :ر.ک [9]

  .نامه دانش :ر.ک [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .«ثمره سؤالِ مُوهِم به تقاضای اعتراف به نقیض مطلوب»نوان افزایی، ع دانش :ر.ک [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]

  .نامه دانش :ر.ک [15]

  .نامه دانش :ر.ک [16]

  .نامه دانش :ر.ک [17]

  .نامه دانش :ر.ک [18]

  .«وجه لزوم استفاده از کلمات مطابق هنجارهای مردم»ی، عنوان افزای دانش :ر.ک [19]

، 2علی شیروانی؛ ج در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات [20]

  .216ـ  212ص 

یر آن کار زور واردِ آن مکان شد )إِقتحََمَ( الأمَرَ العظیمَ: بدون اندیشه و سنجش و بدون فکر خود را درگ  إِقتحَمَ المکانَ: به [21]

  .(1542، ص2بزرگ و خطیر کرد. )فرهنگ المعجم الوسیط؛ ج

را رها  توانى آن فرصت بسیار دارى و مىبراى این كار «: لكََ عن هذا الأمر مَنْدوُحَةٌ »[: فراخى و مجال؛  ]ندح -المَنْدوُحَة [22]

  (265، ص1بستانى، فؤاد افرام و رضا مهیار؛ فرهنگ ابجدى؛ ج) .نیاز نیست از آن بى«: لا مَنْدوُحةَ لهُ عن ذلَِكَ »كنى؛ 

  (744، ص1ءُ: آن چیز آشكار و نمایان شد. )فرهنگ ابجدی، ج [ الشي لَوْحاً ]لوح-  لاحَ  [23]

( / 891، ص1چیز پیشی گرفت و جلو افتاد. )فرهنگ المعجم الوسیط؛ جسَبقََه یسبقِهُُ سَبقاً( إلی الشیءِ: از او به آن )سبق  [24]

مصدر باب انفعال از همین « انسباق(. »475، ص1سَبْقاً هُ الى كذا: بر او پیشى گرفت و سبقت جست. )فرهنگ ابجدی؛ ج - سَبقََ 

 .ماده است

چه در جوهر النضید هم آمده است. )حیدری،  چنان باشد« انسیاقها»لازم به ذکر است که در کتاب المقرر احتمال داده این کلمه 

است. « ساق»(. انسیاق، از باب انفعال و دارای معنای مطاوعۀ فعل 179، ص3سید رائد؛ المقرّر فی توضیح منطق المظفر؛ ج

. پس (989، ص1در لغت چنین آمده: ساق الحدیثَ: سخن را مرتب و پشت سر هم و نیکو بیان کرد )فرهنگ المعجم الوسیط؛ ج
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ای که برای خصم مرتب شدن مقدمات برای مطلوب  شود: به گونه ترجمه جمله مذکور در متن با توجه به این احتمال چنین می

  .آشکار شود

، 1مراوَغَةً(: او را فریب داد )راوَغَه( علی الامر: او را در آن کار فریب داد. )فرهنگ المعجم الوسیط؛ ج راوَغَه یرُاوغُهُ  )[25]

  .(424ص

. )أعََدتُ الامرَ جَذعَاً(: آن کار را از نو شروع کردم یا آن را به صورت اولش مِنَ الرجال: مرد نوجوان.. (الجَذعَ )[26]

  (235، ص1بازگردانیدم. )فرهنگ المجعم الوسیط؛ ج

  .(989، ص1اقاً(: رانده شد. )فرهنگ المجعم الوسیط؛ جإنِساقَ ینَساقُ إنِسی )[27]

إغراء:  / (1399، ص2ج قرار او شد. )فرهنگ المعجم الوسیط، أغُرِیَ یغُرَی إغَراءً( به: شیفته و شیدایِ او شد، عاشقِ بی )[28]

 (751زنی. )آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص سازی، گول تحریک، انگیزش؛ انگیزه، محرک؛ اغوا، گمراه

 

بهَرِجَ بهَرَجَة( الشیءَ: آن چیز را مباح و روا گردانید... )بهَرَجَ( الکلامَ و غیرَه: در آن سخن و غیره غِش بهَرَجُ یُ )بهرج ـ  [29]

( / بهَرَجَ )بهَرَجة(: آراستن، پیراستن، زینت 151، ص1کرد، آن را مخلوط و در آن تقلب کرد. )فرهنگ المعجم الوسیط؛ ج

ندگی دروغین دادن )به چیزی(؛ فریبنده ساختن )چیزی را(؛ به عنوان مخدوش و کردن، تزیین کردن؛ ... هـ: زیبایی و درخش

  (80مثلاً: سندی را(؛ جعل کردن، جعلی ساختن )چیزی را(. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص)جعلی رد کردن 

صحیح است. اِستغَلََّ هـ: بهره بردن، سودن « یستغلّ »چه در کتاب المنطق آمده  تایپ شده بود ولی چنان« یتَسََغل»در متن  [30]

گذاری کردن )روی چیزی(؛  ویژه از از ملک و نظایر آن(؛ سودآور ساختن )سرمایۀ خود را(، سرمایه بردن )از چیزی، به

  (759گرفتن )از کسی یا چیزی(. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص کردن، بهره استفادهکشی کردن،  بهره

 مشارالیه: الکلام  [31]

 مرجع ضمیر: الجماعات و الجماهیر  [32]

( فلانٌ علی الشیءِ: فلانی بر آن چیز مداومت  باریدن پافشاری کرد و پیألَحََّ یلُِحُّ إلِحاحا( السَّحابُ: ابر در  )[33] درپی بارید. )ألَحََّ

( علیه بالمسألة: در آن مسأله اصرار و الحاح و پافشاری کرد یا در گدایی سماجت کرد. )فرهنگ المعجم  کرد، ادامه داد. )ألَحََّ

  .(1742، ص2الوسیط؛ ج

های اهل منطق یا اخرین سفارشی که قصد داریم در اینجا ذکر  یعنی آخرین سفارش مهم یا آخرین سفارش مذکور در کتاب [34]

  (182، ص3وضیح منطق المظفر؛ جهای سائل پایانی ندارد. )حیدری، سید رائد؛ المقرر فی ت کنیم؛ زیرا سفارش

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 :سائل باید به سه توصیۀ مهم توجه داشته باشد .1

آید، نزد  دست می نیاز بهها مقدمات مشهورِ مورد  یک. سائل باید باید قبل از هر سؤالى، موضع یا مواضعی را که از آن

  .خود حاضر سازد

ای بیاندیشد که با آن، زمینه تسلیم و پذیرش آن مقدمه از طرف مجیب، و نیز  دو. پیش از بیان سؤال، راه و چاره

 .نابهنجار جلوه دادن انکار مقدمه را فراهم سازد

م است، باید این امر را هنگامی سه. در صورت لزوم به تصریح مطلوبی که در ذهن دارد و مستلزم نقض وضع خص

های لازم را گرفته باشد؛ به طوری که نتیجه اعتراف به مقدمات از جانب مجیب،  انجام دهد که از مجیب اعتراف

 .اعتراف به مطلوب در ذهن سائل باشد

ست آوردن د طور کلی سزاوار است سائل برای به طریقۀ اعتراف و اقرار گرفتن از اشخاص، متفاوت است. ولی به .2

 :ای را رعایت کند گانه های ده اعتراف از مجیب، سفارش

 .ای را که مستلزم نقض وضع او است، بپذیرد یک. در آغاز بحث از خصم خود نخواهد مقدمه
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دو. بعد از پرسیدن سؤالات گوناگون، نباید به صورت مستقیم از مطلوب خود سؤال کند، بلکه باید با حرکتی غیر مستقیم 

 :طلوب خود برود؛ به یکی از طرق زیربه سمت م

گیری مطلوبِ خاص، تشکیل  الف( سؤال از امری اعم از مطلوب و بعد از اعتراف به آن، قیاسی اقترانی برای نتیجه

 .دهد

 .گیری مطلوب عام بیان کند ب( سؤال از امری اخص از مطلوب و بعد از اعتراف، استدلالی استقرایی برای نتیجه

ی مطلوب و بعد از اعتراف خصم و قبول داشتن تمثیل، حکم در آن مساوی را به موضوع مطلوب ج( سؤال از مساو

 .سرایت دهد

 .هایی با نظم و ترتیب خاصّ منطقى چینش نکند سه. در مقام سؤال و ایراد مقدمّات، قیاس

غلبه و اسکات خصم  تر از چهار. در ادبیات خود وانمود کند که تنها طالب کشف حقیقت است و انصاف نزد او مهم

 .است

های مشهور یا خبر از یک امر مسلّم بیان کند و چنین جلوه دهد که  پنج. مقدمات مطلوب خویش را در قالب ضرب المثل

 .مقدمات از مسلمّات و مشهورات هستند

کرده و آن شش. نباید محور تمام سؤالات سائل، مطلوب مورد نظر وی باشد تا خصم نتواند مقدمۀ مطلوب را شناسایی 

 .را انکار کند

قدر از مطالب و مقدمّات فراوان و  هفت. در مواردی که مجیب فردی مشهور، زیرک و مغرور است، سائل باید آن

 .غیرنافع در مقصود خود سؤال کند و طرف را خسته کند تا توان تشخیص مقصود سائل را از دست بدهد

ستواری و اعتماد به نفس، با کلماتی قاطع بیان کند تا او را مجبور به هشت. بعد از اقرار و اعتراف خصم، نتیجه را با ا

  .تسلیم نماید

 .هایی که شنونده مجادله او هستند، بشناسد نه. سائل باید روحیه جمعیت و گروه

ری را رعایت گویی بازایستاد، باید تمام جهات ادب گفتاری و رفتا ده. هرگاه امارات شکست و ناتوانی مجیب ظاهر شد و از پاسخ

  .کرده و با احترام مجلس را تمام کند

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 گر هدف سائل در جدل میباشد؟ کدام گزینه بیان

 الف( دفاع از خود در برابر مجیب 

 ب( کشف حقیقت برای مجیب 

 ج( تحریک احساسات مجیب 

 د( اعتراف گرفتن از مجیب 

 های زیر برای سائل لازم نیست؟ یک از آموزش کدام

 الف( حاضر کردن مواضعِ مقدمات مورد نیاز 

 ب( تغییر موقعیت از سائل به مجیب با پیچاندن مطلب 

 ج( آماده کردن راهکاری برای تسلیم کردن مجیب نسبت به مقدمات 



 دن برای پیدا کردن راهی برای محکوم کردن مُنکِر مقدمات د( اندیشی

 ای به سائل شده است؟ دربارۀ بیان مطلوبی که مستلزم نقض وضع خصم است، چه توصیه

 الف( همواره از بیان آن خودداری کند

 کند چه زمانی بیان گردد ب( تفاوتی نمی

  .ج( در صورت لزوم در آخرین مراحل بیان کند

 ضرورت دارد، در ابتدای جدل بیان کندد( اگر 

های به سائل، در زمینه اعتراف گرفتن از مجیب این است که در ابتدای جدل، اقدام به سوال از خودِ  یکی از توصیه

  .مقدمۀ مطلوب کند

 درست

 نادرست

 باشد؟ کدام روش سوال سائل از مطلوب، مورد توصیه نمی

 قیم الف( سؤال از خود مطلوب به صورت مست

 ب( سؤال از امری اخص از مطلوب و ضمیمه استدلالی استقرایی 

 ج( سؤال از مساوی مطلوب و ضمیمه تمثیل منطقی برای تسرّی حکم 

 د( سؤال از امری عام و ضمیمه قیاس اقترانی برای اعتراف به مطلوب 

 بیان مقدمات از سوی سائل باید چگونه باشد؟

 درپی مطرح گردد نظم و پیهای م الف( باید به صورت قیاس

 ب( باید واضح باشد تا خصم بتواند مقدمه مورد نظر را تشخیص دهد

 ج( باید از بیان سخنانی که ارتباطی با مقصود او ندارد، اجتناب کند

 د( باید مقدمات را تا حد امکان در قالب ضرب المثل یا خبر بیان کند

 شود؟ کنند، کدام روش توصیه می مغرور بوده و بر هوش خویش تکیه می هنگام مواجهه سائل با افرادی که به علم خود

 الف( وانمود کند که طالب غلبه و اسکات خصم است

 ب( از مطالب فراوان و غیرمرتبط به مقصودش سؤال کند

 ج( پافشاری، ریشخند و عیب گرفتن نسبت به مجیب، تا غرور او شکسته شود

 خواهد خصم گمان برد سائل، اعتراف به مطلوب را از او می ای که د( دگرگونی سؤال به گونه

 شود؟ کدام گزینه از راههای اعتراف گرفتن از اشخاص محسوب نمی

 الف( شناخت روحیه جمعیت و گروههای شنونده مجادله 

 ب( چنین جلوه دهد که مقدمات از مسلمّات و مشهورات هستند

 نظر وی باشد ج( محور در تمام سؤالات سائل، مطلوب مورد

 د( بیان نتیجه با استواری و اعتماد به نفس، بعد از اقرار و اعتراف خصم 

 : مقدمه

در دروس گذشته با اصول و قواعد
[1]

، ادوات
[2]

و مواضع جدل
[3]
در این درس های سائل آشنا شدیم.  و نیز آموزش 

در مجادله وظیفه مجیب بسیار دشوارتر از سائل است. سائل مهاجم و مجیب  .هایی برای مجیب بیان خواهد شد آموزش

سائل درصدد نقض و ابطال وضع مجیب و مجیب در تلاش برای حفظ و اثبات وضع خویش است. به طور  .مدافع است

جهتی که بتواند وضع مجیب را نقض کند، وارد خواهد شد. البته دست مهاجم خواهد بود و او از  طبیعی زمام امور به

داند، درصدد نقض آن است. پس مطلوبِ سائل، وضعی است که  سائل نیز چون وضع مجیب را موافق مطلوب خود نمی
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د تواند با زیرکی جهت مجادله را تغییر داده و در موضع مهاجم، وضع سائل را مور او بدان اعتقاد دارد و مجیب می

  .های خود قرار دهد هدف سؤال

هایی برای مجیب بیان خواهد شد تا بتواند از موضع دفاعی خارج شود و نقض سائل را ابطال کند  در این درس، آموزش

 .یا حداقل وضع خویش را از گزند سؤالات سائل مصون دارد و آن را حفظ نماید

 :اندرود پس از فراگیری این درس بتو از دانش پژوه انتظار می

 .های ارائه شده به مجیب را توضیح دهد آموزش .1

 

  .نامه ر.ک: دانش [1]

  .نامه ر.ک: دانش [2]

  .نامه ر.ک: دانش [3]

 ((مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران))

 : دانش افزایی

 وجه دشواری وظیفه مجیب در جدل .1

تر از مهاجم است  تر از سائل است؛ چه اینکه مدافع معمولا در مقام ستیز ضعیف در مجادله کار مجیب به مراتب سخت

لات و بیشتر در معرض شکست قرار دارد. دلیل این مطلب آن است که شروع به دست مهاجم است و او در تنظیم سؤا

چه که ممکن است خللی در  چه برای اثبات هدفش مفید است، سؤال کند و از آن تواند از هر آن خود مختار است و می

که سؤال سائل پیوسته از مشهورات عام و یا از مسلمّات  اثبات نادرستی وضع مجیب ایجاد کند، سؤال نکند. علاوه بر آن

وى همراهى کند و مرتبّ به مشهورات اعتراف کند. از این جهت نیز  خصم )مجیب( است، لذا مجیب به ناچار باید با

تر از سائل  تر از موضع مجیب است. بنابراین، راهی که مجیب باید در پیش گیرد، دشوارتر و دقیق موضع سائل قوى

است
[1]
. 

طور تصادفی مجیب ضعیف باشد یا  داند ولی به ها را می ممکن است سائل، مقدماتی بیان کند که مواضع و اشکالات آن

که شاید کسی سراغ عالمی برود و نزد او  چه سائل بر این مقدمات مترتب کرده، نداشته باشد. چنان توجهی به آن

ها پاسخ دهد، در این صورت  ها را از آن عالم بپرسد و او نیز به برخی از آن اشد و آنها حاضر ب ای از سؤال مجموعه

گونه نیست و ممکن است از باب اتفاق  که ضرورتاً این کننده، گمان کند از آن عالم، علم بیشتری دارد، درحالی شاید سؤال

هایی  تواند سؤال به او فرصت داده شود، میو تصادف، آن عالم سؤالاتی که جواب نداده در ذهن او حاضر نبود و اگر 

طور نیست که سائل همواره از مجیب،  ها را جواب دهد. پس این برای سائل مطرح کند که سائل حتی نتواند یکی از آن

ها غافل است طور تصادفی و اتفاقی از بعضی از آن کند و مدافع به داند سؤال می تر باشد، سائل از مسائلی که می عالم
[2]
. 

 راهکار جواب دادن با سؤال .2

ها به مجیب آن است که خود را از حالت تدافعی خارج کرده و با سؤال کردن از سائل به حالت تهاجمی  یکی از سفارش

های سائل، جواب دادنِ با سؤال باشد. به عنوان مثال وقتی  های جواب دادن مجیب به سؤال از بهترین راه وارد شود. شاید

دهنده از سؤال تو  مهاجم، سؤال پرسید، با بیان سؤالی در مقابل سؤال او، جواب او را بده. پس مهاجم در موضع پاسخ

تو جواب نداد، هر دو از این جهت متساوی هستید که نه گیری. اگر به  دست می گیرد و تو زمام امور را به قرار می

توانی بگویی: تو نیز جواب سؤال مرا  ای، تو هم می پیروزید و نه مغلوب. و اگر بگوید که تو جواب سؤال مرا نداده

ندادی
[3]
. 

 ای دیگر برای طریقه دوم فایده .3
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طریقه دوم مجیب برای فرار از نقض وضع خویش آن است که تلاش کند سائل را به یک سلسله امور جنبی مشغول 

ای مشترک را انتخاب کند و مقصود سائل از  لای کلمات سائل در سؤال خود، کلمه و واژه به سازد. به عنوان مثال از لا

جیب برای فرار از اعتراف به مطلوب سائل، راهی بیابد، مانند آن واژه را بپرسد. یکی از فواید این طریقه آن است که م

که بعد از بیان تمامی معانی آن واژه مشترک، معنایی را بپذیرد که باعث نقض وضع او و اعتراف به مطلوب سائل  آن

نیست
[4]
. 

 

  .390، ص2/ محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج 331مظفر، محمدرضا؛ المنطق؛ ص [1]

  .56، ص5حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [2]

  .57، ص5شرح کتاب المنطق؛ ج [3]

  .217، ص2مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [4]
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شرح درس
[1]

 

 هایی برای مجيب آموزش

مجیب»
[2]

کسی است که به وضعی«
[3]

بر سؤالات تهاجمی خصم از آن دفاع کند. طرف ملتزم شده و درصدد است در برا

مقابل او، سائل
[4]

است که در موضع تهاجم قرار دارد و بنای او بر نقض و ابطال وضع مجیب به واسطه سؤالاتی 

هوراتبرگرفته از مش
[5]

و مسلمات
[6]

تر از سائل است؛ چه اینکه مدافع معمولا  سخت رو کار مجیب به مراتب ازاین .است

تر از مهاجم است و بیشتر در معرض شکست قرار دارد در مقام ستیز ضعیف
[7]
. 

دانش منطق
[8]

ها بتواند از نقض وضع خود جلوگیری  کارگیری آن هایی دارد که در پرتو به ها و راه برای مجیب توصیه

اه اساسی ذکر کرده و ضمن پاسخ به سؤالات سائل، مجبور به اقرار و اعتراف به ادعاهای سائل نشود. منطقی پنج ر

ها در عرض کند ولی این راه می
[9]

یکدیگر نیستند تا بر مجیب لازم باشد در یک مجادله
[10]
ها را بپیماید، بلکه در  همۀ آن 

طول
[11]
قه اول حرکت کند و خصم را مغلوب تواند طبق طری هم و مترتبّ بر یکدیگر هستند؛ یعنى در مرحلۀ اوّل تا مى 

 .های دیگر برود سازد و اگر این طریقه به روى او مسدود بود، به ترتیب سراغ راه

 طریقه اول

تلاش کند عرصه جدل را چنان مدیریت کند که با پیچاندن مطلب، از نقش مجیب به سائل تغییر موقعیت دهد، و به جای 

که در طول بحث مدافع باشد از اوّلین  او به طرح سؤال بپردازد و به جاى این های طرف مقابل، خود گویی به سؤال پاسخ

؛ زیرا سائل نیز حتما به وضعی ملتزم بار او مهاجم بشود و از سائل سؤال کند سؤال سائل، سؤالى را تولید کرده و این

ه مجیب از موضع تدافعی باشد که برخلاف وضع مجیب است و به این سبب به جدل مشغول شده است. با این شیو می
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شود و زمام امر بحث را به دست گرفته و هرگونه  مند می شود و از مزایای موقعیت تهاجمی بهره خارج شده و مهاجم می

کند که مایل باشد بحث را هدایت مى
[12]

.  

 طریقه دوم

اگر راه اول میسر نشد و نتوانست موقعیت و نقش خود را به سائل تغییر دهد، باید تلاش کند سائل را متوقف سازد و او 

را به یک سلسله امور و مطالب جنبی مشغول سازد تا راه سائل برای رسیدن به هدف دور شود و مجیب نیز وقت کافی 

 .و وافی به سؤال سائل داشته باشد برای ارائه جواب مناسب

ای مشترک لای کلمات سائل در سؤال خود، کلمه و واژه به به عنوان مثال از لا
[13]

را انتخاب کند و مقصود سائل از آن 

بافى، وقت صرف  گویى و مجمل بپرسد. سائل نیز ناگزیر است براى روشن ساختن مراد خویش و پرهیز از کلّىواژه را 

کند تا تمامی معانى آن واژه را ذکر کند و معناى مقصود خویش را عرضه کند که البتهّ در این فاصله، اگر مجیب ماهر 

کند آماده میدست باشد خود را برای مناقشه در این معنای مشترک  و چیره
[14]
. 

 طریقه سوم

تواند از  اگر مجیب بعد از عدم امکان تغییر نقش به سائل، در سرگرم و مشغول کردن سائل نیز موفق نبود، باید تا می

البته اگر وضع مجیب، جزء مشهورات  .قضایایی که مستلزم نقض وضع او هستند، اجتناب کند اقرار و اعتراف به

عام
[15]

، مطلق
[16]

و حقیقی
[17]
کند، به ضرر او نیست و باعث نقض وضع  است، اعتراف به مشهوراتی که سائل ذکر می 

معمولا قضایاى شود؛ زیرا او نمی
[18]
آورند و با وضع او که جزء مشهورات است،  مشهور نتیجۀ مشهور به بار مى 

 .شود تعارضی ایجاد نمی

فرار از اعتراف، آن نیست که مجیب به هیچ قضیه مشهوری که سائل البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که مراد از 

ها خدشه کند؛ زیرا این امر ممکن است سبب شود در انظار مردم، شخصی عنود  کند، اعتراف نکند و در همه آن ذکر می

واقع شود؛  جو که هیچ مطلب مشهوری را قبول ندارد، جلوه کند و به این واسطه مورد تمسخر و ریشخند مردم و ستیزه

 .ای که مستلزم ابطال وضع اوست، اجتناب کند بلکه مقصود آن است که از اعتراف به خصوص قضیه

 طریقه چهارم

که سائل از مشهور مطلقی پرسش کند. در  گاهی فرار از اعتراف به قضیه مشهور در سؤال سائل ممکن نیست؛ مانند آن

هاست؛ زیرا  ها به مراتب ناپسندتر از التزام به آن ار صریح آناین فرض فرار از اعتراف به چنین مشهوراتی و انک

هرچند التزام به آن قضیه مشهور ممکن است وضع او را در مخاطره قرار دهد ولی انکار صریح آن، بازخورد 

برد و او را شخصی عنود و غیر منصف  نامناسبی در انظار عموم دارد و اعتبار مجیب را نزد حاضران از بین می

دهد، که همین برای وهن وضع او در نظر ناظرین کافی است. در چنین شرایطی مجیب باید یکی از دو روش  ه میجلو

 :زیر را برگزیند

روش اول: به طور علنی و آشکار در محضر مردم، اعتراف کند و حقانیت موضع خصم را بپذیرد. مجیب باید توجه 

پایه بودن موضعی که  شود و فقط ضعف، قصور و بى وارد نمی داشته باشد که از این ناحیه به او منقصت چندانی

 .شود ای به شخصیت، عقل و علم او وارد نمی ولی خدشه شود پذیرفته، نشان داده می

اعتراف به عدم التزام به یک وضع  .دار حقیقت است ترین مراحل برای مجیب منصف و دوست این مرحله از دقیق

تواند این نقصان را با  اندکی جایگاه مجیب در میان مردم نقصان یابد ولی او می شود سست و مخدوش، هرچند باعث می

تواند اعلام بدارد که مهم در مجادله برای او کشف حقیقت بوده؛ حال حقیقت به نفع او  تدبیر دیگری جبران کند. او می

ظ کند و خسارت وارده را جبران شود که موقعیت و اعتبار خود را حف باشد یا به ضرر او. اتخاذ این موضع سبب می

 .کند

تواند با فراست  روش دوم: اگر بنا به دلایلی برای مجیب، اعتراف علنی به حقانیت موضع سائل گران و دشوار باشد، می

به عنوان مثال  .ای از اعتراف امتناع کند که مضرات اجتناب صریح از اعتراف نیز دامن او را نگیرد و لطافت به گونه

خویش توریه نماید؛ بدین صورت که یا واقع را از شنونده پنهان کند و كلامى بگوید كه مراد وى از آن، معنایى در کلام 

پیروان این »که مسئولیت انکار را به گردن دیگران قرار دهد و بگوید:  غیر از مفهوم ظاهرى آن كلام باشد؛ یا این
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من چگونه اعتراف نمایم و سخن »یان بحث نزدیک شده، بگوید: که اگر به پا ؛ یا این«پذیرند مذهب، مطلب شما را نمی

ام و نقاط ابهامى در کار هست و چون فرصت  که هنوز مراد خودم را به روشنى بیان نکرده شما را بپذیرم درحالى

جعه به وسیله جلسه را ختم کرده و با مرا بدین«. نظر خواهیم پرداخت گذشته در جلسه بعدى با یکدیگر به بحث و تبادل

 .کتب مورد نیاز یا مشورت با دانشمندان فنّ، نقاط ضعف خویش را برطرف سازد

 طریقه پنجم

ای مشهور شد، تنها راه نجات از شکست در  های گذشته ممکن نشد و مجیب مجبور به اعتراف به قضیه اگر همه راه

 .عی که به آن ملتزم شده، مناقشه کندمجادله آن است که در ملازمه میان مشهوری که به آن اعتراف کرده و نقض وض

ها قضیه  به عنوان مثال مجیب مدعی شود که این قضیه مشهور، مطلق نیست بلکه قیود و شروطی دارد که به ضمیمه آن

مذکور، مشهور است. سپس ادعا کند که قضیه مشهور با قیود و شروطی که دارد، منطبق بر محل نزاع نیست و باعث 

. به عبارت دیگر جمع بین اعتراف به قضیه مشهور و نیز التزام به وضع مورد نظر ممکن شود نقض وضع من نمی

   .ها منافاتی نیست است و بین آن
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ترجمه
[1]

 

 برای مجیبهایی  آموزش

 تعلیمات للمجیب

ً « المجیب»إنّ  ـ کما قدمّنا ـ مدافع عن مهاجمة خصمه )السائل(. و المدافع ـ غالبا ـ أضعف کِفاحا
[2]
من المهاجم و أقرب  

 .إلى المغلوبیة

 هایی برای مجیب  آموزش

کند. مدافع معمولاً در مقام جنگ و  که پیش از این گفتیم، مجیب، در برابر تهاجم خصم خود )سائل( از خود دفاع می چنان

 .باشد تر از مهاجم است و بیشتر از او در معرض شکست می ستیز ضعیف

ها بالتدریج أوّلاً فأوّلاً، فإن لم یسلک الأوّل أخذ بالثانی و و على هذه فمهمه أشقّ و أدقّ، و اللازم له عدةّ طرق مترتبّة یسلک

 :هکذا. و هی حسب الترتیب

تر است. و برای او لازم است که چند راه را به  بنابراین، وظیفه مجیب ]و راهی که باید در پیش گیرد[، دشوارتر و دقیق

دیگری بپیماید. پس اگر راه اول را نپیمود، راه دوم  ها را به تدریج و یکی پس از سر هم طی کند و این راه ترتیب و پشت

 :ها به ترتیب عبارتند از را برگیرد، و به همین ترتیب. این راه

 طریقه اول

أوّلاً: أن یحاول
[3]
رالالتفاف على   السائل، بأن یحوِّ

[4]
الکلام ـ إن استطاع ـ فیعکس علیه الدائرة بتوجیه الأسئلة مهاجما و  

 .المهاجم مدافعا و المدافع مهاجما لا بدّ أنّ السائل له وضع  یلتزم به یخالف وضعَ المجیب. فینقلب حینئذٍ 

تواند جهت کلام را  به هر وسیله ممکنی درصدد برآید که امر را برای سائل پیچیده کند، به این نحو که اگر می راه اول: 

که سائل  هایی روی آورد. چرا تغییر دهد، پس وضعیت را برعکس کند به این نحو که با حالت تهاجمی به ]طرح[ سؤال

اچار وضعی در برابر وضع مجیب دارد که ملتزم به آن است. و در این صورت، مهاجم به مدافع، و مدافع به ن نیز به

  .مهاجم تبدیل خواهد شد

 طریقه دوم

ثانیا: إذا عجز عن الطریقة الاوُلى، و هی الالتفاف، یحاول إرباک
[5]
السائل و إشغاله بامُور تبُعّد علیه المسافة کسبا للوقت  

 .کیما یعد عدته للجواب الشافی، مثل أن یجد فی أسئلته لفظا مشترکا فیستفسر عن معانیه لیترکه یفصّلها ثمّ یناقشه فیها

د ـ عاجز باشد، باید تلاش کند سائل را متوقف سازد، و او را به راه دوم: اگر از راه اول ـ که همان پیچاندن مجیب باش

کند؛ تا برای آماده کردن جواب کامل، وقت بیشتری داشته باشد؛ مثل آنکه لفظ  اموری سرگرم کند که راه را دور می

تک معانی آن واژه  کهای سائل بیابد، و آنگاه از معانی آن سؤال کند، و سائل را رها کند تا ت لای سؤال مشترکی در لابه

 .را بازگوید. و سپس در آن معانی مناقشه نماید

 طریقه سوم

ثالثا: إذا لم تنجح الطریقة الثانیة ـ و هی طریقة الإشغال و الإرباک ـ یحاول إن استطاع الإمتناع من الإعتراف بما یستلزم 

ا کان وضعه مشهورا حقیقیا، لأنّه ـ غالبا ـ نقض وضعه. و ینبغی أن یعلم أنّه لا ضَیر علیه بالإعتراف بالمشهورات إذ

 .لاینتج المشهور إلاّ مشهورا، فلا یتوقّع من المشهورات أن تنُتج ما یناقض وضعه المشهور

تواند از  آمیز نبود، باید مجیب تا می راه سوم: اگر راه دوم، یعنی راه مشغول کردن و متوقف ساختن سائل، موفقیت

زم نقض وضع اوست، خودداری کند. و باید بداند که اگر وضع او مشهور حقیقی است، اعتراف به قضایایی که مستل
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دهد؛ و لذا از  اعتراف به مشهورات زیانی به او نخواهد رساند؛ زیرا غالباً قضیۀ مشهور، جز مشهور نتیجه نمی

 .دست دهد ای مخالف با وضع مشهور او به رود که نتیجه مشهورات انتظار نمی

ء یلقی علیه. فإنّ هذه الحالة قد تظهره أمام الجمهور  لهرب من الإعتراف أن یمتنع من الإعتراف بکلّ شىو لیس معنی ا

بمظهر المعاند المشاغب فیصبح موضعا للسخریة و النقد، بل یحاول الهرب من الإعتراف بخصوص ما یوجب نقض 

 .وضعه

ای را که بر او عرضه شود، رد کند؛ زیرا این  ر قضیهالبته باید توجه داشت که معنای فرار از اعتراف آن نیست که ه

جو جلوه دهد؛ و در نتیجه مورد استهزاء و ریشخند واقع شود.  حالت ممکن است او را در انظار مردم، معاند و ستیزه

 .چه موجب نقض وضع اوست، خودداری کند بلکه مقصود آن است که از اعتراف به خصوص آن

 طریقه چهارم

وجد انّ الطریقة الثالثة لا تنفع و هی طریقة الهرب من الإعتراف )و ذلک عندما یکون المسؤول عنه الذی یحذر رابعا: إذا 

من الإعتراف به مشهورا مطلقا، لأنّ العناد فی مثله أکثر قبحا من الإلتزام به( فعلیه ألاّ یعلِن عن إنکاره له صراحة، فلا 

 :مناص له حینئذٍ من اتبّاع أحد طریقین

ه چهارم: در صورتی که راه سوم، یعنی راه فرار از اعتراف، را سودمند نیابد ـ و این در جایی است که مورد سؤال، را

هاست ـ  تر از التزام به آن کند، مشهور مطلق است؛ زیرا نپذیرفتن چنین قضایایی زشت که از اعتراف به آن پرهیز می

 :در چنین شرایطی او باید یکی از دو روش زیر را پیش گیردلازم است انکار خود را به طور صریح بیان نکند؛ 

الأوّل: أن یعلِن الإعترافَ. و لا ضیر علیه فی ذلک، لأنّه إن دلّ على شیء فإنمّا یدل على ضعف وضعه الذی یلتزمه لا 

  .الإلتزام بهو هذا و إن کان من وُجهة یکشف عن قصور نفسه إذ یلتزم بما لاینبغی  .على قصور نفسه و علمه

سازد؛ زیرا این اعتراف، نهایتاً ضعف وضعی را که او  ای بر او وارد نمی روش اول: آشکارا اعتراف کند؛ و این خدشه

دهد، نه ضعف شخصیت و علم او را. و این اگرچه از جهتی حاکی از نقصان وی است،  بدان ملتزم بوده است، نشان می

 .لتزم گشته استچراکه به چیزی که نباید ملتزم شد، م

و لکن ینبغی له لتلافی ذلک فی هذا الموقف )و هو أدقّ المواقف التی تمرّ على المجیب المنصف المحبّ للحقّ و الفضیلة( 

ض عمّا یخسر من المحافظة على وضعه  أن یعلن أنّه طالب للحقّ و مؤثر للإنصاف و العدل له أو علیه. و هذا لعلّه یعوَّ

 .بالاحتفاظ على کرامته

دار  ای است که مجیبِ با انصاف و دوست ترین مرحله تواند برای جبران این نقیصه در این مرحله ـ که دقیق اما او می

شود ـ اعلام کند که او طالب حقیقت است، و جانب انصاف را، چه به سود او باشد و  رو می حقیقت و فضیلت با آن روبه

اعتبار و موقعیت خود را حفظ کند و زیانی که به واسطۀ از دست دادن  کند. شاید با این کار چه به زیانش، رعایت می

 .وضع خود متحمل گشته، جبران نماید

الثانی: إذا وجد أنّه یعزّ علیه اعلان الإعتراف فإنّ آخِر ما یمکنه أن یفعله أن یتلطّف فی اسُلوب الإمتناع من الإعتراف، و 

أصحاب هذا المذهب الذی التزمه لا یعترفون بذلک، فیلقی تبعة الإنکار على ذلک بأن یوری فی کلامه أو یقول مثلاً: أنّ 

ل ذلک إلى مراجعة أو مشاورة، أو نحو  غیره. أو یقول: کیف یطلب منی الإعتراف و أنََا بعدُ لم أوضّح مقصودی، فیؤجِّ

 .ذلک

ند انجام دهد آن است که با زیرکی از توا آید، تنها کاری که می بیند که اعتراف علنی بر او گران می روش دوم: اگر می

که مثلا بگوید: پیروان این عقیده، این مطلب را  اعتراف خودداری کند؛ به این صورت که در کلام خود توریه کند، یا آن

خواهید  که بگوید: چگونه از من می پذیرند؛ و بدین صورت مسؤولیت انکار را به عهدۀ دیگران قرار دهد یا آن نمی

گاه بیان نظر خود را به مراجعه یا مشورت و مانند آن  ام؛ آن که هنوز مقصود خود را روشن نکرده م، حال آناعتراف کن

 .موکول نماید

 طریقه پنجم



خامسا: بعد أن تعزّ علیه جمیع السبل من الهرب من الإعتراف، و یعترف بالمشهور، فإنّه یبقی له طریق واحد لا غیر. و 

لمشهور المعترَف به و بین نقض وضعه، بأن یلحق المشهور ـ مثلاً ـ بقیود و شرائط تجعله هو مناقشة الملازمة بین ا

 .لاتنطبق على مورد النزاع، أو نحو ذلک من الأسالیب التی یتمکن بها من مناقشة الملازمة

تنها یک راه  راه پنجم: در صورتی که هیچ راهی برای فرار از اعتراف، پیش روی خود نبیند، و به مشهور گردن نهد،

که در ملازمۀ ـ میان مشهوری که به آن اعتراف کرده و نتض وضع خود، مناقشه کند؛  تواند پیش گیرد؛ و آن این را می

شود، یا کارهایی  به این صورت که قیود و شرایطی را به مشهور ضمیمه نماید که مانع از انطباق آن بر محل نزاع می

 .ملازمه اشکال کردتوان با آن در  از این قبیل که می

 

، ص 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [1]

  .219ـ  216

مصدر باب مفاعله است. )کافحََهُ یکُافحُِهُ مُکافحََةً(: با وی رو در رو شد، مواجه شد )کافحََ( القومُ أعداءَهم: آن قوم « کِفاح »[2]

  .(1686، ص2قابله کردند. )انیس، ابراهیم، و دیگران؛ فرهنگ المعجم الوسیط؛ جبدون سپر و غیره با دشمنان خود م

با هر وسیلۀ ممکن یا با نیرنگ و غیره درصدد کسب آن حاوَلَ یحُاوِلُ محاوَلةًَ و حِوالاً( الأمَرَ: درصدد انجام آن کار برآمد.  )[3]

  .(438، ص1برآمد. )فرهنگ المعجم الوسیط؛ ج

رَ فلانٌ الکلامَ: فلانی سخن را تغییر داد. )فرهنگ ال [4]   .(431، ص1معجم الوسیط؛ جحَوَّ

جُلُ عن الأمْرِ: وَقفََ عنه. )صاحب بن عباد، اسماعیل؛ [5] ( / رَبکََ: آشفته کردن، 259، ص6المحیط في اللغة؛ ج  و ارْبأَكََّ الرَّ

پیچیده کردن، بغرنج کردن )چیزی را(، پریشان کردن، ناراحت کردن، دستپاچه کردن، منفعل کردن )کسی را(. أرَبکََ = رَبَکَ 

  .توان گفت: متوقف شدن نتیجه پریشانی و دستپاچه شدن است (. می354)آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص

 ((وزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آم))

 : چكيده

کسی است که به وضعی ملتزم شده و درصدد است در برابر سؤالات تهاجمی خصم خود از آن دفاع کند، « مجیب» .1

ب هر هایی دارد که به ترتی ها و راه تر از سائل است. منطقی برای مجیب توصیه از این رو کار مجیب به مراتب سخت

 :یک را انجام دهد

 .یک. عرصه جدل را چنان مدیریت کند که با پیچاندن مطلب، از نقش مجیب به سائل تغییر موقعیت دهد

دو. سائل را به مطالب جنبی مشغول سازد تا راه سائل برای رسیدن به هدف دور شود و مجیب نیز وقت کافی برای 

 .ارائه جواب مناسب به سؤال سائل داشته باشد

تواند از اقرار و اعتراف به قضایایی که مستلزم نقض وضع او هستند، اجتناب کند. البته مراد از فرار از  . تا میسه

 .کند، اعتراف نکند اعتراف، آن نیست که مجیب به هیچ قضیه مشهوری که سائل ذکر می

نباشد، مجیب یا باید آشکارا در محضر ها ممکن  چهار. اگر سائل از مشهورات مطلق سؤال کند و فرار از اعتراف به آن

ای از اعتراف امتناع کند که  مردم، اعتراف کند و حقانیت موضع خصم را بپذیرد، یا با فراست و لطافت به گونه

  .مضرات اجتناب صریح از اعتراف نیز دامن او را نگیرد

کست در مجادله آن است که در ملازمه ای مشهور شد، تنها راه نجات از ش پنج. اگر مجیب مجبور به اعتراف به قضیه

  .میان مشهوری که به آن اعتراف کرده و نقض وضعی که به آن ملتزم شده، مناقشه کند

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 ٣۶آزمون

 تر و دشوارتری دارد؟ شده و کدام شخص وظیفه دقیق در جدل ـ به ترتیب ـ چه کسی مدافع محسوب

 الف( مجیب ـ سائل 

 ب( مجیب ـ مجیب 

 ج( سائل ـ مجیب 

 د( سائل ـ سائل 

 های زیر برای مجیب لازم است؟ یک از آموزش کدام

 الف( حاضر کردن مواضعِ مقدماتِ مشهور مورد نیاز 

 ب( تغییر موقعیت از مجیب به سائل با پیچاندن مطلب 

 ج( اندیشیدن برای پیدا کردن راهی برای محکومیت مُنکِر مقدمات 

 د( اندیشیدن برای پیدا کردن راهی برای تسلیم شدن سائل نسبت به مقدمات 

تا بتواند برای خود زمان کافی  راه دومی که مجیب باید مراعات کند این است که سائل را به مطالبی جنبی مشغول سازد

  .فراهم آورده و سائل را از هدفش دور کند

 درست

 نادرست

 واکنش مجیب در برابر قضایایی که مستلزم نقض وضع اوست، باید چگونه باشد؟

 الف( همواره به آنها اعتراف کند

 تواند به آنها اعتراف کند ب( تا می

 کند ج( همواره از اعتراف به آنها خودداری

 د( تا میتواند از اعتراف به آنها خودداری کند

  .اگر وضع مجیب مشهور حقیقی است، توصیه شده است که به مشهورات اعتراف نکند

 درست

 نادرست

 اعتراف آشکار مجیب به موضع خصم در برابر سؤال سائل از مشهورات مطلق، نشانه چیست؟

 الف( ضعف ایمان و اعتقاد او 

 ب( ضعف شخصیت و علم او 

 ج( ضعف عقلانیت و منطق او 

 د( ضعف وضعی که بدان ملتزم بوده

 شود؟ اگر برای مجیب بنا به دلایلی اعتراف علنی به حقانیت موضع سائل گران و دشوار باشد، چه راهی پیشنهاد می

 الف( در کلام خویش توریه نماید

 ب( مجلس مجادله را ترک نماید

 قبلی خویش را تکرار کندج( مواضع 

 د( در تلازم مشهور مورد اعتراف با نقض وضع خودش مناقشه کند

 اگر مجیب مجبور شد به قضیۀ مشهوری اعتراف کند،، تنها راه نجات از شکست در مجادله چیست؟

 الف( مناقشه در مواضعی که اتخاذ شده 

 ب( مناقشه در نقض وضعی که ملتزم شده 



 های شکست  ب گفتاری و رفتاری، هنگام ظهور نشانهج( رعایت جهات اد

 د( مناقشه در ملازمۀ مشهور مورد اعتراف با نقض وضع مورد التزام 

 : مقدمه

هایی که  هایی که مختص به سائل و مجیب بود، آشنا شدیم. در این درس به آموزش در دروس گذشته با آداب و سفارش

با دو عنوان « المنطق»از طرفین مجادله لازم است، پرداخته خواهد شد. این بحث در کتاب  ها برای هر یک رعایت آن

تعلیمات مشترک سائل و مجیب یا آداب مناظره»مطرح شده است: 
[1]

». 

های  های اسلامی و به خصوص روایات، و نیز سایر کتاب م به ذکر است که شاید بتوان با توجه به آموزهالبته لاز

 .های دیگری نیز به مقدار مذکور در این دروس افزود منطقی، سفارش

با اتمام این درس، بحث از صناعت
[2]
جدل در کتاب دروس به پایان خواهد رسید و پس از آن، صناعت مغالطه مورد  

 .بررسی قرار خواهد گرفت. البته در کتاب المنطق بعد از پایان بحث از جدل، مباحث صناعت خطابه بیان شده است

ها و ارشاد  ر حق و متکی به منطق و برای تبیین واقعیتتواند ممدوح باشد، اگر در مسی جدل صناعتی است که هم می

تواند مذموم باشد، اگر متکی به ادله پوچ و ناشی از تعصب، جهل و غرور و برای غفلت دیگران  جاهلان باشد و هم می

ز جدل باشد. در قرآن کریم از جدل و مشتقات آن، بیست و نه مرتبه سخن به میان آمده و در بیشتر استعمالات قرآنی ا

ها لازم است که با تبعیت از آداب و  کند؛ لذا بر آن گان را سنگین می کننده مذمت شده است. همین امر وظیفه مجادله

 .ها، جدل خود را در مسیر صحیح قرار دهند توصیه

  :از دانش پژوه انتظار می رود با فراگیری این درس، بتواند

 .طرفین مجادله لازم است را توضیح دهد ها برای هایی که رعایت آن ترین توصیه مهم .1

 

 .نامه ر.ک: دانش .[1]

 .نامه ر.ک: دانش .[2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 مراد از عکس قیاس .1

ست. تفصیل این در کتاب المنطق مرحوم مظفر، مطلبی برای بیان اصطلاح عکس قیاس یا قیاس عکس وارد نشده ا

مطلب در کلمات سایر اهل منطق وارد شده است. عکس قیاس عبارت است از ابطال یکی از دو مقدمه قیاس مستدل به 

شود،  استدلالی مغالطی که از نقیض نتیجه یا ضدّ آن ـ بر این اساس که هر دو صادق باشند ـ با مقدمه دیگر تشکیل می

یاس اقترانی، مقابلِ مقدمه اول ـ به تقابل تناقض یا تقابل تضاد ـ را نتیجه پس از طریق شکلی از اشکال چهارگانه ق

آید: ضمیمه نقیض نتیجه با صغری یا کبری، و ضمیمه ضدّ نتیجه با صغری یا  دست می دهد؛ پس چهار قیاس به می

 .کبری

 نتیجه: کل ب حـ       و کل م حـ         مثال: اگر قیاس مستدل چنین باشد: کل ب م 
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پس برای ابطال صغری به تقابل تضاد، ضدّ نتیجه )س ب حـ( ـ بر این اساس که صادق باشد ـ را با کبری ضمیمه 

 نتیجه: س ب م      شود: س ب حـ و کل م حـ  کنیم، که چنین می می

 .شود و این نتیجه ضدّ صغری است پس صغری به تقابل تضادّ باطل می

قیض نتیجه )س ب حـ( ـ بر این اساس که صادق باشد ـ را با صغری ضمیمه و برای ابطال کبری به تقابل تناقض، ن

 س م حـ :نتیجه      و س ب حـ   شود: کل ب م  کنیم، که چنین می می

 .شود و این نتیجه نقیض کبری است پس کبری به تقابل تناقض باطل می

شود؛ زیرا تألیف به ضمیمه  ت ـ محقق نمیولی ابطال کبری به تقابل تضادّ، در این مثال فرضی ـ که از شکل اول اس

دهد ولی ضدّ کلیه )نتیجه(، کلی  ضدّ نتیجه با صغری، به شکل سوم خواهد شد که این شکل فقط جزئیه را نتیجه می

 .است، نه جزئی

 و لا ب حـ           پس اگر بگوییم: کل ب م 

آن، پس کبری به تقابل تناقض باطل شده نه تقابل  و این نقیض کبری است، نه ضدّ « س م حـ»دهد:  این قیاس نتیجه می

تضادّ 
[1]
. 

 المثل، شعر و نصوص دینی در جدل تأثیر وافر ضرب .2

هاى  المثل هاى گوناگون، ضرب های به مجادل آن است که اهل مطالعه بوده و بتواند در هر موردى مثال یکی از سفارش

 .از آیات، و روایات( و... استفاده کند)مختلف و شواهدى از اشعار شاعران نامى، نصوص دینى 

تمام وقت را با این شواهد، نظایر، امثال  البتهّ منظور این نیست که شخص مجادل هرچه محفوظات دارد بیرون بریزد و

جا که جا دارد از آوردن این امور کوتاهى  قدر نیاز مجلس و اقتضاى حال بیاورد ولی تا آن و حکم اشغال کند؛ بلکه به

سزایى در نفوس مردم دارد و مجادل را در رسیدن به هدف که همان غلبه بر خصم باشد  نکند؛ چراکه این امور تأثیر به

کند که استدلال منطقى آن تأثیر را  چنان تأثیر سحرآمیزى در نفوس مستمعین مى کند. چه بسا مَثل یا شعر آن ک مىکم

ندارد
[2]
. 

 

  .188ـ  186، ص 3حیدری، سید رائد؛ المقرر فی توضیح منطق المظفر؛ ج [1]

  .395، ص2شرح منطق مظفر؛ ج [2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
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 هایی برای سائل و مجيب آموزش

ها و آدابی برای جدلی وجود دارد که برای هر دو طرف )سائل آموزش
[2]
و مجیب 

[3]
مفید است و شایسته است طرفین  (

مجادله
[4]
 :ها توجه کنند به آن 

 :مهارت در سه امر ذیل .1

با استفاده از قواعد مذکور در تقابل .الف( در ساختن عکس قیاس مهارت داشته باشد
[5]
تناقض 

[6]
و تضادّ 

[7]
بتواند از هر  

قیاسى
[8]
 چهار قیاس تشکیل دهد 

[9]
منظور از عکس قیاس این است که مقابلِ نتیجه )نقیض یا ضد آن( را با یکی از  .

هر انسانی حیوان است، و هر حیوانی »دست آوریم. مثلاً در قیاسِ  مقدمات آن ترکیب کنیم و مقابل مقدمۀ دیگر را به

های عکس این قیاس این است که بگوییم: هیچ انسانی جوهر  راه یکی از« جوهر است؛ پس هر انسانی جوهر است

نیست و هر حیوانی جوهر است؛ پس هیچ انسانی حیوان نیست
[10]
. 

ب( بتواند عکس مستوى
[11]

، عکس نقیض
[12]

، نقض محمول
[13]
و نقض موضوع 

[14]
یک قضیه

[15]
را استخراج کند تا  

وسیله قادر باشد بر ایراد حجج متعددّ بر مطلوبش بدین
[16]

 (.اگر مجیب است( یا ابطال مطلوب خصم )اگر سائل است )

ج( براى اثبات هر مطلوبى بتوانند مقدمّات
[17]
فراوان مشهور از مواضع 

[18]
و قواعد کلّى مختلف استنباط و استخراج  

 .تر در بحث شرکت کند کند تا راحت

سلد تا بتواند توجّه حاضرین را مجادل باید سخنوری توانا باشد که بتواند منظّم و منسجم بحث کند و رشته سخن را نگ .2

ها را نسبت به بحث و گفتگوى خویش با خصم  ، انظار و افکار آنان را با خود همراه سازد و اعجاب آنبه خود جلب کند

 .گزارى همگان شود برانگیزد و در سخن گفتن مهارتى از خود نشان دهد که مایۀ تقدیر و سپاس

ها  د، فخیم، ادیبانه و زیبا انتخاب کند و از عبارات رکیک و ناهنجار که گوشتا جایى که ممکن است کلماتى ارزشمن .3

کار بردن عبارات عامیانه اجتناب کند و بکوشد تا الفاظ را غلط و اشتباه تلفظّ نکند و نیز از  از به .آزارد بپرهیزد را مى

 .د جلب کندخطا در اسلوب و روش تلفظّ اجتناب کند تا در نتیجه توجّه حاضران را به خو

  

ترجمه
[19]

 

 هایی برای سائل و مجیب آموزش

 تعلیمات مشترکة للسائل و المجیب

 :أوّلاً: أن یکون ماهرا فی عدة أشیاء

 .من جعل القیاس الواحد أربعة أقیسة بحسب تقابل التناقض و التضادفی إیراد عکس القیاس، بأن یتمکن  .1

 های مشترک میان سائل و مجیب آموزش

 :نخست: باید در چند چیز مهارت داشته باشند

 .در ساختن عکس قیاس؛ یعنی بتواند یک قیاس را از راه تقابل تناقض و تضاد، به صورت چهار قیاس درآورد .1

توی و عکس النقیض و نقض المحمول و الموضوع، فإنّ هذا یفیده فی التوسع بإیراد الحجج فی ایراد العکس المس .2

 .المتعددة على مطلوبه أو إبطال مطلوب غیره
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کند بتواند ادلۀ  در ساختن عکس مستوی و عکس نقیض و نقض محمول و موضوع. این مهارت به او کمک می .2

 .خصم خود اقامه کند متعددی برای اثبات مطلوب خود یا ابطال مطلوب

فی إیراد مقدمات کثیرة لإثبات کلّ مطلوب من مواضع مختلفة و کذلک إبطاله. إلى غیر ذلک من أشیاء تزید فی قوة  .3

 .ایراد الحجج المتعددة

در ارائه مقدمات فراوان برای اثبات یا ابطال هر مطلوبی، از مواضع مختلف، و امور دیگری که توانایی او را در  .3

 .افزاید های متعدد می ان استدلالبی

ثانیا: أن یکون لسَِنا مِنطیقاً 
[20]
یستطیع أن یجلب انتباه الحاضرین و انظارهم نحوه، و یحسن أن یثیر اعجابهَم به و تقدیرَهم  

لبراعته
[21]
 .الکلامیة 

وری زبردست باشد تا بتواند توجه و نگاه حاضران را به سوی خود جلب کند، و شایسته است که آنان را  دوم: باید سخن

 .وری برانگیزد ایشان را از ورزیدگی خود در سخنزده کرده و ستایش  شگفت

 .ثالثا: أن یتخیر الألفاظ الجَزلةَ الفخَِمَة، و یتجنّب العباراتِ الرکیکةَ العامیة

 .کار برد و از تعبیرهای سبک و عامیانه بپرهیزد های فخیم و ادیبانه به سوم: باید واژه
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  .نامه دانش :ر.ک [3]

  .نامه دانش :ر.ک [4]

  .نامه دانش :ر.ک  .[5]

  .نامه دانش :ر.ک [6]

  .نامه دانش :ر.ک [7]

  .نامه دانش :ر.ک [8]

  .«مراد از عکس قیاس»ان افزایی، عنو دانش :ر.ک [9]

  .، پاورقی محسن غرویان234، ص2منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [10]

  .نامه دانش :ر.ک [11]

  .نامه دانش :ر.ک [12]

  .نامه دانش :ر.ک [13]

  .نامه دانش :ر.ک [14]

  .نامه دانش :ر.ک [15]
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  (1093سخنور، فصیح. )آذرنوش، آذرتاش؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ ص :مِنطِیق [20]

مهارت، خبرگی، تخصص؛ لیاقت، ارزشمندی. )بستانى، فؤاد افرام و رضا مهیار؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛  :بَراعة [21]

  (54ص

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 هایی برای سائل و مجيب آموزش

دیگر، متکلّم وحده شود تا توجه حاضران به او تاز کلام و به عبارت  دار سخن و یکه به خصم اجازه ندهد که میدان .4

اند، به چیرگی و غلبه بر طرف  دست گرفتن رشته کلام در جمعی که برای مجادله طرفین حاضر شده ؛ زیرا بهجلب شود

 .رساند مقابل مدد می

اشعار شاعران هاى مختلف و شواهدى از  المثل هاى گوناگون، ضرب اهل مطالعه بوده و بتواند در هر موردى مثال .5

نامى، نصوص دینى )از آیات و روایات( و سخنان فلاسفۀ
[2]
و  بزرگ، دانشمندان نامى و کلمات بزرگان عالم بیاورد 

که مناسب با بحث باشد، استفاده کند نیز از حوادث و رویدادهای کوچک و بزرگى
[3]
. 

از دشنام دادن به خصم، لعن .6
[4]
؛ و نفرین او یا مسخره کردن و به ریشخند گرفتن طرف مقابل، اجتناب و اعراض کند 

گردد احساسات و عواطف مردم یا خصم علیه او تحریک شود و مایۀ برافروخته شدن آتش کینه و  چراکه باعث مى

تبدیل گردد و غرضی که از جدل مطرح بود شود که مجلس جدل، به محل نزاع و دعوا  دشمنى گردد. این امور سبب می

  .فوت شود و طرفین همت خود را در امر دیگری مصروف کنند

که این امر سبب سستى و تزلزل موضع او نزد  در مقام بحث، صدایش را از حدّ معمول و متعارف بلندتر نکند؛ چرا .7

قرار گرفته، صدایش را بالا برده است. توصیه  کنند به دلیل اینکه در آستانه شکست ؛ چون همه تصور میشود مردم مى

اى سخن نگوید که مشعر به تردید، آشفتگى، سستى و  گونه شود کلام خود را با قوّت، استحکام و اطمینان ادا کند و به مى

ثیر زدگى باشد بلکه متین، آرام و نرم ولى محکم و استوار باشد؛ چراکه تأثیر این اسلوب به مراتب بیشتر از تأ شتاب

  .اسلوب صیحه و فریاد زدن است

بینى،  از کلماتى که نشانگر خود بزرگ .در مقام خطاب با خصم متواضع باشد و به طرف مقابل احترام بگزارد .8

کبر
[5]
و غرور 

[6]
  .است و نیز از به کار بردن کلمات ناشایسته و نابجا بپرهیزد

رد و هنگام سخن گفتن خصم، با تمام وجود تظاهر به گوش دادن نماید و نشان دهد که به حرف خصم اعتنای کامل دا .9

که خصم سخن خود را به پایان برساند او شروع به سخن نکند؛ زیرا در این صورت علاوه بر  قبل از این .کند گوش مى

 .گردد کند، موجب خشم و غضب خصم مى شود و رشته کلام را درهم می که پیشرفت بحث دچار مشکل می آن

یاهایى که طالب ر تا جایی که ممکن است از مجادله با انسان .۱۰
[7]
خواهند خودنمایى و  و شهرت هستند و مى 

  :؛ چرا که مجادله با اینان دو ضرر داردفخرفروشى کنند، اجتناب کند

بسا مرض او به فرد مقابل هم سرایت کند و او  کند چه ت مىالف( شخصى که داراى روحیۀ مریضى است و مرتبّ لجاج

 .را هم مریض سازد
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اى  شود تا نتیجه ب( مجادله با چنین فردى نتیجه ندارد؛ زیرا او پیوسته از در عناد و لجاجت در آمده و هرگز تسلیم نمى

  .مورد رضایت طرفین حاصل شود

گرى اى استفاده کند؛ حتىّ از مغالطه از است که از هر حربهاما اگر مجبور شد که با چنین فردى مجادله کند مج
[8]

، به 

 . ...مسخره گرفتن طرف، خجالت دادن او و

ت خویش را صرف قبول حقّ کنندگان این است که تمام همّ  آخرین توصیۀ به مجادله .۱۱
[9]

، رسیدن به حقّ و مقدمّ داشتن 

بلکه  .حقّ و انصاف بر سایر امور کند و از عناد و لجاجت و اصرار بر خطا بپرهیزد که خود اشتباه دیگرى است

سزاوار است که از آغاز بحث با خصم، اعلان کند و به اصرار از طرف مقابل بخواهد که متعهّد شوند هر دو طالب 

 .حقّ و انصاف باشند و هرکجا ثابت شد که حقّ با یکی از طرفین است، طرف مقابل انصاف دهد و تسلیم شود

ترجمه
[10]

 

 هایی برای سائل و مجیب آموزش

رابعا: ألاّ یدع لخصمه مجال الإستقلال بالحدیث فیستغل
[11]
أسماع 

[12]
 .الحاضرین و إنتباههم له

  .فرادادن و توجه حاضران بهره بگیرد چهارم: نباید میدان را برای حریف بازگذارد تا از گوش

لشواهد من الشعر و النصوص الدینیة و الفلسفیة و العلمیة و کلمات العظماء خامسا: أن یکون متمکنا من إیراد الأمثال و ا

 .و الحوادث الصغیرة الملائمة

پنجم: باید بتواند در صورت نیاز ]برای تأیید مدعای خود[ از اشعار و نصوص دینی، فلسفی و علمی و کلمات بزرگان 

 .و رویدادهای جزئی مناسب، مَثلَ و شاهد بیاورد

  .یتجنبّ عبارة الشتم و اللعن، و السخریة و الإستهزاء سادسا: أن

  .سابعا: ألا یرفع صوته فوق المألوف المتعارف

 .ثامنا: أن یتواضع فی خطاب خصمه

  .انداختن حریف بپرهیزد ششم: از دشنام و نفرین و ریشخند و دست

  .هفتم: نباید صدای خود را از مقدار متعارف و معمول بالاتر برد

 .گو با حریف متواضع و فروتن باشد و اید در گفتهشتم: ب

 .تاسعا: أن یتظاهر بالإصغاءِ الکامل لخصمه، و لا یبدأ بالکلام إلاّ من حیث ینتهی من بیان مقصوده

 .دهد و تنها پس از تمام شدن کلام او لب به سخن گشاید نهم: باید نشان دهد که به سخنان حریف با توجه کامل گوش می

 -تجنبّ ـ حدَّ الإمکان ـ مجادلة طالب الریاء و السُمْعة و مؤثِر الغلبة و العناد و مدعّی القوة و العظمة، فإنّ هذا عاشرا: أن ی

 .من جهة یعدیه بمرضه. و من جهة اخُرى لا یستطیع مع مثل هذا الشخص أن یتوصّل إلى نتیجة مرضیة فی المجادلة

نامی و کسانی که در پی غلبه و مخالفت و دشمنی بوده  ریا و شهرت و نیک دهم: تا آنجا که امکان دارد از جدل با طالبان

شود و از سوی  و مدعی اقتدار و بزرگی هستند، بپرهیزد؛ زیرا این امر از یک سو، موجب سرایت بیماری به او می

 .ای دست یابد تواند در رویارویی با چنین کسانی به نتیجۀ خشنود کننده دیگر، نمی

لى مجادلة مثل هذا الخصم، فلا ضیر علیه أن یستعمل الحیل فی محاورته و یغالطه فی حججه، بل لا ضیر و لو اضطرّ إ

 .علیه فی إستعمال حتى مثل الإستهزاء و السخریة و إخجاله
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ایش ه کار گیرد و در استدلال گو به و های مختلف را در گفت تواند حیله ای از جدل با چنین کسی نداشته باشد، می اگر چاره

 .مغالطه کند؛ بلکه حتی مانعی ندارد که او را ریشخند و مسخره کرده و خجلش سازد

و الوصیة الأخیر لکلّ مجادل ـ مهما کان ـ ألاّ یکون همّه إلاّ الوصول إلى الحق و إیثار الإنصاف و أن ینصف خصومَه 

 .من نفسه

رسیدن به حق و بذل انصاف، نداشته باشد و حقِ و آخرین سفارش برای هر مجادل، هر که باشد، آن است که هدفی جز 

هایش را از خودش بگیرد خصم
[13]
. 
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  .نامه دانش :ر.ک [2]
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ویژه از از ملک و نظایر آن(؛ سودآور ساختن )سرمایۀ خود را(،  اِستغََلَّ هـ: بهره بردن، سودن بردن )از چیزی، به [11]

گرفتن )از کسی یا چیزی(. )فرهنگ معاصر عربی ـ  کردن، بهره کشی کردن، استفاده )روی چیزی(؛ بهرهگذاری کردن  سرمایه

  (759فارسی؛ ص

  (474دن؛ ج: أسماع. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ صشنوایی، حس شنوایی، استماع؛ گوش سپر :سَمع [12]

: حق فلانی را از زید گرفت. )انیس، ابراهیم، و دیگران؛ فرهنگ المعجم الوسیط، ج [13]   .(1979ص ،2أنصف فلاناً من زیدٍّ

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده
 :هایی توجه داشته باشند سائل و مجیب باید به توصیه .1

یک. در ساختن عکس قیاس، استخراج عکس مستوى، عکس نقیض، نقض محمول و نقض موضوع یک قضیه و 

 .مشهور فراوان از مواضع، مهارت داشته باشداستنباط مقدمات 

 .دو. باید سخنوری توانا باشد که بتواند منظّم و منسجم بحث کند تا بتواند توجّه حاضرین را به خود جلب کند

 .سه. تا جایى که ممکن است کلماتى ارزشمند و فخیم انتخاب کند و از عبارات رکیک و ناهنجار اجتناب کند

 .تاز کلام باشد دار سخن و یکه ندهد که میدان چهار. به خصم اجازه

هاى مختلف و شواهدى از اشعار شاعران نامى، نصوص  المثل هاى گوناگون، ضرب پنج. بتواند در هر موردى مثال

 .دینى )از آیات، و روایات( و... بیاورد و نیز از حوادث کوچک و بزرگى که مناسب با بحث باشد، استفاده کند

 .ادن به خصم، لعن، مسخره و ریشخند او اجتناب کندشش. از دشنام د
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 .هفت. در مقام بحث، صدایش را از حدّ معمول بلندتر نکند

  .هشت. در مقام خطاب با خصم متواضع باشد و به طرف مقابل احترام بگذارد

را به پایان برساند  که خصم سخن خود نه. هنگام سخن گفتن خصم، با تمام وجود تظاهر به گوش دادن نماید و قبل از این

 .او شروع به سخن نکند

 .هاى طالب ریا و شهرت، لجوج یا متکبر اجتناب کند ده. تا جایی که ممکن است از مجادله با انسان

 .یازده. تمام همّت خویش را صرف قبول حقّ و مقدمّ داشتن حقّ بر سایر امور کند

 ((ري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضو))

 ٣٧آزمون

 یک از موارد زیر، توصیه نشده است؟ مهارت جدلی در ساختن کدام

 الف( عکس قیاس 

 ب( نفی جنس 

 ج( عکس مستوی 

 د( نقض محمول 

 .از خودش منصرف گردانددر جدل باید به خصم اجازه داد که میداندار سخن و یکهتاز کلام باشد تا توجّه حاضران را 

 درست

 نادرست

 های زیر برای جدلی لازم است؟ یک از مهارت کدام

 الف( استفاده از انواع مختلف یقینیات 

 ب( استنباط احکام عقلی و نقلی و تحلیل آنها 

 ج( استخراج مواضع مشهور از مقدمات غیرمشهور 

 د( ارائه مقدمات فراوان برای هر مطلوبی، از مواضع مختلف 

 شود؟ های مشترک میان سائل و مجیب محسوب نمی کدام گزینه از آموزش

 وری زبردست باشد الف( سخن

 کار برد ب( واژه های فخیم و ادیبانه به

 ج( از تعبیرهای سبک و عامیانه استفاده کند

 دست اندازی حریف بپرهیزدد( از دشنام و نفرین و ریشخند و 

 شود؟ های مشترک میان سائل و مجیب محسوب می کدام گزینه از آموزش

 الف( به هم ریختن چینش منطقی مقدمات 

 ب( اجتناب از اعتراف به قضایای مستلزم نقض وضع خود 

 ج( تصریح به مطلوب خود بعد از اعتراف به مقدمات مطلوب 

 وجود، هنگام سخن گفتن خصم  د( تظاهر به گوش دادن با تمام

 کدام گزینه وظیفۀ جدلی هنگام گفتگو با خصم نیست؟

 الف( صدایش را از حدّ معمول بلندتر نکند



 ب( در مقام خطاب با خصم متواضع باشد

 ج( اجازه تمام کردن سخن را به خصم ندهد

 راندن را برای حریف بازنگذارد د( میدان سخن

 باید اجتناب کرد؟از جدل کردن با چه کسانی 

 الف( اهل ایمان و تقوا 

 ب( دشمنان منحرف 

 ج( طالبان ریا و شهرت 

 د( دانشمندان و بزرگان دین 

 تواند خصم خود را مسخره کند؟ در مجادله با چه افرادی، جدلی می

 الف( در هیچ موردی 

 ب( در همه موارد 

 ج( در جدل با طالبان ریا و شهرت 

 د( در جدل با اهل کفر و بدعت 
 

 

 : مقدمه

باشند؛ بنابر این استدلال قیاسی باید از دو جهت مورد  ها مرکب از صورت و ماده می طور که گذشت همه قیاس همان

بررسی قرار گیرد: صورت و ماده. بحث از صورت قیاس در جای خود گذشت و اما بحث از ماده قیاس در مبحث 

شوند که تا به حال  ای که دارند به پنج صناعت تقسیم می های قیاسی بنابر ماده . استدلال  شود ت خمس مطرح میصناعا

های برهان صناعت
[1]

و جدل
[2]
اکنون نوبت به سومین  را مورد بررسی قرار دادیم.  

[3]
صناعت یعنی مغالطه فرارسیده  

  .است

شود  هایی که بر این صناعت مترتب می های مغالطه و فایده در این فصل ابتدا با تعریف مغالطه و بعد از آن با انگیزه

دهیم. در این درس به  شویم و سپس موضوع و مواد و در پایان اجزاء این صناعت را مورد بررسی قرار می آشنا می

 .چنین علل صحیح جلوه کردن مغالطه آشنا خواهیم شد مه صناعت مغالطه با تعریف مغالطه و اقسام آن و همعنوان مقد

دانستیم که انسان ذاتا موجودی متفکر است و خردورزی به لحاظ تاریخی همزاد آدمی است. ذهن در جریان تلاش 

           درست و برخی نادرست است گزیند که برخی های متعددی را برمی فکری خود برای کشف واقعیت ، راه
[4]
. 

باشد؛ یعنی  دهد خواسته یا ناخواسته غلط و نادرست می هایی که ذهن در جریان اندیشه ترتیب می بسیاری از استدلال

های اصلی علم منطق  طاپذیری ذهن واقعیتی غیر قابل انکار است، در نتیجه مبارزه با این آفت یکی از رسالتواقعیت خ

 .دار چنین مسئولیتی است رود. در میان همه مباحث این علم، صناعت مغالطه بیش از هر چیز دیگری عهده به شمار می
[5]

 

که در مدخل  ترین جنبه منطق است؛ زیرا چنان تاکید بر موضوع مغالطه بیشتر از این روست که این مبحث کاربردی

ه همین ب   گیرد. کتاب بیان شد، اساسا منطق به عنوان ابزاری علمی برای اجتناب از خطای در تفکر مورد توجه قرار می

کردن هرچه بیشتر قوانین منطقی  ساز کاربردی های تفکر، زمینه دلیل، توجه و تأکید هر چه بیشتر بر خطاها و لغزشگاه

نیز خواهد بود
[6]
. 
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هاى مضرّ و سمومات است که از آن جهت لازم است تا انسان از آنها  ظیر شناختن آفات و میکروبن  دانستن فنّ مغالطه

احتراز جوید، و یا اگر کسى خواست او را فریب داده و مسموم کند فریب نخورد، و یا اگر کسى مسموم شده باشد بتواند 

 او را معالجه کند
[7]
. 

آموزد بسیار مهم است، اما شاید فایده دیگر آن  کردن را به بشر می بنابراین اگر چه منطق از آن جهت که چگونه استدلال

تر باشد یافتن مغالطه، یعنی خطای در استدلال است، مهم که جلوگیری از راه
[8]
. 

وفسطاییان طرح بحث جدی مسئله مغالطه یا سفسطه در طول تاریخ با نام و شخصیت 
[9]
شود.  ها آغاز می یا سوفیست 

 وجود آوردند ها دانشمندانی بودند که در نیمه دوم قرن پنجم قبل از میلاد نهضت شکاکیت را به آن
[10]

.  

های اندیشه و سوء استفاده از آن به  ها در ایراد خطابه و اقناع مخاطب و نیز یافتن لغزشگاه مهارت سوفیست توانایی و

کند وجود ندارد؛ چه انسان اراده می حدی رسید که این تصور برای خود آنها پیدا شد که اصلا حقیقتی مستقل از آن
[11]
به  

 تواند هر آنچه را بخواهد حق یا باطل جلوه دهد عبارت دیگر، انسان می
[12]
تفکری در  به وجود آمدن چنین طرز.

 ها به عنوان مغالطه شناخته شود ها به عنوان شکاک و روش استدلال آن ها باعث شد که شخصیت آن سوفیست
[13]
. 

توسط دانشمندانی مانند ارسطوبنابراین خاستگاه تاریخی تدوین دانش منطق 
[14]
نیز جلوگیری از این خطاهای تفکر و  

ها بوده است مبارزه با مغالطه کاری های سوفیست
[16]
 

[15]
. 

 :لعه و فراگیری این درس بتواندرود پس مطا از دانش پژوه محترم انتظارمی

 اهمیت و جایگاه مغالطه را در مباحث منطقی تبیین کند؛ .1

 تعریفی جامع از مغالطه ارائه دهد؛ .2

 تبکیت را تعریف نماید و اقسام آن را ذکر نماید؛ .3

 اقسام تبکیت مغالطی را بیان کرده و هریک را توضیح دهد؛ .4

 ا بیان کند؛نما بودن مغالطه ر چرایی واقع .5

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  دانش ر.ک: [2]

  .اند )ره( مغالطه را به عنوان پنجمین صناعت از صناعات خمس مطرح نموده      علامه مظفر «المنطق»البته در کتاب  [3]

  153؛ ص 1منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [4]

  «همیت مبحث مغالطه در تفکر اسلامی و مغرب زمینا»افزایی، عنوان ر.ک: دانش [5]

  ()با تصرف و تلخیص 171خندان، علی اصغر؛ منطق کاربردی؛ ص  [6]

  120، ص 5مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج  [7]

  14خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ ص  [8]

 نامه  ر.ک: دانش [9]

  18مغالطات؛ ص  [10]

  «های سوفسطایی فرقه»افزایی، عنوان ر.ک: دانش [11]

  «نقل یک داستان»افزایی، عنوان  رک: دانش [12]

  ()با تصرف و تلخیص 19مغالطات؛ ص  [13]

 نامه  ر.ک: دانش [14]

  «منطق، مغالطه و سوفسطائیان»رک دانش افزایی، عنوان  [15]

  20منطق کاربردی؛ ص  [16]
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 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 فصل سوم: صناعت مغالطه

   مبحث اول: مقدمات بحث

اقسام تبکیت و مباحثی پیرامون علل مغالطه مطرح خواهد در این مبحث ابتدا به تعریف مغالطه پرداخته و بعد از آن 

 .شد

 الف( تعریف مغالطه 

کاریِ خود فرد است و در اصطلاح منطق،   مغالطه در لغت به معنای سوق دادن شخص دیگر به غلط و نیز اشتباه

شداستدلالی است که فاقد ارکان و شرایط یک استدلال صحیح به لحاظ ماده یا صورت و یا هردو با
[2]

.  

بنابر این مغالطه، قیاسی به ظاهر معتبر است که به منظور حق نشان دادن یک مدعای باطل و یا باطل نشان دادن 

؛شود ای حق، تشکیل می عقیده
[3]

کارگیری صورت و مواد نادرست از مسیر  که شخص در تفکرات خود در اثر به یا این

تفکر
[4]

 .شود صحیح خارج شده و دچار مغالطه می

 .دهد در ادامه بحث مصنف جهت تبیین دقیق معنای مغالطه، اصطلاح تبکیت و اقسام آن را توضیح می

 تبکيت و اقسام آن 

به طور کلی هر قیاس و استدلالى که نتیجۀ آن نقض و باطل کردن وضعى
[5]

از اوضاع )ادعا و رأی مورد التزام( باشد 

 تبکیت، طبق بیان مصنف در پاورقى به معناى کوبیدن بر فرق کسى با تازیانه یا شمشیر است .شود نامیده می« تبکیت»

کوبد؛ قیاس بر فرق طرف مقابل و صاحب وضع مخالف مى و در مطلب مورد بحث ما گویا شخص قایس با حربۀ
[6]
لذا  

به علاقۀ مشابهت
[7]

  .، مجازا در بحث ما نیز استعمال شده است

 .بر اساس صورت و ماده تشکیل دهنده، تبکیت بر سه قسم است: تبکیت برهانی، تبکیت جدلی، تبکیت مغالطی

 تبکيت برهانی 
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یعنى غلبه بر  است؛« برهانىتبکیت »اگر مواد مقدمّات استدلال )صغری و کبری( از قضایاى یقینیه باشد نام این قیاس 

  :خصم توسّط برهان )کوبیدن بر فرق وى با برهان(؛ مانند این مثال

  (کل انسان حیوان )صغرى

 (و کل حیوان حساس )کبرى

 (فکل انسان حساس )نتیجه

 تبکيت جدلی 

)با اقسامى که  اى که داشت( یا از مسلمات گانه صورتی که مواد استدلال، از قضایاى مشهورات )با انواع شش  در

  .؛ یعنى غلبه بر خصم و کوبیدن بر فرق او از طریق جدل استاست« تبکیت جدلى»داشت( تشکیل شده باشد نامش 

 تبکيت مغالطی 

اگر مواد آن از یقینیات
[8]
مشهورات ،

[9]
و مسلمات

[10]
شکل قیاس به صورت صحیح  نباشد و یا اگر هست هیئت و 

ها تنظیم نشده باشد، در این صورت آن قیاس شبیه به برهان و یا شبیه به جدل خواهد بود  منطقى و با مراعات قوانین آن

به لحاظ همین مشابهت است که پس از مشتبه شدن  .تواند از حیث مادهّ یا هیئت و یا از هردو جهت باشد و این شباهت می

 .گردد سبب غفلت یا قصور بینشى که دارد، تسلیم این استدلال مى مطلب بر مخاطب به

 (اقسام قياس مغالطی )تبکيت مغالطی

 سفسطه  .1

شود، که به معنای  نامیده می« صناعت سفسطه»و « استدلال سفسطایی»اى، شبیه برهان باشد اگر این استدلال مغالطه

  :تواند به لحاظ ماده یا هیئت استدلال باشد. مثال این شباهت می .باشد کارى و بیان خلاف واقع می مغالطه

  :الف( آنجا که از حیث هیئت شبیه برهان باشد ولی ماده آن صحیح نیست

 (الّل موجود )صغرى

  (و کل موجود فله وضع او مادى و محسوس )کبرى

  (فالّل تعالى له وضع او مادىّ و محسوس )نتیجه

ارد و شرایط شکل اوّلاین استدلال از لحاظ هیئت ایرادى ند
[11]

ایجاب صغرى و کلیت کبرى( در آن مراعات شده  )

 است، ولى از لحاظ مادهّ به سبب صحیح نبودن کلیت کبری دارای اشکال است
[12]
شباهت ظاهری این قیاس با برهان، .

  .دهد را از مصادیق سفسطه قرار می آن

  :ب( آنجا که از لحاظ مادهّ شبیه به برهان باشد ولی هیئت آن درست تنظیم نشده است

 (حافظ انسان است )صغرى

 (حافظ شاعر است )کبرى

 (پس انسان شاعر است )نتیجه
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باشد، ولى از لحاظ هیئت قیاس،  این استدلال از لحاظ مادهّ اشکالى ندارد و مفاد هریک از کبرى و صغرى صحیح می

صحیح نیست؛ چون این استدلال به صورت شکل سوم
[13]

قیاس تنظیم شده )حد وسط
[14]
نوان در هر دو مقدمه به ع 

موضوع قرار گرفته است( و برای انتاج شکل سوم باید یکی از دو مقدمه کلی باشد. به عبارت دیگر در شکل سوّم کلیت 

ای در بر  که در استدلال مذکور هر دو مقدمّه قضیۀ شخصیه و جزئیه است و نتیجه یکى از دو مقدمّه شرط است. حال آن

 .نخواهد داشت

 مشاغبه  .2

اگر این استدلال شبیه به اما شود  نامیده می« سفسطه»استدلال مغالطی شبیه به برهان باشد   شد اگر طور که گفته همان

مشاغبه یعنى سرکشى کردن، امتناع  .و صناعت آن، صناعت مشاغبه است« استدلال مشاغبى»جدل باشد نامش 

که در محضر  مجادل براى این قبلا در صناعت جدل به تفصیل بیان شد که چگونه شخص .ورزیدن و زیر بار نرفتن

دهد بست نجات مى مردم مغلوب نشود مغالطه کرده و خود را از بن
[15]
. 

ترجمه
[16]

 

 تبکیت و اقسام آن

 الفصل الثالث

 صناعة المغالطة 

 المقدمّات 

 أ. تعریف المغالطة

تبکیتا»کلّ قیاس نتیجته تکون نقضا لوضع من الأوضاع یسمّى باصطلاح المنطقیین 
[17]

، باعتبار أنّه تبکیت لصاحب «

  .ذلک الوضع

شود؛ زیرا آن قیاس، صاحب  خوانده مى« تبکیت»دانان  هرقیاسى که نتیجۀ آن، نقض یک وضع باشد، در اصطلاح منطق

  .دهد آن اعتقاد را مغلوب کرده، شکست مى

 تبکیت برهانی 

  .«تبکیت برهانی»موادهّ من الیقینیات قیل له  فإذا کانت

 نامند؛  مى «تبکیت برهانى»پس اگر مواد آن قیاس از یقینیات باشد، آن را 

 تبکیت جدلی 

  .«تبکیت جدلی»و إذا کانت من المشهورات و المسلَّمات قیل له 

  .وانندخ مى« تبکیت جدلى»و در صورتى که مواد آن از مشهورات و مسلمات باشد، آن را 

 تبکیت مغالطی

ـ   و إذا لم تکن موادهّ من الیقینیات و لا من المشهورات و المسلمّات، أو کانت منها و لکن لم تکن صورة القیاس صحیحة

على حسب قوانینه ـ فلابدّ أن یکون القیاس حینئذٍ شبیها بالحقّ و الیقین أو شبیها بالمشهور مادةًّ أو هیئةً، فیََلتبَِسَ 
[18]
أمره  

جُ  على المخاطب و یرَُوِّ
[19]
  .معرض التسلیم لقصور فیه أو غفلة؛ و إلاّ فلا یستحقّ أن یسمّى قیاسا علیه و یکون عنده فی 
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و اما اگر مواد قیاس نه از یقینیات باشد و نه از مشهورات و مسلمات، یا از آنها باشد اما صورت قیاس مطابق با قوانین 

یقین، یا شبیه به مشهور  و ضوابط قیاس نباشد، در این صورت لاجرم قیاس، از جهت ماده یا هیأت، شبیه به حق و

آمیزد؛ و آن  خواهد بود؛ و در نتیجه مخاطب، به واسطۀ قصور یا غفلت، در آن دچار اشتباه شده، و آن را با حق در مى

  .شود؛ اگرچه در حقیقت باطل بوده، شایستۀ نام قیاس نیست استدلال در معرض قبول و پذیرش واقع مى

 (اقسام قیاس مغالطی )تبکیت مغالطی

 سفسطه .1

  .«سفسطة»، و صناعته «سفسطائیا»و على هذا، فهو إن کان شبیها بالبرهان سمّی 

 .شود نامیده می «سفسطه»، و صناعتش، « سفسطایى»چنین قیاسى اگر شبیه برهان باشد 

 مشاغبه  .2

 .«مشاغبة»و صناعته « مشاغبیا»و إن کان شبیها بالجدل سمّی 

 .شود خوانده مى« مشاغبه»صناعتش، و « مشاغبى»و اگر شبیه جدل باشد، 

 اسباب وقوع سفسطه و مشاغبه

و سبب کلّ من السفسطة و المشاغبة لایخلو عن أحد شیئین: إمّا الغلط حقیقة من القائس، و إمّا تعمّد تغلیط الغیر و إیقاعه 

اعتبار أنّه فی کلا الحالین یکون ، ب«مغالطة»، و قیاسه «مغالط»فی الغلط مع انتباهه إلى الغلط. و على کلّ منهما یقال له 

  .ناقضا لوضع ما

. اینکه آورندۀ قیاس 2. اینکه آورندۀ قیاس واقعا اشتباه کند؛ ۱تواند باشد:  سبب هریک از سفسطه و مشاغبه دو چیز مى.

دان شناسد، و ب که خودش موضع غلط را مى از روى عمد و قصد بخواهد مخاطب را به غلط و اشتباه اندازد، در حالى

خوانند به این لحاظ که در هردو حال او یک  مى« مغالطه»و قیاسش را « مغالط»توجه دارد. در هردو حال وى را 

  .کند وضع را نقض مى

التی نعنیها هنا تشمل القسمین: الغلط و تعمّد التغلیط. و من أجل ذلک الاعتبار )أی اعتبار نقضه « المغالطة»و على هذا ف

امتحان »، و إن کان فی الحقیقة تضلیلاً لا تبکیتا، کما قد یقال له بحسب غرض آخر «کیت مغالطیتب»لوضع ما( قیل له 

 .کما سیأتی« أو عناد

ای که در اینجا مورد نظر ماست، هر دو قسم ـ یعنی هم اشتباه و غلط سهوی و نادانسته، و هم اشتباه و  بنابر این ، مغالطه

. و به همین لحاظ ـ یعنی لحاظ نقض یک وضع ـ به آن تبکیت مغالطی گفته شود را شامل می  غلط عمدی و دانسته ـ

که گاهی به اعتبار هدف و غرض  شود؛ اگرچه در حقیقت تضلیل و گمراه ساختن باشد، نه تبکیت و الزام. چنان می

 .دیگری آن را امتحان یا عناد می خوانند، که شرحش خواهد آمد

 

  494ـ 489، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج  [1]

  (با تصرف و تلخیص) 155؛ ص 1منطق [2]

  170منطق کاربردی؛ ص  [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

: تبکیت از مادۀّ بکت است و به معناى غلبه کردن به 168طبق بیان علامّه حلىّ رحمه الّلّ در کتاب الجوهر النضید صفحه  [6]

برند که شخص با حجّت و دلیل بر دیگرى غالب آید  یعنى این تعبیر را وقتى بکار مى« بهیقال بکته بالحجّة اذا غل»رود.  کار می

  .و بر فرق او بکوبد
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 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

در علم کلام و فلسفه درباره اثبات تجرد روح انسانى و فرشتگان و خداوند متعال به تفصیل سخن گفته شده است. در نتیجه  [12]

  .باشد کبرای قیاس است صحیح میکه نقیض « بعض الموجود لا وضع له او لیس بمادىّ و محسوس»آن مباحث قضیه 

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]

  327، ص 2محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [15]

، 2در ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج  [16]

  .316ـ  315ص 

التبکیت لغة: التعنیف و التقریع امّا بالسوط أو السیف. و یستعمل في التعنیف بالکلام مجازا ؛ تبکیت در لغت عبارت است از  [17]

  .کار می رودبا کلام به سرزنش و تنبیه با تازیانه یا شمشیر. و مجازاً در معنای سرزنش

  (121)فرهنگ ابجدی عربی به فارسی؛ ص   [ عَليََّ الأمَْرُ: آن كار بر من پیچیده و مشكل شد. التبِاَساً ]لبس- التبَسَ  [18]

جٌ: مختلط. )لسان العرب؛ ج  [19]   (285، ص 2أمَر مُرَوِّ

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت 

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 اسباب وقوع سفسطه و مشاغبه 

بیان شد. مطلب سوّم این است که هریک از مشاغبه و سفسطه به یکى از دو سبب زیر تا اینجا معناى مغالطه و اقسام آن 

  :شوند واقع می

که ملتفت باشد، در مقام  ؛ یعنى خود مستدل بدون ایناست ها غلط و اشتباهى است که قایس بدان مبتلا شده یا سبب آن .۱

ادله و براهینى که در طول تاریخ، علما و دانشمندان استدلال بر یک امرى، دچار اشتباه شده است. همانند بسیاری از 

  .اند اند و دانشمندان بعدى اشتباهات و مغالطات آنها را برملا ساخته علوم و فنون مختلف اقامه کرده

کند ولى در این کار تعمّد دارد و عمدا به خاطر اغراض  است که خود قایس توجّه دارد که مغالطه مى ها این یا سبب آن .2

به بیان دیگر خود قایس توجّه دارد که  .خواهد دیگرى را به اشتباه و غلط بیاندازد رست یا نادرستی که دارد مىد

استدلال برخلاف واقع است، ولى در مقام این است که مطلب خود را به عنوان حقیقت به طرف مقابل بقبولاند. در  این 

  .را مغالطه نامند هر یک از این دو صورت این شخص را مغالط و قیاس او
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 جمع بندی تعریف مغالطه 

شود. بنابراین به  منظور از مغالطه در این صنعت معنایى است که هردو قسم )غلط حقیقی و تعمد تغلیط( را شامل مى

کند به آن تبکیت مغالطی گویند اگر چه در حقیقت باید نام آن را تضلیل و  که مغالطه وضعی را نقض می اعتبار این

 .گذاشت و شایسته نام تبکیت نیست گمراهی

 هر روش نادرستی در جریان تفکر توان مغالطه را این گونه تعریف کرد:  بنابراین به طور کلی می

 :در این تعریف به نکات چندی توجه شده است

تصدیق ها، وسایل و عواملی است که آگاهانه یا غیر آگاهانه در ایجاد تصور و یا  تمام روش« هر روشی»منظور از 

 .غلط مؤثر باشد

این است که در فرایند تفکر، ذهن در مسیر تحقق بخشیدن به اهدافی همچون دستیابی به « جریان تفکر»مقصود از 

تعریف صحیح، ترتیب دادن استدلال و همچنین ایجاد بستری مناسب برای پیدایش تصور و تصدیق است؛ اما گاه مبتلا 

شود بلکه در  گردد. بنابراین، مغالطه محدود به استدلال نمی طا گرفتار مغالطه میشود و در گردابی از خ به بیراهه می

  .کند های ذهنی نیز جریان پیدا می تعریف و یا حتی فضاسازی

های مادی  شود، تمام مغالطه های صوری جاری در تعریف و استدلال را شامل می این تعریف علاوه بر این که مغالطه

گیرد می این دو را نیز دربر
[2]

. 

 علت صحيح جلوه کردن مغالطه 

گردد  اى در قیاس و استدلال، و عاملى که موجب صحیح جلوه دادن این مواد در قیاس مى سبب اصلى وقوع مواد مغالطه

گونه قضایا، مشابهت آنها با  رواج و شهرت این قضایا بر عقول و افکار عامّه، و سبب اصلى رواج این :است از عبارت

سبب  .حقّ و یقین )در سفسطه که شبیه برهان بود( و یا با مشهورات و مسلمات )در مشاغبه که شبیه جدل بود( است

ص و تمیز حقّ و باطل، ضعیف است و کمتر به عمق ها قوۀ تشخی اصلى این رواج و اشتباه این است که در بیشتر انسان

که شخص توجّه داشته  گردند، لذا امور متشابه به یکدیگر ، اشتباه شده و بدون این برده و متوجّه مغالطات مى مطالب پى

  .شود باشد حکم مخصوص به یکى از آنها به دیگرى هم اعطا مى

کننده باشد که  کمى درک و تشخیص از ناحیه خود قایس و استدلال به لحاظ منطقی در تحقق مغالطه فرقى ندارد که این

و یا از ناحیه شنونده و مخاطب باشد که مطلبى نزدش رواج داشته و قایس از آن سوءاستفاده   به عمق مطلب راه نیافته،

 .کرده باشد

معنی دارد )مشترک لفظی( و  گیرد که یک لفظ بیشتر از یک به عنوان مثال برخی از اقسام مغالطات از آنجا نشأت می

شود یا  برد و دچار اشتباه مى کار مى جاى معناى دیگر به یکى از معانى آن در ذهن این شخص مجسم است و آن را به

آوریم ولى در اینجا به یک مثال معروف اکتفا  هاى فراوانى مى های آینده مثال کند. در درس دیگران را دچار اشتباه مى

  :کنیم مى

 (است )صغرىدر باز 

 (و هر بازى پرنده است )کبرى

 (پس در پرنده است )نتیجه

ای پرنده  نام گونه« کبری»باشد و در  می «در»گر حالت قرار گرفتن  بیان« صغری»در « باز»در این مثال کلمه 

 .شکاری است، بنابراین حدوسط در هر دو مقدمه به یک معنی نیست و همین باعث مغالطه شده است

مولوی که همچنان
[3]

 :می گوید
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 !یـکی شیـر است انـدر بـادیه  و آن           آن یـکـی شیـر است انـدر بـادیه

 !خورد م میو آن دگر شیر است کآد           خورد و آن دگر شیر است کآدم می

تواند باشد؛ بادیه نیز هم به معنای ظرف  در این دو بیت شیر، هم به معنای شیر خوراکی و هم به معنای شیر درنده می

 تواند به این معنا باشد که، آدمی آن را  هم می« خورد آدم می»چنان که  تواند باشد. هم )کاسه( و هم به معنای بیشه می

 .شود ، آدمی توسط آن خورده میخورد و هم به این معنا که می

 خطا پذیر بودن و قصور ذهن، علت اصلی مغالطه 

سنج،  ها دقیق، تیزبین، نکته توان گفت: اگر ضعف تشخیص و قصور ذهنی نبود و همۀ انسان به طور خلاصه می

شد؛ دیگر کسى از  داد و امر بر کسى مشتبه نمى اى رخ نمى هوشیار و اهل بینش و معرفت بودند هرگز در عالم مغالطه

نام صناعت مغالطه  زد، و حتی صناعتى به کرد و باطل بجاى حقّ تکیه نمى استفاده نمى ها سوء فطرت پاک انسان

کردند، مریضى نبود و جامعه نیازى  که اگر همگان صحیح و سالم بودند و مراعات بهداشت را مى داشتیم )مثل این نمى

ها نوعا در  است که ما انسان هاى بسیارى شده آن بار که موجب سوءاستفاده به طبیب نداشت(. از جمله مطالب تأسف

ها وجود  وریم، و سبب آن، قصور ذهنى و کمى بینشى است که در بیشتر انسان ها غوطه ها و خلاف واقع باتلاق مغالطه

صالح الهى و آنان که مشمول دارد و همگان به نحوى )البتهّ مراتب، شدتّ و ضعف دارد( بدان مبتلا هستیم، مگر بندگان 

 .اند الطاف و عنایات خاصۀ الهى گردیده

  

ترجمه
[4]

 

 کردن مغالطه  علت صحیح جلوه

جعله قیاسا هو رواجهاو اعلم أنّ سبب وقوع تلک الموادّ فی القیاس الذی یصحّ 
[5]

على العقول. و سبب الرواج مشابهتها 

  .للحقّ أو المشهور

هاست.  ت، پذیرش آنها در اندیشهباید دانست که علت وقوع این مواد در قیاس، که در واقع مصحح قیاس قرار دادن آن اس

 .و سبب پذیرش، شباهت آنها با حقیقت یا مشهور است

مثلاً، لو أنّ أحدا تمثلّ فی ذهنه معنى من معانی المشترک فی موضع معنى آخَر له، و هو غافل عن استعماله فی المعنى 

خر، فیغلط، و قد یتعمّد ذلک لیوقع بالغلط غیرَه الآخَر فلا محالة یعطی للمعنى الذی تمثلّه الحکم المختصّ بذلک المعنى الآ

  .من قلیلی التمییز

مثلا اگر کسی یکی از معانی لفظ مشترک را در موضع معنی دیگر آن لفظ به ذهن آورد، و توجه به استعمال لفظ در 

خواهد داد، و در  ناچار حکمی که از آن معنای دیگر است، به معنایی که در ذهن آورده، معنای دیگر نداشته باشد، به

کندتا کسانی را که نیروی تشخیص آنها ضعیف است، به غلط  شود. و گاهی به عمد چنین می نتیجه دچار اشتباه می

 .اندازد

 خطا پذیر بودن و قصور ذهن، علت اصلی مغالطه 

 .تمّت لها صناعة و الخلاصة: أنّه لولا قلّة التمییز و ضعف الانتباه و القصور الذهنی لما تحققّت مغالطة و لما

 .گرفت یافت، و چنین صناعتی شکل نمی ای تحقق نمی خلاصه اگر ضعف تشخیص، کم توجهی و کند ذهنی نبود، مغالطه
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  494ـ 489، ص 2ع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج در تدوین شرح درس از این منب [1]

  392؛ ص 2منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

، 2؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج در ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا [4]

  .316ـ  315ص 

وَاج [5]   (445[ : انتشار، تداول )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی، ص  روج- ]الرَّ

 ((علق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر مت))

 : چكيده

 .مغالطه استدلالی است که فاقد ارکان و شرایط یک استدلال صحیح به لحاظ ماده یا صورت و یا هردو باشد .1

 .شود خوانده مى« تبکیت»دانان  هر قیاسى که نتیجۀ آن، نقض یک وضع باشد، در اصطلاح منطق .2

 .است« تبکیت برهانى»اگر مواد مقدمّات تبکیت )صغری و کبرای استدلال( از قضایاى یقینیه باشد نام این قیاس  .3

 .است« تبکیت جدلى»اگر مواد مقدمات تبکیت، از مشهورات یا مسلمات تشکیل شده باشد نامش  .4

گر هست هیئت و شکل قیاس به صورت اگر مواد مقدمات تبکیت از یقینیات، مشهورات و مسلمات نباشد و یا ا .5

 .است« تبکیت مغالطی»صحیح منطقى تنظیم نشده باشد نام آن 

 .است« مشاغبه»شود و اگر شبیه جدل باشد  نامیده می« سفسطه»اگر تبکیت مغالطی، شبیه برهان باشد  .6

قضایا در عقول و افکار  گردد، رواج و شهرت این ای مى عاملى که موجب صحیح جلوه دادن مواد قضایای مغالطه .7

 .گونه قضایا، مشابهت آنها با یقینیات و یا با مشهورات و مسلمات است باشد، و سبب اصلى رواج این عامّه می

 .الفاظ مشترک بین معانی مختلف )مشترک لفظی( از مهمترین عوامل ایجاد مغالطه هستند .8

 .یافت داد و بابی از منطق به آن اختصاص نمی ای رخ نمی مغالطهذهنی نبود،   اگر ضعف تشخیص، کم توجهی و کند .9

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 ٣8آزمون

 در اصطلاح دانش منطق، هر قیاسى که نتیجۀ آن نقض یک وضع باشد، چه نام دارد؟

 الف( جدل 

 ب( تبکیت 

 ج( برهان 

 د( سفسطه 

 مواد تبکیت برهانی چیست؟

 الف( مسلمات 

 ب( مشهورات 

 ج( مقبولات 
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 د( یقینیات 

 گر ویژگی تبکیت مغالطی است؟ کدام گزینه بیان

 الف( بر دو قسم است: مشاجره و مشاغبه 

  .ب( مواد آن از مشهورات یا مسلمات است

 باشد وابط قیاس میج( صورت قیاس آن مطابق با ض

 د( در حقیقت باطل بوده و شایستۀ نام قیاس نیست

  .اش دچار غلط یا تعمّد تغلیط شده است صورت استدلال مغالطی، مطابق با قواعد منطقی است؛ اما مادهّ

 درست

 نادرست

 صناعتی که قیاس مغالطی در آن شبیه برهان باشد، چه نام دارد؟

 الف( تبکیت 

 ب( عناد 

 ج( سفسطه 

 د( مشاغبه 

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ مشاغبه صحیح نمی

 الف( مواد آن شبیه مشهورات و مسلمات است

 کننده است  ب( از اسباب آن، اشتباه استدلال

 ج( نام دیگرش تبکیت جدلی است

 د( از اسباب آن، تعمد قائس در به اشتباه انداختن مخاطب است

گردد، رواج و شهرت این قضایا در عقول و افکار عامّه  ای مى دادن مواد قضایای مغالطهعاملى که موجب صحیح جلوه 

 .گونه قضایا، مشابهت آنها با یقینیات و یا با مشهورات و مسلمات است باشد، و سبب اصلى رواج این می

 درست

 نادرست

 باشد؟ کدام گزینه از علل اصلی وقوع مغالطه نمی

 گر مغالطهالف( کم توجهی 

 ب( ضعف تشخیص مخاطب 

 کننده  ج( قصور ذهنی مغالطه

 د( قدرت تمییز حق از باطل 

 : مقدمه

از درس گذشته مباحث راجع به سومین صناعت از صناعات خمس یعنی مغالطه آغاز شد و به عنوان اولین نکته 

این بحث از تبکیت چنین به مناسبتمقدماتی، تعریف مغالطه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. هم
[1]

و اقسام تبکیت 

  .ترین ابواب منطق صناعت مغالطه استمغالطی سخن گفتیم. در مقدمه درس گذشته اشاره شد که از مهم

الطه، فواید صناعت مغالطه، موضوع صناعت مغالطه و موادّ آن و در پایان از اجزاء در این درس از انگیزه های مغ

  .صناعت مغالطه بحث خواهیم کرد
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باید توجه داشت که هرچه اطلاعات دانش پژوه پیرامون مطلبی بیشتر باشد خود آن مطلب نیر بهتر و بیشتر در ذهن وی 

کردند و در  ای از آن علم ارائه می برای فهم بهتر هر علمی شناسنامهبندد، به همین سبب، در گذشته دانشمندان نقش می

آن شناسنامه که به رئوس ثمانیه
[2]

اشتهار داشت، هشت مطلب از جمله: موضوع
[3]

و مسائل
[4]
و مبادی 

[5]
و اهداف و... 

  .آن علم را معرفی می کردند

ای از مغالطه است که به  به همین لحاظ، مرحوم مظفر نیز در ابتدای مباحث صناعت مغالطه در صدد بیان شناسنامه

چون: تعریف، اهداف مین سبب ایشان مواردی همعنوان یکی از اصلی ترین ابواب منطق به شمار می رود. به ه

مغالطه، فائده این مبحث، موضوع و مواد این صناعت و اجزای این صناعت را تبیین می نمایند. تا با ارتقای معلومات 

 .پیرامون مغالطه خود مطلب مغالطه نیز بهتر درک شود

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از اتمام این درس بتواند

 نگیزه های ایجاد مغالطه را توضیح دهد؛ا .1

 فایده فراگیری صناعت مغالطه را تبیین نماید؛ .2

 توضیح دهد که موضوع این صناعت چیست؛ .3

 موادی که ساختار این صناعت را تشکیل می دهند بیان نماید؛ .4

 .اجزاء صناعت مغالطه را با ذکر مثال توضیح دهد .5

 

   نامه رک: دانش  .[1]

   نامه رک: دانش  .[2]

   نامه رک: دانش  .[3]

   نامه رک: دانش  .[4]

   نامه رک: دانش  .[5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 معقول چیست؟

اند؛ یعنى ادراکات  از قدیم الایام ادراکات انسان را درجه بندى کرده و مجموعا چهار درجه تشخیص دادهحکما و فلاسفه 

حوزه وجود انسان همه از یک سنخ نیستند و در یک درجه و مرتبه قرار ندارند بلکه مراتب مختلفى دارند که عبارتند 

  .از: ادراک حسّى، ادراک خیالى، ادراک وهمى، ادراک عقلى

اند با  ماى روان شناسى جدید نیز با همه اختلافى که با پیشینیان در سبک و متد تحقیق دارند این درجه بندى را پذیرفتهعل

اند. به هر حال سه مرتبه ادراک حسّى،  اند نپذیرفته این تفاوت که ادراک وهمى را به آن صورت که قدما بیان کرده

روان شناسان محلّ ایراد و اشکال نیست و فقط گروهى از فلاسفه اروپا  ادراک خیالى و ادراک عقلى در بین فلاسفه و

» اند و آنها را  وسطى هستند که مطابق آنچه در کتب تاریخ فلسفه بیان شده است منکر ادراکات عقلى بوده  در قرون

  .نامند مى « اسمیون

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#_ftnref5


  .عقلىبنابر این ادراک ما بر سه نوع است: ادراک حسّى، ادراک خیالى و ادراک 

حسّى ادراکى است که مستقیما به وسیله یکى از حواسّ ظاهرى )باصره، سامعه، شامّه و ذائقه( و یا حواسّ   ادراک

نام دارد. در اینجا آن « صورت محسوسه»شود  گیرد. صورتى که در اثر این احساس در ذهن پیدا مى باطنى صورت مى

بندد و الّا  ء محسوس در ذهن نقش مى ان تصویرى است که از شىگیرد هم چیزى که بدون واسطه مورد ادراک قرار مى

ء محسوس با حواسّ ما قطع  واقعیت آن تصویر، در خارج است نه در ذهن. حال اگر ارتباط و مواجهه مستقیم آن شى

ماند و در خیال یا حافظه  اش در ذهن باقى مى اى که در ذهن ما دارد خاطره شود به کمک همان صورت محسوسه

  .نامند مى« ادراک خیالى»و ادراک آن را  «صورت خیالى»شود و آن را در این مرتبه  گهدارى مىن

اکنون اگر چندین صورت خیالى از چندین شیء محسوس که در جهاتى با یکدیگر اشتراک دارند در نظر بگیریم ذهن ما 

که همه آن افراد را شامل گردد. این مفهوم  قادر است که وجه اشتراک همه این افراد را گرفته و یک مفهوم کلّى بسازد

  .نامند مى« معقول»کند  کلّى را که بر افراد بسیار و حتى غیرمتناهى صدق مى

چیست. معقول، آن معنى و مفهوم کلّى است که قابل انطباق بر « معقول»از اینجا معلوم شد که مقصود ما از کلمه 

صفت « کلیّت»شود نه در مرحله ادراک حسّى یا ادراک خیالى. پس  کثیرین است و در مرحله ادراک عقلى حاصل مى

  .نیست« معقول»است و هیچ مفهوم جزئى « معقول»غیر قابل انفکاک 

ادراک حسّى و ادراک خیالى هر دو ادراک جزئى هستند و از این لحاظ با یکدیگر اشتراک دارند. اما ادراک عقلى، کلّى 

و ادراک خیالى فرق دارداست و از این جهت با ادراک حسّى 
[1]
. 

 وسیله و هدف  .2

طور که گفته شد می توان در شرایطی خاص )غیر از امتحان( از مغالطه، استفاده کرد؛ مثلا در مورد شخص  همان

  .ی که قول حق را با برهان نمی پذیرد می توان مغالطه کرد و او را ملتزم به قول حق نمودمغالط

 :شود این است که سوالی که در این مورد مطرح می

آیا ارتکاب مغالطه و استفاده عامدانه از آن اخلاقاً مجاز است و یا این که در هیچ شرایطی نمی توان از آن استفاده کرد؟ 

فرض کنید که در آن در صدد اثبات مدعا و مطلبی هستیم که در حقانیت آن تردید نداریم، اما هرچه از  مثلا شرایطی را

پذیرد. در این شرایط چه  گردد و آن را نمی شویم و مخاطب مجاب نمی کنیم موفق نمی های معتبر استفاده می استدلال

 های او پایان دهیم؟ به مخالفتو   اشکالی دارد که از یک یا چند ترفند مغالطی استفاده کنیم،

طور کلی و مستقل از شرایط خاص، هریک از مغالطات مصداقی از خطا و انحراف از حق و  پاسخ این است که به

های اخلاقی، در عرصه  خروج از معیارهای عقلی در عرصه اندیشه و تفکر هستند. یک انسان متعهد و ملتزم به ارزش

ماند. اگر در بازار معاملات اجناس، غشّ در  گذارد و به آن ها پایبند می یر پا نمیتفکر نیز معیارهای اخلاقی را ز

معامله خطا و گناه است و مثلا بقال مجاز نیست آب در شیر کند و زرگر حق ندارد به جای طلا مس عرضه کند چگونه 

هد؟ آیا مغالطه چیزی جز حق توان پذیرفت که شخص مجاز باشد سخن و استدلال غیر معتبر خود را معتبر جلوه د می

 جلوه دادن اندیشه باطل است؟

شود، زیرا  حال اگر ضد ارزش و غیر اخلاقی بودن ارتکاب مغالطه را پذیرفتیم حکم شرایط خاص آن نیز روشن می

کند،  حداکثر این است که مانند حالت مفروض مذکور، شخص از ترفندهای مغالطی برای اثبات عقیده حقی استفاده می

ا نظام ارزشی و اخلاقی اسلام تکلیف این امر را نیز روشن کرده است؛ چراکه حقانیت هدف، مجوز استفاده از وسایل ام

کند هدف وسیله را توجیه نمی»و ابزارهای نامشروع نیست و به اصطلاح 
[2]

».  

که گاهی به استمداد از باطل « کند: انّ الغایات تبرّر المبادی هدف وسیله را توجیه می»به همین سبب[ سیاست ]

انجامد، در برهان و جدال احسن راه ندارد، درحالی که در جدال غیر احسن ممکن است راه پیدا کند. سرّ نهی قرآن  می

، همین استمداد از باطل استکریم از جدال غیر احسن
[3]

.  

توان از راهی باطل به سوی هدف صحیح رفت بنابراین[ هرچند هدف صحیح است، نمی]
[4]

. 
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وَ أتوُا البیُوتَ مِن أبوابِها»جمله 
[5]

کاری را باید از راه خاصّ آن وارد شد و ، بیان این اصل جامع و کلی است که هر «

بیراهه نرفت
[6]
. 

مغالطه و بنابراین در مقابل شخص مغالط نباید از جاده انصاف خارج شد؛ بلکه باید با برهان او را قانع کرد و 

 .گری او را نمایاند سفسطه

 :فرماید باره می حضرت استاد آیت الله مصباح در این

دهید اما از انصاف و ادب و نزاکت  در مقام مناظره هم اگر طرف مقابل را مغلوب کرده و در بحث علمی شکست می

ع کنید تا حقیقت بر او معلوم گردد نه این سعی کنید او را قان .خارج نشوید. برای شکست دادن او از مغالطه استفاده نکنید

که تمام سعیتان بر این باشد که به هر قیمتی شده او را از صحنه خارج کنید
[7]
. 

چنین با توجه به آیه  رخی از موضوعات فقهی نظیر سحر با قضیه مورد بحث و همالبته برخی از علما به سبب شباهت ب

دانند؛ ولی با توجه به  وقوع چنین عملی را جایز می« فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»شریفه 

ه به هیچ وجه دلالتی بر رسد ادله ایشان مخدوش باشد. علی الخصوص این آیه شریفه ک مطالبی که ذکر شد به نظر می

كند به اینكه  مسلمانان را سفارش مى [گاه ]خداوند این مدعی ندارد؛ علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: آن

ملازم طریق احتیاط باشند، و در اعتدا و تجاوز به عنوان قصاص پا از حد فراتر نگذارند چون مساله قصاص با 

خواند سروكار  و سایر قوایى كه آدمى را به سوى طغیان و انحراف از جاده عدالت مىاستعمال شدت و خشم و سطوت 

.دارد دارد و خداى تعالى معتدین یعنى همین منحرفین از جاده اعتدال را دوست نمى
[8]

... 

توانید بر  کند؛ یعنی اگر كسی به شما بدی كرد می در نتیجه آیه شریفه در خصوص بیان عدم تعدی در قصاص بحث می

اید نه بیشتر. پس موضوع مورد  طور که مورد تعدی قرار گرفته اساس عدل، به همان اندازه به او كیفر دهید، یعنی همان

شود؛ یعنی آیه شریفه راجع به موضوع دیگری صحبت  از آن خارج میبحث ما مشمول حکم آیه نیست و تخصّصا 

نماید می
[9]
. 

 علل چهارگانه مغالطه .3

دانند: علت فاعلی، علت غایی، علت صوری،  چهار علت میبه عنوان مقدمه باید دانست که حکما هر چیزی را دارای 

 .علت مادی

هادی سبزواری در رابطه با علل اربعه مغالطه می فرماید: صناعت مغالطه چهار علتّ دارد: علتّ فاعلى،  مرحوم ملا

  .غائى، صورى و مادى

  .«عقل ناقص»علتّ فاعلى مغالطه عبارت است از 

هاى وهمى شیطانى است؛ مثل اینكه كسى در مجلسى مغالطه كند تا دیگران را  ز هدفاما علت غائى مغالطه، عبارت ا

  .درهم بشكند و خود را بالاتر از دیگران جلوه بدهد

اى را  خواهد قضیه اما علتّ صورى آن، عبارت است از آن صورت خیانت كه در باطن انسان هست. شخص مغالط مى

اى را كه مشهورى نیست، به صورت مشهورى جلوه بدهد و این  بدهد یا قضیهكه اوّلى نیست، به صورت اولى جلوه 

 .خیانت است. پس علتّ صورى مغالطه، خیانت در باطن و خود را به ظاهر علما و حكما درآوردن است

اما علتّ مادى آن، همین قضایاى وهمیه و مشبهّه است 
[10]
. 

 تواضع عالمانه .4

باشد که هرچه میوه و ثمره آن بیشتر باشد افتادگی و سنگینی آن هم بیشتر خواهد  باید دانست که عالم همانند درخت می

همانند خوشه گندم است که هرچه بیشتر دانه  رود؛ یا های آن بالاتر می شد و هرچه میوه و ثمره کمتری داشته باشد شاخه

که به هر طرف که باد بوزد به  طوری تر است و هرچه دانه گندم کمتری داشته باشد بلندتر است به گندم داشته باشد افتاده

 شود همان طرف خم می
[11]
. 
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باشد؛ حضرت آیت الله جوادی آملی درباره  این مطلب واقعیتی است که به خوبی در سیره علمای طراز اول نمایان می

  :فرماید علامه طباطبایی)ره( می

؛ ولی اگر احیاناً ای نداشته باشد ای از مسائل معارف و حِكَم قرآنی بود كه تحلیل شایسته حضرت استاد در كمتر مسئله

و این دقیقاً « دانم نمی»فرمود:  نمود كه ایشان جوانب آن را كاملاً بررسی نكرده بود، با شهامت كامل می مسائلی رخ می

ها  همان نصف علمی است كه امیر مؤمنان )ع( تذكّر داده است: قول لا أعلمُ نصفُ العلم. این بدان معناست كه انسان

داند، با شهامت بیان كند و  مال نامحدود را ندارند. كمال محدود آن است كه انسان هرچه را میظرفیت فراگیری علم و ك

عالم حقیقی كسی است كه آن شهامت عقلی را داشته باشد و این شهامت از نظر عقل  .دانم داند نیز بگوید نمی اگر نمی

. حضرت استاد نسبت به همگان متواضع بودند؛ عملی، كمال است و چنین كمالی نیمی از دانش و نیم دیگر آن، علم است

های اخلاقی آن بزرگوار، یک روش عملی بود كه بر روحیه و اخلاق  تواضع حضرت استاد مانند دیگر ویژگی

رفت شمار می اطرافیان تأثیرگذار بود و نوعی درس اخلاق به
[12]
. 

کنند و آن  خواهند نقص خود را بپوشانند بعضی از مسائل پیچیده و مغلق را حفظ می که برخی چون می خلاصه کلام این

رابطه با آن مسئله در معرض سوال قرار   کنند و شخص عالم را در را در محفلی عمومی بر شخص عالمی عرضه می

گویی به سوال وی را ندارد تا از این طریق خودش را عالم و  ند تا به مردم نشان دهد که آن عالم توان جوابده می

  .دانشمند جلوه دهد

 

 (  )با تصرف و تلخیص 270ـ   267  ، ص5 آثار؛ ج  مطهری، مرتضی؛ مجموعه [1]

  ()با تصرف و تلخیص 35خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ ص  [2]

 ، پاورقی 450، ص 5جوادی آملی، عبدالله؛ ادب فناي مقربان؛ ج [3]

  42، ص 17، عبدالله؛ تسنیم؛ ج جوادی آملی [4]

  189ها )و به هر كار( از راه آن داخل شوید. بقره:  و به خانه [5]

  548، ص 9تسنیم؛ ج  [6]

  163، ص 1ها؛ ج  ها و چالش زدی، محمد تقی؛ کاوشمصباح ی [7]

  92، ص2موسوی همدانی، محمد باقر؛ ترجمه تفسیر المیزان؛ ج [8]

 برگرفته از کتاب مغالطات  [9]

  686، ص 1؛ جانصاری شیرازی، یحیی؛ دروس شرح منظومه [10]

   324، ص5حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج [11]

  ()با تلخیص 241جوادی آملی، عبدالله؛ شمس الوحی تبریزی؛ ص  [12]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 ب( انگيزه های مغالطه 

  :دانسته شد که مغالطه دو نوع دارد

گاهى خود قایس، در قیاس دچار اشتباه و مغالطه .1
[2]
  .شود می 

  .خواهد دیگرى را به اشتباه اندازد کار، تعمّد داشته و مى گاهى شخص مغالطه .2

م )تعمّد تغلیط( شخص به عمد و با اراده و ای وجود ندارد؛ اما در قسم دوّ  واضح است که در قسم اول، اراده و انگیزه

ای به حق  یا انگیزه (طور کلی انگیزه مغالطه )مغالطه عمدی دهد. به ای خاص انجام می ای را برای انگیزه اختیار مغالطه

 :پذیرد توان گفت که مغالطه با دو انگیزه صورت می که ناحق و باطل. بنابر این می و شایسته است و یا این

 :يزه حقانگ .1

گر یک غرض صحیح، عقلایى و براى یک مصلحت و مطلوبیت است. مثلا معلّم در مقام گفتگو و  گاهى غرض مغالطه 

شود ـ که آیا بعد از درس، این قوّت فکرى در  مباحثۀ علمى به منظور آزمون متعلّم ـ با شاگردش از در مغالطه وارد مى

« امتحان»کند یا هنوز آن مهارت را کسب نکرده است؟ این مغالطه را او پیدا شده تا مغالطۀ این استدلال را کشف 

که منظور وی از مغالطه آگاهی دادن به طرف مقابل است تا بر اشتباه خود اصرار نورزد و قول حق را  گویند. یا این

 .گویند« عناد»بپذیرد که در این صورت به آن 

  :انگيزه باطل .2

رمنطقى و غیرعقلایى دارد. مثلا غرضش ریاکارى و تظاهر به علم و معرفت گر یک غرض فاسد، غی گاهى مغالطه

وسیله بر اقران و همدرسان خویش تفوق و برترى حاصل  خواهد به مردم بنمایاند که او نیز عالم است و بدین است، مى

کند
[3]
. 

کند، احساس کمبودى است که از ناحیه علمى دارد  عاملى که انسان را به ظاهرسازى، ریاکارى و طلب تفوق وادار مى

که آن هم به خاطر نبود جد و جهد کافی در دوران تحصیل و جوانی است
[4]

.  

کنند که، عالم محققّ و محترمى وارد روستایى شد، در آنجا مورد احترام مردم قرار گرفته. ملاىّ روستا  اى نقل مى قصّه

 را نوشت،« مار»از در حسد درآمده، روزى که همگان جمع بودند به عالم گفت: براى ما مارى بنویس! آن عالم کلمۀ 

بلافاصله ملاىّ ده قلم به دست گرفته و عکس مارى را کشیده، به مردم گفت: شما قضاوت کنید کدام یک از این دو مار 

 !وسیله از موقعیت آن عالم کاسته و بر موقعیت نداشتۀ خود افزود که ملاىّ ده کشیده مار است، بدین است؟ همه گفتند آن

ترجمه
[5]

 

   ب( انگیزه های مغالطه

 ب. أغراض المغالطة

 های مغالطه انگیزه

 انگیزه حق .1

بمعنى تعمّد تغلیط الغیر قد تقع عن قصد صحیح لمصلحة محمودة، مثل اختباره و امتحان معرفته، فتسمى « المغالطة»و 

  .«عنادا»، أو مدافعته و تعجیزه إذا کان مبطلاً مصرّا على باطله، فتسمّى «امتحانا»
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ای صورت  مغالطه، به معنای به غلط انداختن دیگری از روی عمد، گاهی به قصد صحیح و برای مصلحت پسندیده

مانند در تنگنا قرار دادن و شود؛ و  گفته می« امتحان»گیرد؛ مانند امتحان و آزمایش میزان معرفت شخص، که به آن می

 .شود خوانده می« عناد»ورزد، که در این صورت  گوید و بر آن اصرار می مغلوب ساختن کسی که باطل می

 انگیزه باطل  .2

  .و قد تقع عن غرض فاسد، مثل الریاء بالعلم و المعرفة و التظاهر فی حبهّما، و مثل طلب التفوّق على غیره

جویی  دوستی ، و مانند برتری شود، مانند ریای به علم و معرفت و تظاهر به دانش وء انجام میو گاهی نیز با اغراض س

  .بر دیگران

و الذی یدفع الإنسان إلى هذا الریاء و طلب التفوّق شعوره بالنقص من الناحیة العلمیة، و هو فی هذا یشبه مَن یرید أن یستر 

  .التعاظم، أو یستر نقصه فی عیوبه الأخلاقیة بالطعن فی الناس و غیبتهمنقصه فی منزلته الاجتماعیة بطریق التکبّر و 

جویی، آگاهی شخص از کمبود علمی خود است؛ او در این کار شبیه کسی است که  سبب اصلی این ریاکاری و برتری

زدن  خود را با طعنهکردن بپوشاند؛ و یا رذایل اخلاقی  خواهد نقصان موقعیت اجتماعی خود را از راه تکبر و بزرگی می

 .به مردم و غیبت کردن دیگران پنهان دارد

ء هذا الإنسان ـ الذی فیه مرکب النقص ـ إلى أن یلتمس طرق الحیل و المغالطات عند مواجهة أهل العلم،  و لذلک یلتجى

له ملکة ذلک و القدرة لیظهر أمام الناس بمظهر العالم القدیر، فیجهد نفسه فی تحصیل أصُول المغالطة و قواعدها، لتکون 

على المصاولة
[6]
الخادعة. و لم یدرِ ـ هذا المسکین ـ أنّ الالتجاء إلى الریاء و التظاهر کالالتجاء إلى التکبّر و نقد الناس  

  .نقصه الکامن فی الوقت الذی یرید فیه ـ خداعا لنفسه ـ أن یستر على نقصه و یظهر بالکمال تعبیر صارخ عن

تعالى من الأباطیل و الأحابیل  أعاذنا اللّ 
[7]

  .قیم، و هدانا الصراط المست

ولذا این انسانی که در او عقده حقارت است، هنگام رویارویی با عالمان و دانشمندان به نیرنگ و مغالطه تمسک 

کند قوانین و اصول مغالطه را  جوید ، تا در برابر مردم به صورت عالم توانایی ظاهر شود. در نتیجه، او تلاش می می

داند که پناه  تواند به پیروزی دروغین دست یابد. این انسان بیچاره نمیفراگیرد، تا این ملکه برای وی حاصل آید، و ب

دهد، در  جویی از مردم، آشکارا نقصان نهان او را نشان می آوردن به ریا و تظاهر، هم چون پناه آوردن به تکبر و عیب

  .بنمایاندخواهد آن نقصان را پنهان دارد، و کمال خود را  همان هنگامی که او ـ با فریب خود ـ می

  .ها و بندها برهاند، و به راه راست رهنمون گرداند خداوند ما را از باطل

 

  499_  494ی؛ شرح منطق مظفر؛ ص در تدوین شرح درس از این منبع اسفاده زیادی شده است: محمدی، عل  .1[1]

   نامه دانش :رک [2]

  «علل چهارگانه مغالطه»افزایی، عنوان  دانش :رک [3]

  «تواضع عالمانه»افزایی، عنوان  دانش :رک [4]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛َ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [5]

  320ـ  317، ص 1ج

[ هُ: بر او حمله و یورش برد. )فرهنگ ابجدی عربی ـ  (؛ مُوَاثبَةًَ ]وثب387، ص 11المُصَاوَلَةُ: المُواثبَة. )لسان العرب؛ ج [6]

  ( 985فارسی؛ ص 

  (19[: دام شكار. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص  ج أحََابیل ]حبل- الأحُْبوُل [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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[1]
  

 ج( فواید صناعت مغالطه 

  :داراى فوایدى است که نباید آنها را کوچک شمرد و آن سه امر است  صناعت مغالطه

شخصى که صناعت مغالطه را آموخته و ملکۀ .۱
[2]
هاى  کار برده، به نیکى مواقع غلط و اشتباه و راهاین صنعت را به 

هاى مغالطه را به روى خود  تحقیق و رسیدن به یک حقیقت تمام راهلذا در مقام بحث و  .شناسد ورود و هجوم آن را مى

  .گریزد تا گرفتار آن نشود بسته و از آنها مى

هاى آنان را  تواند خطا، اشتباهات و مغالطات مغالطین را کشف کرده، توطئه با آگاهى از این صناعت به راحتى مى .2

د که در این استدلال در صغرى؛ ثابت کنهاى آنها را نقش بر آب کند خنثى و نقشه
[3]
یا در کبرى 

[4]
ملازمه و... از یا در 

حیث مادهّ
[5]
یا از حیث صورت 

[6]
اید؛ مردم را هدایت کند و آنها را از گرفتار آمدن در  هردو حیث دچار اشتباه شده یا از

 .دام مغالطین نجات بخشد

توان فایده آموزش این صناعت را به فایده طبابت نسبت به سموم تشبیه کرد که طبیب  اى که ذکر شد مى با این دو فایده 

جه آنها را شناخت، هم خود از این سموم و مواد مسموم اجتناب هاى معال هاى آنها و راه وقتى سموم و آفات، ویژگی

دهد که از آنها دورى کنند و اگر احیانا کسى مراعات نکرده و گرفتار مسمومیت شد،  کند و هم به دیگران دستور مى مى

  .طبیب او را مداوا کند

که با اهل مغالطه، مثل خود آنها رفتار نموده، کند  است که گاهى انسان احتیاج پیدا مى فایدۀ دیگر صناعت مغالطه این  .3

 کنند استفاده کرده، آنها را مغلوب و منکوب سازد اى که آنها استفاده مى از در مغالطه درآمده و از حربه
[7]
مثل به قول .

  .«کلوخ انداز را پاداش سنگ است»فارسى: 

  .شود ؛ یعنى آهن با آهن شکافته مى«ان الحدید بالحدید یفلح»چنان که در ضرب المثل عربى آمده است:  هم

کنیم که  زنند. با این محاسبات خوب درک مى قبلا گفتیم که افراد بشر در منجلاب مغالطات گرفتارند و دست و پا مى

هاى روى  شناگر دریاى معارف است چه اندازه احتیاج و نیاز شدید دارد که از چهرۀ آب زلال حقیقت، کف طالب حقّ که

آن را زدوده و این رود خروشان را از رسوبات گل و لاى، تصفیه و پاکسازى کرده و از طریق شناخت مغالطۀ 

  .گران، جلو اشتباهات دیگران را بگیرد مغالطه

 و مواد  آن د( موضوع صناعت مغالطه 

دانیم که ـ نزد مشهور ـ هر علمى، نیازمند موضوعى است که در علم از  نکتۀ اوّل: بیان موضوع صناعت مغالطه: مى

عوارض
[8]
اى از مسائل و صنعتى از صناعات نیز داراى  ر بابى از ابواب، مسألهشود. همچنین ه آن موضوع بحث مى 

شود. بر این اساس باید دید موضوع صناعت  موضوع خاصى است که در آن صنعت در اطراف آن موضوع گفتگو مى

 مغالطه چیست؟ 
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 مخصوص فرماید: موضوع این صناعت محدود به حدّ خاص و مخصوص به شىء خاصّى نیست، مثلا مرحوم مظفر مى

نیست؛ بلکه تمام آنچه که دو صناعت . . .مسائل عقلى، فلسفى یا مسائل نقلى و
[9]
برهان 

[10]
و جدل

[11]
بدان تعلقّ داشت،  

وعات و مسائل آن باشد. بنابراین موضوعات و مسایل صناعت مغالطه، به ازای موض موضوع صناعت مغالطه نیز می

که مبادى آن شبیه مبادى، مقدمّات، صغریات  باشد؛ یعنى این دو صنعت است؛ بلکه مبادى آن هم به ازای مبادى آن دو مى

و کبریات آن دو است مبادى صنعت برهان یقینیات
[12]
بود و مبادى صنعت مغالطه شبیه به آن است. مبادى صناعت  

جدل، مشهورات
[13]
و مسلمات 

[14]
بود و مبادى صناعت مغالطه شبیه به مشهورات است؛ مسائل جدل شامل مسائل کلیه 

شد، در مقابل مسائل مغالطه هم به همان اندازۀ توسعه دارد. خلاصه اینکه  علوم، فنون، سیاسیات و اقتصادیات و.... مى

  .اقامه برهان یا جدل بود قابلیت مغالطه را نیز دارددر همه مطالبى که قابل 

با این تفاوت که صناعت برهان و جدل دو صناعت حقیقى و واقعى بودند ولى صناعت مغالطه یک صناعت صورى و 

ظاهرى است؛ زیرا مشابهت مبادى مغالطه به مبادى برهان و جدل در ظاهر و برحسب رواج و شهرت آن قضایا در 

منشأ آن ضعف قوّه تمیز میان حقّ و باطل است و چنان که قبلا بیان شد، قصور ذهنى خود قایس یا  اذهان است که

 .شود که مغالطه، موضوع پیدا کند مخاطبین موجب مى

نکتۀ دوّم: تبیین مواد مغالطه: مبادى و مقدمّات برهان را یقینیات
[15]
و مبادى جدل را مشهورات و مسلمات تشکیل  

دهند و مبادى یا مواد قیاس مغالطى را قضایاى وهمیات مى
[16]
مشبهاتو  

[17]
دهد. وهمیات قضایای کاذبی  تشکیل مى

کند؛ مشبهات نیز قضایای کاذبی هستند که انسان به  هستند که وهم درباره معانی غیر حسی و امور مجرده صادر می

   .شود باهت آنها به یقینیات و یا مشهورات به آنها معتقد میخاطر ش

که انسان توهّم کرده که حکم معقولات همان حکم  باشند به لحاظ این وهمیات هم از جهتى در مشبهات داخل مى 

محسوسات است و معقول
[18]
را به محسوس قیاس کرده و همین مقایسه موجب شبهه شده است، پس اینها نیز از  

  .مشبهات به معناى عامّ کلمه هستند

که مرده جمادی  تواند در قبرستان و کنار شخص مرده بخوابد, با وجود این مثلا در اثر تسری احکام وهمی، انسان نمی

نیست و این در حالی است که همان شخص هر شب در کنار جمادهای اطراف خود در خانه  جان( بیش )جسم بی

خوابد. دلیل این مطلب قوه وهم است، اگرچه برهان عقلی حکم کند به این که شخص میت جماد است و فرقی بین  می

از خوابیدن در قبرستان بنابراین به سبب الحاق وهمیات به مشبهات انسان  .شخص مرده و دیگر جمادها وجود ندارد

واهمه دارد
[19]
. 

 هـ( اجزاء صناعت مغالطه 

  :صناعت مغالطه داراى دو دسته اجزاء است

 اجزای ذاتی مغالطه

اى هم نیست، و آنها عبارتند از قضایایى که ذاتا )نه  ه، که اگر آنها نباشند مغالطهاجزاء اصلى صناعت مغالط :دسته اوّل

بالعرض
[20]

گذاریم چون بالذات ت مغالطه مىنام این دسته را اجزاء ذاتیۀ صناع .شوند مقتضى و موجب مغالطه مى (
[21]
 

  .شوند موجب مغالطه مى

 اجزای عرضی مغالطه 

؛ مانند عیب و ایراد ( هستندعوامل و امورى که ثانیا و بالعرض و خارج از حقیقت تبکیت )قیاس مغالطى :دستۀ دوّم

مثلا فلان کلمه را درست تلفظّ نکردى و...( و مشوّش کردن افکار او، یا خجالت دادن وى، مسخره )گرفتن از مخاطب 

گذاریم، چون  مغالطه مى« اجزاء عرضی»کردن او و مانند اینها که تفصیلا بیان خواهیم کرد. نام این دسته از اجزاء را 

 .شوند طه مىبالعرض موجب مغال

ترجمه
[22]

 

 ج( فواید صناعت مغالطه 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249305/mod_scorm/content/2/files/index2.htm#ftn22


 ج. فائدة هذه الصناعة 

و مع کلّ ما قلناه فإنّ لصناعة المغالطة فائدة لا یستهان
[23]
  :بها لدى أهل العلم، و ذلک من ناحیتین 

إنّه بها قد یتمکن الباحث من النجاة من الوقوع فی الغلط و یحفظ نفسه من الباطل، لأنّه إذا عرف مواقع المغالطة و  .1

  .من الغلط و الاشتباه مداخلها یعرف الطریق إلى الهرب

 ج( فایده این صناعت

 :با این همه صناعت مغالطه نزد عالمان دارای فواید ارزشمندی است؛ از دو جهت

از باطل حفظ کند؛ زیرا وقتی انسان   تواند خود را از اشتباه در استدلال نگه داشته، و توسط این صناعت انسان می .1

 .فرار از اشتباه و خطا را می شناسدمورد و موضع مغالطه را بشناسد، راه 

إنّه بها قد یتمکن من مدافعة المغالطین و کشف مداخل غلطهم. و على هذا ففائدة الباحث من تعلّم صناعة المغالطة  . 2

کفائدة الطبیب فی تعلمّه للسموم و خواصّها، فإنّه یتمکن بذلک من الاحتراز منها، و یستطیع أن یأمر غیره بالاحتراز و 

  .اوی من یتناولهاید

گران دفاع کند، و موارد خطا و اشتباه آنان را معلوم  تواند از خود در برابر مغالطه به وسیله این صناعت آدمی می .2

ای است که پزشک از  چون بهرهآورد هم دست میای که محقق از آموختن صناعت مغالطه به سازد. بنابر این فایده

دیگران را به احتراز از   تواند از آن سموم پرهیز کند، . چه، پزشک به این وسیله میبردآموختن سموم و خواص آن می

 .آن توصیه نماید، و کسی را که مسموم شده، مداوا کند

ثمّ لهذه الصناعة فائدة أخُرى، و هی أن یقدر بها على مغالطة المغالط و مقابلة المغالطین و المُشَعْوَذین
[24]
بمثل طریقتهم،  

إنّ الحدید بالحدید یفُلحَ»کما قیل فی المثل المشهور: 
[25]

». 

گر، مغالطه کند، و بتواند در  سازد در برابر مغالطه اما این صناعت فایده دیگری نیز دارد. و آن اینکه انسان را قادر می

آهن به وسیله »گران همانند راه و روش خودشان مقابله به مثل نماید. چنانکه در مثل آمده است:  برابر مغالطین و حیله

 «شود آهن شکافته می

 د( موضوع صناعت مغالطه و موادّ آن 

 د. موضوع هذه الصناعة و موادهّا

لیس موضوع هذه الصناعة محدودا بشیء خاصّ، بل تتناول کلَّ ما تتعلقّ به صناعة البرهان و الجدل، فموضوعاتها بإزاء 

 .ا مشابهة لمبادیهماموضوعاتهما، و مسائلها بإزاء مسائلهما، بل إنّ مبادیها بإزاء مبادیهما، أی: إنّ مبادیه

 د( موضوع و مواد این صناعت

گیرد،  موضوع این صناعت محدود به شیء خاصی نیست، بلکه همه آنچه را صناعت برهان و جدل به آن تعلق می

های آن دو صناعت، و مسایلش در ازای مسایل آنهاست؛  های این صناعت در ازای موضوع شود. موضوع شامل می

صناعت مغالطه نیز در ازای مبادی صناعت برهان و جدل است، بدین معنا که مبادیش شبیه مبادی بلکه باید گفت مبادی 

 .آنهاست

غیر أنّ هاتین الصناعتین حقیقیتان، و هذه صوریة ظاهریة، لأنّ المشابهة بحسب الرواج و الظاهر، کما قلنا سابقا، من 

 .جهة ضعف قوّة التمییز و القصور الذهنی

 .اعة هی المشبهّات و الوهمیات على ما بیناه فی مقدمّة الصناعاتو موادّ هذه الصن

 .و الوهمیات من وجه داخلة فی المشبهّات، باعتبار التوهّم فیها أنّ المعقولات لها حکم المحسوسات
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چیزی که هست اینکه صناعت برهان و جدل حقیقی هستند، اما این صناعت شکلی و ظاهری است؛ زیرا منشأ شباهت 

 .که قبلا گفته شد ـ ضعف نیروی تشخیص و قصور ذهنی است ه طور متداول و بر حسب ظاهر ـ چنانآنها ب

  .مواد این صناعت همان مشبهات و وهمیات است، که بیانش در مقدمه صناعات گذشت

 .ندشود معقولات حکم محسوسات را دار لحاظ آنکه در آنها توهم می شوند، به وهمیات از جهتی در مشبهات داخل می

 هـ( اجزاء صناعت مغالطه 

 هـ . اجزاء هذه الصناعة

 و لهذه الصناعة جزءان؛ 

 هـ( اجزای این صناعت

 :این صناعت دو جزء دارد

 اجزای ذاتی مغالطه 

 .احدهما: اجزاء الصناعة الذاتیة و المراد منها القضایا التى بذاتها تقتضى المغالطة

 .اجزای ذاتی قضایایی هستند که ذاتاً اقتضای مغالطه دارنداجزاء ذاتی صناعت مغالطه که مقصود از این 

 اجزای عرضی مغالطه 

ثانیهما: أجزاء الصناعة العرضیة و المراد منها الامور الخارجة عن التبکیت کالتشنیع على المخاطب و تشویش افکاره 

 .باخجاله و الاستهزاء به و نحو ذلک ممّا سیأتى

ند، مقصود از این اجزاء اموری است که بیرون از خود تبکیت هستند، مانند هو جزء دوم: اجزاء عرضی مغالطه هست

 .کردن مخاطب و پریشان کردن افکار او با ریشخند و مسخره کردن و مانند آن که به زودی خواهد آمد
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   نامه نشدا :رک [16]

   نامه دانش :رک [17]

 «  معقول چیست؟»افزایی، عنوان  نشدا :رک [18]

 حیدری، سید کمال؛ شرح منطق مظفر، مبحث مغالطات  :ر.ک [19]

 نامه  دانش :رک [20]

 نامه  دانش :رک [21]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛َ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [22]

  320ـ  317، ص 1ج

  (438، ص 13اسْتهَانَ به : استحقره )آن چیز را کوچک شمرد(. )لسان العرب؛ ج [23]

  (825]شعوذ[: شعبده باز، حقه باز. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص  -المُشَعْوَذ [24]

  (644، ص: 1لحَُ ، أي: یشق. )المفردات في غریب القرآن؛ ج الفلَْحُ: الشّقّ، )شکافتن( و قیل: الحدید بالحدید یفُْ  [25]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

 .تواند صورت گیرد مغالطه به معنای تعمد در به غلط انداختن دیگران با دو انگیزه حق و باطل می .1

انگیزه حق در به غلط انداختن دیگران، امتحان )اختبار از میزان معلومات شخص( و عناد )مغالطه با مثال  .2

 .باشد گر( می مغالطه

 .باشد مثال انگیزه باطل در به غلط انداختن دیگران، ریا و برتری و تفوق بر دیگران می .3

کند  خود است که در نتیجه آن تلاش می جویی، آگاهی شخص از کمبود علمی سبب اصلی این ریاکاری و برتری .4

  .اصول مغالطه را فراگیرد، تا بتواند به پیروزی دروغین دست یابد

از فواید مغالطه حفظ شخص از خطا در تفکر و استدلال، در امان ماندن از تأثیرپذیری از مغالطه دیگری، جلوگیری  .5

 .ه وسیله مغالطه می باشداز سقوط دیگران در مغالطه، و مغلوب ساختن حریف مغالط ب

ای اعم از مسائل عقلی، فرهنگی، سیاسی و  موضوع این صناعت محدود به مسئله خاصی نیست؛ بلکه در هر زمینه .6

 .... ممکن مغالطه رخ دهد

  .مواد مغالطه، وهمیات و مشبهات هستند .7

از قضایایی هستند که ذاتا اقتضای مغالطه اجزاء مغالطه یا ذاتی هستند و یا عرضی؛ اجزای ذاتی مغالطه آن دسته  . 8

 .باشند را دارند و اجزای عرضی آن اموری هستند که خارج از خود تبکیت می

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 شود؟ میهای زیر واقع  یک از انگیزه مغالطه به کدام

 الف( فقط با انگیزه صحیح 

 ب( فقط با انگیزه فاسد 

 ج( گاهی با انگیزه صحیح و گاهی با انگیزه فاسد 
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 دوستی  د( فقط با انگیزه ریا در علم و تظاهر به علم

 ورزد، چه نام دارد؟ مغالطه به قصد مغلوب ساختن کسی که بر مدعای باطلی اصرار می

 الف( عناد 

 ب( امتحان 

 ج( سفسطه 

 د( مشاغبه 

  .سبب تعمّد تغلیط سبب غلط قائس است و گاه به ، گاه به«عناد»مغالطۀ 

 درست

 نادرست

 شود؟ کدام گزینه از فواید مغالطه محسوب نمی

 الف( حفظ شخص از خطا در تفکر و استدلال 

 گران  ب( دفاع از خود در برابر سفسطه

 ج( جلوگیری از سقوط دیگران در مغالطه 

 کننده، بدون استفاده از مغالطه  د( مغلوب ساختن مغالطه

 ؛ این فایدۀ مغالطه، با کدام ضرب المثل تطبیق دارد؟«أن یقدر بها علی مقابلة المغالطین و المشعوذین بمثل طریقتهم»

 رنگ جماعت شو الف( خواهی نشوی رسوا هم

 و به چاه افتادن ب( از چاله درآمدن

  . ...ج( کبوتر با کبوتر، باز با باز

 د( کلوخ انداز را پاداش سنگ است

 موضوع صناعت مغالطه چیست؟

 الف( موضوعات باطل و غیرمنطقی 

 ب( موضوع صناعت برهان و جدل 

 ج( هر موضوعی که برهان در آن راه ندارد

 د( هر موضوعی که جدل و برهان در آن راه ندارد

 کار رفته در صناعت مغالطه چیست؟ واد بهم

 الف( مشهورات ـ وهمیات 

 ب( وهمیات ـ مظنونات 

 ج( وهمیات ـ مشبهّات 

 د( مشهورات ـ مشبهّات 

 اندازد، چه نام دارد؟ طور غیرمستقیم ذهن را به خطا می در صناعت مغالطه، اموری که به

 الف( اجزای اصلی 

 ب( اجزای عرضی 

 ج( امور عارضی 

 د( امور معنوی 

 شود؟ کدام گزینه از اجزای عرضی مغالطه محسوب نمی

 الف( مسخره کردن مخاطب 



 ب( استفاده از الفاظ مشترک 

 ج( فریاد زدن و انجام حرکات مهیّج 

 د( پریشان کردن افکار خصم 

 : مقدمه

های مغالطه، فایده آموختن  تعریفی از مغالطه و انگیزه طور که ملاحظه نمودید مباحث مقدماتی صناعت مغالطه، با همان

  .این فن، موضوع، مواد و اجزاء این صناعت به پایان رسید

ای برای این صناعت بود و آنچه که بیان خواهد شد در واقع به بحث  آنچه تاکنون بیان شد به عنوان مقدمه و شناسنامه

طور که گفته شد اجزای مغالطه یا ذاتی  سام مغالطه خواهد بود. همانپردازد و راجع به انواع و اق اصلی مغالطات می

هستند و یا عرضی؛ در این درس به بررسی اجزای ذاتی صناعت مغالطه و بررسی اجمالی مغالطات لفظی و تقسیم آن 

 .ها پرداخته خواهد شد به مغالطه در لفظ مفرد و مغالطه در لفظ مرکب و انواع آن

گر ساخت تا بتواند  رو باید آن را به صورت حق جلوه گاه رنگ و رویى ندارد و ازاین ل خود هیچتردیدى نیست که باط

کند این است که به باطل زشت،  مؤثر شود. اگر باطل تنها خودش باشد، متاعش خریدارى ندارد. پس کارى که مغالط مى

بیندازد؛ یعنى باید باطل را به حق مشتبه کند و کار باید بین حق و باطل، اشتباهى  دهد و براى این قیافۀ زیباى حق مى

شود یا از ابهامى که در معناست  جا که ابهامى در الفاظ هست و از این ابهام استفاده مى گاه در الفاظ است، مثل آن این

ودش جا شروع مى گیرد یا از معنى، و تقسیم از همین جویند. پس مغالطۀ شخص مغالط یا از لفظ سرچشمه مى بهره مى
[1]
. 

 :رود پس از مطالعه این درس بتواند  از دانش پژوه انتظار می

 علل مغالطه در قیاس به ویژه در ماده آن را تشریح نمایید؛ .1

 شاخه اصلیِ لفظی و معنوی را بیان کند؛چرایی تقسیم مغالطه به دو  .2

  .اقسام شش گانه مغالطات لفظی را به طور مختصر توضیح دهد .3

 

  689، ص 1انصاری شیرازی، یحیی؛ شرح منظومه؛ ج  [1]

 ((لیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدك))

 : دانش افزایی

 مغالطه در صورت استدلال .1

های غیر مباشر به لحاظ صورت، یا تمثیل است یا  شود. استدلال استدلال فراهم آمده از چند مقدمه، غیر مباشر نامیده می

های رخ داده در استدلال غیر مباشر فقط مختص به قیاس نبوده و در تمثیل و استقرا  راین، مغالطهاستقرا و یا قیاس؛ بناب

تواند جریان داشته باشد. در مورد مغالطه در قیاس به اندازه کافی بحث خواهد شد ولی به دلیل این که به مغالطه  نیز می

 .در تمثیل و استقرا خواهیم داشت در تمثیل و استقرا پرداخته نشده است، نگاهی گذرا به مغالطه

 مغالطه در تمثیل
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پیشتر گفته شد که تمثیل نوعی استدلال است که به موجب آن حکمی از موضوعی به موضوع دیگر، به جهت وجود 

شود. نیز دانستیم که هر استدلال تمثیلی بر چهار رکن استوار است: اصل، فرع،  دو، سرایت داده می مشابهت بین آن

مفقود باشد و یا اگر موجود است تشابه به قدری نباشد که بتواند نتیجه را تأیید « جامع»م. اگر در استدلالی جامع، حک

  .گیرد کند، مغالطه در تمثیل صورت می

طور که اگر لوله در یک ساختمان  مانند: جریان الکتریسیته در سیم برق، مانند جریان آب در لوله است؛ بنابراین همان

شود، اگر سیم برق هم عمودی کشیده شود، ولتاژ برق در طبقات بالا  تر می فشار آب در طبقات بالا کم عمودی باشد،

 .تر است کم

های  گیری از کاربردهای متداول این مغالطه، تمثیل وقایع تاریخی، امور اجتماعی و موجودات زنده به یکدیگر و نتیجه

 .ربط است بی

 مغالطه در استقرا

ستدلال است که در آن حکم به دست آمده از بررسی چندین مورد از افراد یک مجموعه، به همه افراد استقرا نوعی از ا

 .شود. استقرا بر دو گونه است: تام و ناقص آن تعمیم داده می

گیرد و در استقرای ناقص تنها برخی از جزئیات  در استقرای تام، همه افراد یک مجموعه مورد مطالعه قرار می

 بررسی

شود. جزئیات مورد مشاهده در استقرای ناقص باید به تعدادی باشد که بتوان حکم را به صورت کلی به سایر موارد  می 

های روزمره مفید است اما مادامی که به کشف علت منجر نشده، به  نیز سرایت داد. هرچند استقرای ناقص برای استنتاج

عیت هایی که نیازمند نتیجه یقینی هستیم، استقرای ناقص کافی نیست و از از این رو در موق .هیچ عنوان مفید یقین نیست

ای باشد که برای  آید. در استقرای ناقص باید جزئیاتِ مورد بررسی به اندازه استفاده از آن مغالطه به حساب می

 .گیری کافی باشد وگرنه منتج نتیجه ظنی نیز نخواهد بود نتیجه

 :استقرا استمثال زیر نمونه ای از مغالطه در 

اند؛ زیرا پس از مسابقه فوتبال در  مردم انگلستان در مقایسه با سایر مردم جهان، بیشتر اهل جنجال و خرابکاری»

گونه نیست دهد و در کشورهای دیگر، این انگلستان معمولا چنین وضعی رخ می
[1]

.» 

 قضیه شنیع  .2

باشد می «قبیح»آمده به معنی « لسان العرب»معنای لغوی کلمه شنیع چنان که در کتاب 
[2]
 «شنیع»منطقی  در اصطلاح.

ای  گیرد. در این صورت ممکن است قضیه این شنیع در مقابل مشهور قرار می ای است که مشهور نباشد؛ بنابر قضیه

ای مشهور باشد ولی صادق نباشد. به هر تقدیر نسبت بین شنیع  چنان که امکان دارد قضیه شنیع باشد ولی کاذب نباشد، هم

ن وجه است؛ چون علاوه بر این که مصادیق مشترک دارند هر کدام مصادیق و کاذب از نسب اربعه، عام و خاص م

 .مختص به خود را دارد که دیگری ندارد

 :علامه طوسی )ره( دراین مورد می فرماید

باید دانست که اگرچه قضایای صادق غالبا مشهور هستند، ولی هر مشهوری صادق نیست، بنابراین ممکن است 

ای که در مقابل  صورت قضیه ر مشهور، و نقیض آن که کاذب است مشهور باشد. دراینای صادق، شنیع و غی قضیه

 گیرد شنیع است ای که در مقابل مشهور قرار می شود کاذب است و قضیه صادق واقع می
[3]
. 
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 سبب شناعت قضیه

رسد که سبب زوال شهرت و علت شنیع شدن یک قضیه، همواره این است که عقل خلاف آن  گونه به نظر می ظاهرا این

کند؛ ولی حق این است که عوامل دیگری مثل تغییر آداب و رسوم و عادات و... نیز می توانند یک قضیه را کشف می

و موجب شناعت آن شوندمشهور را از شهرت بیاندازند 
[4]
. 

 ها شناخت اشیاء توسط اضداد آن .3

ین قاعده است که: باشد ا شود و از دیرباز مورد قبول تعداد بسیاری از علما می از جمله مباحثی که در منطق مطرح می

شوند. به عنوان مثال اگر روز نبود شب شناخته  ها شناخته می یعنی اشیا به وسیله اضداد آن« تعُرَفُ الاشیاءُ بِأضدادِها»

  .شد شد و اگر تاریکی و ظلمت نبود روشنایی و نور مورد شناخت واقع نمی نمی

ف باید از نتیجه و ف شناخته با توجه به این مطلب که مقدمات و معرِّ الذکر نیز، مورد  تر باشند، قاعده منطقی فوق شده معرَّ

 .گیرد مناقشه قرار می

 :فرماید کند و در رد این قاعده می مرحوم ملا هادی سبزواری این قاعده را قبول نمی

 :پذیر نیست این قاعده به دو دلیل امکان

از نظر صدق، معرّف باید مساوى با معرّف باشد، امّا از  دلیل اوّل این است كه معرّف باید اجلاى از معرّف باشد. البته

ف در معرفت و جهالت مساوى باشند، نمى ف و معرَّ فى،  توانیم به نظر معرفت، باید اجلى باشد. اگر معرِّ وسیلۀ چنین معرِّ

ف شناخت پیدا كنیم   .به معرَّ

ایم، پس  ض را به وسیلۀ حدّ سواد به دست آوردهدلیل دیگر این است كه چنین كارى مستلزم دور است، زیرا اگر حدّ بیا 

بنابراین معرفت حدّ بیاض، مستلزم معرفت حدّ سواد و معرفت  .وسیلۀ حد بیاض به دست آوریم باید حد سواد را نیز به

راجع است و « توقف الشىء على نفسه»حد سواد هم مستلزم معرفت حد بیاض است و این دور است و دور نیز كه به 

گردد و اجتماع نقیضین باطل است؛ پس توقف الشىء على نفسه  برمى« اجتماع نقیضین»به « لشىء على نفسهتوقف ا»

  .باطل است

اگر بگوییم ما حد سواد را از  .بنابراین چون دور باطل است، به دست آوردن حدود اشیاء از راه ضدیّت نیز باطل است

گوییم چرا حد بیاض را از  خواهیم به دست بیاوریم، مى د بیاض را مىایم و از راه حد سواد، ح راه دیگرى به دست آورده

 ایم؟  همان راهى به دست نیاوریم كه حد سواد را به دست آورده

تعرف »پذیر نیست؛ اما آنچه معروف و مشهور است كه  بنابراین كسب حدود و تعریفات اشیاء از راه ضدیت امكان

توانیم  جا گفته شده است كه ما نمى قابل توجیه است. یكى اینكه آنچه در این ، این به چند صورت،« الأشیاء باضدادها

وسیلۀ ضدیت كسب كنیم، مربوط به حدّ واقعى و حقیقى اشیاء و حدیّت حدّ است )آن حدى است كه در  حدود اشیاء را به

اى معرفت  شاید رسم و گونه «تعرف الأشیاء باضدادها»بردارى قرار بگیرد( ، ولى  كتاب برهان ممكن است مورد بهره

 بردارى قرار بگیرد كه معرفت شىء بوجه من الوجوه باشد باشد كه در كتاب جدل ممكن است مورد بهره
[5]
. 

 

  ()با تصرف و تلخیص 410؛ ص 2منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [1]

  186ص  8ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج  [2]

  ()با تصرف و تلخیص  347نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد؛ اساس الاقتباس؛ ص  [3]

  137، ص 1مصباح یزدی، محمدتقی؛ شرح برهان شفا؛ ج  [4]

  338، ص 1انصاری شیرازی، یحیی؛ دروس شرح منظومه؛ ج [5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

م: اجزاء ذاتیِ صناعت مغالطه   مبحث دو 

مبحث اوّل از مباحث صناعت
[2]
مغالطه 

[3]
شد. امّا مبحث دوّم درباره اجزاء درباره مقدمّات بود که طى پنج مطلب بیان 

ذاتی صناعت مغالطه
[4]

سازى فهرستى از مطالب بعدى را عرضه  است. قبل از هر سخنى به عنوان تمهید و آماده

  :کنیم مى

ط و اشتباه یا در قیاس رخ می دهد، یا در قضیه و مفردات آن )بدون لحاظ این که قیاسی تشکیل شود یا طور کلّى غل به

 .(نه

الف( اگر مغالطه در تبکیت
[5]

قیاس مغالطی( باشد، )
[6]
 :دارای سه حالت است 

  

اشتباه از جهت مادهّ .۱
[7]
 .دهد. مراد از مادهّ همان مقدمّات و مبادى قیاس است، یعنى صغریات و کبریات خ مىر 

  . (که نقیض آن صادق است« کلّ موجود مادّى»مثل ) 

از جهت صورت .2
[8]

 .دهد. مراد از صورت، همان نحوۀ تألیف و چینش مقدمّات در قیاس است اه رخ مىو هیئت اشتب

طور که گذشت صورت تالیف مقدمات قیاس باید طبق موازین منطقی قرار داده شود تا آن قیاس منتج به نتیجه همان) 

صحیح باشد. مثلا اگر اوسط تکرار نشده باشد و یا در شکل اول
[9]

حد وسط، محمول در صغری )
[10]
و موضوع در  

کبری
[11]

 .(.صغری سالبه باشد قیاس صحیح تشکیل نخواهد شد (

   .دهد هم از جهت مادهّ و هم از لحاظ صورت اشتباه رخ مى .3

ب( گاهی نیز غلط و اشتباه در خود قضیه
[12]
یا مفردات آن رخ می دهد. باید توجه داشت که وقوع مغالطه در یک  

ای  پذیر است؛ یعنی گاهی شخص در پی اثبات مدعایی نیست و صرفا قضیهقضیه ساده، بدون جنبه استدلالی هم امکان

ر عین حال زمینه وقوع لغزش و خطا در اندیشه منتفی نیستکند، اما د را بیان می
[13]
. 

ز خطاهای برخی ا .شود اشاره کرد توان به مغالطاتی که در باب تعریف موجب خطا و اشتباه می به عنوان نمونه می 

 :رایج در تعریف عبارتند از

شود و تعریف ساعت به ابزاری برای  گیری می مانند تعریف زمان به چیزی که با ساعت اندازه :تعریف دوری .1

 .گیری زمان اندازه
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 .مانند تعریف انسان به حیوان هنرمند :تعریف به اخص .2

 .منحنی است مانند تعریف دایره به شکلی که محیط آن :تعریف به اعم .3

 مانند تعریف انسان به بشر :تعریف به مترادف .4
[14]
. 

 اشتباه از لحاظ ماده قياس

  :دارداز این سه قسم، قسم اوّل یعنى اشتباه از لحاظ مادۀّ قیاس، سه نوع 

است که صغرى و کبراى قیاس در واقع یک قضیه کاذب است ولى امرش با قضایاى   منشأ اشتباه و مغالطه این .۱

، چون شبیه به صادق است )در مقابل برهانصادق مشتبه شده
[15]

؛ و یا در واقع یک قضیۀ شنیع(
[16]

، منکر و شاذّ است 

که با یک قضیۀ مشهور مشتبه شده )در مقابل جدل
[17]

  .و این امور سبب مغالطه گردیده است (

خواهد نتیجه بگیرد، در  است که دلیل عین مدعّا است و شخص مغالط همان مطلبی را که مى  منشأ مغالطه این .2

که در واقع عین همان مقدمّات  باشد؛ درحالى دمّات مىکه مطلوب و نتیجه غیر از این مق ، به گمان اینمقدمّات آورده است

است. نام چنین استدلالى را مصادره به مطلوب
[18]
  .گویند که در آینده در خصوص آن بحثى خواهیم کرد 

هستند باید از نتیجه اعرف باشند و گرنه دلیل بر آن نخواهند  ۱ت، یعنى صغرى و کبرى، چون دلیل بر مطلوبمقدمّا .3

که در واقع، یا  کند؛ درحالى ها احتجاج مى پندارد که این مقدمّات از آن نتیجه اعرف هستند، لذا بدان گاهی مغالط مى .بود

کدام اولى نیست ء مساوى هستند و هیچنتیجه از آنها اعرف است و یا از حیث ظهور و خفا
[19]
که بدان احتجاج شود. در  

نتیجه ترجیح بلا مرجح
[20]
یا ترجیح مرجوح 

[21]
  .شود آید که موجب مغالطه مى بر راجح پیش می

کذب و شناعت بود و کاذبه، شبیه صادقه یا شنیعه، شبیه  گانه، خصوص نوع اوّل )که منشأ مغالطه، از این انواع سه

آید. ما هم عمدۀ هدفمان بیان  ترین انواع بوده و غالب موارد مغالطه از این ناحیه پیش مى مشهوره شده( از جمله مهم

  .همین نوع است

  :خود این نوع دو شعبه دارد

گاهى مغالطه از حیث الفاظ است و مغالطۀ لفظى .۱
[22]
 نام دارد؛  

گاهى از حیث معنى است که مغالطۀ معنوى .2
[23]
  .شود نامیده مى 

تا اینجا فهرستى از انواع و اقسام مغالطات ارائه شد. سایر انواع دیگر از مغالطه حتىّ مغالطات از حیث صورت، به 

انواع مغالطات چه در مادهّ یا  :توان گفت گردد. لذا بحث مستقلى نخواهد داشت. بنابراین مى مغالطه از جهت معنى برمى

  :شوند قسم اصلى و مادر تقسیم مىصورت یا هردو، به دو 

  .مغالطات لفظی .۱

 .مغالطات معنوی .2

 .دهیم که هرکدام را در مبحثی جداگانه مورد بررسی قرار می 

 مغالطات لفظی  .۱

طور  کنیم. به قسم اوّل از دو قسم اصلى مغالطه، مغالطات لفظی است. در این بخش ابتدا فهرست و اقسام آن را بازگو مى

  :غلط و اشتباه از ناحیۀ الفاظ دو قسم داردکلّى 

 اوّل: مغالطه در لفظ مفرد؛ 
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  .دوّم: مغالطه در لفظ مرکب

  .هرکدام از این دو قسم، خود سه نوع دارند

 انواع مغالطه در لفظ مفرد

  :شود دانان موارد زیر را شامل مى نزد منطق« مفرد»به عنوام مقدمه باید گفت: 

 .«كتبت بالقلم»در جملۀ « ب»؛ مانند لفظى كه جزء ندارد .۱

 .؛ مانند محمد، علىلفظى كه جزء دارد اما جزء لفظ، در آن حال كه جزء لفظ است، بر قسمتى از معنا دلالت ندارد .2

؛ یعنی «اللفظ الذى لیس له جزء یدلّ على جزء معناه حین هو جزء»بنابراین، نزد اهل منطق، مفرد عبارت است از: 

ندارد كه در آن حال كه جزء لفظ است، بر قسمتى از معنا دلالت كند لفظى كه جزئى
[24]
. 

 :دهد عبارتند از هایی که در لفظ مفرد رخ می مغالطه

مغالطه »ت لفظ است و منشأ آن، اشتراک لفظ میان دو یا چند معناست که به آن گاهى غلط و اشتباه در جوهر و ماهی .1

  .گویند «سبب اشتراک اسم به

سبب امور خارجى، و منشأ چنین اشتباهى  گاهى غلط و اشتباه در حال و هیئت لفظ است؛ یعنى در ذات هیئت نه به .2

  .«اتحاد شکل لفظ»عبارت است از 

شوند. آن  ت لفظ است؛ اما منشأ آن امورى هستند که خارج از لفظ بوده و عارض بر آن مىگاهى غلط در حال و هیئ .3

، که مثلا منصوب را مرفوع و مرفوع را منصوب بخواند؛ و اعجام، یعنى نقطه اعراب :اند از امور خارجی عبارت

شود )به یک نقطه  نا مىداشتن که هم در نوشتار و هم در گفتار رخ می دهد و گاهى یک نقطه موجب تفاوت در مع

  . (محرم مجرم شود

 انواع مغالطه در لفظ مرکب

شود لفظى است كه جزء دارد و آن جزء در همان حال كه جزء لفظ است، بر  نیز گفته مى« قول»لفظ مرکب، كه به آن 

شده است، و هر این عبارت از سه جزء تشكیل « . شراب ضرر دارد»؛ مانند عبارت كند قسمتى از معناى لفظ دلالت مى

كند كدام از این اجزاء بر قسمتى از معناى آن مركب دلالت مى
[25]
. 

 :انواع مغالطه در لفظ مرکب عبارتند از

گاهى مفردات و کلمات جداجدا هیچ ابهامى ندارد ولى وقتى آنها را با یکدیگر ترکیب کرده و یک جمله و مرکب  .۱

ضَرَبَ زِید  »؛ مثل گویند «مغالطۀ مماراتى»شود که به آن  سازیم، خود این ترکیب موجب ابهام، اجمال و مغالطه مى مى

  .گردد یا به عمرو به زید برمى« بتهضر»در « ه»دانیم ضمیر  که نمى« عَمراً فَضَرَبتهُُ 

گاهى منشأ مغالطه این است که در واقع میان این مفردات ترکیبى وجود ندارد و از یکدیگر جدا هستند، ولى شخص  .2

 «مغالطه ترکیب مفصل»شود. نام این قسم  اند و این موجب مغالطه و اشتباه مى کند که آن دو باهم ترکیب شده گمان مى

  .است

اهى در واقع ترکیب موجود است، یعنی دو کلمه با یکدیگر مرکب هستند و حکم براى مجموع آنها ثابت است، ولى گ .3

شود. این قسم  ها از یکدیگر جدا هستند و حکم براى هرکدام جداگانه ثابت است؛ لذا دچار اشتباه مى پندارد که این آدمى مى

  .گویند «مغالطه تفصیل مرکب»را 
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ظی مجموعا شش قسم شد. در دروس بعدی با همین ترتیب مذکور در فهرست، آنها را تبیین و تشریح پس مغالطات لف

  .کنیم مى

 

  502ـ  500ست: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ص در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده ا [1]

 نامه  دانش  :رک [2]

 نامه  دانش  :رک [3]

 نامه  دانش  :رک [4]

 نامه  دانش  :رک [5]

  «مغالطه در صورت استدلال»رک : دانش افزایی، عنوان  [6]

 نامه  دانش  :رک [7]

 نامه  دانش  :رک [8]

 نامه  دانش  :رک [9]

 نامه  دانش  :رک [10]

 نامه  دانش  :رک [11]

 نامه  دانش  :رک [12]

  ()با تصرف و تلخیص 171خندان، علی اصغر؛ منطق کاربردی؛ ص  [13]

  405؛ ص 2منتظری مقدم، محمود؛ منطق  [14]

 نامه  دانش  :رک [15]

  «قضیه شنیع»ر ک : دانش افزایی، عنوان   .4[16]

 نامه  دانش  :رک [17]

 نامه  دانش  :رک [18]

  «ها شناخت اشیاء توسط اضداد آن»عنوان رک : دانش افزایی،  [19]

 نامه  دانش  :رک [20]

 نامه  دانش  :رک [21]

 نامه  دانش  :رک [22]

 نامه  دانش  :رک [23]

  ()با تصرف و تلخیص 134، ص 1ج  مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ [24]

  ()با تصرف و تلخیص 135، ص 1ج  مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ [25]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]
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 مبحث دوماجزاء ذاتیِ صناعت مغالطه

 :تمهید

الواقع فی نفس التبکیت ـ و هو القیاسی المغالطی ـ إمّا أن یقع من جهة مادتهّ ـ و هی نفس المقدمّات ـ أو من اعلم أنّ الغلط 

  .جهة صورته ـ و هی التألیف بینها ـ أو من الجهتین معا. ثمّ إنّ هناک غلطا یقع فی القضایا و إن لم تؤلّف قیاسا

 مقدمه

 :شود، سه صورت دارد مغالطى، واقع مى غلط و اشتباهى که در خود تبکیت، یعنى قیاس

 شود؛ یا در ماده یعنى نفس مقدمات واقع مى .۱

 شود؛  و یا در صورت یعنى هیأت تألیف مقدمات واقع مى .2

 .گیرد و یا در هردو صورت مى .3

 .دهد؛ و لو آن قضیه، مقدمۀ یک قیاس نباشد و نیز گاهى اشتباه و غلط در خود قضیه رخ مى 

 حاظ ماده قیاساشتباه از ل

  :ثمّ الغلط الواقع فی مادةّ القیاس على ثلاثة أنواع

الأوّل: من جهة کذبها فی نفسها و قد ألُبست
[2]
بالصادقة، أو شناعتها 

[3]
  .فی نفسها و قد التبست بالمشهورة 

الثانی: من جهة أنهّا لیست غیر النتیجة واقعا، مع توهّم أنهّا
[4]
غیرها 

[5]
  .، فتکون مصادرة على المطلوب

  .الثالث: من جهة أنهّا لیست أعرف من النتیجة مع ظنّ أنهّا أعرف

  :دهد، بر سه نوع است مىغلطى که در مادۀ قیاس روى 

اینکه غلط از جهت دروغ بودن آن مقدمه و اشتباه شدنش با یک قضیۀ صادق، و یا شنیع بودن آن و اشتباه شدنش با  .1

  .یک قضیۀ مشهور باشد

اینکه غلط از این جهت باشد که مقدمه در واقع همان نتیجه است، اما توهم شده غیر آن است؛ که در این صورت  .2

  .رۀ بر مطلوب خواهد بودمصاد

  .تر از آن است شده که گمان شده شناخته تر از نتیجه نیست، در حالى شده اینکه غلط از این جهت باشد که مقدمه شناخته . 3

ثمّ إنّ النوع الأوّل )و هو الکذب أو الشناعة و الالتباس بالصادقة أو المشهورة( أهمّ الأنواع و أکثر ما تقع المغالطات من 

 .هته. و هو تارة یکون من جهة اللفظ، و أخُرى من جهة المعنىج

  .فهذه جملة أنواع الغلط

تر است، و غالب  شدن با صادق و یا مشهور ـ از دو نوع دیگر مهم نوع نخست ـ یعنى دروغ و یا شنیع بودن و اشتباه

  .است و گاهى از جهت معناست دهد. و این نوع غلط و اشتباه گاهى از جهت لفظ ها از این جهت روى مى مغالطه

  .این مجموع انواع مغالطه است
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ثمّ یمکن إرجاع الأنواع الأخرى حتىّ الغلط من جهة صورة القیاس الى الغلط من جهة المعنى. فتقسّم أنواع المغالطات إلى 

  :قسمین رئیسین

 المغالطات اللفظیة  . 1

 (المغالطات المعنویة )فنعقدها فی بحثین . 2

ان انواع دیگر مغالطه را، حتى آنجا که غلط از جهت صورت قیاس است، به غلط در ناحیۀ معنا بازگرداند. در تو و مى

 :این صورت، انواع مغالطه بر دو دستۀ اصلى خواهد بود

 .هاى لفظى مغالطه .۱

 هاى معنوى  مغالطه .2

  .پردازیم و ما در طى دو فصل به بحث از آنها مى

 مغالطات لفظی  .۱

 :الغلط من جهة لفظیة إمّا أن یقع فی اللفظ المفرد أو المرکبإنّ 

 .شود، و یا در لفظ مرکب غلط و اشتباه لفظى یا در لفظ مفرد واقع مى

 انواع مغالطه در لفظ مفرد 

  :الأوّل: ما فی اللفظ المفرد. و هو على ثلاثة أنواع

  .«اشتراک الاسم»و یسمّى  أ. ما یکون فی جوهر اللفظ من جهة اشتراکه بین أکثر من معنى.

  .ب. ما یکون فی حال اللفظ و هیئته فی نفسه. و ذلک للاشتباه بسبب اتحّاد شکله

ج. ما یکون فی حال اللفظ و هیئته، و لکن بسبب أمُور خارجة عنه عارضة علیه. و ذلک للاشتباه بسبب اختلاف 

  .الإعراب و الإعجام

  :نوع است اول: اشتباه لفظى در مفرد؛ و آن بر سه

  .شود گفته مى« اشتراک اسمى»دهد؛ و به آن  اشتباهى که از جهت مشترک بودن لفظ میان چند معنا روى مى .۱

  .باشد دهد؛ و منشأ آن، اتحاد شکل لفظ مى اشتباهى که در حالت لفظ و هیأت آن روى مى .2

رون از لفظ و عارض بر آن است؛ یعنى اختلاف دهد؛ اما منشأ آن امور بی اشتباهى که در حالت و هیأت لفظ روى مى .3

  .شود ها موجب اشتباه مى در حرکات و نقطه

 انواع مغالطه در لفظ مرکب

 :الثانی: ما فی اللفظ المرکب. و هو على ثلاثة أنواع أیضا

  .«المماراة»ما یکون نفس الترکیب یقتضی المغالطة. و یسمّى  . 1

ترکیب »ضیها، و ذلک بأن یکون الترکیب معدوما فیتوهَّم أنّه موجود. و یسمّى ما یکون توهّم وجود الترکیب یقت . 2

 «المفصل



  :دوم: اشتباه لفظى در مرکب؛ و آن نیز بر سه نوع است

  .شود نامیده مى« ممارات»آنجا که خود ترکیب اقتضاى مغالطه دارد؛ که  .1

شود وجود دارد،  که ترکیب وجود ندارد، اما گمان مى صورت آنجا که توهم وجود ترکیب اقتضاى مغالطه دارد؛ بدین .2

  .گویند« ترکیب مفصل»که به آن 

ما یکون توهم عدم . 3
[6]

تفصیل »فیتوهَّم أنّه معدوم. و یسمّى وجود الترکیب یقتضیها. وذلک بأن یکون الترکیب موجودا 

  .«المرکب

 .فالمغالطات اللفظیة ـ إذن ـ تنحصر فی ستةّ أنواع. فلنشُر إلیها بالترتیب المتقدمّ

شود که وجود  صورت که ترکیب وجود دارد، اما گمان مى آنجا که توهم عدم ترکیب اقتضاى مغالطه دارد؛ بدین .3

  .یندگو «تفصیل مرکب»ندارد؛ و به آن 

  .دهیم هاى لفظى منحصر در شش نوع است. و اینک هریک از آنها را به ترتیب شرح مى بنابراین، مغالطه

 

علی   ادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافاتدر تدوین ترجمه این درس از این منبع استفاده زی [1]

  322ـ  320، ص 2شیروانی؛ ج

  (304، ص 6عرب؛ جألُْبِسَتِ الأرَض: غطَّاها النَّبْت، گیاه آن را پوشاند. ) لسان ال [2]

 25 (4، ص 8ء شَناعةً و شَنعَاً و شُنعاً و شنُوُعاً: قبَحُ، فهو شَنیِعٌ. ) لسان العرب؛ ج الفَظاعةُ، شَنعَُ الأمَرُ أوَ الشي :الشَّناعة [3]

 مادة القیاس  :مرجع ضمیر [4]

 النتیجه  :رمرجع ضمی [5]

و کلمه « الترکیب یقتضیها...  . ما یکون توهم وجود3»در متن کتاب دروس فی علم المنطق، عبارت به این صورت است:  [6]

  .جا افتاده است« عدم»

 ((حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه ))

 : چكيده

غلط و اشتباهى که در قیاس مغالطى رخ می دهد یا در ماده آن است و یا در صورت آن و یا هم در ماده و هم در  .1

  .صورت

  :دهد، بر سه نوع است که در مادۀ قیاس روى مى اشتباهی .2

  .از جهت اشتباه شدنش با یک قضیۀ صادق یا مشهور باشد غلط

  (غلط از این جهت باشد که توهم شده که مقدمه غیر از نتیجه است. )مصادره به مطلوب

  .تر از نتیجه نیست شده غلط از این جهت باشد که مقدمه شناخته

 .همه مغالطات، یا لفظی هستند و یا معنوی .3

 .شود در لفظ مفرد و مغالطه در لفظ مرکب تقسیم میمغالطه لفظی به مغالطه  .4

 :مغالطه در لفظ مفرد سه قسم دارد .5
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  .گویند« سبب اشتراک اسم مغالطه به»گاهى غلط و اشتباه در اشتراک لفظ میان دو یا چند معناست که به آن 

  .«اد شکل لفظاتح»گاهى غلط و اشتباه در حال و هیئت لفظ است؛ منشأ چنین اشتباهى عبارت است از 

 شوند؛ مانند اعراب و نقطه و گاهى غلط در هیئت لفظ است؛ اما منشأ آن امورى خارج از لفظ بوده که عارض بر آن مى

... . 

 :شود مغالطه در لفظ مرکب هم به سه قسم تقسیم می .6

ها موجب مغالطه  ب آنکه مفردات و کلمات آن به صورت جدا از هم، هیچ ابهامى ندارد ولى ترکی« مغالطۀ مماراتى»

  .شود مى

 .شود ها موجب مغالطه می که میان مفردات ترکیبى وجود ندارد، ولى مرکب انگاشتن آن« مغالطه ترکیب مفصل»

ها  که دو کلمه با یکدیگر مرکب هستند و حکم براى مجموع آنها ثابت است و جدا انگاشتن آن« مغالطه تفصیل مرکب»

 .شود موجب مغالطه می

 ((حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه ))

 آزمون

 شود؟ کدام گزینه از اجزاء ذاتیِ صناعت مغالطه محسوب نمی

 الف( وقوع غلط در نفس مقدمات استدلال 

 ب( وقوع غلط در هیئت تالیف مقدمات 

 ج( وقوع غلط در عوارض خارج از استدلال 

 د( وقوع غلط در ماده و صورت استدلال 

که  تر از نتیجه نیست؛ در حالى شده دهد، گاه از این جهت است که مقدمه شناخته غلطى که در صورت قیاس روى مى

 .تر از آن است شده گمان شده شناخته

 درست

 نادرست

یک از اقسام غلط در  ای در کدام دمه در واقع همان نتیجه است، چنین مغالطهاگر مغالطه از این جهت باشد که مق

 گنجد؟ مغالطات می

 الف( وقوع غلط در ماده استدلال 

 ب( وقوع غلط در صورت استدلال 

 ج( وقوع غلط در عوارض استدلال 

 د( وقوع غلط در ماده و صورت استدلال 

 دهد؟ ر مادۀ قیاس روى مىای است که د کدام گزینه از مصادیق مغالطه

 الف( اشتباه شدن قضیه کاذب با شنیع 

 ب( اشتباه شدن قضیه صادق با شاذ 

 ج( اشتباه شدن قضیه نادر با باطل 

 د( اشتباه شدن قضیه شنیع با مشهور 

 باشد؟ کدام گزینه، منشأ مغالطه لفظی در الفاظ مفرد نمی



 الف( مجمل بودن لفظ 

 ب( اتحاد شکل لفظ 

 ها  ج( اختلاف در حرکات و نقطه

 د( مشترک بودن لفظ میان چند معنا 

 ای که در آن، خود ترکیب اقتضای مغالطه دارد، چیست؟ نام مغالطه

 الف( ممارات 

 ب( محاکات 

 ج( مجارات 

 د( ترکیب 

 چیست؟« مغالطۀ ترکیب مفصل»تعریف 

 الف( خود ترکیب اقتضاى مغالطه دارد

 کیب اقتضاى مغالطه داردب( توهم وجود تر

  .ج( توهم وجود تفصیل اقتضاى مغالطه دارد

 د( توهم معدوم بودن ترکیب، اقتضای مغالطه دارد

  .در مغالطه تفصیل مرکب، توهم عدم ترکیب اقتضاى مغالطه دارد

 درست

 نادرست

 : مقدمه

که گذشت مغالطه در  اجمالی آشنا شدیم. چنانطور  طور مفصل و اقسام آن به های گذشته با تعریف مغالطه به در درس

طور که گفته شد  اکنون قسم ذاتی آن، مورد بحث ماست. همان هم .شود بندی کلی به ذاتی و عرضی تقسیم می یک تقسیم

 .مغالطۀ ذاتی، یا لفظی است و یا معنوی

شوند. پس جمعاً  به سه قسم تقسیم میشود که هر کدام از این دو نیز  مغالطات لفظی به دو بخش مفرد و مرکب تقسیم می

 .مغالطه لفظی شش قسم دارد که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت

گانه مغالطه در  را که دو قسم از اقسام سه« مغالطه در هیئت ذاتی لفظ»و « مغالطه در اشتراک اسم»در این درس، 

 .دهیم باشد مورد بررسی قرار می الفاظ مفرد می

کنند، مغالطه اشتراک لفظی است؛  اندیشان و شیاطین فکری و فرهنگی استفاده می ای معمول و رایجی که کجه از مغالطه

این نوع مغالطه از دیرباز بین شیاطین جنّ و انس وجود داشته و امروزه هم بازار گرمی دارد. به همین سبب، روش 

هیم موضوع بحث را کاملا روشن کنیم و معانی و معمول ما هم در هر بحثی باید این باشد که ابتدا مفهوم یا مفا

های آنها را با هم گوشزد کنیم تا در ضمن بحث، این معانی با یکدیگر  کاربردهای مختلف آن را برشماریم و تفاوت

 مخلوط نشوند و منشأ مغالطه و اشتباه نگردند
[1]
. 

 :رود پس از فراگیری مطالب این درس بتواند پژوه محترم انتظار می از دانش

 را تبیین نماید؛« اشتراک اسمی»مغالطه  .1

 تفاوت اشتراک اسم در صناعت مغالطه را با اشتراک لفظ در مباحث الفاظ بیان کند؛ .2
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 ت یک لفظ بر بیش از یک معنی را توضیح دهد؛های مختلف صلاحیت دلال سبب .3

 .مغالطه در هیئت ذاتی لفظ و موارد آن را تبیین کند .4

 

  ()با تصرف و تلخیص  58، ص 1مصباح یزدی، محمدتقی؛ نظریه حقوقی اسلام؛ ج  [1]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

تر الفاظ و کلمات بیش از یک معنا دارند و  ها بیش زمینه وقوع مغالطه اشتراک لفظ، این حقیقت است که در تمام زبان

شود، اما  کار برد؛ البته این موضوع فی نفسه موجب بروز هیچ اشکالی نمی  گوناگونی بهتوان هر کلمه را به معانی  می

هنگامی که در یک متن به تعدد معانی یک لفظ توجه نشود و در یک جمله, آن لفظ به معنایی و در جمله دیگر به معنای 

ناخواه  لاف معنای یک لفظ آگاه کند، خواهدیگر به کار برده شود و شواهد و قراینی وجود نداشته باشد که ما را از اخت

 .ایم مرتکب مغالطه اشتراک لفظ شده

ای است که بیش از هر یک از انواع دیگر مغالطه، شایع و متداول  توان گفت مغالطه اشتراک لفظ مغالطه به جرأت می

اشتراک لفظ دائم رهزن »ولویشوند. به قول م ناخواه گرفتار این مغالطه می است و به علت محدودیت زبانی، مردم خواه

 .«است

باشد و آن را فقط  های ارائه شده برای این مغالطه، منحصر به قیاس می های قدیمی منطق نام و تعریف و مثال در کتاب

گرفتند. ولی باید توجه داشت که مغالطه اشتراک لفظ منحصر به شکل  وسطِ یک قیاس در نظر می  در اشتراک لفظیِ حد

 .های زیادی در اشکال دیگر برای این مغالطه وجود دارد لکه مثالقیاسی نیست، ب

اند، اما تسمیه آن به  دانان آن را مغالطه اشتراک اسم نامیده نکته دیگر درباره این مغالطه این است که بسیاری از منطق

را نیز دربر « فاشتراک حر»و حتی « اشتراک فعل»باشد؛ زیرا علاوه بر اشتراک اسم،  تر می اشتراک لفظ مناسب

 .تواند موجب ارتکاب مغالطه شود گیرد و تعدد معانی هریک می می

 اشتراک اسم و صفت

 :برای مثال جمله زیر زمینه مغالطه در مورد اشتراک اسم و صفت را دارد

 باشد؛ و هم به معنای« برای مدت بیست سال»تواند به معنی  حمید دوست بیست ساله من است. )بیست ساله: هم می

 .(دارای بیست سال سن

 اشتراک فعل

 :های زیر زمینه مغالطه در مورد اشتراک فعل را دارند جمله

تواند به معنای اجازه دادن باشد؛ و هم به معنای  اگر دادگاه هم بگذارد من پا روی حق نخواهم گذاشت. )گذاشتن: هم می

 .(قرار دادن

باشد؛ و هم به معنای عکس  نای دریافت کردن عکس میها از ما چند عکس گرفتند. )عکس گرفتن: هم به مع آن

 .(انداختن

 اشتراک حرف 
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 :زیر زمینه مغالطه در مورد اشتراک حرف را دارد  جمله

تواند باشد و  یعنی معیت می «با»هم به معنای «: و»باشد. )حرف  دهمین و آخرین فصل این کتاب در مورد عبادت می

دهد می« یعنی»ته شود که معنای هم به معنای عطف تفسیری در نظر گرف
[1]

). 

« مغالطه اشتراک اسم»تر از تسمیه آن به  تر و جامع مناسب« مغالطه اشتراک لفظی»گذاری این مغالطه به  بنابراین نام

 .اشدب می

 اشتراک لفظی از منظر حکما و ادبا .2

بین حکیم و ادیب، خود مشترک لفظی است؛ زیرا اشتراک لفظی نزد اهل ادب تابع وضع است؛ « مشترک لفظی»عنوان 

رود، اگر برای هر یک از این موارد وضعی جداگانه داشته باشد، مشترک لفظی  لفظی که در موارد گوناگون به کار می

ای برای یک جامع انتزاعی ذهنی وضع شده باشد، ادیب به لحاظ وحدت وضعش، آن را  و اگر واژهاست. از این ر

داند. امّا اشتراک لفظی نزد حکیمان تابع برهان و بر مدار واقعیت خارجی است، نه وضع واضعان؛  مشترک معنوی می

شود،  بود که تنها به یک نام نامیده میاگر چیزی فاقد جامع مشترک خارجی بود و آنچه در خارج است انواع گوناگونی 

شود، ادیب آن را  که بر نفس نباتی، حیوانی و انسانی اطلاق می« نفَْس»داند؛ چنانکه واژه  حکیم آن را مشترک لفظی می

کند، ولی حکیم که برای آن  داند؛ زیرا ادیب به وحدت وضع این واژه نظر می مشترک معنوی و حکیم مشترک لفظی می

داند و از این رو از  یابد، گرچه جامع انتزاعی مفهومی و ذهنی دارد، آن را مشترک لفظی می مشترک خارجی نمیجامع 

کند نفوس نباتی، حیوانی و انسانی در فصولی مستقل بحث می
[2]
. 

بنابراین هر گاه لفظی دارای معانی بسیار باشد که هر کدام از آن معانی دارای اثر خاص بوده و مبدء کار مخصوص 

که تمامی این معانی با یک وضع باشند و یا برای هر کدام وضعی جداگانه باشد، آن لفظ در اصطلاح  باشد، اعم از آن

اک لفظی و معنوی در علوم ادبی دائر مدار وحدت و یا تعددّ وضع است، و فلسفه و کلام، مشترک لفظی است. پس اشتر

اما مشترک لفظی و معنوی در علوم عقلی، مانند کلام و فلسفه، دائر مدار کثرت و وحدت حقیقی است، و در این جهت 

فرقی بین فارسی و تازی، عربی و عجمی نیست
[3]
. 

 یک نمونه قرآنی .3

باشد که قرآن کریم در آیات گوناگون به ارتکاب بسیاری از مغالطات از سوی کفار،  دانستن این مطلب جالب توجه می

 :کند این است رآن کریم آن را بیان میمنافقان یا اهل کتاب اشاره کرده است؛ از جمله مغالطات اشتراک لفظی که ق

 «یا أیَهَا الَّذینَ آمَنوُا لا تقَوُلوُا راعِنا وَ قوُلوُا انْظُرْنا وَ اسْمَعوُا وَ لِلْکافِرینَ عَذاب  ألَیم»
[4]
. 

گفتند: در گفتار خود حال ما را مراعات کرده، با تأنّی سخن بگویید، تا ما آن را  برخی مسلمانان به رسول اکرم )ص( می

 .کردند بیان می« راعنا»ادراک کنیم و به یاد سپاریم یا بنگاریم. آنان مراد خویش را با کلمه 

را، که « راعنا»گر، فرصت طلب و جسور،  هودیان تحریفگفتند. ی می« راع»در زبان عبری، انسان پلید و خبیث را 

ای عربی و به معنای درخواست رعایت و تأنّی در سخن گفتن است، به قصد طعن در دین و توهین به پیامبر  واژه

کردند که  گرامی )ص( و تحقیر و استهزای مسلمانان، عبری فرض کرده، از آن سبّ و شتم و دشنام مزبور را اراده می

« راعینا»؛ و گاهی با پیچاندن زبان و لعَْب با حروف، آن را به صورت «تو در میان ما خبیث و شرور هستی»الله  معاذ

 .است« چوپان ما»کردند که به معنای  ادا می

وگو با رسول اکرم )ص( نهی کرد و به آنان فرمود:  ای در گفت از این رو، خدای سبحان مسلمانان را از گفتن چنین کلمه

ویژه  را برگزینید تا افزون بر افاده معنای مطلوب، زمینه سوء استفاده بیگانگان و به« انظرنا»بیان مراد خود واژه  برای

یهود عنود را در آن فضا از بین ببرید
][5

. 

در واقع، دستورالعمل کلی در پرهیز از این مغالطه این است که هرگاه استفاده از لفظ مشترک موجب دوپهلویی و ایهام 

شود، به طوری که برخی معانی آن مطلوب و مورد نظر نبوده یا سبب سوء تفاهم مخاطب شود، باید از لفظ  کلام می

 .ر را افاده کنددیگری استفاده کرد که فقط معنای مطلوب و مورد نظ

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn5


دهد به  )و گوش شنوا داشته باشید( در این آیه، به این معنا باشد که قرآن کریم دستور می« وَ اسمَعوا»شاید عبارت 

اختلاف و ظرایف الفاظ و کلماتی از این قبیل حساس باشید و دقت کنید تا در دام خطاها و مغالطات مشابه نیفتید
[6]
. 

بنابراین، آنچه در رهنمود این آیه آمده، از قبیل تمثیل و ذکر نمونه است و هرگز نباید پنداشت که دستوری مقطعی و 

گونه آیات برای  و ثواب تلاوت اینشخصی بوده و هم اکنون که آن صحنه و آن پدیده رخت بربسته، تنها تلاوت 

ای کلی است که  مسلمانان عصر حاضر مانده است؛ به عبارت دیگر حکم و رهنمود آیه مورد بحث به عنوان ضابطه

هرگز تاریخ امتثال آن سپری نخواهد شد و در ردیف آثار جاودانه است
[7]
. 

 

  ()با تصرف و تلخیص 52ـ45خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ ص  [1]

  ()با تصرف و تلخیص  290، ص 1جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم؛ ج [2]

  ()با تصرف و تلخیص  251، ص 1وادی آملی، عبدالله؛ رحیق مختوم؛ جج [3]

  104سوره بقره، آیه  [4]

  25، ص 6تسنیم؛ ج  [5]

  51ص  مغالطات؛ [6]

  ()با تصرف و تلخیص 38، ص 6تسنیم؛ ج  [7]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم حجت

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مغالطات لفظی

 مغالطه به اشتراک اسم  .1

گانه مغالطات لفظی، مغالطه به اشتراک اسمقسم اوّل از اقسام شش 
[2]
 .باشد می 

باید توجه داشت که منظور از اشتراک اسمى در باب مغالطه
[3]

، همان اشتراک لفظى
[4]

به معناى خاص آن در مباحث 

اظ ـ در مقایل لفظ مختصالف
[5]

، منقول
[6]

، مرتجل
[7]

، حقیقت و مجاز
[8]

 ـ نیست
[9]
اشتراک لفظى در باب الفاظ به این .

یک از این معانی به صورت جداگانه و در عرض معانى دیگر،  معنی بود که: لفظ داراى دو یا چند معنا باشد که هر

وضع
[10]

؛ مانند کلمۀ عینشده باشد
[11]
 .ع شده استکه برای معانی مختلفی از جمله: چشم، چشمه، طلا، نقره و... وض 

مراد از اشتراک اسمى در صناعت مغالطه آن است که لفظی صلاحیت دلالتولى 
[12]

  :بر بیش از یک معنى داشته باشد

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref7
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249307/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


چه این دلالت به سبب وضع )دلالت مطابقی
[13]

که به دلالت تضمنی باشد یا به سبب قرینه و یا این (
[14]
یا  

التزامی
[15]

 باشد؛ 

 سبب اشتراک لفظى )مشترک لفظی( باشد؛  و چه این اشتراک به

نقل»و چه منشأ این اشتراک 
[16]

، باشد، به این صورت که قبلا معنایى داشته ولی فعلا در معنای دیگری به کار می «

 رود؛ 

مَجازیت»و یا سرچشمۀ آن )دلالت بر چند معنا( 
[17]

باشد؛ یعنی لفظ داراى دو یا چند معناى مجازى است و در هرکدام  «

 شود؛  هم استعمال مى

تشبیه»و یا سرچشمۀ آن 
[18]

 کار برده شود که برای آن معنی وضع نشده باشد؛ باشد و از باب تشبیه، لفظ در معنایى به «

است. استعاره در اصطلاح به كار بردن لفظى است در غیر آنچه براى آن وضع شده « استعاره»و یا منشأ این اشتراک 

معناى )اش( به جهت علاقه )پیوند( مشابهتى كه بین معناى حقیقى و معنى مستعمل فیه  یر معناى حقیقىاست )در غ

این جمله تشبیه است. و گاه « حسن در زیبایى مثل ماه است.»گوییم:  مجازى( وجود دارد؛ مثلا در فارسى گاهى مى

استعاره است «ماه»گوییم: ماه آمد. در اینجا  كنیم و وقتى حسن آمد مى شبه را حذف مى مشبّه، ادات تشبیه و وجه 
[19]
. 

تشابه»و یا منشأ آن 
[20]

شود که در صورت، متشابه، ولى در حقیقت، متفاوت  باشد یعنى لفظ بر امورى اطلاق مى «

 هستند؛ مثل کلمه حیوان نسبت به انسان و سایر حیوانات دیگر؛ 

اطلاق و تقیید»و یا منشأ آن 
[21]

باشد؛ مثل کلمۀ رقبه «
[22]
شود و گاهى مقید به قید ایمان و  که گاهى مطلق استعمال مى 

عام و خاص»نیز مانند 
[23]

 .تواند منشأ اشتراک اسمی شود که می «

بیشترین اشتباهات و مغالطات از قدیم الایام
[24]
گردد برمى« اشتراک اسمى»همین ناحیۀ  به   

[25]
. 

اهل جدلکنندگان، علما، دانشمندان و  ترین امر بر بحث به خاطر اهمیت این قسم از مغالطه، لازم
[26]
این است که ابتدا  

مراد خود را از لفظ و عنوانی که محل نزاع است توضیح داده و تعریف روشنى از آن عرضه کنند؛ چرا که هر لفظى، 

ها، علوم و فنون مختلف و بلکه به اختلاف  ها، مکان بسا با اختلاف عصرها، زمان . چهمعناى خاص خود را دارد

اشخاص فرق داشته باشد و هرکدام معنایى را اراده کنند که اگر به درستى توضیح داده شود، بسیاری از منازعات پایان 

  .ط به الفاظ خواهد بودبنابراین بازگشت بسیاری از منازعات و مناقشات، به مسائل مربو .خواهد یافت

 :برای مثال به نمونه های زیر توجه فرمایید

وجود و ماهیت»الف( کلمۀ 
[27]

در فلسفه «
[28]

  .ای شده است  قدرى پیچیده شده که محور مباحث گسترده ، که به

حسن و قبح»ب( کلمۀ 
[29]

رؤیت»و کلمۀ  «
[30]

در علم کلام «
[31]

 .گونه است هم همین

در مسائل و علوم اجتماعى« وطن»و کلمۀ « حریت و آزادى»ج( کلمۀ 
[32]

  .، که اجمال و ابهام زیادى دارند

در فقه« اصلجواز و »د( کلمۀ 
[33]
و اصول فقه 

[34]
 .دارند، که معانى متعددى 

هاى  آنچه به عنوان مثال ذکر شد برای آشنایی با اهمیت این مطلب بود؛ ولی باید توجه داشت که در هر علم و فنى مثال

  .فراوانى براى این منظور وجود دارد

 مغالطه در هيئت ذاتیِ لفظ  .2

سبب تعدد  مواردى است که لفظ بهگانۀ مغالطات لفظی، مغالطه در هیئت ذاتیۀ لفظ است و آن در  قسم دوّم از اقسام شش

منشأ این تعدد عبارت، تصریف .عبارت داراى معانى مختلفى باشد
[35]
های صرفی متعدد  لفظ است که به سبب وضعیت 
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های و اعلال
[36]
که هیئت و شکل ظاهری کلمه ثابت است، از جهت  کند؛ در نتیجه با این متفاوت، معانى متعدد پیدا مى 

کند یا از جهت اسم فاعل مذکر و مؤنث بودن، معانى آن فرق مى
[37]

یا اسم مفعول
[38]

بودن تفاوت دارد و... و در اثر 

  .شود صحیح، اشتباه و خلط مبحث پیش آمده و حکم یکى به دیگرى داده مىتشخیص نا

 :های زیر توجه فرمایید برای نمونه به مثال

که گاهى مصدر است و معناى خاص خود را دارد، مثل: عدلُ زید وٍ ظلمُ عمروٍ، و گاهى وصف « عدل»لفظ  .۱

  .شود مثل زید  عدل   استعمال مى

شود و گاهى مفرد مؤنث غایب و هرکدام معناى خاص خود  مفرد مذکر مخاطب استعمال مىکه گاهى « تقوم»کلمۀ  .2

  .را دارد

مختار»کلمه  .3
[39]

  .شوند استعمال مىکه هم در اسم فاعل و هم در اسم مفعول « معتاد»و  «

 .که در فعل ماضى معلوم، ماضى مجهول و امر حاضر استعمال شده است« قلُنَ »کلمۀ  .4

 

  506ـ  502، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  «مغالطه اشتراک لفظ»دانش افزایی، عنوان  :رک [2]

 نامه  دانش :رک [3]

 نامه  دانش :رک [4]

 نامه  دانش :رک [5]

 نامه  دانش :رک [6]

 نامه  دانش :رک [7]

 نامه  دانش :رک [8]

  «اشتراک لفظی از منظر حکما و ادبا»دانش افزایی، عنوان  :رک [9]

 نامه  دانش :رک [10]

 نامه  دانش :رک [11]

 نامه  دانش :رک [12]

 نامه  دانش :رک [13]

 نامه  دانش :رک [14]

 نامه  دانش :رک [15]

 نامه  دانش :رک [16]

 نامه  دانش :رک [17]

 نامه  دانش :رک [18]

  139، ص 2عرفان، حسن؛ ترجمه و شرح جواهر البلاغه؛ ج [19]

 نامه  دانش :رک [20]

 نامه  دانش :رک [21]

 نامه  دانش :رک [22]

 نامه  دانش :رک [23]

  «یک نمونه قرآنی»افزایی، عنوان  دانش :رک [24]

خواجۀ طوسى بیان کرده است كه حكیم بزرگ، افلاطون در خصوص صناعت مغالطه كتابى نوشته و باقى مباحث منطقى  2][5

ترین هستند آورده و باقى اقسام مغالطه را نادیده گرفته  را نیاورده، و حتی در آن كتاب هم خصوص مغالطات لفظی را كه مهم

  (458الاقتباس؛ ص است. )نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد؛ اساس 

 نامه  دانش :رک [26]

 نامه  دانش :رک [27]
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 نامه  دانش :رک [28]

 نامه  دانش :رک [29]

 نامه  دانش :رک [30]

 نامه  دانش :رک [31]

 نامه  دانش :رک [32]

 نامه  دانش :رک [33]

 نامه  دانش :رک [34]

 نامه  نشدا :رک [35]

 نامه  دانش :رک [36]

 نامه  دانش :رک [37]

 نامه  دانش :رک [38]

رود اسم فاعل و مفعول آن مُخْتیَِرٌ و مُخْتیََرٌ  به باب افتعال می« خَیَرَ »به این شکل است که: وقتی « مختار»اعلال طریقه  [39]

شود و در نتیجه این اعلال هم مُخْتیَِرٌ و هم مُخْتیََرٌ به  شود، در این صورت حرف علۀّ متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف مى مى

گردد، گرچه در واقع مختلف هستند. )صفایی حائری، علی؛  اسم فاعل و مفعول در ظاهر برابر مىتبدیل می شوند و  «مختار»

  (؛ با تصرف و تلخیص156استاد و درس صرف و نحو؛ ص 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 نتظری مقدمحجت الاسلام و المسلمین دکتر م

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مغالطات لفظی

 مغالطه به اشتراک اسم  .1

به اشتراک اسمقسم اوّل از اقسام شش گانه مغالطات لفظی، مغالطه 
[2]
 .باشد می 

باید توجه داشت که منظور از اشتراک اسمى در باب مغالطه
[3]

، همان اشتراک لفظى
[4]

به معناى خاص آن در مباحث 

الفاظ ـ در مقایل لفظ مختص
[5]

، منقول
[6]

، مرتجل
[7]

، حقیقت و مجاز
[8]

 ـ نیست
[9]
اشتراک لفظى در باب الفاظ به این .

یک از این معانی به صورت جداگانه و در عرض معانى دیگر،  معنی بود که: لفظ داراى دو یا چند معنا باشد که هر

وضع
[10]

؛ مانند کلمۀ عینشده باشد
[11]
 .... وضع شده استکه برای معانی مختلفی از جمله: چشم، چشمه، طلا، نقره و 

مراد از اشتراک اسمى در صناعت مغالطه آن است که لفظی صلاحیت دلالتولى 
[12]

  :بر بیش از یک معنى داشته باشد

ابقیچه این دلالت به سبب وضع )دلالت مط
[13]

که به دلالت تضمنی باشد یا به سبب قرینه و یا این (
[14]
یا  

التزامی
[15]

 باشد؛ 
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 سبب اشتراک لفظى )مشترک لفظی( باشد؛  و چه این اشتراک به

نقل»و چه منشأ این اشتراک 
[16]

، باشد، به این صورت که قبلا معنایى داشته ولی فعلا در معنای دیگری به کار می «

 رود؛ 

مَجازیت»و یا سرچشمۀ آن )دلالت بر چند معنا( 
[17]

باشد؛ یعنی لفظ داراى دو یا چند معناى مجازى است و در هرکدام  «

 شود؛  هم استعمال مى

تشبیه»و یا سرچشمۀ آن 
[18]

 کار برده شود که برای آن معنی وضع نشده باشد؛ باشد و از باب تشبیه، لفظ در معنایى به «

است. استعاره در اصطلاح به كار بردن لفظى است در غیر آنچه براى آن وضع شده « استعاره»و یا منشأ این اشتراک 

معناى )عناى حقیقى و معنى مستعمل فیه اش( به جهت علاقه )پیوند( مشابهتى كه بین م است )در غیر معناى حقیقى

این جمله تشبیه است. و گاه « حسن در زیبایى مثل ماه است.»گوییم:  مجازى( وجود دارد؛ مثلا در فارسى گاهى مى

استعاره است «ماه»گوییم: ماه آمد. در اینجا  كنیم و وقتى حسن آمد مى شبه را حذف مى مشبّه، ادات تشبیه و وجه 
[19]
. 

تشابه»و یا منشأ آن 
[20]

شود که در صورت، متشابه، ولى در حقیقت، متفاوت  باشد یعنى لفظ بر امورى اطلاق مى «

 هستند؛ مثل کلمه حیوان نسبت به انسان و سایر حیوانات دیگر؛ 

اطلاق و تقیید»و یا منشأ آن 
[21]

رقبهباشد؛ مثل کلمۀ  «
[22]
شود و گاهى مقید به قید ایمان و  که گاهى مطلق استعمال مى 

عام و خاص»نیز مانند 
[23]

 .تواند منشأ اشتراک اسمی شود که می «

بیشترین اشتباهات و مغالطات از قدیم الایام
[24]
گردد برمى« اشتراک اسمى»همین ناحیۀ  به   

[25]
. 

کنندگان، علما، دانشمندان و اهل جدل ترین امر بر بحث به خاطر اهمیت این قسم از مغالطه، لازم
[26]
این است که ابتدا  

مراد خود را از لفظ و عنوانی که محل نزاع است توضیح داده و تعریف روشنى از آن عرضه کنند؛ چرا که هر لفظى، 

مختلف و بلکه به اختلاف ها، علوم و فنون  ها، مکان بسا با اختلاف عصرها، زمان معناى خاص خود را دارد. چه

اشخاص فرق داشته باشد و هرکدام معنایى را اراده کنند که اگر به درستى توضیح داده شود، بسیاری از منازعات پایان 

  .بنابراین بازگشت بسیاری از منازعات و مناقشات، به مسائل مربوط به الفاظ خواهد بود .خواهد یافت

 :رماییدبرای مثال به نمونه های زیر توجه ف

وجود و ماهیت»الف( کلمۀ 
[27]

در فلسفه «
][28

  .ای شده است  قدرى پیچیده شده که محور مباحث گسترده ، که به

حسن و قبح»ب( کلمۀ 
[29]

رؤیت»و کلمۀ  «
[30]

در علم کلام «
[31]

 .گونه است هم همین

در مسائل و علوم اجتماعى« وطن»و کلمۀ « یت و آزادىحر»ج( کلمۀ 
[32]

  .، که اجمال و ابهام زیادى دارند

در فقه« جواز و اصل»د( کلمۀ 
[33]
و اصول فقه 

[34]
 .، که معانى متعددى دارند

هاى  ه عنوان مثال ذکر شد برای آشنایی با اهمیت این مطلب بود؛ ولی باید توجه داشت که در هر علم و فنى مثالآنچه ب

  .فراوانى براى این منظور وجود دارد

 مغالطه در هيئت ذاتیِ لفظ  .2

سبب تعدد  لفظ به گانۀ مغالطات لفظی، مغالطه در هیئت ذاتیۀ لفظ است و آن در مواردى است که قسم دوّم از اقسام شش

منشأ این تعدد عبارت، تصریف .عبارت داراى معانى مختلفى باشد
[35]
های صرفی متعدد  لفظ است که به سبب وضعیت 

های و اعلال
[36]
که هیئت و شکل ظاهری کلمه ثابت است، از جهت  کند؛ در نتیجه با این متفاوت، معانى متعدد پیدا مى 

کند یا از جهت اسم فاعل مذکر و مؤنث بودن، معانى آن فرق مى
[37]

یا اسم مفعول
[38]

بودن تفاوت دارد و... و در اثر 

  .شود و خلط مبحث پیش آمده و حکم یکى به دیگرى داده مىتشخیص ناصحیح، اشتباه 
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 :های زیر توجه فرمایید برای نمونه به مثال

که گاهى مصدر است و معناى خاص خود را دارد، مثل: عدلُ زید وٍ ظلمُ عمروٍ، و گاهى وصف « عدل»لفظ  .۱

  .شود مثل زید  عدل   استعمال مى

شود و گاهى مفرد مؤنث غایب و هرکدام معناى خاص خود  طب استعمال مىکه گاهى مفرد مذکر مخا« تقوم»کلمۀ  .2

  .را دارد

مختار»کلمه  .3
[39]

  .ندشو که هم در اسم فاعل و هم در اسم مفعول استعمال مى« معتاد»و  «

 .که در فعل ماضى معلوم، ماضى مجهول و امر حاضر استعمال شده است« قلُنَ »کلمۀ  .4

 

  506ـ  502، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  «مغالطه اشتراک لفظ»دانش افزایی، عنوان  :رک [2]

 نامه  دانش :رک [3]

 نامه  دانش :رک [4]

 نامه  دانش :رک [5]

 نامه  دانش :رک [6]

 نامه  دانش :رک [7]

 نامه  دانش :رک [8]

  «اشتراک لفظی از منظر حکما و ادبا»دانش افزایی، عنوان  :رک [9]

 نامه  دانش :رک [10]

 نامه  دانش :رک [11]

 نامه  دانش :رک [12]

 نامه  دانش :رک [13]

 نامه  دانش :رک [14]

 نامه  دانش :رک [15]

 نامه  نشدا :رک [16]

 نامه  دانش :رک [17]

 نامه  دانش :رک [18]

  139، ص 2عرفان، حسن؛ ترجمه و شرح جواهر البلاغه؛ ج [19]

 نامه  دانش :رک [20]

 نامه  دانش :رک [21]

 نامه  دانش :رک [22]

 نامه  دانش :رک [23]

  «یک نمونه قرآنی»افزایی، عنوان  دانش :رک [24]

خواجۀ طوسى بیان کرده است كه حكیم بزرگ، افلاطون در خصوص صناعت مغالطه كتابى نوشته و باقى مباحث منطقى  [25]

ترین هستند آورده و باقى اقسام مغالطه را نادیده گرفته  را نیاورده، و حتی در آن كتاب هم خصوص مغالطات لفظی را كه مهم

  (458س الاقتباس؛ ص است. )نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد؛ اسا

 نامه  دانش :رک [26]

 نامه  دانش :رک 2][7

 نامه  دانش :رک [28]

 نامه  دانش :رک [29]

 نامه  دانش :رک [30]
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 نامه  دانش :رک [31]

 نامه  دانش :رک [32]

 نامه  دانش :رک [33]

 نامه  دانش :رک [34]

 نامه  دانش :رک [35]

 نامه  دانش :رک [36]

 نامه  نشدا :رک [37]

 نامه  دانش :رک [38]

رود اسم فاعل و مفعول آن مُخْتیَِرٌ و مُخْتیََرٌ  به باب افتعال می« خَیَرَ »به این شکل است که: وقتی « مختار»لال طریقه اع [39]

شود و در نتیجه این اعلال هم مُخْتیَِرٌ و هم مُخْتیََرٌ به  شود، در این صورت حرف علۀّ متحرک ما قبل مفتوح قلب به الف مى مى

گردد، گرچه در واقع مختلف هستند. )صفایی حائری، علی؛  م فاعل و مفعول در ظاهر برابر مىتبدیل می شوند و اس «مختار»

  (؛ با تصرف و تلخیص156استاد و درس صرف و نحو؛ ص 

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده
 .مغالطات لفظی، مغالطه به اشتراک اسم است گانه قسم اوّل از اقسام شش . .1

 .اشتراک اسمى در صناعت مغالطه به معنی آن است که لفظی صلاحیت دلالت بر بیش از یک معنى داشته باشد .2

تواند به سبب اشتراک لفظى، یا به خاطر نقل یا مجاز یا  صلاحیت داشتن برای دلالت بر بیش از یک معنی می .3

 .ا تشابه یا اطلاق و تقیید و یا امور دیگرى از این قبیل باشداستعاره یا تشبیه ی

 .باشد بیشترین عامل اشتباهات و مغالطات می« اشتراک اسمى» .4

 .گانۀ مغالطات لفظیه، مغالطه در هیئت ذاتی لفظ است قسم دوّم از اقسام شش .5

یا از جهت مؤنث و مذکر بودنش، یا اسم مغالطه در هیئت ذاتی لفظ در جایی است که لفظ از جهت صرف کردن آن،  .6

 .فاعل یا مفعول بودنش معانی متعددی بیابد؛ و در اثر تشخیص ندادن این معانی اشتباه و غلط روی دهد

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 آزمون

 گنجد؟ یک از اقسام مغالطات می در کداممغالطه به اشتراک اسم 

 الف( مغالطات لفظی 

 ب( مغالطات معنوی 

 ج( مغالطات عرضی 

 د( مغالطات ترکیبی 

 .باشد ها نشأت گرفته از اشتباه در هیئت ذاتیِ لفظ می های مردم و مغالطه به نظر مؤلف، بیشتر اشتباه

 درست

 نادرست

 مغالطه چیست؟منظور از اشتراک اسمى در باب 
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 الف( همان اشتراک لفظى در باب الفاظ است

 ب( معنایی مشتمل بر اشتراک لفظی و اشتراک معنوی در باب الفاظ است

 ج( لفظی صلاحیت دلالت بر بیش از یک معنى داشته باشد، به هر نحوه از دلالت که باشد

 داشته باشد د( لفظی به سبب نقل یا مجاز، صلاحیت دلالت بر بیش از یک معنى

 کدام کلمات دارای اشتراک اسمی نیستند؟

 الف( وجود و ماهیت در علم فلسفه 

 ب( حسن و قبح و رؤیت در دانش کلام 

 ج( آزادی و وطن در علوم اجتماعی 

 د( مُعتاد و تعَلَمُ در زبان عربی 

 کدام گزینه دربارۀ مغالطه در هیئت ذاتیِ لفظ صحیح است؟

  .لطات معنوی استالف( از اقسام مغا

 .شود ب( از مغالطات عرضی و لفظی محسوب می

 باشد ج( از مغالطات ذاتی و لفظی می

 باشد د( از مغالطات لفظی در الفاظ مرکب می

ای ذاتی که معنای لفظ در اثر امور عارض بر هیئت که خارج از  مغالطه در هیئت ذاتیِ لفظ عبارت است از مغالطه

  .شود گوناگون میذات لفظ است، 

 درست

 نادرست

رود، ممکن است موجب چه نوع  کار می که گاهی خطاب به مذکر و گاهی برای مؤنث غایب به« تقوم»استفاده از لفظ 

 ای گردد؟ مغالطه

 الف( مغالطه به اشتراک اسم 

 ب( مغالطه در باب اعراب و اعجام 

 ج( مغالطه در هیأت ذاتی لفظ 

 د( مغالطه به اقتضای خود ترکیب 

ای  چه مغالطه« انگور شیرین است؛ شیرین اسطوره داستانی است؛ پس انگور اسطوره داستانی است»در استدلال 

 صورت گرفته است؟

 الف( مغالطه به اشتراک اسم 

 ب( مغالطه در هیأت ذاتی لفظ 

 ج( مغالطۀ ترکیب مفصل 

 د( مغالطه به اقتضای خود ترکیب 

 : مقدمه

پس از تعریف مغالطه و تقسیم آن به دو قسم کلی ذاتی و عرضی، و سپس تقسیم مغالطات ذاتی به لفظی و معنوی
[1]

 ،

 .مصنف ابتدا وعده داد که اقسام مغالطه لفظی را که شش قسم بود بیان نموده و توضیح دهد
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مغالطه در هیئت ذاتی لفظ»و « اسم مغالطه به اشتراک»در درس گذشته دو قسم اول مغالطات در لفظ مفرد، یعنی 
[2]

» 

و اولین « مغالطه در اعراب و اعجام»را مورد بررسی قرار دادیم. در این درس سومین مغالطه در لفظ مفرد یعنی 

 .را مورد بررسی قرار خواهیم داد« مغالطه ممارات»مرکب یعنی مغالطه در لفظ 

گونه بدل و اشتباهات فراوان  هاى خطى، از این در مورد مغالطه در اعراب و اعجام باید گفت که در كتب قدیمى و نسخه

آمد كه حتىّ در مقام استنباط احكام شرعی پیش مى
[3]
ای به  گذارد. به همین سبب باید توجه ویژه از روایات هم تأثیر مى 

 .این مطلب نماییم تا در دام این مغالطه گرفتار نشویم

نه تخاطب و گفتگو بوده های زیادی در زمی فهمی هم از دیرباز موجب بروز اشتباهات و کج« مغالطه ممارات»چنین  هم

 .است، که نمونه هایی از آن را بررسی خواهیم کرد

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 مفهوم مغالطه در اعراب و اعجام را فراگرفته و مصادیق آن را بشناسد؛ .1

 .مغالطه ممارات را تبیین نماید .2

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 «هُ بحت  وجودُ »های متفاوت  قرائت .1

 تحت وجوده

از جمله افرادی که در قرائت این دو کلمه دچار اشتباه شد شخصی است به نام شیخ احمد احسائی. در رابطه با ایشان 

  :باید دانست که

فلسفه نخوانده بود، و به علوم عقلی آشنایى نداشت، و خواست از حكمت متعالیه و عرفان اسلام مطّلع   شیخ أحمد أحسائى

د بدون استاد به مطالعه پرداخت، و نه عرفان را مسّ كرد و نه حكمت را لمس نمود. و خود براى خود، شود، خودبخو

گذار عقایدى شد، و به بزرگان از حكمای اسلام همچون مولى صدرا شیرازى،  خود را مجتهد در این فنّ دانست، و پایه

كه مقام جامعیّت در تفسیر و حدیث نیز داشتند،  نیو عرفای اسلام همچون محیى الدیّن عربى، و حتىّ به بعضى از كسا

هاى ناروا داد همچون ملّا محسن فیض كاشانى، در كتب خود ناسزا گفت و نسبت
[1]
. 

گوید: آن  عى را گمراه كرد. مرحوم هیدجى در حاشیۀ منظومه ملاهادی سبزواری مىپس هم خود گمراه شد و هم جم

  !خواند« تحت»را « بحت»كلمه  ـ  یعنى شیخ احمد احسائى  ـ  شیخ فرقۀ ضاله 

 یجب وجوده

 :اند اند، گفته خوانده« یجب وجوده»اما آنان كه 
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دارد؛ یعنى خداوند مركب از ذات و « وجوب»ذات خواهند بگویند كه: خداوند، وجود و ذاتى است كه آن  حكما مى

كه خداوند مركب نیست و وجود و وجوبش یكى است وجوب یا مركب از وجود و وجوب است؛ درحالى
[2]
پس حکما در .

 .اند خود به خطا رفته این رأی

توان دریافت که هر دوی این  گذاری می ای که صورت گرفته است، یعنی مغالطه اعراب و نقطه اما با دقت در مغالطه

یعنی صِرف است و « بحت»موارد اشتباه بوده است و مقصود ابن سینا )ره( و حکما این است که وجود خداوند 

  .محدودیتی ندارد

 ختاریمغالطه ابهام سا .2

کنند. در این نوع  در کتب جدید منطق از این مغالطه )مغالطه مماراتی( معمولا با نام مغالطه ابهام ساختاری یاد می

کند. در این صورت اگر گوینده یا  ای است که بیش از یک معنا را افاده می مغالطه جمله با ترکیب خاص خود به گونه

توجه داشته باشد و شواهد و قراینی نیز برای افاده منظور خاص وجود داشته نویسنده به تعدد معانی جمله و یا عبارت 

افتد، انواع  ای صورت نگرفته است. علاوه بر مغالطاتی که در اثر مبهم بودن مرجع ضمیر اتفاق می باشد، مغالطه

 :کنیم ترین آنها اشاره می دیگری از ابهام ساختاری نیز وجود دارد که به مهم

 لجابجایی ویرگو

شود که معانی مختلفی از جمله فهمیده شود، مانند این مثال  در این نوع مغالطه جابجایی ویرگول یا نقطه باعث می

رفت مورد بخشش قرار گیرد، در نامه ای چنین  معروف که حاکمی به عنوان دستور مجازات برای شخصی که امید می

 :نوشت

 .عفو لازم نیست اعدامش کنید

 :کند معنای جمله تغییر می« لازم نیست»و یا پس از « عفو»جایی ویرگول پس از کلمه در این مثال با جاب

 (.رساند عفو، لازم نیست اعدامش کنید. )در این صورت این جمله معنای عفو و بخشش را می

 (.رساند عفو لازم نیست، اعدامش کنید. )در این صورت جمله معنای عدم بخشش و دستور اعدام کردن را می

 نبودن نقش دستوری  مشخص

شود معنای جمله مشتبه شود و باعث ایجاد زمینه مغالطه گردد،  گاهی عدم تشخیص نقش دستوری یک کلمه باعث می

 :مانند

 .من از راهنمایی شما پشیمانم

تواند این  میو هم معنای آن « که شما را راهنمایی کردم پشیمانم من از این»تواند این باشد که  معنای این جمله هم می

 (.فاعل است یا مفعول« شما»)در این مثال معلوم نیست که لفظ «. من از این که به شما راهنمایی دادم پشیمانم»باشد که 

 مشخص نبودن تعلق صفت به مضاف یا به مضاف الیه

طر زمینه وقوع شود که امکان تعلق به هر دو را دارد. به همین خا گاهی بعد از مضاف و مضاف الیه صفتی آورده می

 :آید. به عنوان مثال به جمله زیر توجه کنید مغالطه فراهم می

 .شیشه عینک شکسته را برداشت

 .توان فهمید که شیشه عینک شکسته است یا خود عینک شکسته شده است در این جمله به درستی نمی

 مشخص نبودن ممثل و مثال در عبارات منفی

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249308/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftn2


 :به عنوان مثال

 .نیستممن مثل تو زودباور 

در جمله آمده است زودباور است یا زود باور نیست. که « تو»در این جمله مشخص نیست که طرف مقابل که با لفظ 

 .همین مطلب می تواند زمینه ساز مغالطه باشد

 مشخص نبودن عبارت محذوف و تقدیر آن

معنای جمله را فهمید که باعث  توان شود و چون تقدیر این جمله مشخص نیست نمی ای عبارتی حذف می گاهی در جمله

 :شود. به عنوان مثال سؤال و جواب زیر را مورد توجه قرار دهید ایجاد مغالطه می

 ـ آیا میل دارید با ما غذا بخوردید؟

 ـ خیر! میل ندارم

 :در این جواب دو احتمال وجود دارد

 .ذا شومغ احتمال اول: منظور شخص جواب دهنده این باشد که میل ندارم با شما، هم

احتمال دوم: منظور شخص جواب دهنده این باشد که میل به خوردن غذا ندارم
[3]
. 

 نقل یک داستان .3

نشده بود که خبر فتوحات کورش و قوی شدن لشگریان ایران کِرِسوس پادشاه لیدا هنوز از عزاداری مرگ پسرش فارغ 

تواند جلوی اقتدار روز افزون سپاهیان  خاطرش را مشغول ساخت. این خبر او را برآن داشت تا معلوم کند که آیا می

اهن ایران را بگیرد یا نه؟ به همین دلیل از پیشگوی معبدِ دِلفی در مورد حمله به کورش درخواست پیشگویی کرد. ک

 .«مند را نابود خواهی ساخت اگر به جنگ کورش بروی یک امپراتور قدرت»معبد دلفی در جواب به او گفت: 

پادشاه لیدا پس از فرستادن هدایای بسیار برای معبد دلفی با شادمانی به جنگ کورش رفت، اما به سرعت شکست سختی 

آمیز به کاهن معبد نوشت و از  ای گلایه نجات یافت، نامه از او خورد و نزدیک بود خود او هم کشته شود. وقتی از مرگ

گویی درست بوده است و او در جنگ با کورش واقعا  او علت این پیشگویی غلط را خواستار شد؛ کاهن پاسخ داد که پیش

یک امپراتوی قدرتمند )یعنی خودش( را نابود کرده است
[4]

.  

ای که به سبب ابهام ساختاری در این جمله بود، باعث شد امپراتوری بزرگی با شکست روبرو شده و  مغالطه

 .های خود را از دست بدهد سرزمین

 

  183، ص5 حسینی طهرانی، محمد حسین؛ امام شناسى؛ ج [1]

  ()با تصرف 692، ص1جانصاری شیرازی، یحیی؛ دروس شرح منظومه؛  [2]

  ()با تصرف و تلخیص 53خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ ص [3]

  ()با تصرف و تلخیص 5، فصل1هرودوت؛ تاریخ هرودوت؛ ج [4]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

درس شرح
[1]
     

 مغالطات لفظی

 مغالطه در اعراب و اعجام  .3

سوّمین نوع از انواع مغالطات لفظی
[2]

، مغالطه در اعراب )حرکت گذاری( و اعجام )نقطه داشتن و نداشتن یا جابجایى 

این مغالطه .ها( است نقطه
[3]
در موردى است که لفظ داراى معانى متعددى باشد و منشأ این تعددّ، سلسله امورى است که  

  .شوند خارج از ذات و جوهر کلمه )حروف تشکیل دهنده کلمه( بوده و بر هیئت آن عارض مى

توان این مغالطه را  چار مغالطه گشته است؛ که میطور کلی، اگر قایس در لفظ تغییرى ایجاد کند که سبب اشتباه شود د به

 :به چند بخش تقسیم کرد

را با نقطه تلفظّ کند یا « مُحرم»نقطه  ؛ مثلا لفظ بىگذارى، در نوشتار و خطّ است اعجام: گاهی تغییر به سبب نقطه .1

  .نقطه تلفظّ کند و یا بنویسد دار را بى ، یا لفظ معجم و نقطه«مجرم»بنویسد 

به معناى گندم است و اگر « بُرّ »که اگر به ضم باء باشد « برّ »؛ مثل کلمه حرکات: و یا تغییر به سبب حرکات است .2

به معانى نیکى است. یا لفظ مخفّف )بدون « بِرّ »به معناى خشکى است و اگر به کسر باء باشد « بَرّ »به فتح باء باشد 

 .تشدید( را مشددّ بخوانیم

که اگر « ضرب قاضی موسی»؛ مانند جمله به سبب تلفظ متفاوت حرکت حرف آخر یک کلمه استاعراب: که تغییر  .3

شود که موسی قاضی را زد و اگر به  )یعنی منصوب( خوانده شود معنای جمله این می« قاضیَ »به صورت « قاضی»

 .شود که قاضی موسی را زد خوانده شود معنای جمله این می« قاضی»صورت 

 .مثلا بازار را باز آر تلفظّ کند :انفصال کلمهاتصال و  .4

توان به صورت جملۀ خبرى بیان  را هم مى« زید آمد»مثلا جمله  .اخبار و انشا: یا تصحیف و تغییر در صیغه است .5

 . ...کرد و هم به صورت جملۀ انشایى و استفهامى و

مثالى که مرحوم مظفر
[4]

اند، کلامى از ابن سینا ره( در این مورد آورده )
[5]
سینا  کنند. ابن است، که آن را نقل به معنا مى 

؛ یعنی خداوند متعال محض وجود است و عدم، نیستى و کاستى در آن ذات راه «إنّه تعالی بحت  وجودهُ»فرمایند:  مى

اند که منظور حکما ندارد. ولى برخى این کلام را تغییر داده و گمان برده
[6]

إنّه تعالی یَجِبُ »است:  از این کلام این

؛ یعنی خداوند واجب الوجود«وجودهُُ 
[7]
است 

[8]
باعث بروز چنین « بَحت  »ها و حرکات لفظ  پس عدم دقت در نقطه.

 .اشتباهی شده است

 نکته

چنین در قسم دوّم و سوّم هم  طور که در قسم اوّل از اقسام مغالطات لفظی، منشأ مغالطه، اشتراک اسمى بود، هم همان

لطه همین اشتراک در لفظ است؛ با این تفاوت که اشتراک اسمى قسم دوم و سوم، مربوط به هیئت و شکل است منشأ مغا

هایى  ها، تشدید و تخفیف است که چنین تفاوت ها، نقطه نه مربوط به جوهر و حروف تشکیل دهنده لفظ؛ چون اعراب
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مغالطه به »باشد؛ لذا نام قسم اوّل را  قیقت لفظ میکند، برخلاف نوع اوّل که این تفاوت مربوط به جوهر و ح ایجاد مى

اشتراک اسم
[9]

  .اند گذارده «

باید توجه داشت که سه نوع مغالطه دیگری که در ادامه بحث خواهدآمد
[10]
گردد؛ با  نیز از جهتى به اشتراک لفظ برمى 

  .گانه همان اشتراک اسمى است این حساب منشأ مغالطه در همۀ این انواع شش

 مغالطۀ مماراتى  .4

  .است« مماراتى»ت لفظی، و اولین قسم از مغالطه در لفظ مرکب، مغالطۀ گانۀ مغالطا نوع چهارم از انواع شش

شود، به این صورت که هیچ کدام از الفاظ، کلمات و مفردات  اى است که در خود ترکیب حاصل مى این مغالطه، مغالطه

آنها با یکدیگر و قرار سبب ترکیب  این جمله، ابهام و ایهامى نداشته و معانى یکایک آنها واضح و روشن است، امّا به

 گرفتن آنها در ساختار جمله، چنین اشتراک و اشتباهى رخ داده است
[11]

به عنوان نمونه .
[12]

های زیر توجه  به مثال

 :نمایید

  :که در ضمیر ضربته دو احتمال وجود دارد« ضربَ زید  بکراً فضربتهُ»مثال اول: 

  .مرجع آن، زید باشد؛ یعنى من هم، ضارب )زید( را زدم .۱

  .)بکر( را زدممرجع آن بکر باشد؛ یعنى من هم، مضروب  .2

زید بکر را زد من هم او را زدم؛ ضمیر  :شود بنابراین به سبب دو احتمال مذکور، معنی جمله بر مخاطب مشتبه مى

 .باشد« بکر»تواند مربوط به  باشد و هم می «زید»تواند مربوط به  هم می« او»

مثال دوم: معاویه
[13]
به عقیل ابن ابیطالب  ـ علیه الهاویه ـ 

[14]
برادر حضرت على )ع( گفت: باید در حضور مردم به  

امََرَنى معاویةُ انَ اسَُبَّ علیاً » :نبر رفته و به على بن ابیطالب )ع( ناسزا بگویى؛ عقیل به منبر رفته و اعلان کردبالای م

؛ یعنى معاویه به من امر کرده تا على را دشنام دهم؛ آگاه باشید! هان! پس او را لعنت کنید. در این عبارت، «الَا فَالعنَوُهُ 

  :دو احتمال دارد« نوُهُ فَالعَ »در « هُ »مرجع ضمیر 

 به معاویه برگردد؛  .۱

 .به على علیه السّلام .2

منشأ این ابهام، بازگشت ضمیر 
[15]
که در  ا اجابت کرده و حال آنوسیله عقیل وانمود کرد که دستور معاویه ر است؛ بدین 

  .واقع لعن و نفرینِ خود معاویه را قصد کرده است

مثال سوم: از شخصی از اصحاب پرسیدند: پس از پیامبر کدام یک از صحابۀ حضرتش، از همه برتر بوده؟ وى در 

  :له دو احتمال وجود داردیعنى کسى که دخترش در خانه او است، در معنای این جم «مَن بِنتهُُ في بیَتِهِ »پاسخ گفت: 

موصول« مَن»مراد از  .۱
[16]

ابو بکر»، 
[17]

در « هِ »به ابوبکر و ضمیر « بِنتهُُ »در « هُ »باشد. در این احتمال ضمیر  «

عایشه»که دخترش«ابوبکر»به پیامبر )ص( بازگشت دارد. یعنى  «بَیتِهِ »
18][

در خانه پیامبر )ص( بوده؛ در این  «

 .کند بکر دلالت مى صورت این جمله، بر فضیلت أبی

در « هِ »به پیامبر )ص( و ضمیر « بنِتهُُ »در « هُ »موصول، على )ع( باشد. در این احتمال ضمیر « مَن»مراد از  .2

اش است، در این  یامبر )ص( در خانهیعنى على بن ابیطالب که دختر پ بازگشت دارد.  (به حضرت علی )ع« بَیتِهِ »

 .کند صورت این جمله، بر فضیلت حضرت علی )ع( دلالت مى

توریه»
[19]

استخدام»و «
[20]

نیز کـه دو نوع از انواع محسنات معنوی«
[21]
و در علم بدیعبوده  

[22]
اند، از جمله  ذکـر شده 

  .باشند مصادیق مـغالطه مماراتی می
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مراد )اراده نشده( و معنای  آن است که لفظی دارای دو معناست، یک معنای نزدیک به ذهن ولی غیر (توریه )یا ایهام

برد که  دیگر که از ذهن دور است ولی اراده شده، و متکلّم از لفظ همان معناى بعید را اراده کرده ولى مخاطب گمان مى

 معناى قریب اراده شده است
[23]
مثلا شخصی بگوید: خودم را تطهیر کردم و منظور او این باشد که که خودم را با توبه .

 .از گناه تطهیر نمودم

ای آورده  های معنوی کلام است؛ به این صورت که لفظی دو معنی دارد و در جمله نوع دیگری از زیبایی، استخدام

 کند ضمیری آورده شود که به معنای دوم آن لفظ بازگشت میشود، از این لفظ یک معنی آن اراده شود، سپس 
[24]
مثلا: .

ر آن، ایام ماه رمضان ماه رمضان را دیدم و در آن روزه گرفتم؛ که مراد از ماه، هلالِ ماه رمضان باشد و مراد از ضمی

 .باشد

 

  .508ـ  505، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  ر.ک: دانش [6]

 نامه  ر.ک: دانش [7]

  « «بحتٌ وجودهُُ »های متفاوت  قرائت»رک: دانش افزایی، عنوان  [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

  .«تفصیل مرکب»و مغالطه « ترکیب مفصل»، مغالطه «مماراة»مغالطه  [10]

  «مغالطه ابهام ساختاری»رک: دانش افزایی، عنوان  [11]

  «نقل یک داستان»رک: دانش افزایی، عنوان  [12]

 نامه  ر.ک: دانش [13]

 نامه  ر.ک: دانش [14]

 نامه  ر.ک: دانش [15]

 نامه  ر.ک: دانش [16]

 نامه  ر.ک: دانش [17]

 نامه  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

 نامه  دانش :ر.ک [21]

های سخن فصیح و  است و موضوع آن آرایش بلاغتاز فنون  بیانو  معانیلاح ادیبات، سومین فن بعد از علم بدیع در اصط [22]

 نامه  . ر.ک: دانشاست نثرو  نظمبلیغ در 

  192تفتازانی، مسعود بن عمر؛ مختصر المعانی؛ ص [23]

  244عرفان، حسن؛ ترجمه و شرح جواهر البلاغة؛ ص [24]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 سلام و المسلمین دکتر منتظری مقدمحجت الا

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 مغالطات لفظی

 مغالطه در اعراب و نقطه گذاری .3

الإعراب و الإعجامالمغالطة فی  .3
[2]

 

فَ اللفظُ نطقاً أو خطّاً  و هی فیما إذا کان اللفظ یتعددّ معناه بسبب أمُور عارضة على هیئة خارجة عن ذاته، بأن یصَُحَّ

صیغته أو إعرابه بإعجام أو حرکات فی
[3]

مثل ما قال الشیخ الرئیس ابن سینا بما معناه: إنّ الحکماء قالوا: أنّه تعالى بَحت   .

فَهُ بعضهم فظّن أنّهم قصدوا « وجودهُ   .«هیجب وجود»فَصَحَّ

 مغالطه در اعراب و نقطه گذاری .3

شود. به این  این نوع مغالطه در جایی است که معنای لفظ در اثر امور عارض بر هیئت و بیرون از ذات آن گوناگون می

گذاری یا حرکات یا اعراب آن صورت پذیرد. مثل تحریفی که  صورت که هنگام گفتن و یا نوشتن لفظ اشتباهی در نقطه

اند وجود خداوند، محض  ؛ یعنی فلاسفه گفته«إنّ الحکماء قالوا: أنّه تعالى بَحت وجوده»ابن سینا روی داد:  در این سخن

گویند وجود  اند که مقصود آن است که فلاسفه می اند و گمان کرده خوانده« یجب»را « بحت»و صِرف است، که بعضی 

 .خداوند واجب است

 نکته

عان فی الحقیقة إلى الاشتباه من جهة الاشتراک فی اللفظ غیر أنهّما من جهة هیئته لا تنبیه: إنّ النوعین الأخیرین یرج

جوهره. و لمّا کان النوع الأوّل یرجع إلى جوهر اللفظ خصّوه باسم اشتراک الاسم. بل أنّ الأنواع الثلاثة الآتیة ترجع من 

  .وجه إلى اشتراک اللفظ

در واقع به اشتباه از جهت اشتراک در لفظ باز  [مغالطه در اعراب و اعجامدو نوع اخیر ]مغالطه در هیئت ذاتی لفظ و 

گردند، با این تفاوت که اشتباه در اینجا از جهت هیئت لفظ است نه جوهر آن. و چون نوع اول به جوهر لفظ مربوط می

خواهد شد ]ممارات، تفصیل ای که ذکر  گانهاند. بلکه باید گفت انواع سهنامیده« اشتراک اسم»شود، خصوص آن را  می

 .گردند مرکب، ترکیب مفصل[ نیز از یک جهت به اشتراک لفظ باز می

 مغالطۀ مماراتى  .4

مغالطة المماراة .4
[4]

 

ی نفس ترکیب الألفاظ. و ذلک فیما إذا لم یکن اشتراک فی نفس الألفاظ و لا اشتباه فیها، و هی ما تکون المغالطة تحدث ف

و لکن بترکیبها و تألیفها یحصل الاشتراک و الاشتباه. مثل قول عقیل لما طلب منه معاویة بن أبی سفیان أن یعلن سبّ 

  «.!معاویة أن أسبّ علیا. ألا فالعنوهأمرنی »السلام( ، فصعد المنبر و قال:  أخیه علّی بن أبی طالب )علیه 

 مغالطه مماراتی .4

دهد. و این در جایى است که در خود الفاظ اشتراک و  در این نوع )مغالطه مماراتی(، مغالطه در ترکیب الفاظ روى مى

از او خواست  وجود آید. مثل سخن عقیل، آنگاه که معاویه اشتباهى نباشد، ولى در اثر ترکیب آنها اشتراک و اشتباه به

معاویه مرا امر کرده که علی را »طالب )ع( را دشنام دهد، و او بالاى منبر رفت و گفت: آشکارا برادرش على بن ابى

  «!اى مردم او را لعن کنید .دشنام گویم
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هذا جواب و هذا الایهام جاء من جهة اشتراک عود الضمیر، فأظهر أنّه استجاب لدعوة معاویة و إنمّا قصد لعنه. و مثل 

  .«من بنته فی بیته»و سلم( بعده؟ فقال:  آله  و   علیه  الله )صلى   مَن سئل: من أفضل أصحاب رسول اللّ 

  .و من قسم المماراة التوریة و الاستخدام المذکوران فی أنواع البدیع

اویه را برآورده است، اما این ایهام از جهت اشتراک در مرجع ضمیر رخ داده است. عقیل چنین نشان داد که خواستۀ مع

چه کسى پس از »او در واقع لعن بر معاویه را قصد کرده بود. و از این قبیل است جواب کسى که از او سؤال شد: 

 . «کسى که دخترش در خانۀ اوست»و او گفت: « رود؟ شمار مى رسول خدا بهترین صحابى او به

 .شوند نیز در ممارات داخل میشود  توریه و استخدام که در علم بدیع از آن بحث می

 

، 2در ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [1]

  .324و  323ص

مَه: نقَطََه. )ابن منظور، محمد بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج گذاری،  نقطه :اعجام [2]   (389، ص12أعَْجَم الكتابَ و عَجَّ

شود و حرکات در صیغه یعنی حرکاتی که در اثنای کلمه واقع  حرکات در اعراب یعنی حرکاتی که در آخر کلمه واقع می [3]

  .شود می

بستانی، فواد افرام؛ المنجد الابجدی؛ ترجمه رضا مهیار؛ ) .[: با او جدال و نزاع و لجبازى كرد مارَى ـ مِرَاءً و مُمَاراةً ]مري [4]

  (66ص

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

شود، مغالطه در  سوّمین نوع از انواع مغالطات لفظی که خارج از ذات و جوهر کلمه بوده و بر هیئت آن عارض مى .1

  .گذاری( است اعراب )حرکات( و اعجام )نقطه

یا مغالطه اعراب و اعجام در جایی است که معنای لفظ هنگام گفتن و یا نوشتن آن، به سبب اشتباه در نقطه گذاری  .2

 .حرکات یا اعراب آن گوناگون شود

  .گانۀ مغالطات لفظی، اشتراک اسمى است منشأ مغالطه در همۀ انواع شش .3

  .گانۀ مغالطات لفظی، که در ترکیب الفاظ رخ می دهد، مغالطۀ مماراتى است چهارمین نوع از انواع شش .4

سبب ترکیب آنها با یکدیگر و قرار گرفتن این  د؛ امّا بهکدام از مفردات جمله ابهامی ندارن در مغالطۀ مماراتى، هیچ .5

 .شود مفردات در جمله، اشتراک و اشتباه حاصل می

 .روند کار می توریه و استخدام، از مصادیق مغالطه مماراتی است، که در علم بدیع به .6

 ((مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران ))

 ۴2آزمون

 باشد؟ گر تعریف مغالطه در اعراب و اعجام می کدام گزینه بیان

 الف( هی ما تکون المغالطة بسبب الاشتراک فی اللفظ من جهة جوهره

 ب( هی فیما إذا کان اللفظ یتعددّ معناه بسبب أمُور عارضة على هیئة خارجة عن ذاته
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 یتعددّ معناه من جهة تصریفه أو من جهة تذکیره و تأنیثهج( هی فیما إذا کان اللفظ 

 د( هی فیما اذا کان اللفظ یتعدد معناه بسبب الاشتباه من جهة الاشتراک فی اللفظ

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ مغالطه در اعراب و اعجام صحیح می

 الف( از اقسام مغالطات معنوی است

 ودش ب( از مغالطات عرضی و لفظی محسوب می

 باشد ج( از مغالطات ذاتی و لفظی می

 باشد د( از مغالطات لفظی در ترکیب می

 مراد از مغالطه در اعجام چیست؟

 گذاری  الف( اشتباه در اعراب

 گذاری  ب( اشتباه در نقطه

 ج( اشتباه در حرکات 

 د( اشتباه در هیئت ذاتی لفظ 

 .گردند اعجام، در واقع به اشتباه از جهت اشتراک در لفظ بازمیمغالطه در هیئت ذاتی لفظ و مغالطه در اعراب و 

 درست

 نادرست

 مغالطه اشتراک در اسم، ناشی از اشتباه در کدام مورد است؟

 الف( جوهر لفظ 

 ب( هیأت لفظ 

 ج( ترکیب لفظ 

 د( معنی لفظ 

 کدام مغالطه است؟گر تعریف  بیان« هی ما تکون المغالطة تحدث فی نفس ترکیب الألفاظ»عبارت 

 الف( مغالطه مماراتی 

 ب( مغالطه تفصیل مرکب 

 ج( مغالطه در هیأت ذاتی لفظ 

 د( مغالطه در الفاظ مرکب 

 گنجد؟ در کدام قسم از مغالطات می« أمرنی معاویة أن أسبّ علیا، ألا فالعنوه»کلام عقیل که گفته است: 

 الف( مغالطه مماراتی 

  ب( مغالطه تفصیل مرکب

 ج( مغالطه در هیأت ذاتی لفظ 

 د( مغالطه در باب اعراب و اعجام 

 باشد؟ کدام گزینه از مصادیق مغالطه مماراتی می

 الف( استعاره و تمثیل 

 ب( توریه و استخدام 

 گذاری  ج( اشتباه در حرکت

 د( اشتباه در تشدید و تخفیف 



 : مقدمه

مغالطات به لفظی و معنویطور که دانسته شد،  همان
[1]
شوند. مصنف ابتدا مغالطات لفظی را مورد بررسی  تقسیم می 

قرار داد و آنها را به شش قسم تقسیم کرد که سه قسم آن مربوط به لفظ مفرد
[2]
بود و سه قسم دیگر مربوط به لفظ  

مرکب
[3]

مورد   های گذشته مغالطات لفظی مفرد به طور کامل مطرح شد و از مغالطات لفظی مرکب یک در درس .

)مغالطه ممارات
[4]

آخر مغالطات لفظی مرکب یعنی را مورد بررسی قرار دادیم. اکنون نوبت به بررسی دو قسم  (

 .رسیده است« مغالطه تفصیل مرکب»و « مغالطه ترکیب مفصل»

نداشتن در تفصیل و مرکب  شود دقت روی از مسیر درست تفکر می چه که در مورد مغالطه ترکیب مفصل باعث کج آن

صورت  مرکبی را بهباشد، یعنی امر  پنداشتن امری مفصل است؛ ولی در مورد تفصیل مرکب، مطلب بالعکس می

 .گردد مفصل در نظرگرفتن، باعث ایجاد مغالطه می

توجه به این نکته ضروری است که این دو نوع مغالطه از جمله مغالطاتی است که گاهی فهم لغزشگاه آن بسیار دشوار 

این دو نوع  شود. به همین سبب شناخت روی در مسیر فکر و استدلال می ها باعث کج است و عدم تشخیص این لغزشگاه

  .مغالطه دارای اهمیت بسیار می باشد

« تفصیل مرکب»و اقسام آن پرداخته خواهد شد و سپس مغالطه « ترکیب مفصل»در این درس ابتدا به بررسی مغالطه 

 .را مورد بررسی قرار خواهیم داد

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 .و اقسام آن را تبیین نمایدمغالطه ترکیب مفصل  .1

 .مغالطه تفصیل مرکب را توضیح دهد .2

 .توانایی تشخیص این دو نوع مغالطه را در مثال های مختلف داشته باشد .3

 .جمع بندی کامل و منسجمی از اقسام مغالطات لفظی ارائه دهد .4

 

 نامه  رک: دانش [1]

 نامه  رک: دانش [2]

 نامه  رک: دانش [3]

 نامه  رک: دانش [4]

 ((حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت
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شرح درس
[1]
  

 مغالطات لفظی

 مغالطۀ ترکيب مفص ل  .5

نوع پنجم از انواع مغالطات لفظی
[2]

مغالطۀ ترکیب مفصّل »
[3]

سرهم  هنگامى که در کلام دو یا چند لفظ پشت .است «

ذکر شود ـ چه در موضوع
[4]

قضیه
[5]
و چه در محمول 

[6]
پندارد که میان این الفاظ مفرد  آن ـ شخص قایس یا مخاطب مى

که واقعا  اند؛ درحالى تألیف و ترکیبى وجود دارد و مجموع این الفاظ مفرد به عنوان موضوع یا محمول قرار گرفته

در  .ه و هر لفظ مفردى و هر جزئى حکم مختص به خود را دارد و ربطى به جزء دیگر نداردترکیبى در کار نبود

حقیقت اگر مجموع مرکب را موضوع یا محمول قرار دهیم، حکم
[7]
ولى اگر تحلیل و تفصیل داده و کاذب خواهد بود،  

باشد. مرحوم  هر جزئى را جداى از اجزاء دیگر مدنّظر قرار دهیم، صادق است. نام این مغالطه ترکیب مفصل می

خواجه نصیر الدین طوسى
[8]

  .اند نامیده« سبب اشتراک قسمت مغالطه به»ره( اسم آن را  )

 اقسام مغالطه ترکيب مفصل

  :مغالطۀ ترکیب مفصل بر دو قسم است

گاهى ترکیب و تفصیل در ناحیۀ موضوع قضیه است که اگر موضوع، مفصل باشد کلام صادق و اگر مرکب باشد،  .۱

  .کاذب است

محمول قضیه است که اگر به این صورت که اگر محمول مفصل باشد کلام  گاهى نیز ترکیب و تفصیل در ناحیۀ .2

  .باشد صادق خواهد بود و اگر مرکب باشد کاذب می

قسم اول: در این قسم که موضوع قضیه، داراى دو یا چند جزء است؛ هر جزئى حکم مخصوص به خود را دارد و این 

ه اجزاء صادق است، ولى اگر موضوع را مجموع مرکب از احکام برای هر جزء به صورت جداگانه و منفصل از بقی

  :حسب مجموع کاذب است. مثال این اجزاء قرار دهیم این احکام به

 .صغری: عدد پنج هم زوج و هم فرد است

 .کبری: هر عددى که هم زوج و هم فرد باشد پس زوج است

 .نتیجه: پس عدد پنج زوج است

در این قیاس
[9]

اگرچه هریک از صغرى
[10]

و کبرى
[11]
که « پنج»صادق است امّا نتیجۀ مذکور کاذب است؛ زیرا کلمۀ  

  :تواند ملاحظه شود موضوع در صغرى است به دو نحو می

عددى یا زوجخود عدد پنج بدون تفصیل و تحلیل، که به این اعتبار گفتن زوج و فرد کذب است؛ زیرا هر  .۱
[12]
است یا  

فرد
[13]
. 

؛ در اینجا است که حکم مذکور صحیح و صادق است البته هرکدام 3و عدد  2زیه و تحلیل کنیم به عدد عدد پنج را تج .2

 3و 2ایم:  گونه گفته به عدد سه، و در حقیقت این« فرد»یابد و  به عدد دو اختصاص می «زوج»به لحاظ یک جزء، یعنى 

 .زوج و فرد هستند

اگر مجموع را ملاحظه «. هر عددى که هم زوج و هم فرد باشد پس زوج است»ایم:  چنین در کبراى این قیاس هم گفته هم

حسب تحلیل و تفصیل در نظر بگیریم و بگوییم: هر  کنیم حکم صادق است؛ یعنى اگر عدد پنج را که زوج و فرد است به

است ـ پس آن عدد زوج است به  3و  2که مرکب از  5مثل عدد عددى که در لحاظ تحلیلی، هم زوج است و فرد است ـ 
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اعتبار حکم صادق است. مانند عسل که هم زرد است و هم شیرین به همین  که زوج است، باز هم بدین 2لحاظ عدد 

 .توان گفت عسل شیرین است خاطر می

در نظر بگیریم  3و  2ن مرکب از دو عدد امّا نتیجه این قیاس کاذب است؛ به لحاظ این که اگر بخواهیم پنج را به عنوا

. بنابراین وقتی حکم به زوج بودن 3و هم فرد است به اعتبار عدد  2باید حکم کنیم که پنج هم زوج است به اعتبار عدد 

ایم. در این صورت پنج چون بر دو عدد مساوی تقسیم پذیر نیست فرد  کنیم آن را به عنوان مرکب در نظر گرفته پنج می

 .باشد بود نه زوج. به همین سبب نتیجه این قیاس غلط است و سبب این مغالطه تفصیل یک موضوع مرکب می خواهد

به  3و  2به طور خلاصه، عدد پنج در صغرى و کبراى این قیاس، به صورت مفصل و با ملاحظه تحلیل به دو عدد 

م در کبری صادق بود؛ ولى چون در عنوان موضوع در نظر گرفته شده است. به همین سبب حکم هم در صغری و ه

  .کاذب است« نتیجه»نتیجه، پنج با ملاحظه ترکیب در نظر گرفته شده است 

طور مستقل  قسم دوّم: آنجا که موضوع مفرد است ولى محمول داراى دو یا چند جزء است؛ که اگر هر جزئى تنها و به

بر موضوع حمل شود قضیه درست است ولى اگر مجموع، حمل
[14]
  .شود شود کلام کاذب مى 

برای مثال زید شاعر است ولى در شعر و شاعرى مهارت چندانی کسب نکرده، اما در خیاطى ماهر است. در این 

کند که مجموع مرکب از شاعر و  ؛ مخاطب با شنیدن این جمله گمان مى«است زید شاعر و ماهر»بگوییم:  صورت اگر 

است که زید شاعرى است که در شعر مهارت دارد،  ماهر که صفت و موصوف هستند بر زید حمل شده و معنایش این 

 .که او در کار دیگری ماهر است نه در شعر درحالى

باشد؛ و  بدون تقیید به مهارت، این جمله صادق می« زید شاعر است» حال اگر آن دو را از یکدیگر جدا کنیم و بگوییم:

  .بدون تقیید به شعر و شاعرى، باز هم صادق است« زید ماهر است»طور بگوییم:  یا اگر این

ترجمه
5][1

 

 مغالطۀ ترکیب مفصّل  .5

 مغالطة ترکیب المفصل . 5

و هی ما تکون المغالطة بسبب توهّم وجود تألیف بین الألفاظ المفردة، و هو لیس بموجود، و ذلک بأن یکون الحکم فی 

ا النوع القضیة مع عدم ملاحظة التألیف صادقا، و مع ملاحظته کاذبا، فیصدق الکلام مفصّلاً لا مرکبا، فلذلک سمّی هذ

 .المغالطة باشتراک القسمة»و سمّاه الشیخ الطوسی «. مغالطة ترکیب المفصل»
[16]

» 

جود ندارد؛ بدین صورت که حکمی که در در این قسم منشأ مغالطه، توهم وجود ترکیبی میان الفاظ است که در واقع و

باشد. یعنی کلام به  قضیه هست در صورت ملاحظه نکردن ترکیب صادق است، و در صورت ملاحظه آن کاذب می

مغالطه ترکیب »صورت مفصل صادق است، اما به صورت مرکب صادق نیست. و از این رو، این نوع مغالطه را 

 .خوانده است« مغالطه به اشتراک قسمت»اند؛ و شیخ طوسی آن را  نامیده« مفصل

 اقسام مغالطه ترکیب مفصل

   .و هو على نحوین: إمّا أن یکون التفصیل و الترکیب فی الموضوع أو المحمول

الأوّل: أن یکون الموضوع له عدةّ أجزاء، و کلّ جزء منها له حکم خاصّ، و الأحکام بحسب کلّ جزء صادقة، و إذا جعلنا 

  .من الأجزاء بما هو مرکب کانت الأحکام بحسبه کاذبةالموضوع المرکب 

 .این نوع مغالطه به دو صورت است: یا تفصیل و ترکیب در موضوع است و یا در محمول است

اینکه موضوع دارای چند جزء باشد، و هر جزء حکم خاصی داشته باشد، و احکام بر حسب هر جزء صادق باشد؛  .1

  .از آن اجزاء در نظر بگیریم، در این صورت احکام کاذب می باشدولی هنگامی که موضوع را مرکب 
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 : کما یقال ـ مثلاً ـ

  .الخمسة زوج و فرد

  .و کلّ ما کان زوجا و فردا فهو زوج

مثل أن یقال کلّ أصفر و حُلوٍ )
[17]

 (فهو أصفر

  .الخمسة زوج

 :شود مثلا وقتی گفته می

 .پنج زوج و فرد است

 (.و هر چه زوج و فرد باشد، زوج است. )مانند این که هرچه زرد و شیرین باشد، زرد است

 .بنابراین، پنج زوج است

الموضوع ـ و هو الخمسة ـ إذا لوحظ « الصغرى»و هذه النتیجة کاذبة مع صدق المقدمّتین. و السرّ فی ذلک: أنّه فی 

بحسب التفصیل و التحلیل إلى إثنین و ثلاثة صحّ الحکم علیه ـ بحسب کلّ جزء ـ بأنّه زوج و فرد، أی الإثنان زوج و 

الثلاثة فرد. أمّا إذا لوحظ بحسب الترکیب فلیس عدد الخمسة بما هی خمسة إلاّ فردا، فیکون الحکم علیه بأنّه زوج و فرد 

  .اکاذب

باشد. و سرّش آن است که در صغری، موضوع ـ یعنی پنج ـ اگر  این نتیجه کاذب است، با آنکه هر دو مقدمه صادق می

توان  بر حسب تفصیل و تحلیل به صورت دو جزء، یعنی دو و سه، لحاظ شود، به اعتبار هر یک از این دو جزء می

اما اگر بر حسب ترکیب لحاظ شود، عدد پنج به عنوان عدد گفت: زوج و فرد است؛ یعنی دو زوج است و سه فرد است؛ 

 .است کاذب خواهد بود« زوج و فرد»پنج فقط فرد است. و بنابراین اگر گفته شود: 

الموضوع ـ و هو ما کان زوجا و فردا ـ إن لوحظ بحسب التفصیل و التحلیل کملاحظة ما هو « الکبرى»و کذلک فی 

أصفر، صحّ الحکم علیه بأنّه زوج. أمّا إذا لوحظ بحسب الترکیب فالحکم علیه بأنّه زوج  أصفر و حلو فی الحکم علیه بأنهّ

  .کاذب، لأنّ المرکب من الزوج و الفرد فرد

چنین در کبرى، موضوع ـ یعنى آنچه زوج و فرد است ـ اگر برحسب تفصیل و تحلیل لحاظ شود؛ مانند ملاحظۀ  هم

توان بر آن حکم به زوجیت کرد. اما اگر برحسب  ، مى« است، زرد است آنچه زرد و شیرین»موضوع این قضیه که 

  .ترکیب لحاظ شود، حکم به زوج بودن آن کاذب خواهد بود؛ زیرا مرکب از زوج و فرد، فرد است

ط أو الحکم على أی عدد بأنّه زوج فق  أمّا الموضوع فی النتیجة )الخمسة زوج( فلا یصحّ أن یؤخذ إلاّ بحسب الترکیب، لأنّ 

فرد فقط لا یصحّ إلاّ إذا لوحظ بما هو مرکب، و لا یصحّ أن یلاحَظ بحسب التحلیل و التفصیل إلاّ إذا حکم علیه بهما معا أو 

  .بأنّه زوج و زوج أو بأنّه فرد و فرد. و من هنا کان الحکم على الخمسة بأنها زوج کاذبا

د برحسب ترکیب اخذ شود؛ زیرا حکم به تنها زوجیت و یا تنها ، تنها بای« پنج زوج است»و اما موضوع در نتیجه، یعنى 

توان آن  فردیت یک عدد فقط در صورتى صحیح است که آن را به عنوان مرکب در نظر بگیریم. و تنها در صورتى مى

را بر حسب تحلیل و تفصیل ملاحظه کرد که به زوجیت و فردیت آن با هم حکم شود، و یا حکم شود که زوج و زوج 

  .باشد ست، یا فرد و فرد است. و لذا حکم به زوجیت پنج کاذب مىا

فتحصّل أنّ الموضوع فی الصغرى و الکبرى لوحظ بحسب التفصیل و التحلیل، و لذا کانتا صادقتین. و فی النتیجة لوحظ 

  .بحسب الترکیب فکانت کاذبة

المغالطة و کانفإذا اشتبه الأمر على القایس أو المخاطب و رکّب ما هو مفصّل وقعت 
[18]
  .الغلط 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249309/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249309/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn18


اند.  رو آن دو مقدمه صادق خلاصه آنکه موضوع در صغرى و کبرى برحسب تفصیل و تحلیل لحاظ شده است، و از این

  .باشد رو کاذب مى لحاظ شده است، و از ایناما در نتیجه برحسب ترکیب 

دهد، و غلط  کند، مغالطه روى مى بنابراین، هنگامى که امر بر مستدل یا مخاطب مشتبه شده، و مفصل را ترکیب مى

  .آید بوجود مى

کم بالجمیع الثانی: أن یکون المحمول له عدةّ أجزاء، و کلّ جزء إذا حُکم به منفردا على الموضوع کان صادقا، و إذا حُ 

  .بحسب الترکیب بینهما ـ أی: المرکب بما هو مرکب ـ کان کاذبا

مثاله: إذا کان زید شاعرا غیر ماهر فی شعره، و کان ماهرا فی فنٍّ آخَرَ، و هو الخیاطة مثلاً ـ فإنهّ یصحّ أن یحکم علیه 

بانفراد بأنّه شاعر مطلقا
[19]

  .، و یصحّ أیضا أن یحکم علیه بانفرادٍ بأنّه ماهر مطلقا

اینکه محمول داراى چند جزء باشد، و هر جزء اگر به تنهایى بر موضوع حمل شود، صادق باشد، اما اگر مجموع  .2

  .کب ـ بر موضوع حمل شود، کاذب باشدآنها برحسب ترکیب ـ یعنى به عنوان یک مر

مثال: در صورتى که زید شاعر باشد، اما در شعر مهارتى نداشته باشد، بلکه در فن دیگرى، مانند خیاطى، مهارت 

 .را به تنهایى حمل کرد« ماهر»توان بر او  را به تنهایى حمل کرد، و نیز مى« شاعر»توان بر او  داشته باشد، مى

حکمین فی عبارة واحدة، و قلت: زید شاعر و ماهر، فإنّ هذه العبارة توهِم أنّ هذا الحکم وقع بحسب فإذا جمعت بین ال

الترکیب بین الحکمین، أى: أنّه شاعر ماهر فی شعره. و هو حکم کاذب حسب الفرض. و لکن إذا لوحظ بحسب التفصیل و 

 التحلیل إلى حکمین أحدهما غیر مقید بالآخر کان صادقا

این عبارت سبب توّهم این مطلب « زید شاعر و ماهر است»این دو حکم در یک عبارت جمع شود و بگویی: اما اگر  

شود که حکم برحسب ترکیب میان آن دو محمول واقع شده است؛ یعنى زید شاعری است که در شعر مهارت دارد.  می

  .که این حکم، بنابر فرض، کاذب است در حالى

یل و تحلیل به دو حکم که هریک مستقل از دیگرى است، لحاظ شود، در این صورت اما اگر این حکم برحسب تفص

  .صادق خواهد بود

 

  513ـ 509، ص 2ی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ جدر تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمد [1]

 نامه  دانش :رک [2]

 نامه  دانش :رک [3]

 نامه  دانش :رک [4]

 نامه  دانش :رک [5]

 نامه  دانش :رک [6]

 نامه  دانش :رک [7]

 نامه  دانش :رک [8]

 نامه  دانش :رک [9]

 نامه  دانش :رک [10]

 نامه  دانش :رک [11]

 نامه  دانش :رک [12]

 نامه  دانش :رک [13]

 نامه  دانش :رک [14]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [15]

  .327ـ  325ص

  .271الجوهر النضید؛ ص [16]
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  (697، ص1جمزه ) مسعود، جبران؛ الرائد؛ شیرین، نیکو و خوش :الحلو [17]

  .دراین عبارت تامه است «کان »[18]

[19]«  ً ، 5حیدری، سید کمال؛ شرح کتاب المنطق؛ ج ) .در اینجا و در ادامه عبارت یعنی: بدون تقیید به چیز دیگر «مطلقا

  (361ص

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 مغالطات لفظی

 مغالطۀ تفصيل مرکب  .6

طوسى آن را مغالطه به اشتراک تالیف نامیده نوع ششم از انواع مغالطات لفظی، مغالطه تفصیل مرکب است که خواجۀ 

در این نوع برخلاف نوع پنجم، موضوع یا محمول یا هردو، مرکب هستند و به صورت مرکب به عنوان  .است

پندارد که این حکم مربوط به مفصّل  اند و حکم براى مرکب است؛ ولى قایس یا مخاطب مى موضوع یا محمول واقع شده

مثلا اگر گفته شود: پنج زوج و فرد است، در این مثال محمول  .شود ست، لذا دچار خطا مىتک اجزاء مرکب ا و تک

  :شوند اند و دوگونه ملاحظه مى که با واو عاطفه بر یکدیگر عطف شده« فرد»و « زوج»داراى دو جزء است: 

گیریم؛ یعنی  ظر مىدو را کل محمول در ن گاهى هریک از زوج و فرد را به عنوان جزء محمول و مجموع این .۱

« دو»باشد. به این اعتبار قضیۀ مذکور صادق است؛ چون عدد پنج از دو عدد  عاطفه براى جمع میان اجزاء می« واو»

ترکیب شده است. نظیر این که بگوییم: خانه آجر و گچ و آهن یا چوب و... است؛ یعنى مرکب از مجموع اینها « سه»و 

  .دهند را تشکیل مى است و هرکدام جزئى از مصالح خانه

عاطفه را براى « واو»دهیم؛ یعنی  حسب تفصیل و تحلیل مدنّظر قرار مى گاهى هر جزئى را جداى از دیگرى و به .2

گوییم: عدد پنج هم به تنهایى زوج است و هم فرد است. به این اعتبار حکم و  مثلا مى .دهیم جمع میان صفات قرار مى

عدد پنج، که هر عددى یا زوج است و یا فرد، و امکان ندارد که عددى به عنوان  حمل، کذب و غلط است و نه تنها

 .خاصّ خود هم زوج باشد و هم فرد

باشند به لحاظ ترکیبى حملشان صحیح است )یعنی عدد پنج « پنج»به عنوان محمول برای « فرد»و « زوج»پس اگر 

تحلیلی باشد حملشان غلط است )یعنی عدد پنج هم  مرکب از یک عدد زوج و یک عدد فرد است(، ولى اگر این لحاظ

  .(زوج باشد و هم فرد

ترجمه
[2]

 

 مغالطه تفصیل مرکب .6
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  :مغالطة تفصیل المرکب . 6

م عدم التألیف و الترکیب، مع فرض وجوده. و ذلک بأن یکون الحکم فی القضیة و هو ما تکون المغالطة بسبب توهّ 

مغالطة »بحسب التألیف و الترکیب صادقا، و بحسب التفصیل و التحلیل کاذبا فیصدق مرکبا لا مفصّلا. فلذا سمّی هذا النوع

   .«المغالطة باشتراک التألیف»و سمّاه الشیخ الطوسی «. تفصیل المرکب

صورت که  نوع مغالطه توهم عدم تألیف و ترکیب در جایى است که در واقع ترکیب و تألیف وجود دارد. بدینمنشأ این 

باشد؛ یعنى به صورت  حکم در قضیه برحسب تألیف و ترکیب صادق است، اما برحسب تفصیل و تحلیل کاذب مى

نام « مغالطۀ تفصیل مرکب»را  رو، این نوع مغالطه باشد. از این مرکب صادق است و به صورت مفصل کاذب مى

  .نامیده است« مغالطۀ به اشتراک تألیف»اند؛ و شیخ طوسى آن را  نهاده

  .«الخمسة زوج و فرد»مثاله: 

فإنّه إنمّا یصحّ إذا حمل الجزءان معا بحسب الترکیب بینهما على الخمسة بأن تکون الواو عاطفة بمعنى جمع الأجزاء، 

  .ر و جصّ و خشب، أی أنهّا مرکبة من مجموع هذه الأجزاءکالحکم على الدار بأنهّا آج

  .مثال: پنج زوج و فرد است

این قضیه در صورتى صحیح است که دو جزء با هم و برحسب ترکیب ـ یعنى به صورت یک امر واحد اما مرکب ـ بر 

یم: خانه آجر و گچ و چوب گوی صورت که حرف عطف به معناى جمع اجزاء باشد؛ مانند آنجا که مى پنج حمل شود؛ بدین

  .است؛ یعنى مرکب از مجموع این اجزاء است

و أمّا إذا حمل کلّ من الجزءین بانفراده بحسب التفصیل و التحلیل بأن تکون الواو عاطفة بمعنى الجمع بین الصفات کان 

ستحیل أن یکون عدد واحد فردا الحکم کاذبا، کالحکم على شخص بأنّه شاعر و کاتب؛ لأنّ عدد الخمسة لیس إلاّ فردا، بل ی

  .و زوجا معا

 .توهّم عدم الترکیب فقد کان غالطا أو مغالطا :فمن لاحظ الحمل فی مثل هذه القضیة بحسب التفصیل و التحلیل، أی

صورت که  و در صورتى که هریک از آن دو جزء ]زوج و فرد[ جداگانه و برحسب تفصیل و تحلیل حمل شوند، بدین

اى جمع میان صفات باشد ـ مانند ]واو عاطفه در[ آنجا که حکم شود که شخصی شاعر و نویسنده حرف عطف به معن

است ـ در این صورت حکم کاذب خواهد بود؛ زیرا عدد پنج فقط فرد است؛ بلکه محال است یک عدد هم زوج باشد و هم 

 .فرد

، یعنى توهم عدم ترکیب کند، در اشتباه و بنابراین، کسى که حمل را در این قضیه برحسب تفصیل و تحلیل لحاظ کند 

  .غلط واقع شده است

 

  513ـ 095، ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [2]

  .327ـ  325ص

 ((تعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر م))

 : چكيده

 .پنجمین نوع از انواع مغالطات لفظی مغالطه تفصیل مرکب است .1
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در مغالطه تفصیل مرکب منشأ مغالطه، توهم وجود ترکیبی میان الفاظ است که در واقع وجود ندارد؛ یعنی کلام به  .2

 .است، اما به صورت مرکب صادق نیستصورت مفصل صادق 

 . مغالطه تفصیل مرکب به دو صورت است: یا تفصیل و ترکیب در موضوع است و یا در محمول .3

 .نوع ششم از انواع مغالطات لفظی مغالطه ترکیب مفصل است .4

تألیف وجود دارد؛ یعنى به منشأ مغالطه ترکیب مفصل توهم عدم تألیف و ترکیب در جایى است که در واقع ترکیب و  .5

  .باشد صورت مرکب صادق است و به صورت مفصل کاذب مى

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 ۴٣آزمون

 باشد؟ گر تعریف مغالطه ترکیب مفصل می کدام گزینه بیان

 طة تحدث فی نفس ترکیب الألفاظالف( هی ما تکون المغال

  .ب( هی ما تکون المغالطة بسبب توهّم عدم التألیف و الترکیب، مع فرض وجوده

  .ج( هی فیما إذا کان اللفظ یتعددّ معناه بسبب أمُور ترکیبیة عارضة علی الهیئة التفصیلیة

 .و هو لیس بموجودد( هی ما تکون المغالطة بسبب توهّم وجود تألیف بین الألفاظ المفردة، 

در مغالطۀ ترکیب مفصل گاهى ترکیب و تفصیل در ناحیۀ موضوع قضیه است؛ در این صورت اگر موضوع، مفصل 

  .باشد کلام کاذب و اگر مرکب باشد، صادق است

 درست

 نادرست

 در مغالطۀ ترکیب مفصل، اگر ترکیب و تفصیل در ناحیۀ محمول قضیه باشد، کدام گزینه صحیح است؟

 لف( اگر محمول مفصل باشد، کلام صادق خواهد بودا

 ب( اگر موضوع، مفصل باشد، کلام کاذب خواهد بود

 ج( اگر محمول مرکب باشد، کلام صادق خواهد بود

 د( اگر موضوع، مرکب باشد، کلام کاذب خواهد بود

چه مغالطهای صورت گرفته « فردالخمسة زوج و فرد؛ و کلّ ما کان زوجاً و فرداً فهو فرد؛ فالخمسة »در استدلال 

 است؟

 الف( مغالطه مماراتی 

 ب( مغالطه ترکیب مفصل 

 ج( مغالطه تفصیل مرکب 

 د( مغالطه به اشـتراک اسم 

کدام گزینه « زید نقاش و ماهر است»چه گفته شود:  در صورتى که زید نقاشی غیر ماهر و خیاطی ماهر باشد، چنان

 باشد؟ صحیح نمی

 برحسب ترکیب، کاذب استالف( حکم 

 ب( حکم برحسب تفصیل، صادق است

 ج( مغالطه تفصیل مرکب، صورت گرفته است

 د( توهم وجود ترکیبی میان الفاظ شده است

 باشد؟ کدام گزینه دربارۀ مغالطه تفصیل مرکب صحیح می



 الف( از اقسام مغالطات معنوی است

 باشد رکیب میب( از مغالطات لفظی در ترکیب به توهم وجود ت

 باشد ج( از مغالطات لفظی در ترکیب به توهم عدم ترکیب می

 د( از مغالطات لفظی در ترکیب به اقتضای نفس ترکیب است

 در کدام استدلال مغالطه تفصیل مرکب صورت گرفته است؟

 الف( یا این شخص دوست است یا دشمن؛ لکن دوست نیست؛ پس دشمن است

 خواهی احمق نباشی باید درس بخوانی سواد و احمق؛ اگر می اند یا بی و فهیم خوانده ب( مردم، یا درس

 ج( عدد هفت زوج و فرد است؛ هر عددی که زوج و فرد باشد زوج است؛ پس عدد هفت زوج است

 اند. پس آب قابل احتراق است د( آب، هیدروژن و اکسیژن است؛ هیدروژن و اکسیژن قابل احتراق

 صحیح است؟« پنج زوج و فرد است»قضیه کدام گزینه دربارۀ 

 الف( حکم برحسب ترکیب، صادق است

 ب( حکم برحسب تحلیل و تالیف، کاذب است

 ج( توهم وجود ترکیبی میان الفاظ شده است

 د( مغالطه ترکیب مفصل، صورت گرفته است

 نام دیگر مغالطه تفصیل مرکب، چیست؟

 الف( مغالطة اشتراک القسمة 

 اشتراک التالیف ب( مغالطة 

 ج( مغالطة سوء التالیف 

 د( مغالطة تالیف المرکب 

 : مقدمه

پس از تعریف مغالطه
[1]

معنوی تقسیم کرده و به توضیح اقسام و بیان اجزاء آن، مصنف مغالطات را به لفظی و 

که  گانه مغالطات لفظی، چنان مغالطات لفظی که شش قسم داشت پرداخت. بعد از تمام شدن توضیحات درباره اقسام شش

 .رسد مصنف وعده داده بود نوبت به مغالطات معنوی می

توانند  می شوند مغالطات معنوی هم میروی در مسیر استدلال و اشتباه در تفکر  همانگونه که مغالطات لفظی باعث کج

تر از فهم مصادیق مغالطات  تواند مشکل گونه باشند، بلکه فراگیری مغالطات معنوی و فهم و تشخیص مصادیق آن می این

را تشخیص داد ولی مغالطه  توان آن که مغالطه در لفظ نمایان و آشکار است و با اندک التفاتی می لفظی باشد؛ به دلیل آن

بردن به آن باید دقت بیشتری نمود. به همین سبب دقت و تمرین و ممارست و  عنا خفی و پنهان است و برای پیدر م

 .سزایی در تصحیح روند افکار و مصون ماندن از مغالطه دیگران دارد توجه به این مسأله نقش به

ن دو قسم را به هفت عنوان کلی تقسیم در این درس مصنف ابتدا مغالطات معنوی را به دو قسم کلی تقسیم کرده و بعد آ

نماید. در این درس مصنف ابتدا هریک از این اقسام را ذکر کرده و برای آن توضیحی اجمالی می آورد و در  می

 .کند های آینده آنها را به تفصیل بیان می درس

 :رود پس از فراگیری این درس بتواند پژوه انتظار می از دانش

 .عنوی و فرق مغالطات لفظی و معنوی را بیان کندمنظور از مغالطات م .1

 .های معنوی به دو قسم و هفت نوع را توضیح دهد نحوه تقسیم بندی مغالطه .2
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 .تعریفی اجمالی از هریک از انواع مغالطات معنوی ارائه دهد .3

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 دو. مغالطات معنوی 

مغالطات لفظی
[2]

منظور از مغالطات  :پردازیم به تفصیل بازگو شد. اینک به مغالطات معنوی مى شش نوع داشت که

و به قول خواجۀ طوسى) معنوی، مغالطات غیرلفظی است
[3]

خللى تواند بود که در نفس تبکیت :
[4]
بود یا در اجزاء  

 .او
[5]

است؛ به این بیان که این نوع از مغالطات در یک تقسیم اصلى و کلی به دو دسته مغالطات معنوی هفت نوع (

  :شوند تقسیم مى

الف( مغالطاتى که در مرحله تألیف میان دو جزء یک قضیه
[6]
ود و بدون لحاظ تشکیل قیاسش واقع مى 

[7]
و تألیفِ این  

طور که مصنف در پاورقی بیان نموده است منظور  همان) قضیه با قضایاى دیگر، خودِ این قضیه مبتلا به مغالطه است

زء قضیه، عبارت است از: موضوعاز دو ج
[8]
و محمول 

[9]
ى حملیهدر قضایا

[10]
و مقدم

[11]
و تالى 

[12]
در قضایای 

شرطیه
[13]

).  

  .کند تشکیل قیاس تحققّ پیدا مىب( مغالطاتى که در تألیف میان قضایا و در 

  .از این دو قسم، قسم اوّل داراى سه نوع و قسم دوّم داراى چهار نوع است

ل  بيان اجمالى انواع قسم او 

  :شوند شود در یک تقسیم اصلى دو دسته مى مغالطاتى که میان دو جزء قضیه واقع مى 

  .استمنشأ مغالطه، وجود خلل و نقصان در هردو جزء قضیه  .۱

  .منشأ آن، وجود خلل در یک جزء قضیه است .2

  .شود قسم دوّم هم به دو نوع تقسیم مى
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  .یک جزء قضیه حذف شده و بدل آن آورده شده که محکوم  به یا محکوم  علیه واقع شده است .۱

  .هردو جزء ذکر شده ولى نه به آن کیفیتى که سزاوار است .2

 :ر عبارت است ازتوضیح بیشتر درباره سه نوع مزبو

 ایهام انعکاس .1

خلل در  :که گویند و تعریف اجمالى آن در اصطلاح این باب عبارت است از این« ایهام انعکاس»نوع اوّل از این قسم را 

یعنی در قضایای حملیه موضوع ، هردو جزء قضیه باشد، به این صورت که موضع و جایگاه هردو جزء، عکس شود

به جاى موضوع بیاید و در قضایای شرطیه، مقدم به جاى تالى و تالى به جاى مقدم قرار به جاى محمول و محمول 

 .گیرد

 قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات  .2

اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات»نوع دوّم از این قسم را در اصطلاح 
[14]

یعنى خلل در یکى از دو جزء قضیه گویند؛  «

آن بدل یا عارض .مقام او شود هم به این شکل که آن جزء حذف شده و بدل آن قائم واقع شود, آن
[15]
موضوع است, مثل  

متعجّب نسبت به انسان و یا معروض
[16]
موضوع است, مانند انسان نسبت به متعجب و یا از لوازم 

[17]
موضوع است,  

مثل کتابت و خیاطت نسبت به انسان و یا از ملزومات
[18]
  . ...ثل انسان نسبت به کتابت وموضوع است, م 

 سوء اعتبار حمل .3

خلل در یکی که  گویند و آن عبارت است از این «سوء اعتبار حمل»گانه قسم اوّل را در اصطلاح  نوع سوم از انواع سه

دو  سوء اعتبار حمل به .از اجزاء قضیه واقع شود؛ یعنی یک جزء قضیه به آن صورتی که باید و شاید، واقع نشده است

 :صورت است

چه از قیود این جزء نیست از قیود قرار داده شده و در قضیه به عنوان  صورت اول: اجنبى ضمیمه این جزء شده و یا آن

  .موضوع یا محمول و یا مقدم یا تالى قرار گرفته است

ده و سبب صورت دوم: از یک جزء، چیزى که جزء آن جزء بوده و یا از قیود و شرایط جزء قضیه بوده حذف ش

  .مغالطه در معناى کلام و قضیه گردیده است

م  بيان اجمالى انواع قسم دو 

کنند، در یک تقسیم اصلى به دو قسم  قسم دوّم یعنی مغالطاتى که در تألیف میان قضایا و در تشکیل قیاس تحققّ پیدا مى 

  :شود تقسیم مى

 .گونه قضایا رسیدن به نتیجه نبوده است لیف اینتألیف این قضایا یک تألیف قیاسى نیست؛ یعنى هدف از تا .۱

  :شود این تألیف یک تألیف قیاسى است, که به دو قسم تقسیم مى .2

یا خلل در نفس تألیف و ترکیب مقدمّات یعنى صغرى .۱
[19]
و کبرى 

[20]
که این مقدمّات از اصول و قواعد  است؛ به این

مقرّر در باب قیاس )از حیث هیئت
[21]

و برهان و جدل )از لحاظ مادهّ (
[22]

  .خارج باشند، لذا منتج نیستند (

  :شود شود. که قسم دوّم تقسیم به دو قسم دیگر مى ، واقع مىیا خلل با ملاحظۀ مقدمات نسبت به نتیجه .2

  .الف( نتیجه عین یکى از مقدمّات بوده و این امر منشأ مغالطه است
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دو عموم من وجه  ب( این نتیجه با این مقدمّات مطلوب نیست؛ چون دلیل اخصّ یا اعم از مدعا است یا بین آن
[23]
است  

 . ...و

بنابراین در بیان اجمالی قسم دوم از اقسام مغالطات معنوی، به چهار نوع اشاره شد، که در ادامه توضیح بیشتری 

 :شود درباره این چهار نوع بیان می

جمع مسائل متعدد در یک مسئله .4
[24]
  

خلل، در تألیف که  نوع اوّل از این انواع چهارگانه را جمع مسائل متعددّ در یک مسئله گویند و آن عبارت است از این

آید. به این صورت که در واقع این قضیه به چند قضیه  دست نمى همیان قضایایى واقع شود که از تألیف آنها قیاسى ب

  .شود که مجموع این قضایا، یک قضیه است گونه پنداشته می شود ولى در ظاهر این منحل مى

 تاليف سوء .5

که از  اینبدین معنا که خلل در نفس تألیف و چینش مقدمّات واقع شود، به نوع دوّم از این قسم عبارتست از سوء تألیف؛ 

اصول و قواعد باب قیاس و برهان
[25]

و جدل
[26]
  .خارج باشد 

 مصادره به مطلوب .6

خلل در مقدمّات قیاس است امّا با ملاحظۀ نتیجه، به این صورت که گویند و آن، « مصادره به مطلوب»نوع سوّم را 

  .صغرى یا کبرى( باشد)نتیجه، عین یکى از مقدمّات 

 قرار دادن غيرعل ت به جاى عل ت .7

خلل در مقدمّات قیاس به ملاحظه گویند و آن بدین صورت است که « توضع غیرعلتّ به جاى علّ »نوع چهارم را 

  .شودنتیجه باشد، به این نحو که نتیجه مورد نظر از مقدمّات مذکور حاصل نمی

گانۀ مغالطات معنوى این اجمالى از انواع هفت
[27]
های بعدی به بیان تفصیلى این انواع پرداخته خواهد  بود که در درس 

 .شد

 

  515ـ  513، ص2ت: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ جدر تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده اس [1]
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 نامه  دانش :ر.ک [15]
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با توجه به نحوه تیتربندی مولف در مباحث تفصیلی مرتبط با مغالطات معنوی، در این درس نیز همه انواع در هفت شماره  24][

  .تنظیم گردید

 نامه  دانش :رک [25]

 نامه  دانش :رک [26]

  «ای چند وجهی مغالطه»وان افزایی، عن دانش :رک [27]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 مغالطات معنوی  .2

 المغالطات المعنویة

  :نقصد بالمغالطة المعنویة کلّ مغالطة غیر لفظیة. و هی على سبعة أنواع، لأنّها تنقسم بالقسمة الأوّلیة إلى قسمین

ا تقع فی التألیف بین جزأیأ . م
[2]
  .واحدة  قضیة 

  .ب . ما تقع فی التألیف بین القضایا

  :و الأوّل له ثلاثة أنواع و الثانی له أربعة أنواع؛ فهذه سبعة، لأنّ 

 های معنوی مغالطه .2

اند؛ زیرا ابتدا به دو  هاى معنوى بر هفت نوع هاى معنوى، هرگونه مغالطۀ غیر لفظى است. مغالطه مقصود از مغالطه

 :شوند قسم تقسیم مى
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  .دهد اى که در تألیف میان دو جزء یک قضیه روى مى الف( مغالطه

  .شود اى که در تألیف میان قضایا واقع مى ب( مغالطه

 :خست بر سه نوع، و قسم دوم بر چهار نوع است, که مجموعا هفت نوع را تشکیل می دهد؛ زیراقسم ن

  بیان اجمالی انواع قسم اول

الأوّل: و هو ما یقع فی التألیف بین جزئی القضیة ینقسم بالقسمة الأوّلیة إلى قسمین، لانُّه إمّا أن یقع لخلل فی الجزءین معا 

  :فهذه ثلاثة أنواع .مّا أن یحذف الجزء ببدله أو یذکر لیس على ما ینبغیأو فی جزء واحد، و الثانی إ

دلیل  شود؛ به شود، در یک تقسیم اولی به دو قسم منقسم می ای که میان دو جزء قضیه واقع می قسم نخست، یعنی مغالطه

الی در یک جزء روی می خاطر اشک خاطر خلل و اشکالی در هر دو جزء روی می دهد؛ یا به که این مغالطه یا به آن

گردد، و یا به این  شود و چیز دیگری جایگزین آن می دهد. و قسم دوم یا به این صورت است که جزء اصلی حذف می

  :شود. بنابراین قسم اول بر سه نوع است صورت است که جزء به نحو درست ذکر نمی

 ایهام انعکاس 

ن معا. و ذلک بأن یعکس موضعهما فیجعل الموضوع محمولاً و إیهام الانعکاس: و هو أن یقع الخلل فی الجزءی .1

 .بالعکس، أو یجعل المقدمّ تالیا و بالعکس

ایهام انعکاس، که عبارت است از وقوع خلل و اشکال در هردو جزء؛ بدین صورت که جاى دو جزء عوض شود؛  .۱

  .جاى تالى و تالى در جاى مقدم بنشیند یعنى موضوع در جاى محمول و محمول در جاى موضوع قرار گیرد، یا مقدم در

 قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات 

اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات: و هو أن یقع الخلل بجزء واحد، بأن یحذف الجزء و یذکر مکانه ما هو بدله، إمّا  .2

  .عارضه أو معروضه، و إمّا لازمه أو ملزومه

ما بالذات، که عبارت است از وقوع خلل در یک جزء؛ به این صورت که آن جزء قرار دادن ما بالعرض به جاى  .2

 .حذف شود و به جاى آن، بدلش ـ یعنى عارض، یا معروض، یا لازم و یا ملزوم آن ـ ذکر شود

 سوء اعتبار حمل

معه ما لیس منه و لا سوء اعتبار الحمل: و هو أن یقع الخلل بجزء واحد بأن یذکر لیس على ما ینبغی، إمّا بأن یوضع  .3

  .من قیوده، أو یحذف ما هو منه و من قیوده و شروطه

سوء اعتبار حمل، که عبارت است از وقوع خلل در یک جزء، به این صورت که آن جزء به نحو درست ذکر نشود،  .3

، و یا به این شکل شود، ذکر شود یا به این شکل که همراه با آن چیزى که نه جزء آن است و نه از قیود آن محسوب مى

 .که یک جزء یا قید یا شرطش حذف شود

 بیان اجمالی اقسام قسم دوم

  :الثانی: و هو ما یقع فی التألیف بین القضایا، ینقسم بالقسمة، الأوّلیة إلى قسمین

)الثانی( إمّا أن یقع إمّا أن یکونَ التألیف غیر قیاسی، أی: لا تؤلّف تلک القضایا قیاسا، و إمّا أن یکون التألیف قیاسیا. و 

الخلل فی نفس تألیف المقدمّات، و ذلک بخروجه عن الأصُول و القواعد المقرّرة للقیاس و البرهان و الجدل، و إمّا أن یقع 

الثانی( إما لأنّ النتیجة عین إحدى المقدمّات، و إما لأنّ النتیجة غیر مطلوبة بالقیاس. )بملاحظة المقدمّات إلى النتیجة. و 

  :أربعة أنواع فهذه



 :شود دهد، در یک تقسیم اولى به دو قسم منقسم مى اى که در تألیف میان قضایا روى مى و اما قسم دوم، یعنى مغالطه

شود، و یا آنکه تألیف آنها قیاسى است. و در  یا تألیف آن قضایا غیر قیاسى است؛ یعنى از آن قضایا یک قیاس تشکیل نمى

صورت که خارج از اصول و قواعد تعیین شده براى قیاس و  ألیف مقدمات است ـ بدینصورت دوم، یا خلل در خود ت

و این شق اخیر یا به خاطر آن است که نتیجه، عین یکى  .باشد ـ و یا در رابطۀ مقدمات با نتیجه است برهان و جدل مى

 .دهند مجموعا چهار نوع را تشکیل مى آید. و اینها دست نمى از مقدمات است، و یا به خاطر آن است که نتیجه از قیاس به

 جمع مسائل متعدد در یک مسئله 

جمع المسائل فی مسألة واحدة: و هو أن یقع الخلل فی التألیف بین القضایا التی لیس تألیفها قیاسیا، بأن یتوهّم أنّ تلک  .1

 .واحدة  القضایا قضیة

ل در تألیف میان قضایایى که تألیف آنها قیاسى نیست، جمع چند مسأله در یک مسأله: و آن عبارت است از وقوع خل .۱

 .نحو که توهم شود آن قضایا، یک قضیه است بدین

 سوءتالیف

سوء التألیف: و هو أن یقع الخلل فی نفس تألیف المقدمّات بخروجه .2
[3]
  .على أصُول و قواعد القیاس و البرهان و الجدل 

سوء تألیف: و آن عبارت است از وقوع خلل در خود تألیف مقدمات، در اثر رعایت نشدن اصول و قواعد قیاس و  .2

    .برهان و جدل در تألیف آنها

 مصادره به مطلوب

  .مقدمّات بملاحظة النتیجة باعتبار انهّاعین إحدى المقدمّاتالمصادرة على المطلوب: و هو أن یقع الخلل فی ال .3

 .مصادرۀ بر مطلوب: و آن عبارت است از وقوع خلل در مقدمات به لحاظ یکى بودن نتیجه با یکى از مقدمات .3

 قرار دادن غیرعلتّ به جاى علتّ

  .یجة باعتبار أنهّالیست مطلوبة منهاوضع ما لیس بعلّة علّة: و هو أن یقع الخلل فی المقدمّات بملاحظة النت . 4

 .فکملت بذلک سبعة أنواع للمغالطات المعنویة نذکرها بالتفصیل

قرار دادن غیر علت به جاى علت؛ و آن عبارت است از وقوع خلل در مقدمات به لحاظ آنکه نتیجه از مقدمات  .4

 .آید دست نمى به

  .ها پردازیم به شرح یکایک آن باشد، که اینک می میبنابراین مغالطه معنوی مجموعا بر هفت نوع 

 

، 2نی؛ جدر تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروا [1]

  .327ـ  325ص

الجزءان هما الموضوع والمحمول او المقدم والتالي.) دو جزء مورد نظر موضوع و محمول در قضایای حملی و مقدم و تالی  [2]

  (باشند در قضایای شرطی می

  .گرددباز می« تالیف المقدمات»به « بخروجه»در « ه»ضمیر  [3]

 ((شدكلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي با))
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 : چكيده

 .هاى معنوى، هرگونه مغالطۀ غیر لفظى است مقصود از مغالطه .1

  :شوند مغالطات معنوی در یک تقسیم اصلى و کلی به دو دسته تقسیم مى .2

 .شود الف( مغالطاتى که در تألیف میان اجزاء یک قضیه واقع مى

  .کند پیدا مىب( مغالطاتى که در تألیف میان قضایا و در تشکیل قیاس تحققّ 

ای که میان دو جزء قضیه واقع می شود( یا به علت خلل در هر دو جزء قضیه رخ داده است که  قسم اول )مغالطه .3

 :یک صورت دارد

  .ایهام انعکاس، بدین صورت که جاى هر دو جزء عوض شود

 :و یا به سبب خلل در یک جزء قضیه رخ داده است که دو صورت دارد

  .ما بالعرض به جای ما بالذات، به این صورت که آن جزء حذف شود و به جاى آن، بدلش ذکر شودالف( قرار دادن 

ب( سوء اعتبار حمل، یعنی جزء، به نحو درست ذکر نشود، به این صورت که قید و شرط دیگری به جای قید و شرط 

  .آن ذکر شود و یا قید و شرطش حذف گردد

 :دهد( یا تألیف آن غیر قیاسى است که یک صورت دارد میان قضایا روى مى اى که در تألیف قسم دوم )مغالطه .4

  .نحو که توهم شود آن قضایا، یک قضیه است جمع مسائل متعدد در یک مسئله، بدین

 :و یا آنکه تألیف آنها قیاسى است که دو صورت دارد

 :الف( خلل در خود تألیف مقدمات است که یک صورت دارد

 .(سوءتالیف)باشد  ج از اصول و قواعد تعیین شده براى قیاس و برهان و جدل مىصورت که خار بدین 

 :ب( خلل در رابطۀ مقدمات با نتیجه است که دو صورت دارد

 .(( یا به خاطر آن است که نتیجه، عین یکى از مقدمات است )مصادره به مطلوب۱ب 

 .(قرار دادن غیرعلتّ به جاى علتّآید. ) دست نمى ( یا به خاطر آن است که نتیجه از قیاس به2ب 

 :بنابراین مغالطات معنوی هفت نوع است .5

تالیف،  سوء اعتبار حمل، قرار دادن مابالعرض به جای مابالذات، ایهام انعکاس، قرار دادن غیر علت به جای علت، سوء

 .مصادره بر مطلوب، جمع مسائل متعدد در یک مسأله

 ((ز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق به مرك))

 آزمون

  .شود اى غیرلفظی که خارج از جوهر کلمه بوده و بر هیئت آن عارض مى مغالطه معنوی عبارت است از مغالطه



 درست

 نادرست

 ای صورت گرفته است؟ مغالطهای مقدم در جاى تالى و تالى در جاى مقدم قرار گیرد، چه  چه در قضیه چنان

 الف( ممارات 

 تالیف   ب( سوء

 ج( ترکیب مفصل 

 د( ایهام انعکاس 

 رود؟ شمار می کدام گزینه از مصادیق ایهام انعکاس به

 الف( حذف قید یا شرط یکی از اجزای قضیه

 ب( قرار گرفتن محمول در جاى موضوع 

 ج( قرار گرفتن لازم جزء قضیه به جای آن 

 د( قرار گرفتن عارض موضوع قضیه به جای آن 

 باشد؟ صحیح می« قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات»کدام گزینه دربارۀ مغالطه 

 الف( از اقسام مغالطه در هیئت ذاتی لفظ است

 شود ب( در تألیف میان قضایا واقع مى

 دهد خاطر اشکالی در یک جزء روی می ج( به

 دهد شدن اصول و قواعد قیاس رخ مید( در اثر رعایت ن

تعریف کدام نوع از مغالطات « و هو أن یقع الخلل بجزء واحد، بأن یحذف الجزء و یذکر مکانه ما هو بدله»عبارت 

 باشد؟ می

 الف( ممارات 

 ب( ایهام انعکاس 

 ج( مغالطه به اشتراک اسم 

 د( قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات 

الحمل: و هو أن یقع الخلل بجزء واحد بأن یذکر لیس على ما ینبغی، إمّا بأن یوضع معه ما لیس منه و لا من سوء اعتبار 

 .قیوده، أو یحذف ما هو منه و من قیوده و شروطه

 درست

 نادرست

 شود؟ کدام مورد از مغالطات معنوی محسوب می

 الف( ممارات 

 ب( ترکیب مفصل 

 ج( مغالطه به اشتراک اسم 

 د( جمع مسائل متعدد در یک مسئله 

 گر مغالطه سوء تألیف است؟ کدام گزینه بیان

  .الف( هو أن یقع الخلل فی المقدمّات بملاحظة النتیجة باعتبار أنهّا لیست مطلوبة منها

 ب( هو أن یقع الخلل فی المقدمّات بملاحظة النتیجة باعتبار انهّا عین إحدى المقدمّات

 لل فی نفس تألیف المقدمّات بخروجه على أصُول و قواعد القیاس و البرهان و الجدلج( هو أن یقع الخ



 د( هو أن یقع الخلل فی التألیف بین القضایا التی لیس تألیفها قیاسیا، بأن یتوهّم أنّ تلک القضایا قضیة واحدة

 : مقدمه

طور که گذشت بحث راجع به انواع مغالطه همان
[1]
بود. مصنف با تقسیم مغالطات به لفظی و معنوی، اقسام مغالطات  

لفظی
[2]
را ذکر کرد و پس از بیان اقسام مغالطه لفظی، به تعریف مغالطه معنوی پرداخت و در مورد هریک از اقسام  

افتد  آن توضیح مختصری ارائه نمود. در درس گذشته بیان شد که مغالطات معنوی یا در خود قضیه به تنهایی، اتفاق می

اند؛ که قسم اول آن خود به سه نوع تقسیم  تألیف گشته و قیاسی را تشکیل داده ای که با قضایای دیگری و یا در قضیه

  .شد می

گانه معنوی که در خود قضیه و بدون تألیف آن با قضایای دیگر  مطالب این درس به بیان سه مغالطه از مغالطات هفت

وء اعتبار حمل اختصاس دارد. مصنف است، یعنی مغالطه ایهام انعکاس، قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات و س

کند. باید  هایی ذکر کرده و توضیح مبسوطی برای این سه مغالطه معنوی بیان می در معرفی هریک از اقسام مزبور مثال

ها با قضایای دیگر باعث رواج بیشتر این مغالطات  توجه داشت که وقوع این مغالطات در غیر قیاس و بدون تالیف آن

کار بردن آنها در گفتار و نوشتار را  چنین پرهیز از به غالطات گشته و شناسایی این مغالطات و همنسبت به بقیه م

 .کند دشوارتر می

 :از دانش پژوه انتظار می رود پس از فراگیری این درس بتواند

 .مغالطه ایهام انعکاس را تبیین نماید و مصادیق آن را تشخیص دهد .1

 .ض به جای ما بالذات و اقسام آن را توضیح دهد و مصادیق آن را بشناسدمغالطه قرار دادن ما بالعر .2

 .مغالطه سوء اعتبار حمل را تعریف نموده و مصادیق آن را تشخیص دهد .3

 

 امه ن ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 دادن مابالعرض به جای مابالذاتاقسام مغالطۀ قرار  .1

شود  خوانده می« عرضی مکان ذاتی  نهادن»و « اخذ ما بالعرض مکان ما بالذات»های  مغالطه عروض که به نام

یا مقدم حقیقی و اصیل قضیه حذف و به جای   ای معنوی است که در آن موضوع مغالطه»گونه شناسانده شده است:  این

 :این مغالطه دارای شش قسم است«. گردد شود در قضیه ذکر می می  لعرض مورد حکم واقعآن، مشابه آن،که ثانیا و با

 اخذ عرضی مکان ذاتی .1

 .که بگوییم: انسان ممکن است؛ ممکن اعتباری است؛ پس انسان، اعتباری است مانند آن

است، حمل   ان، که انساناست، برمعروض امک  اعتباری بودن که از عوارض ممکن  این اشتباه از آنجا ناشی شده که

 .شده است

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/preface.htm#ftnref2


 .یعنی عارضِ عارضِ موضوع به گمان این که عارض خود موضوع است بر موضوع حمل شده است

 نهادن صورت به جای معنا و حقیقت .2

 .محترم است« فردوسی»مانند آنکه با دیدن مجسمه فردوسی بگوید: این مجسمه، محترم است؛ زیرا 

 آوردن جزء به جای کل .3

 .«کتاب را خواندم»مثل موردی که با خواندن نوشته روی جلد کتاب بگوید:   ردن کل به جای جزء یا بالعکس؛آو

 اخذ عام به جای خاص .4

 .که سفید، مفرق است است در حالی که گفته شود: رنگ مفرّق نور چشم  مانند این

 موجود خارجی  نهادن موجود ذهنی به جای .5

 .چون اعیان خارجی آنها متمایز است« متمایزندمدرکات »مانند این جمله: 

 آوردن معدوم به جای موجود .6

متداخل است.در این جمله چون خلأ را موجود انگاشته، امر معدومی را به جای موجود « خلأ»مانند این جمله: ابعاد 

نهاده است
[1]
. 

 بررسی یک مثال .2

به عنوان مقدمه باید گفت حمل بالعرض در لسان فلسفی یک حمل مجازی است و مثل وصف به حال متعلَّق می ماند؛ 

 :هیمحال با توجه به این مطلب مثال زیر را مورد بررسی قرار می د«. زید  ضارب  ابوُه»که گفته می شود:  چنان

گیریم. از دیدگاه عرفى، این گزاره حقیقتا صادق است و حاوى  را در نظر مى« تر است شیر از فیل کوچک»گزارۀ 

  .گونه است؟ پاسخ منفى است گونه مجازى نیست. اما آیا همین هیچ

گى و کوچکى تر، چون شیر و فیل هرکدام یک کل متشکل از نفس و جسم است و در نفس اندازه و بزر از دیدگاهى دقیق

ترى به شیر یا فیل، به منزلۀ یک کل، نسبت دادن حکم جزء است به کل  ترى یا بزرگ معناست، نسبت دادن کوچک بى

  . «تر است جسم شیر از جسم فیل کوچک»که نسبتى مجازى است و بنابراین، از دیدگاه عرفى دقیق، باید گفت: 

ترى یا مساوات خصوصیت  ترى یا کوچک مجازى است؛ چون بزرگاز دیدگاه فیلسوفان، این گزاره نیز حاوى اسنادى 

اند نه خصوصیت اجسام که جوهرند. منتها چون کمیت و جسم همواره  ها و کمیات است که به نظر فلاسفه عرض اندازه

سبت جسم، انسان ناخودآگاه خاصیت کمیت را به جسم هم ن کمیت داریم و نه کمیت بى اند، به طورى که نه جسم بى توأم

اندازۀ جسم »تر است. پس، از دیدگاه فلاسفه پیشین باید گفت:  کند که جسم شیر از جسم فیل کوچک دهد و حکم مى مى

  .«تر است شیر از اندازۀ جسم فیل کوچک

از دیدگاه اصالت وجود، حتى این گزاره نیز حاوى اسناد مجازى است؛ چرا که اندازه و جسم و شیر و فیل همه از 

و بنابر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، آن چیزى که ذاتا منشأ اثر است و احکام و اوصاف حقیقتا از آن  اند ماهیات

واقعیتى که با عنوان ماهوى "اندازه جسم »اند. پس، از این دیدگاه باید گفت:  اوست واقعیاتى است که مصادیق این ماهیت

  . «تر است کنیم کوچک هوى"اندازۀ جسم فیل" از آن حکایت مىکنیم از واقعیتى که با عنوان ما شیر" از آن حکایت مى

کار رفته است، مجازى ظریف و  آیا گزارۀ فوق عارى از مجاز است؟ حتى در این گزاره، با همه دقتى که در آن به

دهد پنهان وجود دارد، که صدرالمتألهین با مبانی عرفانی خود آن را توضیح می
[2]
. 

 !کلّی جزئیِ  .3
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الجزئی بالحمل الأولی کلیّ »فرماید:  می« المنطق»مرحوم مظفر در جایی از کتاب 
[3]

و در جای دیگری از همین کتاب «

 الجزئی جزئی بالحمل الأوّلی»فرماید:  می
[4]

وم مظفر تهافت و رسد که در این کلامِ مرح در ظاهر امر به نظر می«

ناسازگاری وجود دارد؛ زیرا در جایی از کتاب جزئی به حمل اولی را کلی می داند و در جای دیگر حکم به جزئی 

  .کند بودن جزئی، به حمل اولی می

را شرح « حمل شایع»و « حمل اوّلی»قبل از پرداختن به توضیح و حل این مسئله، لازم است کاربردهای دو اصطلاح 

 :روند ین دو اصطلاح در دو مورد به کار میدهیم. ا

در این کاربرد، معنای حمل «. انسان به حمل شایع»و « انسان به حمل اولی»اند؛ مثل  الف( گاهی قید موضوع قضیه

اولی این است که مفهوم موضوع باید لحاظ شود و معنای حمل شایع این است که مصداق موضوع باید لحاظ گردد. پس 

دو  اوّلی یعنی مفهوم انسان و انسان به حمل شایع یعنی مصداق یا مصادیق انسان. در این حالت، باید اینانسان به حمل 

 .بلافاصله پس از موضوع مورد نظر ذکر گردند

اند نه وصف موضوع آن؛ در این صورت، باید پس از اتمام  ب( گاهی دو اصطلاح فوق به منزله قیدی برای خود قضیه

 .«انسان سفید است به حمل شایع»و « انسان انسان است به حمل اولی»در خلال آن؛ مثل قضیه ذکر شوند نه 

این است که موضوع، همان خود مفهوم  (مفاد قضیه به حمل اولی )آنجایی که دو اصطلاح فوق به منزله قید قضیه باشد

باشد؛ پس در قضیه به حمل  تواند عین یک مفهوم باشد که خود از سنخ مفهوم محمول است؛ واضح است که چیزی می

اولی، در ناحیه موضوع همیشه مفهوم آن مورد توجه است و مفاد آن این است که مفهوم موضوع همان خود مفهوم 

یعنی مفهوم « انسان حیوان ناطق است به حمل اولی»و اتحاد بین دو مفهوم است. « این همانی»محمول است و حکم به 

 .تانسان همان مفهوم حیوان ناطق اس

مفاد قضیه حمل شایع این است که موضوع، مصداقِ مفهومِ محمول است، نه خود مفهوم محمول. پس در حمل شایع در 

ناحیه محمول همیشه پای مصداق در کار است اما در ناحیه موضوع شرط خاصی وجود ندارد، ممکن است مفهوم آن 

  .مراد باشد و ممکن است مصداقش

موضوع مراد باشد( مفاد حمل شایع این است که مفهوم موضوع، مصداق مفهوم  در صورت اول )جایی که مفهوم

که در آن مقصود از انسان مفهوم انسان است نه مصادیق آن، زیرا مفهوم انسان « انسان کلی است»محمول است؛ مثل 

شد( مفاد است که مصداق مفهوم کلی است نه مصادیق انسان؛ و در صورت دوم )جایی که مصداق موضوع مراد با

که معنای آن این است « انسان سفید است»حمل شایع این است که مصداق موضوع، مصداق مفهوم محمول است؛ مثل 

که مصادیق انسان، مانند زید و عمرو و بکر، مصداق مفهوم سفیدی نیز هستند. در این حالت، اصطلاحا مفهوم موضوع 

گویندمی« معنون»و مصادیق آن را « عنوان»را 
[5]
. 

بنابراین باید بگوییم که در قضیه به حمل اوّلی هم موضوع به حمل اولی است و هم محمول؛ و در قضیه به حمل شایع، 

  .ایعگاهی موضوع به حمل اولی است و گاهی به حمل ش

 حل مسئله

در این جمله قید حمل اولی به عنوان وصف «. الجزئی بالحمل الأولی کلی» فرماید:  در جمله اول، مرحوم مظفر می

شود که: مفهوم جزئی کلی است. یعنی در این  گونه می موضوع قرار گرفته است. در این صورت معنای این جمله این

تواند داشته باشد پس  شماری می دیق آن. بنابراین چون جزئی مصادیق بیجمله بحث راجع به مفهوم جزئی است نه مصا

کلی است. یعنی مفهوم جزئی از مصادیق مفهوم کلی است. پس در قضیه مذکور حمل شایع صورت گرفته ولی موضوع 

: آن به حمل اولی لحاظ شده است، یعنی مفهوم موضوع لحاظ شده. پس در حقیقت جمله به این صورت می شود که

یعنی جزئی که با حمل اولی لحاظ شود )مفهوم جزئی( از مصادیق مفهوم « الجزئی بالحمل الأولی کلی بالحمل الشایع»

 .کلی می باشد

در این جمله قید حمل اولی به عنوان وصف «. الجزئی جزئی بالحمل الأوّلی»فرماید:  در جمله دوم مرحوم مظفر می

شود که مفهوم موضوع )الجزئی( همان خود مفهوم محمول )جزئی(  ه این میجمله واقع شده است. پس معنای این جمل

همانی دو مفهوم شده است. یعنی مفهوم جزئی همان مفهوم جزئی است. به این  است. در این صورت حکم به اتحاد و این

لیالانسان انسان  بالحمل الاو» :صورت که هر چیزی خودش است و می تواند بر خودش حمل شود، مانند
[6]

». 
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 .بنابراین بین این دو جمله با در نظر گرفتن این که حمل اولی قید موضوع باشد یا قید کل جمله ناسازگاری وجود ندارد

 

 

  98ـ  96، مجله فروغ اندیشه؛ ص«مغالطه یا سفسطه عروض»ر.ک: خادمی، صادق؛  [1]

  ()با تصرف و تلخیص 231، ص1عبودیت، عبدالرسول؛ درآمدی به نظام حکمت صدرایی؛ ج [2]

  75ق؛ صمطفر، محمد رضا؛ المنط [3]

  197المنطق؛ ص [4]

  .کند این معناستید توجه داشت که عنوان و معنون معانی دیگری نیز دارند ولی آنچه که به این مبحث ارتباط پیدا میبا [5]

  99ـ  92، مجله کیهان اندیشه؛ ص«طق مظفرنقد ترجمه من» ر.ک: غرویان، محسن؛ [6]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مغالطات معنوی

 ایهام انعکاس .1

ایهام انعکاس به این معناست که دو جزء قضیه
[2]
یعنى در قضایای حملی؛ جابجا شوند 

[3]
موضوع »

[4]
در جاى  «

محمول»
[5]

قرار گیرد و یا در قضایای شرطی« موضوع»در جاى « محمول»و  «
[6]

مقدم »
[7]

تالى»جاى  «
[8]

و  «

« ملزوم»منشأ این جابجایى در شرطیات عدم تشخیص لازم و ملزوم است ـ که قاعدتا  .قرار بگیرد« مقدم»جاى « تالى»

در این مثال « شود. اگر باران بیاید زمین خیس می» شود، مثلا:  واقع مى« تالى»به عنوان « لازم»و « مقدم»به عنوان 

شدن زمین لازمه آن است؛ حال اگر به سبب اشتباه در تشخیص لازم و ملزوم جای مقدم و تالی  ملزوم و خیس« باران»

ـ و در حملیات، عدم تشخیص « اگر زمین خیس باشد باران آمده است»ای کاذب خواهیم داشت:  آن را عوض کنیم جمله

خاص و عام می باشد ـ که قاعدتا باید اخصّ 
[9]

و اعم« موضوع »
[10]

کل انسان »واقع شودـ مانند این قضیه: « محمول »

توان هر اخصی را بر اعم حمل کرد ولی  دانیم که می مثال حیوان اعم و انسان اخص از آن است و میدر این «. حیوان

  .ای کاذب خواهیم داشت عوض شود، قضیه« محمول»و « موضوع»اگر همین قضیه عکس شده و جای 

غالبا مغاله ایهام انعکاس در محسوسات
[11]
گانه درک  شود. یعنی اموری که با یکی از حواس پنج و امور حسیه واقع مى 

 .شوند می

 :ذکر چند مثال
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کسى گمان کند هرآنچه که زرد و سیال است، الف( از آنجا که هر عسلى هم زردرنگ است و هم سیال، ممکن است  

  .که چنین کلیت و انعکاسى خطا است شود!( حال آن عسل است )هرچند رنگى باشد که در رنگرزى مشاهده مى

بیند،  ب( از آنجا که فردى، هر آدم ثروتمندى را که دیده او را خوشبخت یافته لذا متقابلا هر انسان سعادتمندى را که مى

  .که لابد او نیز ثروتمند است برد گمان مى

به ندرت اتفاق   گونه که غالبا در امور حسی واقع می شود در امور عقلی هم البته باید توجه داشت که این مغالطه همان

  .افتد می

 مرحوم مظفر )ره
[12]

شوند و به اشتباه  فرماید: در امثال امور مذکور بسیارى از مردم عامى دچار ایهام انعکاس مى مى(

اند که: عکس مستوی موجبه  کنند؛ لذا براى جلوگیری از این نوع مغالطه، منطقیون شرط کرده حکمی کلّى صادر مى

 کلیه، موجبه جزئیه 

باشد تا کلیت
[13]

« تالى»و « مقدم»یا « محمول»و « موضوع»جا صادق باشد؛ چه در جایی که  داشته و همه

متساویان
[14]
« محمول»و چه آنجا که « کلما کانت الشمس طالعة کان العالم مضیئا»، و « کل انسان ناطق»هستند مانند:  

کلمّا کانت الشمس طالعة کانت »، و « کل انسان حیوان»باشند، مانند  مى «مقدم»یا « موضوع»اعم از « تالى»یا 

کلما کانت الحرارة موجودة کانت الشمس »یا « کل حیوان انسان»توان گفت:  نمى که در عکس این دو« الحرارة موجودة

طالعة
[15]

». 

ترجمه
[16]

 

 مغالطات معنوی

 ایهام انعکاس .1

  :الأوّل: إیهام الانعکاس

و هو ـ کما قدمّنا آنفا ـ أن یوضع المحمول و الموضوع أو التالی و المقدمّ أحدهما مکان الآخر. و هذا ینشأ من عدم التمییز 

  .و أکثر ما یقع ذلک فی الأمُور الحسّیة بین اللازم و الملزوم و الخاصّ و العامّ.

  .مثلاً: لمّا کان کلّ عسل أصفر و سیالاً، فقد یظنّ الظانّ أنّ کلّ ما هو أصفر و سیال فهو عسل

 اول: ایهام انعکاس

ای نه چندان دور بیان کردیم ـ آن است که جاى موضوع و محمول، یا مقدم و تالى  که در گذشته ایهام انعکاس ـ چنان

ض شود، و منشأ آن تشخیص ندادن لازم از ملزوم و خاص از عام است. این نوع مغالطه بیشتر در امور حسى روى عو

  .دهد مى

  .باشد مثلا: چون هر عسلى زرد و روان است، ممکن است کسى گمان کند: هرچه زرد و روان است عسل مى

  .، حینما یشاهد أنّ کلّ ذی ثروة سعیدمثل آخر: قد یظنّ الظّان انّ کلّ سعید لابدّ أن یکون ذا ثروة

و أمثال هذه الأمُور یقع الغلط فیها کثیرا عند العامّة. و لأجله اشترط المنطقیون فی العکس المستوی للموجبة الکلیّة أن 

 .تعکس إلى موجبة جزئیة، تجنّبا عن هذا الغلط و ضمانا لصدق العکس

تمندى سعادتمند است، گمان کند هر انسان سعادتمندى باید ثروتمند مثال دیگر: ممکن است کسى چون دیده است هر ثرو

  .باشد

اند: عکس مستوى موجبۀ کلیه،  دانان گفته شوند. به همین دلیل منطق مردم عادى در چنین امورى زیاد دچار اشتباه مى

مستوى را تضمین  موجبۀ جزئیه است؛ و بدین صورت از این نوع اشتباه پرهیز کرده و منطبق با واقع بودن عکس

  .اند کرده
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  .521ـ  515، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]

  137لمنطق؛ صدروس فی علم ا :ر.ک [15]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [16]

  334ـ  332ص

 ((اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این ))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مغالطات معنوی

قرار دادن ما بالعرض بجاى ما بالذات .2
[2]
  

نوع دوّم از انواع مغالطات معنوی
[3]

، این است که به جای جزء حقیقی و اصلی قضیه، چیز دیگری که با آن اشتباه شده 

 :؛ مانند موارد ذیلقرار داده شود

عارضى
[4]

صورت که حکم در واقع برای موضوع  ؛ به ایناز عوارض موضوع را به عنوان خود موضوع قرار دهیم

ده و حکمی را که برای موضوع ثابت ثابت است ولی به اشتباه یکی از عوارض موضوع را به جای موضوع قرار دا

 .کرده بودیم، برای آن عارض نیز ثابت بدانیم
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معروضى
[5]

به ثبوت محمول که در این مورد نیز حکم  .از معروضات موضوع را به عنوان خود موضوع قرار دهیم

  .دهیم باشد را به اشتباه به یکی از معروضات موضوع تعمیم می برای موضوعی خاص می

لازم
[6]

و معلول
[7]
 .دهیم موضوع را به عنوان موضوع قرار دهیم؛ یعنی حکم را به اشتباه به معلول موضوع تعمیم می 

ملزوم
[8]

و علتّ
[9]
ثابت بود به اشتباه   ؛ یعنی حکمی را که برای موضوعموضوع را به عنوان خود موضوع قرار دهیم 

کنیم و ملزوم موضوع نیز ثابت میبرای علتّ 
[10]
. 

  :اند مرحوم مظفر )ره( به دو نمونه اشاره کرده

موضوع معینى داراى دو یا چند عارض ذاتى .۱
[11]
باشد و ما در مقام حکم 

[12]
، یکى از این عوارض را بر عارض 

که حقیقتا از عوارض موضوع و به  که این عارض از عوارض عارض دیگر است درحالى گمان ایندیگر حمل کنیم، به 

 :بیان دیگر، از عوارض معروض عارض دیگر است. مانند

هر آبى پاک است. )صغرى 
13][

)  

شود. )کبرى و هر آبى اگر به درجۀ کریت رسید به مجرّد ملاقات با نجاست متنجّس نمى
[14]

)  

حدّ کریت رسید به مجرّد ملاقات با نجاست متنجس  ای گرفته شود: هر مایع پاکى اگر به در اینجا ممکن است چنین نتیجه

 .شود نمى

ناپذیری که ویژگى آب کرّ  یعنى گمان شده است که عدم انفعال و اثر 
[15]
اشد نه این ب است عنوانی برای مایع طاهر می 

به همین سبب گمان شود که سایر مایعات هم اگر به درجه کریت رسید در برخورد با  .که فقط مختص به آب پاک باشد

جا ناشی شده است که در این مثال موضوع )معروض( اصلی آب است  شود. این توهم و مغالطه از آن نجاست منفعل نمى

منفعل نشدن در برخورد با نجاست در صورت رسیدن به درجه »و « طاهر»دو عارض قابل حمل بر آن است:   که

جای آنکه عارض اول و عارض دوم، هر دو بر  خطایی که در این مغالطه صورت گرفته این است که به«. کریت

باشد « آب»ایم؛ یعنی موضوع اصلى که  معروض اصلی )آب( حمل شود، عارض دوم را بر عارض اول حمل کرده

 .جاى موضوع قرار گرفته است باشد به« طاهر»ز عوارض آن که حذف شده و عارضى ا

موضوع اصلى داراى عارضى است و آن عارض هم عارضى دارد و شخص، عارضِ عارض را بر موضوع  .2

که در واقع از عوارضِ عوارضِ آن  اصلى حمل کرده به گمان این که این عارض، از عوارض موضوع است، درحالى

  :ضِ خود آن موضوع. مانندموضوع است نه از عوار

  (جسم سفید است. )صغرى

سفید مفرّق )پخش کننده
[16]

  (نور چشم است. )کبرى (

 (پس جسم هم، مفرق نور چشم است. )نتیجه

گرفته است که مفرّق نور چشم بودن که عارض بر سفیدی است را به عنوان عارض بر جسم جا نشأت مغالطه از آن
[17]
 

فرق نور چشم هم عارض بر سفید؛ در ایم. سبب این توهم این است که سفید عارض بر جسم شده است و م در نظر گرفته

نتیجه عدم تشخیص عارضِ عارض )مفرق نور چشم که عارض شده است بر سفید، که خود سفید هم عارض بر جسم 

 .باعث چنین مغالطه ای گشته است (شده

ترجمه
[18]

 

 مغالطات معنوی

 قرار دادن ما بالعرض بجاى ما بالذات .2
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  :الثانى: أخذ ما بالعرض مکان ما بالذات

و هو أن یوضع بدل جزء القضیة الحقیقی غیره ممّا یشتبه به کعارضه و معروضه، أو لازمه و ملزومه. و من موارد 

  :ذلک

له، فیحمل أحد هذه العوارض على العارض الآخر، بتوّهم أنّه من  أ. أن تکون لموضوع واحد عدةّ عوارض ذاتیة

  .عوارضه بینما هو فی الحقیقة من عوارض موضوعه و معروضه

 دوم: قرار دادن ما بالعرض بجای ما بالذات

د و آن به این صورت است که به جاى جزء حقیقى و اصلى قضیه چیز دیگرى که با آن اشتباه شده قرار داده شود؛ مانن

 :عارض و معروضش، یا لازم و ملزومش. در زیر به دو مورد از این نوع مغالطه اشاره شده است

الف( اینکه یک موضوع چند عارض ذاتی داشته باشد، آنگاه یکی از این عوارض بر عارض دیگر حمل شود، به گمان 

 .شدبا آنکه از عوارض آن است، حال آنکه در حقیقت از عوارض موضوع و معروض آن می

مثلاً یقال: إنّ کلّ ماء طاهر، و إنّ کلّ ماء لا یتنجّس بملاقاة النجاسة إذا بلغ کرّا، فقد یظنّ الظانّ من ذلک: أنّ کلّ طاهر لا 

  .یتنجّس بملاقاة النجاسة إذا بلغ کرا

، لا للماء الطاهر، یعنی: یظنّ أنّ خاصیة عدم التنجّس بملاقاة النجاسة عند بلوغ الکرّ هی خاصیة للطاهر بما هو طاهر

  .فیحسب أنّ الطاهر غیر الماء من المایعات إذا بلغ کرّا کان له هذا الحکم

  .«طاهر»، و وضع بدله عارضه و هو «الماء»فقد حُذف هنا الموضوع و هو 

شود.  شود: هر آبى پاک است. و هر آبى اگر به اندازۀ کرّ برسد، در اثر ملاقات با نجاست متنجس نمى مثلا گفته مى 

شود؛  ممکن است کسى در اینجا توهم کند: هر شىء پاکى اگر به اندازۀ کرّ برسد، در اثر ملاقات با نجاست متنجس نمى

ها و خصوصیات  از ویژگی« عدم تنجس در اثر ملاقات با نجاست هنگام رسیدن به حدّ کرّ »یعنى گمان کند خاصیت 

پندارد مایعات دیگر غیر آب که پاک هستند، اگر به  تیجه مى؛ و در ن«آب پاک»است، نه از خصوصیات « شىء پاک»

، حذف شده است و به جاى آن، عارضش، یعنى « آب»حدّ کرّ برسند، همین حکم را دارند. در اینجا موضوع، یعنى 

 .ذکر شده است« پاک»

م أنّه من ب. أن یکون لموضوع عارض، و لهذا العارض عارض آخر، فیحمل عارض العارض على الموضوع، بتوهّ 

  .عوارضه بینما هو فی الحقیقة من عوارض عوارضه

ب( اینکه یک موضوع عارضی داشته باشد، و این عارض نیز عارض دیگری داشته باشد، و آنگاه عارضِ عارض، بر 

 .موضوع حمل شود، به گمان آنکه از عوارض موضوع است، حال آنکه در حقیقت از عوارضِ عوارض موضوع است

یقال: الجسم یعرض علیه أنهّ أبیض، و الأبیض یعرض علیه أنّه مفرّقمثلاً 
[19]

الجسم مفرّق للبصر. بینما أنّ  :للبصر، فیقال

  .م بما هو جسمالأبیض فی الحقیقة هو المفرّق للبصر، لا الجس

فقد حُذف هنا الموضوع، و هو الأبیض، و وُضع بدله معروضه، و هو الجسم، و إن شئت قلت حذف المحمول، و هو 

  .الأبیض، و وضع بدله عارضه، و هو مفرق للبصر

 شود: جسم شود و آنگاه گفته می شود؛ و پخش کننده نور چشم نیز بر سفید عارض می مثلا: سفید بر جسم عارض می

باشد، در حالی که پخش کننده نور چشم در حقیقت سفیدی است، نه جسم از آن جهت که جسم  پخش کننده نور چشم می

 .است

توان گفت:  در اینجا موضوع، یعنی سفید حذف شده است و به جای آن، معروض آن، یعنی جسم قرار گرفته است، و می

  .پخش کننده نور چشم ذکر شده استمحمول، یعنی سفید حذف شده و به جای آن عارضش، یعنی 
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  .521ـ  515، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  «اقسام مغالطه قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات»افزایی؛ عنوان  دانش :رک [2]

 نامه  دانش :ر.ک    .[3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

 نامه  دانش :ر.ک [9]

  «بررسی یک مثال»ان افزایی؛ عنو دانش :رک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ر.ک ][12

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک  .][14

 نامه  دانش :ر.ک [15]

این مطلب بنابر نظریه طبیعیات قدیم است که رؤیت بواسطه خارج شدن پرتوی از چشم و واقع شدن آن بر مرئی تحقق  [16]

  .یابد می

 نامه  دانش :ر.ک [17]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [18]

  334ـ  332ص

قَ  [19]   (791مجزا کردن، پراکندن، پخش کردن. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی آذرتاش آذرنوش؛ ص :فرَّ

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مغالطات معنوی

 سوء اعتبار حمل .3
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منظور از سوء اعتبار حمل این است که جزئى از اجزاء  .است« اعتبار حمل سوء »مغالطات معنوی سوّم از انواع 

این مغالطه به دو  .قضیه )موضوع یا محمول، مقدم یا تالى( بر خلاف آنچه که سزاوار و بایسته است در قضیه ذکر شود

  :صورت قابل تحققّ است

الف( چیزى که قید
[2]
یا شرط  

[3]
  ذکر شود؛ آن جزء نیست به صورت قید یا شرط در قضیه

  .ب( چیزى که قید یا شرط جزء قضیه است از قضیه حذف شود

آوریم و سپس به بیان  وار آنها را مى کند که فهرست های متعددى تحقق پیدا می در مجموع برای این نوع مغالطه صورت 

 :پردازیم دو مثالى که مصنف براى دو قسم مذکور آورده، مى

  :صور مسئله در حملیه

 موضوع قضیۀ حملیه افزوده شود؛  قیدى بر .۱

 قیدى از موضوع قضیۀ حملیه کاسته شود؛  .2

 قیدى بر محمول قضیۀ حملیه افزوده شود؛  .3

 قیدى از محمول قضیۀ حملیه کاسته شود؛  .4

 قیدى هم بر موضوع و هم بر محمول افزوده شود؛  .5

  .قیدى هم از جانب موضوع و هم از جانب محمول کاسته شود .6

تواند دوازده  ر قضیۀ شرطیه هم به همین ترتیب شش صورت قابل فرض است. بنابراین مغالطه سوء اعتبار حمل مید

  .صورت داشته باشد

 الف( افزودن قيد یا شرط

»مثال اول
[4]

ر ثابت فی الخارج: صادق است. چون هر معنایی که تصور « فى الخارج»؛ این قضیه بدون قید «کل متصوَّ

شود یا در خارج و یا در ذهن به نحو قضیه شرطیه منفصله مانعة الخلو می
[5]
فی »موجود است؛ ولى با افزودن قید  

شود. زیرا بسیاری از تصورات ما هستند که در خارج  و قرار دادن آن به عنوان قید محمول، قضیه کاذب مى« الخارج

از ذهن تحقق ندارند و فقط در ذهن موجودند؛ مانند: عنقاء
[6]

، کوهی از جنس یاقوت، غول، دور
[7]

، تسلسل
[8]

، اجتماع 

نقضین
[9]
و ضدین 

[10]
و مثلین

[11]
، شریک البارى

[12]
  . ...و

اند که الفاظ و کلمات، براى معانى و مفاهیم خودشان با قید موجود بودن این معانى در ذهن،  مثال دوم: برخى گمان کرده

است که الفاظ برای خود معانى و  که حقّ این اند؛ یعنى معانى به قید متصوّر بودن موضوع له هستند. درحالى وضع شده

  .د موجود بودن در ذهناند نه معنا به قی طبایع، وضع شده

آمد کلیه  دلیل مدعای فوق این است که اگر معانى با قید مذکور )بما هی موجودة فی الذهن( موضوع له بودند لازم مى

قضایا، قضایاى ذهنیه
[13]
باشند و ما در عالم قضایاى حقیقیه 

[14]
و خارجیه 

][15
گونه نیست.  که این نداشته باشیم، در حالى

البته تصور معانى و به ذهن آوردن آنها و علم به آنها که همان وجود ذهنى آنهااست شرط وضع و مصحح وضع است، 

تواند لفظى را براى آنها قرار دهد، ولى پس از لحاظ و تصوّر  به این معنا که تا واضع آنها را در ذهن تصوّر نکند نمى

 .ظ و معانى، ذوات الفاظ موضوعاتند، و ذوات معانى موضوع له هستندالفا

اند براى معانى به قید معلوم بودن؛ به این صورت که علم یا وجود ذهنى  اند که الفاظ وضع شده ولى بعضى گمان کرده 

و این مستلزم تالى فاسد  «الالفاظُ المعانى بما هی موجودة  فی الذهن وُضِعتَ لها »اند:  قید آنها است. به همین سبب گفته

سازد؛ زیرا هر واضعى، لفظ را براى نفس آن  علاوه این قضیه با واقعیت وضع الفاظ براى معانى نمى مذکور است؛ به

  .ام گوید من فلان لفظ را براى معنا با قید معلومیت وضع کرده کند و کسى نمى معنا و مقصود وضع مى
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 ب( کاستن قيد یا شرط

چنین از مقدم و تالی قضیۀ  ای که از موضوع، یا از محمول یا از هردو چیزی کاسته می شود و هم وّم یعنی قضیهمورد د

  .شرطیه

اى که در باب شروط  هاى هشتگانه شود که یکى از وحدت به طور کلّى این قسم از مغالطه در مواردى حاصل مى

تناقض
[16]
آوردیم مختل شود؛ یعنى وحدتِ زمان، مکان، شرط، موضوع، محمول، اضافه، جزء و کل و یا قوه و فعل  

هم بخورد به
[17]

.  

، دچار خطا شده است؛ چرا «انسان بما هو انسان متحرک الاصابع است بالضرورة»مثال اول: اگر کسى توهم کند که 

شرط کتابت متحرک الاصابع  که قید، وصف یا شرطى را از موضوع کاسته است و آن این که: انسان کاتب یا انسان به

  .اختلال و مغالطه گردیده است است بالضروره، که حذف این قید موجب

که آب است یعنى هرآبى که باشد )قلیل یا کثیر( به واسطۀ ملاقات با  اند که آب به عنوان این مثال دوم: برخى گمان برده

که  ، درحالى«هیچ آبی به سبب برخورد با نجاست نجس نمی شود»لذا حکم کرده است که:  .شود نجس، متنجس نمى

اگر آب به مقدار کرّ باشد در برخورد با »به قید رسیدن به حدّ کریت چنین باشد و باید بگوییم:  صحیح این است که آب

  .که حذف این قید باعث ایجاد مغالطه گشته است« نجاسات نجس نمی شود

دیگر اند که این دو قضیه متناقض هستند یا صدر و ذیل قضیه دوّم با یک مثال سوم: دو قضیه داریم که برخى گمان کرده

 :متناقض است

الجزئى جزئى .۱
[18]

 ؛ 

  .الجزئى لیس بجزئى .2

حمل اوّلی ذاتى»قبل از پرداختن به توضیح این مسئله، کاربردهای دو اصطلاح 
[19]

حمل شایع صناعى»و  «
[20]

را  «

 :روند د به کار میدهیم. این دو اصطلاح در دو مور توضیح می

در این کاربرد، معنای حمل «. انسان به حمل شایع»و « انسان به حمل اولی»اند؛ مثل  الف( گاهی قید موضوع قضیه

  .اولی این است که مفهوم موضوع باید لحاظ شود و معنای حمل شایع این است که مصداق موضوع باید لحاظ گردد

انسان انسان است به حمل »اند نه وصف موضوع آن؛ مثل  برای خود قضیهب( گاهی دو اصطلاح فوق به منزله قیدی 

 .«انسان سفید است به حمل شایع»و « اولی

مفاد قضیه حمل شایع این است که موضوع، مصداقِ مفهومِ محمول است، نه خود مفهوم محمول. پس در حمل شایع در 

وع شرط خاصی وجود ندارد، ممکن است مفهوم آن ناحیه محمول همیشه پای مصداق در کار است اما در ناحیه موض

  .مراد باشد و ممکن است مصداقش

 :شود گونه تحلیل می این« الجزئی لیس بجزئی»در نتیجه، جمله 

الجزئی بالحمل الاوّلی لیس بجزئی بالحمل الشایع. یعنی مفهوم جزئی از مصادیق جزئی نیست؛ چراکه خودِ مفهوم 

حسن، حسین، احمد، این کتاب، این میز، این قلم، همه از مصادیق مفهوم جزئی  :، مثلاشماری دارد جزئی، مصادیق بی

باشد. پس جزئی به حمل اولی )مفهوم جزئی(  شمار، به معنای کلیت می چه دانسته شد داشتن مصادیق بی هستند؛ و چنان

الجزئی بالحمل الأولی »که:  شود جزئی به حمل شایع )مصداق جزئی( نیست؛ به عبارت دیگر جمله به این صورت می

تواند  باشد، چراکه می یعنی جزئی که با حمل اولی لحاظ شود )مفهوم جزئی( از مصادیق کلی می« کلی بالحمل الشایع

 .شماری داشته باشد مصادیق بی

د بلکه شوند و گاهى قید یک طرف قضیه نیستن بنابر این، حمل اولی و حمل شایع، گاهى قید موضوع یا محمول واقع مى

لذا عدم توجه  .شوند که در ملاحظه این جهات باید دقت کرد به عنوان جهت قضیه و قید نسبت، حکم و تصدیق واقع مى
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به فرق بین حمل اولی ذاتی و حمل شایع صناعی و به عبارت دیگر عدم توجه به فرق بین عنوان و معنون
[21]
باعث  

 کند چنین اشتباهی شده است. پس با حذف یک قید از یک طرف قضیه، مطلب تفاوت بسیارى پیدا مى
[22]
. 

رجمهت
[23]

 

 مغالطات معنوی

 سوء اعتبار حمل .3

  :الثالث: سوء اعتبار الحمل

  .و منه کقیده و شرطهو هو أن یورد الجزء لیس على ما ینبغی، و ذلک بأن یوضع معه قید لیس منه أو یحذف منه ما ه

 سوم: سوء اعتبار حمل

صورت که همراه با آن قیدى که در  سوء اعتبار حمل، آن است که جزء به صورت درست و صحیح ذکر نشود؛ بدین

  .واقع قید آن نیست، ذکر شود، یا جزیى از آن، مانند قید و یا شرط، حذف شود

 الف( افزودن قید یا شرط

بما »مه بعضهم أنّ الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی موجودة فی الذهن، فأخذ فی الموضوع قید فالأوّل ـ مثل ما قد یتوهّ 

هی المعانی بما هی معانٍ من حیث « المعانی وضعت لها الألفاظ»، بینما أنّ الموضوع فی قولنا: «هی موجودة فی الذهن

  .هی، لا بما هی موجودة فی الذهن

اند لفظ براى معنا از آن جهت که در ذهن موجود است، وضع شده است. ایشان  کردهمورد اول مانند اینکه برخى توهم 

معنا برایش لفظ »اند؛ حال آنکه موضوع در جملۀ  را در موضوع اخذ کرده« از آن جهت که در ذهن موجود است»قید 

  .است ، همان نفس معنا است از آن جهت که معناست، نه از آن جهت که در ذهن موجود« وضع شده است

 ب( کاستن قید یا شرط

و الثانی ـ یحصل فی موارد اختلال إحدى الوحدات الثمان المذکورة فی شروط التناقض، مثل ما حسبه بعضهم أنّ الماء 

  .«إذا بلغ کرا»له هذا الحکم، فحُذف قید « إذا بلغ کرا»مطلقا لا یتنجّس بملاقاة النجاسة، بینما أنّ الصحیح: إنّ الماء بقید 

اى که در شروط تناقض بیان شد، رعایت نشود. مانند  گانه هاى هشت دهد که یکى از وحدت مورد دوم در جایى روى مى

شود؛ حال آنکه درست آن است که آب به  اند آب مطلقا در اثر برخورد با نجاست، متنجس نمى اینکه برخى گمان کرده

  .اند را حذف کرده« اگر به حدّ کر برسد»د شرط آنکه به حدّ کرّ برسد این حکم را دارد؛ ایشان قی

من التناقض، إذ حُذف قید الموضوع، بینما أنّ المقصود « الجزئی لیس بجزئی»و من هذا الباب ما تخیله بعضهم أنّ قولهم 

  .شایعالجزئی بالحمل ال :فی مثل هذا الحمل إنّ الجزئی بما له من المفهوم لیس بجزئی، لأنّه کلی، لا مصداق الجزئی، أی

  .فعدم التفرقة بین ما هو بالحمل الشایع و بین ما هو بالحمل الأوّلى، أی: بین المعنون و العنوان یعَدّ من سوء اعتبار الحمل

تناقض است. ایشان قید موضوع را حذف کرده اند؛ « جزئی جزئی نیست»و نیز مانند اینکه برخی گمان کرده اند. جمله 

جزئی به لحاظ مفهومش، جزئی »ای آن است که  ند؛ حال آنکه مقصود در چنین قضیها و آنگاه توهم تناقض نموده

، چون مفهوم جزئی، خودش یک مفهوم کلی است، و مصداق جزئی، یعنی جزئی به حمل شایع، نیست. بنابراین، «نیست

فرق نگذاشتن میان حمل شایع و حمل اولی، و به تعبیر دیگر متمایز نکردن معنون از عنوان
[24]

سوء »، از موارد 

 .رود شمار می به« اعتبار حمل
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  .521ـ  515، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

  272طهّر؛ الجوهر النضید؛ صحلیّ، حسن بن یوسف بن م [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک ][8

 نامه  دانش :ر.ک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

 نامه  دانش :ر.ک [11]

 نامه  دانش :ک.ر [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

 نامه  دانش :ر.ک [14]

 نامه  دانش :ر.ک [15]

 نامه  دانش :ر.ک [16]

  196مظفر، محمد رضا؛ المنطق؛ ص [17]

 نامه  دانش :ر.ک [18]

 نامه  دانش :ر.ک [19]

 نامه  دانش :ر.ک [20]

عنوان یعنی مفهوم یک ماهیت و معنون یعنی مصداق خارجی آن. مثلا درخت که یک ماهیت است، هم می تواند صورتی  [21]

باشد و هم می تواند مصداقی در خارج داشته باشد. صورت ذهنی آن را عنوان و مصادیق خارجی )خارج از در ذهن داشته 

  .ذهن( را معنون می گویند

  «!کلیّ جزئیِ »افزایی؛ عنوان  دانش :رک [22]

، 2در تدوین ترجمه از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛ ج [23]

  334ـ  332ص

  .عنوان و معنون یعنی مفهوم یک ماهیت و مصادیق خارجی آن [24]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

  .ایهام انعکاس، آن است که جاى موضوع و محمول، یا مقدم و تالى عوض شود مغالطه .1

 .منشأ مغالطه ایهام انعکاس تشخیص ندادن لازم از ملزوم و خاص از عام است  .2

  .دهد مغالطه ایهام انعکاس بیشتر در امور حسى روى مى .3

  .عکس مستوى موجبۀ کلیه، موجبۀ جزئیه است اند: دانان گفته برای جلوگیری از مغالطه ایهام انعکاس، منطق .4

مغالطۀ قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات به این صورت است که به جاى جزء حقیقى قضیه چیز دیگرى که با  .5

 .آن اشتباه شده قرار داده شود

 :مغالطه قرار دادن ما بالعرض به جای ما بالذات دو صورت دارد .6

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref6
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref7
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref15
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref16
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref17
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref18
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref19
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref20
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref21
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref22
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref23
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref24
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249311/mod_scorm/content/2/files/index3.htm#ftnref24


ند عارض ذاتی داشته باشد، آنگاه یکی از این عوارض بر عارض دیگر حمل شود، به گمان الف( اینکه یک موضوع چ

 .آنکه از عوارض آن است، حال آنکه در حقیقت از عوارض موضوع آن می باشد

ب( اینکه یک موضوع عارضی داشته باشد، و این عارض نیز عارض دیگری داشته باشد، و آنگاه عارضِ عارض، بر 

 .به گمان آنکه از عوارض موضوع است، حال آنکه در حقیقت از عوارضِ عوارض موضوع است موضوع حمل شود،

صورت که همراه با آن قیدى که در  سوء اعتبار حمل، آن است که جزء به صورت درست و صحیح ذکر نشود؛ بدین .7

  .واقع قید آن نیست، ذکر شود، یا جزیى از آن، حذف شود

 ((به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق ))

 ۴5آزمون

گر تعریف کدام نوع از  بیان« و هو أن یوضع المحمول و الموضوع أو التالی و المقدمّ أحدهما مکان الآخر»عبارت 

 باشد؟ مغالطات می

 الف( سوء تالیف 

 ب( تفصیل مرکب 

 ج( ایهام انعکاس 

 د( سوء اعتبار حمل 

منشأ ایهام انعکاس، تشخیص ندادن لازم از ملزوم و خاص از عام است و این نوع مغالطه بیشتر در امور حسى روى 

 .دهد مى

 درست

 نادرست

چه « شود؛ پس هرگاه زمین مرطوب باشد باران باریده است. هرگاه باران ببارد زمین مرطوب می»در استدلال 

 ته است؟ای صورت گرف مغالطه

 الف( ایهام انعکاس 

 ب( سوء اعتبار حمل 

 ج( ترکیب مفصل 

 جای بالذات  د( قراردادن بالعرض به

 ؟«عکس مستوى موجبۀ کلیه، موجبۀ جزئیه است»اند:  دانان گفته برای جلوگیری از بروز کدام مغالطه، منطق

 الف( سوء تالیف 

 ب( تفصیل مرکب 

 ج( ایهام انعکاس 

 د( سوء اعتبار حمل 

 باشد؟ می« قرار دادن ما بالعرض بجاى ما بالذات»گر تعریف مغالطۀ  کدام گزینه بیان

 الف( هو أن یوضع المحمول و الموضوع أو التالی و المقدمّ أحدهما مکان الآخر

 لزومهب( هو أن یوضع بدل جزء القضیة الحقیقی غیره ممّا یشتبه به کعارضه و معروضه، أو لازمه و م

 ج( هو أن یورد الجزء لیس على ما ینبغی، و ذلک بأن یوضع معه قید لیس منه أو یحذف منه ما هو منه

د( هو ان تکون لموضوع واحد عدة عوارض، فیحمل احد هذه العوارض علی العارض الاخر بینما هو من عوارض 

 موضوعه 

 ای صورت گرفته است؟ چه نوع مغالطه« لذهنانّ الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی موجودة فی ا»در عبارت 



 الف( ممارات 

 ب( ایهام انعکاس 

 ج( سوء اعتبار حمل 

 جاى ما بالذات  د( قرار دادن ما بالعرض به

 رود؟ شمار می کدام گزینه از مصادیق سوء اعتبار حمل به

 جا شدن محمول با موضع  الف( جابه

 ب( قرار گرفتن عارض موضوع به جای موضوع 

 ج( قرار گرفتن عارضِ عارض موضوع به جای موضوع 

  .د( افزودن قیدى به موضوع که در واقع قید آن نیست

 باشد؟ کدام استدلال، از نوع معالطۀ سوء اعتبار حمل نمی

 الف( الجزئی لیس بجزئی

 ا بلغ کراب( إنّ کلّ طاهر لا یتنجّس بملاقاة النجاسة إذ

 ج( إنّ الماء مطلقا لا یتنجّس بملاقاة النجاسة

 د( إنّ الألفاظ موضوعة للمعانی بما هی موجودة فی الذهن

سوء »فرق نگذاشتن میان حمل شایع و حمل اولی، و به تعبیر دیگر متمایز نکردن معنون از عنوان، از موارد مغالطۀ 

 .رود به شمار می« تألیف

 درست

 نادرست
 

 : مقدمه 

گانه مغالطات لفظی مصنف پس بیان اقسام شش
[1]
به تعریف مغالطه معنوی و تبیین اقسام این مغالطه پرداخت. چنان که  

معنوی، مغالطات غیرلفظی است. مصنف در ابتدا همه مغالطات معنوی را به دو دسته کلی گذشت مقصود از مغالطه 

بندی و بیان انواع آنها پرداخت. در درس گذشته سه مورد از مغالطات معنوی که در  تقسیم کرد و بعد از آن به تقسیم

آمد؛ یعنی مغالطه ایهام انعکاس تالیف بین اجزای یک قضیه به وجود می
[2]

، مغالطه قرار دادن مابالعرض به جای 

مابالذات 
[3]

طه سوء اعتبارو مغال
[4]

حمل توضیح داده شد. در این درس با دو نوع دیگر از مغالطه معنوی آشنا خواهیم 

به تبیین جمع قضایای متعدد در یک قضیه می  شد؛ ابتدا به تبیین مغالطه جمع چند مساله در یک مساله و به تبع آن

پردازیم و سپس به بررسی و تبیین مغالطه سوء تالیف خواهیم پرداخت که از اقسام مغالطه در تالیف میان چند قضیه 

  .هستند

سته باید توجه داشت که مغالطه جمع مسائل متعدد در یک مساله به عنوان یکی از متداول ترین مغالطه هایی است که دان

یا ناداسته مورد استفاده قرار می گیرد؛ این مغالطه در سوالات خبرنگاران از دولتمردان به وفور دیده می شود. همچنین 

 .اشخاص مغالط برای تخریب و نشان دادن عدم کارایی یک مکتب به این مغالطه متمسک می شوند

هم چنین شناخت مغالطه سوء تالیف به عنوان مکمل مباحث برهان
[5]
و قیاس می باشد، که تمرین و ممارست در شناخت  

 .مصادیق این مغالطه باعث مصون ماندن در تفکرات برهانی می شود

 :بتواندرود پس از فراگیری این درس  پژوه انتظار می از دانش

 .مغالطه جمع چند مسئله در یک مسئله را تعریف نموده و مصادیق آن را تشخیص دهد .1
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 .نحوه تحقق مغالطه، در صورت جمع چند قضیه در یک قضیه را توضیح دهد .2

 .مغالطه سوء تالیف را تبیین نموده و مصادیق آن را مشخص نماید .3

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  ر.ک: دانش [5]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : دانش افزایی

 سؤال مرکب .1

این مغالطه را مغالطه سوال مرکب نامیده اند. سوال مرکب در مقابل سوال ساده قرار دارد. مثلا  در کتب منطقی جدید

ای؟ او ممکن است پاسخ مثبت یا منفی به سوال ما بدهد. اما اگر پیشاپیش  اگر از کسی بپرسیم که آیا این کتاب را خوانده

ای؟ در واقع،  یم و بگوییم چرا هنوز این کتاب را نخواندهکنیم و سوال دومی به آن بیفزای  پاسخ این سوال را منفی فرض

 .ایم با یک پیش داوری سوال کرده ایم و به عبارت دیگر، دو سوال را در یک سوال گنجانده

جنبه مغالطی چنین سوالی این است که چنین سوالی در واقع، مستلزم یک استدلال ضمنی است. این استدلال در صدد 

هایی به سختی  را برای تصدیق و اعتراف به امری، دچار آشفتگی کند؛ زیرا در چنین سوالگو  است که شخص پاسخ

تواند به طور تدریجی ثابت کننده آن مطلب ضمنی  های مختلف او می تواند از اعتراف به آن مطلب فرار کند و پاسخ می

 :در سوال باشد. مثلا

 «نی؟ک ای را چگونه راضی می ها نیرنگ زده کسانی که به آن»

، اما این پاسخ، در واقع، پاسخ به دو سوالی است که «کنم. عذر خواهی می»فرضا کسی در پاسخ به این پرسش بگوید: 

 :به صورت مرکب بیان شده اند. صورت واقعی این سوال به این شکل است

 ها را راضی خواهی کرد؟ ای چطور آن ای؟ اگر به کسانی نیرنگ زده آیا به کسانی نیرنگ زده

ای را فریب داده است. هم  کنم، اعتراف ضمنی است به این که شخص قبلا عده خواهی می   ر این جا این پاسخ که عذرد

ها  ام، اما راضی کردن آن ای را فریب داده چنین اگر کسی در پاسخ این سوال بگوید هیچی، به این معنا است که من عده

 .دهم نمیبرای من مهم نیست و برای این امر، کاری انجام 

پس همواره پاسخ به سوال مرکب، اعتراف به پیش فرض ضمنی سوال هم هست. تنها راه جلوگیری از مغالطه سوال 

مرکب این است که به جای پرسش به آن سوال آن را به سوالات جزئی تقسیم کنیم؛ یعنی ابتدا با تفکیک سوال، پیش 

های سوال فوق را قبول نداشته  فرض یم. مثلا اگر کسی پیشفرض ضمنی آن را روشن کنیم؛ و بعد جواب هریک را بده

 :باشد، باید بگوید

 .ام من به کسی نیرنگ نزده

ذکر این نکته لازم است که مغالطه سوال مرکب به صورت کاملا صریح یک مغالطه شفاهی است و در مکالمات 

 :گیرد؛ مهم ترین موارد ارتکاب این مغالطه در دو جاست صورت می
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کنند تا متهمان را به اعتراف برخی جرایم  هایی سعی می ای، با طراحی سوال ها که بازپرسان حرفه دادگاهیکی در 

 ای؟ های سرقتی را کجا مخفی کرده مجبور کنند؛ مانند: باقیمانده اجناس و پول

ران در گیرد. این خبرنگا مورد دوم استفاده از این مغالطه، از سوی خبرنگاران قوی و با تجربه صورت می

کنند که از پاسخ به آن بتوان نکات زیادی را استنباط  های خود با مسئولان مهم، سوال خود را طوری مطرح می مصاحبه

 :کرد؛ مانند

ای برای گسترش  کند و بودجه آقای وزیر! لطفا بفرمایید چرا کشور شما هنوز با ورود توریست و جهانگرد مخالفت می

دهد؟ صنعت توریسم اختصاص نمی
[1]

 

 فرض ها  پیش .2

های مرکب هستند، یعنی سوال ساده  توجه به این نکته مفید است که برخی متفکران اعتقاد دارند که همه سوال ها، سوال

ها نیز  فرض ها تایید آن پیش فرض وجود دارد که پاسخ به آن تعبیر دیگر، در هر سوال، چند پیش و واحد وجود ندارد. به

توان این  شود، می که به عنوان یک سوال ساده و واحد مطرح می« ای؟ آیا این کتاب را خوانده»هست؛ مثلا در سوال 

یده بودی، این کتاب در اختیار تو بوده است، ها را تصور کرد که: تو سواد خواندن داری، تو این کتاب را د فرض پیش

 . ...این کتاب برای شما مفید است و احتمال خواندن آن از سوی شما وجود دارد و

فرض  هایی است که پاسخ به آن سوال تایید آن پیش فرض گویند هر سوال دارای پیش با قبول دیدگاه این متفکران که می

هایی  فرض ای است که سوال مطرح شده در آن مبتنی بر پیش مغالطه :کب گفتهاست، باید در تعریف مغالطه سوال مر

ها را قبول ندارد است که مخاطب آن
[2]
. 

 حد فراگیر  .3

کردند. سپس  دادند و شرایط صحت هر یکی را نیز بیان می لف قیاس را توضیح میدر کتب قدیمی منطق شکل های مخت

گفتند: اگر در استدلالی یکی از قواعد و شرایط تالیف قیاس رعایت نشود، در آن استدلال، مغالطه  در بحث مغالطه می

تالیف وجود ندارد و در  های منطق قدیم توضیح بیشتری در باره مغالطه سوء سوء تالیف صورت گرفته است. در کتاب

ها ارجاع داده می شود. در اینجا قاعده  واقع، برای اجتناب از این مغالطه، نوآموز منطق به کلیه قواعد و شرایط قیاس

توان مغالطات زیادی را که ناشی از سوء تالیف هستند، کشف کرد. این قاعده  کنیم که به وسیله آن می مفیدی معرفی می

قبل از بیان این قاعده لازم است به توضیح  .ها بی نیاز می کند اری از قواعد و شرایط انواع قیاسما را نسبت به بسی

  .بپردازیم« حد فراگیر»اصطلاح 

 :گیرد حد فراگیرکلمه ای است که در دو جا قرار می

 .الف( موضوع قضایای کلی )چه مثبت و چه منفی(؛ مانند: هر الف ب است، هیچ الف ب نیست

 .قضایای منفی )چه جزئی و چه کلی(؛ مانند: بعضی الف ها ب نیستند، هیچ الف ب نیست ب( محمول

کنیم درباره همه افراد آن کلمه است؛  منظور از حد فراگیر این است که در جملۀ به کار برده شده، حکمی که بیان می

 .و لذا یک حد فراگیر است ، کلمه ایرانی موضوع قضیه کلی مثبت«هر ایرانی آسیایی است»مثلا در این جمله 

ای در نتیجه یک استدلال، حد فراگیر باشد باید در  حال با تعریف این اصطلاح به بیان آن قاعده می پردازیم: اگر کلمه

 :کنیم مقدمات نیز حد فراگیر باشد. با دانستن این قاعده اکنون به مثالی از مغالطه که ناشی از سوء تالیف است اشاره می

 .سواران دارای فکر اقتصادی هستند همه دوچرخه

 .هیچ کشاورزی دوچرخه سوار نیست

 .پس هیچ کشاورزی دارای فکر اقتصادی نیست
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شاید به نظر رسد که این استدلال، استدلال درستی است، اما از دو راه می توان مغالطی بودن آن را آشکار کرد: یکی 

مردن استفاده کنیم، استدلال فوق چنین نتیجه می دهد که هیچ  این که بجای فکر اقتصادی داشتن از کلمه دیگری، مثل

 !کشاورزی نمی میرد

راه دیگر، استفاده از قاعده مذکور است. کلمه دارای فکر اقتصادی در نتیجه قیاس، محمول یک قضیه منفی است، 

قضیه کلی مثبت است، بنابراین، این کلمه در نتیجه استدلال یک حد فراگیر است. اما در مقدمه اول محمول یک 

 بنابراین، در مقدمه یک حد فراگیر نیست
[3]

.  

 

  ()با تصرف و تلخیص 224خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ ص [1]

  266مغالطات؛ ص [2]

  ()با تصرف و تلخیص 282مغالطات؛ ص [3]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 جمع مسائل متعد د در یک مسئله .4

چهارمین نوع از انواع مغالطات معنوی
[2]
که مربوط به قضیه 

[3]
سنظر از تشکیل قیا است ـ با قطع

[4]
ـ عبارت است از  

جمع سؤالات متعدد در یک سؤال
[5]

بایست نقیض که مى که فردى، در حالى ؛ مثل این
[6]
را طرف سؤال قرار دهد،  

ظاهر یک سؤال غیرنقیض را به جاى نقیض اخذ کرده و به عنوان طرف سؤال قرار دهد، در این صورت، اگرچه در 

آورده ـ چندین سؤال مطرح نموده است. در اینجا « او و ام و امّا»است ولى در واقع به تعداد اطراف مورد سوال ـ که با 

 .شود است که مسائل و سؤالات متعدد در مسئله واحد و سؤال واحد جمع مى

 :توضیح مطلب

کند، در  وجو مى و از دو طرف متناقضین پرسهنگامى که سائل به صورت منطقى و طبیعى سؤال را مطرح کرده 

پرسد: آیا زید شاعر است  حقیقت و در ظاهر یک سؤال بیشتر نیست و آن سؤال از طرفین ایجاب و سلب است. مثلا مى

یا خیر؟ در اینجا شخص سائل یک مجهول بیشتر ندارد و از یک امر بیشتر سؤال نکرده
[7]

و البتهّ یک جواب هم بیشتر 

 .ندارد و آن جواب یا اثباتى است، یعنى: آرى، و یا سلبى است، یعنى: نه

ه، مثلا: امّا هنگامى که به جاى یکى از نقیضین، غیرنقیض را گذاشته و تردید را میان دو چیز غیرمتناقض قرار داد

. آیا زید نویسنده است یا خیر؟ ۱چنین سؤال کرد: آیا زید شاعر است یا نویسنده؟ این سؤال به دو سؤال منحل می شود: 

 .آیا زید شاعر است یا خیر؟ که دو مسئله را در یک مسئله جمع کرده است
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ه باشد؛ مثلا بپرسد: آیا زید شاعر اگر اطراف مسئول  عنه و اشیاء مورد سؤال متعدد باشد یعنى سه یا چند طرف داشت

گردد و او در ظاهر به همۀ این  ها متعدد و سؤال ها مختلف مى است؟ یا نویسنده؟ یا خیاط؟ و... به همان نسبت مسئله

 .اطراف با یک سؤال پرداخته است

یان مسائل متعدد شود که: جمع م اینک پس از توضیح مراد و مقصود از جمع مسائل در یک مسئله، این سؤال مطرح مى

در مسئله واحد چگونه موجب مغالطه
[8]
 شود؟ مى 

هى گردد، گا در جواب باید گفت: طرح سؤالى که در ظاهر یک سؤال است ولى در واقع به چندین سؤال تبدیل می

شخص مجیب
[9]
داند به کدام  کند، به این صورت که نمى را متحیر ساخته و او را از حیث جواب دچار غلط و اشتباه مى 

، برای جواب دادن به سوال ناگزیر از تفکر در مورد یک از طرف های سوال جواب دهد. در این صورت مجیب

صحت و سقم سوال می باشد، و باید به این نکته توجه داشته باشد که این سوال اگرچه در ظاهر بسیط به نظر می رسد 

ولی در واقع به چند سوال تحلیل خواهد شد، که هر سوال جواب مقتضی خود را خواهد داشت. این قسم از مغالطه 

اى بالفعل قیاسى تشکیل  به اصل تشکیل قضیه است )یعنی به تشکیل قیاس ارتباطی ندارد(. اساسا از چنین قضیه مربوط

اى در کار نیست. آرى؛ پس از انحلال و روشن شدن  شود، زیرا فعلا به صورت سؤال و استفهام است و قضیه نمى

شود تشکیل داد. در نتیجه، این قسم از  درست مىای ترتیب داده و قیاس را، که از دو قضیه  توان قضیه جواب، مى

  .مغالطه در مقابل انواع بعدى قرار می گیرد؛ چرا که سه قسم بعدى مربوط به مغالطه در تألیف قیاس است

 اجتماع قضایای متعدد در یک قضيه

ل یک قضیه به دو قضیه حال بیان شد و مسئله انحلا مسئله انحلال یک سؤال به چند سؤال و مسئله، مطلبى بود که تابه

  .مطلب دیگرى است

در ظاهر یک قضیه است که موضوعش« زید وحده کاتب»مثلا قضیه 
[10]
، و محمول«زید وحده»مرکب از  

[11]
آن لفظ  

 :شود است ولى با تجزیه و تحلیل به دو قضیه منحل مى« کاتب»

 .قضیه ایجابى: زید کاتب است .1

 .قضیۀ سلبى: غیر از زید کسى کاتب نیست .2

توان از این هم تعبیر کرد به جمع دو یا چند مسئله در  بریه داریم ولى مىدر چنین مواردی ما بالفعل یک قضیه و جمله خ

توانند یک مسئله باشند و مورد طلب و سؤال قرار  یک مسئله، امّا نه بالفعل بلکه بالقوة؛ یعنى هر کدام از این قضایا مى

 . ...گیرند. مثلا بپرسیم: هل زید کاتب؟ هل غیر زید لیس بکاتب؟ و

شود( جزء قیاس )صغرى اى را )که به دو قضیه منحل مى اگر چنین قضیه
[12]
یا کبراى 

[13]
آن( قرار دهیم، قیاسى که از 

 :آید قیاس صحیحى نیست و باعث بروز مغالطه می گردد. مثلا اگر گفته شود گونه مقدمّات و اجزاء فراهم مى این

 غرىص« الانسان وحده ضحّاک»

 کبرى« کل ضحّاک حیوان»

 نتیجه« فالانسان وحده حیوان»

حال نتیجه، که حیوانیت را  کنید که هریک از صغرى و کبرى، به تنهایی صادق هستند؛ با این در اینجا ملاحظه مى

چرا منحصر به انسان کرده، کاذب است. منشأ این اختلال و مغالطه چیزى جز جمع مسائل متعدد در مسئله واحد نیست؛ 

که از  که با تحلیل، یک قضیه سر از دو قضیه درآورده و در نتیجه قیاس در حقیقت از سه قضیه تشکیل شده، درحالى

مسلمات است که هیچ قیاس بسیطى
[14]

 .قدمّه نداردبیشتر از دو م

ترجمه
[15]
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 جمع مسائل متعددّ در یک مسئله .4

  :الرابع: جمع المسائل فی مسألة واحدة

یة الواردة على نحو السؤال بحسب اعتبار نقیضها، کأن و هو الخلل الواقع فی قضایا لیست بقیاس، بأن یقع الخلل فی القض

یورد السائل غیر النقیض طرفا للسؤال مکان النقیض، بینما یجب أن یکون النقیض هو الطرف له، فتکثر الأسئلة عنده 

  .بذلک حقیقة مع أنّه ظاهرا لم یورَد إلاّ سؤالاً واحدا، فتجتمع حینئذٍ المسائل فی مسألة واحدة

دهد؛ بدین نحو که در قضیه ای که به  اشتباهی است که در قضایایی که به صورت قیاس نیستند، روی می این خلل و

صورت سوال مطرح شده اشتباهی به لحاظ اعتبار نقیض آن روی می دهد؛ مثل آنکه سوال کننده غیر نقیض را به جای 

ها  داد. و بدین شکل سوال طرف قرار می نقیض در یک طرف سوال قرار دهد، در حالی که می بایست نقیض را در آن

رسد. در چنین صورتی چند مساله در یک مساله جمع  شود، اگرچه در ظاهر یک سوال به نظر می در واقع متعدد می

 .شود می

توضیح ذلک: أنّ السائل إذا سأل عن طرفی المتناقضین فلیس له إلاّ سؤال واحد عن الطرفین الإیجاب و السلب، مثل أن 

 .(!فلا تکون عنده إلاّ مسألة واحدة و لیس لها إلاّ جواب واحد، إمّا الإثبات أو النفی )نعم! أو لا« أ زید شاعر أم لا؟» یقول:

  کند، در واقع یک سوال را از طرف ایجاب و سلب مطرح کرده توضیح اینکه: اگر پرسش گر از دو طرف نقیص سوال

 .در اینجا یک سوال است، و پاسخش هم یا بله است و یا خیر« نه؟آیا زید شاعر است یا »است، مثل آنکه بگوید: 

فانّ سؤاله هذا ینحلّ إلى سؤالین، و مسألته « أ زید شاعر أم کاتب؟»أمّا إذا رددّ السائل بین غیر المتناقضین، مثل أن یقول: 

  .تین فی مسألة واحدةأحدهما أ کاتب هو أم لا؟ ثانیهما أ شاعر هو أم لا؟. فیکون جمعا لمسأل :إلى مسألتین

  .و کلمّا تعددّت الأطراف المسؤول عنها تعددّت المسائل بحسبها

این « آیا زید شاعر است یا نویسنده؟»و اما اگر پرسش گر دو طرف سوال را متناقضین قرار ندهد، مثل آن که بگوید: 

نه؟ و دیگری آنکه آیا او شاعر است یا نه؟ شود، یکی آنکه آیا علی نویسنده است یا  پرسش در واقع به دو سوال تحلیل می

 .است بنابراین، پرسش فوق دو مساله را در یک مساله جمع کرده 

 .گردد و هرچه اطراف سوال بیشتر شود، مسائل نیز به همان نسبت افزون می

یوجب تحیر المجیب و  و بقی أن نعرف لماذا یکون هذا من المغالطة؟ فنقول: إنّ ورود سؤال واحد ینحلّ إلى عدةّ أسئلة قد

وقوعه فی الغلط بالجواب. و لیس هذا التغلیط من جهة کون التألیف بین هذه القضایا التی ینحلّ إلیها السؤال قیاسیا، بل هی 

 .بالفعل لا تؤلّف قیاسا، فلذلک جعلنا هذا النوع مقابلاً لأنواع الخلل الواقع فی التألیف القیاسی الآتیة

یم که چرا چنین چیزی مغالطه به شمار می رود؟ در این باره باید گفت: ایراد یک سوال که به چند در اینجا باید روشن کن

کند. و این اشتباه و غلط اندازی  شود، گاهی پاسخ دهنده را متحیر ساخته و او را در پاسخ دچار اشتباه می سوال تحلیل می

دهند؛ چه آنها بالفعل قیاسی را تالیف  ید، تشکیل قیاس میآ به خاطر آن نیست که قضایایی که از تحلیل سوال به دست می

دهد و شرحش خواهد آمد، قرار  کنند؛ و از این رو، ما این نوع مغالطه را در برابر خللی که در تالیف قیاس رخ می نمی

 .دادیم

 اجتماع قضایای متعدد در یک قضیه

 زید»فإنهّا قضیة واحدة ظاهرا، و لکنهّا تنحلّ إلى قضیتین: نعم قد تنحلّ قضیة إلى قضیتین مثل قولهم )زید وحده کاتب(، 

و یمکن أن یقال عنها جمع المسائل فی مسألة واحدة، باعتبار أنّ کلّ قضـیة یمـکن «. أن من سواه لیس بکاتب»و « کاتب

 أن

 .تسُمّى مسألة باعتبار أنّها قد تطلب و یسأل عنها



، که در ظاهر یک قضیه است، اما در «تنها زید نویسنده است» ، مانند: شود آری گاهی یک قضیه به دو قضیه تحلیل می

توان در باب چنین قضایایی نیز  می«. غیر زید نویسنده نیست»و « زید نویسنده است»شود:  واقع به دو قضیه تحلیل می

ود, چون گاهی از آن نامیده ش« مساله»تواند  گفت چند مساله در یک مساله جمع شده است؛ بدین لحاظ که هر قضیه می

 .شود سوال و پرسش می
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در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [15]

  337ـ  334، ص2ج

 ((به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر متعلق ))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]
  

 سوء تاليف .5

سوءتالیف پنجمین نوع از مغالطات معنوی است که مربوط به مغالطه در تألیف قیاس است و با خللى در تألیف قیاس 

 :که از دو حال خارج نیست شود محقق مى

سوءتألیف از لحاظ مادهّ .1
[2]

؛ یعنى به جاى استفاده از قضایاى یقینى
[3]
یا مشهورات 

[4]
و مسلمات

[5]
 که در برهان 

و جدل
[6]

 .روند از شبیه آنها استفاده شده است به کار مى
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 .لیف از لحاظ هیئت؛ یعنى از لحاظ شکلى داراى شرایط معتبر نبوده و خلاف قواعد باب قیاس استسوءتأ .2

 راه تشخیص سوء تالیف در قیاس چیست؟ راه آن آشنایى کامل با مباحث قیاس و شرایط آن است
[7]
هنگامى که شرایط و .

برده و منشأ غلط را پیدا کنیم. البتهّ سوءتألیف گاهى  توانیم به راحتى به خلل در تألیف قیاس پى قواعد قیاس را شناختیم مى

واضح است )مثلا در قیاس شکل اوّل
[8]

، کبرى کلیّت ندارد یا صغرى موجبه نیست و...( و گاهى خفىّ و دقیق است. و 

 .رسد که به غیر از دانشمندان خبره و آگاه کسى قادر به کشف آن نیست اى از خفاء مى گاهى نیز به درجه

توان آن را قیاس نامید و  هیئت و چه ماده ـ در حقیقت نمىقیاسى که از لحاظ تألیف مبتلا به مغالطه است ـ چه از حیث 

اطلاق اسم قیاس بر آن همانند اطلاق اسم شخص است بر عکس وی. در حالی عکس، فقط شبیه صاحب عکس است و 

  .از لحاظ وجود و حقیقت مباین با او است

گردد که داراى هشت ویژگى زیر  م قیاس مىیابد و سزاوار اطلاق نا قیاس حقیقى از حیث هیئت و مادهّ هنگامى تحققّ مى

 :باشد

مگر در قیاس مرکب، که آن هم در واقع دو قیاس است و هر قیاس داراى ) الف( حقیقتا داراى دو مقدمّه باشد، نه بیشتر

 .(دو مقدمّه به نام صغرى و کبرى است

 .جزء دیگرى باشدکه یکى  ب( هردو مقدمّۀ قیاس حقیقتا از یکدیگر منفصل و جدا باشند، نه این

ج( هریک از دو مقدمّه در واقع و نفس الامر
[9]
که با تجزیه و تحلیل  و پس از تجزیه و تحلیل، یک قضیه باشند، نه این 

شود، مگر در جایى که بیش از یک قیاس  یاس هیچ گاه با بیشتر از دو مقدمّه تشکیل نمى، زیرا قبه دو قضیه منحل شوند

)قیاس مرکب
[10]

 .باشد (

پس اگر از حیث معرفت، با نتیجه مساوى یا از  .شده تر باشند  ختهد( دو مقدمّه قیاس از نتیجۀ آن دو، نزد ما اعرف و شنا

شود؛ زیرا ترجیح مرجوح بر راجح تر بودند منتج نمى نتیجه مخفى
[11]
یا ترجیح بلا مرجح  

[12]
خواهد بود )همانند 

متضایفین
[13]
توان متضایف دیگر را شناساند معرّف گفتیم که با یکی از متضایفین نمی که در مبحث شروط 

[14]
و 

[15]
). 

منظور از حدود قیاس اصغر .هـ( حدود قیاس کاملا متمایز و از یکدیگر ممتاز باشند
[16]

، اکبر
[17]

و اوسط
[18]
 .است 

و( حدّ وسط
[19]
به تعبیر دیگر دو مقدمّه باید در حدّ  .به درستى و تمام و کمال در هردو مقدمۀ قیاس تکرار شده باشد 

اوسط شریک باشند )این مطلب در قواعد عامّه قیاس بیان شد
[20]
و  

[21]
). 

که  ؛ چنانک اسمىز( اشتراک صغرى و کبرى و نتیجه در دو حدّ )اصغر و اکبر( یک اشتراک حقیقى باشد نه تنها اشترا

قبلا به آن اشاره شد
[22]
. 

زخی( صورت قیاس هم یک شکل منتج باشد نه عقیمزخثدی؛ یعنى شکلى باشد که دربردارندۀ شرایط اشکال اربعه، چه 

 .ت )کلیتّ و جزئیت( و چه کیفیت )ایجاب و سلب( و چه از حیث جهت )فعلیتّ و امکان و...( باشداز حیث کمیّ 

گوییم: اگر به موردى برخوردید که دو مقدمّه قیاس هردو صادق هستند، اما نتیجۀ آن کاذب است،  با ذکر این امور مى

  .استبدانید که کذب نتیجه حتما به خاطر نبود یکى از این هشت امر مذکور 
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ترجمه
[23]

 

 سوء تالیف .5

  :الخامس: سوء التألیف

لقیاس وو هو أن یقع خلل فی تألیف القیاس إمّا من جهة مادتّه أو صورته، إذ یکون خارجا على القواعد المقرّرة ل 
[24]
 

البرهان و الجدل. و یعرف سوء التألیف من معرفة شرائط القیاس، فإنّه إذا عرفنا شرائطه و قواعده فقد عرفنا الخلل بفقد 

واضحا جلیا، و قد یکون خفیا دقیقا. و قد یبلغ من الخفاء درجة لا تنکشف إلاّ للخاصّة من واحد منها. و هذا قد یکون 

  .العلماء

سوء تالیف چنان که گذشت ـ آن است که در قیاس از جهت ماده یا صورت آن خلل و اشکالی باشد، و قواعد قیاس و 

شود؛ زیرا وقتی شرایط  تالیف نیز شناخته می پس از شناخت شرایط قیاس، سوء .برهان و جدل در آن رعایت نشده باشد

توانیم تشخیص دهیم. این خلل گاهی روشن و واضح است،  و قواعد قیاس را دانستیم، قیاس فاقد یکی از آن شرایط را می

 .شود ای پنهان است که جز برای عالمان خبیر معلوم نمی و گاهی پوشیده و دقیق است، و گاهی به اندازه

د بحسب المغالطة لیس بقیاس فی الحقیقة، بل شبیه به. و کذا یکون شبیها بالبرهان و الجدال. و إطلاق و القیاس المور

و صورته فی الحقیقة لیست «. هذا فلان»أسمائها علیه کإطلاق اسم الشخص ـ مثلاً ـ على صورته الفوتو غرافیة، فنقول: 

 .إیاه، بل شبیهة به مباینة له وجودا و حقیقة

گرفته، در حقیقت قیاس نیست، بلکه شبیه به قیاس است؛ و هم چنین شبیه به برهان و   آن مغالطه صورت قیاسی که در

برداری شده از  باشد. در واقع اطلاق این نام ها بر چنین استدلالی، مانند اطلاق نام شخص بر تصویر عکس جدل می

همان شخص نیست، و وجودش مباین با وجود گوییم: این فلانی است؛ درحالی که این عکس واقعا  اوست؛ مثلا می

 .اوست، و فقط شبیه به اوست

 :و إنمّا تتحققّ صورة القیاس الحقیقی و یستحقّ اسم القیاس علیه إذا اجتمعت فیه الأمُور الآتیة

  .أ. أن تکون له مقدمّتان

  .ب. أن تکون المقدمّتان منفصلتین إحداهما عن الأخُرى

تین فی الحقیقة قضیة واحدة لا أنهّا تنحلّ إلى أکثر من قضیة واحدة، لأنّ القیاس لا یتألّف من ج. أن تکون کلّ من المقدمّ

  .أکثر من مقدمّتین إلاّ إذا کان أکثر من قیاس واحد، أی قیاس مرکب

  .د. أن تکون المقدمّتان أعرف من النتیجة، فلو کانا متساویین معرفة أو أخفى لا انتاج، کما فی المتضائفین

  .(. أن تکون حدوده متمایزة )أی الأصغر و الأکبر و الأوسط ه

  .و. أن یتکرّر الحدّ الأوسط فی المقدمّتین، أی: أنّ المقدمّتین یجب أن یشترکا فی الحدّ الأوسط

  .ز. أن یکون اشتراک المقدمّتین و النتیجة فی الحدیّن الأصغر و الأکبر اشتراکا حقیقیا

 .نتجة بأن تکون حاویة على شرائط الأشکال الأربعة. من ناحیة الکمّ و الکیف و الجهةح. أن تکون صورة القیاس م

فإذا کانت النتیجة کاذبة مع فرض صدق المقدمّتین فلابّد أن یکون کذبها لفقد أحد الأمور المتقدمّة، فیجب البحث عنه لکشف 

 .المغالطة فیه إن أراد تجنبّ الغلط و التخلّص من المغالطة

 :قیاس حقیقی وقتی تحقق می یابد و شایسته نام قیاس است که واجد شرایط زیر باشدصورت  

 .الف( دو مقدمه داشته باشد
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 .ب( دو مقدمه آن جدای از یکدیگر باشند

ج( هر یک از دو مقدمه در حقیقت یک قضیه باشد، نه آنکه به دو یا چند قضیه تحلیل شود؛ زیرا قیاس تنها از دو مقدمه 

 .که دو یا چند قیاس، یعنی قیاس مرکب باشد ود، مگر آنتشکیل می ش

د( مقدمات شناخته شده تر از نتیجه باشند. پس اگر هر دو )مقدمات و نتیجه( به یک اندازه معلوم باشند یا مقدمات خفی 

 .تر از نتیجه باشند، منتج نمی باشد، چنان که در متضایفان چنین است

 .وسط( متمایز باشندهـ( حدود آن )یعنی اصغر، اکبر و ا

 .و( حد وسط در هر دو مقدمه تکرار شده باشد، یعنی دو مقدمه باید در حد وسط مشترک باشند

 .ز( دو مقدمه و نتیجه در حد اصغر و اکبر واقعا مشترک باشند

 .ح( صورت قیاس منتج باشد؛ بدین نحو که از حیث کم و کیف و جهت واجد شرایط شکل های چهارگانه قیاس باشد

بنابراین، در صورت صادق بودن مقدمات اگر نتیجه کاذب باشد، منشا کذب آن، فقدان یکی از امور بالا خواهد بود. پس 

 .برای رفع مغالطه و پرهیز از اشتباه باید جستجو کرد تا معلوم شود کدام یک از این امور رعایت نشده است
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  73لم المنطق؛ صدروس فی ع [15]

 نامه  دانش :ر.ک [16]

 نامه  دانش :ر.ک [17]
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  .دروس فی علم المنطق؛ مبحث القواعد العامه للاقترانی [22]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمد رضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [23]

  337ـ  334، ص2ج

  .عطف تفصیل است؛ چراکه برهان و جدل از اقسام قیاس هستند [24]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 : چكيده

سؤالات متعدد در یک سؤال می چهارمین نوع از انواع مغالطات معنوی که در تالیف غیر قیاسی رخ می دهد، جمع  .1

 .باشد

مغالطه جمع سوالات متعدد در یک سوال، در جایی رخ می دهد که سوال کننده غیر نقیض را به جای نقیض در یک  .2

طرف سوال قرار دهد، در حالی که می بایست نقیض را در آن طرف قرار می داد. و بدین شکل سوال ها در واقع 

 .متعدد می شود

گردد، گاهى شخص مجیب را  ى که در ظاهر یک سؤال است ولى در واقع به چندین سؤال منحلّ میطرح سؤال .3

 .داند به کدام یک از طرف های سوال جواب دهد سازد؛ به این صورت که نمى متحیر می

  .(مغالطه جمع سوالات متعدد در یک سوال، مربوط به تشکیل قضیه است )یعنی به تشکیل قیاس ارتباطی ندارد .4

تواند به عنوان زیر مجموعه مغالطه جمع سوالات متعدد در یک سوال،  مسئله انحلال یک قضیه به دو قضیه نیز می .5

 .قرار گیرد

سوءتالیف، پنجمین نوع از مغالطات معنوی است که مربوط به مغالطه در تألیف قیاس است و با خللى در تألیف  .6

 .ودش قیاس از حیث ماده یا هیئت آن محقق مى

  .راه تشخیص سوء تالیف در قیاس آشنایی کامل با مباحث قیاس و شرایط آن است .7

گردد که داراى  یابد و سزاوار اطلاق نام قیاس بر آن مى قیاس حقیقى از حیث هیئت و مادهّ هنگامى تحققّ مى .8

 :های زیر باشد ویژگى

باشند. ج( مقدمات به دو یا چند قضیه تحلیل نشوند. د( الف( دارای دو مقدمه باشد. ب( دو مقدمه آن جدای از یکدیگر 

تر از نتیجه باشند. هـ( حدود قیاس متمایز باشند. و( حد وسط در هر دو مقدمه تکرار شده باشد. ح(  شده مقدمات شناخته

 .دو مقدمه با نتیجه در حد اصغر و اکبر واقعا مشترک باشند. ط( صورت قیاس منتج باشد

مقدمّه قیاس هردو صادق هستند، اما نتیجۀ آن کاذب است، کذب نتیجه حتما به خاطر نبودِ یکى از این بنابراین اگر دو  

  .باشد امور مذکور می

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 ۴۶آزمون

 صحیح است؟« متعددّ در یک مسئلهجمع مسائل »کدام گزینه دربارۀ مغالطه 

 شود الف( از مغالطات لفظی محسوب می

 باشد ب( مربوط به تشکیل قیاس می

 شود ج( از مغالطات عرضی محسوب می

 دهد های انشائیِ سوالی رخ می د( در قضیه

اشتباه و غلط اندازی کند. این  شود، گاهی پاسخ دهنده را دچار اشتباه می ایراد یک سوال که به چند سوال تحلیل می

 .دهند آید، تشکیل قیاس می دست می خاطر آن است که قضایایی که از تحلیل سوال به به

 درست

 نادرست

 صحیح است؟« آیا زید شاعر است یا نویسنده؟»کدام گزینه دربارۀ قضیه 



  .الف( شخص سائل یک مجهول بیشتر ندارد

 ب( سؤال از طرفین ایجاب و سلب است

 سؤالات متعدد در یک سؤال استج( جمع 

 وجو شده است د( از دو طرف متناقضین پرس

 باشد؟ یک از مغالطات زیر مربوط به تألیف بین قضایا می کدام

 تالیف ¬الف( سوء 

 ب( سوء اعتبار حمل 

 ج( سوء اعتبار حمل ـ ایهام انعکاس 

 د( جمع مسائل متعددّ در یک مسئله 

 باشند؟ ل انحلال به چند قضیه مییک از قضایای زیر قاب کدام

 الف( آیا علی نویسنده است؟ 

 ب( آیا زید شاعر است یا نه؟ 

 ج( تنها زید نویسنده است

  .د( غیر زید نویسنده نیست

 تر است؟ کدام تعریف دربارۀ مغالطه سوء تألیف کامل

 الف( هو أن یقع خلل فی تألیف القیاس من جهة صورته

 فی تألیف القیاس من جهة مادتّهب( هو أن یقع خلل 

 ج( هو أن یقع خلل فی تألیف البرهان إمّا من جهة مادتّه أو صورته

 د( هو أن یقع خلل فی تألیف القیاس إمّا من جهة مادتّه أو صورته

 شود؟ کدام گزینه از شرایط لازم برای تشکیل یک قیاس حقیقی محسوب نمی

 الف( دارای دو مقدمه باشد

 ای در حقیقت یک قضیه باشد مهب( هر مقد

 تر از مقدمات باشند شده ج( نتایج، شناخته

 د( حد وسط در هر دو مقدمه تکرار شده باشد

 نتیجه با دو مقدمه قیاس در چه مواردی باید واقعا مشترک باشند؟

 الف( حد وسط 

 ب( حد اصغر و حد وسط 

 ج( حد اکبر و حد وسط 

 د( حد اصغر و حد اکبر 

 : مقدمه

همانطور که دانسته شد مغالطات در یک تقسیم ابتدایی به مغالطات لفظی
[1]
و معنوی 

[2]
شود؛ مغالطات معنوی  تقسیم می

به دو دسته کلی )مغالطه در تالیف بین دو جزء قضیه
[3]
ن قضایاو مغالطه در تالیف بی 

[4]
و در هفت عنوان طبقه بندی  (

های گذشته پنج عنوان از این مغالطات )ایهام انعکاس شد. در درس
[5]

، قرار دادن مابالعرض به جای ما بالذات
[6]

، سوء 

اعتبار حمل
[7]

، جمع چند مساله در یک مساله
[8]

و سوء تالیف
[9]

 .  را مورد بررسی قرار دادیم (
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قرار دادن غیر »و « مصادره بر مطلوب»در این درس دو عنوان باقی مانده از عناوین هفت گانۀ مغالطه معنوی یعنی، 

 .ا مورد بررسی قرار خواهیم دادر« علت به جای علت

هنگامی رخ می دهد که شخص قائس یا مغالط با ظرافت و به گونه ای خاص، از نتیجه « مصادره بر مطلوب»مغالطه 

   .)مطلوب( به عنوان یکی از مقدمات استفاده کند و از این قیاس همان نتیجه مورد استفاده را نتیجه گیری نماید

 :ه به صورت مشترک لفظی دو استعمال داردباید توجه داشت که مصادر

  .که از دانش پژوه خواسته می شود تا آن ها را )بدون دلیل( پذیرفته و مسلم بشمارد قضایایی (الف

 .آن عین یکی از مقدماتش باشدب( قیاسی که نتیجه 

می شود، عدم « مصادره بر مطلوب»توجه به این نکته ضروری است که آنچه در غالب موارد باعث بروز مغالطه 

آشنایی با الفاظ مترادف می باشد، بنابراین فراگیری مباحث لغوی و آشنایی با الفاظ مترادف و توسعه معلومات در این 

ی در جلوگیری از چنین مغالطه ای داشته باشدزمینه می تواند، نقش موثر
[10]
. 

نیز، از جمله مغالطاتی است که از دیرباز باعث گرفتار شدن در دام کج « مغالطه قرار دادن غیر علت به جای علت»

دلیل »ندیشی و معتقد و ملزم شدن به نتایج اشتباه شده است. این مغالطه در کتب منطقی جدید به عنوان مغالطه ا

شناخته می شود؛ عدم تطابق نتیجه منطقی ادله یا مقدمات یا مدعا با نتیجه گرفته شده، سه حالت کلی برای « نامربوط

مغالطه دلیل نا مربوط به شمار می رود
[11]
. 

 :پژوه انتظار می رود بعد از فراگیری این درس بتواند از دانش

 .مغالطه مصادره بر مطلوب را تعریف نموده و مصادیق آن را بشناسد .1

 .ت را تبین نموده و مصادیق آن را تشخیص دهدمغالطه قرار دادن غیر علت به جای عل .2

 

 رک: دانش نامه  [1]

 رک: دانش نامه  [2]

 رک: دانش نامه  [3]

 رک: دانش نامه  [4]

 رک: دانش نامه  [5]

 رک: دانش نامه  [6]

 رک: دانش نامه  [7]

 رک: دانش نامه  [8]

 رک: دانش نامه  [9]

  392، ص5حیدری، سید کمال؛ شرح المنطق؛ ج [10]

  339ک: خندان، علی اصغر؛ مغالطات صر [11]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

  

 مصادره بر مطلوب .6

قسم ششم از اقسام مغالطات معنوی
[2]
این مغالطه در مواردی است که در واقع  «مصادره بر مطلوب»عبارت است از:  

و نفس الامر
[3]

، نتیجه عین یکى از مقدمّات )صغرى
[4]
یا کبرى 

[5]
باشد ولى در ظاهر و در مقام تعبیر، تصوّر شود که  (

  :مثلا اگر چنین گفته شود .وسیله امر بر انسان مشتبه شود ت است و بدیننتیجه غیر از مقدمّا

 هر انسانى بشر است؛

 و هر بشرى ضحاک است؛

 .پس هر انسان ضحاک است

در این مثال نتیجه، از نظر معنا و مفهوم عین کبرى است
[6]
. 

  :شود اقسام مصادره: مصادره به مطلوب از حیث وضوح و خفاء به دو قسم، تقسیم مى

گونه از مغالطات در بیشتر موارد، این( :مصادرات جلیّ )واضح و ظاهر .۱
[7]

در قیاس هاى بسیط
[8]

قیاسی که فقط از )

  .اى از این نوع مصادرات بود مثال مذکور نمونه .شود دو مقدمّه تشکیل شده است( واقع مى

گونه از مصادرات در قیاس هاى مرکب در اغلب موارد، این :خفیّ مصادرات  .2
[9]

قیاس هایى که از دو قیاس )
[10]
و  

اى که در واقع عین  است که نتیجه از مقدمّه شود. علتّ خفاء در مصادرات خفی، آن بیشتر ترکیب شده باشند( واقع مى

تر شده و چنین استدلالى  شود، به همین سبب، مغالطۀ آن مخفى ذکر میخود نتیجه است، فاصله داشته و دورتر از آن 

اى بیش نیست. بنابراین هر اندازه که نتیجه از  که به نظر دقیق، مغالطه ؛ درحالىگردد مورد قبول اذهان ساده واقع مى

تر  ر و به قبولى نزدیکت مقدمّات دورتر و با فاصله بیشتری ذکر شود به همان اندازه مصادره به مطلوب بودنش پنهان

 :می گردد. به مثال زیر توجه فرمایید

 ـ از کجا مطمئن هستید آقای رئیس شما را به عنوان معاون خود انتخاب می کند؟

 .ـ ایشان علاقه خاصی به من دارند

 ـ علاقه شان را از کجا فهمیدید؟

 .ـ مسلماً ایشان به کسی که امیدوار است علاقه دارد

 ـ چه امیدی؟

مید به این که وقتی معاون او شدم، کارهای شرکت را سر و سامان دهمـ ا
[11]

! 
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ز دو حد دیگر )حد باید توجه داشت که مصادره بر مطلوب منحصرا به سبب اشتراک )یکسان بودن( حد اوسط با یکی ا

شود. بنابر این در مغالطه مصادره بر مطلوب قطعا  اصغر یا حد اکبر( در یکی از دو مقدمه )صغری یا کبری( ایجاد می

 .یکی از دو مقدمه، موضوع و محمول یکسانی دارد، اگرچه در ظاهر این گونه به نظر نرسد

گردد که قیاس از یک مقدمّه تشکیل شده  حقیقتا به این برمىکه: مغالطه مصادره بر مطلوب باطنا و  آخرین نکته این

کنیم؛ به این  استفاده می  باشد، به این صورت که در مقدمات استدلال از همان نتیجه ای که در صدد اثبات آن هستیم

نتیجه  ترتیب قیاس فقط یک مقدمه دارد و واضح است که قیاس حداقل به دو مقدمه احتیاج دارد و مقدمۀ واحد منتج

  .نیست

ترجمه
[12]

 

 مصادره بر مطلوب  .6

  :السادس: المصادرَة على المطلوب

على العقول غیرها، کما یقال ـ  و هی أن تکون إحدى المقدمّات نفس النتیجة واقعا، و إن کانت بالظاهر بحسب رواجها

فإنّ النتیجة عین الکبرى فیه. و إنمّا یقع الاشتباه ـ لو « کلّ إنسان بشر. وکلّ بشر ضحّاک. ینتج: کلّ إنسان ضحّاک»مثلاً: 

جُ  وقع فی مثله ـ فلتغایر لفظَی البشر و الإنسان، فیظنّ أنهّما متغایران معنىً، فیرَُوِّ
[13]
  .ذلک على ضعیف التمییز 

 مصادرۀ بر مطلوب  .6

مصادرۀ بر مطلوب آن است که یکى از مقدمات در واقع همان نتیجه باشد، اگرچه به ظاهر و بنابر تلقى اذهان غیر آن 

در این «. هر انسانى بشر است. و هر بشرى خندان است. پس هر انسانى خندان است» :داست؛ مانند اینکه گفته شو

استدلال نتیجه همانند کبرى است. و منشأ اشتباه ـ اگر اشتباهى در موارد مشابهی رخ دهد ـ اختلاف لفظ بشر با لفظ 

تمییز و تشخیص او ضعیف است،  شود معناى آنها نیز متغایر گمان شود؛ و کسى که قدرت انسان است؛ و این موجب مى

 .پذیرد آن را مى

  :و المصادرة قد تکون ظاهرة، و قد تکون خفیة

  .أمّا الظاهرة: فعلى الأغلب تقع فی القیاس البسیط، کالمثال المتقدمّ

لأجل هذا تکون و أمّا الخفیة: فعلى الأغلب تقع فی الأقیسة المرکبة، إذ تکون النتیجة فیها بعیدة عن المقدمّة فی الذکر. و 

أکثر رواجاً على المخاطبین المُغفِلین. و کلمّا کانت
[14]
  .أبعد فی الذکر کانت المصادرة أخفى و أقرب إلى القبول 

 :ستمصادره گاهى روشن و گاهى نهان ا

 .دهد؛ مانند مثال بالا مصادرۀ روشن غالبا در قیاس بسیط رخ مى 

شود. و به همین  دهد؛ زیرا نتیجه در آن با فاصله از مقدمه ذکر مى و اما مصادرۀ نهان غالبا در قیاس مرکب روى مى 

تر بوده و بیشتر  صادره نهانگردد. و هرچه نتیجه دورتر از مقدمه باشد، م دلیل بیشتر مورد قبول مخاطبین ناآگاه واقع مى

 .شود پذیرفته مى

و اعلم أنّ المصادرة إنمّا تقع بسب اشتراک الحدّ الأوسط مع أحد الحدیّن الآخرین فی واحدة من المقدمّتین، فلابدّ أن تکون 

)النتیجة(. کما یتضّح  هذه المقدمّة محمولها و موضوعها شیئا واحدا حقیقة. أمّا المقدمّة الثانیة فلابدّ أن تکون نفس المطلوب

  .ذلک فی مثال القیاس البسیط

  !ـ على هذا ـ ترجع فی الحقیقة الى أنّ القیاس یکون فیها مؤلفّا من مقدمّة واحدة و المصادرَه 

شود؛ و لذا محمول  باید دانست که مصادره در اثر اشتراک حد وسط با یکی از دو حد دیگر در یکی از مقدمات واقع می

مقدمه، در واقع یک چیز خواهند بود. اما مقدمه دیگر باید همان مطلوب )نتیجه( باشد؛ چنان که در مثالی  و موضوع آن
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شود. ]که در آن، مقدمه دوم )هر بشری خندان است( با نتیجه )هر انسانی  که برای قیاس بسیط ذکر شد، ملاحظه می

 .[خندان است( تفاوتی به لحاظ معنا ندارد

 

  .530ـ  526، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :رک [2]

 نامه  دانش :رک [3]

 نامه  دانش :رک [4]

 نامه  دانش :رک [5]

  «انواع مغالطه مصادره به مطلوب»افزایی, عنوان  رک دانش [6]

 نامه  دانش :رک [7]

 نامه  دانش :رک [8]

 نامه  دانش :رک [9]

 نامه  دانش :رک [10]

  265خندان، علی اصغر؛ منطق کاربردی؛ ص [11]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [12]

  339ـ  337ص، 2ج

جٌ: مختلط. )لسان العرب؛ ج [13]   (285، ص2امَر مُرَوِّ

 اسم کانت: النتیجة  [14]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))
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 قرار دادن غيرعل ت به جاى عل ت  .7

شرایط مقدمّات »هفتمین و آخرین قسم از اقسام مغالطات معنوی نهادن غیرعلتّ به جاى علتّ است. در مبحث 

 برهان
[2]

  :این نکته ذکر شد که در برهان این امور معتبر است«

حدّ وسط .۱
[3]

باید علتّ
[4]

و واسطه در اثبات
[5]
ه ثبوتو تصدیق و علم ب 

[6]
؛ حال علاوه بر آن اکبر براى اصغر باشد 

اگر واسطه در ثبوت
[7]
هم باشد برهان لمّی 

[8]
و اگر واسطه در ثبوت نباشد برهان انّی

[9]
  .است 

؛ زیرا مقدمّات، علتّ و نتیجه، معلولباید میان مقدمّات و نتیجه تناسب و سنخیت باشد .2
[10]
آنها است و میان علتّ و  

تما باید سنخیت و مناسبت باشد. بنابراین لازم است اوسط با هردو حدّ دیگر مرتبط باشد تا جایگاه اکبر و اصغر معلول ح

را روشن سازد
[11]
. 
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مقدمات باید ضروری .3
[12]
، یعنی به این صورت که تا زمانی که ذات موضوع موجود است این باشند یا به حسب ذات 

ورت نیز باقی ضرورت نیز باقی باشد و یا به حسب وصف، یعنی تا زمانی که موضوع متصف به وصفی باشد، ضر

 .است

 سایر شروط که در جاى خود بیان شد .4
[13]
. 

ثبوت اکبرحال اگر برخى از شرایط مذکور و مانند آن مختل شد، یعنى شخص گمان برد که حدّ وسط در واقع علتّ 
[14]
 

براى اصغر
[15]

میان مقدمّات و نتیجه تناسب و سنخیت است و یا همۀ مقدمّات برهان، ضرورى است و یا گمان کند که 

؛ یعنى آن «وضع ما لیس بعلة علة»است، ولى در واقع این چنین نبود، در همۀ این موارد منشأ مغالطه عبارت است از: 

اى بیش نیست. مثلا  ع مغالطهچه را که علتّ واقعى نیست، علتّ قرار داده است. چنین قیاسى شبیه برهان بوده و در واق

فرض کنید: علتّ واقعى لرزش انگشتان دست، نوشتن زیاد باشد، ولى ما به جاى آن گفته باشیم که علتّ لرزش انگشتان، 

  .ایم عالم بودن آن شخص است، که غیرعلتّ را به جاى علتّ گرفته

امّا مثالى که مرحوم مظفر
[16]
 :اند آورده 

اى از فلاسفۀ قدیم بر این باور بودند که انقلاب عدهّ
[17]
عناصر به عنصرو تبدیل برخى از  

[18]
دیگر جایز است، و  

گفتند: عناصر اوّلیه در کائنات عبارت است از چهار عنصر: آب، هوا، آتش، خاک؛ آنگاه مدعى بودند که مثلا آب  مى

شود. دلیل آنها بر انقلاب هوا به آب این بود که در هنگام شدتّ برودت و  شود و یا هوا تبدیل به آب مى مىتبدیل به هوا 

کردند که هوا تبدیل به آب شده است. دلیل  کنند و گمان مى سرما، ذرات آب بر روى سطح خارجى ظرف آب تجمع مى

ایم، وقتى حرارت شدیدى بر آب وارد شود، به جوش  کردهآنها بر تبدیل آب به هوا این بود که ما با چشم ظاهر مشاهده 

  .اند که آب تبدیل به هوا شده است لذا گمان کرده .شود آمده و تبدیل به بخار مى

فرماید: آنان در این استدلال دچار مغالطه شده و آنچه را که حقیقتا علتّ نبوده به جاى علتّ گرفته  مرحوم مظفر مى

که  که علتّ انقلاب، تجمّع ذرات آب به روى سطح ظرف و یا بخار شدن آب است، درحالى اند بودند؛ زیرا پنداشته

اند. با پیشرفت علم مشخص شده که آب پشت ظرف، از ذرّات بخار موجود در هوا  غیرعلتّ را به جاى علتّ گرفته

خار تبدیل به آب در حالت تشکیل شده و بخار، همان ذرّات ریز و پراکندۀ آب است، پس در مثال اول، آب در حالت ب

 .مایع شده و در مثال دوم، بالعکس؛ نه اینکه عنصری تبدیل به عنصر دیگری شده باشد

ترجمه
[19]

 

 قرار دادن غیرعلتّ به جاى علتّ  .7

  :وضع ما لیس بعلّة علةّ السابع:

تقدمّ
[20]

فی بحث البرهان أنّ البرهان یتقوّم بأن یکون الأوسط علّة للعلم بثبوت الأکبر للأصغر، کما أنّه یعتبر فیه المناسبة 

  .یجة و المقدمّات، و ضروریة المقدمّاتبین النت

فإن اختلّ أحد هذه الأمُور و نحوها بأن یظنّ أنّ الحدّ الأوسط علّة لثبوت الأکبر للأصغر، أو یظنّ المناسبة بین النتیجة و 

بعلّة علّة.  المقدمّات أو أنهّا ضروریة ـ و لیست هی فی الواقع کما ظنّ و توهّم ـ فإنّ کلّ ذلک یکون من باب وضع ما لیس

و یکون جعل القیاس
[21]
المؤلّف على حسبها برهانا 

[22]
مغالطة 

[23]
  .موجبة لتوهّم أنّه برهان حقیقی

 قرار دادن غیر علت به جاى علت  .7

به ثبوت اکبر براى اصغر باشد، همان گونه که در بحث برهان گذشت که قوام برهان به آن است که حد وسط، علت علم 

 .باید مقدمات آن با نتیجه تناسب داشته، و نیز ضروری باشند

و در صورتى که یکی از این امور و اموری مانند آن تحقق نداشته باشد؛ به این صورت که گمان شود حد وسط علت 

ا ضروری هستند ـ اما در واقع چنین نباشد ـ همه اینها ثبوت اکبر برای اصغر است، یا مقدمات با نتیجه تناسب دارند، ی

باشد؛ و عرضه کردن چنین قیاسی در قالب برهان، مغالطه است، و باعث  از باب قرار دادن غیر علت به جای علت می

  .شود انسان گمان کند آن استدلال واقعا برهان است می
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  :مثاله

ب العناصر بعضها إلى بعض باعتبار أنّ العناصر أربعة، و هی الماء و ما ظّنه بعض الفلاسفة المتقدمّین من جواز انقلا

الهواء و النار و التراب، فقالوا بانقلاب الهواء ماء و الماء هواء. و استدلوّا على الأوّل بما یشاهد من تجمّع ذرّات الماء 

على سطح الإناء
[24]
الخارجی 

[25]
عند اشتداد برودته فظنوّا أنّ الهواء انقلب ماء، و على الثانی بما یشاهد من تبخّر

[26]
 

  .الماء عند ورود الحرارة الشدیدة علیه، فظنوّا أنّ الماء انقلب هواء

دارند ـ گمان مثال: برخى از فلاسفۀ پیشین ـ با قبول این مطلب که عناصر در چهار گروهِ آب، باد، آتش و خاک قرار 

تواند تبدیل به هوا شود. امّا  تواند تبدیل به آب، و آب مى توانند به یکدیگر تبدیل شوند؛ یعنى هوا مى اند عناصر مى کرده

شود. و  تواند تبدیل به آب شود، چون وقتى ظرف خیلى سرد باشد، ذرات آب روى سطح بیرونى ظرف جمع مى هوا مى

 .شود شود، چون اگر آب گرم شود تبخیر مىتواند تبدیل به هوا  اما آب مى

و باستدلالهم هذا قد وضعوا ما لیس بعلّة علّة، إذ حسبوا أنّ العلّة فی الانقلاب هو تجمّع ذرّات الماء على الإناء و تبخّر 

و البخار هو ذرّات  الماء، بینما أنّ ما حسبوه علّة لیس بعلّة، فانّ الماء انمّا یتجمّع من ذرّات البخار الموجودة فی الهواء،

الماء، فالماء ـ لا الهواء ـ تحوّل إلى ماء، أی أنّ الماء تجمّع. و کذلک حینما یتبخّر الماء بالحرارة یتحوّل إلى ذرّات صغیرة 

  .من الماء هی البخار، فالماء قد تحوّل إلى الماء لا إلى الهواء، أی: أنّ الماء تفرّق

اند علت انقلاب همان جمع شدن ذرات آب  اند؛ چه گمان کرده در جاى علت نشاندهایشان در این استدلال، غیر علت را 

روى سطح ظرف و تبخیر آب است؛ حال آنکه اینها علت نیست. زیرا آب از تجمع ذرات بخار که در هوا وجود دارد، 

عنى ذرات آن کنار هم یابد، و بخار همان ذرات آب است. پس در واقع آب، نه هوا، تبدیل به آب شده است؛ ی تحقق مى

شود، و این  شود، آب تبدیل به ذرات کوچک آب مى اند. هم چنین هنگامى که آب در اثر حرارت تبخیر مى جمع شده

 .اند دهند. بنابراین در اینجا نیز، آب تبدیل به آب شده است، نه هوا؛ یعنى ذرات آب متفرق شده ذرات، بخار را تشکیل مى

 

  .530ـ  526، ص2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

  264و  263دروس فی علم المنطق؛ ص [2]

 نامه  دانش :رک [3]

 نامه  دانش :رک [4]

 نامه  دانش :رک [5]

 نامه  دانش :رک [6]

 دانش نامه  :رک [7]

 نامه  دانش :رک [8]

 نامه  دانش :رک [9]

 نامه  دانش :رک [10]

  «اقوال مختلف»ان افزایی, عنو رک دانش [11]

 نامه  دانش :رک [12]

یقینی بودن مقدمات، تقدم زمانی داشتن مقدمات بر نیتجه نزد عقل، کلی بودن مقدمات، ذاتی و اولی بودن محمولات برای  [13]

  .موضوعاتشان در مقدمات

 ه نام دانش :رک [14]

 نامه  دانش :رک [15]

 دانش نامه  :رک [16]

 نامه  دانش :رک [17]

 نامه  دانش :رک [18]

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [19]

  339ـ  337، ص2ج

  .264و  263دروس فی علم المنطق؛ ص [20]

  «جعل»ضاف الیه م [21]
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  «جعل»مفعول به دوم  [22]

  «یکون»اسم  ][23

  (136الإناَء ـ ج آنیِّة: ظرف، جام، تنگ آب.) فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص [24]

  .«سطح»صفتِ  [25]

راً ]بخر[ الماءُ: آب بخار شد. ) فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ [26] رَ ـ تَبَخُّ   (205ص تبَخَّ

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

ششمین و هفتمین قسم از اقسام مغالطه معنوی هستند « قرار دادن غیر علت به جای علت»و « مصادره بر مطلوب» .1

 .دهدیکه در تالیف قیاسی میان قضایا، و به اعتبار نتیجه رخ م

 .مصادره بر مطلوب آن است که یکی از مقدمات در واقع همان نتیجه باشد, اگر چه در ظاهر غیر آن به نظر آید .2

دهد و مصادره بر مطلوب نهان، غالبا در قیاس مرکب های بسیط رخ میمصادره به مطلوب روشن, غالبا در قیاس .3

 .شود واقع می

دهد که در یکی از دو مقدمه، حد وسط با یکی از دو حد دیگر در واقع عین هم مصادره بر مطلوب در جایی رخ می .4

 .باشد

علت نبودن حد وسط، برای علم به ثبوت اکبر براى اصغر، عدم تناسب مقدمات با نتیجه، و ضروری نبودن مقدمات,  .5

  .شودمنجر می« جای علتقرار دادن غیر علت به»به مغالطه 

 ((علق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقوق این اثر مت))

 ۴٧آزمون

 گر تعریف مغالطه مصادره به مطلوب است؟ کدام گزینه بیان

 الف( أن تکون إحدى المقدمّات نفس النتیجة واقعا

  .ب( ان تکون المقدمات بحسب رواجها علی العقول غیر النتیجة

 الخلل فی المقدمّات بملاحظة النتیجة باعتبار أنهّا لیست مطلوبة منهاج( أن یقع 

 د( ان یقع الخلل فی القضیة الواردة علی نحو السوال بحسب اعتبار نقیضها

 یک از قضایای زیر دربارۀ مغالطه مصادره به مطلوب صحیح است؟ کدام

 شود الف( از مغالطات لفظی محسوب می

 باشد ضایا میب( مربوط به تالیف بین ق

 شود ج( از مغالطات عرضی محسوب می

 دهد د( تنها در قیاس بسیط رخ می

 کدام مغالطه، مصادره به مطلوب است؟

 الف( شراب از آب انگور است؛ پس شراب، آب انگور است

 شود شود؛ پس آب تبدیل به هوا می ب( اگر آب حرارت داده شود، بخار می

 ؛ پس هر انسان سعادتمندى، ثروتمند استج( هر ثروتمندى سعادتمند است
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 د( هر انسانى بشر است؛ و هر بشرى ناطق است؛ پس هر انسانى ناطق است

 .شود دهد؛ زیرا در این نوع قیاس، نتیجه با فاصله از مقدمات ذکر مى مصادره به مطلوب تنها در قیاس مرکب روى مى

 درست

 نادرست

 .شود ط با یکی از دو حد دیگر در یکی از مقدمات واقع میمصادره به مطلوب در اثر اشتراک حد وس

 درست

 نادرست

 شود؟ نمی« وضع ما لیس بعلة علة»اختلال در کدام ویژگی باعث مغالطۀ 

 الف( بسیط بودن قیاس 

 ب( ضروری بودن مقدمات 

 ج( تناسب داشتن مقدمات با نتیجه 

 د( واسطه در اثبات بودنِ حد وسط 

 دربارۀ مغالطۀ قرار دادن غیر علت به جاى علت صحیح نیست؟کدام گزینه 

 شود الف( از مغالطات معنوی محسوب می

 شود ب( از مغالطات ذاتی محسوب می

 ج( به براهین انّی اختصاص دارد

 باشد د( مربوط به تالیف بین قضایا می

اشد، ذرات آب روى سطح بیرونى ظرف تواند تبدیل به آب شود؛ چون وقتى ظرف خیلى سرد ب هوا مى»در استدلال 

 است؟ ای صورت گرفته  چه نوع مغالطه« شود جمع مى

 الف( سوء اعتبار حمل 

 ب( مصادره به مطلوب 

 ج( قرار دادن غیر علت به جاى علت 

 جای ما بالذات  د( قرار دادن ما بالعرض به

 : مقدمه

تاکنون در مبحث مغالطات
[1]

های این صناعت و در ادامه، با  های مغالطه و فایده با تعریفی از مغالطه و بیان انگیزه

موضوع
[2]

، مواد
[3]
و اجزاء 

[4]
 .آن آشنا شدیم

گفته شد که اجزای مغالطه یا ذاتی
[5]
هستند و یا عرضی 

[6]
در مبحث اجزای ذاتی صناعت مغالطه، مغالطه را به  .

لفظی
[7]
و معنوی 

[8]
 .تقسیم، و برای هریک اقسامی ذکر کرده و به توضیح آن پرداختیم

در مبحث دوّم، اجزاء ذاتی صناعت مغالطه بیان شد؛ یعنى امورى که مستقیما در خود تبکیت
[9]

یا قیاس مغالطى
[10]
نقش  

مغالطه که در شدند. این درس اختصاص دارد به سومین و آخرین مبحث از مباحث صناعت  داشته و سبب مغالطه مى

ارتباط با اجزاء عرضی این صناعت است. در این درس درباره اجزاء عرضی یا بیرونی این صناعت گفتگو خواهد 

  .شد

اهمیت این مبحث در این است که لزومی ندارد که شخص مغالط از اطلاعات و معلومات زیادی برخوردار باشد تا 

گونه که از شود. همانتر می سبب شیوع آن بیشتر و کاربرد آن همگانیگونه مغالطات شود؛ به همین بتواند مرتکب این

سزایی در انحراف از مسیر حق و تمایل به باطل ایجاد کرده است. بنابراین آشنایی و دیرباز این مغالطات نقش به

 .پژوهان دارد سزایی برای دانشتشخیص این مغالطات و راه پیشگیری از آن اهمیت به
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 :رود پس از فراگیری این درس بتواندمحترم انتظار میپژوه  از دانش

 .اجزای عرضی صناعت مغالطه و تفاوت آن با اجزای ذاتی را تبیین نماید .1

 .عوامل گرایش به این قسم از مغالطات را توضیح دهد .2

 .هفت جزء عرضی از صناعت مغالطه را توضیح و مصادیق آن را تشخیص دهد .3

 

 نامه  ر.ک: دانش [1]

 نامه  ر.ک: دانش [2]

 نامه  ر.ک: دانش [3]

 نامه  ر.ک: دانش [4]

 نامه  ر.ک: دانش [5]

 نامه  ر.ک: دانش [6]

 نامه  ر.ک: دانش [7]

 نامه  ر.ک: دانش [8]

 نامه  ر.ک: دانش [9]

 نامه  ر.ک: دانش [10]

 ((ق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشدكلیه حقو))

 : دانش افزایی

 اقلی یا اکثری بودن دین  .1

همان گونه که گفته شد مغالطه تشنیع می تواند به واسطه سوال انحرافی صورت گیرد؛ اکنون به یک نمونه از این 

 :ازیمسوالات که بسیار متداول می باشد می پرد

قبل از ورود به دین و با یک نگاه  :اند برخی از طرفدران سکولاریزم، برای اثبات نظریه جدایی دین از سیاست گفته

برون دینی، باید این سؤال را مطرح کنیم که اصولا بشر چه احتیاجی به دین دارد و در چه مسائلی نیاز دارد که دین او 

 را راهنمایی کند؟

اند: یکی این که بگوییم انسان در همه چیز و در همه امور زندگی  در پاسخ به این سؤال، دو فرض را متصور دانسته

خود نیاز به دین دارد و خلاصه این که دین باید همه مسائل را برای انسان حل کند. )اگر چنین پاسخی را بپذیریم، در 

دانند که  گوید( اما همه می ومت هم پیدا کردیم باید ببینیم دین چه میاین صورت طبیعی است که اگر احتیاج به تشکیل حک

؛ پس به  چنین نیست و هیچ دینی هم چنین ادعایی ندارد که به ما بیاموزد که مثلا ساختمان یا سقف آن را چگونه بسازیم

 .انتظار را از دین داشته باشیم« حداکثر»اصطلاح، نباید 

ول را قبول کنیم تنها پاسخ ممکن در مورد انتظار ما از دین این است که بگوییم دین اساساً پس از اینکه نتوانستیم پاسخ ا

یک امر آخرتی است و کاری به زندگانی دنیا و امور دنیوی و اجتماعی ندارد و آنها را به علم و عقل و تدبیر خود 

ر داشته باشیم، و از آنجا که سیاست مربوط را از دین انتظا« حداقلّی»انسان واگذار کرده است و به اصطلاح باید یک 

به امور دنیوی بوده و در قلمرو حاکمیت علم و عقل قرار دارد، اساساً از قلمرو و مسائل دینی خارج است و دست دین 

 .از دامان آن کوتاه است
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نتخاب یکی از آن دو مغالطه این استدلال در این است که این مسأله فقط دو راه حل و دو گزینه ندارد که مجبور به ا

باشیم. نه چنین است که ما باید همه چیز را از دین یاد بگیریم حتی نوع و طریق غذا پختن و نه چنان است که دین 

 .منحصر به رابطه انسان با خدا باشد

دنیا ؛ «الدنیا مزرعة الاخره)»گاه که رابطه و تأثیرش با آخرت سنجیده شود  بلکه حق این است که در هر امری، آن

نشیند. در هر کاری، آن گاه که اثرش در کمال نهایی انسان )قرب و بعُد به  کشتزار آخرت است( دین به قضاوت می

کند و به زبان ساده، حلال و حرام افعال  خداوند( در نظر گرفته شود و در نتیجه رنگ ارزشی بگیرد دین اظهارنظر می

گوید اگر  کاری ندارد. می  ر اینکه در ظرف چینی غذا بخوریم یا غیر آننظی  کند، و به سایر جهات آنها ما را بیان می

 .بعضی غذاها را بخوریم حرام است و در تکامل انسان اثر منفی دارد

گیرد و هیچ  گیرد و همه زندگی ما در قلمرو دین قرار می خلاصه بحث این که اسلام همه شؤون سیاسی را در بر می

  .عم از زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و... خارج از قلمرو دین نیستشأنی از شؤون زندگی انسان ا

و اینکه موجب کمال   گوید و ارزش مثبت و منفی آن کند و سخن می پس اسلام در هر فعلی از زاویه ارزشی آن نظر می

کند را بیان می  یا سقوط انسان است
[1]
. 

 مغالطه توهین .2

مغالطه توهین زمانی اتفاق می افتد که شخص در مقام نقد سخن دیگری با دشنام دادن و ناسزا گفتن درباره شخصیت 

 .ن استدلالش را نتیجه بگیردگوینده سعی کند چهره او را مخدوش و منفور جلوه دهد و از این امر، خطا و باطل بود

ترین مغالطات است که انسان های کم خرد و متعصب برای رهایی از پذیرفتن حق و حقیقت از آن  این مغالطه از قدیمی

 :کردند به عنوان نمونه به چند مثال قرآنی از این مغالطه توجه کنید استفاده می

ق پیامبر )ص( را نداشتند در پاسخ به مغالطه توهین متوسل زمانی که مشرکین توان احتجاج و پاسخ گویی به سخنان ح

وَ یقوُلوُنَ أَ إنَِّا لتَارِکوا آلِهَتنِا لِشاعِرٍ مَجْنوُنٍ »گفتند:  شدند و می می
[2]

ا خدایان و بت هاى خود را به خاطر شاعر ؛ آیا م«

 !اى رها کنیم؟ دیوانه

نامیدند چون سخنانش آن چنان در دل ها نفوذ داشت و عواطف انسان ها را همراه خود  البته می دانیم که شاعرش مى

دند به خاطر خوان سراید، در حالى که گفتارش ابدا شعر نبود، و مجنونش مى ترین اشعار را مى برد که گویى موزون مى

گرفت، و در برابر عقاید خرافى انبوه متعصبان لجوج ایستاده بود؛ کارى که از نظر  اینکه رنگ محیط به خود نمى

ترین افتخار پیغمبر )ص( همین بود که  آمیز است، درحالى که بزرگ هاى گمراه یک نوع انتحار و خودکشى جنون توده

  !تسلیم این شرایط نشد

ها و دلایل و معجزاتش، همه مبین و  ورد رسولى که هم خودش آشکار بود و هم تعلیمات و برنامهدر جایی دیگر در م

واضح بود به جاى اینکه سر بر فرمان او نهند و به خداوند یگانه ایمان آورند و دستوراتش را به جان پذیرا شوند، از او 

ا عَنْهُ وَ قالوُا مُعَلَّم  مَجْنوُن  ثمَُّ توََلَّوْ »روی گردان شدند و به حربه توهین توسل جستند: 
[3]

اى است که دیگران  ؛ او دیوانه«

 !اند این مطالب را به او القا کرده

فِرُونَ هذا ساحِر  کذَّاب  وَ قالَ الْکا»گاه از این نیز فراتر رفتند: 
[4]

 !گویى است ؛ و کافران گفتند این ساحر دروغ«

غیر قابل انکار و نفوذ خارق باید توجه داشت که در واقع نسبت دادن سحر به پیامبر )ص( به خاطر مشاهده معجزات 

العاده او در افکار بود، و نسبت دادن کذب به او به خاطر این بود که بر خلاف سنت هاى خرافى و افکار منحطى که 

 .گفت و دعوى رسالت از سوى خدا داشت شد قیام کرد و بر ضد آن سخن مى جزء مسلمات آن محیط محسوب مى

امبر بزرگوار اسلام )ص( ندارد، هم چنان که قرآن کریم در مورد سایر انبیا توهین و تخریب شخصیت، اختصاص به پی

 :فرماید کند؛ مثلا در مورد حضرت موسی )ع( می )ع( نیز داستان هایی را روایت می

فتَوََلَّى بِرُکنِهِ وَ قالَ ساحِر  أوَْ مَجْنوُن  »
[5]

 .؛ با تمام وجودش از او روى گردان شد و گفت این مرد ساحر یا دیوانه است«
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فرعون نه تسلیم معجزات بزرگ موسى )ع( که گواه ارتباطش با خدا بود شد، و نه در مقابل دلایل منطقى او سر تعظیم  

 .و تکبرى که داشت به توهین و تخریب شخصیت حضرت موسی )ع( پرداخت فرود آورد، بلکه به خاطر غرور

 :فرماید هم چنین در جایی دیگر این گونه نقل می

فِرْعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فقَالوُا ساحِر  کذَّاب    إِلى»
[6]

؛ به سوى فرعون و هامان و قارون، اما آنها گفتند: او ساحر بسیار «

 !دروغگویى است

کوتاه سخن این که این گونه مغالطات مهم ترین دستاویز ملحدین و مشرکین بوده است؛ تا جایی که قرآن کریم 

    :فرماید می

مِنْ رَسُولٍ إلِاَّ قالوُا ساحِر  أوَْ مَجْنوُن   کذلِکَ ما أتَىَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِهِمْ »
[7]

؛ این گونه است که هیچ پیامبرى قبل از اینها به «

 .ا دیوانه استسوى قومى فرستاده نشده مگر اینکه گفتند: او ساحر ی

کردند چرا  خواندند زیرا در برابر معجزات چشم گیرشان پاسخى منطقى نداشتند، و مجنون خطاب مى آن ها را ساحر مى

آوردند که هم رنگ محیط نبودند و در برابر امتیازات مادى سر تسلیم فرود نمى
[8]
. 

 قرآن و مغالطه توهین .3

توان این گونه از مغالطات را پیدا کرد.  شاید در بدو امر این گونه به نظر برسد که در بعضی از آیات قرآن کریم نیز می

هُمْ أضََلُّ  أوُلئِکَ کالْأنَْعامِ بَلْ »فرماید:  مثلا در جایی که خداوند در وصف کافران می
[9]

؛ اینان بسان چارپایانند بلکه «

  :ترند. برای پاسخ به این سوال توجه به این مطلب ضروری است که گمراه

شوند و حشر آنان به این صورت به آن معنا نیست که  ت حیوانات محشور میبرخی از افراد انسان در قیامت به صور

اند؛ چون نحوه خاص راه رفتن حیوان و  سیرتشان انسانی و صورتشان حیوانی است، بلکه به واقع تبدیل به حیوان شده

زیرا اگر انسان نیز انسان )حرکت بر روی چهار یا دو پا( مقوّم ذاتی آنها نیست، بلکه امری ظاهری و عَرَضی است؛ 

رفت باز حیوان بود. انسانیت  رفت باز انسان بود و اسب اگر بر روی دو پا راه می همانند اسب با دست و پا راه می

نیز مَجاز و « أولئک کالأنعام بل هم أضلّ »انسان به نفس ناطقه اوست و تشبیه کافران به چهارپایان در قرآن کریم: 

گوید، بلکه دیگران  ست؛ زیرا اوّلاً، سراسر قرآن ادب و لطف است و نه تنها خود ناسزا نمیبرای توهین و تحقیر آنان نی

ولا تسبوّا الّذین یدعون من دون الله فیسبوّا الله عَدوْاً »کند:  را نیز از ناسزا و بدگویی حتیّ به بت های بت پرستان منع می

بغیر علم
[10]

، بلکه کافران، به حق همانند چهارپایان یا فروترند؛ زیرا عقل آنان اسیر شهوت و غضبشان است و ثانیاً، «

خدای سبحان همه حیوانات  حیوانات تبهکار نیستند تا قرآن کریم برای توهین به کافران، آنان را به چهارپایان تشبیه کند.

ما من دابّة إلّا هو اخذ بناصیتها إنّ ربّی علی صراط »را با هدایتی تکوینی بر صراط مستقیم هدایت کرده است: 

مستقیم
[11]

ولکم فیها جمال حین ترُیحون و حین »کند:  ن آنها را به زیبایی ستوده، مظهر جمال معرّفی میچنی و هم«

 تسَرحون
[12]

انسانی که مشی او بر  .خی انسان ها پوشیده استپس این تشبیه برای تبیین حقیقتی است که از دید بر«

گیرد از نظر هیئت و سیرت مانند حیوانی  اساس شکم و شهوت است و علم و اراده خود را در مسیر شکم به کار می

والله خلق کل دابة من ماء فمنهم من یمشی علی بطنه»رود:  است که بر شکم راه می
[13]

و.«
[14]

 

 

 

  ()با تصرف و تلخیص 20مصباح یزدی، محمد تقی؛ پاسخ استاد به جوانان پرسشگر؛ ص [1]

  36افات، آیه سوره الص [2]

  14سوره الدخان، آیه  [3]

  4سوره ص، آیه  [4]

  39سوره الذاریات، آیه  [5]

  24سوره غافر، آیه  [6]

  52ذاریات، آیه سوره ال [7]
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  .ر.ک: مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ذیل آیات مورد بحث [8]

  179سوره اعراف، آیه  [9]

  108سوره انعام، آیه  [10]

  56سوره هود، آیه   [11]

  6سوره نحل، آیه  [12]

  45سوره نور، آیه  [13]

  503ص، 1جوادی آملی، عبدالله؛ تسنیم؛ ج [14]

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

شرح درس
[1]

 

 مبحث سوم: اجزاء عَرَضی صناعت مغالطه 

اند: جزء ذاتی و جزء عرضی. اجزای ذاتی مغالطه را در  دانان برای مغالطه دو جزء برشمرده گفته شد منطق  چنان که

  .جداگانه تحت عنوان مغالطات لفظی و معنوی مورد بحث قرار دادیمهای  مدخل

باشند، اما در عین حال  )قیاس مغالطى( می  در مورد اجزای عرضی باید گفت: اجزای عرضی بیرون از خود تبکیت

  .را به اشتباه بیاندازند توانند مخاطب  می

ء ذاتی، از متن تبکیت خارج هستند، ولی سبب منظور از اجزاء عرضی امورى است که بر خلاف اجزابنابراین 

مغالطه
[2]
 :قبل از بیان این امور، بیان دو نکته لازم است .گردند مى 

ند که فکر و اندیشۀ آنان قاصر بوده و یاراى همراهى با خصم و مباحثۀ شو نکته اول: غالبا کسانى به این امور پناهنده مى

با او و استدلال منطقى
[3]

برهان )
[4]

یا جدل
[5]

یا مغالطه در خود استدلال را ندارند، و به ناچار از این امور عرضى مدد  (

  :کند، عبارت است از ه این سبک عقلان را به استفاده از عوامل مزبور وادار مىگیرند. دو عامل اساسى ک مى

 الف( حقد و کینه ورزى و دشمنى با خصم و طرف بحث؛ 

  .ب( تعصب کورکورانه نسبت به یک رأى و مذهب

تماعى و گردند و در مسایل اج نکته دوم: بیشتر کسانى که متصدى مخاصمه، مجادله و ممارات در امور عقیدتى مى

ها هستند و گرنه  کنند، همین سبک مغزان و خورده عالم اى استفاده مى سیاسى در نقد، ردّ، ایراد و استفاده از هر وسیله

که کورکورانه از مذهبى دفاع کنند و تعصب به خرج دهند بر حفظ ادب،  دانشمندان بزرگ و فرهیختگان بیش از آن

هرچند که گاهى تعصب هم  .از امورى که آفت بیان است حریص هستند صیانت سخن از فحش و ناسزا و سلامت بیان

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref8
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref9
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref10
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref14
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/daneshafzaie.htm#ftnref14
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn1
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn2
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn3
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn4
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn5
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/pdf/pdf.pdf
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/stream/01.mp3


به خرج بدهند و نسبت به عقیده صحیح بسیار متعصب و پایبند باشند و احیانا گاهى برای دفاع از حق مغالطه کنند، ولی 

 .از این امور باطر و سبک سرانه مدد نمی گیرند

 اجزاء عرضی هفت گانه

توان در مجموع به هفت امر ارجاع  گردد را مى رج بوده و در عین حال سبب مغالطه مىامورى که از متن تبکیت خا

  :داد که عبارتند از

، که شخص مغالط با چیزهایى که نزد خصم  (تشنیع بر خصم )اهانت کردن، ناسزا گفتن، بدگویى و رسوا کردن او .۱

از مسلمات
[6]
دهد. کیفیت تشنیع به این صورت است که مغالط، خصم  است و یا بدان اعتراف کرده است آن را انجام مى 

اظهار نظربرخلاف حقّ یا خلاف مشهور  را به
[7]
وسیله او را براند و ردّ کند؛ در این کار فرقى  نسبت دهد تا بدین 

که شخص مغالط چنین  چه را خصم بدان اعتراف کرده واقعا هم خلاف حقّ و خلاف مشهور باشد یا این کند که آن نمى

سازد. در این صورت گاهى تشنیع و بدگویى و اتهام مغالط بر خصم به  دارد و خصم را به این امور متهّم مى ر مىاظها

واسطۀ گفتاری است که خصم قبلا گفته است و یا این که مغالط به سبب سوال و مانند آن باعث تشنیع مخاطب شود، ـ 

ن سوال تردید بین نفی و اثبات است، درحالی که حصری در کار مثلا ـ سؤال را متوجّه خصم کرده و وانمود نماید که ای

وسیله مغالط، خصم را مرددّ میان دو طرف می کند که در حقیقت مرددّ بین نفى و اثبات نیستند، بلکه وجه  نیست. بدین

ى مغالط بوده و آویز برا ثالث و احتمال رابع هم دارند. لذا خصم گمان حصر برده و هرطرف را اختیار کند بهانه و دست

  .گردد موجب تشنیع بر خصم مى

پرسد: آیا به عقیده شما اطاعت از حکومت در همۀ امور واجب است؟ یا در هیچ امرى  مثلا شخص مغالط از خصم مى

 لازم نیست؟ 

گرفته  در اینجا اگر خصم شق اوّل را اختیار کرده و بگوید: در همۀ امور اطاعت حاکم و سلطان لازم است، مغالط ایراد

کند که: اگر حکومت طاغوتى بود و برخلاف وجدان یا وظیفه دینى یا ملّى هم دستورى داد  و در انظار عموم اشکال مى

پس باید اطاعت کنیم و این سخن باطلى است. اگر شق دوّم را برگزیده و بگوید: در هیچ امرى اطاعت حاکم لازم نیست 

مر منجر به آنارشیسمباز هم بهانه به دست مغالط داده که این ا
[8]
گردد که باعث مختل شدن نظم  طلبى مى و هرج و مرج 

نیع و زشت است و و انتظام مورد نیاز جامعه گشته و زمینه ساز از بین رفتن مردم می شود، که این نیز امرى ش

  .گردد اعتراف به آن سبب تشنیع و بدگویى مى

جا راه سوّمى وجود دارد  که در این گردد؛ غافل از این بنابراین خصم، هرطرف از سوال را اختیار کند موجب تشنیع مى

. اطاعت از و آن راه تفصیل میان دو رأى مذکور است یعنى خصم بگوید: به عقیدۀ من در فلان امر و فلان امر و..

حکومت لازم است تا هرج و مرج پیش نیاید ولى در فلان و فلان امر و... لازم نیست، چون این امور مخالف حسّ دینى 

  .وسیله خود را از ورطه و گردابى که در آن گرفتار آمده نجات دهد یا ملّى است، و بدین

گونه سؤالات و امثال آنها این
[9]

مثلا اطاعت والدین مطلقا لازم است؟ یا مطلقا لازم نیست؟( سبب حیرت و پریشانى  )

را پندارد که حتما باید یکى از دو طرف نفى و اثبات  برد و مى شود، گمان حصر مى گردد، امر بر او مشتبه مى خصم مى

  .گردد شود و سبب تشنیع خصم مى برگزیند؛ در نتیجه انتخاب راه صواب بر او مخفى مى

؛ که سخنی باطل یا شنیع از زبان او صادر شود شخص مغالط از طریق سوال یا گفتگو خصم را وادار کند به این .2

 :داخت؛ به این مثال توجه نماییدکه خصم از این فریب غافل است( پس خصم را از این طریق به غلط خواهد ان )درحالى

نقل شده است که روزی یک سوفیست
[10]
سعی می کرد که شخص ساده لوحی را گیج کند و از خود او اقرار بگیرد که  

 :ای که بین آن ها واقع می شود چنین استپدرش سگ است! مکالمه 

 ـ گفتی که یک سگ داری؟

 .ـ آری سگ درنده ای دارم

 ـ و او توله هایی هم دارد؟
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 .ـ آری و خیلی هم به خودش شبیه اند

 .ـ و آن سگ پدر آن توله ها است

 .ـ آری حتما

 ـ آیا می پذیری که آن سگ پدر است و مال تو است؟

 .مال من استـ البته آن سگ پدر است و 

 .ـ پس آن سگ پدر توست

در نتیجه  .شخص مغالط در دل خصم، خشم و غضب را برانگیخته و یا کاری کند که خود را ضعیف و ناتوان ببیند .3

به عنوان مثال در اثناء  .خصم را به زحمت انداخته و افکار او را پریشان کرده، رشته سخن را از دست او خارج کند

ه دشنام وارد شده، به خصم ناسزا بگوید یا آبروى او را ببرد، او را در مجلس خجالت دهد، تحقیر بحث و گفتگو از را

داند و یا  کند، به استهزاء و تمسخر بگیرد، او را به سفاهت و کم خردى نسبت دهد، از او چیزهایى سؤال کند که نمى

  . ...ى که خصم دارد جلب کند وتوجّه مردم و حضّار را به یک عیب ظاهرى، جسمانى، یا باطنى و روح

کار برد و  شخص مغالط در هنگام بحث، از الفاظ عجیب و غریب استفاده کند و اصطلاحاتى را که متداول نیست به .4

گوید و در نتیجه  خصم نداند که چه مى .از عبارات مغلق و پیچیده استمداد طلبد، در نتیجه خصم را متحیر و گیج سازد

  .دچار اشتباه شود

 :مثلا اگر شخی بخواهد بگوید که هر انسانی خودش را دوست دارد، چنین بگوید

حب الذات در انسان مفطور است و قاطبه انسان ها جبلتّاً میل به جلب المنفعة و دفع المضرة دارند»
[11]

» 

کند یک سلسله مطالب حشو و زوائدى را ـ که از اصل بحث خارج  در لابلاى سخنانى که براى مطلوبش القاء مى .5

قدر بحث را طول دهد و  و یا آن ى و کلمات نامفهوم زیاد به کار بردگوی باشند ـ جاسازى کند؛ زیاد حاشیه برود و کلّى مى

به درازا بکشاند که سبب ملالت و خستگى خصم گردد و بالاخره در سایۀ این امور مطلب بر خصم گم شود و خصم 

کند و از جواب صحیح عاجز گردد و  نداند که منظور او چیست، صدر و ذیل کلامش چگونه به هم ربط پیدا مى

  .وسیله وى بر خصم غالب آید بدین

صدا را بالا ببرد،  :بست قرار دادن خصم از امور ذیل استفاده کند براى اسکات خصم، پیچاندن مطلب بر او و در بن .6

داد و بیداد سر دهد، دو دست خود را حرکت دهد، دستها را به هم زند، گاهى قیام کند، گاهى بنشیند و گاهى با مشت 

ها از حرکات برانگیزاننده و مهیّجى است که موجب عدم توانایى خصم بر جواب  یا منبر بکوبد. امثال اینمحکم بر میز 

  .گردد مى

این  .گر آن است که رأى خصم ارزشى ندارد و اصلا قابل بحث نیست خصم را با عباراتی سرزنش کند که بیان .7

تاى است که از قدیم الایام تا امروز رایج بوده و هس شیوه
[12]
مثلا دشمنان اهل بیت و دشمنان شیعه، شیعیان و .

رافضى»داران اهل بیت را  دوست
[13]

خوانند. رفض به معناى ردّ و ضد قبول است؛ یعنى سنتّ را ردّ کرده و از  مى «

طلبند  دین برگشته و مرتد شده است. یا مثلا سلاطین و حکومت ها افرادی که علیه آنها قیام کرده و حقوق خویش را مى

د متعصب، گروه هاى مفسد، راهزن، چماق به دست و امثال اینها هستند، ها یک عدهّ شورشگر، افرا کنند که این متهم مى

به ارتجاع می کنند. متقابلا طرفداران فلان مکتب آسمانى، متجددّین را   یا مثلا افراد متجددّ، اهل دین و دیانت را متهم

گونه  ب کردن خصم از اینکنند به کفر و زندقه و تجددّ مآبى و... . خلاصه هر دسته و گروهى براى سرکو متهم مى

تعبیرات استفاده می کند
[14]

.  

 .تر است ها و سخن باطل نگاه دارد، که او از هرکس کریم خداوند ما را از مغالطه

 

http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn11
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn12
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn13
http://elu.whc.ir/pluginfile.php/249314/mod_scorm/content/2/files/index1.htm#ftn14


  .337ـ  335ص 2در تدوین شرح درس از این منبع استفاده زیادی شده است: محمدی، علی؛ شرح منطق مظفر؛ ج [1]

 نامه  دانش :ر.ک [2]

 نامه  دانش :ر.ک [3]

 نامه  دانش :ر.ک [4]

 نامه  دانش :ر.ک [5]

 نامه  دانش :ر.ک [6]

 نامه  دانش :ر.ک [7]

 نامه  دانش :ر.ک [8]

  «ی یا اكثری بودن دیناقل»افزایی، عنوان دانش :رک [9]

 نامه  دانش :ر.ک [10]

  140خندان، علی اصغر؛ مغالطات؛ ص [11]

  «مغالطه توهین»افزایی، عنوان دانش :رک [12]

 نامه  دانش :ر.ک [13]

  «قرآن و مغالطه توهین»افزایی، عنوان دانش :رک [14]

 ((هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش))

  

  

 

 حجت الاسلام و المسلمین دکتر منتظری مقدم

 پخش صوت

 

ترجمه
[1]

 

 مبحث سوم: اجزاى عرضى صناعت مغالطه 

 أجزاء الصناعة العرضیة 

و هی الأمور الخارجة عن نفس متن التبکیت
[2]

  .، و مع ذلک موجبة لوقوع الغیر فی الغلط

ا غالبا من یقصر باعهء إلیه و یلتجى
[3]
عن مجاراة 

[4]
لمقبول و القیاس الذی علیه سمة البرهان أو الجدل. و خصمه بالکلام ا

الحقد على الخصم و التعصّب الأعمى لرأی أو مذهب هما اللذان یدعوان خفیف المیزان فی المعرفة إلى اتخّاذ هذه السبل 

  .فی المغالطة، حینما یعجز عن المغالطة فی نفس القیاس التبکیتی

 اجزای عرضی صناعت مغالطه

شود. و  مغالطه امورى است که از متن تبکیت بیرون است، اما با این همه، موجب اشتباه دیگران مىاجزاى عرضى 

وگو سخن مقبولى بیاورند، و قیاسى ترتیب دهند که  توانند در مقام بحث و گفت کنند که نمى غالبا کسانى بدان تمسک مى

ا عقیده دو عامل اساسى براى تحریک انسان کم برهانى و یا جدلى باشد. کینۀ خصم و تعصب کور نسبت به یک نظر ی

  .یابد هایى در مغالطه است، آنگاه که خود را از مغالطه در متن قیاس تبکیتى ناتوان مى خرد به سوى اتخاذ چنین شیوه
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 گانه اجزای عرضی هفت

 :فإنّ هذه الأمور الخارجة عن التبکیت الموجبة للمغالطة یمکن إرجاعها إلى سبعة أمور

ل: التشنیعالأوّ 
[5]

على الخصم بما هو مسلَّم عنده أو بما اعترف به. و ذلک بأن ینسبه إلى القول بخلاف الحقّ أو المشهور، 

ف الحقّ أو المشهور أو أنّه یظهره بذلک تنکیلاً سواء کان ما سلّم به أو اعترف به حقیقة هو خلا
[6]
  .به 

 :توان به هفت امر ارجاع داد شود، مى در هرحال، این امور بیرون از تبکیت را که موجب مغالطه مى

صورت که  خصم را به واسطۀ آنچه مسلّم دانسته یا بدان اعتراف کرده، تشنیع و تقبیح و سرزنش کند؛ بدین این که .۱

بگوید عقیدۀ تو باطل و ناحق یا غیر مشهور است، خواه واقعا ناحق یا غیر مشهور باشد، یا آنکه چنین نباشد و تنها براى 

  .سرکوب کردن خصم این گونه اظهار کند

بین أن یکون تشنیعه علیه بقول کان قد قاله سابقا أو یجرّهو هذا لا فرق 
[7]

إلیه بسؤال أو نحوه، مثل أن یوجّه إلیه سؤالاً 

فیکون لهما وجه ثالث أو رابع لا یذکره و یخفیه على الخصم. و لا یرددّه بین طرفین غیر مرددّین بین النفى و الإثبات، 

  .شک أنّ التردید بین شیئین فقط یوهم لأوّل وهلة الحصر فیهما، فقد یظنّ الخصم الحصر فیوقعه فیما یوجب التشنیع علیه

نى باشد که با سؤال و کند که این سرزنش و تقبیح به واسطۀ سخنى باشد که قبلا گفته است، یا به خاطر سخ فرقى نمى

مانند آن، او را به سوى آن سوق داده است؛ مثل آنکه پرسشى را مطرح کند که طرفین آن به صورت نفى و اثبات 

شک تردید  دارد. بى نیست، و وجه سوم یا چهارمى نیز در آن وجود دارد، که او در سؤال نیاورده و بر خصم پوشیده مى

م انحصار در آن دو طرف است. از این جهت ممکن است خصم گمان حصر کند، میان دو طرف، در وهلۀ نخست، موه

 .شود و در نتیجه مجبور گردد چیزى بگوید که باعث سرزنش و تقبیح او مى

کأن یقول له ـ مثلاً ـ : هل تعتقد أنّ طاعة الحکومة لازمة فی کلّ شیء أو لیست لازمة أبدا، فإن قال بالأوّل فقد تفرض 

ة ضمیره أو واجبه الدینی أو الوطنی، و هذا شنیع، فیکون الاعتراف به مجالاً للتشنیع علیه. و إن قال الحکومة مخالف

بالثانی فإنّ هذا قد یوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع فی المهالک، و هذا شنیع أیضا، فیکون الاعتراف به مجالاً للتشنیع 

 علیه، 

چیز اطاعت و پیروى کرد، یا نباید هرگز از آن اطاعت  از حکومت در همه مثل آنکه به او بگوید: به نظر شما آیا باید

کرد؟ خصم در برابر این سؤال، اگر شق اول را اختیار کند، اشکالش آن است که گاهى حکومت چیزى را که خلاف 

اعتراف به کند؛ و این شنیع و خلاف مشهور است؛ و در نتیجه  وجدان یا خلاف وظایف دینى یا میهنى است، واجب مى

کند. و اگر شق دوم را برگزیند، این موجب اختلال نظام یا وقوع حوادث  آن زمینۀ تشنیع و سرزنش گوینده را فراهم مى

شود؛ و این نیز شنیع و ناخوش آیند است، و در نتیجه اعتراف به آن مجال تشنیع و نکوهش را فراخ  ناگوار مى

  .گرداند مى

  .جه ثالث فیه التفصیل بین الرأیین لینقذ نفسه من هذه الورطةو قد یغفل الخصم المسؤول عن و

و هذا و نحوه قد یوجب ارتباک
[8]
  .الخصم و حیرته، فیغلط فی اختیاره و رأیه و یضیع علیه وجه الصواب 

باره وجود دارد، یعنى تفصیل میان  و ممکن است خصمى که در برابر این سؤال قرار گرفته، از وجه سوّمى که در این

  .آن دو، غفلت کند؛ و نتواند خود را از این مهلکه برهاند

، دارد، اشتباه کرده شود در رأى و نظرى که ابراز مى چنین امورى موجب حیرت و سرگشتگى خصم گشته، باعث مى

  .سخن درست را در نیابد

الثانى: أن یدفعه إلى القول الباطل أو الشنیع، بأن یخدعه لیقول ذلک، و هو غافل، فیوقعه فی الغلط، إمّا بسؤال أو محاورة 

  .یوهمه فیها خلاف الواقع و المشهور
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ا خصم آن قول باطل را بگوید، نحو که او را فریب دهد ت اینکه خصم را وادار به اظهار سخن باطل یا شنیع کند؛ بدین .2

وسیله او را به غلط اندازد. این کار ممکن است با سؤال انجام شود، یا با  درحالی که از این مطلب غافل است؛ و بدین

  .شود گفتن مطالبى که باعث توهم خلاف واقع و مشهور مى

هَ ذهنه، مثل: أن یشتمه أو یقدح فیه أو الثالث: أن یثیر فی نفسه الغضب أو الشعور بنقصه، فیربک علیه تفکیرَه و  توجُّ

یخجله أو یحقّره أو یستهزئ به أوْ یسفهّه أو یسأله عن أشیاء یجهلها أو یلفت نظر الحاضرین إلى ما فیه من عیوب جسمیة 

  .أو نفسیة

تمرکز ذهنی خصم را عصبانى و خشمناک کند یا کارى کند که خود را ضعیف و ناتوان ببیند، و در نتیجه تفکر و  .3

اش مشوش شود. مثلا او را سرزنش و شماتت کند، یا بر او طعن زند، یا خجالتش دهد، یا تحقیر کند، یا ریشخند نماید، 

 .داند، یا حضار مجلس را متوجه عیب هاى جسمى و روحى او کند یا سفیه بشمارد، یا از چیزهایى بپرسد که او نمى

ة و المصطلحات غیر المتداولة و العبارات المغلقة فیحیره، و لا یدری ما یجیب به، الرابع: أن یستعمل معه الألفاظ الغریب

  .فیغلط

الفاظ غریب و نامأنوس و اصطلاحات غیر متداول و عبارت هاى پیچیده به کار برد، و خصم را حیران و سرگشته  .4

  .اى که نداند چه جواب دهد، و در نتیجه دچار اشتباه گردد کند، به گونه

خامس: أن یَدسُُّ ال
[9]
فی کلامه الحشو و الزوائد الخارجة عن الصدد، أو الکلام غیر المفهوم أو یطوّل فی کلامه تطویلاً  

  .م و ربط صدره بذیلهمملّاً، بما یجعله یفقد الإحاطة بجمیع الکلا

ارتباط با بحث بیاورد، یا عبارات نامفهوم بگوید، یا سخن را آنقدر طولانى  در لابلاى سخن خود، عبارات زاید و بى .5

  .کند که خصم خسته شود، و نتواند بر همۀ مطالب تسلط یافته، آغاز و انجام آن را به هم پیوند دهد

اکه برفع الصوت و الصراخ و حرکات الیدین و ضرب أحدهما بالأخُرى و القیام و السادس: أن یستعین على إسکاته و إرب

  .القعود و نحوها من الحرکات المثیرة المهیجة و المربکة

براى خاموش کردن خصم و پریشان کردن وى از بلند کردن صدا و فریاد برآوردن و حرکات دست و زدن آنها به  .6

  .کند، استفاده کند آور است و انسان را گیج مى از این قبیل که هیجانهم و بلند شدن و نشستن و حرکاتى 

السابع: أن یعیره بعبارات تبدو أنّها تفقد میزة آراء الخصم و صحّتها فی نظر العامّة، أو تحمله على التشکیک أو الزهد 

  .فیها

بیت عنهم بالرافضة. و تعبیر ذوی و هذا أمر یستعمله أکثر المتخاصمین من القدیم. مثل تعبیر خصوم أتباع آل ال

السلطات
[10]
  .عن المطالبین بحقوقهم فی هذا العصر بالثوّار أو العصابات أو المفسدین أو قطّاع الطریق أو نحو ذلک 

برد، یا او را به شک و  ا دربارۀ خصم بکار برد که جایگاه و درستى عقاید او را در نظر مردم از بین مىتعبیراتى ر .7

رفته است. مانند آنکه دشمنان اهل بیت از آنها به  دارد. این شیوه از قدیم در خصومت ها به کار مى یا پرهیز از آن وامى

کنند، شورشگر، تعصب گرا،  ا که حقوق خود را مطالبه مىکردند، یا حکام و سلاطین کسانى ر تعبیر مى« رافضه»

 .خوانند مفسد، راهزن و مانند آن مى

و تعبیر دعاة التجددّ عن أهل الدین بالرجعیین، و عن الآراء القدیمة بالخرافات. و تعبیر المتمسّکین بالقدیم دعاة الإصلاح 

خصم لخصمه عبارات معیرة و معبِّرة عن بطلان آرائه و مقاصده بالمتجددین أو الکافرین أو الزنادقة... و هکذا یتخّذ کلّ 

 .ممّا یطول شرحه

 !تعالى من المغالطات و قول الزور إنّه أکرم مسؤول  عصمنا اللّ 

نامند. و یا کسانى که به آراء گذشتگان تمسک  و یا تجددگرایان متدینان را مرتجع، و عقاید پیشینیان را خرافه مى

نحو هرکس در مورد خصم خود تعبیرات زننده و  خوانند. و بدین طلبان را تجددّگرا، کافر و یا ملحد مى اصلاحجویند،  مى

  .انجامد برد، که شرح آن به طول مى حاکى از بطلان آراء و اهداف وى به کار مى
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  .تر است کریمها و سخن باطل نگاه دارد، که او از همه درخواست شوندگان  خداوند ما را از مغالطه

 

در تدوین ترجمه درس از این منبع استفاده زیادی شده است: مظفر، محمدرضا؛ منطق؛ ترجمه و اضافات علی شیروانی؛  [1]

  .342ـ 339، ص2ج

تبکیت در اصطلاح هرقیاسى است که نتیجۀ آن، نقض یک وضع باشد و در لغت عبارت است از سرزنش و تنبیه با تازیانه  [2]

  (476ود. )مظفر، محمد رضا؛ المنطق؛ صیا شمشیر. و مجازاً در معنای سرزنش با کلام به کار می ر

  (174قَصِیرُ الْباَعِ : مرد بخیل و ناتوان. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص [3]

  (285[ هُ: با او رفت، با او همراه شد. )فرهنگ ابجدی عربی ـ فارسی؛ ص مُجَاراةً و جِرَاءً ]جري [4]

  (187، ص8شَنَّع علیه الأمَرَ تشْنیعاً: قبََّحَه )لسان العرب؛ ج [5]

كه براى دیگرى درس عبرت باشد. )فرهنگ ابجدی عربی ـ [ بهِ: به او بلائى وارد كرد، بلائى بر سر او آورد  نكل]تنَْكِیلًا  [6]

  (395فارسی؛ ص

  (26، ص2کشیدن )قاموس قرآن؛ ج  :جرَّ  [7]

  (78، ص1اِرتبََکَ اِرتبِاکاً: دست پاچه شدن. )الرائد؛ ج [8]

: پنهان کرد. )ق [9]   (343، ص2اموس قرآن؛ جدسََّ یدَسُُّ

ای ترکیبی از دو واژه ذوی، جمع ذی به معنای صاحب ِ... ، مجهّز به ... و السُّلَطات ـ جمع سُلطّ ـ به  ذوی السُّلطَات: کلمه [10]

  (465و  342معنای مراکز قدرت، است. )فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی آذرتاش آذرنوش؛ ص

 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 : چكيده

  .اندازد باه مىاجزاى عرضى مغالطه امورى است که از نفس تبکیت بیرون است، و در عین حال خصم را به اشت .1

شوند که فکر و اندیشۀ آنان قاصر است و به ناچار از امور عرضى مدد  غالبا کسانى به این امور پناهنده مى .2

  .گیرند مى

که کورکورانه از مذهبى دفاع کنند بر حفظ ادب، صیانت سخن از فحش و  دانشمندان بزرگ و فرهیختگان بیش از آن .3

 .هستندناسزا و سلامت بیان، حریص 

 :اجزای عرضی صناعت مغالطه را می توان به هفت امر ارجاع داد .4

 تشنیع و سرزنش خصم به واسطۀ آنچه مسلّم دانسته یا بدان اعتراف نموده است؛

 وادار ساختن خصم به اظهار سخن باطل یا شنیع؛ 

 خشمناک ساختن خصم یا ناتوان جلوه دادن او؛ 

 ردن الفاظ غریب و اصطلاحات غیر متداول و عبارت هاى پیچیده؛گیج و متحیر کردن خصم با به کار ب

 ارتباط با بحث، و یا نامفهوم و مانند آن؛ خسته و ملول ساختن خصم با آوردن عبارت هاى زاید و بى

 استفاده از صداى بلند و فریاد و حرکات دست و مانند آن براى خاموش کردن خصم و پریشان کردن افکار وى؛ 

برد، یا او را به تردید یا  تعبیراتى دربارۀ خصم که جایگاه و درستى عقاید او را در نظر مردم از بین مى به کار بردن

  .دارد پرهیز از آن وامى
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 ((كلیه حقوق این اثر متعلق به مركز آموزش هاي غیر حضوري حوزه هاي علمیه خواهران مي باشد))

 ۴8آزمون

 اجزاى عرضى صناعت مغالطه می باشد؟گر تعریف  کدام گزینه بیان

  .الف( التشنیع علی الخصم بما هو مسلّم عنده او بما اعترف به

  .ب( الأمور الخارجة عن نفس متن التبکیت، و مع ذلک موجبة لوقوع الغیر فی الغلط

  .ج( هی فیما إذا کان اللفظ یتعددّ معناه بسبب أمُور عارضة على هیئة خارجة عن ذاته

  .أن یوضع بدل جزء القضیة الحقیقی غیره ممّا یشتبه به کعارضه و معروضه، أو لازمه و ملزومهد( 

عامل اساسى اتخاذ اجزاى عرضى صناعت مغالطه در مقام استدلال، توانایی مستدِل بر ترتیب دادن قیاسى برهانى یا 

 .باشد جدلى می

 درست

 نادرست

 الطه موجب مغالطه شده است؟یک از موارد زیر، اجزاى عرضى مغ در کدام

 خوانند الف( دشمنان اهل بیت، شیعیان را رافضی می

 اند اند و برخی نیز گرفتار تجدد شده ب( برخی مسمانان مرتجع

 ج( پیروی از تمامی دستورات حاکم، یا واجب است یا اینکه واجب نیست

 روی نکردن مطلقد( یا باید ملتزم به اطاعت مطلق از شوهر شد، و یا ملتزم به پی

 گیرد؟ تشنیع مخاطب در مقام مغالطه، نسبت به کدام مدعای او صورت می

 الف( مدعایی که یقینی نباشد

 ب( مدعایی که بر خلاف حق یا مشهور باشد

 ج( مدعایی که مسلّم دانسته یا بدان اعتراف کرده است

 .ر استد( مدعایی که مسلّم یا مقبول دانسته، اما بر خلاف حق یا مشهو

 کند؟ یک از موارد زیر می گر در مقام استفاده از اجزای عرضی مغالطه، مخاطب را وادار به گفتن کدام مغالطه

 الف( سخن باطل یا شنیع 

 ب( سخن مقبول یا مشهور 

 ج( سخن حق و مشهور 

 د( سخن باطل و مشهور 

 شود؟ کدام گزینه از اجزای عرضی مغالطه محسوب نمی

 عصبانى یا هیجان زده کند الف( خصم را

 داند ب( از چیزهایى بپرسد که مخاطب نمى

 ج( از الفاظ مشترک یا مترادف استفاده کند

 .د( کارى کند که خصم، خود را ضعیف و ناتوان ببیند

 باشد؟ های مورد استفاده در مغالطۀ عرضی می یک از موارد زیر، از شیوه کدام

 الف( پرهیز از حشو و زواید 

 ب( استفاده از اصطلاحات مأنوس 

 ج( استفاده از شیوۀ تطویل مُمل 



 د( اجتناب از تمسخر و استهزای خصم 

برد، در کدام دسته از مغالطات  استفاده از تعبیراتى که جایگاه و درستى عقاید خصم را در نظر مردم از بین مى

 گنجد؟ می

 الف( مغالطات لفظی 

 مغالطات معنوی  (ب

 ج( مغالطات ترکیبی 

 د( مغالطات عرضی 
 


